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، که نϔر اϭل  ϭ (MET)اقΎό رقت انگیزه" . انگΎر ϭاقΎό یه بچه دبیرستΎنی بی دست ϭ پϡΎ . نه یه مΎمϭر پϠیس"

خϭدکΎر کلاسش بϭده . بΎ این حΎل ، الان پشت میزی که به طرز مضحکی بزرگتر از سΎیز مόمϭله نشستϡ ، یه 

ϡرϭسف میخΎت ϡعت نداشتΎبرای شج ϡدار ϭ ل چرخشهΎدر ح ϡدست ϭت ϡن هϭبیک ارز . 

 . " به خϭدت بیΎ سث ϭ برϭ بΎهΎش صحبت کن "

  . خϭدکΎرϭ انداختϡ تϭ کشϭی میزϭ ϡ محکϡ بستمش

شتϡ که برϡ فقط اینکه این عذاΏ خϭد خϭاسته ی من کمکی بϡϬ نمیکرد . نمیتϭنستϡ انجΎمش بدϡ . این شجΎعتϭ ندا

ϡت بدΎنج ϭدمϭخ ϡنϭبت Ύقرار بزاره ت ϡΎهΎکه ب ϡاϭن " بخϭاز" مگی برا .  

 ϕتر ϕتر ϕΎی مشمع کف اتϭر ϭ دϭسته شده بϭسته پϭکه پ ϡییϭبΎی کΎت هϭبه ب ϭ دϭیین بΎپ ϡلی که سرΎدر ح

برای مخϔی کردن  میکرد اخϡ کرده بϭدϡ ، به سمت پنجره رفتϡ . کϔشΎϬ انتخΏΎ اϭل من نبϭد ϭلی مکΎن خϭبی

ϡر برϭ نϭا ϭ رϭ ن اینΎدبیرست ϭت ϡحه بسته به کمرϠیه اس Ύب ϡنϭد که بتϭر نبϭدن . این طϭب ϡحه اϠاس .  

  . خیϠی خΏ. تمرکز کن . شΎید بΎید کϡ کϡ سر صحبت رϭ بΎز کنϡ ، البته اگه اϭن مϭقع صداϡ در بیΎد

یگرϭ هϡ بررسی میکردϡ ، محیط بیرϭح ϭ ملالت بΎر در حΎلی که داشتϡ یه چند تΎ سنΎریϭی غیر قΎبل قبϭل د

ϡندϭاز نظر میگذر ϡه ϭر ϡاطراف .  

 ϭ حϭی سرد ، بی رΎبینت هΎد ، کϭقرار گرفته ب ϕΎسط اتϭ ی بزرگی کهϠلتی قدیمی . به جز میز خیϭیه دفتر د

  . Ϡش قرار داشتزنگ زده یه گϭشه قرار داشتن ، بΎ یه صندلی چرمی خΎکستری که به حΎلت یه ϭری در مقΎب

بΎلای سمت راست میز قرار داشت که  -که بϭΎرتϭن بشه یΎ نه ، به رنگ خΎکستری بϭد  -یه لپ تΎپی عϬد بϭقی 

  . سرϭصدای زیΎدی از خϭدش تϭلید میکرد

قرمز نیمه خΎلی من بϭد که ϭسط میز گذاشته -تنΎϬ نقطه ای از اتϕΎ که رنگ رϭشن داشت قϭطی پپسی ابی

 . بϭدمش

تΎنه کϡ پیش میϭمد تϭ اتΎقϡ بΎشϡ . من بΎ تیϡ سیΎر اجرایی در سرتΎسر نیϭیϭرک کΎر میکردϡ . کΎر مΎ این خϭشبخ

 . ϡاز بین ببری ϭری رϬش ϕطΎاد مخدر در منϭم ϕΎچΎق Ύت ϡی کمک کنیϠت محΎمΎصی به مقΎر اختصϭد که به طϭب

ϭ تظΎهر میکردϡ که یکی از دانش امϭزای داشتport fare  ϡ مΎه گذشته ، یه مΎمϭریت مخϔی تϭ دبیرستΎن 5در 

ϡنΎن دبیرستϭا .  

استΎϔده از هرϭئین تϭ پϭرت فر در حΎل افزایش بϭد ، ϭ تنΎϬ تϭ تΎبستΎن گذشته سه مϭرد مرگ بر اثر استΎϔده بیش 



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

از حد مϭاد مخدر گزارش شده بϭد . قΎچΎقچی هΎ داشتن مϭاد قϭی تری درست میکردن ϭ در نتیجه اعتیΎد اϭرتر 

ϭ ارزϭن تر بϭدن . مΎمϭریت من این بϭد که بΎ بچه هΎی محبϭ Ώϭ مόرϭف دϭست بشϡ ، بϬϔمϡ چه کسΎیی از 

مϭاد مخدر استΎϔده میکنن ϭ از چه کسی اϭن مϭاد رϭ تϬیه میکنن . ϭ این بدین مόنی بϭد که بΎید بیشتر زمΎن 

ϡنϭش بگذرΎست هϭد ϭ ه رقص مدرسهϭن گرΎپیتΎک Ύب ϭر ϡزϭر .  

طه ی ثرϭتϡ ، کΎپیتΎن ϭ دارϭدسته اش خیϠی راحت منϭ تϭ گرϭهشϭن پذیرفتن . اϭن یه دختر چسبϭنک ϭ به ϭاس

ϡش شک داشتΎستϭضی از دόلی به بϭ ده نمیکنهΎϔئین استϭکه از هر ϡمیدϬل فϭن اϭد. همϭدی بϭبیخ . 

ΎرهϭمΎر میکردن . یکی از مΎن کΎدبیرست ϭی تϔرت مخϭبه ص ϡر دیگه هϔف  به جز من سه نϠی مختΎه ϡتی Ύب

ϭرزشی کΎر میکرد ، یکی بΎ مصرف کننده هΎی شنΎخته شده مϭاد مخدر کΎر میکرد ϭ اخری هϡ یه کΎرمند مϭقت 

 Ώفری ϭزا رϭاز اینکه دانش ام ϡدϭر بϔشه . متنΎره گر بΎر نظϭس از دϭمحسΎر نϭد که به طϭرش این بΎد که کϭب

  . بدϭ ، ϡلی قΎچΎقچی هΎ بΎید متϭقف میشدن

ندگی هΎی زیΎدی در حΎل از دست رفتن بϭد . به خϭدϡ میگϔتϡ که مΎ دنبΎل بچه هΎی مصرف کننده نیستیϡ ، فقط ز

ϡکمتر میکرد ϭر ϡجدانϭ Ώری عذاϭاین ج ϭ ϡایϭمیخ ϭاد رϭمین کننده مΎت .  

Ύکر گϭب _ ϡن تیمΎپیتΎک Ύقع من بϭن مϭد . اϭع شده بϭل پیش شرΎن سΎیه این قضیه در حقیقت از زمست ϭت _ ϭت

مΎمϭریتی نزدیک سیراکϭز ) در جزیره سیسیل ( بϭدϡ . داشتیϡ یه قΎچΎقچی بی شرف ϭ ϭجدانی رϭ دنبΎل 

 . میکردیϡ تΎ بϬϔمیϡ تΎمین کننده اش کیه

 Ύب ϭاد مخدر رϭن مϭی گشت میزد . اϠیی محΎبر مدارس راهنم ϭ رϭد که دϭقچی پست این بΎچΎن قϭش اϭر

بچه جϭنشϭن رϭ  9ترکیΏ میکرد ϭ به بچه هΎ میداد تΎ بتϭنه اϭنΎ رϭ مόتΎد کنه .  شکلات ϭ خϭراکی هΎی دیگه

از دست دادن تϭ Ύقتی که اϭن بیشرف تϭ تیر اندازی کشته شد . اϭن رϭز یکی از مΎمϭرهΎی خϭدمϭن رϭ از 

 . دست دادیϡ . مΎمϭری که زن ϭ دϭ بچه داشت

ه هیچ چیزی رϭ به مΎ نشϭن نداد . هϭیتش رϭ بΎ خϭدش به اثر انگشت ϭ سΎبقه دندان پزشکی اϭن قΎچΎقچی مرد

ϭن دΎج ϡده به اسΎی سϠخی ϡه Ύم ϭ ر بردϭگ John Doe ϡدفنش کردی .  

بϭکر حس میکرد که مϭقόیت شک برانگیزیه ϭ بنΎبراین برای در امΎن مΎندن تیϡ از تلافی ϭ عمل متقΎبل ، پرϭنده 

 ϡمیدیϬϔقت نϭ هیچ Ύبست . م ϭیت رΎن پخش این جنΎی جریϭϠج ϡنستیϭلی تϭ ، دϭمین کننده اش چه کسی بΎکه ت

مϭاد رϭ بگیریϡ . هر چند که به طϭر مϭقتی بϭد . به نظر میΎد همیشه یه ادϡ اشغΎلی منتظره تΎ شرایط مسΎعد بشه 

 . ϭ جΎی اϭن هΎ رϭ پر کنه

طϭر دقیϕ تر منطقه پϭرت فر. شϬر  شΎیόه بϭد که راچستر محل جدید تΎمین کننده ی فراری مΎ شده بϭد . یόنی به

 . من

از زمΎنی که برای این مΎمϭریت تϭ دبیرستΎن داϭطΏϠ شدϡ ، بΎ بچه هΎ بیشتر اشنΎ شده بϭدϡ . بیشترشϭن بچه هΎی 

  . خϭبی بϭدن ، یه تόداد کمی از اϭنΎ راهشϭن رϭ گϡ کرده بϭدن ϭلی در مجمϭع گرϭه خϭبی بϭدن

  . شخصی خϭدϡ میدϭنستϡ ، حتی اگه این اخرین کΎری بϭد که انجϡΎ میدادϡ گرفتن اϭن پست فطرت رϭ مΎمϭریت

افکΎرϡ دربΎره مدرسه منϭ به سمت مشکل دیگه اϡ سϕϭ داد . مگی . اϭن به مΎمϭریت من تϭ دبیرستΎن نمیخϭرد 
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ϭری که تΎچند ب . ϡش صحبت کنΎهΎب Ύت ϡپیدا نکرد ϭقت ، این جرات رϭ اقع هیچϭ من به ندرت ، در ϭ  ϭراهر

 ϭز مغزمΎرد نیϭی اکسیژن مϭϠج ΎسΎاس ϭ ، د کردهΎچیک بϭنگ کϬبه اندازه یه ن ϡنϭزب ، ϡردϭش برخϬمدرسه ب

 . گرفته بϭد

قبل اینکه دϭبΎره خϭدمϭ داغϭن کنϡ ، در اتΎقϡ بΎز شد . رهبر گرϭه ϭ بϬترین دϭستϡ ، بϭکر ، سلانه سلانه ϭارد 

بϭد ، درست مثل یه برادر . به یϭنیϔرϡ کΎمل ϭ مشکیش ، همراه تϔنگش شد . نه ، اϭن براϡ بیشتر از یه دϭست 

ϡد خندیدϭد سلاح چرمیش به کمرش بسته بϠج ϭکه ت .  

از یϭنیϔرϡ پشمیمϭن متنϔر بϭدϡ . خیϠی خΎرش اϭر بϭد . خϭشبختΎنه برای مΎمϭریتی که برای من در نظر گرفته 

  . ϭتϡΎϬبϭدن جین ϭ تیشرت نیΎز بϭد ، البته همراه بΎ ب

  . چه خبر بϭکر؟ " ϭقتی پشت میزϡ نشستϡ صدای صندلی چرمیϡ بϠند شد "

برای اϭن بΎند هرϭئین یه سرنخ جدید پیدا کردیϡ . بϬترینشϭن تΎ به الان " بϭکر انقدر محکϡ در رϭ پشت سرش  "

ش کشید بیرϭن ϭ بست که شیشه هΎ به لرزه افتΎدن . یه پϭشه کΎغذی بΎریک رϭ بΎز کرد ، سه تΎ عکس رϭ از

ϡی میزϭانداخت ر ϭلی رϭا.  

گϔت " این فϠیکس هΎفمنه " به رϭی عکس چند بΎر ضربه زد . عکس مردی بΎ مϭهΎی قرمز که سنی ازش گذشته 

بϭد ϭ صϭرتی پر از جΎی آبϠه داشت . " اϭن یه تبϬکΎر خرده پΎ است که سΎبقه خیϠی زیΎدی داره ϭ بیشترش 

ϭریجΎستد م ϭ ط به دادϭرک اپل گیت مربΎپ ϭت ϭن رϭته پیش اϔلی به نظرهدف جدیدی پیدا کرده . هϭ ، میشه Ύان

  " دیدن که بΎ چند تΎ ادϡ جدید صحبت میکرده

حدس میزنϡ که مΎ این ادϡ هΎی جدید رϭ نمیشنΎسیϡ ؟ " حتی بΎ نگΎه کردن به عکس هϡ میϬϔمیدی که ادϡ چندش "

ϭبد ϡاϭد که من بخϭادمی نب Ύریه . مطمئنϭاϡشΎرد داشته بϭش برخΎهΎریک بΎچه تϭیه ک ϭت ϡت تیرϔن ه .  

  " نه . هرچند که تϭ خیΎبϭنΎ میگن که اϭنΎ یه رابط قϭی دارن "

گϭشه میز خΎکستری رنگϡ نشست ϭ ادامه داد " اϭن چΎقϭ کشی˶ هϔته پیش تϭ پΎرک اپل گیت رϭ یΎدت میΎد ؟ " 

یس انتخΏΎ کردن. ϭقتی امرϭز صبح دختر مϭرد ضربت از سرϡ رϭ تکϭن دادϡ " .کϭل دکتریه که برای این ک

ϡحبه کنΎن مصϭا Ύب Ύت ϡرفت ϡمن ϭ س گرفتΎمن تم Ύمد بϭدر Ύکم . "  

فΎیل رϭ رϭی میز گذاشت ϭ یه دفترچه یΎدداشت کϭچک ابی رنگ از جیΏ رϭی سینه اش دراϭرد " اسϡ اϭن 

Ύ بتϭنه مΎری جϭانΎ پیدا کنه . ϭلی به جΎش بΎ سΎلشه . رفته بϭد تϭی پΎرک ت 18دختر میشل استرینگره که 

دϭستΎن جدیدمϭن برخϭرد کرده . اϭنΎ خϭدشϭن رϭ به اسϡ بیل ϭ الن بϬش مόرفی کردن ϭ سόی کردن راضیش 

کنن تΎ ازشϭن مقداری هرϭئین بگیره . اϭنϡ رد کرده ϭلی الن اصرار کرده که امتحΎنش کنه . الن به دختره گϔته 

όم Ώϭن نمیشهکه فقط جنس خϭن ازش پشیمϭا ϭ رفی میکنه .  

بόدϡ شرϭع کرده به قϠدری برای دختره " ϭقتی داشت اینϭ میگϔت چشمΎش تΎریک تر شدن . اصلا تحمل مردایی 

که از زنΎ سϭاستΎϔده میکردن رϭ نداشت , که همه جϭره قΎبل درکه . مخصϭصΎ بΎ تجربه ای که خϭد بϭکر 

ربند سیΎه درجه دϭ داره . یه چند تΎ ضربه ی خΏϭ زده تΎ اینکه این یΎرϭ الن یه داشت. " امΎ خΎنϡ استرینگر مΎ کم

 " چΎقϭی دسته مرϭاریدی از شϭϠارش دراϭرده . بόدϡ دختره رϭ به درϭن مΎشین خϭدشϭن هل داده
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ی تϭ جϡΎ خϭدمϭ راست کردϭ ϡ یه تیکه کΎغذ زرد از درϭن کمدϡ دراϭردϭ ϡ خϭدکΎرمϭ برداشتϡ " چه نϭع مΎشین

 " ؟

 "بϭکر چشϡ غره رفت ϭ گϔت " بژ

 " دϭبΎره تکیه دادϭ ϡ خϭدکΎرمϭ پرت کردϡ رϭی میز " چقدر انتخΎبΎمϭنϭ محدϭد کرد

بϭکر گϔت " البته اینϡ گϔت که مΎشینه چند تΎ جΎی زنگ زده داشت " ϭ بΎ عجϠه یه چیزی رϭ تϭ دفترچه یΎدداشتش 

ت هΎشϭ بΎ طنΏΎ سیمی به هϡ بسته ϭ الن از اینکه بΎ چΎقϭ نϭشت . " خΎنϡ استرینگر تϭضیح داده که الن دس

زخمیش میکرده لذت میبرده . ϭ بϬش گϔته که اگه دلش بخϭاد میتϭنه قبل کشتنش کΎری کنه اϭن سΎعت هΎ جیغ 

  " بزنه

  " جϭϠی خϭدمϭ گرفتϡ که فحشی ندϭ ϡ گϔتϭ " ϡاقΎό خیϠی ... دلربΎ به نظر میΎد

ختره تمϡϭ شد ، لبه پیΎده رϭ پرتش کرده ϭ ϭلش کرده تΎ بمیره . یه پیرمردی که داشته بόد از اینکه کΎرش بΎ د "

زنگ زده . احتمΎلا تنΎϬ دلیل زنده مϭندشϡ همینه ϭ  911سگش رϭ راه میبرده تقریبΎ بلافΎصϠه پیداش کرده ϭ به 

ی زنده میمϭند. اϭن دکتر این حقیقت که اϭن رϭز شیϔت دکتر کϭل بϭده .. فکر نمیکنϡ تحت هیچ شرایط دیگه ا

  " مόجزه میکنه

 " اϭن یکی مرده چی شد ؟ بیل بϭد اسمش ؟ "

"  ϭقΎد از چΎت که بیل زیϔگ ϡدن . البته اینϭکرده ب ΏϠن جϭدشϭبه خ ϭجه دختره رϭی بزرگش بیشتر˶ تϭقΎچ ϭ الن

داشته که بΎید دختره رϭ کشیدن الن خϭشش نیϭمده . اϭن دϭ مرد شدیدا بΎ هϡ بحثشϭن میشه ، ϭلی الن اصرار 

 ϡϭن تمϭاشϭخط خطی میکنه ، کلا دع ϭقΎچ Ύب ϡه ϭدید کرده بیل رϬقتی که الن تϭ . ش لگد زدهϬن بϭتنبیه کنه چ

 " . میشه

 " تϭنست چیزی از ظΎهر ϭ قیΎفشϭن به مΎ بگه ؟ "

"  Ύن پیر 180حدس میزد که الن تقریبϭشϭه تر . هر دΎتϭنت کΎیه چند س ϡبیل ه ϭ شهΎار مشکی بϭϠش ϭ اهن

 "تنشϭن بϭده ϭ الن یه بϭت سیΎه براϕ بΎ زیپ هΎی نقره ای پΎش بϭده

 "مطمئنΎ به مد رϭز نیستن . مϭهϭ Ύ رنگ چشϡ هΎشϭن چی؟ "

هر دϭشϭن مϭهΎشϭنϭ به پشت بسته بϭدن ϭ رنگشϭن بϭϠند تیره بϭده . در مϭرد چشϡ هΎشϭن هϡ ، خϭن گرفته  "

 " یه نϭع رنگ محسΏϭ میشه ؟

پس مϭاد مصرف کرده بϭدن " غیر مόمϭل نبϭد . مόمϭلا مϭاد فرϭش هΎی خ˵رد خϭدشϭنϡ مόتΎد بϭدن . " چیز  "

  " دیگه ای هϡ گϔت ؟

فقط اینکه الن تϭ گϭش چپش یه گϭشϭاره ی گرد نقره ای انداخته بϭده " بϭکر دفترچه یΎدداشتشϭ بست ϭ دϭبΎره  "

 .گذاشت تϭ جیبش

" Ϭلش بΎری کنه ؟به محض اینکه حΎر همکΎره نگϬیس چϠیه پ Ύضره بΎتر شد , ح"  

  . خدا کنه این بتϭنه کمکی برای مΎ بشه

" ϡر تطبیقش بدیϔیه ن Ύب ϡنیϭید بتΎش ϭ بگردن Ύیل هΎبین ف Ύت ϡمید ϡبه سیست ϭر Ύشی هΎن نقϭاره ، من ا "  
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ین عکس گϭاهینΎمه قدیمی ، تنΎϬ بϭکر عکس بόدی رϭ گذاشت رϭی میز من " این خΎنϡ بΎربΎرا براϭن هستش . ا

عکسیه که ازش داریϡ . هنϭزϡ دارϡ میگردϡ تΎ بتϭنϡ یه عکس به رϭز تر پیدا کنϡ " یه جرعه از سϭدای من که 

  " گرϡ شده بϭد رϭ نϭشید . یه تکϭنی خϭرد .سϭدا رϭ کنΎر گذاشت ϭ گϔت " تΎ حΎلا اسϡ یخ رϭ شنیدی بچه ؟

  عکس نگΎه کردϡ . چشϡ هΎی ابی اϭن زن اشنΎ به نظر میϭمدبدϭن اینکه بϬش اهمیتی بدϡ به 

بϭکر گϔت" یه جϭرایی منزϭی به نظر میΎد . هنϭز حتی نمیدϭنیϡ این زنه چه دخΎلتی تϭ این مΎجراهΎ داره . ϭلی 

  " میدϭنیϡ که هΎفمن تϭ چند هϔته ی گذشته تقریبΎ هر رϭز خϭنه ی این زنه بϭده ϭ دست خΎلی بیرϭن نیϭمده

سΎلگی این خΎنϡϭ هستش ϭلی  25مϭاد ؟ " اطلاعΎت زیر عکس رϭ خϭندϡ . نϭشته بϭد که این عکس مربϭط به  "

بΎ این حΎل خیϠی بیشتر از سنش نشϭن میداد . ϭلی از اϭن جΎیی که عکسش خیϠی کیϔیت بΎلایی نداشت زیΎد 

ϡیی نکردΎاعتن .  

یه سبد پر از خϭارϭبΎر میبرد ϭ یه سΎعت بόدش دست  بΎز هϡ جϭاΏ اینه که مطمئن نیستیϡ . بόضی رϭزا اϭن "

خΎلی برمیگشت . بόضی از رϭز هΎ هϡ فقط یه شیشه ϭϭدکΎ میبرد ϭلی مϭقع برگشت کیسه هΎی خϭارϭبΎر دفόه 

قبل همراهش بϭد . اϭلش میخϭاستیϡ بیΎریمش اینجΎ تΎ ازش بΎزجϭیی کنیϭ ϡلی بόد اϭنϭ بΎ الن ϭ بیل تϭی پΎرک 

ن امیدϭاریϡ که بتϭنه جΎی اϭنΎ رϭ به مΎ نشϭن بده . یه چیزی به من میگه اϭنΎ سر دسته هΎیی هستن دیدیمش . الا

ϡدیϭن بϭلشΎکه دنب "  

از کجΎ مطمئنی که ارتبΎط بین بΎربΎرا براϭن ϭ اϭن مرده ، مϭاد هستش ؟ هΎفمن میتϭنه دϭست پسرش بΎشه "  "

 . چΎره میسϭختبه بϭکر شک نداشتϡ ، فقط دلϡ به حΎل این زن بی

" ϡ " ϡمیز ϭانداخت ر ϭ ردϭیل دراΎی فϭاز ت ϭدی رόبه این دلیل " عکس ب __" 

مگی " سریع از جϡΎ بϠند شدϭ ϡ عکس رϭ برداشتϡ " من میشنΎسمش . اϭن سΎل اخریه دبیرستΎن پϭرت فره .  "

این سϭال رϭ بپرسϡ جϭابش رϭ اϭن به این مΎجرا چه ارتبΎطی داره ؟ اϭن دختره بΎربΎرا است ؟ " قبل از اینکه 

  . میدϭنستϡ . چشϡ هΎش. درست مثل مگی چشϡ هΎی درد امیزی داشت

"  ϡزیر چش ϭ نϭش زده بیرΎان هϭن لاغره ، استخϭنه ، بچه . اϭخشک میم Ώϭه . از نظر فیزیکی که مثل چϠب

  " هΎش گϭد افتΎده . میتϭنه نشΎن دهنده بΎرز یه مصرف کننده ی هرϭیین بΎشه

ربΎره مگی اشتبΎه میکنی . اϭن خیϠی بΎهϭشه . نمراتش عΎلین ϭ بیشتر رϭزهΎ سΎعت نΎهΎرش رϭ تϭ کتΎبخϭنه د "

 Ώϭدره کمی مشرΎکه م ϡلی شنیدϭ اد مصرف میکنه زده نشدهϭدرش مΎره ی اینکه مΎنه . هیچ حرفی دربϭمیگذر

، به دϭستΎش میگϔت که مΎدر مگی  میخϭره. " کمی اغراϕ کردϡ . شنیدϡ که زک فینکل ، دϭست پسر سΎبϕ مگی

  . دائϡ الخمره ϭ خیϠی زیΎد مینϭشه

  " شΎید دارϡ اشتبΎه میکنϭ ، ϡلی بچه جϭن ، یه نگΎه به این عکس بنداز . این دختره یه مشکϠی داره "

ه . بدϭن اینکه حϭاسϡ بΎشه انگشت شستϡ رϭ رϭی گϭنه ی مگی کشیدϡ تΎ اینکه یΎدϡ افتΎد بϭکر داره نگΎه میکن

ϭ دϭز بΎشش بϭگΎبن Ύکر تϭاه . نیش ب . ϡشیدϭیه جرعه ن ϭ ϡبرداشت ϭر ϡدای گرمϭس  

  " خΏϭ پس ، چشمتϭ گرفته ؟ "

نه ... من ... خΏϭ ، اϭن خϭبه.. در حقیقت ، اϭن تΎ هϔته ی پیش بΎ یه پسر نϔرت انگیز دϭست بϭد ϭ اϭن  "
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میΎره ϭ بΎهΎش مΎریجϭانΎ نمیکشه . از قرار مϡϭϠό ، این پسره غر میزد که چرا این دختره ادای ادϡ خϭبΎ رϭ در

دلیϠی بϭده که بΎ هϡ بϡϬ زدن . ϭاقΎό شک دارϡ که اϭن هرϭیین بکشه " قبل از انکه بتϭنه چیزی بگه سریع 

 " اضΎفه کردϡ " کϭکΎئین هϡ همینطϭر

  " ϭقتی بΎهΎش صحبت کردی غیر عΎدی به نظر نمیϭمد ؟ "

Ύت " ϡف کردΎص ϭر ϡϭϠببینه گ ϭر ϡره ی مضطربϬچ ϡاستϭیین . نمیخΎپ ϡانداخت ϭهمΎنگ " ϡش حرف نزدΎهΎلا بΎح 

. 

  " مضطربت میکنه ، نه ؟ بΎید عشϕ بΎشه . عشϕ بچه گΎنه ϭ زϭدرس "

  " خϔه شϭ بϭکر "

جک  بچه جϭن ، جϭϠت یه ادϡ حرفه ای ϭایستΎده . دϭست نΎشی من ، این کΎریه که بΎید انجϡΎ بدی. دϭر ϭ برش "

 Ώس اضطراΎشه که احسΎن بϭری میکنی که اΎری میکنی بخنده . کΎنی کόسر به سرش میذاری ، ی ϡمیگی ، یه ک

  "میکنه . این جϭری دϭست من ، قΏϠ یه دخترϭ میبری

 " اینϭ ادمی میگه که یه سΎله قرار هϡ نذاشته "

" ϡاستϭنخ ϡدϭن خϭچ "  

ظر دختره خϭبی میΎد . همین . خیϠی بدϡ میΎد فکر کنϡ اϭنϡ تϭ اره ، تϭ راست میگی" خندیدϡ " ببین ، به ن "

مΎجراهΎ دخΎلتی داشته بΎشه " دϭبΎره شرϭع کردϡ به چرخϭندن خϭدکΎرϡ رϭی میز . امیدϭارϡ بϭدϡ درϭغϡ خیϠی 

  . تΎبϭϠ نبΎشه

هΎیی که الان فکر کنϡ بϬتره نقش بΎزی کنی . چϭن مگی رϭ هϡ به مΎمϭریتت اضΎفه میکنϡ . یه کϡ از بچه  "

داری رϭشϭن کΎر میکنی بکش کنΎر ϭ بیشتر انرژیت رϭ رϭی خΎنϡ براϭن بزار. اϭنϭ دϭست صمیمی ϭ جدید 

خϭدت بکن. یه اتΎϔقΎیی داره تϭ خϭنه ی اϭن دختر رخ میده ϭ فقط زمΎن به مΎ میگه اϭن دخΎلتی تϭ این مΎجرا 

  " داره یΎ نه

دϡ . بϭکر خندید . " کΎملا بϬت اطمینΎن دارϡ " عکس رϭ به درϭن پϭشه سرϡ رϭ به پشتی صندلی تکیه دادϭ ϡ نΎلی

  " برگردϭند ϭ پϭشه رϭ گذاشت رϭی میز. " مطمئنΎ خیϠی لاغره . فکر میکنی سϭتغذیه داره ؟

  " نمیدϭنϡ . شΎید "

Ύیدϡ سه تΎ . در ازش بخϭاه بΎهΎت بیΎد برϭن . دختره یه جϭریه که انگΎر به یه ϭعده ی غذایی نیΎز داره .. ش "

 " این حین بΎزϭش رϭ هϡ چک کن که جΎی تزریϕ نداشته بΎشه

اϭن ϭقت چه جϭری قراره اینکΎرϭ کنϡ؟ برϡ بگϡ، هی مگی ، دϭست داری بریϡ برگر بخϭریϡ ؟ اϭه ، راستی ،  "

  " نΎراحت نمیشی اگه نگΎه بندازϡ ببینϡ جΎی سϭزن رϭ بΎزϭت هست یΎ نه ؟

میکنی " بϠند شد ϭ به سمت در رفت. بόد خیϠی جدی گϔت " یه چیز دیگه بچه ، خیϠی  مطمئنϡ یه راهی پیدا "

 " ( سΎلشه . یόنی نΎبΎلغ محسΏϭ میشه ) بΎهΎش رابطه داشته بΎشی میندازنت زندان 17احتیΎط کن . اϭن دختر 

از در رفت  خϭدکΎرمϭ پرت کردϡ سمتش ، که بΎ فΎصϠه ی یه اینچی از بغل سرش رد شد . خندید ϭ سریع "

  . بیرϭن



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

ϡی بدی داشتϠیه حس خی . ϡصندلی ϭر ϡل دادϭ ϭدمϭخ .  

 مگی نمیتϭنست مόتΎد بΎشه ، میتϭنست ؟

بΎ اعصΏΎ خϭردی دستی به رϭی صϭرتϡ کشیدϭ ϡ به چϬره ی دختر زیبΎی درϭن عکس که که چشϡ هΎی ابی 

  . Ύه کرده بΎشهغمنΎکی داشت نگΎه کردϭ ϡ دعΎ کردϡ که همکΎرϭ دϭست قدیمی من اشتب

 . هرچند ، اϭن به ندرت اشتبΎه میکرد

 

 2فصل 

MAGGIE 

 

 

ϭاقΎό رقت انگیزه " نΎراحت کننده است که بΎ اینکه دϭبΎر مϭهΎمϭ شϭنه کردϭ ϡلی بΎزϡ فΎیده نداشت . تΎرهΎی  "

رده تر از بقیه قϭϬه ای کدررنگی که بی رϭح تϭ Ύسط کمرϡ میرسید . البته ، اصϭلا مϭهΎ مرده ان ϭلی مΎل من م

به نظر میϭمد . شΎنه رϭ بΎ احتیΎط لبه سینک سبز رنگ گذاشتϡ. حمϡΎ انقدر کϭچک بϭد که جΎیی برای پیشخϭان 

  .نداشت برای همین سینک قدیمی بΎید کΎر رϭشϭیی ϭ پیشخϭان رϭ بΎ هϡ انجϡΎ میداد

ه هیلاری هϡ مϭهΎش بد ϭایسته . از تصϭیرϡ تϭی اینه ی بΎلای سینک پرسیدϡ " متόجبϡ که ایΎ رϭزی میΎد ک

  " احتمΎلا نه

 . هیلاری رهبر گرϭه تشϭیϕ کننده ی دبیرستΎن من ، پϭرت فر ، بϭد ϭ مϭرد پسند همه ی پسرا. حΎلا هر چی

من دختر زشتی نبϭدϡ . یه جϭرایی چشϡ هϡΎ قشنگه . بΎ تشکر از رϭز هΎی بیشمΎری که بیدار مϭندϡ تΎ درس 

 ϡΎه ϡر چشϭد ، ϡنϭدبخϭن قشنگ بϭرایی رنگ ابیشϭیه ج ϡزΎلی بϭ ، دϭده بΎی بزرگی افتΎیه هΎس . 

دمΎغϡ خΏϭ بϭد . صΎف ϭ کϭچک ، البته نϭک دمΎغϡ یه کϡ زیΎدی سر بΎلا بϭد . این هϔته پϭستϡ هϡ خΏϭ بϭد . 

شتϡ لبه ی سینک . به امید اینکه یه کϡ مϭهϡΎ بϬتر ϭایستΎده ، دستی به درϭن مϭهϡΎ کشیدϡ . نخیر. دستϡΎϬ رϭ گذا

  . یΎدϡ رفت شϭنه رϭ گذاشته بϭدϡ اϭن لبه ϭ دستϡ خϭرد بϬش ϭ افتΎد تϭ دستشϭیی صϭرتی رنگمϭن

  . یه رϭز عΎلی دیگه تϭ زندگی خسته کننده ϭ تیره ی من

شϭنه رϭ دراϭردϭ ϡ رϭش ϭایتکس ریختϭ ϡ گذاشتϡ تϭ سینک بمϭنه تΎ ضدعϭϔنی شه . به دϭر مϭهΎی مرده اϡ یه 

ش بستϭ ϡ رفتϡ اتΎقϡ . درز پشتی تنΎϬ کت زمستϭنی که داشتϡ درست قبل از کریسمس پΎره شده بϭد ϭ الان ک

  .مجبϭر بϭدϡ چند تΎ لبΎس رϭ هϡ بپϭشϡ تΎ سردϡ نشه

یه تΎپ ϭ دϭ تΎ تیشرت رϭ هϡ پϭشیدϭ ϡ سϭییت شرت بژ رϭ هϡ از رϭی تخت برداشتϭ ϡ رفتϡ اشپزخϭنه تΎ یه 

  . بردارϡچیزی برای نΎهΎر 

نΎمه هΎیی که رϭی میز لϕ اشپزخϭنه بϭد رϭ برداشتϭ ϡ در حΎلی که کنΎر سطل اشغΎل ϭایستΎده بϭدϡ ، یه نگΎهی 

ϡن انداختϭشϬب.  

 "هϭمϡ ، نΎمه هΎی به دردنخϭر "
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 .مگی براϭن، شمΎ ممکنه برنده ی یک میϠیϭن دلاری مΎ بΎشید "یکیشϭن به نϡΎ من بϭد

ϡϭ شدن " نΎمه رϭ تϭ سطل اشغΎل نΎرنجی مخرϭبه انداختϡ . کره بΎداϡ زمینی ϭ اخرین چه خΏϭ ، دردسرهϡΎ تم "

  . نΎن تϭی کمد رϭ برداشتϡ . نΎمه ی بόدی برای مΎدرϡ بϭد

 -800-1بΎربΎرا براϭن ، شمΎ به کϭϠپ مشرΏϭ مΎه دعϭت شده اید . بΎ این شمΎره تمΎس بگیرید 

رϡ نیΎز داره " دعϭت نΎمه رϭ پΎره پϭره کردϭ ϡ انداختϡ کنΎر تبϠیغ یک اϭه ، حتمΎ . دقیقΎ همϭن چیزیه که مΎد "

  .میϠیϭن دلاری. تنΎϬ نΎمه ی بΎقیمΎنده مربϭط به قبض عقΏ افتΎده ی برϕ بϭد

"  ϡیسϭد از مدرسه یه چک براش بنόشه بΎب ϡدΎی Ύت ϡن گذاشتϭداغ ϭ Ώر ظرف خشک کن درΎکن ϭمه رΎنت" نόل

  .ده ، یه سΎندϭیچ درست کردϡ که نصϔش رϭ برای مΎدرϡ گذاشتϡ.بΎ یه تکه نϭن بΎقیمΎن

اϭن بیشتر از همه به غذا نیΎزداره. کیϡϔ رϭ برداشتϭ ϡ به سمت بدن اسکϠت مΎنندش که رϭی راحتی دراز کشیده 

بϭد رفتϡ . دیشΏ به جΎی شϡΎ فقط یه بطری ϭϭدکΎ نϭشیده بϭد. تΎر مϭی خΎکستری رنگ رϭ از رϭی صϭرت 

سΎلش بϭد . گϭنه اش  34تΎده اش کنΎر زدϡ. هیچ کس نمیتϭنست سن ϭاقόیش رϭ حدس بزنه . اϭن فقط چرϭک اف

ϡنمیداد ϡΎقع بیداریش انجϭقت مϭ ری که هیچΎک . ϡسیدϭب ϭر.  

دϭس ... خداحΎفظ مΎمΎن " میخϭاستϡ بϬش بگϡ دϭسش دارϭ ، ϡلی اϭن هیچ ϭقت خϭنه امنی برامϭن درست  "

 .ϡ احسΎسΎتمϭن رϭ بیΎن کنیϭ . ϡ بΎ این ϭجϭد که خϭاΏ بϭد ، بΎزϡ نمیتϭنستϡ چیزی بگϡنکرده بϭد تΎ بتϭنی

 ϡدرΎی مϭϠقت جϭ که هیچ ϡدϭدداده بΎی ϡدϭبه خ ϭ ،ϡدفن کن ϡدϭن خϭدر ϭستمΎسΎکه احس ϡدϭد گرفته بΎاز بچگی ی

ϭ نداشتϡ . یΎد زمΎنی افتΎدϡ که گریه نکنϡ . تحمل اینکه بΎ نشϭن دادن احسΎسΎت ϭاقόیϡ منϭ تحقیر ϭ مسخره کنه ر

 ϡدرΎم . ϡاز درد جیغ میزد ϭ ϡدϭده بΎد افتΎل فسΎدر ح ϭ زده ϡی کرΎه Ώده ای از سیϭی تϭد. رϭب ϡلΎت سϔفقط ه

  .کنΎرϡ بϭد

خϔه شϭ . داری ابرϭی منϭ میبری" بΎزϭی ضرΏ دیده اϡ رϭ گرفت ϭ بϠندϡ کرد ϭ کشیدϡ سمت خϭنه . " گریه  "

  "Ώنکن ϭ برϭ بخϭا

یΎدمه که اشک هΎمϭ از رϭی گϭنه هϡΎ پΎک میکردϭ ϡ به زϭر سόی میکردϡ تΎ گریه نکنϡ " بΎزϡϭ درد میکنه . 

  " خیϠی زیΎد

" ϭنق ϕط کنی. بچه نΎد بگیری احتیΎری یϭید این جΎبه . شϭخ"  

دϭ سΎعتی سόی کرد دϭ رϭز بόد ، پرستΎر مدرسه ، بΎزϭی بΎدکرده ϭ از شکل افتΎده منϭ زنگ تϔریح دید ϭ حدϭد 

بΎ مΎدرϡ تمΎس بگیره . ϭلی اϭن جϭاΏ نداد. به جΎش همسΎیه ای که اسمش تϭی کΎرت مϭاقع اϭرژانسϡ نϭشته 

شده بϭد منϭ برد بیمΎرستΎن. مϡϭϠό شد که دستϡ از دϭجΎ شکسته . ϭ دلیϠی که مΎدرϡ تϔϠن رϭ جϭاΏ نداده بϭد؟ از 

ف خدمΎت اجتمΎیی اϭمدن در خϭنمϭن . ϭلی اϭن مϭقع اϭن حΎلش شϡΎ مشرϭبیش غش کرده بϭد . رϭز بόد از طر

سر جΎش اϭمده بϭد ϭ تϭنسته بϭد درύϭ بگه تΎ به دردسر نیϭفته . ϭلی بόد از اینکه اϭنΎ رفتن عصبΎنیتشϭ سر من 

 .خΎلی کرد

گه مΎیه دردسر اگه یه بΎر دیگه از این خϭدشیرین بΎزیΎ از خϭدت دربیΎری ، سریع میندازمت یتیϡ خϭنه تΎ دی "
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  "من نبΎشی

 . از اϭن رϭز به بόد ، همه اشکϡ هϡΎ رϭ بΎلشϡ ریخته شدن

برگشتϭ ϡ یه نگΎه کϠی دیگه به خϭنه انداختϡ تΎ مبΎدا چیزی دϭر ϭ بر بΎشه که اϭن اتΎϔقی بϬش بخϭره ϭ به خϭدش 

ϭداغ ϭ Ώدر ϭ ر زندگی میکنن( ابیϠتری ϭر) تϠدر تری ، ϡϭی ارϠنه. خیϭبرس Ώییت شرت اسیϭس .ϡبست ϭن رϭنم

  " قدیمی ϭ کϬنه خϭدϡ رϭ محکϡ تر دϭر خϭدϡ گرفتϡ تΎ بΎد سرد ϭ سϭزنΎک کمتر اذیتϡ کنه . " اϭϭϭه

بϭ Ύجϭد زیبΎیی نیϭیϭرک تϭ زمستϭن ، دϭست داشتϡ هر چه زϭدتر بΎϬر بشه .مدرسه نزدیک بϭد ϭ اگه اهسته 

 ϡیدϭ12مید  ΏϠاغ ϭ . ل نمیکشیدϭطیلات دقیقه بیشتر طόد از تόز مدرسه بϭلین رϭا . ϡیدϭن میدϭل زمستϭدر ط

ϡبرس ϡراΎسریع به ک ϡست داشتϭد ϭ دϭکریسمس ب .  

ϭقتی به پΎرک نزدیک خϭنمϭن رسیدϡ ، یه لکسϭس اسپرت قرمز رنگ کنΎرϡ نگه داشت. قϠبϡ یه لحظه ϭایستΎد . 

ین زیبΎ. مϭهΎی زیبΎ. ... جدا چه چیزش من این مΎشین ϭ صΎحΏ خیϠی جذابش رϭ میشنΎختϡ. سث پرسکΎت. مΎش

زیبΎ نبϭد ؟ حتی یه جϭری بϭد که بΎعث میشد بϭت هΎی کΎبϭیی ϭ نΎهنجΎری که همیشه پΎش بϭد بΎحΎل به نظر 

بیΎن. تΎبستΎن سΎل گذشته از یه دبیرستΎن خصϭصی به دبیرستΎن مΎ منتقل شده بϭد ϭ من بدجϭر ازش خϭشϡ اϭمده 

ی مدرسه . میدϭنستϡ هیچ جϭره به من نمیخϭره ϭلی خΏϭ رϭیΎ پردازی که عیΏ بϭد . من ϭ همه ی دخترا

سΎله بتϭنه  18نداشت . شنیده بϭدϡ چϭن پدر ϭ مΎدرش مردن تنΎϬ زندگی میکنه. تحصین برانگیز بϭد که یه مرد 

  .تنΎϬ زندگی کنه

درϭن مϭهΎی بϠند قϭϬه ایش که تΎ میخϭای برسϭنمت؟ " یه لبخندی زد که ادϡ براش میمرد . همϭن مϭقع بΎد به  "

رϭی شϭنه اش میرسید پیچید ϭ مϭهΎی ابریشمیش رϭ به رϭی صϭرتش ریخت . بΎ خنده مϭهΎش رϭ پشت 

  .گϭشش زد . چشϡ هΎی سبزش میدرخشیدن

  . اره . بدجϭر جذاΏ بϭد

ϭد از رϭیϡΎ بیرϭن یه لحظه قیΎفه ی هیلاری رϭ تصϭر کردϡ که منϭ تϭ مΎشین سث ببینه . ارزشمنده . خیϠی ز

  " اϭمدϡ " نه . ممنϭن

دقیقه . ترجیح  5حتی نمیتϭنستϡ به این مϭضϭع فکر کنϡ که بخϭاϡ بΎ اقΎی قدبϠند ϭ زیبΎ صحبت کنϡ . حتی برای 

  . میدادϡ پیΎده برϡ . نϔسش رϭ جϭری داد بیرϭن که انگΎر تΎ اϭن مϭقع نگϬش داشته بϭد ϭ از اϭن جΎ رفت

ϭل کشید تΎ به مدرسه برسϭ ϡ از پΎرکینگ مدرسه عبϭر کنϡ . همϭن مϭقع دϭست پسر قبϠیϡ مدت زمΎن کϭتΎهی ط

، زک فینکل ، بΎ مΎشین قراضه اش اϭمد . سریع نگΎهمϭ انداختϡ پΎیین . بϕϭ زد ، یΎ بϬتر بگϡ بΎ بϭقش بΎزی کرد 

یکرد . یه اهنگ احمقΎنه تΎ بتϭنه یه جΎی پΎرک پیدا کنه ϭ تمϡΎ مدت مϭهΎی سیخ سیخی بϭϠندش رϭ درست م

گذاشته بϭد ϭ قبل ازاینکه دنده عϭض کنه یه گΎز داد . به دلیϠی که برای خϭدمϡ نΎشنΎخته است براش دست تکϭن 

ϡزخند نزنϭپ ϡی داشتόس . ϡداد.  

خندید ϭ بΎ چشϡ هΎی خΎکستری بیرϭحش یه چشمک زد . مریض . بόد از دϭمΎه قرار گذاشتن به هϡ زدیϡ . اϭن 

  . داشت که بΎ هϡ بخϭابیϡ. منϡ اصرار داشتϡ که این کΎرϭ نکنیϡ . من بردϡ اصرار

در حΎلی که داشتϡ از اخرین ردیف مΎشین هΎ رد میشدϡ ، یه مینی کϭپر زرد رنگ تقریبΎ نزدیک بϭد زیرϡ کنه . 
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مϭهΎی عΎلی . راننده اش کسی نبϭد جز هیلاری ج˶˶ϔرز . رهبر تشϭیϕ کننده هΎ. زیبΎ . از همه لحΎظ کΎمل . 

 Ώجόی تΎنکرد . ج ϡهمΎحتی نگ . ) Ύکننده ه ϕیϭبرقی دست تش ϕن زرϭا ( ϡΎپ ϡΎپ ϭ لیΎس عΎلی . لبΎست عϭپ

  . نداشت

  .خیϠی به ندرت میشد که ϭجϭدϡ رϭ به یΎد بیΎره . برای من که خΏϭ بϭد

ϭنϭنست اϭکی میت ϭ _ دϭل سث بΎلی هیلاری دنبϭ مدϭشش میϭن خϭزک از ا Ύتόل  طبیΎاین ح Ύنه _ بϭمقصر بد

  . ، شک نداشتϡ که یه رϭزی زک اϭنϭ به دست میϭΎرد . بس که ادϡ مϭذی بϭد

خΎنϭاده زک تϭ انجمن قدرتمند بϭدن ϭ در نتیجه اϭنΎ فقط بΎ ادمΎی درست رفت ϭ امد میکردن . بϭ Ύجϭد اینکه 

 ϡد . زک هϭب ϡقدرت ه ϭ لϭل پΎلی دنبϭ ، مدϭشش میϭمدهیلاری از سث خϭش میϬملا بΎک.  

از در بΎشگΎه ϭارد سΎختمΎن اصϠی شدϭ ϡ مستقیϡ به سمت کمدϡ رفتϡ . سر راه به کΎرن مΎیز برخϭردϡ . اϭنϡ یه 

تشϭیϕ کننده ی بϠند ϭ خϭشگل بϭد . ϭلی کΎرن برعکس هیلاری دختر خϭبی بϭد. تϭ پϠیϭر بϠند قرمز ϭ لگ هΎی 

  .مشکیش خیϠی جذاΏ به نظر میϭمد

  . گی . کریسمس خϭبی داشتی ؟ " لبخندش درخشΎن ϭ زیبΎ بϭدسلاϡ م "

 " بϠه . مΎل تϭ چطϭر بϭد ؟ "

  " عΎلی . من ϭ خΎنمϭادϡ برای یه هϔته رفتیϡ اϭتΎه تΎ اسکی کنیϡ . خیϠی بΎحΎله . تΎ حΎلا رفتی اϭنجΎ ؟ "

تϡ ، درش رϭ بΎز کردϭ ϡ کتΏΎ نه " هیچ ϭقت هϡ اسکی نکرده بϭدϡ . بόد از اینکه یه کϡ بΎ قϔل کمدϭ ϡر رف "

  .هΎی اضΎفیϡ رϭ گذاشتϡ داخϠش

کΎرن بΎ احتیΎط پϡΎ پΎمش رϭ گذاشت تϭ کمد من ϭ در رϭ ارϡϭ بست . کمد خϭدش پر از متϠόقΎت تشϭیϕ گری بϭد 

  . ϭ دیگه جΎیی نداشت. بϬش اجΎزه دادϡ که پϡΎ پΎمش رϭ بزاره تϭ کمد من

" ϔکه میزاری از کمدت است ϡنتϭضی ممنόب Ώϭلی خϭ ϡشΎنگران ب ϡمΎپ ϡΎنه است برای پΎاحمق ϡنϭمید . ϡده کنΎ

 ". دخترا اگه خϭدشϭن بΎحΎل نبΎشن ادمΎی زننده ای میشن

 " بدϭن شک منظϭرش هیلاری بϭد " کΎدϭی بΎحΎلی برای کریسمس از کسی گرفتی یΎ نه ؟

  . رفتϡاϭه ، میدϭنی ، کΎدϭهϡΎ مثل همیشه تکراری بϭدن " یόنی هیچی نگ "

"  ϭر فکر نمیکنی ؟ " صداشϭترن ، این طϬخسته کننده از همه ب ϭ ی تکراریΎن کریسمس هϭا Ώϭلی خϭ اره

  " گرفتB ϡ اϭرد پΎیین ϭ ادامه داد " میدϭنی چیه ؟ خΎنϡ کΎنر تϭ تόطیلات به من ایمیل زد . من نمره ی

میگرفت ϭ برای همین اگه  D ره . اϭن همشزمΎن هΎی نΎهΎر بϬش کمک میکردϡ تΎ ادبیΎت انگϠیسی رϭ یΎد بگی

 " نمیشد ممکن بϭد از تیϡ تشϭیϕ کننده هΎ بیرϭنش کنن. " عΎلیه C نمره هΎش بΎلاتر از

 ممنϭن از کمکت. دیگه شمΎرش تόداد نΎهΎر هΎیی که به خΎطر کمک به من از دست دادی ، از دستϡ در رفته "

."  

 . من رϭزهΎی زیΎدی بΎ خϭدϡ نΎهΎر میبردϡاϭنقدر هϡ زیΎد نبϭد . این طϭر نبϭد که 

هی ، من یه دϭنΎت اضΎفی دارϡ . میخϭایش؟ " بسته ی دϭنΎت رϭ جϡϭϠ تکϭن داد " اϭن نΎهΎر هΎیی که از دست  "

  " دادی رϭ جبران نمیکنه ϭلی برای شرϭع خϭبه
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" ϡدی صحبت کنΎی عϠخی ϡی کردόس ϡدϭی گرسنه بϠد اینکه خیϭجϭ Ύمطمئنی؟ " ب  

  " ددرصد" دϭنΎت رϭ داد دستϡ " بόدا میبینمتص "

ممنϭن " بΎ اشتیϕΎ دϭنΎت رϭ چپϭندϡ تϭ دهنϡ . مزه اش عΎلی بϭد . البته بΎ تϭجه به میزان گرسنگی من ، مقϭا  "

هϡ خϭشمزه به نظر میϭمد . بόد از اینکه انگشت هΎمϭ هϡ لیس زدϡ ، به سمت اϭلین کلاسϡ راه افتΎدϡ . کلاس 

Ύره شنϭسی مدرناسط .  

دقیقه ای بϭد . هر رϭز کلاس هΎمϭن متϭΎϔت بϭد . که برای من این  90دبیرستΎن پϭرت فر ، هر کلاسش 

ϡدϭر بϔضی متنΎن از ریϭد . چϭلی بΎری عϭج.  

  . از طرف دیگه ، اگه یه مϡϠό بی حΎل هϡ داشته بΎشی که خسته کننده تر هϡ میشد

  . هϡ ادϡ کسل کننده ای بϭد. علاϭه بر این ادϡ عجیΏ غریبی هϡ بϭدمϡϠό کلاس اسطϭره شنΎسی ، دکتر بϭر ، 

 Ύد که بϭیی بΎهϭرنگ م ϡکستری رنگ داشت . که هΎریش خ ϭ دϭلف که لاغر بΎهمیشه مخ ϭ رزنΎد جϭخ ϡیه اد

یه کش پشت سرش میبست . پیراهن بدϭن یقه میپϭشید ϭ چϭن مدرسه کراϭات انداختن رϭ برای مϡϠό هΎی مرد 

Ύشید. هیچ اجبϭصندل میپ ϡز هϭن اینکه گره بزنه . هر رϭر گردنش مینداخت. بدϭد ϡات هϭد ، یه کراϭری کرده ب

  . چیزی ، نه بΎرϭن ، نه برف ϭ بϭران نمیتϭنست جϭϠی صندل پϭشیدن مسخره اشϭ بگیره

ϡمیکرد ϭر ϡی اόس ϡΎمیداد . تم ϡی عجیبی هϠی خیϭد ، همیشه یه بϭبد نب ΎϬاگه همه ی این ϡد نزدیکش نشΎکه زی.  

 ϡش میکردن ، بقیه ی کلاس هϭش گΎدقت به حرف Ύب ϭ دنϭی میزش بϭϠدشیرین داشت که همیشه جϭخ Ύپنج شش ت

  . تمϡΎ تلاششϭن رϭ میکردن تΎ خϭابشϭن نبره

جΎی مϭرد علاقϡ اخر کلاس سمت راست بϭد که میتϭنستϡ بدϭن اینکه کسی متϭجϡϬ بشه اϭن جΎ بشینϡ . قبل از 

ینکه کلاس شرϭع بشه ، سر میز همیشگیϡ نشستϭ ϡ یΎدداشت هϡΎ رϭ نگΎه کردϭ ϭ ϡ بΎلافΎصϠه تϭ یΎدداشت هϡΎ ا

  . غرϕ شدϡ . جϭری که اصلا متϭجه نشدϡ کسی کنΎرϡ نشسته

دϭبΎره سلاϡ " بلافΎصϠه صدای بϭ ϡ گرϡ صΎحΏ صدا رϭ شنΎختϭ ϡ به چشϡ هΎی زیبΎی سث نگΎه کردϡ . یه  "

  . ن بϠند بΎ نϭار هΎی زرد تنش بϭد ϭ شϭϠار جین قدیمی لϭیزپراهن استی

  . یه نگΎه به دϭر ϭ برϡ کردϡ که ببینϡ بΎ کی داره صحبت میکنه . فϬمیدϡ هیچ کسی اطراف من نیست

" ϡقرمز شد ϡیه ک . ϡبد ϭابشϭالی جϭلت سΎبه ح ϡاستϭ؟" نمیخϡسلا .  

  " ϡ " کجΎ زندگی میکنی؟مگی براϭن ، درسته ؟" بΎ احتیΎط سر تکϭن داد "

 . ϡن بدϭید سر تکΎید فقط بΎش .ϡقصد بی ادبی نداشت .ϡتϔنه گΎنه ؟ " چرا؟" کمی بی ادبϭاست بدϭبرای چی میخ

 ϭ ϡگرفت ϭدمϭی خϭϠسریع ج . ϡزی میکردΎب ϡΎهϭم Ύب ϡره میگرفتϬقتی دلϭ . رفت ϡΎهϭی مΎرهΎبه سمت ت ϡدست

ϡانداخت ϭدستم .  

شتی پیΎده تΎ مدرسه میϭمدی . هϭا خیϠی سرده . میخϭای صبح هΎ برسϭنمت ؟ خϭنϡ بΎلای امرϭز دیدϡ که دا "

  " ایϭی سΎیرکϠه ، تϭ هϡ نزدیک اϭنجΎ زندگی میکنی؟

  . البته که ادمی مثل سث تϭ پϭلدارترین منطقه ی شϬر زندگی میکرد

  " ست . به هر حΎل ازت ممنϭنϡببخشید ϭلی مΎ خϭنمϭن خΎرج از خیΎبϭنه اصϠی ϭ نزدیک پΎرک اپل گیت ه "



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

دستشϭ اϭرد جϭ ϭϠ یه تΎر مϡϭ رϭ گذاشت پشت گϭشϭ . ϡ انگشت هΎی گرمش رϭ به رϭی چϭنه ی سرد من 

ϡلرزید ϡدϭکشید . به خ .  

 " بΎ لبخند گϔت " زیΎد از راه من دϭر نیست . اگه دϭست داشته بΎشی ، میتϭنϡ بیϡΎ دنبΎلت

ϭد که بدϭاین ب ϡلین غریضه اϭبر مدرسه دیده ا ϭ رϭاست ؟ درسته . دϭن شده . چی میخϭربϬچرا اینقدر م ϡن

 ϭ ϭت دΎبقΎبرای مس ϡاϭمیخ " . ϡشیΎزده ب ϡچه برسه به اینکه حرف ه ϡردی نداشتیϭبرخ ϡه Ύلی اصلا بϭ دمشϭب

ϡنϭل ممنΎبه هر ح " . ϡتϔگ ύϭبیشرمی در Ύب " ϡده بشΎر امΎϬمیدانی فصل ب "  

یخϭاد اصرار کنه ϭلی یϭϬ هیلاری از نΎکجΎابΎد سر دراϭرد ϭ دستشϭ دϭر گردن سث انداخت . به نظر اϭمد که م

  . یه دامن مینی صϭرتی پϭشیده بϭد بΎ بϭϠز سϔید . براϡ جΎی تόجΏ بϭد که چه طϭر سردش نمیشد

ل هیلاری هیلاری بΎ لبخند گϔت " سلاϡ خϭشگϠه " سث برگشت ϭ بϠند شد . یه لحظه تόجΏ کردϡ نکنه منϡ مث

ϡشد ϡتیزϭهیپن .  

میشه تϭ تکΎلیف اسطϭره شنΎسی به من کمک کنی؟ پسر شیطϭن ، دیشΏ قرار بϭد بϡϬ زنگ بزنی . سόی داری  "

  . ازϡ دϭری کنی؟ " به حΎلت اخϡ لΏ پΎیینشϭ بیرϭن داد ϭ دستشϭ دϭر کمر سث انداخت

  " ببخشید هیلاری. سرϡ شύϭϠ بϭد ϭ یΎدϡ رفت "

"  ϭ یΎاگه بی ϭ جمع کرد ϭچه اشϭل ϭ Ώبراش ل ϡزΎکمک کنی ، میبخشمت " ب ϡϬع بشه بϭقبل از اینکه کلاس شر

برگشت از کلاس بره بیرϭن . سث هϡ عین تϭله سگ کتک خϭرده دنبΎلش راه افتΎد . ϭلی قبϠش یه نگΎهی به 

ϡدا صحبت میکنیόت " بϔزیرلبی گ ϭ سمت من انداخت " 

 

 ϡاس ϡنستϭد .حتی نمیدϭب Ώسث عجی ϭ ت میزدϭن سϭد . اϭانداخته ب ϭر قلابشϭهرا ، هیلاری بدجΎنه . ظϭمید ϭمن

 ϡϠید اگه هیکΎش " ϡتϔگ Ώجه کنه . زیر لϭری تϭبه من این ج ϡد که یه پسری هΎمی ϡزی هϭر Ύای ϡنϭمیپرید . نمید

  " مثل هیلاری بϭد

ϡلذت میبرد ϡدنϭب ΎϬاز تن ϡد از جدا شدن از زک ، داشتόری که  در حقیقت بΎبگه ک ϡϬد که بϭدیگه کسی نب .

  . دϭست ندارϡ رϭ انجϡΎ بدϡ یΎ بΎلόکس

اϭن زمΎن که قرار میذاشتیϡ ، زک دائمΎ میخϭاست منϭ مجبϭر کنه که الکل مصرف کنϡ . نه ممنϭن. زندگی 

مΎریجϭانΎ بکشϡ کردن بΎ یه ادϡ مόتΎد به الکل بϡϬ یΎد داد که کلا ازش دϭری کنϡ . همچنین سόی میکرد کΎری کنه 

  . . که به نظر من فرقی بΎ الکل نداره که حتی مخرΏ تر هϡ هست

 ϡقتی جدا شدیϭ عمرا . از . ΎهΎه . ϡشΎش س.ک.س داشته بΎهΎادار کنه بϭ ϭست داشت منϭهرچند بیشتر از همه د

ϡست شدϭش دΎهΎی بϠاصلا به چه دلی ϡرΎد بیΎبه ی ϡی داشتόس ، .  

ϭیی بΎϬش تنϠدلی ϡازش فکر کن ϡداشت ϭ ϡدϭد . مستقل بϭبد نب ϡنقدر هϭیی اΎϬتن ، ϡدϭلا که ازاد شده بΎلی حϭ . د

لذت میبردϡ . به خϭدϡ قϭل دادϡ دیگه بΎ پسری که منϭ خϔت میکنه دϭست نشϡ . من زنی بϭدϡ که برای 

  .خϭشحΎلیش نیΎزی به یه مرد نداشت

ر نیست تمϡϭ شه . برای اینکه یه کϡ خϭدمϭ از این دکتر بϭر یه ریز ϭزϭز میکرد ϭ به نظر میϭمد کلاس قرا
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 Ύهمه چیز تقریب . ϡل کردΎاعم ϭر ϡتغییرات لاز ϭ ϡردϭدرا ϭر ϡی جدیدΎمه ی کلاس هΎبرن ، ϡخلاص کن Ώعذا

مثل نیϡ سΎل گذشته بϭد . به جز اینکه به سΎعت چΎϬرϡ یه کلاس اشپزی هϡ اضΎفه کرده بϭدϭ ϡ بΎید کلاس اجتمΎع 

  . نداختϡ سΎعت دϡϭبزرگ رϭ می

کلاس اجتمΎع بزرگ ، کلاس مϭرد علاقه ی من بϭد . دانش امϭزای دبیرستΎن رϭ میبردن به هΎنتر هیϠز ، 

 Ύکمک میکردن . من ب Ύه ϡϠόف به مϠی مختΎلیت هΎόف ϭعت تΎبه مدت یک س ϭ Ύنجϭی اϠیی محΎمدرسه ی راهنم

ر از نصف دانش امϭزان اϭن کلاس یتیϡ بϭدن ϭ بΎ این دانش امϭزان دارای مشکلات احسΎسی کΎر میکردϡ . بیشت

سن کمشϭن تجربه هΎی ϭحشتنΎکی داشتن . اϭن کلاس، رϭز منϭ میسΎخت . یόنی بϬتر بگϡ زندگی منϭ میسΎخت 

ϡدن میکردϭس زنده بΎی دیگه ای احسΎبیشتر از هر ج Ύن جϭا .  

شϭن میدادϡ که به هیچ کس دیگه نشϭن نمیدادمش . بΎ علاقه ی تمϡΎ ، جنبه ای از خϭدϡ رϭ به اϭن دانش امϭزا ن

  . رهΎیی بخش بϭد . ϭ در حقیقت ، بیشتر از این که من برای اϭنΎ کΎری انجϡΎ بدن ، اϭنΎ برای من انجϡΎ میدادن

زنگ خϭرد ϭ منϭ از رϭیΎپردازیϡ دراϭرد . از اϭن جΎ که حتمΎ بΎید بΎ مΎشین هΎی خϭدمϭن میرفتیϡ اϭنجΎ، سریع 

  . ت کلاس اجتمΎع بزرگ رفتϡ تΎ ببینϡ من قراره سϭار مΎشین چه کسی بشϡبه سم

  "مϭϠدی ϭینمΎیر گϔت " هی ، مگی ، تόطیلات کریسمست چطϭر بϭد ؟

ϭ یک عΎلϡ مϭی فر  155مΎ از سΎل سϡϭ همϭ میشنΎختیϭ ϡلی زیΎد بΎ هϡ ارتبΎطی نداشتیϡ . قدش کϭتΎه بϭد . شΎید 

  . کϭتΎه داشت

قرمز بϭد ، انگΎر که همین الان تϭ دϭ مΎراتϭن شرکت کرده . همچنین یه بΎزیکن حرفه ای همیشه صϭرتش 

  . چϭگΎن بϭد

  "اخبΎر جدید رϭ شنیدی ؟ "

مϭϠدی دکترای خبرچینی داشت . ϭ ϭاقΎό همه چیز رϭ دربΎره همه کس میدϭنست . " مΎرک ϭ د˶بی از هϡ جدا 

  " شدن

ϡ بΎ هϡ بϭدن ϭ همه فکر میکردن بόد دبیرستΎن بΎ هϡ ازدϭاج میکنن . " دبی خبر دست اϭلی بϭد . اϭنΎ از پΎیه ده

ϭ خΎنϭادش برای تόطیلات کریسمس بΎ کشتی به تϔریح رفتن ϭ اϭن بΎ یه پسر مکزیکی اشنΎ شده . اϭنΎ نΎمزد 

 " کردن

" ΎبΎنه ب "  

یجΎن این خبر میدرخشید . دبی خϭدش به من گϔت . پدر ϭ مΎدرش خیϠی عصبΎنی هستن " صϭرتش داشت از ه "

ϡشΎیندی داشته بΎشϭخΎس نΎاحس ϡعث شد یه کΎب .  

  . مΎرک چیکΎر میکنه ؟" از مΎرک خϭشϡ میϭمد . پسر خϭبی بϭد . بΎید براش سخت بϭده بΎشه "

  " بΎ لبخند بزرگی گϔت " خΏϭ، اϭن امرϭز نیϭمده مدرسه

 ϡرΎکه هیلاری سریع از کن ϡض کنϭع ϭع رϭضϭم ϡاستϭمیخ Ύمطمئن ϭ راه میرفت Ύی مϭϠرد شد . سث داشت ج

  . میخϭاست بϬش برسه

  "مϭϠدی بΎ اخϡ گϔت " اϭنΎ هنϭزϡ بΎ هϡ دϭستن ؟
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هیلاری به سث رسید ϭ بΎزϭشϭ به دϭر بΎزϭی اϭن انداخت . مϭهΎی بϠند بϭϠندش رϭ تکϭن داد ϭ تϭجه همه ی 

 ϭیی که تΎکرد 100مرده ΏϠدش جϭدن به خϭمتری ب .  

ϭنیست مجب ϡϬت " مϔندی گϠای بϭنج Ύب ϭ دی بیشتر شدϭϠم ϡره . اخϭش به من نخΎهϭم Ύت Ώعق ϡببر ϭسرم ϡدϭر ب

  ". اϭن بΎ ادϡ مόمϭلی مثل من هϡ قرار میذاره ؟

" ϡزدی ϡϬب ϡه Ύمن ب ϭ ن هست . زکϭن بیرϭپسر ا ϡلΎیک ع "  

 . خصی یه خΎنϡ ارزش قΎبل نبϭدنه ممنϭن . زیΎدی سبکه " کΎملا درست بϭد . اصلا برای حریϡ ش "

  " بΎز هϡ بΎ صدای بϠند نجϭا کرد " شنیدϡ سث همیشه تϭ جیبش یه شϭنه داره که مبΎدا مϭهΎش یه کϡ بϡϬ بخϭره

 Ύشه تΎید کر بΎب Ώϭلی خϭ . هϭنشن ϭدی رϭϠی مΎحرف ه Ύشه تΎنی هیلاری بϭچر ϡل چشϭسث مشغ ϡدϭار بϭامید

  . حرفΎشϭ نشنϭه

یده که بین کلاس هΎ دائϡ میره دستشϭیی تΎ مϭهΎشϭ چک کنه . دخترا فقط چϭن خیϠی جذابه دϭسش تΎزه اینϡ شن "

دارن . ϭلی مطمئنϡ که شخصیت به دردنخϭری داره . ϭ اینϡ شنیدی که هیلاری برنΎمه ی درسیشϭ جΎبه جΎ کرده 

  ".تΎ همیشه بΎ سث تϭ یه کلاس بΎشن

" ϡلی به نظر ادϭ سمشΎنمیشن Ώϭی خϠکرد که از  من خی ϡمϬمت ϭ غره به من رفت ϡدی یه چشϭϠد " مΎبی میϭخ

  . سث خϭشϡ میΎد . بόدϡ رفت دنبΎل یه دϭست دیگه

کلاس پر بϭد . به انتΎϬی کلاس رفتϭ ϡ منتظر مϭندϡ تΎ ببینϡ من قراره بΎ کی برϡ . مϠόممϭن ، خΎنϡ کϭی ، به 

ارϭمی داشت . برای همین طϭل کشید تΎ بتϭنه کلاس داخل کلاس اϭمد ϭ سόی داشت بقیه رϭ ارϡϭ کنه . صدای 

رϭ ارϡϭ کنه . بΎلاخره یه خرخϭن تکنϭلϭژی اϭمد بϬش کمک کرد تΎ بتϭنه میکرϭفϭن رϭ به کΎر بندازه . ϭلی 

 ϭشΎحرف Ύت ϡشد ϡخ ϭϠصل میشد . به جϭ ϭ ن قطعϭفϭمش پشت میکرϭبدتر کرد . همش صدای ار ϭع رΎضϭا

Ύ نیϡ سΎل ϕ...ل هϡ این کلاس رϭ دا...شتین . ϭ دϭست دارϡ بΎ هϭ...ϡن افرادی که قبلا بϬتر بϬϔمϡ . " بیشتر شم

تϭ مΎشین بϭد...ن ، بΎ هϡ بΎشین . هر....چند بόضی از شمΎ هΎ جدید هستین یΎ بΎ...ید جΎبه جΎ بشین. کی این 

  . ت....ϡ مΎشین نداره که بΎهΎش بره؟" دست من ϭ چΎϬر نϔر دیگه بΎلا رفت

  . ز اینکه خΎنϡ کϭی بتϭنه درخϭاست داϭطΏϠ کنه ، سث پرسکΎت به سمتش برگشت ϭ چیزی بϬش گϔتقبل ا

سث ؟ اصلا نمیدϭنستϡ این کلاس رϭ برداشته . به نظر نمیϭمد ادمی بΎشه که از این جϭر کلاس هΎ برداره . یه 

 ϭدمϭخ Ύόر کنه ؟ سریΎک Ύبچه ه Ύمیگرفت ، ب ϭدشϭهرا خΎفه که ظΎش قیϭخ ϡتش ادϭΎدلانه قضΎعΎکه ن ϡبیخ کردϭت

ϡکرد .  

Ύب ϡتϔگ ϡدϭخ : ϡت نمیکنϭΎمن دیگه قض  

خΎنϡ کϭی در جϭاΏ سث چیزی بϬش گϔت ϭ دϭبΎره به سمت کلاس برگشت تΎ دستϭراتش رϭ بده " کی نمیتϭنه 

 ϡت ،  4__؟ " اسϔگ ϡه ϭز دیگه رϭنن  9دانش امϭبرس ϭر Ύشدن که بچه ه ΏϠطϭدا ϡز هϭدانش ام Ύمگی ت " .

ن.... تϭ بΎ .... خϭاهی رفت " صداش دائϡ قطع ϭ ϭصل میشد ϭ نتϭنستϡ بϬϔمϡ که من قراره بΎ کی برϡ -برا

 ϡنϭبد ϭر ϡدϭهمراه خ Ύت ϡلا بردΎب ϭر ϡدست "..Ύهیچ استثن ... ϡمه رفت... برای کل ترΎنه ادامه داد " این برنΎόطΎق.

مΎده ای مگی ؟ " ϭ کϠیدهΎش رϭ جϡϭϠ تکϭن داد . جϭری نگΎش ϭلی یϭϬ سث از نΎکجΎابΎد پیداش شد ϭ گϔت " ا
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  کردϡ که انگΎر عقϠش رϭ از دست داده . مطمئنΎ خΎنϡϭ کϭی من رϭ بΎ سث همراه نکرده بϭد ؟

 " کل ترϡ رϭ بΎید بΎ من بیΎی. شنیدی خΎنϡϭ کϭی در مϭرد عϭض کردن راننده هΎ چی گϔت ؟ "

 

؟ از اϭن جΎیی که تόجبϡ خیϠی تΎبϭϠ بϭد ادامه داد " مΎ هر دϭمϭن تϭ کلاس چرا داϭطΏϠ شده بϭد که منϭ برسϭنه 

  "خΎنϡϭ متیϭ در هΎنتر هیل هستیϡ ، درسته ؟

 ϡنستیϭردی میتϭدر چه م Ύόاقϭ Ύن جϭراه رسیدن به ا ϭت . ϡن دادϭتک ϭر ϡدادن سر Ώاϭی جΎبه جϭ ϡه اه کشیدϭار

ه شدت میϭزید بΎز هϡ مϭهΎش خΏϭ به نظر میϭمد ، پس احتمΎلا بΎ هϡ صحبت کنیϡ ؟ ژل مϭ ؟ حتی اگه بΎد هϡ ب

میتϭنست یه کϡ راهنمΎییϡ کنه . کیف کϭله پشتیϡ رϭ انداختϡ رϭ کϭله اϡ ، مϭدبΎنه لبخن زدϭ ϡ بΎهΎش به سمت 

ϡرکینگ رفتΎپ .  

 

نΎزکϡ به خϭدϡ بϠرزϭ .ϡقتی در مΎشین رϭ براϡ بΎز کرد ، یϭϬ یه بΎد خیϠی تند ϭ سرد ϭزید که بΎعث شد تϭ لبΎس 

 .خیϠی سریع سϭار مΎشین شد ϭ بخΎری رϭ رϭشن کرد

  " ϭاقΎό بΎید کت گرϡ تری بپϭشی . بΎ این لبΎس سرمΎ میخϭری "

  . داخل مΎشینش ، چرϡ مشکی به کΎر برده شده بϭد . قشنگ ϭ سرد بϭد . خϭشحΎل بϭدϡ هیترش خΏϭ کΎر میکنه

Ύشϕ این سϭییت شرتϡ " چΎره ی دیگه ای نداشتϡ . ادمΎی پϭلداری مثل اϭن از سرمΎ دندϭن هϡΎ به هϡ میخϭرد " ع

  .مگی ، دϭبΎره داری قضϭΎت میکنی .... نمیدϭنن

ϡر کنϭد ϡدϭاز خ ϭی رϔر منΎافک ϡی کردόس ϭ ϡگرفت ϡدϭر خϭتر به د ϡمحک ϭر ϡییت شرتϭس ϭ ϡلبخند زد .  

ر شد . نه من نه اϭن نمیدϭنستیϡ چی بΎید بگیϡ . خϭدϡ زمΎن زیΎدی نگذشت که سکϭت نΎخϭشΎیندی بینمϭن برقرا

 ϭن رϭفرم ϡی محکϠکه خی ϡدید Ώجόت Ύب . ϡه سریع به سمتش انداختΎیه نگ ϭ ϡبه سمت در نزدیک تر کرد ϭر

گرفته ، انقدر که بند انگشت هΎش سϔید شده بϭد. یه نگΎه به جΎده انداختϡ تΎ ببینϡ نکنه رϭی زمین برف نشسته . 

  .ری نبϭدϭلی خب

بΎلاخره سث سکϭت رϭ شکست ." چرا بΎعث اضطرابت میشϡ ؟ " لبخند کϭچکی گϭشه ی لبش بϭد " راستی ، 

  " بϬتره ϭسط صندلی بشینی . اϭن جϭری راحت تری

"  ϭت Ύب ϭلی بدتر شد . " مگه هیلاری این کلاس رϭ ϡشد Ύبه ج Ύج ϡیه ک . ϡدϭن " البته که راحت نبϭممن. ϡراحت

  . ؟" فقط میخϭاستϡ مϭضϭع رϭ عϭض کنϡ برنداشته

نه . تمرین تشϭیϕ کننده هΎ افتΎده برای سΎعت دϡϭ . مجبϭر بϭد این کلاس رϭ حذف کنه " ارϡϭ خندید که بΎعث  "

  . شد بϭΎر کنϡ حرفΎی مϭϠدی رϭ شنیده . چقدر خجΎلت اϭر

رده . سث یه نگΎهی به من کرد ϭ خندید تΎزه ϭقتی به مدرسه رسیدیϡ متϭجه شدϡ که انگشت هϡΎ لای مϭهϡΎ گیر ک

 ϭدر ر ϡده شΎپی ϡنϭقبل از اینکه بت ϭ ده شدΎشین پیΎاز م . ϡازاد کرد ϡΎهϭاز لای م ϭر ϡسریع دست ϭ ϡقرمز شد .

  . براϡ بΎز کرد

  " ممنϭن که منϭ رسϭندی "
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  " . قه ی منهسر تکϭن داد " این دϭمین نیمسΎلی هست که این کلاس رϭ برداشتϡ . کلاس مϭرد علا

  " بΎ تόجΏ گϔتϡ " برای منϡ همینطϭر

  . چرا مϭرد علاقته ؟ " ظΎهرش بی ریΎ بϭد . انگΎر ϭاقΎό کنجکϭΎه بدϭنه جϭاΏ من چیه "

بچه هΎ دϭس˶ت دارن ϭ براشϭن مϡϬ نیست چی پϭشیدی " به لبΎس نΎزک کϬنه اϡ فکر کردϡ . " به اینϡ اهمیتی  "

ϭ برای غرϭر خϭدش گϔتϡ . یه لحظه لبخند زد " اϭنΎ دϭست دارن ϭ ازت میخϭان نمیدن مϭهΎت چخ جϭریه " این

ϡمیگشت ΏسΎل یه لغت منΎدنب ϡشرطی . این ... " داشت ϭ شی . بی هیچ قیدΎن داشته بϭسشϭکه د .  

  " عشϭ ϕاقόی "

" ϕس عشΎد که احسϭیی بΎج ΎϬتن Ύاین ج . ϡبگ ϡنستϭتر از این نمیتϬیه " بόاقϭ ϕه ، عشϠب  ϡاسته شدن میکردϭخ ϭ

 ϭکنه ، من ϡϠد که بغϭب ϡϭارز ϡدϭقتی بچه بϭ . ن ندادϭنش ϭقت اینϭ نداشت . حداقل هیچ ϡستϭد ϡدرΎن شک مϭبد .

 ϭرΎقت این کϭ هیچ . ϡهست Ύبگه که من زیب ϡϬب ϭ ازش کنهϭن ϭمΎهϭم Ύقصه بگه . ی ϡبرا ϭ نهϭش بشΎهΎپ ϭر

شبΎϬ منϭ نخϭابϭند ϭ هیچ ϭقت براϡ هیچ غذایی درست نکرد .ϭاقΎό ادϡ نکرد . هیچ ϭقت بغϡϠ نکرد ، هیچ ϭقت 

ظΎلمی بϭد ϭ ϭقتی عصبΎنی ϭ نΎراحت بϭد ، حرفΎϬش قϠبϡ رϭ به درد میϭΎرد. اϭن یه زن سرد ϭ بی عΎطϔه بϭد 

  .که زیΎدی الکل مصرف میکرد

Ύه بΎمد که اگϭشد . به ندرت پیش می ϡع بدتر هΎضϭپیش ا ϡنی ϭ لΎترک میکرداز یک س ϭنه رϭخ ϡی کϠخی ϭ شه 

.  

حرفΎϬش ظΎلمΎنه تر شدن . ϭ به عمϕ رϭح من نϭϔذ میکردن ϭ بόضی رϭزهΎ رϭحمϭ تیکه پΎره میکردن . 

هیچ ϭقت نمیتϭنی کΎریϭ درست انجϡΎ بدی ،  ، یΎ ، از جϭϠی چشϡ هϡΎ دϭر شϭ دختره ی تنبل : حرفΎϬی مثل

 . بΎید اϭن زمΎنی که میتϭنستϡ مینداختمت : رف مϭرد علاقه اϭ ،ϡ ح دختره ی دϭست نداشتنی ϭ بی چیز ؟

ϡرد علاقه اϭن مΎراگراف از رمΎیه پ ، ϡبه در مدرسه نزدیک میشدی ϡلی که داشتیΎدر ح Les Misérables  به

د برای ژان ϭالژان هیچ خϭرشیدی ، هیچ رϭز تΎبستΎنی زیبΎیی ، اسمΎن ابی ϭ بΎد تΎزه ی اپریϠی ϭجϭ . ذهنϡ رسید

  نداشت

 انقدر در درد هϡΎ غرϕ شده بϭدϡ که نϬϔمیدϡ اشک در چشϡ هϡΎ جمع شده تΎ اینکه قطره ای به رϭی گϭنه اϡ افتΎد

.  

سث ارϡϭ منϭ به سمت خϭدش برگردϭند " چی شده ؟" به درϭن چشϡ هϡΎ نگΎه میکرد ، انگΎر میتϭنست تΎریکی 

ϭنه اϡ کشید ϭ اشکمϭ پΎک کرد . یه محبت غیر قΎبل درϭن رϭح منϭ ببینه . ارϡϭ انگشت هΎش رϭ به رϭی گ

  . انکΎری درمϭردش بϭد که بΎعث لرزش قϠبϡ شد

عکس الόمϠش غΎفل گیرϡ کرده بϭد ϭ یه لحظه نمیدϭنستϡ چی بΎید بگϡ . بΎید دربΎره ی زندگی فلاکت بΎرϡ چیزی 

که چجϭری میتϭنستϡ خϭدمϭ بΎ این بϬش بگϡ ؟ بϬش تϭضیح بدϡ که چقدر نیΎزمند دϭست داشتن بϭدϭ ، ϡ یΎ این

  بچه هϭ Ύ احسΎسΎتشϭن ϭقف بدϡ ؟

جϭاΏ امن تر رϭ انتخΏΎ کردϡ . مثل همیشه ، احسΎسی از خϭدت نشϭن نده . همه رϭ درϭن خϭدت نگه دار. اگه 

  " چیزی درمϭردت ندϭنن نمیتϭنن اذیتت کنن . " به خΎطر هϭای سرده . چشϡ هΎمϭ میسϭزϭنه
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Ώ منϭ بϭΎر نکرده ϭلی بΎ این حΎل چیزی نگϔت . در مدرسه رϭ بΎز کرد تΎ بΎ هϭ ϡارد ϭاضح بϭد که جϭا

ϡی بشیϭراهر . 

 ϭمΎنه اشک هΎیϔمخ ϭ ϡتر ازش راه رفت Ώعق ϡد . چند قدϭب ϡنه اΎهΎدت مΎلا نزدیک عΎگریه ؟ چه مرگمه ؟ احتم

  . پΎک کردϡ. داشتϡ تϭ ذهنϡ حسΏΎ میکردϡ ببینϡ تΎریخش کیه

چϬره ی خندان منتظرمϭنن .قبل از  22کلاس رسیدیϡ ، از کنΎر شϭنه اش نگΎهی به داخل انداختϭ ϡ دیدϭ ϡقتی به 

اینکه در کلاس بΎز بشه ، صϭرت هΎی فرشته مΎنندشϭن رϭ به شیشه چسبϭنده بϭدن . تΎ مΎ رϭ دیدن ، سریع 

Ύدیϡ زمین. عکس الόمϠشϭن اϭمدن بیرϭن ϭ خϭدشϭن رϭ تϭ بغل من ϭ سث انداختن . جϭری که هردϭمϭن افت

  . نسبت به اϭن حیرت زده اϡ کرده بϭد . ظΎهرا اϭنϭ هϡ به همϭن اندازه ی من دϭست داشتن

 " ز˶ین ، یه پسری که قΏϠ مϬربϭنی داشت ، رϭی زانϭی من نشسته بϭد . " چرا زϭد اϭمدی خΎنϡ مگی ؟

"ϡعت تغییر میدادΎبه این س ϭر ϡمه ی مدرسه اΎید برنΎب "  

ه ،یه پسر کϭچک شیرین بΎ چشϡ هΎی بزرگ قϭϬه ای گϔت " ϭاϭϭϭ ، دϭتΎ از مϡϠό هΎی مϭرد علاقمϭن رϭ تϭ نϭا

ϡی زمینϭنس ترین پسر رΎش شϭمن خ . ϡداری ϡهΎعت بΎیه س " 

  . ϭ در حΎلی که سث داشت کمکϡ میکرد تΎ از رϭی زمین بϠند شϡ ، بϬمϭن لبخند زد

  "ϭهΎی فر بϭϠند گϔت " میدϭنی این یόنی چی ؟الیزا ، یه دختر بسیΎر خϭشگل بΎ م

 "سث پرسید " چی؟

 . ϭ خندید یόنی اینکه شمΎ دϭتΎ بΎید بΎ هϡ ازدϭاج کنین " ϭ دستش رϭ گذاشت رϭی دهنش "

در حΎلی که دختر هΎ خϭشحΎلی میکردن ϭ پسرهΎ صدای بΎلا اϭردن درمیϭΎردϡ ، بΎهΎشϭن خندیدϭ . ϡقتی 

ϭ ϭمد ، سث منϭن اϭمشϠόم ϭ ندϠی مشکی بΎهϭد که مϭند بϠل˶ قد بΎنسΎس ، یه زن کره ای میϭمتی ϡنΎل کرد . خ

  . ابریشمی داشت

خیϠی خΏϭ بچه هΎ ، سر جΎتϭن بشینین " مثل همیشه صدای اراϭ ϡ مϬربϭنی داشت " از این به بόد در این  "

 ϡϠόیی که مΎن جϭداشت . از ا ϡاهیϭخ ϡه Ύمگی را ب ϡنΎخ ϭ ی سثΎعت، اقΎته ای هست سϔن چند هϭنمΎمϬی مΎه

  " که برامϭن کتΎبی نخϭندن ، به دϭ گرϭه مجزا دسته بندی میشیϡ تΎ اϭنΎ برامϭن داستΎن بگن

سریع بچه هΎ رϭ به دϭ گرϭه کرد ϭ هر کدϡϭ رϭ به یک سمت کلاس فرستΎد . هریسϭن ، یه پسر مϭ قرمز 

ϭن بخϭنϡ . بقیه ی گرϭه هϡ یΎ رϭی زمین یΎ رϭی دϭست داشتنی ، یه چند تΎ کتΏΎ رϭ انتخΏΎ کرد تΎ براش

صندلی هΎ کϭچکشϭن نشستن . نϭاه ، رϭی زانϭهϡΎ نشست ϭ شرϭع به نϭازش گϭنه اϡ کرد . زمΎن خیϠی سریع 

  . گذشت . گϬگΎهی صدای سث رϭ میشنیدϡ که بΎ اغراϕ برای بچه هΎ کتΏΎ میخϭند ϭ اϭنΎ هϡ بϠند میخندیدن

Ύه نکنϭ ϡلی انگΎه یه نیرϭی نΎمریی چشϡ هΎی منϭ به سمتش میکشید . اϭن میدرخشید . سόی میکردϡ به سمتش نگ

 ϡر نداشتΎدن . اصلا انتظϭش نشسته بΎهΎی پϭر Ύاز بچه ه Ύسه ت ϭ دϭی راحت بϠلی خیϭی کلاس اΎاین بچه ه Ύب

  . چنین ادمی بΎشه

Ύبه ج Ύج ϭن رϭمΎه هϭس گرϭمتی ϡنΎع کلاس ، خϭد از شرόعت بΎس ϡنی  Ύم Ύب ϭی رϭΎن مسΎنن زمϭهمه بت Ύکرد ت

 ϡانداخت ϭر ϡچشمک زد . سر ϭ هی به من کردΎنه . سث یه نگϭمن بم Ύاه اصرار کرد که بϭنن . البته نϭبگذر
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پΎیین چϭن صϭرتϡ کΎملا قرمز شده بϭد . افکΎرϡ پر از سϭء ظن ϭ تردید شد . چرا این جϭری رفتΎر میکرد ؟ 

  ترایی میشϡ که بΎهΎشن ؟فکر میکرد منϡ مثل اϭن دخ

 ϭ ϡر کردϭد ϡدϭاز خ ϭی رϔر منΎافک ϡز هΎب . ϡکرد ϡکه اخ ϡمیدϬϔمگی؟" ن ϡنΎکشید " چی شده خ ϭمϭزΎالیس ب

ϡندϭن خΎداست ϡه جدیدϭبرای گر.  

ه در پΎیΎن کلاس ، تقریبΎ تمϡΎ حس منϔی که نسبت به سث داشتϡ از بین رفته بϭد ، تΎ اینکه بΎزϭش رϭ به دϭر شϭن

ϡش انداختϬه سردی بΎنگ ϭ ϡر کشیدΎکن ϭدمϭشینش برد . خΎبه سمت م ϭمن ϭ انداخت ϡا . 

  " ببخشید " سόی میکرد لبخند نزنه " مΎشینϡ این سمته "

دϭر ϭ برϡ رϭ نگΎه کردϭ ϡ دیدϭ ϡارد راهرϭی اشتبΎهی شدϡ . اجمΎلا سر تکϭن دادϭ ϡ به سمت راهرϭی درست 

بچگΎنه اϡ احسΎس حمΎقت میکرϡ . ارϡϭ تϭ مΎشینش نشستϭ ϡ دϭبΎره در سکϭت  حرکت کردϡ. کΎملا از رفتΎر

 .ازاردهنده ای به سمت مدرسه حرکت کردیϡ . اگه بϬتر نمیدϭنستϡ ، فکر میکردϡ اϭنϡ به اندازه ی من مضطربه

ϡتϔگ ϭ ϡف کردΎرا ص ϡϭϠگ . ϡز کنΎب ϭسر صحبت ر ϡی کردόس ، ϡلی که به مدرسه نزدیک میشدیΎبچه  در ح "

  " هϭ ΎاقΎό دϭست دارن

ϡی جذابϠلا برای اینکه خیΎت " اره ، احتمϔشیطنت گ Ύب "  

 . اه ! مϭϠدی

" ϡشدی Ύشینت جΎم ϭن تϭمΎری سه تϭکه چه ج ϡجبόنی ، متϭمید " 

" ϡییΎتϭکه فقط د Ύلی مϭ ؟ Ύسه ت "  

تϭقف بشه از مΎشین پریدϡ بیرϭن ϭ در من ، تϭ ، ϭ اعتمΎد به نϔس بیش از حدت " قبل از اینکه مΎشین کΎملا م "

رϭ محکϡ پشت سرϡ بستϡ . سόی داشتϡ کمی عذاϭ Ώجدانϡ رϭ ارϡϭ کنϡ ، بΎ این که اصلا نمیدϭنستϡ به چه دلیل 

  .عذاϭ Ώجدان دارϡ . مϭϠدی بϭد که ازش انتقΎد کرده بϭد ، نه من

ϡاهش میکنϭت " خϔند گϠصدای ب Ύب ϡپشت سر "  

Ύر محبت امیز انجϡΎ داده دلیل نمیشه که خϭدشیدایی نداشته بΎشه . سόی داشتϡ بΎ این حرف هΎ فقط برای اینکه یه ک

ϡرده اϭخ ϡر زخϭی غرϭبر ر ϡمرهمی بزار . 

زمΎن نΎهΎر ، از ϭسط کΎفه تریΎ گذشتϡ تΎ به سمت کتΎبخϭنه برϡ . کΎفه بϭی غذای فΎسد ϭ جϭراΏ بΎشگΎه رϭ میداد 

بϭی خϭبی نبϭد . سه ردیف میز پلاستیکی بΎ نیمکت هΎی به هϡ چسبیده اتϕΎ رϭ  ، که اصلا برای اتϕΎ غذاخϭری

پر کرده بϭد. ϭ سقف اتϕΎ پر از چراύ هΎی فϭϠرسΎنس بϭد . ϭ در انتΎϬی اتϕΎ در کنΎر هر ردیف یک سطل 

  . اشغΎل مشکی قرار داشت

ی یک بΎر هϡ به سمت من سث ϭ هیلاری در جΎی همیشگیشϭن در جϭϠی اتϕΎ به هϡ چسبیده بϭدن. سث حت

نگΎهی ننداخت . که من اصلا بΎ این مϭضϭع مشکϠی نداشتϡ . کی دϭست داشت یه ادϡ از خϭد راضی تϭ زندگیش 

 ϡن صدایی در ذهنΎالبته همچن .ϡفه کنΎاض ϡبه لیست ϡه ϭن رϭا ϡاϭکه نخ ϡفی مشکل داشتΎشه ؟ به اندازه ی کΎب

  . صدا بΎید خϔه میشدمیگϔت اشتبΎهه درمϭردش قضϭΎت کنϡ. اϭن 

از مدرسه که رسیϡ خϭنه ، همسΎیه ی لجن مΎلمϭن اقΎی هΎفمن رϭ دیدϡ که داشت به سمت تریϠر خΎکستریش 
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میرفت . حدسϡ این بϭد که بόد از ظϬر رϭ بΎ مΎدرϭ ϡ یه شیشه الکل گذرϭنده . تϭ سه هϔته ی گذشته این کΎر 

  . ϡ رϭی کΎنΎپه بیϭϬش شده ϭ فϬمیدϡ حدسϡ درست بϭدههمیشگی اϭنΎ بϭد . در رϭ بΎز کردϡ دیدϡ مΎمΎن

 ϡلی که داریϭز پΎن چندرغϭمیدن اصلا برای همϬاینکه ف Ύمدن تϭتش میΎست داشت که برای ملاقϭی دϠک ϡدرΎم

بΎهΎشن . تΎ اینکه خϭدϡ رفتϡ بΎنک ϭ حسΏΎ رϭ به اسϡ خϭدϡ کردϡ . بόدش دیگه از اϭن دϭستΎش خبری نبϭد . به 

  . Ύفمن . اϭن چند مΎه پیش به این جΎ اϭمده بϭد ϭ سریع بΎ مΎدرϡ دϭست شد. از دیدنش چندشϡ میشدجز اقΎی ه

  . برای اینکه به گرسنگی بیش از حدϡ فکر نکنϡ ، شرϭع کردϡ به تمیز کردن خϭنه

بϭد  خϭنمϭن یه تریϠر کϭچیک بϭد که یه اشپزخϭنه ی خیϠی کϭچیک داشت . مبϠمΎن هϡ به حدی داغϭن ϭ نΎجϭر

  . که جΎیی برای تόمیر نداشت

بΎ یه میز  –که دسته نداشت  –یه کΎنΎپه ی قϭϬه ای رنگ ϭ ϭارفته ϭسط اتϕΎ بϭد . یه صندلی دسته دار ابی 

اشپزخϭنه ی درϭ Ώ داغϭن بΎ دϭ تΎ صندلی تΎشϭی لϕ در انتΎϬی تریϠر بϭدن که یه حمϡΎ دستشϭیی بسیΎر 

Ύت مخϬد . در جϭب Ύنجϭهم ϡچیک هϭک Ώاϭخ ϕΎات ϭد ϡیی هϭبه ندرت از  7در  9لف دستش ϡدرΎد . مϭتی بϭف

  . اتΎقش استΎϔده میکرد ϭ بیشتر زمΎن رϭز ϭ شبش رϭ رϭی کΎنΎپه بیϭϬش شده بϭد

کل کف تریϠر هϡ مشمع بϭد . مشمع سرد ϭ قϭϬه ای که مόمϭلا شیشه هΎی خΎلی ϭ چند تΎ دستمΎل رϭش افتΎده بϭد 

نگ پریده بϭدن که هیچ تزیینی نداشتن . چϭن هزینه ای برای تزیینش نداشتیϡ . یه چند تΎ رϭ . دیϭار هΎ هϡ سϔید ر

  . بΎلشی هϡ بΎ پϭنز به بΎلای پنجره ی بΎریک زده بϭدϡ تΎ کمی احسΎس پϭشش بϬمϭن بده

  . سنت در زیر کϭسن مسطح شده پیدا کردϡ 83تمیز کردن سراسیمه اϡ همراه بΎ پΎداش بϭد چϭن 

ϭر خΎکϡگذشته بخر Ύریخ انقضΎن تϭن ϡیه ک ϡنϭبت Ύت ϡییدϭزه دΎسریع به سمت مغ ϭ ϡکرد ϡϭتم ϭر ϡنه ا . 

 ϭردن بقیه رϭغذا خ ϡدϭر نبϭری مجبϭاین ج . ϡنϭدرس بخ Ύت ϡندϭنه میگذرϭبخΎدر کت ϭر ϡرΎهΎن نΎبیشتر زم

ازϡ خϭاسته بϭد تϭ کΎفه تریΎ کنΎرش نگΎه کنϡ .امΎ امرϭز نه . سΎندϭیچ کره ی بΎداϡ زمینی داشتϭ ϡ چϭن مϭϠدی 

نشسته بϭدϡ . همیشه از گرسنگی سردرد میگرفتϭ ϡلی امرϭز سر دردϡ مربϭط به غیبت کردن هΎی خسته کننده 

ی مϭϠدی بϭد . یه چند بΎری سόی کردϡ بحث رϭ عϭض کنϭ ϡلی در اخر تسϠیϡ شدϡ . مثل یه سگی میمϭند که 

دϡ لقمه هϡΎ رϭ بΎ صدای بϠند بجϭ ϡϭلی بΎ این حΎل صداش کΎملا ϭاضح جϭϠش استخϭن انداخته بΎشن . سόی کر

  . بϭد

هیلاری گϔت تϭ بΎ سث به کلاس اجتمΎع بزرگ میری" مϭϠدی پیرهنش رϭ مرتΏ کرد " اϭن پسر خϭشگϠه  "

  "تϭراه چند بΎر مϭهΎشϭ شϭنه کرد ؟

ϡه کردΎنگ ϡرΎϬبه ن ϭ یینΎپ ϡانداخت ϭر ϡسر . ϡلا انداختΎنه بΎش  ϭر Ύبϭخ ϡادای اد Ύای چیزی نگی تϭمیخ " .

 " دربیΎری ϭلی میدϭنی حϕ بΎ منه . نگΎشϭن کن . کΎملا به هϡ میΎن

 ϡه کنΎنگ ϡن . جرات نداشتϭنشن ϭدی رϭϠر دیگه صدای مΎاین ب ϡارϭدن . امیدϭنشسته ب Ύتر از مϭϠمیز ج Ύیه چند ت

  . ه اϡ نگΎه کردϡبرای همین فقط سر تکϭن دادϭ ϡ بΎز هϡ به نϭن خشک شد

اϭنΎ اϭن جΎ میشینن ϭ بΎ هیچ کسی جز گرϭه کϭچک خϭدشϭن حرف نمیزنن. فکر میکنن چϭن پϭلدار ϭ خϭش  "

ϡد نداریϭجϭ اصلا ΎهΎر مΎده این . انگΎی افϠسرترن. خی Ύی از مϠفه ان ، خیΎقی "  
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ϡ که ایΎ چیزی دربΎره ی سث ϭ بΎ حΎلت نΎخϭشΎیندی کمی رϭی صندلیϡ جΎبه جΎ شدϡ . بΎ خϭدϡ کϠنجΎر میرفت

جϭری که بچه هΎی کلاس اجتمΎع رϭ دϭست داشت ، ϭ یΎ اینکه ϭاقΎό دیدϡ بΎ خیϠی از بچه هΎی دیگه به جز بچه 

 ϭ ϡرت دادϭق ϭر ϡیچϭندΎش اخرین لقمه ی سΎبه ج . ϡتϔنگ Ύنه . ام Ύی ϡدی بگϭϠبگرده ، به م ϡه Ύف هϭرόم

 " ϡ مϭϠدی . مرسی که امرϭز کنΎرϡ نشستیϭسΎیϡϠ رϭ جمع کردϡ ." من بΎید بر

 Ύبچه ه Ύرد سث بϭه ی برخϭبه نح ϡنستϭنمیت ϡز هΎلی بϭ ، دنϭت درست بϔیی که میگΎضی از چیزهόلا بΎاحتم

فکر نکنϡ . سریع به سمت کلاس اشپزی رفتϡ . از دϭر شدن از مϭϠدی احسΎس راحتی میکردϡ . خϭبیه کلاس 

چی درست کردی رϭ خϭدت بخϭری ϭ چϭن اکثر مϭاقع گرسنه بϭدϡ ، حتی اشپزی این بϭد که میتϭنستی هر 

غذایی که خϭدϡ درست کرده بϭدϡ هϡ میخϭردϡ . کلاس نزدیکه کΎفه تریΎ بϭد ϭ بΎ دϭر شدن عجϭلانه اϡ ، ده دقیقه 

ϡدتر به کلاس رسیدϭای ز .  

  . از اϭن بداخلاϕ هΎ نبΎشه میز نزدیک به انتΎϬی کلاس رϭ انتخΏΎ کردϭ ϡ امیدϭار بϭدϡ مϠόممϭن یکی

کلاسمϭن خیϠی بزرگ بϭد . در یک طرف کلاس دϭازده میز دϭنϔره بϭد ، ϭ در طرف مقΎبϠش دϭازده فرخϭراک 

پزی بΎ پیشخϭان کϭچک در کنΎرش بϭد . همچنین چΎϬر یخچΎل استیل بدϭن رنگ هϡ در انتΎϬی کلاس قرار 

  . داشت

تϡΎ کنΎر میزϡ ایستΎدن تΎ بپرسن کریسمسϡ چطϭر بϭده . چϭن بیشترشϭن خیϠی زϭد کلاس پر شد . چند تΎ از دϭس

قبل از اϭمدن به کلاس بΎ هϡ جϔت شده بϭدن ، من همچنΎن تنΎϬ پشت میزϡ نشسته بϭدϡ . امیدϭار بϭدϡ منϭ بΎ کسی 

  . جϔت کنه که اشپزیش از خϭدϡ بϬتر بΎشه

ره بϭد که محکϡ به پشت سرش بسته شده بϭد . " خیϠی خΏϭ مϡϠό ، خΎنϡ جیΎنچی ، یه خΎنϡ ایتΎلیΎیی بΎ مϭهΎی تی

بچه هΎ ، سر جΎتϭن بشینین" لبخند گرϭ ϡ مϬربϭنی داشت . لپ هΎش به رنگ صϭرتی بϭدن که احتمΎلا به خΎطر 

 . گرمΎی فر هΎ بϭد

ϭ ی قشنگی مینداختΎلا پیش بندهϭمόم ϭ . دϭدمش که پیش بند گل دار بسته بϭدیده ب ϭراهر ϭز یه قبلا تϭلی امر

  . لبΎس راه راه تنش بϭد که بΎ پیش بندش چشϡ هΎی ادϡ رϭ اذیت میکرد

عصرتϭن بخیر " اسکϠت بدنی کϭچکی داشت . برای همین به رϭی چΎϬرپΎیه رفت تΎ همه بتϭنن صداشϭ بϬتر  "

اد که چطϭر بشنϭن " امرϭز یه درس سΎده ی اشپزی خϭاهیϡ داشت ϭ بΎ هϡ اΏ نبΎت میسΎزیϡ " بϬمϭن تϭضیح د

مϭاد رϭ بΎ هϡ میکس کنیϭ ϡ دمΎهΎی مختϠف ϭ تΎثیرشϭن رϭ هϡ برامϭن تϭضیح داد . مΎرϭ مستقیϡ به سمت 

ϡتی نداشتϔن جΎقتی به من رسید ، من همچنϭ . ت کردϔج ϭهمه ر ϭ دΎراک پزی فرستϭفرخ .  

ین کلاس رϭ برداشتن زϭج چطϭر ممکنه " دفتر حضϭر غیΎبش رϭ دراϭرد . " تόداد دانش امϭز هΎیی که ا "

  . هستش " قبل از اینکه بتϭنه لیستشϭ پیدا کنه ، یϭϬ سرϭکϠه ی سث پیداش شد ϭ منϭ متόجΏ کرد

ϡت " ببخشید دیر کردϔلبخند گ Ύب "  

 . اϭه نه . امکΎن نداره . الان سه تΎ کلاسمϭن بΎ هϡ بϭد

  . خΎنϡ جیΎنچی گϔت " بϔرمΎیید " ϭ دفترشϭ بست

شدϡ . دیگه تکرار نمیشه " به سمت من نگΎه کرد ϭ سریع ادامه داد " داشتϡ مϭهΎمϭ درست میکردϡ جΎیی مόطل  "
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ϡندϭبرگرد ϭمϭر ϭ سرخ شد ϡرتϭص " .  

"  ϭر ϡمد ، پشتϭقتی به سمت من اϭ . نچی لبخند بزرگی زدΎجی ϡنΎاست خϭه بشی " به درخϭگر ϡمگی ه Ύید بΎب

. یه چند سΎنت خϭدمϭ جΎ به جΎ کردϭ ϡ امیدϭار بϭدϡ متϭجه نشه . ϭلی بϬش کردϡ . خیϠی نزدیک ϭایستΎده بϭد 

 ϡΎسر ج ϭ ϡدست بندازه . دست به سینه شد ϭاد منϭر میخΎکه انگ ϡداست ϭسریع نزدیک تر شد . این حس ϭ شد

ϡکه پشت سر ϡحس کن ϡنستϭل میتΎاین ح Ύلی بϭ ϡفیکس کرد ϡϠόی مϭبه ر ϭر ϡهΎنده . نگϭر خϭک . ϡدΎایستϭ  داره

 ϡرد کردϭان به سث برخϭل حرکت به سمت پیشخΎدر ح ΎدفΎتص ϭ داد ϡبه دست ϭر پخت رϭدست ϡϠόلبخند میزنه . م

ϡن ظرف کردϭن به درϭریختنش ϭ ع به اندازه گیریϭشر ، ϡجه کنϭش تϬن اینکه بϭبد . .  

  "پرسید " میخϭای کمک کنϡ یΎ فقط بΎید اینجϭ Ύایستϭ ϡ خϭشگل به نظر بیϡΎ ؟

ستϭر پخت رϭ دادϡ دستش ϭ بϬش گϔتϡ اϭن ادامه بده . انقدر سریع همه چیز رϭ اندازه کرد ϭ ریخت که زیΎد د

متϭجه نشدϡ . هیچکدϭممϭن در این بین صحبت نکردیϭ ϡ صبر کردیϡ تΎ دمΎی مخϭϠط اΏ نبΎتمϭن ارϡϭ بΎلا بیΎد . 

  . ته اϭن قدر هϡ بد نبϭدکلاس اقΎی بϭر از این کلاس هیجΎن انگیز تر بϭد . . خΏϭ ، الب

خϭشبختΎنه ، خΎنϡ جیΎنچی ، شϭر ϭ شϕϭ فراگیرمϭن رϭ بϡϬ زد . " بچه هΎ ، یΎدتϭن بΎشه در هر درجه ی دمΎیی 

  "یه چند قطره از مخϭϠطتϭن رϭ به درϭن اΏ سرد بندازین ϭ ϭاکنشی که میده رϭ در دفتر کΎرتϭن یΎدداشت کنین

درجه رسید که دمΎی اϭل تست مΎ بϭد. دستمϭ رϭ به درϭن  230ه به دمΎی یه عمر بόد ، بΎلاخره مخϭϠط مسخر

 Ύی اشنϠبریزمش که صدایی خی Ώن اϭبه در ϡاستϭمیخ ϭ ϡبرداشت ϭط پر از شکر رϭϠاز مخ ϕشΎیه ق ϭ ϡدیگ برد

ϡبریز ϭت رΎنب Ώط اϭϠعث شد مخΎب ϭ پرت کرد ϭاسمϭح . 

که بΎعث شده هϡ گرϭهی مثل این گیرت بیΎد ؟" هیلاری . سث ، تϭ زندگی قبϠیت چه کΎر بدی انجϡΎ دادی  "

شϭϠار جین پϭشیده بϭد بΎ یه ژاکت بΎمزه ی یقه دار مشکی رنگ که بΎعث میشد پϭست سϔیدش بدرخشه . هیچ 

ϭقت به این اندازه احسΎس زشتی نکرده بϭدϡ . دست به سینه ایستΎد ϭ براϡ ابرϭ بΎلا انداخت . ادامه داد " راستی 

  " یشرت قشنگی تنته . داد میزنه یه اشغΎل به تمϡΎ مόنΎستچه سϭی

سث اخϡ کرد ϭ به من نگΎه کرد . از اینکه سΎکتش کرد تόجΏ کردϡ . تΎثیر برانگیز بϭد  “دیگه کΎفیه هیلاری  “

ϭلی به نظر نمیϭمد رϭی هیلاری تΎثیری داشته بΎشه چϭن فقط یه تکϭنی به مϭهΎش داد ϭ صϭرت سث رϭ به 

انگشت هΎشϭ به رϭی بΎزϭش بΎلا ϭ پΎیین  “هنϭز از دیشΏ دفترϡ تϭ مΎشینت مϭنده .  “ش برگردϭند سمت خϭد

  ”برای کلاس تΎریخϡ بϬش نیΎز دارϡ . میشه کϠیدتϭ بϡϬ بدی ؟ “برد 

  “ امرϭز صبح دفترتϭ گذاشتϡ تϭ کیϡϔ . همین جϭ ΎایستΎ برات میΎرمش “

 . سمت میز رفت ϭ درϭن کϭله پشتیش رϭ گشت من ϭ هیلاری هر دϭمϭن نگΎهش کردیϡ که به

صداشϭ اϭرده بϭد پΎیین ϭ صϭرتش سخت بϭد  “حد خϭدتϭ فرامϭش کردی دختر جϭن  “یϭϬ به سمت من برگشت 

حتی اگه بΎهΎت بیرϭنϡ بیΎد فقط ϭ فقط به یک دلیل خϭاهد بϭد . ادمΎیی مثل تϭ برای پسرایی مثل اϭن ، چیزی  “

  “ ستنبیشتر از اسبΏΎ بΎزی نی

میخϭاستϡ جϭاΏ دندϭن شکنی بϬش بدϭ ϡلی هیچی به ذهنϡ نرسید ϭ رϭمϭ به سمت دمΎسنجϡ برگردϭندϡ. که دمΎی 

درجه رϭ نشϭن میداد . اره دیگه . مخϭϠط مسخره الان بΎید بΎ سرعت بΎلا میرفت . تمϡΎ دمΎ هΎ رϭ از دست  315
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هϡ دیگ رϭ از رϭی حرارت برداشتϡ . هیلاری دفترشϭ داده بϭدیϡ . همزمΎن بΎ بΎزگشت سث بΎ دفتر قرمز ، من 

  . برداشت ϭ برای سث دست تکϭن داد ϭ رفت

اگه دϭست دختر  “محکϡ دیگ رϭ گذاشتϡ رϭی پیشخϭان که بΎعث شد مϭادش بریزه بیرϭن .  “خراΏ شد  “

یدادیϡ . الان احمقت نیϭمده بϭد ϭ حϭاسمϭن رϭ پرت نمیکرد ، اϭن ϭقت این ازمΎیش اشپزی رϭ از دست نم

 . . ϭاقΎό نمیدϭنستϡ چرا انقدر نΎراحت شدϡ “هϡ نمیده  F بϬمϭن

هیلاری جز دانش امϭزای ممتΎزه برای همین احمϕ نیست . ϭ دϭست دختر من هϡ  “بΎ کمی عصبΎنیت گϔت 

  ”نیست . لطΎϔ اینϭ به مϭϠدی بگϭ ، بΎشه ؟

رتش کرد سمت من . زیر لΏ میگϔت یه چیزی کΎر دفتر کΎر رϭ برداشت ϭ جϭاΏ هΎ رϭ داخϠش نϭشت ϭ بόدϡ پ

 ϡنΎن . خϭه از در رفت بیرϠعج Ύن هیچ حرف دیگه ای بϭبد ϭ نی بگیره . برگشتϔϠس تΎید یه تمΎن بϭا ϭ نمیکنه

 . ϡمد سمتϭه اϠعج Ύنچی بΎسث چش شده ؟ “جی”  

ϭاقΎό  “رϭ برداشت ϭ لبخند زد شΎنه بΎلا انداختϭ ϡ سόی داشتϡ قیΎفه ی مجرϡ به خϭدϡ نگیره . دفتر کΎرمϭن 

  “ پسرخϭبیه ϭ کΎرش عΎلیه

جϭاΏ هΎتϭن درسته . ϭقتی همه جΎ رϭ تمیز کردی میتϭنی  “خدایΎ ، حتی بزرگ سΎل هϡΎ مسحϭر اϭن میشدن . 

اϭن رفت ϭ من رϭ بΎ بدبختی خϭدϡ تنΎϬ گذاشت . کل زمΎن بΎقیمΎنده کلاس طϭل کشید تΎ بتϭنϡ مϭاد سϔت  “بری 

ϭشده ر ϡتمییز کن .  

 ϡدی ادϭϠم Ύد . اینجϭرده بϭبرخ ϡϬب . ϡدϭنیت سث بΎعصب Ύی بΎد حرف هΎنه ، همش به یϭزگشت به خΎدر راه ب

ϡدϭن نزده بϭره ی اΎقت حرفی دربϭ د . من هیچϭبده ب  

یکردϡ از طرف دیگه هϡ ، جϭϠی حرفΎشϭ نگرفته بϭدϡ. به چند تΎ از تیکه هΎش هϡ خندیده بϭدϡ . هر چقدر سόی م

خϭدمϭ تسکین بدϡ ، بΎز هϡ حس خیϠی بدی داشتϡ . قبلا هϡ بϡϬ تϬمت درύϭ زده شده بϭد ϭ بΎ این که اϭن حرف 

هΎ درϭغی بیش نبϭدن ، بΎز هϡ منϭ جریحه دار کرده بϭدن. به خϭدϡ قϭل دادϡ که اگه بΎز هϡ مϭϠدی شرϭع به 

احسΎس گنΎهϡ کϡ کرد ϭ سریع تر دϭیدϡ . هϭا خیϠی  غیبت دربΎره ی سث بکنه ، جϭابشϭ بدϡ . این تصمیϡ کمی از

  . سرد بϭد

 ϭبره ت ϡکمکش کن ϡد . فکر کردϭش بϭϬبی ϡز هΎب ϡنΎمΎم . ϡلانی گرفتϭط ύدا Ώا ϡϭیه حم ϭ نهϭخ ϡرسید

رختخϭاΏ خϭدش ، ϭلی یΎد همین دϭ بΎر اخیر افتΎدϡ که پΎداشϡ کبϭد شدن بدنϡ بϭد . ϭاقΎό ادϡ بدخϠقی بϭد . 

 . مϭاقع بϬتر بϭد سر به سر سگی که خϭابه نذاری بغضی

ϡϭفصل س 

 

 

 ϕن یه تحقیϭ10چ  ϭ ϡبیدار شد Ώاϭد از خϭیکشنبه صبح ز ، ϡسی داشتΎره شنϭحه ای برای کلاس اسطϔص

ϡنه رفتϭبخΎد ، به کتϭب Ώاϭخ ϡنΎمΎلی که مΎدرح .  

نΎϬد کرده بϭد هر کسی نمیخϭاد مشϕ سΎعت کΎر خیریه انجϡΎ بدϡ ، چϭن اقΎی بϭر پیش 10میتϭنستϡ به جΎش 
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بنϭیسه میتϭنه این راه رϭ هϡ انتخΏΎ کنه ϭلی بدϭن مΎشین چΎره ی دیگه ای نداشتϡ . اϭن اصرار داشت که به 

  " جΎمόه خϭدمϭن تϭجه کنیϡ . دقیقΎ حرفش این بϭد " احتیΎجΎت جΎمόه ی مΎ افسΎنه نیست

  . بیرϭن مϭندن از خϭنه نداشت ، چϭن مΎ کΎمپیϭتر نداشتیϡخیϠی فکر خϭبی بϭد ، ϭلی برای من مόنی ای جز 

 . ϡر دادΎن فشϭبه بیر ϡار دررفته اϭی زهΎنی هϭاز کت ϭر ϡΎانگشت بزرگه پ ΎدفΎن ، تصϭبیر ϡمدϭه اϠعج Ύن بϭچ

ϭب Ώاϭخ ϡزϭهن . ϡتϔفظ گΎخداح ϡدرΎدت به مΎی عϭاز ر ϭ ϡگره زد ϭنی از بین رفته رϭلیه " سریع بند کتΎد " ع

ϭ احتمΎلا کل رϭز رϭ میخϭابید . بΎ این که میدϭنستϡ از خϭدش حرکتی نشϭن نمیده ، بΎز هϡ یه ذره قϠبϡ به درد 

ϡرفت ϭ ϡمد . اهمیت ندادϭا . 

بΎد سرد زمستϭنی تΎ استخϭنϡ رϭ لرزϭند . ϭقتی از رϭی پϠه پΎیین اϭمدϡ یه راست رفتϡ تϭی چΎله ی ابی که پΎیین 

  . . " اه " پϡΎ رϭ تکϭن دادϭ ϡ بΎ خستگی راهمϭ رفتϡپϠه هΎ جمع شده بϭد 

 ϡϬد . نΎار افتϭی دیϭر ϡیϭبه تق ϡچشم ، ϡمیگشت Ύط به بچه هϭی مربΎل خیریه هΎاینترنت دنب ϭت ϡلی که داشتΎدر ح

  . ژانϭیه

  . سیزده سΎل پیش، درست تϭ همین رϭز، زندگیϡ از این رϭ به اϭن رϭ شد

ϭ ϡدربزرگΎد که مΎمی ϡدΎنند  یΎمیبست . که درست م ϡΎهϭی مϭن زرد به رϭداشت یه ریب . ϡدیϭنه بϭاشپزخ ϭمن ت

لبΎسی بϭد که خϭدش براϡ دϭخته بϭد . لبΎس ابی بΎ گل هΎی زرد ϭ سϔید . رϭی چΎϬرپΎیه نشسته بϭدϭ ϡ هی تکϭن 

ϡردϭمیخ .  

ϡرϭبخ ϭاست یکیشϭمیخ ϡر دلϭمن بدج ϭ زه میدادΎی تΎی شیرینی هϭب ϕΎات .  

مΎدربزرگϡ گϔتϡ " عزیز دلϡ ، تکϭن نخϭر " ϭ ریبϭن رϭ به دϭر دϡ اسبیϡ بست ϭ مثل پΎپیϭن گره زد . " افرین . 

  " عΎلیه

  .سریع از رϭی چΎϬرپΎیه پریدϡ پΎیین ϭ به دϭر خϭدϡ چرخیدϡ . لبΎسϡ دامن داشت ϭ مثل یه دایره دϭرϡ میچرخید

" ϭن . دل افرϭی ممنϠدربزرگ ، خیΎم ϡشقشΎعϡش کردϠبغ ϭ ϡیدϭزه " سریع به سمتش د .  

دل افرϭز ؟ چه کϠمه ی بزرگیه ، برای یه دختر به کϭچکی تϭ " به چشϡ هΎی ابیش نگΎه کردϭ ϡ دیدϡ لبخندش  "

 . محϭ شد . چϭنه اϡ رϭ گرفت ϭ پیشϭنیϡ رϭ بϭسید

یبش دراϭرد ϭ چشϡ هΎشϭ سΎل ϭ نیمت میϬϔمی " دستمΎلی از ج 4فکر کنϡ خΏϭ بΎشه که خیϠی بیشتر از سن "

  " پΎک کرد " خیϠی خΏϭ پرنسس مگی . بدϭ برϭ پدربزرگت رϭ پیدا کن . بϬش بگϭ مΎدرت الانΎست که برسه

  " برای اخرین بΎر چرخیدϭ ϡ رفتϡ دنبΎل پدربزرگϭ " . ϡ شیرینی هϡ برندار . جϭϠی اشتΎϬتϭ میگیره

ه بϭد " اϭه ، خدای من ، تϭ خϭشگل ترین پرنسس پدربزرگϡ رϭ تϭ حمϡΎ پیدا کردϡ که تΎزه ریشش رϭ زد

  " کϭچϭلϭی تمϡΎ دنیΎیی

" ϡکرد ΎشΎتم ϭات بستنش رϭکرا ϭ ϡان نشستϭ رΎد ؟" کنΎراهه . چرا داره می ϭن تΎمΎبزرگ . مΎبΎمرسی ب .  

من نگΎه  چند رϭز پیش تϭلد بیست ϭ یک سΎلگیش بϭد . یΎدته ؟ داریϡ میریϡ بیرϭن تΎ براش جشن بگیریϡ " به "

  "؟ (Magpie)کرد " چی شده ، مگ پΎی

من بΎید برϡ پیش مΎمΎن ؟" تϭ بچگیϡ خیϠی به ندرت میدیدمش ϭ اϭن چند بΎری که دیده بϭدمش هϡ اϭن بΎ مΎدر  "
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بزرگ ϭ پدر بزرگ دعϭاش میشد . پدربزرگϡ اصرار داشت اϭن مسئϭلیت پذیر تر بΎشه ϭمن مجبϭر میشدϡ یکی 

ΎهΎب ϭ ϡزی برϭر ϭکس ، کره ی دϠش کرن فϭت ϭ ده میکردΎله پشتی امϭیه ک ϡبرا ϡدربزرگΎم . ϡش زندگی کن

بΎدϡϭ زمینی ، مربϭ Ύ چند تΎ نΎن میگذاشت . بϡϬ یΎد داده بϭد که چطϭر سΎندϭیچ درست کنϭ ϡ مجبϭرϡ کرده بϭد 

ϭر بϭدϡ از اΏ استΎϔده کنϡ کرن فϠکس ریختن به درϭن یه کΎسه شیر رϭ تمرین کنϡ . البته ، تϭ خϭنه ی مΎمΎن مجب

  . . چϭن اϭن هیچ ϭقت شیر نداشت

مΎمΎنϡ متنϔر بϭد که تϭ سΎلن بΎ اسبΏΎ بΎزیϡΎϬ بΎزی کنϭ ϡ منϭ میϔرستΎد تϭ اتΎقϭ ϡ میگϔت " از جϭϠی چشمϡ دϭر 

ϡزی میکردΎب ϡΎسک هϭعر Ύیی بΎϬتن ϭر ϡقتϭ بیشتر . " ϭش .  

گϡ میϭمدن یه سری به مΎ بزنن ϭ دϭبΎره دعϭاشϭن میشد ϭ من بόد از یه چند رϭزی هϡ پدربزرگ ϭ مΎدربز

  . دϭبΎره برمیگشتϡ پیش خϭدشϭن تΎ مΎدرϡ خϭدشϭ جمع ϭ جϭر کنه . ϭ این چرخه همین جϭر ادامه پیدا میکرد

امرϭز نه ، پرنسس " ϭقتی از مΎدرϡ صحبت میکرد ، صϭرتش پر از غϡ میشد ϭ منϡ نΎراحت میشدϡ که چرا  "

ϭ پیش کشیدϡ. " هی ، چطϭره یه کϡ اΏ نبΎت بخϭریϡ ؟" ϭ بسته ی اΏ نبΎت رϭ گرفت سمتϡ تΎ یکی اصلا حرفش

ϡش بردارϭاز ت .  

"  ϡرϭبخ Ύسه میکرد که یکی از این شکلاتϭسϭ ϭنی میشه " همش منΎدربزرگ عصبΎم ، ϡرϭبخ ϡΎاگه یکی قبل ش

ϡردϭل میخϭهمیشه گ ϡمن ϭ .  

  " منϡ نمیگϡارϡϭ گϔت " اگه تϭ چیزی نگی ، 

  "مΎدربزرگ از اϭن یکی اتϕΎ گϔت " صداتϭ شنیدϡ هری . اشتΎϬشϭ کϭر میکنی

" ϡچشمک داد دست Ύب ϭیکی ر ϭ " ϡه عزیزϠب.  

  . اΏ نبΎت رϭ انداختϡ تϭ دهنϭ ϡ انقدر مک زدϡ تΎ چیزی ازش نمϭند

ϭی چیه. هممϭن سϭار مΎشین شدیϭ ϡ مΎدرϡ چند دقیقه ی بόد اϭمد . یه بϭی خΎصی میداد که اϭن زمΎن نمیدϭستϡ ب

ϡنشست Ώدر صندلی عق ϡدرΎر مΎدر کن ϡمی اΎی صندلی حϭنشستن . من ت ϭϠدربزرگ جΎم ϭ پدربزرگ .  

  . در راه رستϭران ، یه راننده ای که گϭاهینΎمه نداشت ، به مΎ خϭرد ϭ پدربزرگ ϭ مΎدربزرگϡ درجΎ فϭت کردن

یدϭ ϡلی مΎدرϡ کمربند نبسته بϭد ϭ از مΎشین به بیرϭن پرت شد . کمر ϭ من چϭن تϭ صندلی محΎفظ بϭدϡ اسیبی ند

 . پΎی راستش اسیΏ دیدن ϭ اϭن هیچ ϭقت کΎملا خΏϭ نشد

بΎ پϭل بیمه ی کمی که مΎدربزرگ ϭ پدربزرگϡ داشتن ، تریϠری که الان خϭنه ی مΎ بϭد رϭ خرید . نمیدϭنϡ در 

ϭد ϭلی لااقل مΎل خϭدمϭن بϭد . همیشه متόجΏ بϭدϡ که اگه غیر این صϭرت چطϭر زنده میمϭندیϡ . چیزی نب

 . اϭن تصΎدف اتϕΎϔ نمیϭفتΎد ، الان زندگی من چگϭنه بϭد

 

ϡسر تحقیق ϡبرگشت ϭ ϡبرداشت ΏΎکت Ύیه چند ت . 

فکر کردن به گذشته احمقΎنه بϭد . فقط بΎعث افسردگیϡ میشد . حدϭدای ظϬر ، کتΎبدارهΎ شرϭع به جمع کردن 

ه دϭر میز کنϔرانس کردن تΎ نΎهΎرشϭن رϭ بخϭرن . تΎ نΎهΎر رϭ نیϭΎرده بϭدن زیΎد مشکϠی نداشتϭ ϡلی صندلی ب

  . بόدش بϭی غذا دیϭϭنϡ کرد
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قبل از اϭمدنϡ ، بΎ اخرین تکه نΎن ، برای مΎدرϡ یه سΎندϭیچ درست کردϭ ϡ از نΎهΎر دیرϭز تΎ به الان چیزی 

ϭسϭ یϭب ϡنستϭدیگه نمیت . ϡدϭرده بϭن نخϭاز ا ϭ ϡانداخت ϡϔن کیϭبه در ϭر ϡϠیΎسϭ .ϡتحمل کن ϭسه کننده ی غذا ر

ϡرفت Ύج .  

بΎد بΎ بیرحمی بϡϬ میکϭبید ϭ بΎعث میشد به زϭر خϭدمϭ سرپΎ نگه دارϡ . به نبش خیΎبϭن که رسیدϡ ، به رϭی 

میرفت . بΎید یه جϭری نیمکت ایستگΎه اتϭبϭس ϭلϭ شدϭ ϡ سرϡ رϭ بین زانϭهϡΎ گرفتϡ . خسته بϭدϭ ϡ سرϡ گیج 

راهی پیدا میکردϡ تΎ بدϭن اینکه مΎدرϡ بϬϔمه کمی بیشتر غذا ϭارد خϭنمϭن کنϡ . اگه مقدار بیشتری از پϭل اϭن 

رϭ صرف غذا میکردϡ ، منϭ به خΎطر خϭدخϭاه بϭدنϡ سرزنش میکرد ، ϭلی این سردردهΎی نΎشی از گرسنگی ، 

  .سخره بϭدϭ سرگیجه ای که الان گرفته بϭدϭ ϡاقΎό م

ϡلا بگیرΎب ϭسرم ϡنستϭکه نمیت ϡدϭیف شده بόلی انقدر ضϭ . رک کردΎه پΎی ایستگϭϠشین جΎکه یه م ϡشنید .  

  "به طرز بϭΎر نکردنی ای ، صدای سث رϭ شنیدϡ که گϔت " حΎلت خϭبه ؟

ن بϬش رϭ ندادϡ . خϭبϡ . فقط منتظرϡ تΎ اتϭبϭس بیΎد " سرϡ رϭ پΎیین نگه داشتϭ ϡ به خϭدϡ زحمت نگΎه کرد "

تόجΏ کردϡ که حتی کنΎرϭ ϡایستΎد . از اϭن فΎجόه ی اΏ نبΎت در کلاس اشپزی که مربϭط به اϭل هϔته بϭد ، 

ϡدϭش صحبتی نکرده بΎهΎدیگه ب .  

  "پس بΎید زیΎدی انتظΎر بکشی . این اتϭبϭس اخر هϔته هΎ کΎر نمیکنه "

تΎبϭϠ نϭشته بϭد که اتϭبϭس مربϭط به رϭزهΎی کΎریه. چشϡ  به تΎبϭϠی ایستگΎه اتϭبϭس نگΎه کردϡ. بϠه . رϭی

ϡگرفت ϡΎد ، بین دست هϭکه سرگیجه اش بیشتر شده ب ϭر ϡسر ϭ ϡبست ϭمΎه . 

بϠند شϭ " خیϠی ارϡϭ ، اϭمد کنΎرϭ ϡ قبل اینکه بتϭنϡ اعتراض کنϡ ، بΎزϭش به دϭر کمرϡ انداخت ϭ بϠندϡ کرد .  "

  " رسϭنمت خϭبه" افتضΎح به نظر میΎی . بزار ب

"  ، ϡطر سرگیجه اΎلی به خϭ ϡΎخشن به نظر بی ϡی داشتόنظر بدی ؟" س ϡسΎره ی لبΎکه درب ϡاستϭمگه ازت خ

ϡمدϭنه به نظر اΎبیشتر احمق .  

  " منظϭرϡ این نبϭد . صϭرتت رϭ میگϡ . خیϠی داغϭنه "

Ώ بϭد . ϭاقϭ Ύόسϭسه میشدϡ که دستϡ یϭϬ سرϡ رϭ گرفتϡ بΎلا . صϭرتش رϭ دیدϡ که مثل همیشه خیϠی خیϠی جذا

رϭ دراز کنϭ ϡ .... یه چند قدϡ به عقΏ پریدϭ ϡ سرϡ رϭ تکϭن دادϡ تΎ از این افکΎر دربیϡΎ . بΎید خیϠی سریع غذا 

ϡردϭمیخ .  

 ϭر ϡییت شرتϭاستین س ϭ " نهϭنمت خϭبذار برس Ύϔاینه که رنگت پریده . لط ϡرϭمنظ . ϡتϔدرست نگ ϡزΎخندید " ب

  . رنج بΎلا زدتΎ ا

  "دستمϭ کشیدϡ عقΏ " چیکΎر میکنی ؟

 " فقط میخϭاستϡ نبضتϭ بگیرϡ تΎ مطمئن شϡ هنϭز زنده ای "

  " فکر کنϡ نبض ادمΎ رϭ از رϭی سΎعدشϭن میگیرن "

  . اه ، اره . ببخشید . فیزیϭلϭژی انسΎنیϡ زیΎد خΏϭ نیست " ϭ منϭ به سمت مΎشینش برد "

ندارϡ منϭ برسϭنی . ممنϭن . ϭاقΎό خϭبϡ " همϭن لحظه یه بΎد شدید ϭزید که بΎعث شد  خϭدمϭ کنΎر کشیدϡ " نیΎز
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ϡاز دست بد ϭر ϡدلΎόکمی ت  

 " کΎملا مشخصه "

انقدر ضόیف شده بϭدϡ که دیگه تϭانی برای دعϭا کردن نداشتϡ . اجΎزه دادϡ منϭ به سمت مΎشینش ببره . در 

  . جϭ ΎایستΎدϭ ϡ بΎ خϭدϡ کϠنجΎر رفتϡمΎشین رϭ بΎز کرد . برای چند لحظه همϭن 

  " لطΎϔ سϭار شϭ مگی "

جΎلبه . ϭاقΎό نگران به نظر میϭمد . تصمیϡ گرفتϡ که غرϭرϡ رϭ برای رϭزهΎی گرϡ نگه دارϭ ϡسϭار مΎشینش 

  . شدϡ . هیتر رϭ رϭشن کرد ϭ دمΎش رϭ بΎلا برد . تریϠرمϭن هیچ ϭقت به این گرمی نبϭد

" ϭن " مطمئن نبϭممن ϭر ϡز میشد . دستΎب ϡر از هϭبه ز ϡی یخ زده اΎه Ώن لϭشه . چΎمیده بϬف ϭر ϡحرف ϡد

 ϕϭمیکرد . حس ف ϡگر ϭر ϡبدن یخ زده ا ϭ میرفت ϡن استینϭبه در ϡای گرϭه . ϡی دریچه ی هیتر گرفتϭϠج

  . الΎόده ای بϭد

این دلیل بϭد که پΎهϡΎ رϭ به زیر هیچ حرفی دربΎره ی سϭییت شرت ، یΎ کتϭنی سϭراخϡ نزد . ϭلی احتمΎلا به 

  . صندلی برده بϭدϡ تΎ کϔش هϡΎ به چشϡ نیΎد

ϡئل میشدΎید براش ارزش قΎمن ب ϭ دϭبی بϭپسر خ Ύόاقϭ ϡیدΎش Ύی .  

 گرمت شد ؟" نمی دϭنϡ برای گرϡ تر کردن فضΎ میخϭاست چی کΎر کنه ؟ اتیش رϭشن کنه؟ "

 "بϭی غیر قΎبل انکΎر درϭن مΎشینش شدϡ " چرا بϭی غذا میΎد ؟در حΎلی که داشتϡ ازش تشکر میکردϡ ، متϭجه 

" ϡر میبرΎهΎمسن، ن ϭ یϠندای محϭرϬضی شόبرای ب ϡدار " 

اϭلین فکری که به ذهنϡ رسید ، پرسیدن دلیϠش بϭد . تΎ اینکه تکϠیف کلاس اسطϭره شنΎسی یΎدϡ اϭمد . سث گزینه 

  . ی خدمΎت اجتمΎعی رϭ انتخΏΎ کرده بϭد

ی خϭبی ؟ صبحΎنه چی خϭردی ؟" ϭ دستش رϭ رϭی پیشϭنی من گذاشت که بΎعث شد مϭهΎی بدنϡ سیخ مطمئن "

 . بشه

صبح عجϠه داشتϭ ϡ یΎدϡ رفت چیزی بخϭرϡ " همین جϭری درύϭ هϡΎ بیشتر میشد. البته ، نیΎزی نبϭد اϭن در  "

  . مϭرد مشکلات خΎنϭادگی من چیزی بدϭنه

Ϭر بΎهΎت " اگه یه نϔتردید گ Ύریش ؟بϭمیخ ، ϡت بد"  

عΎلیه . فکر میکنه من انϭرکسی ) کϡ اشتΎϬیی به عϠت رϭحی ϭ عصبی ( دارϡ . اϭه ، خΏϭ ، احتمΎلا شΎیόه 

انϭرکسی رϭ شنیده . چه بϬتر . به هر حΎل که لبΎس هϡΎ برای بدنϡ گشΎد بϭد ϭ صدای پچ پچ بچه هΎ رϭ ϭقتی از 

  " بόدا یه چیزی میخϭرϡ کنΎرشϭن رد میشدϡ میشنیدϡ . " نه ممنϭن .

میدϭنی که این نΎهΎر هΎ خϭنه ای ندارن ϭ اگه نخϭریشϭن مجبϭر میشϡ بندازمشϭن " چقدر مϬربϭن. داشت یه  "

ϡی کردϔمخ ϭر ϡره . خنده اϭمیکرد غذا بخ Ώترغی ϭرکسی دار رϭدختر ان.  

 "بΎ شΎϬمت گϔتϡ " چرا خϭدت نمیخϭریش ؟

"  Ύبی . ϡردϭخ ϭرمΎهΎی من من قبلا نϭϠج ϭ برداشت Ώی صندلی عقϭر مصرف از رΎبه ی یک بόج Ύت ϭد "

گرفت " کدϭمϭ میخϭای ، سΎندϭیچ مرύ یΎ رست بیف ؟" بόد هϡ یه جϭر شرϭع به تόریف بقیه ی غذا هΎ کرد که 
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  . انگΎر داره از رϭی منϭ میخϭنه

  " ده ، یΎ براϭنی رϭ انتخΏΎ کنیϭ همینطϭر میتϭنی سبزیجΎت پخته شده ، یΎ برϭکϠی در پنیر نگه داری ش "

 . اسمشϭن هϭ ϡسϭسه اϡ میکرد ϭ شکمϡ به قΎر ϭ قϭر افتΎد . اه

ازش تشکر کردϭ ϡ یکی رϭ برداشتϡ . سόی کردϡ خیϠی مόمϭلی بخϭرمش ϭ یϭϬ نبόϠمش . گرسنگیϡ غیر قΎبل 

  .تحمل بϭد

راهمϭن بΎشن . گϔتی سمت پΎرک زندگی اگه مشکϠی نداری ؛ دϭ تΎ خϭنه ی دیگه هϡ بΎید برϡ .فکر کنϡ سر  "

 ϡردنϭخ ϡϭمه ی ارΎبرن ϭ ϡدϭزده ب ϡیچ مرغϭندΎز گنده به سΎپرسید که یه گ ϭنی اینΎمیکنی ، درسته ؟" درست زم

ϡن بدϭسر تک ϡنستϭفقط میت . ϡزد ϡϬب ϭر .  

" ϭ ح شدهϭمجر ϡϭنی دΎϬجنگ ج ϭفرانک مکشیشی. ت ϡیی به اسΎل یه اقΎن مϭلمΎلین ارسϭراه رفتن  ا Ύزهϭاین ر

براش خیϠی سخته . سه مΎه پیش زمین خϭرده ϭ استخϭان لگنش رϭ شکسته ϭ الان به طϭر مϭقت رϭی ϭیϠچر 

میشینه . اϭه ، یه چیز دیگه ، اϭن عΎشϕ حرف زدنه . بόدا نگی نگϔتی " ϭ یه چشمک زد ϭ بΎعث شد قϠبϡ تندتر 

 .به خΎطر خدا مگی ، خϭدتϭ کنترل کن . بزنه

کنΎر یک خΎنه ی کϠبه مΎنند بسیΎر کϭچک ϭ قدیمی ایستΎدیϡ . یه مرد نحیف ϭ لاغر ، که فکر کنϡ اقΎی در 

مکشیشی بϭد ، درکنΎر پنجره ی کϭچک ، منتظر مΎ نشسته بϭد . ϭقتی به رϭی ایϭان رسیدیϡ ، در رϭ برامϭن 

بΎد یه چند تΎ تΎر مϭی سϔید رϭی  بΎز کرد . پیرمرد نحیف بر رϭی ϭیϠچر بسیΎر بزرگتر از خϭدش نشسته بϭد .

سرش رϭ به رقص دراϭرده بϭد . عینکش که لبه ی ضخیϭ ϡ مشکی داشت بΎعث شده بϭد چشϡ هΎش شبیه 

  . حشرات به نظر بیΎد

سلاϡ ، فرشته ی نجΎت من " ϭ دستش رϭ بΎلا اϭرد ϭ به گرمی دست هΎی سث رϭ فشرد . " این دختر زیبΎی  "

 . در حΎل تϠόیϡ؟" دست من رϭ هϡ گرفت ϭ ارϡϭ فشرد کنΎرت کیه ؟ یه فرشته ی

  " مگی دϭست منه . البته یه منشی خیϠی میتϭنه کمکϡ بΎشه . مگی ، اقΎی مکشیشی . ایشϭنϡ دϭست من هستن "

  بیΎین یه لحظه بشینین " مΎ رϭ به داخل هدایت کرد ϭ به سمت میز قϭϬه ای درϭن حΎل اشΎره کرد "

س از دϭران جنگ رϭ نگΎه میکردϡ " رϭی میز کϭچک چندین البϡϭ قرار داشت " قϭل میدϡ داشتϡ یه چند تΎ عک "

 . دقیقه ϭقتتϭن رϭ نگیرϡ . بΎید برای خΎنϡ ا˶تل هϡ نΎهΎر ببری ، درسته ؟" سث سر تکϭن داد 10بیش از 

رϭ به مΎ من ϭ سث رϭی یه راحتی کϭچک ϭ پΎره پΎره شده نشستیϭ ϡ اقΎی مکشیشی چند صϔحه از البϭمش 

نشϭن داد . اϭن در جنگ جΎϬنی دϡϭ قΏϠ بنϔش ) ؟ ( رϭ برده بϭد که خیϠی بϬش افتخΎر میکرد . ϭ یک داستΎن 

  . از زمΎن جنگ رϭ برامϭن تόریف کرد

داستنش به عمϕ رϭحϡ نϭϔذ کرد ϭ برای اϭلین بΎر احسΎس کردϡ بΎ گذشته ارتبΎط دارϡ . قسϡ خϭردϡ که هرگز از 

  . فرانک مکشیشی ϭ دϭستΎن سربΎزش رϭ فرامϭش نکنϡ خϭدگذشتگی اقΎی

 " ϡبری ϡاتل ه ϡنΎنه ی خϭید به خΎب Ύی مکشیشی ، مΎند شد " اقϠش بΎن دیگه ، سث از جΎریف چند داستόد از تόب

 ϡریΎر بیϔاخرین ن ϭر Ύر شمΎهΎد نόته ی بϔره شنبه ی هϭبه سمت در همراهی کرد " چط ϭ گرفت ϭر ϡسث ارنج

 ϡنیϭبت Ύ؟ت ϡلذت ببری Ύت شمΎبیشتر از تجربی"  
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اϭه نه ، تϭ ، یه پسر جϭϭن جذاΏ ، همراه بΎ یه خΎنϡ زیبΎ . نیΎز نیست به یϭΎه هΎی یه پیرمرد در مϭرد  "

  " رϭزهΎیی که خیϠی ϭقت ازشϭن گذشته گϭش بدین

" Ύن بϭدید چ ϡΎه ϡی چشϭت ϭلا صداقت رΎاحتم " ϡϭبشن ϭن رϭتΎحرف ϡست دارϭی دϠل کرد  من خیϭلی قبΎشحϭخ

  . که برگردیϭ ϡ یه داستΎن تΎریخی دیگه رϭ هϡ برامϭن تόریف کنه

ϡاتل رفتی ϡنΎنه ی خϭبه سمت خ ϭ ϡفظی کردیΎخداح . 

خیϠی نΎراحت کننده است که این همه از شϬرϭندای مسنمϭن رϭ ندیده میگیرن یΎ به خΎنه ی سΎلمندان میϔرستن .  "

  " برای ارائه کردن دارنهنϭز خیϠیΎϬشϭن چیزای زیΎدی 

سث گϔت " منϡ دقیقΎ همین حس رϭ دارϡ " . بΎز هϡ برای قضϭΎت کردنش احسΎس گنΎه کردϡ. تΎ به الان متϭجه 

ϡمیش ϡدرΎتبدیل به ادمی شبیه م ϡϭار ϡϭار ϡکه دار ϡدϭنشده ب .  

Ύد . یه خϭنت بϭن ریدجمΎبΎسبز رنگ در خی ϭ نه ی قدیمیϭر یه خΎن کنϭدیمόقف بϭت ϭ رت پر از چینϭص Ύب ϡن

  . چرϭک ϭ مϭهΎی خΎکستری در کنΎر پنجره ایستΎده بϭد

هرچند ، برخلاف اقΎی مکشیشی ، خΎنϡ ا˶تل عصبΎنی به نظر میϭمد . " بیشتر رϭزهΎ پΎچه ادϡ رϭ میگیره ϭلی 

ϡفظت میکنΎکه خندید " نترس ازت مح ϡهش کردΎر نیست " نگϭنش این طϭدر "  

" Ύد .  دیر کردی . حتمϭبه کمرش زده ب ϭش رΎن پیر خرفت ، مکشیشی صحبت میکردی " دست هϭا Ύداشتی ب

در حΎلی که ϭارد خϭنه ی محقرش میشدیϡ ، اϭن به سث چشϡ غره میرفت . سث خندید ϭ لΏ هΎی خΎنϡ اتل هϡ به 

هن نΎرنجیش خنده بΎز شد . البته که سόی داشت جϭϠی خϭدش رϭ بگیره . دست هΎش رϭ به درϭن جیΏ هΎی پیرا

  . کرد ϭ دϭبΎره سόی کرد اخϡ کنه

" ϡریΎمی ϭر Ύر شمΎهΎل نϭد اόته ی بϔش هΎاتل . به ج ϡنΎببخشید خ "  

  "گϔت " خϭبه " ϭ به من نگΎه کرد " خدایΎ ، این خΎنϡ کϭچک زیبΎ بΎ چشϡ هΎی ابی درشت کیه ؟

" Ύانداخت . یه لحظه ج ϡر کمرϭبه د ϭن مگی هستن " سث دستش رϭایش  ϡبی هϭحس خ ، Ώϭلی خϭ . ϡردϭخ

  " بϡϬ دست داد . " مگی ، ایشϭن خΎنϡ اتل هستن

قبل از اینکه بتϭنϡ حرفی بزنϡ ، خΎنϡ اتل به من نگΎه کرد ϭ چشϡ هΎشϭ بΎریک کرد " دختر خیϠی لاغری هستی . 

  "؟بΎهΎت شرط میبندϡ میتϭنϡ بدϭن هیچ زحمتی استخϭن ترقϭه ات رϭ بشکϭنϡ . انϭرکسی داری 

" ϡکه بری ϡندϭمنتظر م ϭ ϡدΎایستϭ ر درΎکن ϡد . رفتϭه ای بόیΎش Ώچیکه " عجϭک ϡفقط جسه ا. ϡنه ندار . 

میدϭنی ، پسرا زیΎد از دخترای خیϠی لاغر خϭششϭن نمیΎد . شϭهرϡ ، جک ، خدا خیرش بده " دستش رϭ به  "

ϭکشید " ا ΏیϠص ϭ نه اش گذاشتϭهر طرف ش ϭ نی ، سینه اشΎی پیشϭت مردا از بغل کردن رϔن همیشه میگ

چΏϭ خشک خϭششϭن نمیΎد . میگϔت دخترایی که یه کϡ گϭشت به استخϭنشϭن بΎشه بϬترن " ϭ بΎ شیطنت خندید 

 " " اϭنΎ زیΎد بدخϕϠ نیستن ، چϭن مثل دخترای لاغر همیشه گشنشϭن نیست

  . هϭل شدϭ ϡ صϭرتϡ کΎملا قرمز شد . سث بیچΎره هϡ صϭرتش سرخ شده بϭد

  "دϭست داری این استخϭنی رϭ ببϭسی، سث ؟ "

  . هنϭز که نبϭسیدمش خΎنϡ اتل " صϭرت سرخش ، بΎ لبخند از هϡ بΎز شده بϭد "
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 میشد همین الان زمین دهن بΎز کنه ϭ منϭ ببόϠه ؟ ϭاقΎό گϔت "هنϭز"؟

 "چرا نه پسر جϭن ؟" ϭاقΎό متόجΏ به نظر میϭمد " نکنه از دخترا خϭشت نمیΎد "

  " خΎنϡ اتل" خنده ی مسخره اش از رϭی صϭرتش محϭ نمیشد " از دخترا خϭشϡ میΎدنه  "

پس منتظر چی هست ؟" نذاشت جϭاΏ بده " برای تϭاϡ زیΎدی استخϭنیه ، مگه نه ؟ دارϡ بϬت میگϡ پسر ، یه  "

  چند تΎ غذای خΏϭ خϭنگی قشنگ پرش میکنه " ϭ لبخند زد

  " صیحتتϭنکΎملا بΎهΎتϭن مϭافقϡ . ممنϭن از ن "

ϡبر Ύن جϭاست از اϭمیخ ϡر دلϭبدج .  

حΎلا برین ϭ یΎدتϭن نره هϔته ی بόد اϭل بیΎین اینجΎ بόد برین پیش اقΎی مکشیشی " سث سر تکϭن داد " هϔته ی  "

  "بόد هϡ استخϭنی رϭ همراه خϭدت میΎری ؟

  . ϭاقΎό نمیدϭنستϡ این ضΎیع کردنشϭن تمϭمی داره یΎ نه

  " میتϭنه بیΎد . شΎید بΎید به جΎش ببرمش قصر برگر تΎ چΎقش کنϭ ϡ بόدش بتϭنϡ بϭسش کنϡ اگه دلش بخϭاد "

خداحΎفظ " در رϭ بΎز کردϭ ϡ به سمت مΎشین دϭیدϡ . اگه میدϭنستϡ خϭنمϭن کدϡϭ سمتیه به سمت خϭنمϭن فرار  "

ϡ . سث خیϠی عΎدی رϭ صندلی میکردϡ . به جΎش تϭ مΎشین نشستϡ، کمربندϡ رϭ بستϭ ϡ دست به سینه منتظر مϭند

  . خϭدش نشست

  " بϬت که گϔته بϭدϡ . اتیشپΎره ایه برای خϭدش "

  " اϭن محΎفظتی که قϭلشϭ داده بϭدی چی ؟ "

اϭنقدر هϡ بد نبϭد . فقط نگران بϭد که چرا انقدر لاغری. ϭاقΎό هϡ به نظر میΎد ادϡ میتϭنه بی هیچ زحمتی از  "

  " ϭسط نصϔت کنه

 ϡاستϭل میخϭ ϭر ϡدست ϡاϭازش بخ Ύت ϡگرفت . برگشت ϭر ϡϭزΎب ϡϭکه ار ϡده شΎشینش پیΎاز م ϭ ϡز کنΎب ϭدر ر

  . کنه ، ϭلی یϭϬ دیدϡ صϭرتش فقط چند سΎنت بΎ صϭرت من فΎصϠه داره

 

 

 

 

 

 .ϡدϭنه بϭϭن شک دیϭسیدنش . بدϭدر ب ϡپذیرΎمت نϭΎمیل مق ϡه ϭ نϭا ϡد . هΎبند بی ϡنϭعث شد زبΎچرا نزدیکیش ب

  بΎید به پسری فکر میکردϡ که دیϭϭنϡ میکرد ؟

"  ϡΎهΎبه زیر پ ϭر ϡΎϬدست ϭ ϡن دادϭد . سر تکϭگرفته ب ϡاز ϭر ϡفذش قدرت کلاΎه نΎنگ " ϡاϭذرت میخόمگی ، م

  " بردϡ تΎ به سمتش نبرϡ . " میبرمت خϭنه

یدیϡ " خیϠی خΏϭ ، از اینجΎ به بόد ارϡϭ نشستϭ ϡ سόی کردϡ نϔس هΎمϭ ارϡϭ کنϡ . چند دقیقه ی بόد به پΎرک رس

  " راه رϭ نشϭن بده
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" ϡرزش کنϭ یدΎب . ϡمیر ϡدϭخ ϭدشόبه ب Ύن . از اینجϭممن " 

 " مگی ، لطΎϔ بϡϬ بگϭ کجΎ زندگی میکنی ؟ هϭا سرده . بزار برسϭنمت "

یه لحظه بΎ خϭدϡ فکر کردϡ گϔته بϭدϡ که ، میخϭاϡ برای مسΎبقΎت بΎϬر امΎده بشϡ . بΎید بدنمϭ امΎده کنϡ " برای  "

چرا انقدر براϡ مϬمه که نظرش در مϭردϡ خΏϭ بΎشه . به هر حΎل ، در این مϭقόیت ، کیϔمϭ برداشتϭ ϡ از مΎشین 

ϡده شدΎپی . 

 . " بیΎ " اخرین نΎهΎر رϭ از رϭی صندلی عقΏ برداشت ϭ به من داد . بΎ اخϡ گϔت " بϬتره که اینϡ مΎل تϭ بΎشه "

ϡمکث کرد ϡع  یه کϭشر ϭ ϡرک رفتΎسط پϭ به . ϡتشکر کن ϭ ϡازش بگیر ϭعث شد غذا رΎلی فکر گرسنگی بϭ

 5کردϡ بدنمϭ گرϡ کنϡ . مثل اϭن بچه هΎیی که ϭاقΎό تϭی تیϡ دϭ بϭدن . ϭ صبر کردϡ که سث از اϭن جΎ بره . 

ϡدΎنه راه افتϭدش به سمت خόب ϭ ϡدقیقه صبر کرد .  

Ύ بϭدی ؟" لحن صحبتش مثل همیشه کش دار ϭ مبϡϬ بϭد . بΎ چشϡ هΎی خϭن ، مΎدرϡ گϔت " کج تΎ رسیدϡ خϭنه

افتΎده اش به من نگΎه میکرد ϭ هی پϠک میزد تΎ دیدش ϭاضح تر بشه . بلافΎصϠه هϡ به پشت چرخید ϭ دϭبΎره 

ϭی بدن رΎف ، الکل گرمϭرόر مϭΎبرخلاف ب . ϡش انداختϭر ϭ ϡبرداشت ϡقΎی اتϭش شد . یه ملافه از تϭϬلی  بیΎخ

میکرد . نΎهΎر رϭ تϭ یخچΎل گذاشتϡ . کتΏΎ کΎر حسΏΎ دیϔرانسیل ϭ انتگرال رϭ از تϭی کیϡϔ دراϭردϭ ϡ راه پر 

ϡپیش گرفت ϭجبر ر ϡϭمϬϔمΎن ϭ ϡخ ϭ پیچ . ϡرϔضی متنΎاز ری .  

لای نصف رϭز ϭ بخشی از عصر ، صرف انجϡΎ تکΎلیϡϔ شد . ϭ بیشتر از چند بΎر مجبϭر بϭدϡ انگشت هΎمϭ از 

 ϭ ϡبست ϭبمΎی سخت ، کتϠه ی خیϠد از یه مسئόب . ϡترک میکرد ϭدت رΎید این عΎب Ύόاقϭ . ϡرΎدر بی ϡΎهϭگره ی م

  " پرتش کردϡ رϭی میز. گریه اϡ گرفته بϭد " شرط میبندϡ سث کΎملا این چرت ϭ پرت هΎ رϭ متϭجه میشه

ه نشسته . چϭن نمیدϭنستϡ اϭن رϭز غذایی بΎ کی داری حرف میزنی ؟" بΎ تόجΏ دیدϡ که مΎدرϡ رϭی کΎنΎپ "

  . خϭرده یΎ نه ، نΎهΎر رϭ از تϭ یخچΎل دراϭردϭ ϡ تϭ بشقΏΎ ریختϭ ϡ دادϡ دستش

  "این چیه ؟ "

"  ϡردی ؟" صداϭز چی خϭد . " امرϭزننده ب ϡد ، برای همین لحنϭرد بϭخ ϡϔلیΎطر تکΎبه خ ϡبΎاعص ϡزϭغذا " هن

 . بشه .چϭن دϭبΎره به جΎی غذا ، الکل میخϭرد که اصلا خΏϭ نبϭدرϭ ارϡϭ کردϡ که مبΎدا عصبΎنی 

  " ! به تϭ ربطی نداره " هنϭزϡ کلامش ϭاضح نبϭد " اینجΎ کی مΎدره ؟ من "

  مΎمΎن ، خϭاهشΎ غذا بخϭر " غذا رϭ به سمتϡ پرت کرد که نصϔش به رϭی زمین ریخت . اه "

رϭی زمین جمع کردϭ ϡ به درϭن سطل اشغΎل ریختϡ .  تϭ زیΎدی مینϭشی " بΎ اعصΏΎ خϭردی غذا رϭ از "

ϡدϭد گرفته بΎی ϡخϠاز تجربه ی ت . ϡرفت ϡقΎبه سمت ات ϡدشόب ϡمست کل کل کن ϡیه اد Ύید بΎکه نب .  

بیΎ اینجΎ دختر جϭن " ϭقتی سόی کرد بϠند شه ، چشϡ هΎش به سمت دیگه ای چرخید ϭ دϭبΎره به رϭی راحتی  "

  " بΎ زندگیϡ بکنϡ ، به تϭ هیچ ربطی ندارهافتΎد " من هر کΎری 

منϡ میگϡ تϭ کΎری جز نϭشیدن انجϡΎ نمیدی . تΎ بϠند میشی مست میکنی ، تΎ هϡ حΎلت میΎد سر جΎش ، دϭبΎره  "

  " شرϭع به نϭشیدن میکنی . این که زندگی نیست مΎدر من

ϭلش که سث بϭا Ώϭلی خϭ . ϡمست بحث کن ϡیه اد Ύید بΎرفت که نب ϡدΎاین ! مگه یه ی ϡلا هΎضی ، حΎری ϡدόد ، ب
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  دختر چقدر میتϭنه تحمل داشته بΎشه ؟

"  ϭنه تϭنمیت ϡهیچی نیستی. اد ϭت . ϡمید ϭل غذا رϭمن پ ϭ ϡداد ϭنه رϭل این خϭجدان . من پϭ س بیϭبچه ی ل

  " رϭ دϭست داشته بΎشه . از خϭنه ی من برϭ بیرϭن

 ϭل غذا رϭن پϭکه ا ϡش بگϬب ϡاستϭمیخ ϭنه رϭید خϠک ϭ ییت شرتϭیده . سΎلی چه فϭ . لت میدهϭنمیده ، د

برداشتϭ ϡ رفتϡ بیرϭن . خϭدمϭ سرزنش میکردϡ که چرا دعϭا راه انداختϡ . هϭا ابری بϭد ϭ سرد . البته برای یه 

  . دقیقه زیΎد بد نبϭد 10:45شΏ زمستϭنی اϭنϡ سΎعت 

میدϭنستϡ اϭن جΎ چراύ داره ϭ رϭشنه . شϬرداری به خϭدش سϭییت شرتمϭ پϭشیدϭ ϡ به سمت پΎرک رفتϡ . چϭن 

  . زحمت نمیداد تϭ محϠه ی مΎ چراύ نصΏ کنه

بόد از یک سΎعت دϭر زدن پΎرک ، ارϡϭ شدϭ ϡ تϭنستϡ حرف هΎی مΎدرϡ رϭ از خϭدϡ دϭر کنϡ . اϭن مریض 

ن به خϭدϡ میگϔتϡ . پΎرک بϭد ϭ حرف هΎش نبΎید نΎراحتϡ میکرد . منظϭری نداشت . حداقل این چیزیه که م

 ϭت ϭ. میکرد ϡند ، خنکϠن بΎیه ی درختΎس ، Ύن هΎبستΎد . تϭه من شده بΎرایی سرپنϭیه ج ΎϬلΎاین س ϭگیت تϠاپ

زمستΎن ، کمی جϭϠی ϭزش بΎد رϭ میگرفت . متΎسΎϔنه، در دϭ سΎل گذشته ، بیشتر تبدیل به مکΎنی شده بϭد که 

  . جϭرایی تϭ شΏ ترسنΎک بشه ازش مϭاد میخریدن. که بΎعث میشد یه

 . ϭ همینطϭر مکΎنی برای زϭج هΎ که حتی تϭی هϭای سرد زمستϭن هϡ بΎ هϡ میϭمدن

 ... رϭی نیمکت درϭن پΎرک نشستϭ ϡ فکرϡ به سمت سث رفت . به چϬره ی خندان ϭ چشϡ هΎی نΎفذ سبزش

Ύه ϡچش ! 

ϭد داشت از لای درخت هΎ منϭ نگΎه میکرد . سریع از جϡΎ بϠند شدϡ . یه مردی که سرتΎ پΎ لبΎس سیΎه تنش ب

 ϡمد هϭش راستش داشت . به نظر میϭاره ی نقره ای گرد در گϭشϭیه گ ϭ دϭبه پشت سرش بسته ب ϭش رΎهϭم

سن مΎدرϡ بΎشه ϭلی نگΎهش به هر چیزی میخϭرد جز نگΎه ϭالدین . داشت بΎ مϭبΎیϠش حرف میزد ، ϭلی اصلا 

من بϭد . نگΎه چندش اϭرش به رϭی بدنϡ بϭد . من تنΎϬ کسی بϭدϡ که کسی  تϭجϬش به شخص پشت خط نبϭد . به

همراهش نبϭد . اگه نΎپدید میشدϡ هϡ کسی نمیϬϔمید ϭ رϭزهΎ طϭل میکشید تΎ مΎدرϡ ذهنش سرجΎش بΎشه ϭ بϬϔمه 

  . من خϭنه نیستϡ . به حدی قϠبϡ تند میزد که میترسیدϡ از جΎش دربیΎد

بزنϭ ϡلی احتمΎلا داشتϡ زیΎدی مسئϠه رϭ گنده میکردϡ . اϭن مرد غریبه فقط داشت نگΎهϡ تϭ ذهنϡ میگϔتϡ بΎید داد 

 ϡلΎن دنبϭا . ϡرک رفتΎجی پϭبه سمت نزدیک ترین خر ϭ ϡپرید ϡΎسریع از ج . ϡمیرفت Ύن جϭید از اΎمیکرد . ب

اصلا نمیتϭنستϡ جیغ بزنϡ .  اϭمد . میخϭاستϡ بدϭئϡ که یه نϔر از پشت بΎزϡϭ رϭ گرفت . صداϡ تϭ گϡϭϠ خϔه شد .

  .ϭلی کسی که بΎزϭمϭ گرفته بϭد اϭن مرد غریبه نبϭد . سث پرسکΎت بϭد

ببخشید دیر کردϡ عزیزϡ . ممنϭن که منتظرϡ مϭندی " منϭ به سمت خϭدش کشید ϭ ارϡϭ زمزمه کرد " یه مرد  "

ϡهمیΎب Ύر مΎد کن که انگϭانمϭ ریϭلته . جΎش دنبϭه پΎسی "  

  . کردϡ از خϭدϡ دϭرش کنϭ ϡلی بدجϭر میϠرزدیϡ چی ؟" سόی "

 ϭری نداره . فکر میکنه تΎک Ύج هϭجه کنی میبینی به زϭت " اگه تϔگ ϡشϭدر گ ϭ دش نزدیک کردϭبیشتر به خ ϭمن

  " تنΎϬیی ϭ برای همین طόمه ی منΎسبی برای اϭن . شΎید اگه بϭΎر کنه مΎ بΎهمیϡ ، از این جΎ بره
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دϡ چه فکری میکنه ؟ اگه اشتبΎه میکرد چی ؟ نقشه ی دیگه ای هϡ داشت ؟ من که دلϡ از کجΎ میدϭنست اϭن ا

 ϡخشک ϡΎن هیچ حرکتی سر جϭعث شد بدΎکه ب ϡیی کردΎس گرمΎاحس ϡی گردنϭن رΎϬگΎن . ϡاست فرار کنϭمیخ

  . بزنه

  "یبریاصلا تلاش نمیکنی مگی . دست هΎت رϭ به دϭر من بنداز ϭ لااقل ϭانمϭد کن داری لذت م "

ϡل کنΎکه راحت تر خی ϡبست ϭمΎه ϡچش .ϡداد ϡΎانج ϭد رϭاسته بϭخ ϡری که ازΎک ϡϭار .  

" ϡیت برگشتόاقϭ به ϭ ϡز کردΎب ϭمΎه ϡر چشϭر داره میکنه ؟" به زΎنی ببینیش ؟ چیکϭمیت.  

د که من متϭجه رفته لا به لای درختϭ ΎϬلی هنϭزϡ داره مΎ رϭ نگΎه میکنه " سث یه سϭال دیگه هϡ ازϡ پرسی "

نشدϡ . صϭرتمϭ به سمتش برگردϭندϡ تΎ ازش بخϭاϡ سϭالشϭ تکرار کنه که دیدϡ لΏ هΎمϭن کΎملا نزدیک همه . 

ϡزد Ύلاخره دل به دریΎمد . بϭی به نظر میόاقϭ گرنه غیر ϭ ϡمیکرد ϭرΎید این کΎب .  

منظϭری نداشته. ϭاقΎό چطϭر ممکن  لΏ هΎش گرϡ بϭد ϭلی یه جϭرایی مردد به نظر میϭمد . تΎبϭϠ بϭد که چنین

بϭد یه پسری به این خϭش تیپی ، جذΏ ادمی مثل من بشه ؟ اϭمدϡ خϭدمϭ ازش دϭر کنϡ که دستش رϭ به لای 

 . مϭهϡΎ برد ϭ صϭرتمϭ نزدیک خϭدش نگه داشت ϭ همراهیϡ کرد

دامه ی این خیΎل زیبΎ . بόد حس فϕϭ الΎόده ای بϭد . خϭدمϭ بیشتر بϬش نزدیک کردϡ . تΎ این کمکی بΎشه برای ا

 ϭ ن گذشتهΎچقدر زم ϡمیدϬف ϭϬی . ϡدϭحس ب ϭت ϡزϭهن . ϡز نکردΎب ϭمΎه ϡر کشید . چشΎکن ϭدشϭاز چند لحظه ، خ

  . سریع چشϡ هΎمϭ بΎز کردϡ . دیدϡ داره بϡϬ لبخند میزنه

کردϭ ϡ یه نگΎه به دϭر ϭ  رفتش ؟" انگشت شستش رϭ به رϭی گϭنه اϡ کشید . دϭبΎره رϭ مرد سیΎه پϭش تمرکز "

ϡانداخت ϡبر . 

  " نه . هنϭزϡ داره مΎ رϭ نگΎه میکنه . ϭلی الان به سمت خرϭجی شمΎلی رفته ϭ اϭن جϭ ΎایستΎده "

پس بϬتره نقشمϭن رϭ ادامه بدیϡ " قبل اینکه بتϭنϡ جϭابشϭ بدϡ ، دϭبΎره صϭرتشϭ اϭرد جϭ ϭϠ کΎری که گϔته  "

یکردϡ که بتϭنϡ خϭدمϭ کنترل کنϭ ϡلی ϭاقΎό حس بی نظیری بϭد . زک هیچ ϭقت بϭد رϭ انجϡΎ داد . تقلا م

  . نتϭنسته بϭد این حس رϭ به من بده

خیϠی ارϡϭ بدϭن اینکه از هϡ جدا بشیϡ ، جϭری مΎ رϭ چرخϭند که خرϭجی شرقی به سمت خϭدش بΎشه . بدϭن 

  . تΎ بΎلاخره خϭدشϭ کنΎر کشیدجدا شدن لΏ هΎش ، بΎ نگΎهش پΎرک رϭ هϡ زیر نظر گرفته بϭد . 

  "فکر کنϡ رفته. بیΎ . بΎ تϭجه به شرایط ، من تΎ خϭنه میرسϭنمت " دستمϭ گرفت " خϭنتϭن کدϡϭ سمته ؟ "

نه ، من خϭبϡ " دستمϭ کشیدϡ کنΎر ϭ چند تΎ نϔس عمیϕ کشیدϡ تΎ بتϭنϡ خϭنسردیمϭ حϔظ کنϡ . "اϭن مرده به  "

  " هر حΎل هϡ خϭنمϭن چند دقیقه بیشتر بΎ اینجΎ فΎصϠه نداره . خداحΎفظسمت مخΎلف خϭنه ی من رفت . به 

مگی ، دϭ راه بیشتر نداری. یΎ اجΎزه میدی من ببرمت خϭنه ، یΎ بدϭن رضΎیتت دنبΎلت راه میϭفتϡ . سΎده ترش  "

  " کنϡ ، تϭ تنΎϬیی خϭنه نمیری

  " یΎدخϭنمϭن سمت شرϕ پΎرکه . اϭن رفته شمΎل غربی. مشکϠی پیش نم "

"  ϭقΎیه دختری چ ، Ύن هϭختمΎن سϭر اΎز پیش ، کنϭره چک کنه چی ؟ شنیدی که چند رΎبϭبگیره که د ϡاگه تصمی

  . خϭرده ϭ انداختنش تΎ بمیره . درسته ؟" ϭ به سمت سΎختمΎن هΎی خΎلی کنΎر پΎرک اشΎره کرد
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بر این ، تقریبΎ نصف شΏ بϭد ϭ  راست میگϔت .این رϭزهΎ این مΎجرا رϭ تϭ کل دبیرستΎن میشنیدی. علاϭه

مطمئنΎ تنΎϬیی امنیت نداشت . " بΎشه " دست هΎمϭ به درϭن جیΏ شϭϠارϡ فرϭ بردϭ ϡبΎ قدϡ هΎی بϠند به سمت 

ϡدΎن راه افتϭنمϭخ .  

 . خϭدش نبϭد ϭ خیϠی راحت پΎ به پϡΎ راه میϭمد 188من قΎبل رقΎبت بΎ قد  170قد 

  "پرسید " کجΎ اتیش گرفته ؟

ϡبه سمتش  یه ک ، ϡن رسیدیϭنمϭبΎقتی به کنج خیϭ . ϡΎبه نظر بی Ύاست عین احمقϭنمیخ ϡدل . ϡکرد ϡک ϭسرعتم

 چرخیدϡ . " چرا اϭمدی بϭد پΎرک ؟ قرار داشتی ؟" مثلا بΎ هیلاری ؟

  .نه ، فقط بΎ دϭستϡ اϭمده بϭدϡ بیرϭن " یه جϭاΏ مόمϭلی ϭ امن . احتمΎلا میخϭاست دست خϭدشϭ بΎز بذاره "

اینجΎ خیΎبϭن مΎ است . مرسی که بΎ من تΎ خϭنه اϭمدی . فردا تϭ مدرسه میبینمت " خیϠی تند ϭ پشت هϡ ، بدϭن  "

 ϡنϭا ϭ ϡدΎره راه افتΎبϭشه . دΎمیده بϬف ϡه ϭمه اش رϠد اگه یه کϭجزه بόم . ϡتϔش گϬب ϭر Ύاین ϡس بکشϔاینکه ن

  " گϔتϡ " ممنϭن از اینکه کمکϡ کردی . ϭاقΎό نجΎتϡ دادیدنبΎلϡ اϭمد " ϭاقΎό میگϡ " سرمϭ برگردϭندϭ ϡ بϬش 

" ϡمیکن ϭرΎهمیشه این ک .  ϭزدن ت ϡس قدϭه Ώه شϔشی که دیگه نصΎش بϭهΎانقدر ب ϡارϭالبته نه همیشه . امید

پΎرک به سرت نزنه " برگشتϭ ϡ بϬش چشϡ غره رفتϡ . یه لبخند شیطنت امیز زد ϭ بΎزϭمϭ گرفت . " مگی ، 

  " تΎ دϡ در خϭنتϭن برسϭنمت لطΎϔ بذار

ϡادامه داد ϡبه راه . ϡنداشت ϡره ی دیگه ای هΎن " چϭشه . ممنΎد " بΎه بیΎتϭاد کϭد که نمیخϭاضح بϭ .  

تΎ به تریϠرمϭن برسیϡ ، هیچ حرفی بینمϭن زده نشد . " میدϭنی ، بόد از مΎجرای پΎرک ، امیدϭارϡ بϭدϡ برای 

  " شΏ بخیر گϔتن یه بϭسه نصیبϡ بشه

ندیده گرفتمش ϭ سرعتمϭ زیΎد تر کردϡ . یϭϬ یه چی به ذهنϡ رسید ϭ بΎ حΎلت مغرϭری برگشتϡ . " ببخشید ، 

  " اϭنقدر سرد نیست که ببϭسمت

  "گیج به نظر میϭمد " اϭک ، نϬϔمیدϡ . چه ربطی به سرمΎ داره ؟

کرار کنϡ " دکتر بϭر بΎید بΎ این جمϠه ی سΎده است . رϭدخΎنه ی فϠگϭتϭن بΎید یخ بزنه تΎ من دϭبΎره این کΎرϭ ت "

 اسطϭره ای به من افتخΎر کنه . سث فقط سرشϭ برد عقϭ Ώ خندید " خϭشحΎلϡ که فکر میکنی حرفϡ خنده دار بϭد

"  

خیϠی ارϭ ϡϭلی محکϡ ، چϭنه اϡ رϭ به دست گرفت " من فکر میکنϡ بΎنϭ زیΎدی اعتراض میکنه ) بΎ لϬجه ی 

 . الان یه جمϠه از شکسپیر رϭ به من گϔته بΎشهقدیمی( " بϭΎرϡ نمیشد 

  " بΎ صدای ارϭمی گϔت " تϭ پΎرک ، تϭاϡ به اندازه ی من لذت بردی مگی . هϡ من میدϭنϡ ، هϡ خϭدت

سرمϭ عقΏ کشیدϭ ϡ به سمت پϠه هΎی خϭنه رفتϡ . " دیر یΎ زϭد ، مΎ دϭبΎره این کΎرϭ تکرار میکنیϡ مگی . 

ϡدتر رای میدϭبه ز ، Ύشخص "  

ϡϬϔنمی Ύόاقϭ شن ؟Ύن بϭشΎهΎان بϭفکر میکنن همه ی دخترا میخ ، ϭچرا پسرایی مثل ت " ϡره به سمتش برگشتΎبϭد 

"  

  " خنده بΎزیگϭشΎنه اش از رϭی صϭرتش محϭ شد " من ازت نخϭاستϡ بΎ من بΎشی . شΏ بخیر
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ϡه داشتΎس گنΎاحس . ϡس کردΎاحس ϡشکم ϭت ϭر میشد ، یه دردی رϭد ϡقتی ازϭ .  

 ϭ بی چیز ϡت ، من یه ادϔدرست میگ ϡدرΎم . ϡگرفت ϡΎبین دست ه ϭرتمϭص . ϡبست ϭدر ر ϭ نهϭداخل خ ϡرفت

ϡدϭست نداشتنی بϭد.  

برگشتی ؟" شکه شدϡ که دیدϡ مΎدرϡ هنϭز بیداره . صداش یه جϭر عجیΏ غریبی بϭد . احتمΎلا نΎامید شده بϭد  "

ϡکه من برگشت .  

" ϭشکر هن ϭه " خدارϠقرمزهب ϡرتϭکه چرا ص ϡضیح بدϭش تϬب ϡاستϭدن . نمیخϭش بϭمΎخ Ύز لامپ ه .  

  " برϭ بخϭاΏ . فردا بΎید بری مدرسه "

  . خدایΎ ، مΎدرϡ عجیΏ ترین زمΎن هΎ رϭ انتخΏΎ میکرد که یه کϡ حس مΎدرانه از خϭدش نشϭن بده

ث ϭ تمϡΎ اتΎϔقΎت اϭن شΏ رϭ فرامϭش بدن خسته اϡ رϭ به سمت دستشϭیی کشϭندϡ تΎ لΏ هϡΎ رϭ بشϭرϭ ϡ حس س

کنϡ. از دستشϭیی دراϭمدϭ ϡ به اتΎقϡ رفتϭ ϡ خϭدمϭ رϭ تخت انداختϭ . ϡلی ذهنϡ دست بردار نبϭد . نϭک انگشت 

ϡکشید ϡی لبϭبه ر ϭر ϡΎه .  

"  . ϡاز فکرش دست بردار ϡنستϭنت ϡز هΎنه بΎϔسΎلی متϭ . ϡابϭبخ ϡر کردϭمجب ϭدمϭخ ϭ ϡهمش بس کن " برگشت

ϡمیدید ϭابشϭخ .  

 . بΎ اغϭش بΎز صدای زنگ سΎعتمϭ پذیرا شدϡ که اعلاϡ میکرد صبح شده

ϡرΎϬفصل چ  

 سث

 

 

اینϡ یه طرح کΎمل تر از اϭن مردی که به میشل استرینگر حمϠه کرده" در حΎلی که داشتϡ صبحΎنه اϡ که یه "

ϡ ، بϭکر نقΎشی رϭ گذاشتϡ رϭی میزϡ . بόدϡ بΎداϡ ) یه نϭع کϭرن فϠکسه ( بϭد رϭ میخϭرد-چیریϭز بΎ طϡό عسل

  " بΎ لحن خشکی ادامه داد " خϭشمزه به نظر میΎد

"  . ϡبد ϡΎانج ϭر ϡرΎک ϭ مدرسه ϡید برΎب .ϡنه درست کنϭصبح ϡکه بشین ϡقت دارϭ ϭز رϭر من کل رΎلا انگΎح

ϭمΎکی این م ، Ύخدای . ϡه کردΎنگ ϡکس له شده اϠرن فϭبه ک ϭ " Ύضیόمیشدبرخلاف ب ϡϭریت تم . 

یه رϭزی تϭاϡ مسئϭل تیϡ خϭدت میشی ϭ میتϭنی از بقیه کΎر بکشی " یه لیϭان گذاشت کنΎر کΎسه ی من " برای  "

ϡدرست کرد ϡدϭف خϭرόت مϠکΎت چΎان از هϭئه ، برات یه لیϭپیش ت ϡبϠق ϡن بدϭاینکه نش "  

 "؟ 7لیϭان رϭ بϭ کشیدϡ " فرمϭل شمΎره 

ϭΎردϡ ؟" نشست ϭ پΎهΎش رϭ گذاشت کنΎر میزϭ ϡ بΎ خϭشحΎلی نگΎهϡ کرد که داشتϡ از کمتر از این برات می "

ϡلذت میبرد ϡشیدنی گرϭن . 

 "هنϭزϡ نمیخϭای دستϭالόمل محرمΎنه اش رϭ بϡϬ بگی ؟ "

نه " لبخندش بزرگ تر شد ϭ به سمت نقΎشی اشΎره کرد " خΏϭ بگϭ ببینϡ این عکسی که ازش کشیدیϡ بΎ اϭن  "

  "یشΏ تϭ پΎرک دیدی یکی ان ؟کسی که د
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صϭرت مرد رϭ نگΎه کردϡ " گϔتنش سخته ، خیϠی تΎریک بϭد ϭ اϭنϡ تنΎϬ بϭد. مگه خΎنϡ استرینگر نگϔته بϭد که 

 "اϭنΎ دϭ نϔرن ؟

اره ، ϭلی دلیل نمیشه که تنΎϬیی هϡ نتϭنن کΎری انجϡΎ بدϡ " درست میگϔت . انجمن مόتΎد هΎ مشکϠی بΎ خنجر  "

 . به هϡ نداشتنزدن از پشت 

  "تϭ دیدی که این ادϡ تϭ کل پΎرک قدϡ میزده ϭلی ندیدی مخϔیΎنه مϭادی رد ϭ بدل بکنه ؟ "

نه" خندیدϡ " هرچند ، دیشΏ بیشتر ادمΎیی که اϭمده بϭدن پΎرک برای مϭاد نیϭمده بϭد . برای کΎر دیگه ای  "

ی درختΎ مخϔی شد . انگΎر که بخϭاد یه اϭنجΎ بϭدن . ϭقتی اϭن مگی رϭ دید ، رفتΎرش عϭض شد . رفت لا

حیϭϭن بی دفΎع رϭ شکΎر کنه ϭ دائϡ لΏ هΎشϭ خیس میکرد " صبحϭنه اϡ رϭ کنΎر زدϡ. " همϭن ϭقتی که یکی 

میگϔت ϭ اینکه خϭدش  نه بϬش زنگ زد ، من به سمتش رفتϡ . عصبΎنی بϭد ϭ دائϡ به اϭن کسی که پشت خط بϭد

مگی بϭد " بϠند شدϭ ϡ به سمت پنجره رفتϡ " به کسی که پشت خط بϭد گϔت که  مسئϭله . تمϡΎ مدت هϡ نگΎهش به

یه دختر جذاΏ تنΎϬ تϭ پΎرکه ϭ اϭنϡ یه مرده که نیΎزای خϭدشϭ داره " دندϭن هΎمϭ محکϡ به هϡ فشΎر دادϡ " همش 

  " لبخند میزد ϭ خϭدشϭ میخΎرϭند

Ύن حϭگذاشت " ا ϡنه اϭی شϭر ϭدستش ϭ مدϭا ϡکر به سمتϭب ϭ ϡن دادϭدت که دیدی" سر تکϭبه سث . خϭلش خ

ϡبش ϡϭار Ύت ϡکشید ϕس عمیϔن . 

" ϡید دستگیرش میکردΎب "  

"  ϡمطمئن . ϡجریمه میکرد ϭر ϭید تΎب ϡقت منϭ نϭمزه ؟" خندید " اΎه کردن به یه دختر بΎبه چه جرمی ؟ بد نگ

  " خϭدتϡ مόصϭمΎنه به خΎنϡ براϭن نگΎه نمیکردی

 "... میدϡ که افکΎرϡ پϠید نبϭدن . فقط میخϭاستϡ بΎهΎش صحبت کنϭ ϡلی اϭنبϬت اطمینΎن  "

به سمت میزϡ رفت . پدرϡ به عنϭان یه کشیش تϭ  "پسر کشیش اصلا شک ندارϡ که افکΎرت خΎلصΎنه بϭد ، "

  . نیرϭی هϭایی کΎر میکرد ϭ بϭکر تϭ تمϡΎ مدتی که بΎهϡ دϭست بϭدیϡ براϡ شόرهΎی کϠیسΎیی میخϭند

 تمΎلا این ادϡ یه بدبختی بϭده که امیدϭار بϭده بΎ مگی به جΎیی برسه . نیΎز نیست الکی قضیه رϭ جدی بگیریϡاح"

" 

میدϭنستϡ که بϭکر میخϭاد منϭ از این حΎلت دربیΎره . تΎ زمΎنی که مدرکی نداشتیϡ ، نیΎزی نمی دید که منϭ بیشتر 

  .از این نΎراحت کنه. همیشه میخϭاد دنیΎ رϭ نجΎت بده

  " چشϡ هΎمϭ بΎریک کردمϭ بϬش گϔتϡ " که به من یΎداϭری میکنه ، که کΎر نمیکنه

  "چی کΎر نمیکنه ؟ "

 " اϭن چیزی که قبلا گϔته بϭدی ، چی بϭد؟ قΏϠ یه بΎنϭ رϭ ببری . ϭاقΎό که بϭکر "

  " خΏϭ چی کΎر نمیکنه ؟" بΎ شیطنت ادامه داد " احتمΎلا تϭ کΎرتϭ درست انجϡΎ نمیدی "

تϭ گϔتی بخندϭنمش ، کΎری کنϡ اϭن مضطرΏ بΎشه . خΏϭ ، اϭن به جϭک هΎی من نمیخنده ، به جΎش به نظر  "

 ϭقتی مضطربه دستشϭ داره که ϡمزه هΎدت بΎمضطربه . یه ع ϡنϭا ، Ώϭلی خϭ. ری میکنهϭد ϡد بیشتر ازΎمی

از خنده ی زیΎد سینه اش بΎلا ϭ پΎیین  میکنه تϭ مϭهΎش ϭ ϭ اϭنΎ رϭ به دϭر انگشتΎش __" نگΎهϡ به بϭکر افتΎد که
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  " میرفت .خندیدϡ . اعتراف کردϡ " دیشΏ بϭسیدمش . اϭنϡ دϭبΎر

" ϡت بگϬاز اینکه ب ϡرϔدیدی . متن ϡتϔدش گرفت " .دیدی گϭرانه به خϭفه ی مغرΎقی . 

 " ϭلی اϭن بόدش عصبΎنی شد "

  "رد یΎ نه همش داشت خϭدشϭ عقΏ میکشید ؟پس اصلا بϠد نیستی چجϭری این کΎرϭ کنی . اϭنϡ همراهیت ک "

خیϠی هϡ کΎرϡ درسته ممنϭن . ϭ بϠه ، اϭنϡ همراهیϡ کرد . در ϭاقع اϭل اϭن شرϭع کرد . ϭلی فکر نمیکنϡ دلش  "

ϡشΎستش بϭفقط د ϡی کنόید سΎید بΎاد. شϭست پسر بخϭد"  

  "__ نه ، نه ، نه . داری پیشرفت میکنی بچه جϭن . تϭ بΎید "

 .Ύنه ، همϭن لحظه در اتϕΎ رϭ زدن ϭ بϭکر نتϭنست پند عشقی خϭدشϭ ادامه بدهخϭشبخت

 . یه خΎنϡ قدبϠند بΎ مϭهΎی بϭϠند ϭ یϭنیϔرϡ پϠیس بΎ یه برگه در دست راستش ϭارد اتϕΎ شد

 "هی کΎنی ، چی شده ؟ "

" ϭد خبرتϭرده بϭخ ϭقΎاسترینگر چ ϡϭنΎکسی مثل خ ϡز هΎدین که اگه بϭته بϔن .گΎپیتΎک ϭسرش ϡϭکر ارϭب " ϡن کنی

سΎله بΎ هϭیت تΎمی بΎیرن کمی بόد از سΎعت دϭ صبح پشت سΎختمΎن هΎی خΎلی نزدیک  24تکϭن داد "یه دختر 

  " پΎرک اپل گیت پیدا شده .چندین زخϡ چΎقϭ داشت که تقریبΎ مثل خΎنϡϭ استرینگر بϭدن . اϭن زنده نمϭند کΎپیتΎن

  "هتک نΎمϭسی هϡ شده ؟ "

سخته . بدنش کΎملا داغϭن شده ϭلی تیϡ پزشکی قΎنϭنی این طϭر فکر نمیکنن . قربΎن ، کسی که بدن گϔتنش  "

اϭن دختر رϭ پیدا کرده خϭدش یه گزارشگره . اϭن ϭ همکΎران عکΎسش اϭنجΎ داشتن یه گزارشی درست 

 ϭت ϡرک اپل گیت . همین الانش هΎاد مخدر در پϭط به مϭادث مربϭی صبح میکردن مبنی بر رشد حΎمه هΎزنϭر

  " منتشر شده

گزارش رϭ همراه بΎ یک کیسه ی پلاستیکی کϭچک به دست بϭکر داد " این هϡ زیر بدن اϭن دختر پیدا شده . 

نتϭنستیϡ اثر انگشتی رϭش پیدا کنیϡ . حتی نمیدϭنیϡ که مربϭط به صحنه ی جرϡ هستش یΎ نه . ϭلی گϔتϡ شΎید 

  " بخϭاین ببینینش

  . بϭکر در رϭ بست ϭ گزارش رϭ خϭندممنϭن کΎنی "  "

 "تϭ کیسه چیه؟ "

بϭکر سر کیسه رϭ بΎز کرد ϭ سریع دفترچه یΎدداشت کϭچکش رϭ از تϭی جیΏ پیراهنش دراϭرد . " اϭن طϭر 

که یΎدمه اϭن کسی که به خΎنϡ استرینگر حمϠه کرده بϭد یه گϭشϭاره ی گرد نقره ای به گϭش سمت راستش داشت 

Ύت دفتر یΎحϔه کرد" صΎنگ ϭدداشتش ر .  

گϭشϭاره ی نقره ای؟" کیسه رϭ از دست بϭکر گرفتϡ ." اϭن مردی که دیشΏ تϭی پΎرک بϭد یه گϭشϭاره ی  "

  " نقره ای داشت

ϡگرفت ϡΎبین دست ϭر ϡسر ϭ ϡی میز گذاشتϭر ϭر ϡارنج . ϡی صندلیϭر ϡدΎافت ϭ کرϭدست ب ϡداد ϭکیسه ر . 

 "... راقبتϡ به پΎرک نمیرفتϡبϭک ! اگه دیشΏ بόد از محل م "

"  Ύت ϡمیر ϡبه سر صحنه ی جر ϭ ϡصحبت میکن ϡتی Ύتره بری مدرسه . من بϬببین ، ب . ϡنϭبچه ، مید ، ϡنϭمید
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  " ببینϡ چیزی پیدا میکنϡ یΎ نه

" ϡردϭخ ϭر ϡتϠکΎت چΎسریع اخرین جرعه ی ه ϭ " ϡΎت میΎهΎب ϡمن . 

 "__ سث ، برای مدرسه دیرت "

  " یرϡ . این قتل هϡ جزئی از مΎمϭریتمهمدرسه نم "

  " شΎید . ممکن هϡ هست که یه قΎتل تصΎدفی بΎشه . نمیدϭنیϡ که اϭن جزئی از تحقیقΎت مϭاد مخدر هست یΎ نه "

پس چرا خϭدت داری میری دنبΎلش؟ چرا همه چیز رϭ به پϠیس محϠی ϭاگذار نمیکنی ؟" خϭدشϡ میدϭنست که  "

  . حϕ بΎ منه

" Ύک . بϭا ϭدی رΎحدیث زی ϭ قتی خبر این قتل به مدرسه برسه ، حرفϭ " داخل جیبش گذاشت ϭشه " کیسه ر

 "در بر خϭاهد داشت . میخϭاϡ تϭ ϭ بقیه تیϡ تمϡΎ حϭاستϭن رϭ جمع کنین

مΎمϭر دیگه میتϭنن حϭاسشϭن رϭ کΎملا  3اگه کΎرمϭن قبل از اتمϡΎ مدرسه به پΎیΎن برسه ، منϡ میرϡ . اϭن  "

  "نجمع کن

  "سث ، فکر نمیکنی اگه مگی این خبرϭ بشنϭه ، به کسی نیΎز داره که بϬش تکیه کنه ؟ "

به ϭاکنش مگی فکر نکرده بϭدϡ . احتمΎلا خیϠی براش سخت بΎشه . " پس بیΎ زϭدتر بریϡ تΎ منϡ زϭدتر بتϭنϡ به 

  . ر رفتϡمدرسه برگردϡ " از جϡΎ پریدϭ ϡ ژاکتϡ رϭ از رϭی کΎبینت برداشتϭ ϡ به سمت د

بϭکر گϔت " فکر کنϭ ϡقتی کΎرمϭن تمϡϭ شد بΎید یه نΎمه برای مدیر مدرسه ات بنϭیسϭ ϡ براش تϭضیح بدϡ که 

ϡش زدϭϠϬیه ضربه به پ ϡارنج Ύچرا دیر کردی " ب . 

  . اϭفف" خندید ϭ پϭϠϬشϭ مΎلید "

Ώ کردϡ . تΎمی بΎیرن بΎید حسΎبی اϭلین نϔر از مΎشین پیΎده شدϭ ϭ ϡقتی سΎیز صحنه ی جرϡ رϭ دیدϡ کΎملا تόج

  . جنگیده بΎشیده

 ϡن دستϭلی من چϭ ش دست دادΎهΎئیل " بΎه میکΎراگΎت " کϔگ ϭ رفت ϡل صحنه جرϭه مسئΎراگΎکر به سمت کϭب

  "عرϕ کرده بϭد فقط براش سرتکϭن دادϡ " گزارش اϭلیه اتϭن رϭ خϭندϡ . چیز جدیدی هϡ پیدا کردین ؟

نشده " ϭ گزارشش رϭ بϭ بϭکر نشϭن داد " صϭرتش دست نخϭرده ϭلی بدنش داغϭن  فقط اینکه بϬش تجϭΎز "

  " شده . جΎی ضربه هΎ هϡ تصΎدفی نبϭدن کΎپیتΎن . قΎتل کΎملا انΎتϭمی بدن رϭ میشنΎسه

پرسیدϡ " مثل یه دکتر ؟" ϭلی فکرشϡ غیر قΎبل بϭΎر بϭد که یه دکتری که سΎلΎϬ درس پزشکی خϭنده ، به یه قΎتل 

 . دیل بشهتب

"  Ύدقیق Ύه ϡزخ . ϡبی میکردیΎقص ϭن رϭمΎه ύمر ϭ Ύله هΎسϭن گϭدمϭخ Ύم ϭ ، دϭرز بϭΎپدر من یه کش .Ύنه حتم

  " ϭلی نه بΎ مΎϬرت یه جراح . شΎیدϡ مقصرمϭن یه کشϭΎرز یΎ قصΏΎ بΎشه

ه ی کیϔری داشته بϭکر گϔت " درسته . چک میکنϡ تΎ ببینϡ این اطراف کشϭΎرز یΎ قصΎبی ϭجϭد داره که سΎبق

ϡهی به اطراف بندازیΎیه نگ ϡع کنین . میریϠمط ϭشه . اگه خبر جدیدی شد منΎب "  

از نϭارهΎی زرد پϠیس گذشتیϭ ϡ شرϭع به گشتن اϭن اطراف کردیϡ . چیز جدیدی پیدا نکردیϡ . بϭΎرϡ نمیشد این 

بΎشه ، در غیر این صϭرت عذاΏ  همه خϭن در همه جΎ ریخته شده بΎشه ϭ دعΎ میکردϡ دختر جϭϭن سریع مرده
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  . زیΎدی رϭ متحمل شده

سόی کردϡ مگی رϭ از ذهنϡ دϭر کنϭ ϡلی سخت بϭد . این خϭن میتϭنست خیϠی راحت خϭن اϭن بΎشه . اϭن 

 __ میتϭنست کسی بΎشه که

  . هی ، قبل از اینکه غش کنی بشین " بϭکر بΎزϡϭ رϭ گرفت "

ϭلی فکر کنϡ بϬتره به مدرسه برگردی . نمیخϭاϡ رϭی یکی از شϭاهد میدϭنϡ که میخϭای اینجΎ بΎشی سث ،  "

ϡن دادϭغش کنی " به سستی سر تک ϡصحنه ی جر .  

دست هΎی خیسϡ رϭ به رϭی شϭϠار جینϡ کشیدϡ . بϭکر یه مΎشین گرفت تΎ منϭ به پΎستگΎه ببره تΎ بتϭنϡ مΎشین 

 بϭد . بΎید میرفتϡ مدرسه . نیΎز داشتϡ که مگی رϭ ببینϡ خϭدمϭ بردارϡ . اϭن درست میگϔت . اینجΎ بϭدنϡ بی فΎیده

. 

 5فصل 

 مگی

 

ϭقتی از حمϡΎ درϭمدϭ ϡ خϭدمϭ تϭی اینه دیدϡ ، بدجϭر جΎ خϭردϡ . اینه ی حمϡϭ ترسϡ رϭ تΎیید میکرد . حتی از 

ϡنϭبه استخ ϡستϭیه دختر . به حدی پ Ύد تϭب Ύبیشتر شبیه پسره ϡبدن . ϡدϭلاغرتر شده ب ϡد که  قبل هϭرسیده ب

  . راحت میشد دنده هΎمϭ دید .تόجبی نداشت که همه به خΎطر لبΎس هΎی بزرگتر از خϭدϡ مسخره اϡ میکردن

نϔرت انگیزه ! حϭله رϭ به دϭرϡ انداختϭ ϡ در رϭ محکϡ بستϭ ϡ رفتϡ لبΎس بپϭشϡ . تصمیϡ گرفتϡ تنΎϬ بϭϠز 

Ύه ΏسΎار جینی که برای منϭϠش Ύب ϭر ϡسبی که داشتΎدن نگه منΎفتϭنمی ϕΎϔات ϡزندگی ϭد تΎصی که زیϭی مخص

 ϡد اینکه بدنϭجϭ Ύری بϭلی این جϭ دϭی بϠدی تجمΎزی ϡس مدرسه یه کΎدرسته که برای لب . ϡشϭبپ ϭر ϡدϭداشته ب

هیچ برجستگی ای نداشت ، کسی منϭ بΎ یه پسر اشتبΎه نمیگرفت . بΎدقت لبΎسϡ رϭ گذاشتϡ رϭ تخت ϭ به سمت 

 Ύت ϡدن کمد رفتϭش بΎپ Ύش هϔقتی این کϭ نϭشنه داشت . اΎپ ϡیه ک . ϡشϭبپ ϭداده ر ϡϬن بϭیه امΎیی که همسΎش هϔک

  . افتΎده بϭد زمین ϭ دستش شکسته بϭد . برای همین دیگه دلش نمیخϭاست این کϔش هΎ رϭ بپϭشه

 ϡنستϭمیت ϡیدΎش . ϡعت به خرج بدΎکمی شج ϡاستϭز میخϭن .امرϭدمشϭشیده بϭلا نپΎح Ύت . ϡیی هیلاری بشΎبه زیب

 . شΎید

بόد از یه ربع ϭر رفتن بΎ مϭهϡΎ ، تسϠیϡ شدϡ . یόنی ϭاقΎό کسی میتϭنه یه چنین مϭهΎیی رϭ درست کنه ؟ مثل 

 ϡقΎبرسه . سریع به ات ϡسط کمرϭ ازاد به Ύت ϡلش کردϭ ϭ یه کش بستمش Ύب ϭ ϡن کردϭشόجم ϡلای سرΎهمیشه ب

رϭی زیرپیراهنی سϔیدϡ بپϭشϭ . ϡقتی پϭشیدمش فϬمیدϡ یکی از دکمه هΎش افتΎده  برگشتϡ تΎ بϭϠز کرϡ رنگϡ رϭ به

برای همین بΎ یه سنجϕΎ قϠϔی از زیر اϭن قسمت رϭ بستϡ . بόدش هϡ شϭϠار جینϡ رϭ پϭشیدϡ که براϡ بزرگ بϭدن 

میخϭرد . یه کمربند . از اخرین بΎری که اϭنϭ پϭشیده بϭدϡ به حدی ϭزن کϡ کرده بϭدϡ که الان از رϭی کمرϡ سر 

 ϡده کردΎϔار استϭϠلا نگه داشتن شΎازش برای ب ϭ ϡبرداشت ϭده میکرد رΎϔازش است ϡدرΎم ϡدϭقتی بچه بϭ قدیمی که

  . . امیدϭار بϭدϡ که بϭϠزϡ به حد کΎفی بϠند بΎشه که کمربندϡ رϭ بپϭشϭنه

ϭقت ک˵پ هϡ میشدیϡ . افسرده کننده بϭد اینه هϡ حدسϡ رϭ تصدیϕ میکرد . اگه هیلاری هϡ اشغΎل پϭش بϭد ، اϭن 
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. دیگه زمΎنی برای تϭόیض لبΎسϡ نداشتϡ ، کϔش هΎ رϭ پϭشیدϭ ϡ سϭییت شرتϡ رϭ تنϡ کردϭ ϡ سریع از در خϭنه 

ϡن رفتϭبیر .  

اϭه ، سلاϡ مرد کϭچک " بر رϭی پϠکΎن جϭϠی در ، یه سگ کϭچک پشمΎلϭ ϭ قϭϬه ای رنگ نشسته بϭد .  "

 ϡمزه ترین چشΎب ϭتند تند د˵مش ϭ یین پریدنΎپ ϭ لاΎع کرد به بϭداشت . شر ϭر ϡدϭلا دیده بΎح Ύه ای که تϭϬی قΎه

 Ύی زمین برداشتمش تϭاز ر ϭ ϡش کردϠلیسید . بغ ϭن دستمϭبکشه که ا ϭب ϭر ϡنه دستϭبت Ύت ϡشد ϡن میداد . خϭتک

 . بتϭنϡ رϭی قلاده اش رϭ نگΎه کنϡ . قبلا یه بΎر تϭی پΎرک دیده بϭدمش

اϭک مرد کϭچک ، ارϡϭ بΎش " نمیتϭنستϡ به ϭرجه ϭϭرجه کردنش تϭ بغϡϠ نخندϡ " تϭ کجΎ زندگی میکنی ؟"  "

ϡدϭلا شنیده بΎح Ύد که تϭرسی بΎمزه ترین پΎب ϡابϭج .  

ببخشید خϭشگϠه ، من بΎید برϡ مدرسه " یه بΎر دیگه بغϠش کردϭ ϡ گذاشتمش زمین ϭلی اϭن تΎ کنج خیΎبϭن  "

  . ϭمددنبΎلϡ ا

نه " پΎمϭ کϭبیدϡ زمین تΎ دیگه دنبΎلϡ نیΎد . گϭشش تکϭن خϭرد ϭ کϠه اش رϭ کج کرد تΎ ازϡ بپرسه چرا نبΎید  "

 . دنبΎلϡ بیΎد

این خیΎبϭنΎ خیϠی شϭϠغن ، ممکنه بزنن به تϭ " پΎرس کرد ϭ برگشت به سمت تریϠمϭن . خندیدϭ ϡ سریع به  "

تΎ مبΎدا به سث بربخϭرϡ . اتϕΎϔ خجΎلت اϭری که تϭ پΎرک رخ داده بϭد سمت مدرسه رفتϭ ϡلی از یه مسیر دیگه 

هنϭزϡ ذهنمϭ ϭل نمیکرد . کل صبح رϭ تϭنستϡ از سث دϭر بمϭنϭ ϡ هنگϡΎ نΎهΎر هϡ شΎنس بΎ من بϭد ϭ خبری از 

اϭنجΎ  سث نبϭد . داشتϡ بΎ خϭدϡ کϠنجΎر میرفتϡ که برϡ کتΎبخϭنه نΎهΎر بخϭرϭ ϡلی میدϭنستϡ اگه متصدی هΎی

  . هϔته از رفتن به کتΎبخϭنه محرϭمϡ میکردن 6مچمϭ بگیرن 

ارϭ ϡϭارد کΎفه تریΎ شدϭ ϡ رϭی یه صندلی در کنج انتΎϬیی اϭنجΎ نشستϭ ϡ سΎندϭیچ نصϔه اϡ رϭ دراϭردϭ . ϡقتی 

ϡاه کشید ϡدل ϭد تΎمی ϡدی داره به سمتϭϠم ϡدید .  

کϭن دادϡ . خندید ϭ رϭزنΎمه ی محϠی صبح رϭ به رϭی خϭنتϭن سمت پΎرک اپل گیت نیست ؟" اهسته سر ت "

  . میزϡ انداخت

  . جنΎزه یک زن محϠی در نزدیکی پΎرک اپل گیت پیدا شده است

بόد از نیمه شΏ ، پشت  2بدن تΎمی بΎیرن ، سΎکن محϠی ان منطقه که یک داشنجϭ نیز میبΎشد ، در سΎعت 

است . عΎمل مرگ اϭ ضربΎت شدید چΎقϭ میبΎشد . اخرین  سΎختمΎن هΎی خΎلی نزدیک پΎرک اپل گیت پیدا شده

بΎری که دϭستΎنش اϭ را دیده اند مربϭط به شΏ گذشته بϭده که مقتϭل برای پیΎده رϭی شبΎنه اش به دϭر پΎرک 

رفته بϭد . یک شΎهد ، مردی سیΎه پϭش را دیده است که تمϡΎ بόد از ظϬر رϭز گذشته را در پΎرک پرسه میزده 

Ύلی همزمϭپدید شده استΎیرن نΎب ϡنΎخ Ύن ب .  

 : اظΎϬرات خΎنϭاده اش این گϭنه میبΎشد

تΎمی یه دختر زیبΎ ، بΎهϭش ϭ جϭان بϭد که زندگیش رϭ ϭقف کمک به دیگران کرده بϭد . مΎ از همه میخϭایϡ که 

ϭϠ بیΎن ϭ به پیش اگه اطلاعΎتی دارن که میتϭنه به پϠیس کمک کنه این فرد یΎ افراد شیطΎنی رϭ دستگیر کنن ، ج

  . پϠیس برن
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به افراد سΎکن در ان محدϭده ϭ کسΎنی که بόد از تΎریکی شΏ به پΎرک میرϭند ، تϭصیه میشϭد که جϭانΏ احتیΎط 

  . را رعΎیت کنند

"  Ύدی بϭϠرت میشه ، مگه نه ؟ " مϭرمϭن به قتل رسیده . مϭنه تϭچند متری خ ϭر تϔیه ن Ώرت میشه ؟ دیشϭΎب

ه ی رϭزنΎمه رϭ دϭبΎره بΎ صدای بϠند خϭند. بΎ دستϡΎ رϭزنΎمه رϭ مچΎله کردϡ . احسΎس میکردن لبخند اطلاعی

الانه است که بΎلا بیΎرϡ . انگΎر که نϔس رϭ از سینه اϡ دزدیده بϭدن . اگه اϭن مϭقع سرϭ کϠه ی سث پیدا نمیشد ، 

ϡن دختر میمردϭی اΎمن به ج . 

" . ϡید .... برΎدی ، من بϭϠببخشید مϡتمرکز کن ϡنستϭاصلا نمیت " ϡبد ϡΎانج ϭری رΎیه ک . .  

رنگت کΎملا پریده . چی شده ؟" ندیده گرفتمش ϭ از سΎلن بیرϭن رفتϡ . فقط بΎید از اϭن کΎفه تریΎ شύϭϠ بیرϭن  "

ϡردϭبه سث برخ ϡکه مستقی ϡیدϭمید ϭراهر ϭت .ϡمدϭمی .  

نقش زمین میشدϡ . " حدس میزنϡ شنیدی تΎمی بΎیرن به قتل حΎلت خϭبه ؟" محکϡ شϭنه هΎمϭ گرفته بϭد ϭ گرنه  "

  "رسیده ؟

بϬش نگΎه کردϭ ϡلی نمیتϭنستϡ صحبت کنϡ " مگی ، تϭ حΎلت خϭبه . یه نϔس عمیϕ بکش . مگی ، یه نϔس ..." 

Ύن کشیده بϭبیر ϭی منϭی قϭیه نیر ϭϬلی یϭ ϡمیشد ϕغر ϕتلاΎب ϭت ϡر داشتΎانگ . ϡشه . دیگه چیز دیگه ای نشنید

ϡنه اش گذاشتϭی شϭر ϭر ϡسث. سر .  

نϔس هΎی عمیϕ بکش مگی " بدϭن اینکه سرمϭ بϠند کنϡ سر تکϭن دادϡ ، یه نϔس عمیϕ کشیدϡ ، چند ثΎنیه  "

نگϬش داشتϭ ϡ بόد بیرϭن دادمش. انقدر این کΎرϭ تکرار کردϡ تΎ کمی ارϡϭ شدϡ . خϭدϡ کنΎر کشیدϭ ϡلی سث 

  . محکϡ شϭنه هΎمϭ گرفته بϭد

" ϡدϭن دختر مرده بϭی اΎرک ، الان من جΎمدی پϭنمی Ώاگه دیش "  

مگی ، تϭ در امΎنی " بΎ دستش گردنمϭ گرفت ϭ انگشت شستش رϭ به رϭی چϭنه اϡ کشید . به صϭرتش نگΎه  "

کردϭ ϡ اشک هϡΎ به رϭی گϭنه اϡ سرازیر شد " ϭلی تΎمی بΎیرن مرد. خΎنϭاده اش دیگه اϭنϭ نمیبینن . دیگه 

  . یتϭنن بغϠش کنن " دϭبΎره سرمϭ گذاشتϡ رϭی شϭنه اش ϭ گریه اϡ شدیدتر شدنم

همین جϭری که بϡϠϔ کرده بϭد ، مϭهΎمϭ نϭازش میکرد . بόد از چند دقیقه خϭدمϭ جمع ϭ جϭر کنϡ . سث به 

  . ارϭمی اشک هΎمϭ پΎک کرد

" ϡرت میکردΎس حقΎاحس " ϡگریه میکرد ϕید مثل یه احمΎببخشید ، نب . 

  " این که برای ادمی که تΎ حΎلا ندیده بϭدیش سϭگϭاری کنی اصلا احمقΎنه نیست . دلسϭزیه "

" ϡدϭازت تشکر نکرده ب Ύόاقϭ . کردی ϡکمک Ώن که دیشϭممن "  

قΎبϠتϭ نداشت " یه تΎر مϡϭ رϭ از رϭی صϭرتϡ کنΎر زد که بΎعث شد به خϭدϡ بϠرزϭ ϡ نگΎهϡ به لΏ هΎش بیϭفته  "

 . عمیϕ کشیدϡ تΎ ذهنمϭ بΎز کنϡ . دϭبΎره نϔس

بΎید به پϠیس بگیϡ که اϭن مرد رϭ تϭی پΎرک دیدیϡ " مϭافقت کرد ϭ دستش رϭ از رϭی صϭرتϡ برداشت که  "

  . بΎعث شد بلافΎصϠه دلϡ برای لمسش تنگ بشه

" ϡن زنگ میزنϭشϬد از مدرسه بόب "  
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ϡن بندازϭه بینمϠصΎکمی ف Ύت ϡرفت Ώتی که حس می .عقΎسΎاحس . ϡز داشتΎه نیϠصΎد که به این فϭد بΎانقدر زی ϡکرد

ϭلی حϭاسϡ نبϭد که نزدیک راه پϠه ایϭ ϡ تΎ خϭدمϭ عقΏ تر کشیدϡ زیر پϡΎ خΎلی شد . قبل از اینکه بیϭفتϡ سث 

کمرمϭ گرفت . ϭ دقیقΎ زمΎنی کمرمϭ گرفت که هیلاری داشت از پϠه هΎ بΎلا میϭمد . ϭقتی منϭ تϭ اغϭش سث دید 

ϭ چشϡ هΎش رϭشن شد . سریع خϭدمϭ کنΎر کشیدϭ . ϡلی بΎز هϡ حϭاسϡ نبϭد که پΎشنه ی کϔشϡ شکسته ϭ اتشی ت

  . دϭبΎره قبل از اینکه زمین بخϭرϡ سث منϭ گرفت

مزاحمتϭن شدϡ ؟" هیلاری نزدیک تر شد . بند کیϔش رϭ محکϡ تϭ مشتش گرفته بϭد . احتمΎلا تصϭر میکرد که  "

  . بند کیϔش گردنه منه

نه " خϭدمϭ کنΎر کشیدϭ ϡ کϔشϡ رϭ دراϭردϡ . دϭبΎره ازش تشکر کردϡ . سریع از اϭن جΎ دϭر شدϭ ϡ به  "

ϡع داشتϭϬلت تΎح ϡزϭهن . ϡیی رفتϭدستش .  

تΎمی بیچΎره . دیشΏ من بΎید کشته میشدϡ . کسی برای مرگ من سϭگϭاری نمیکرد . دϭبΎره اشک هϡΎ جΎری 

تϭنϡ خϭدمϭ جمع ϭ جϭر کنϡ . یه کϡ بΎ کϔش داغϭنϭ ϡر رفتϭ ϡلی در نΎϬیت تسϠیϡ شدن . نیϡ سΎعت طϭل کشید تΎ ب

شدϭ ϡ لنگΎن از دستشϭیی خΎرج شدϭ . ϡلی بΎ تόجΏ دیدϡ که تنΎϬ نبϭدϡ . هیلاری در کنΎر سینک رϭشϭیی دست 

ϡرϭبش ϭرتمϭص Ύت ϡیی رفتϭشϭبه سمت اخرین ر ϭ رش رد شدنΎد . از کنϭده بΎبه سینه ایست .  

انقدر خϭدتϭ به سث نچسبϭن " اگه نگΎه میتϭنست ادمΎ رϭ بکشه من الان مرده بϭدϡ . ندیده گرفتمش ." چی  "

بΎعث شده که فکر کنی میتϭنی اϭنϭ ازϡ بدزدی ؟" یه نگΎه حقΎرت امیز به سر تΎ پΎی من کرد . احسΎس حمΎقت 

  . کردϡ . راست میگϔت ϭلی بΎز هϡ شنیدنش ازار دهنده بϭد

ه ، اگه چیزی که ازت میخϭاد رϭ بϬش بدی ، تΎ زمΎنی که خسته نشده بΎهΎت میمϭنه ، که در مϭرد تϭ " بϡϬ البت "

  " چشϡ غره رفت " زیΎد طϭل نمیکشه

 . ϡلش نیستΎمن دنب " . ϡگذاشت ϡی پف کرده اΎه ϡی چشϭر ϭن رϭا ϭ زیر شیر گرفتمش ϭ ϡل برداشتΎنه دستمϭیه د

  . Ύلا به این فکر کرده بϭدی ؟" دϭست داشتϡ بΎ این جϭابϡ کمی بچزϭنمششΎید اϭن دنبΎل منه ، تΎ ح

  . حرفϡ درست بϭد . از رϭی خنده ϭحشتنΎکش مϡϭϠό بϭد به این مϭضϭع فکر کرده . بیشتر به من نزدیک شد

، فقط همϭنطϭر که گϔتϡ ، اگه چیزی که میخϭاد رϭ بϬش میدی ، یه کϡ پیشت میمϭنه . مگی ، پسرایی مثل اϭن  "

بΎ دخترایی مثل تϭ بΎزی میکنن . البته اگه بϬϔمی منظϭرϡ چیه " فϬمیدϭ " ϡلی اϭنΎ عΎشϕ دخترای خϭبی مثل من 

 . " میشن

  "یόنی میگی پسرای مόرϭف ، از دخترای خϭدپسند ، خϭدبین ϭ پرافΎده خϭششϭن میΎد ؟ "

ه شن یΎ استΎϔده اشϭن رϭ برده بΎشن .بόدϡ نه احمϕ جϭن . بΎ دخترای ϭلگرد بΎزی میکنن تϭ Ύقتی ازشϭن خست "

 "بΎ دخترای خΏϭ ازدϭاج میکنن

پس متϭجه میشیϡ که چرا اϭن الان داره بΎ تϭ قرار میذاره نه من . تΎبϭϠئه که امΎده ی ازدϭاج نیست . حقϡ داره  "

نϭ ϡلی فΎیده سΎلش بیشتر نیست " جϭاΏ دندϭن شکنی بϭد مگی . سόی کردϡ دϭبΎره مϭهΎمϭ درست ک 18. چϭن 

ϡبر Ύن جϭکه از ا ϡبرگشت ϭ ϡدرست کرد ϭر ϡییت شرتϭس ϡدόنداشت . ب .  

ϡمیدϬϔمی ϡه ϭنش رΎی دهϭشد که ب ϡرتϭهیلاری نقشه ی دیگه ای داشت . انقدر نزدیک ص .  
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  "اϭن مΎل منه ϭ یه اشغΎل سΎده مثل تϭ هیچ شΎنسی در برابر ادمی مثل من نداره ، فϬمیدی ؟ "

انقدر نگرانی ؟" یϭϬ حΎلت چشϡ هΎش عϭض شده . اگه نگϡ شیطΎنی بϭد ، ϭاقΎό ترسنΎک بϭدن . سόی پس چرا  "

ϡر کنϭج ϭ جمع ϭری قضیه رϭیه ج ϡکرد .  

من بϬش علاقه ای ندارϡ . اϭن یه ادϡ متکبر ϭ پر افΎده است . خیϠی بϡϬ میΎین " بϭ Ύجϭد لبخند مغرϭرانه ای که  "

ϡ که اصلا چنین ادمی نیست . " مΎ فقط بΎ هϡ دϭستیϡ . اϭنϡ نه دϭست ϭاقόی . بیشتر رϭی لΏ هϡΎ بϭد ، میدϭنست

مثل اشنΎ بϭدنه . برای من ادϡ خΎصی نیست " بΎ این حرفϡ تϭ دلϡ احسΎس گنΎه میکردϭ . ϡ حرفϡ بیشتر از نزدیکی 

 . بیش از حد هیلاری اذیتϡ میکرد

کت کنه تΎ یΎدت بمϭنه حد خϭدتϭ نگه داری " از تϬدیدش شΎید اگه یه مشت تϭ صϭرت زشتت بزنϡ بیشتر کم "

 ϡرتϭبه ص ϡمحک Ύت Ώبرد عق ϭبزنن. مشتش ϭنن کسی رϭبت Ύکننده ه ϕیϭتش ϡنمیکرد ϡاصلا فکرش . ϡشد Ώجόمت

بکϭبه ϭلی خϭشبختΎنه سΎلΎϬ تمرین در جΎخΎلی دادن از بطری هΎیی که مΎدرϡ به سمتϡ پرت میکرد بΎعث شدید 

  . نΎر بکشϡ . مشتش به اینه خϭرد ϭ اینه ترک برداشتسریع خϭدمϭ ک

تϭ دیϭانه ای " به سمت در رفتϭ ϡلی اϭن سϭییت شرتϡ رϭ گرفت ϭ منϭ چرخϭندϭ یه مشت دیگه حϭاله اϡ کرد  "

. بΎزϡϭ رϭ اϭردϡ بΎلا تΎ جϭϠی ضربه رϭ بگیرϡ . ضربه اش به سΎعدϡ خϭرد . قبل از اینکه بتϭنه یه ضربه ی 

 . ، در دستشϭیی بΎز شد ϭ خΎنϭϭ ϡلک˶ل ، مϭΎόنمϭن ϭارد شد دیگه بزنه

هیلاری سریع سϭییت شرتمϭ ϭل کرد " میشه بپرسϡ چرا دϭ تΎ از بϬترین دانش امϭزای من در زمΎن نΎهΎر به 

این دستشϭیی اϭمدن ؟هر دϭتΎتϭن میدϭنین که در زمΎن نΎهΎر فقط از دستشϭیی کنΎر کΎفه تریΎ میتϭنین استΎϔده 

  .ن . درسته ؟" دستشϭ گذاشته بϭد رϭی کمرش ϭ اخϡ کرده بϭدکنی

 ϡنΎخ ϡد " سلاϭملا از بین رفته بΎش دیده میشد کΎه ϡچش ϭنی که تΎن شیطϭیه لبخند شیرین زد . ا ϭϬهیلاری ی

  "ϭϭلکل . عΎشϕ کϔشΎϬتϭنϡ . جدیدن ؟

ز مسخره ϭ اعصΏΎ خϭردکنی خΎنϭϭ ϡلکل ارϡϭ شد ϭ دست هΎش رϭ از رϭی کمرش برداشت . هیلاری به طر

  .جذاϭ Ώ فریبنده به نظر میϭمد

  "اره . از کΎرمیکΎئیل گرفتمش "

ϭاقΎό جΎی گرϭنیه . بϬتϭن غبطه میخϭرϡ " یه لبخند جϠόی هϡ زد که خΎنϭϭ ϡلکل کΎملا بϭΎرش شد . ϭاقΎό به  "

هΎش خϭشش اϭمده .رقت نظر میϭمد تحت تΎثیر قرار گرفته از اینکه یه تشϭیϕ کننده ی مόرϭف از کϔش 

  . برانگیزه

ϭقتی این رفتΎرش رϭ دیدϡ، یΎد سΎل دهϡ افتΎدϡ . اϭن ϭ بόضی از دϭست هΎش یه سΎیت اینترتی درست کرده 

ϡدن به اسϭب GeeksWeBe.com  قرار ϭدن رϭی بدجنسی گرفته بϭیی که از رΎعکس ه Ύن جϭکه در ا

ϡنه هΎی بی رحمΎمنت هΎن  میدادن . همچنین یه سری کϭلیشΎن هیچی از مد حϭدشϭل خϭیی که به قΎره ی کسΎدرب

نمیشد مینϭشتن . اگه اϭن سΎیت رϭ به خΎطر قرار دادن عکسی از مϡϠό عϡϭϠ که صندلش رϭ بΎ جϭراΏ پϭشیده 

بϭد نمیبستن ، مطمئنΎ عکس من بΎ سϭییت شرتϡ تϭ لیست بόدیشϭن قرار میگرفت . همچنین بΎز بΎ خϭدشیرینی 

 Ώفری ϭری از همه رϭاین ج ϭ شیدن قرار دادهϭس پΎدر درست لب ϡبرای کمک به مرد ϭر Ύن عکس هϭداد که ا
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 . زیر تنبیه در رفت . اره . درسته

مشکل کϔش دلیϠیه که من ϭ مگی این جΎ هستیϡ خΎنϭϭ ϡلکل " به هیلاری نگΎه کردϡ تΎ ببینϡ این دفόه چه  "

اϭردمش اینجΎ تΎ ببینϡ میشه درستش کرد یΎ نه . نمیخϭاستϡ درϭغی میخϭاد سرهϡ کنه " پΎشنه اش شکسته ϭ من 

 .بقیه دانش امϭزا این جϭری ببیننش . ممکن بϭد مسخره اش کنن . یόنی بیشتر از همیشه مسخره اش کنن " اϭه

هیلاری ، تϭ برای بقیه ی دانش امϭزا یه سرلϭحه ای " خΎنϭϭ ϡلکل یه جϭری شده بϭد که انگΎر گریه اش  "

  . من! من میخϭاستϡ بΎلا بیΎرϡ . " تϭنستی کϔششϭ درست کنی ؟" گϭشه ی چشمش رϭ پΎک کردگرفته .

نه ، کϔشش اصلا جنس نداره " یόنی ارزϭنه " درست نمیشه . خبر خΏϭ اینه که به راحتی میشه جΎیگزینش  "

ϭنجΎ " دϭبΎره کرد . یکی درست عین همین رϭ پشت یه مغΎزه ی دست دϭمی دیدϡ . بόد از مدرسه میبرمش ا

  " لبخند زد " اصلا دϭست ندارϡ بΎ کϔش هΎی شکسته اش سϭار اتϭبϭس بشه

  . ممنϭن از اینکه انقدر بΎ محبتی " ϭ دستش رϭ به رϭی شΎنه ی هیلاری گذاشت ϭ نϭازشش کرد "

ϡن به سمت در رفتΎن لنگΎلنگ ϭ دϭب ϡدیگه ب˴س.  

نه چجϭری شکسته ؟" به هیلاری نگΎه کردϡ تΎ ببینϡ بΎزی یه لحظه صبر کن . هیچکدϭمتϭن میدϭنین این ای "

  . بόدیش چیه

اصلا خبر ندارϭ . ϡقتی اϭمدیϡ اϭن اینه شکسته بϭد " عجΏ درύϭ گϭیی . حتی یه ریزه هϡ صϭرتش تکϭن  "

  .نمیخϭرد تΎ بϬϔمی داره درύϭ میگی . ϭاقΎό بΎید بϬش جΎیزه ی بϬترین بΎزیگر رϭ میدادن

کΎر یکی از بچه هΎییه که تϭ محϠه هΎی بد بزرگ شدن " یه چشمک به هیلاری زدϡ " خϭدت که گϔتϡ" احتمΎلا 

  " اϭنΎ رϭ میشنΎسی

خΎنϭϭ ϡلکل یه نگΎه نΎخϭشΎیند به من انداخت . " اره ، اϡϭ ، خΏϭ ، مΎ که دیگه نمیϬϔمیϡ کΎر کی بϭده . قبل از 

درستش کنن . حΎلا برین سر کلاستϭن خΎنϡϭ هΎ . الانه است  اینکه یه نϔر بΎ تکه هΎی بریده اسیΏ ببینه میگϡ بیΎن

  " که زنگ بخϭره

 ϭ ϡنشست ϡیت نبینه . سر میزόضϭ این ϭت ϭکسی من Ύت ϡد به کلاس اشپزی برسϭز ϡاستϭن . میخϭبیر ϡسریع رفت

  . سόی کردϡ بϬϔمϡ چرا زندگی کسل کننده اϡ یϭϬ به دیϭانگی رسیده

  . . هیچ جϭره نمیشد از دستش مخϔی شد . انگΎر یϭϬ از نΎکجΎ ابΎد پیداش میشد حΎلت چطϭره ؟" نϔسϡ گرفت "

سث گϔت " ببخشید نمیخϭاستϡ بترسϭنمت " دستش رϭ رϭی دست من گذاشت . دستΎی گرمش دϭبΎره منϭ به یΎد 

 .کیϡϔ هستϡشΏ گذشته انداخت . ارϡϭ دستϡ رϭ کشیدϡ کنΎر ϭ جϭری ϭانمϭد کردϡ که انگΎر دنبΎل چیزی در درϭن 

" ϡادامه داد ϡهرΎبه تظ ϭ ϡه کردΎنگ ϡϔره به کیΎبϭد ϭ ϡزد ϡن " یه لبخند هϭممن . ϡترϬب .  

" ϡبرد ϭفر ϡϔن کیϭبه در ϭر ϡبیشتر سر . ϡش سرخ شدϔریόد " از تΎمی ϡشϭست جدیده ؟ ازش خΎلب .  

  " ممنϭن ، نه جدید نیست "

  "کϔشت چی ؟ تϭنستی درستش کنی ؟ "

  " Ύϔیده استنه ، بی "

" ϡش بندازϬهی بΎبزار من یه نگ "  
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"  ϡش دارϔر که الان فقط یه کΎر نه انگΎانگ ϭ نیست ϡϬر اصلا مΎکه انگ ϡتϔری گϭنن " جϭارز Ύنϭش . اΎنگران نب

  . که اϭنϡ سرش پΎره شده

دϭ ϡ ببینϡ چی مگی ، مϠόممϭن که مغΎزه داره کΎرش عΎلیه ، میتϭنه همه چی رϭ درست کنه . بزار نشϭنش ب "

  " کΎر میتϭنه بکنه

از اϭن جΎیی که دیدϡ چیزی برای از دست دادن ندارϡ ، کϔش رϭ دادϡ دستش . شΎید اگه تϭ کلاس نبΎشه اϭن ϭقت 

به طرز اسرار امیزی بΎهΎش هϡ گرϭه نمیشدϡ . کΎری که تΎ الان نتϭنسته بϭدϡ انجΎمش بدϡ . نگΎهش کردϡ که از 

  . ϡ حϭاسϡ رϭ جمع خΎنϡ جیΎنچی کردϡکلاس بیرϭن رفت . بόد ه

بچه هΎ ، امرϭز قراره بΎ هϡ یه رقΎبت داشته بΎشیϡ " دϭبΎره به رϭی چΎϬر پΎیه رفته بϭد ϭ پیش بند گل گϠیش  "

تنش بϭد " در کنΎر فر هΎ براتϭن چند تΎ مϭاد متϭΎϔت گذاشتϡ . کΎر امرϭزتϭن هϡ اینه که بΎ اϭن مϭاد یه چیز 

 " مزه ، خلاقیت ϭ تزئین˶ اϭن چیزی که درست کردین مϭرد قضϭΎت قرار میگیرهخΎص درست کنین . 

 ϡد . اطرافϭداد بόاست Ύه بϭگر ϡیه ه ϡامید ΎϬد . تنϭح بΎافتض ϡترین شرایط هϬدر ب ϡرت اشپزیΎϬمه . مϭتم ϡرΎک

 .رϭ نگΎه کردϡ تΎ ببینϡ کی همیشه کΎرشϭ خΏϭ انجϡΎ میده

" Ύن پخت بΎزم Ύن همراه بϭرتΎک ϭر Ύه ϡشه ،اسΎدلانه بΎبشه . برای اینکه همه چیز ع ϡϭعت تمΎید در مدت یک س

تϭ یه گϭی میندازیϭ ϡ قرعه کشی میکنیϡ که چه کسΎنی بΎ هϡ هϡ گرϭه بشن . اگر فΎمیϠیتϭن بΎ حرϭف ای تΎ ال 

 " شرϭع میشه میΎید اینجϭ Ύ اسϡ هϡ گرϭهتϭن رϭ از تϭی گϭی در میΎرین

 Ώϭلاخره یه خبر خΎب Ύت ϡدΎایستϭ Ώن عقΎلی برای اطمینϭ . دϭب ϡی کϠد خیΎسث دربی ϡنس اینکه اسΎش ! ϡشنید ϡه

بϭΎر  . اϭل بقیه انتخΏΎ کنن . صبر کردϭ ϡ صبر کردϭ ϡلی هیچ کس اسϡ سث رϭ از تϭی گϭی درنیϭΎرد

هϡ گرϭه تϭ ارین  فقط من ϭ جϭلی مϭنده بϭدیϭ . ϡلی بΎز هϡ صبر کردϡ . خΎنϡ جیΎنچی گϔت " جϭلی ،. نکردنیه

  " استیل هستش که یόنی مگی بΎید بΎ ..." اخرین تکه کΎغذ رϭ از تϭی گϭی دراϭرد . " سث هϡ گرϭه بشه

 " __ خΎنϡ جیΎنچی ، سث اینجΎ نیست ، میشه "

 

"  ϭش رϔک ϭ " لش شدهϭز اϭبی رϭشت به خϔه کن ، کΎد " نگΎبه لرزه دربی ϡبϠعث شد قΎصداش ب " ϡمن برگشت

  . تϡداد دس

ϭاقΎό هϡ انگΎر نϭ شده بΎشه . کϔش رϭ پϭشیدϭ ϡ یه کϡ پΎمϭ این ϭر اϭن ϭر کردϡ تΎ مبΎدا پΎشنه اش دربیΎد . 

  محکϡ بϭد . مگه جرات داشت جϭر دیگه ای بΎشه؟

  " ممنϭن "

" Ύ؟ به خ ϡه بشیϭگر ϡره هΎبϭد Ύل بزنی تϭگ ϭنستی بقیه رϭری تϭن چیه ؟ راستی ، چه جϭزمϭیف امرϠتک ϡن

  . جیΎنچی رشϭه ندادی که ؟" چشϡ هΎشϭ بΎزیگϭشΎنه تنگ کرد

دϭتΎ سϭال اخرش رϭ ندیده گرفتϭ ϡ تکϠیϔمϭن رϭ براش تϭضیح دادϡ . یه جϭری شد که انگΎر یه میϠیϭن دلار 

ϡاست درست کنیϭن خϭهر چی دلم ϡنیϭلیه ، میتΎبرنده شده " ع "  

ظر من کΎملا بΎهΎش فرϕ میکرد . یه نگΎه به مϭاد ϭ کتΏΎ خϭشحΎلϡ که این مϭضϭع براش مϬیج بϭد . ϭلی ن
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  . اشپزی کرد ϭ اϭن رϭ کنΎر گذاشت

  "دϭست داری یه کϡ مΎجرا جϭیی کنیϡ ؟ "

حتمΎ . چرا که نه " امرϭز چه اتϕΎϔ بد دیگه ای میتϭنست رخ بده ؟ شرϭع کرد به بریدن مϭاد به اندازه هΎی  "

  . ه نگΎه به دϭر ϭ برϡ انداختϡ تΎ ببینϡ بقیه چی کΎر میکردنمختϠف . منϡ به فر تکیه دادϭ ϡ ی

  "، مΎ بΎ هϡ یه تیϡ هستیϡ ، یΎدته ؟ مگی "

 " من اشپزیϡ خیϠی بده . در ضمن اصلا نمیدϭنϡ تϭ داری چی کΎر میکنی "

یόنی چی " ϭ یه بϬت نشϭن میدϭ . ϡقتی کΎرمϭن تمϡϭ بشه ، نه تنΎϬ برنده خϭاهیϡ شد ، تϭ هϡ تΎزه میϬϔمی سیر  "

  .بϭته ی بزرگ از اϭن بϭ گندϭ رϭ نشϭنϡ داد

  . من از سیر متنϔرϡ . فکر کنϡ " به قیΎفه ی در هϡ رفته اϡ خندید "

"  Ύب ϭ میشه Ώϭچه غذایی خ Ύه بΎضیح داد که هر گیϭت ϡϬد " بΎشت میϭد دیگه ازش خόز به بϭاز امر ، Ώϭخ

Ύید چه کΎر کنϡ تΎ گϭشت اΏ خϭدشϭ از دست نده ϭ چه جϭری از ذϕϭ گϭشت رϭ امΎده کرد . یΎد گرفتϡ که ب

  " ترمϭستΎت گϭشت استΎϔده کنϡ . " اگه زیΎدی نپزیش مزه اش بϬتر میشه

هϭیج هϭ Ύ پیΎز هΎ رϭ ریز کردیϭ ϡ بΎ هϡ مخϭϠطشϭن کردیϭ ϡ یه کϡ ادϭیه ϭ سبزیجΎت متϭΎϔت بϬش زدیϡ . بόد 

ی که به قϭل سث ارزϭن بϭد ریختیϭ . ϡقتی کΎرمϭن تمϡϭ شد مغزϡ پر همه رϭ بΎ هϡ مخϭϠط کرده ϭ رϭی گϭشت

 Ύلبه اگه بΎی جϠدن خیϭرش بΎکن ϡمیدϬف ϭ . ن نمیزدϭبیر ϡشϭگ ϭاز ت ϡتΎد که اطلاعϭجزه بόد . مϭت بΎاز اطلاع

از دقیقه زϭدتر  10کسی لاس نزنه . چندین بΎر بΎعث شد به حدی بخندϡ که اشک از چشϡ هϡΎ سرازیر بشه . 

  . مϭعد مقرر کΎرمϭن تمϡϭ شد

 امتحΎنش کن " سرمϭ به نشΎنه ی منϔی تکϭن دادϡ . سیر نمیخϭردϡ " بیΎ مگی ، بϭش کن " ϭاقΎό بϭش عΎلی بϭد "

.  

  . اϭکی اϭکی . امتحΎنش میکنϡ " یه کمش رϭ بΎ قΎشϕ برداشت ϭ گذاشت تϭی دهنϡ . مزه اش عΎلی بϭد "

  . دϭبΎره یه قΎشϕ دیگه ازش برداشتϭ ϡ خϭردϡهممϡ ! اسمشϭ چی میذاریϡ؟"  "

  "نمیتϭنϡ تصمیϡ بگیرϡ . تکه ای از بϬشت چطϭره ؟ تϭ چی فکر میکنی ؟ زیΎده رϭیه ؟ "

  "کΎملا بϬش میΎد . فϕϭ الΎόده است " بΎزϡ هϡ ازش برداشتϡ " اسϡ دیگه ای به ذهنت نمیرسه ؟ "

" Ύجی ϡنΎدی هستین " خόرات بϔن Ύچی سث ، مگی ، شم Ύشم ϡبده " بذارید ببینی ϭابمϭنذاشت سث ج ϭ مدϭنچی ا

درست کردین . تزئینش که عΎلیه . مگی امتیΎز کΎمل رϭ میگیرین . از همه ی مϭاد استΎϔده کردین؟" یه نگΎه به 

پیشخϭان انداخت " خϭبه . هر چند امتیΎز ϭاقόی مربϭط به مزه اش خϭاهد بϭد " سث یه چنگΎل به دستش داد " 

خϭبی هϡ داره " مقدار کϭچکی رϭ به دهΎن گذاشت " بینظیره . گϭشتش کΎملا اΏ داره . اسمی هϡ برای این  بϭی

  "غذاتϭن انتخΏΎ کردین ؟

سث بΎ افتخΎر گϔت " تصمیϡ گرفتϡ اسمشϭ بذارϡ بϭسه ی مگی " . کلا رنگ از صϭرتϡ پرید ϭقتی خΎنϡ جیΎنچی 

  . به من نگΎه کرد ϭ لبخند زد

عزیزϡ ، پس بΎید خیϠی خΏϭ بΎشی . غذاتϭن که عΎلیه . هر دϭتϭن نمره ی کΎمل رϭ میگیرن " ϭقتی به اϭه اϭه  "
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  . جϭϠی کلاس میرفت هنϭز هϡ سرش رϭ بΎ شگϔتی تکϭن میداد

" ϡلت زده شدΎنی چقدر خجϭنمیشه . مید ϡرϭΎب"  

 ! میϭمد . پسرا خیϠی نΎدϭنن نمیخϭاستϡ خجΎلت زده ات کنϡ مگی " ϭاقΎό از عکس الόمϡϠ متόجΏ به نظر "

عیΏ نداره . فرامϭشش کن " بحث کردن بیΎϔیده بϭد " بیΎ قبل از اینکه زنگ بخϭره این جΎ رϭ تمیز کنیϡ " بΎید  "

  . اقرار میکردϡ که اسمی که گذاشته بϭد یه جϭرایی بΎمزه بϭد . حداقل کس دیگه ای حرفشϭ نشنیده بϭد

Ύجی ϡنΎن ، خϭرمΎک ϡΎد از اتمόن بϭر همتΎز کϭصدا کرد " امر ϭهمه کلاس ر ϭ یه اش رفتΎر پΎϬی چϭنچی به ر

خΏϭ بϭد . به خلاقیتتϭن افتخΎر میکنϡ . بόضی هΎتϭن بΎید به اشپزی به عنϭان یه شغل نگΎه کنین ϭ بόضی هΎتϭن 

 شϭن هستهϡ بΎید به درس هΎی دیگه تϭن بچسبین " لبخند زد " برنده ی امرϭز مگی ϭ سث هستن که اسϡ غذا

__"  

Ύϔه لطϭا ، Ύϔلط . ϭند نگϠب Ύϔه نه ! لطϭا ! 

بϭسه ی مگی " اه . سث لبخند زد ϭ چند تΎ از پسرا شرϭع کردن به سϭت کشیدن . بόضی هΎ هϡ حتی به پشتش  "

  . زدن ϭ بϬش تبریک گϔتن

  میشه تمϭمش کنن ؟

ر راه خرϭجتϭن از کلاس ، یه کϡ از من یه چند تΎ بشقϭ ΏΎ چنگΎل یکبΎر مصرف رϭی پیشخϭان گذاشتϡ. د "

غذاشϭن رϭ بخϭرین __ استیϭ ، شنیدϡ چی گϔتی . حتی فکرشϡ نکنϭ ϡگرنه یه هϔته تنبیه میشی " صϭرت پر از 

  . کک ϭ مک استیϭ به رنگ صϭرتی رϭشن درϭمد

ϭن اϭبه سمتم ϭقتی استیϭ . نش کننΎامتح ϡیه ک Ύدن تϭن جمع شده بϭبمΎر بشقϭد Ύبیشتر بچه ه ϭدشϭمد ، سث خ

  . بینمϭن قرار داد ϭلی نتϭنست جϭϠی چشمک زدن شیطنت امیزش به سمت من رϭ بگیره

ϭقتی زنگ خϭرد سث بΎقی غذا رϭ درϭن یه بظرف گذاشت ϭ دادش دست من . " ببخشید اگه خجΎلت زده ات 

یداد که نΎدϡ بΎشه . کردϡ مگی. فکر نمی کردϡ اسمشϭ جϭϠی کل کلاس بگه " ϭلی لبخند شیطنت امیزش نشϭن نم

ϭقتی ظرف رϭ گرفتϭ ϡ از کلاس خΎرج شدϡ ، ذهنϡ پیش هیلاری رفت . اگه این مϭضϭع به گϭشش میرسید ، 

ϡدϭمن مرده ب . 

 دϭبΎره از مسیر میΎنبر رفتϡ خϭنه تΎ به سث برخϭرد نکنϡ . اگه هϡ سόی کرده بϭد که منϭ پیدا کنه ، من ندیدمش

.  

رϭ بدیϡ ، مستقیϡ به تریϠر همسΎیه ی عجیΏ غریبمϭن اقΎی هΎفمن رفتϡ تΎ از تϔϠن اϭن  چϭن نمیتϭنستیϡ پϭل تϔϠن

  . استΎϔده کنϡ . کϠی طϭل کشید تΎ در رϭ بΎز کنه . میخϭاستϡ تسϠیϡ بشϡ که یϭϬ در بΎز شد

Ύک کرد . یه میشه از تϔϠنتϭن استΎϔده کنϡ ؟ " تϭ چΎϬرچΏϭ در ϭایستΎد ϭ بΎ استین سبز رنگ ϭ کثیϔش دمΎغشϭ پ "

  . نگΎه به سر تΎ پϡΎ انداخت

مϭϠόمه که میشه خϭشگϠه " خϭدشϭ خΎرϭند ϭ دستش رϭ به درϭن جیبش برد تΎ تϔϠن همراهش رϭ دربیΎره .  "

  . تϔϠن رϭ به دستϡ داد ϭلی قبل از اینکه دستشϭ بکشه یه کϡ طϭل داد ϭ دستشϭ به دستϡ کشید

" ϡنϭید بتΎای به کی زنگ بزنی ؟ شϭرش یه چشمک به من زد میخϭی چندش اΎه ϡن چشϭا Ύ؟" ب ϡکمکت کن .  
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  . رϭ گرفتϡ 911حΎل به هϡ زن . " بΎید به پϠیس زنگ بزنϭ " ϡ بΎ حرص شمΎره ی 

خϭدشϭ کشید کنΎر ϭ به اشپزخϭنه رفت . اقΎی هΎفمن اصلا نمیخϭاست سر ϭ کϠه ی پϠیس این اطراف پیداش بشه 

Ύرک اپل گیت مΎریجϭانΎ بϔرϭشه . احتمΎلا میترسید که پϠیس نΎگΎϬنی به تریϠرش حمϠه . چند بΎر دیده بϭدϡ که تϭ پ

  . کنه

  . بόد از یه مکΎلمه ی کϭتΎه ، متصدی بϡϬ اطلاع داد که یکی از کΎراگΎه هΎ در راهه خϭنمϭنه

ϡرفت Ύن جϭاز ا ϭ ϡسریع ازش تشکر کرد ϭ ϡفمن گذاشتΎی هΎنه ی اقϭان خϭی ایϭر ϭن رϔϠت .  

لبΎسϡ رϭ عϭض کردϭ ϡلی نمیتϭنستϡ یه جΎ بشینϡ . یه لحظه به فکر رسید که مΎدر مستϡ رϭ به اتΎقش ببرϭ ϡلی 

  . همϭن لحظه در خϭنمϭن رϭ زدن

 MET در رϭ بΎز کردϡ . پشت در یه پϠیس جذاϭ ΏایستΎده بϭد که رϭی ژاکتش نϭشته شده بϭد

  " کنϡسلاϡ ، من اϭمدϡ تΎ بΎ خΎنϡϭ مگی براϭن صحبت  "

بΎ یه خϭرده تΎخیر ϭ کΎملا احمقΎنه گϔتϡ " خϭدϡ هستϡ " هنϭزϡ داشتϡ نگΎهش میکردϡ . بΎ اϭن مϭهΎی مجόد قϭϬه 

  . ای ϭ چشϡ هΎی قϭϬه ای ϭاقΎό ادϡ خϭش قیΎفه ای بϭد

سث  شϭنه هΎی پϬنی داشت که نشϭن میداد بدن سΎزی رϭ خیϠی جدی میگیره . قد بϠندی داشت ϭلی نه به بϠند قدی

 ϡبرا Ύیه لبخند مکش مرگ م . Ύتقریب ، Ώϭبت کنه . خΎسث رق Ύیی بΎزیب ϭنست تϭد که میتϭکسی ب ΎϬلا تنΎاحتم .

ϭاϭ . فتهϭل میΎرتش چϭطرف ص ϭد ϡزد که دید ... 

  "میشه بیϡΎ تϭ ؟ "

اϭن اتϕΎ اشΎره کردϡ بϔرمΎیید بشینید " ϭ به تنΎϬ صندلی خΎلی  " مگی خϭدتϭ جمع کن " ببخشید ، بϠه . بϔرمΎیید "

  . . یه نگΎه به مΎدرϡ انداخت که رϭی راحتی خϭابیده بϭد

ϡبشین ϡدϭره کرد که خΎبه من اش ϭ " ϡایمیستϭ من . Ύϔت " نه . لطϔگ .  

یه صندلی از اشپزخϭنه میΎرϡ " دϭ قدϡ راه تΎ اشپزخϭنه رϭ رفتϭ ϡ اϭن صندلی ای که کمتر زهϭارش در رفته  "

ϡبرداشت ϭد رϭب .  

یه خϭدکΎر به دستش گرفت ϭ شرϭع کرد به پرسیدن سϭال هΎیی در مϭرد اϭن مردی که تϭ پΎرک دیده بϭدمش . 

  . من هϡ هر چیزی که به یΎد داشتϡ رϭ بϬش گϔتϡ . بόدش سϭال هΎش یه کϡ عجیΏ شد

  "تΎ نیمه شΏ رϭ تϭ پΎرک بΎ اقΎی سث پرسکΎت بϭدین ، درسته ؟ 11.30شمΎ بین سΎعت  "

  "Ύ از کجΎ میدϭنین ؟شم "

من اϭل بΎ ایشϭن صحبت کردϭ ϡ بόدش مستقیϡ اϭمدϡ پیش شمΎ . اϭن گϔتش که ϭقتی اϭن مرد رϭ دیدین  "

 Ύدیره . شم ϡن مدرسه یه کΎدر زم Ύصϭمخص ، Ώقت شϭ نϭا " ϡن دادϭدین " سر تکϭرک بΎپ ϭت ϡه Ύن بϭتΎتϭد

رد . عΎلیه . حΎلا این پϠیس جذاΏ فکر میکرد پدر منه . " اϭن سΎلتϭنه ، درسته ؟" نΎپسندانه به مΎدرϡ نگΎه ک 17

  "ϭقت شΏ بیرϭن چی کΎر میکردین؟

نمیخϭاستϡ کل جریΎن دعϭا بΎ مΎدرϡ رϭ براش تόریف کنϡ ، برای همین فقط گϔتϡ " من بΎ سث بϭدϡ " یه جϭرایی 

  " سΎلشه 18" اϭن 
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سΎلϡ میشد ϭ اصلا دلϡ نمیخϭاست  18نϡ . چند مΎه دیگه نیΎز نبϭد دیگه تϭ این سن خدمΎت اجتمΎعی رϭ درگیر ک

تΎ اϭن زمΎن به یتیϡ خϭنه یΎ خϭنه ی بچه هΎی سرراهی برϡ . برای همین هϡ بϭد که تϭ مدرسه غذای رایگΎن 

نمیگرفتϡ . چϭن میترسیدϡ اگه اϭن فرϡ هΎ رϭ پر کنϭ ϡ اϭن ϭقت مΎمϭرای دϭلتی دϭر ϭ بر خϭنمϭن پرسه بزنن. 

 ! خϭبی نبϭد اصلا فکر

به نظر میΎد که سث یه اقΎی جϭϭن مسئϭلیت پذیر بΎشه . سϠیقتϭن تϭ دϭست پسرتϭن خیϠی خϭبه خΎنϡ براϭن "  "

  . لبخند زد ϭ از تϭی جیبش یه کΎرت کϭچک دراϭرد

  " اϭن دϭست پسرϡ نیست " یه کمه بΎ تحکϡ گϔتϡ " فقط دϭستمه "

"  ϭ داد ϡبه دست ϭرتش رΎه " کΎ؟ ه Ύόاقϭ . ϡس بگیرΎش تمΎهΎب ϡردϭد اΎبه ی ϭاست که اگه چیز دیگه ای رϭخ ϡاز

  . ازϡ تشکر کرد ϭ خϭدکΎرش رϭ به درϭن جیΏ رϭی سینه اش گذاشت ϭ یه نگΎه دیگه به مΎدرϡ انداخت

 "سΎلت میشه ؟ 18کی  "

" Ύان نشسته . بϭی ایϭدمش رϭن سگه که صبح دیده بϭکه ا ϡدید ϭ ϡز کردΎب ϭد یه فکری اپریل " در رϭید ز

  . میکردϡ . چϭن میدϭنستϡ سگی که نشΎن ϭ صΎحبی نداره رϭ به پنΎه گΎه هΎ میبرن

تϭ اینجΎیی . همه جΎ رϭ دنبΎلت گشتϡ پسر شیطϭن " از رϭی زمین بϠندش کردϭ ϡ اϭن هϡ صϭرتϡ رϭ لیس زد .  "

  . پϠیس جذاΏ خندید

" ϭدستش ر ϭ "ست داشتنی ایه ، مگه نه ؟ϭچک دϭازش کرد پسر کϭن ϭسرش ر ϭ ϭϠرد جϭا .  

" ϡلا انداختΎب ϭمΎنه هϭاز چه نژادیه ؟" ش .  

احتمΎلا یکی از همین سگ هΎی کϭچه خیΎبϭنیه " سگه همϭن لحظه گΎزش گرفت . بΎ خنده گϔت " برای همین  "

ϡترجیح مید ϭر Ύمن گربه ه ϡه " 

جϭز داشته بΎشن . مΎل شمΎ است ؟" به نϭازش سر اϭن مجϭز داره ؟ قΎنϭن این کشϭره که تمΎمی سگ هΎ بΎید م "

 . سگه ادامه داد ϭلی مϡϭϠό بϭد ازشϭن خϭشش نمیΎد

" ϡتϔش میگϬحبش کیه ، بΎص ϡمیدϬϔاگه می . ϡدϭته بϔنگ ύϭدر " ϡش اطلاع میدϬب ϡببین ϭحبش رΎقتی صϭ لیϭ نه 

.  

زنه . پنΎهگΎه محϠی این کΎرهΎ رϭ رایگΎن اگه بخϭای میتϭنϡ ببرمش پنΎهگΎه . مطمئن میشیϡ که ϭاکسن هΎشϭ ب "

  . انجϡΎ میده " سگه بΎز هϡ گΎزش گرفت .انگΎر که فϬمیده بΎشه اϭن چی گϔته

 . سگ بΎهϭش . حΎلا ارϡϭ بΎش تϭ ΎاقΎό نبردتت

  " نیΎزی نیست "

فکر میکرد من ϭ  سر تکϭن داد ϭ رفت . یه نگΎه به کΎرتی که به دستϡ بϭد انداختϭ ϡبه این فکر کردϡ که چرا اϭن

ϡقرار میذاری ϡه Ύسث ب .  

ϭتΎکر گϭن بΎپیتΎد . کϭن بΎپیتΎیس جذابه یه کϠپ . 

 ϡن میدادϭمشΎید انجΎکه ب ϡیف داشتϠتک ϡلΎیک ع . ϡفکر کن Ύمرده Ύی Ύبه پسر ه ϡزی نداشتΎالان نی . ϡن دادϭسر تک

  . دϭ فکر کردن به پسرهΎ ، هر چند بسیΎر خϭش تیپ ، کمکی به من نمیکر
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به سمت یخچΎل رفتϭ ϡ بϭسه ی مگی رϭ برداشتϡ . دϭ قسمتش کردϡ که هϡ خϭدϡ هϡ مΎدرϡ بخϭریمش . یه کمی 

از سϡϬ خϭدϡ رϭ گذاشتϡ تϭ یه ظرف پلاستیکی برای سگه . غذا رϭ بϭ کرد ϭلی احتمΎلا از بس تϭ اشغΎلی گشته 

گϭشش رϭ خϭارϭندϭ ϡ سόی کردϡ یه اسϡ براش بϭده سیر شده . فقط خϭدشϭ جمع کرد ϭ کنΎر پϡΎ خϭابید . پشت 

ϡپیدا کن .  

"  ϭهزاده رΎ؟ ش ϭلΎچی فکر میکنی پشم ϭهزاده چی ؟ تΎکج کرد " نه ؟ ش ϭره ؟" سگه سرش رϭس چطϭتϭبر

 . دϭست داری؟"سر پشمΎلϭشϭ به رϭی پنجه هΎش گذاشت

  . خϭدشه . پشمΎلϭ . عΎلیه . دϭسش داری ؟" بΎ صدای بϠند پΎرس کرد "

"  ϭلΎپشم ϡبرس ϡϔلیΎبه تک ϡید برΎمده . من بϭشت اϭکه خ ϡحدس میزن ، ϡد نیستϠب ϭر Ύن سگ هϭکه زب Ύن جϭاز ا

 " . بΎید یه کϡ سر خϭدتϭ گرϡ کنی

ذهنمϭ امΎده کردϡ تΎ دϭبΎره بΎ شمΎره هΎ مبΎرزه کنی ، ϭلی بόد از اینکه مطمئن شدϡ تمΎمی در هϭ Ύ پنجره هΎی 

 . خϭنمϭن قϠϔه

 

  ششϡفصل 

 

 

صدای چیه ؟" سرϡ رϭ از رϭی میز برداشتϡ . تΎزه داشتϡ هشیΎر میشدϭ ϡ فϬمیدϡ که صدای زنگ سΎعتمه که  "

 صبح بϭد ϭ تمϡΎ شΏ رϭ پشت میز اشپزخϭنه نشسته ، یΎ بϬتر بگϡ خϭابیده بϭدϡ 7.30از تϭی اتΎقϡ میΎد . سΎعت 

.  

شΏ در رϭ بΎز کردϡ تΎ پشمΎلϭ بره بیرϭن . چϭن  11 اخرین چیزی که به یΎد دارϡ این بϭد که نزدیکΎی سΎعت

  . دائϡ داشت بΎ پنجه هΎش در رϭ خراش میداد

ارϡϭ از جϡΎ بϠند شدϭ ϡ یه کش ϭ قϭس به خϭدϡ دادϡ . دستϡ رϭ به رϭی قرمزی رϭی پیشϭنیϡ کشیدϡ که جΎی 

ϡش کنϭمΎخ ϭعت رΎس Ύت ϡمیرفت ϡقΎقتی به سمت اتϭ . دϭی میز بϭر ϡاز  گذاشتن سر ϭر ϡدرΎف مϭپϭصدای خر،

ϡقش میشنیدΎی اتϭت .  

پشت در اتΎقش به در بسته گϔتϡ " مرسی که گذاشتی تمϡΎ شΏ رϭ رϭی میز بخϭابϡ مΎدر " ϭ برای هزارمین بΎر 

  . این فکر به ذهنϡ رسید که ایΎ اϭن یه ذره هϡ به من اهمیت میده یΎ نه

دقیقه ی بόد به سرعت از در خΎرج شدϭ ϡ محکϡ به  20دϡ . سریع یه دϭش گرفتϭ ϡ امΎده ی رفتن به مدرسه ش

ϡردϭسث برخ .  

" ϡن رفتϭبΎبه سمت خی ϭ ϡی سبز خیره کننده اش برداشتΎه ϡی چشϭاز ر ϭر ϡهΎه " نگϠشگϭصبح به خیر خ . 

" ϡسش گذشتϭر لکسΎر میکنی ؟" از کنΎچی ک Ύن . اینجϭممن .  

  .نΎن شیرینی حϠقϭی جϡϭϠ گرفتبرات یه کϡ صبحΎنه اϭردϭ " ϡ یه بسته  "

" ϡنϭل ممنΎرایی " به هر حϭیه ج " ϡردϭنه خΎمن صبح "  
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بϭش عΎلی بϭد . بیشتر دانش امϭزا عΎشϕ این برند از نΎن حϠقϭی بϭدن ϭ بϭ Ύجϭد اینکه تΎ حΎلا از خϭد مغΎزه 

ϡدϭره اش شنیده بΎد دربΎلی زیϭ ، ϡدϭاش خرید نکرده ب . 

" ϭ بسته رϭ درϭن کیϡϔ گذاشت . " امرϭز هϭا خیϠی سرده . همین جϭ ΎایستΎ تΎ مΎشین رϭ میتϭنی بόدا بخϭریش  "

بیΎرϡ " قبل از اینکه بتϭنϡ جϭابی بدϡ رفت ϭ چند لحظه ی بόد مΎشینش رϭ اϭرد . در سمت شΎگرد بΎز بϭد . 

ϡار شϭس ϡیخ بزن Ύقبل از اینکه از سرم ϡگرفت ϡتصمی .  

  " رد بشه بخϭریش . کرϡ پنیری داخϠشه ϭقتی گرمه تϭ دهنت اΏ میشهبΎید قبل از اینکه نΎن س "

  . قبلا صبحΎنه خϭردϡ ، یΎدت رفت ؟" بϭی نΎن به مشΎمϡ خϭرد . بϬشت هϡ نمیتϭنست همچین بϭیی داشته بΎشه "

دن " انقدر لاغری که اگه دϭبΎر صبحϭنه بخϭری هϡ به جΎیی بر نمیخϭره . هΎبیت هΎ هϡ دϭبΎر صبحϭنه میخϭر "

 "؟ اربΏΎ حϠقه هΎ ؟J.R.R. Tolkien لبمϭ گΎز گرفتϡ تΎ لبخند نزنϡ " هΎبیت هΎ رϭ میشنΎسی ؟

 . بϠه ، داستΎنشϭ میدϭنϡ " تک تک مϭجϭدات رϭی زمین داستΎنشϭ میدϭنستن "

 مϡϬ نیست " زیر لبی یه چیزی دربΎره جک بΎحΎل گϔت ϭ به من نگΎه کرد " چرا بΎعث میشϡ مضطرΏ بشی ؟ "

" 

  "این طϭر نیست ؟ چرا همش این سϭالϭ ازϡ میپرسی ؟ "

به سمتϡ خϡ شد ϭ انگشت هΎی دستمϭ گرفت . دϭبΎره داشتϡ بΎ مϭهϡΎ بΎزی میکردϡ . " برای اینکه هر بΎر که 

 بΎهΎت صحبت میکنϡ ، انگشت هΎت رϭ به لای مϭهΎت میبری. نه اینکه بدϡ بیΎد ، به نظرϡ یه جϭرایی بΎمزه است

"  

  "که مϭهΎمϭ میپیچϭنϡ بΎمزه است ، یΎ اینکه تϭ منϭ تϭ منϭ مضطرΏ میکنی ؟این "

" Ύتϭهر د " 

از رϭی بی حϭصϠه گی مϭهΎمϭ میپیچϭنϡ . ببخشید که نΎ امیدت میکنϡ " پیچ مϭهΎمϭ صΎف کردϭ ϡ تϭ ذهنϡ یه  "

ϡزد ϡدϭی به خϠکنترل کن دختر . سی ϭدتϭخ . 

ϭ ندیدیϡ خیΎلϡ راحت شد . به خΎطر نΎن ϭ اینکه من رϭ رسϭنده بϭد ازش از اینکه تϭ پΎرکینگ مدرسه هیلاری ر

 ϡردϭبخ ϭن شیرینی رΎن ϡنϭبت Ύیی تϭدستش ϡسریع رفت . ϡنϭنپیچ ϭمΎهϭکه دیگه م ϡل دادϭق ϡدϭبه خ ϭ ϡتشکر کرد

گΎز بزرگ به . چϭن بΎ اϭن نطقی که دربΎره ی عدϡ گرسنگیϡ کرده بϭدϡ ، نمیتϭنستϡ تϭ کلاس چیزی بخϭرϡ . یه 

ϡسرزنش کرد ϡنه اΎر احمقϭطر غرΎبه خ ϭر ϡدϭخ ϭ ϡن زدΎن .  

  " ارϡϭ تر بخϭر دختر . یه جϭری میخϭریش که انگΎر یه هϔته است غذا نخϭردی "

تϭ چند ثΎنیه همه چیز دربΎره ی دϭ دانش امϭز جدیدی که به مدرسمϭن منتقل شده بϭدن رϭ  .اه ! مϭϠدی نه

ϭدر هم ϭ . ϡنستϭری که میدϭهمین ج . ϡسی بریΎره شنϭبه کلاس اسط Ύکشید ت ϭبه سمت راهر ϭمن ϡل هΎن ح

ϡارد کلاس شدیϭ ردϭقتی زنگ خϭ . ϡز میزدΎگ ϭنمΎن ϡد ، منϭل بϭفکش مشغ . 

مϭϠدی سریع رفت جϭϠی کلاس ϭ پیش هیلاری نشست . ϭ بΎ تϭجه به شΎنس من ، سث در کنΎر تنΎϬ صندلی خΎلی 

ϭی کلاس نشسته بϭتϡنشست ϡی صندلیϭر ϭ ϡی میز انداختϭبه ر ϭر ϡϔد . کی .  

هییی " ندیده گرفتمش. دϭبΎره گϔت " هییی" بϡϬ اشΎره کرد که به سمتش خϡ شϭ ϡ من متόجΏ از اینکه این دفόه  "
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چه نقشه ای براϡ داره . دستش رϭ به سمت صϭرتϡ اϭرد ϭ ارϡϭ انگشت شستش رϭ به رϭی لΏ پΎیینϡ کشید . 

  . د اϭمدنϔسϡ بن

  . انگشت شستش رϭ به درϭن دهΎنش برد ϭ اϭن رϭ لیسید . ضربΎن قϠبϡ بΎلا رفته بϭد

ارϡϭ زمزمه کرد " کرϡ پنیری نΎن " . خϭشبختΎنه این حرفش بΎعث شد عقϡϠ بیΎد سر جΎش . منϡ زیر لΏ بϬش 

  . ندهگϔتϡ " رنجش اϭر " ϭ رϭمϭ برگردϭندϡ . از گϭشه ی چشمϡ دیدϡ که داره ارϡϭ میخ

یکی از دانش  " اϭه خدای من . ϭاقΎό که اقΎی بϭر عجیΏ غریΏ بϭد " صبحتϭن بخیر ، یΎران ادمیزاد من "

امϭزان این کلاس " به مϭϠدی اشΎره کرد " تϭجه منϭ رϭ به این مϭضϭع جΏϠ کرد که سیلابس کلاستϭن یه 

صϔحه دربΎره ی خدمΎت  Ύ10عی انجϡΎ بدین یΎ اشکΎل تΎیپی داره . اϭن جΎ نϭشته شده که شمΎ یΎ بΎید خدمΎت اجتم

صϔحه مقΎله دربΎره ی خدمΎت اجتمΎعی نϭشته  25اجتمΎعی مقΎله بنϭیسیϡ . هر چند ، اϭن جΎ بΎید نϭشته میشد که 

  " صϔحه 10شϭد ، نه 

 25بچه هΎی کلاس که خϭد من هϡ شΎمϠش میشدϡ ، همگی آهمϭن بϠند شد . از کجΎ بΎید زمΎن پیدا میکردϡ که 

 Ώدش اسیϭد به خϭممکن ب . ϡبذار ΎϬلانی تنϭبرای مدت ط ϭر ϡدرΎد که مϭی سخت بϠ؟ خی ϡیسϭله بنΎحه مقϔص

برسϭنه . حتی بόضی رϭزهΎ مدرسه رفتن هϡ سخت بϭد . برای همین هϡ بϭد که برای بόد از مدرسه یه کΎر پΎره 

ϡز داشتیΎلش نیϭد که به پϭجϭ این Ύب . ϡدϭقت نگرفته بϭ .  

Ύر این مسئϠه رϭ بΎهΎش مطرح کردϭ ϡلی اϭن ممΎنόت کرد ϭ گϔت من مسئϭلیت هΎیی تϭ خϭنه دارϭ ϡ اϭن یکب

  . قرار نیست کΎرهΎی منϭ انجϡΎ بده . حΎلا انگΎر امکΎنش بϭد که همچین کΎری بکنه

Ύشین سث حتی ϭقتی کلاس تمϡϭ شد هϡ تϭ فکر بϭدϭ . ϡسΎیϡϠ رϭ برداشتϭ ϡ برای کلاس اجتمΎع بزرگ سϭار م

  . شدϡ . امیدϭار بϭدϡ اϭن کلاس کمی حΎلمϭ جΎ بیΎره

  "برای مϭضϭع کرϡ پنیری نΎن که نΎراحت نیستی ؟ "

  "چی؟ "

  "میدϭنی ، تϭ کلاس اقΎی حϭصϠه سر بر . هنϭزϡ از دست من عصبΎنی هستی ؟ "

لاری انداخت " میدϭنی لاس عصبΎنی نبϭدϡ . فقط به ستϭه اϭمدϡ" این حرفش منϭ به یΎد دیرϭز ϭ مΎجرای هی "

  "زدن تمϡϭ نشدنیت دیرϭز نزدیک بϭد منϭ به کشتن بده ؟

  "کشتن ؟ "

اϭک ، حΎلا شΎید یه کϡ اغراϕ کردϡ . هیلاری منϭ تϭ دستشϭیی گیر انداخت ϭ بϡϬ گϔت ازت دϭر بشϡ . گϔتش  "

. اگه سرϭ کϠه ی خΎنϭϭ ϡلکل  که تϭ مΎل اϭن هستی . بόدϡ سόی کرد بΎ مشتش بکϭبه به صϭرتϡ . اϭنϡ دϭبΎر

 ". پیداش نشده بϭد ، خدا میدϭنه چه اتΎϔقی میϭفتΎد

  "تشϭیϕ کننده هΎ به کسی مشت نمیزنن. مطمئنی که اشتبΎه برداشت نکردی ؟ "

ϡنش دادϭنش ϭر ϡعد دستΎی سϭدی رϭکبϭ ϡلا زدΎب ϭر ϡییت شرتϭاستین س.  

ح بϬش گϔتϡ که مΎ فقط دϭست هستیϭ ϡ اϭنϡ مϭافقت کرد ϭ نگΎهش متمرکز کبϭدی رϭی دستϡ بϭد " کΎملا ϭاض

گϔت که نمیخϭاد سΎل اخر دبیرستΎنش به کسی ϭابسته بشه . دردت اϭمد ؟" اهسته دϭر محل کبϭدیϡ رϭ بΎ دستش 
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 . نϭازش کرد

 " شΎید اگه همیشه بΎ همه نگی ϭ نخندی اϭن ϭقت دخترا بϭΎرشϭن بشه که تϭ فقط میخϭای دϭستشϭن بΎشی "

به پΎرکینگ مدرسه ی ابتدایی رسیدیϭ ϡ اϭن گϔت " من هیچ ϭقت بدϭن منظϭر بΎ کسی نمیگϭ ϡ نمیخندϡ مگی . 

ϡنمیکش ϡدϭل خΎدنب ϭر Ύقت دختر هϭن چیزی که فکر میکنی ، من هیچϭبرخلاف ا "  

را همیشه در پس کل اϭن مΎجرای کرϡ پنیری هϡ همش یه سϭءتΎϔهϡ بϭد ϭ تϭ هیچ منظϭری نداشتی؟" نمیدϭنϡ چ "

 ϡدϭر بϔرد متنϭبرخ ϭ هϬاجϭاز م . ϡدϭده گذری بΎس ϡلا ادϭمόم .ϡن میدادϭمل نشόش بیش از حد عکس الϠبΎمق

ϡش میپرϬب ϡه Ύچک ترین چیزهϭکه حتی سر ک ϡمیدید ϭ میکرد Ώمضطر ϭن منϭلی اϭ. 

کϭ ϡایستΎده بϭد ϭ به من نگΎه در سمت من رϭ بΎز کرد ϭ نزدیکش ϭایستΎد تΎ نتϭنϡ زیΎدی ازش فΎصϠه بگیرϡ . مح

میکرد . که بΎعث شد ضόیف بشϡ . چشϡ هΎش به رϭی لΏ هϡΎ افتΎد که یه لحظه فکر کردϡ میخϭاد منϭ ببϭسه . 

ϡلش برΎدنب ϡر شدϭمجب ϡمن ه ϭ ارد مدرسه شدϭ ϭ ن دادϭش سر تکΎلی به جϭ . 

 

Ύن هϭا ϭ ، ϡزی کنیΎب Ύبچه ه Ύب Ύد کرد که مΎϬس پیشنϭمتی ϡنΎمن  خ . ϡزی کنیΎشک بϭم ϡیΎگرفتن که ق ϡتصمی ϡه

ϭ سث برای قΎیϡ شدن کΎرمϭن خیϠی سخت تر بϭد چϭن از همشϭن قد بϠند تر بϭدیϡ . بόد از چند دϭر خیϠی 

ϡض کنیϭع ϭزی رΎکه ب ϡد کردΎϬلانی ، پیشنϭط .  

  " Ύر دیگه هϡ بΎزی کنیϡا˶لیس گϔت " نه خΎنϡ مگی " رϭی پنجه هΎی پΎش بΎلا ϭ پΎیین میرفت " لطΎϔ یه ب

 ϭت Ύحرف میزدن ت ϡه Ύزی بیشتر بΎر اخر بϭد ϭی دیگه در دΎاز بچه ه Ύچند ت ϭ نϭن اϭکرد چ ϡجبόدش متΎϬپیشن

بΎزی شرکت کنن . بόدش هϡ همه ی بچه هΎ بΎهΎش یک صدا شدن ϭ گϔتن " یه بΎر دیگه " ϭ بΎلا ϭ پΎیین پریدن . 

  . ϭن پیϭست ϭ بΎ یه حΎلت بΎمزه ای بΎلا ϭ پΎیین پریدسث هϡ ، از اϭن جΎیی سث بϭد ، بϬش

ϡره کردΎش اشΎستϭاز د Ύت ϭد ϭ به سمت الیس ϭ " بشین ϡیΎق ϡه Ύسه ت Ύر شمΎلی اگه این بϭ شهΎب " ϡخندید .  

  . دانش امϭز اϭل دبستΎنی همراه بΎ یه دانش امϭز سΎل دϭازدهϡ بΎ خϭشحΎلی فریΎد کشیدند 30

ϭ شرϭع به شمΎرش کرد . نϭاه ، سث رϭ به یه گϭشه ی اتϕΎ برد ϭ بΎ خϭشحΎلی بϬش هریسϭن چشϡ گذاشت 

  . گϔت که یه جΎی عΎلی برای مخϔی شدن پیدا کرده

 . الیس منϭ به سمت یه کمد برد که قبلا بϬش تϭجه نکرده بϭدϭ ϡ منϭ فرستΎد داخϠش

 Ύهمچنین چند ت ϭ رتیΎϬیل مΎسϭ چندین ϭ شیΎی نقΎی کمد دفتر هϭل تϭمόشی بزرگتر از حد مΎیه ی نقΎسه پ

  . ϭجϭد داشت

 اینجΎ برای دϭتΎمϭن جΎ هست " ϭ خϭدϡ رϭ کنΎرتر کشیدϡ . جΎی زیΎدی نبϭد ϭلی یه دختر اϭل دبستΎنی جΎ میشد "

.  

خندید " من از تΎریکی میترسϡ " دϭبΎره خندید ϭ در رϭ بست . چند دقیقه ی بόد در بΎز شد ϭ سث رϭ به زϭر 

Ύردن فرستϭن خϭیی برای تکΎاصلا ج ϭ ϡدیϭده بΎایستϭ ϡی هϭبه ر ϭسث ر ϭ بستن . من ϭدر ر ϭ ر منΎدن کن

  . نداشتیϡ . ارϡϭ خندید

خϭشحΎلϡ که کΎرشϭن به نظرت خنده داره . هرچند که رϭ پΎی من ϭایستΎدی " یه فشΎر به تنه ی بینΎϬیت  "
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ϡن شدϭپشیم ϡرΎه از کϠصΎبلاف ϭ ϡارد کردϭ ل دستگیره  عضلانیشΎدنب . ϡمیرفت Ύن جϭتر از اόید هر چه سریΎب .

ϡدر گشت .  

  " داری ϭقتتϭ تϠف میکنی . درϭ قϔل کردن "

گره ی فϠزی رϭ پیدا کردϭ ϡ بیتΎبΎنه کشیدمش . اصلا تکϭن نمیخϭرد . میخϭاستϡ داد بزنϡ در رϭ بΎز کنن ، که 

ش . گϭش کن " نϔس هΎی گرمش به رϭی گϭنه اϡ یϭϬ سث انگشت هΎش رϭ به ارϭمی رϭی لΏ هϡΎ گذاشت "شش

  " میخϭرد " میتϭنی صداشϭنϭ بشنϭی ؟ اϭنΎ درست پشت در هستن

ϡϭر " من هیچ چیزی نمیشنΎکن ϡکشید ϭر ϡرتϭص " ϡن میرفتϭبیر Ύید از اینجΎب Ύόاقϭ .  

تیکیه " به نظر میϭمد که اϭنΎ میخϭان بدϭنن که ایΎ مΎ همϭ میبϭسیϡ یΎ نه . مخصϭصΎ الیس . اϭن خیϠی رϭمΎن "

 ϡی گردنϭبه ر ϭنن " دستش رϭϭی جϠخی Ύنϭا . ϡن کنیϭامیدش Ύید نΎله " نبΎشحϭخ ϡدیΎمخمصه افت ϭسث از اینکه ت

  . حس کردϡ . صϭرتش خیϠی نزدیک بϭد

" ϭ دϭب ϡϭی ارϠبده " صداش خی ϡΎانج ϭان رϭری که میخΎکشید " ک ϡرتϭی صϭبه ر ϡϭار ϭلا مگی " دستش رΎی 

این حرف هΎ رϭ زمزمه میکرد . نϔسϡ رϭ نگه داشتϭ ϡ بیΎϔیده تلاش میکردϡ که خϭدϡ رϭ کنترل کنϭ . ϡلی 

ϡنستϭنمیت . 

ϡش نزدیک کنϬملا بΎک ϭرتمϭکه ص ϡع کردϭشر ϭ . ϡشد ϡیϠتس ...  

" ϠصΎسث بلاف . ϡردϭا ϡدϭبه خ ϭس منϭمتی ϡنΎهستن ؟ " صدای خ Ύمگی کج ϡنΎخ ϭ ی سثΎاق ، Ύه دستش بچه ه

  . رϭ از رϭی صϭرتϡ برداشت

ز˶ین گϔت " الیس ϭ نϭاه اϭنΎ رϭ تϭ کمد محبϭس کردن چϭن دلشϭن میخϭاست اϭنΎ همدیگرϭ ببϭسن " ϭ چند نϔر 

 . هϡ تΎییدش کردن

" ϡرج شدΎر از کمد خϔلین نϭز شد . من اΎد در بόنیه ی بΎست ؟" چند ثΎید کجϠه خدای من . کϭا .  

  " " هر دϭمϭن سر تکϭن دادیϡ " مطمئنین؟ خΎنϡ مگی صϭرتتϭن کΎملا قرمز شده شمΎ دϭتΎ خϭبین ؟ "

 ! صϭرت سث بΎ یه لبخند گنده از هϡ بΎز شد . اصلا لاس نمیزد . اره تϭ راست میگی

" ϡدرست کرد ϭمΎهϭگرممه . همین " م ϡفقط یک . ϡبϭمن خ .  

نین کΎری رϭ تکرار کنین هیچ مϡϠό مϬمΎنی به شمΎ بچه هΎ شمΎ بΎید ازشϭن عذرخϭاهی کنین ϭ اگه دϭبΎره یه چ

  . سر نخϭاهد زد " بچه هϭ Ύ خΎنϡ متیϭس سریع ازمϭن عذرخϭاهی کردن

  "زین پرسید " برامϭن کتΏΎ میخϭنین ؟

سث گϔت " زمΎنمϭن تمϡϭ شده " قیΎفه هΎشϭن مΎیϭس شد " دفόه ی بόدی که اϭمدیϡ براتϭن کتΏΎ میخϭنیϡ . بΎشه 

 "؟

ϭ به الیس ϭ دϭستΎش گϔت " اگه شمΎ اϭن هΎ رϭ تϭی کمد محبϭس نمیکردین شΎید ϭقت میشد یه داستΎن خΎنϡ متی

  " براتϭن بخϭنن

  . الیس به سمت سث دϭید ϭ چیزی رϭ در گϭشش زمزمه کرد

" ϡکرد ϭر ϡیόلی سϭ ، نه " 
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ϡمنتظرش شد ϭ ϡشینش رفتΎته . سریع به سمت مϔش گϬد که چی بϭملا مشخص بΎک . 

  " تی از پشت سرϡ به سمت پΎرکینگ اϭمد گϔتϡ " اϭمدنی دقیقΎ دربΎره ی همچین چیزی صحبت میکردϭϡق

" ϡجه نمیشϭمت ϭرت رϭببخشید ، منظ "  

ϡدیϭمده بϭرکینگ دراΎاز پ ، ϡکنترل کن ϭر ϡنیتΎعصب ϭ ϡجمع کن ϭر ϡدϭخ ϡنϭبت Ύت . 

" ϭمنظ Ύتی که دخترهϔبه من گ ϭداخل ت ϡجه میشنقبل از اینکه بریϭه متΎاشتب ϭرت ر "  

  " درسته "

 . حرفش رϭ تکرار کردϡ " اϭن کΎری که میخϭان رϭ انجϡΎ بده ؟" . لحنϡ نیشدار بϭد

"  Ύر یΎکن ϡای بزنϭشه . میخΎبی بϭد ایده ی خΎزی ϡفکر نمیکن ϡل رانندگی هستΎیی که در حΎن جϭهمین الان ؟ از ا

  . بخندش بیشتر از حد تحمϡϠ بϭدمیخϭای صبر کنیϡ تΎ به مدرسه برسیϡ ؟" ل

دیدی ، دϭبΎره داری تکرار میکنی . به این میگن لاس زدن " بΎ پیرϭزی دست به سینه شدϡ " برای همینϡ هست  "

  " که هیلاری فکر میکنه شمΎ دϭ تΎ بΎ همین

  " ϡدرست میگی . هر چند که من میخϭاستϡ تϭ رϭ ببϭسϭ . ϡلی نمیخϭاϡ این کΎرϭ بΎ هیلاری بکن "

  . جدی نبϭد ، مگه نه ؟ نه ، تصمیϡ گرفتϡ که این هϡ جزءی از بΎزیشه

  "اϭن ϭقت ϭقتی این جϭری صحبت میکنی ، هیلاری از کجΎ بΎید بدϭنه که تϭ داری سر به سرش میذاری ؟ "

  . نگΎه کرد قبلا هϡ بϬت گϔتϡ . من بΎ اϭن لاس نمیزنϡ . فقط بΎ تϭ این کΎرϭ میکنϡ " بدϭن هیچ لبخندی به من "

 چرا داشت این حرفΎϬ رϭ میزد ؟

میتϭنستϡ دقیقΎ حرف هΎی هیلاری که تϭی  . برای اینکه پسرایی مثل اϭن ، فقط بΎ دخترایی مثل تϭ بΎزی میکنن

ϡϭبشن ϡشϭگ ϭت ϭد رϭیی به من زده بϭدستش .  

ϭنی این بΎزی هΎت رϭ برای میدϭنϡ که من اϭن مدل دختری نیستϡ که تϭ بخϭای بΎهΎش قرار بذاری . پس میت "

  .هیلاری نگه داری. نمیذارϡ کسی از من سϭاستΎϔده کنه" از عصبΎنیت صداϡ میϠرزید

  .مΎشین رϭ به داخل پΎرکینگ مدرسه برد ϭ محکϡ به رϭی ترمز کϭبید

اصلا دϭست ندارϡ کسی برای کΎری که نکردϡ بϡϬ تϬمت بزنه " چشϡ هΎی سبزش از عصبΎنیت میدرخشید "  "

  " Ύید بقیه ی پسرهΎیی که تϭ زندگیت بϭدن فقط دنبΎل یه چیزی بϭدن ، ϭلی من اϭن طϭر نیستϡش

 کدϡϭ پسرهΎ ؟" چه منظϭری از این حرفش داشت ؟ "

"  ϭدر ر ϭ ϡرج شدΎشین خΎاز م . ϡاصلاح کن ϭحرفش ر ϡی نکردόلی سϭ دϭنب ϡزندگی ϭن که دیگه تϭزک ؟ " ا

  . دمحکϡ بستϡ . اϭنϡ همین کΎرϭ کر

تϭ به خΎظر یه ادϡ احمϕ همه ی پسرهΎیی که سر راهت قرار میگیرن رϭ پس میزنی " برگشت ϭ بΎ سرعت از  "

ϡییدϭلش دΎدنب ϡرج شد . منΎرکینگ خΎپ .  

" ϡر زندگی میکنϠتری ϭت ϭ ϡل ندارϭ؟ فقط به این دلیل که پ ϡدست بکش ϡΎهΎیϭطر یه پسر از رΎید به خΎبرای چی ب

پسرهΎ این اجΎزه رϭ داشته بΎشن که هر کΎری که میخϭان بΎ من بکنن . همϭن طϭر که گϔتϡ ، دلیل نمیشه که 

  " نمیذارϡ کسی ازϡ سϭاستΎϔده کنه
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" ϡدرک میکن ϭملا حست رΎکه ک ϡید بگΎبرای اطلاعت ب ϭ ، مگی ϡده کنΎϔاستϭازت س ϡی نمیکنόمن س "  

" ϭف بϭرόدن ، مϭلدار بϭد پϭجϭ Ύب ϡپشت سر اره، شرط میبند ϭی سختی رϠدن زندگی خیϭفه بΎش قیϭخ ϭ دن

گذاشتی . شرط میبندϡ متنϔری از اینکه هر رϭز صبح از خϭاΏ پΎشی ϭ ببینی یک عΎلϡ ادϡ هست که میتϭنی 

  "بϬشϭن اعتمΎد کنی ϭ اϭنΎ از ϭجϭدت احسΎس خϭشحΎلی میکنن . چحϭری به زندگیت ادامه میدی ؟

ش رϭ اϭرد جϭϠ تΎ مϭهϡΎ رϭ از رϭی صϭرتϡ کنΎر بزنه . " اϭن قدر هϡ که چشϡ هΎش ارϭ ϡϭ مϬربϭن شد ϭ دست

 ϡبرای اینکه اد Ύاد یϭدت میخϭبرای خ ϭر ϭس˶ت داره ، تϭمی کسی که دϬϔقتی نϭ . لی نیست مگیΎفکر میکنی ع

ϡلداری هϭپ ϡمن ادϬϔقتی میϭ Ύصϭنه ، مخص Ύیت هستن یόاقϭ یΎستϭد Ύنϭا Ύاینکه ای ϭ . فی هستیϭرόهستی م "  

صدای زنگ رϭ شنیدϡ . برگشتϭ ϡ ارϡϭ به سمت کلاس بόدیϡ رفتϭ ϡ سث رϭ در زیر برفی که تΎزه شرϭع به 

ϡگذاشت ΎϬد ، تنϭریدن کرده بΎب . 

 

احسΎس خجΎلت میکردϡ . چϭن اϭن ϭاقΎό پسر خϭبی بϭد . بΎید بΎارامش بϬش میگϔتϡ که لاس زدن هΎش منϭ اذیت 

 بد رفتΎر میکردϡ ؟ میکنه . چرا بΎید اینقدر

ϭقتی رسیدϡ خϭبه ، یه دϭش گرفتϡ تΎ گرمϡ بشه . سرمΎ به تک تک سϭϠلΎϬی بدنϡ نϭϔذ کرده بϭد ϭ اΏ گرϡ حس 

 ϡبϠسردی ق ، Ώی اΎتمیز کنه . گرم ϭر ϡرتϭص Ώقطرات ا Ύت ϡش گرفتϭبه زیر د ϭر ϡمیداد . سر ϡϬبی بϭی خϠخی

  . رϭ هϡ اΏ کرد

ϡبدجنس ϭ ϡبیرح ϡشه من یه ادΎست داشته بϭد ϭکسی من ϡقت ندارΎکه لی . 

 

ϡتϔفصل ه 

 

سرϡ داره میترکه " دستϡ رϭ محکϡ به رϭی سΎعتϡ کϭبیدϡ تΎ صدای مسخره اش رϭ خϔه کنϭ ϡ در همϭن حΎل  "

 . هϡ حϭادث دیشΏ به یΎدϡ افتΎد.دیشΏ انقدر گریه کردϡ تΎ خϭابϡ برد

دϭ ϡ یه کϡ کϭرن فϠکس تϭ ظرفی ریختϭ ϡ همϭن جϭری بدϭن ارϡϭ از رϭی تخت بϠند شدϡ ، چند تΎ اسپرین خϭر

دقیقه ی بόد زیر لبی به مΎدرϡ خداحΎفظ گϔتϡ که اϭنϡ بدϭن هیچ تϭجϬی از کنΎرϡ رد شد ϭ به  45شیر خϭردمش . 

 . دستشϭیی رفت تΎ بدϭن شک خϭدش هϡ به خΎطر خمΎریش کمی اسپرین بخϭره

برف هΎ یخ زده بϭد.انگΎر که خداϭند تمϡΎ زمین ϭ رϭی تک تک شΎخه دیشΏ یخبندان شده بϭد ϭ یه اینچ از رϭی 

هΎی درختΎن رϭ بΎ لΏΎό شیشه ای پϭشϭنده بΎشه . خیϠی زیبΎ بϭد . ϭ مϬمترین چیز این بϭد که حΎلا برفΎϬ یخ زده 

 .بϭدن ϭ ϭقتی پیΎده به مدرسه میرفتϡ ، پΎهϡΎ خیس نمیشدن

ϭصدای خ ، ϡیدϭمید Ύی یخ هϭر ϡϭقتی ارϭϡمیشنید ϭر ϡΎهΎبه زیر پ Ύرد شدن یخ ه . 

یه ریع بόد که به کلاس رسیدϡ ، به جΎی مϡϠό حسΏΎ دیϔرانسیϠمϭن ، مϭΎόنمϭن خΎنϭϭ ϡلکل در جϭϠی کلاس 

 . ایستΎده بϭد . یه لبΎس رϭشن تنش بϭد که به کϔش هΎش میϭمد
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بشی دیگه اϭن اϭن کΎرϭ تکرار نکن." دانش امϭزا ، لطΎϔ سر جΎتϭن بشینین __ استیϭ ، اگه نمیخϭای تنبیه  "

استیϭ سریع سر جΎش نشست " به نظر میΎد که مΎشین مϠόمتϭن به خΎطر یخ زدگی رϭشن نشده ϭ ایشϭن کمی 

رϭ انجϡΎ بدین . میخϭان ازتϭن  184دیرتر میΎن . ازϡ خϭاستن که بϬتϭن بگϡ تکΎلیف مربϭط به صϔحه ی 

 " سر کΎرتϭن ϭ بΎ هϡ دیگه حرف نزنینامتحΎن بگیرن پس پیشنΎϬد میکنϡ بشینین 

 ϭید یه مبحث جدید رΎالان ب ϭ ϡز به کمک داشتΎته ی گذشته نیϔه ΏلΎمیدن مطϬبرای ف ϡری هϭلیه . همین جΎع

میϬϔمیدϡ . کتΏΎ رϭ بΎز کردϭ ϡلی انگΎر به زبϭن ژاپنی نϭشته بϭدنش . به سمت چپϡ خϡ شدϡ " استیϭ ، تϭ چیزی 

 . ؟" اϭن سرشϭ به نشΎنه ی منϔی تکϭن داد از این درس متϭجه میشی

 ϭت " ϡنه اش زدΎبه ش ϭ ϡشد ϡخ ϭϠزی میکرد . به جΎی فر قرمز رنگش بΎهϭم Ύب ϭ دϭی من نشسته بϭϠلی جϭج

 "این درسϭ میϬϔمی ؟

به سمت من برگشت " نه . بΎید از سث کمک بخϭای . اϭن جبرش خیϠی خϭبه " به قیΎفه ی درهϡ رفته اϡ خندید " 

ش خϭشت نمیΎد ؟ من که فکر میکنϡ اϭن خیϠی بΎمزه است " نگΎهش به سمت استیϭ رفت که بϬش اخϡ کرده بϭد از

 . ϭ سریΎό به سمت جϭϠ برگشت

ϡشد ϡیϠمیدن این مبحث ، تسϬدر ف ϕفϭمΎد از چند تلاش نόب . 

کΎغذ رϭ به دستϡ داد .  ظΎهرا من تنΎϬ کسی نبϭدϡ که مشکل داشتϡ . چند دقیقه ی بόد ، جϭلی مخϔیΎنه یه تیکه

 . جذاΏ ترین پسر دبیرستΎن پϭرت فر بΎلای کΎغذ نϭشته بϭد ،

 ϡدش اسϭشه . خΎپسر ب ϕلی عشϭکه به اندازه ی ج ϡدϭندیده ب ϭلا کسی رΎح Ύخنده داشت .ت Ύόاقϭ5  شتهϭن ϭر رϔن

 . بϭد ϭ در کنΎر هر کدϡϭ یک عددی نϭشته بϭد بΎ عنϭان فΎکتϭر جذابیت

داده بϭد . فکر کردϡ که بΎز هϡ کمی  12بϬش امتیΎز  10تΎ  0اسϡ تϭی اϭن لیست بϭد ϭ جϭلی از  سث ، اϭلین

 . پΎیینه

 ϭ دیόر بϔن ϭیه  10استی ύلی میرفت سراϭمد اگه جϭمی ϡیین تر هΎزش پΎد امتیόته ی بϔلا هΎد . احتمϭگرفته ب

 . پسر دیگه . یه یΎدداشت پΎیینش نϭشته بϭد که بگϡ مϭافقϡ یΎ نه

 ϭز سث رΎلی امتیϭ ϡافقت کردϭزات بقیه مΎامتی Ύب . ϡشتϭن ϭر ϡدϭی خΎه Ώاϭاس پرتی ، ، جϭل از این حΎشحϭخ

نϭشتϡ . حΎلا این طϭر نبϭد که اϭن این لیستϭ ببینه . بΎعث میشد بόداز اϭن رفتΎر بدی که بΎهΎش داشتϡ ، یه  23

اضΎفه کردϭ ϡ یه کϡ بϠند خندیدϡ . قبل اینکه بتϭنϡ کΎغذ  کϡ حس بϬتری داشته بΎشϡ . خϭدϡ هϡ چند تΎ اسϡ به لیست

 "رϭ به جϭلی پس بدϡ ، خΎنϭϭ ϡلکل اϭمد سر میزϡ " مشکϠی هست خΎنϡ براϭن ؟

من این مبحث رϭ نمیϬϔمϭ " ϡ مخϔیΎنه کΎغذ رϭ به درϭن کیϡϔ انداختϡ . کتΏΎ رϭ گرفت ϭ یه نگΎه بϬش انداخت  "

راϭن ، سث پرسکΎت در ریΎضی یک دانش امϭز نمϭنه است . پیشنΎϬد میکنϭ ϡ سریع اϭنϭ برگردϭند " خΎنϡ ب

 Ύغذی که بین شمΎن کϭاین که اϭاگه نمیخ ϭ " ادامه داد ϭ این " لبخند زدϭن کمک بخϭازش ϭ ن زنگ بزنینϭشϬب

 " ϭ جϭلی رد ϭ بدل شده رϭ به بقیه نشϭن بدϡ ، بϬتره که دیگه اϭن کΎغذϭ نبینمش
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  . " سرϡ رϭ انداختϡ پΎیین ϭ سόی کردϡ به امتیΎز جذابیت سث فکر نکنϡبϠه خΎنϭϭ ϡلکل  "

 

**** 

 

 Ύی ϡنϭش بگذرΎهΎب ϭر ϡرΎهΎعت نΎیی پیدا میشه که من سΎره ی اشنϬچ ϡببین Ύت ϡاسکن کرد ϭر Ύفه تریΎک ϡهΎنگ Ύب

دیگه ای رϭ پیدا کنϡ . نه . مϭϠدی در انتΎϬی میز سمت چپϡ نشسته بϭد . سریΎό سمت راستϡ رϭ نگΎه کردϡ تΎ کس 

متΎسΎϔنه اϭن یه نϔر زک بϭد . ϭقتی اسمϡ رϭ صدا کرد ، مΎهیچه هϡΎ به طϭر نΎخϭداگΎه منقبض شدن . به سمتش 

ϡبر Ύن جϭبرسه از ا ϡϬقبل اینکه ب ϡنϭید بتΎش Ύت ϡه نکردΎنگ .  

 ϭ Ύاینج Ύانداخت . " بی ϡر کمرϭبه د ϭدستش ر ϭ مدϭا ϡسریع به سمت . ϡنستϭه سرد به نتΎزی کن " یه نگΎب Ύم Ύب

ϡاϭبکنی دیگه هیچ چیزی ازت نمیخ ϭرΎاگه این ک ، Ύϔلط " ϡسمتش انداخت "  

  "چه کΎر بکنϡ ؟ "

خϔه شϭ، بόدا بϬت تϭضیح میدϡ . دنبΎلϡ بیΎ م˴گϭت " سرϡ رϭ بΎلا اϭردϭ ϡ دیدϡ که داره منϭ مستقیϡ به سمت  "

یرϭزϡ ، دلϡ نمیخϭاست از نزدیک ببینمش . تΎزه مشکϡϠ همین یکی هϡ سث میبره . بόد از رفتΎر بچه گΎنه ی د

  . نبϭد . خΎنϡ بی نقص هϡ کنΎرش ایستΎده بϭد

ϡزی کردΎب ϡΎهϭم Ύجه بϭن تϭبد ϭ " شی ؟Ύش داشته بΎهΎست شدن بϭنسی برای دΎفکر میکنی ش " ϡزمزمه کرد .  

. در ϭاقع به زϭر میتϭنستϡ از خϭدϡ جداش کنϡ " بΎ  تϭی کلاس اسپΎنیΎیی که به نظر نمیϭمد سث رϭ یΎدش بΎشه "

غرϭر سینه اش رϭ جϭϠ داد ϭ بόد به من اخϡ کرد " ϭ اینقدر بΎ مϭهΎت بΎزی نکن . شبیه احمقΎ میشی " سریع 

  " دستϡ رϭ انداختϡ " استیϭ بϭیر میگه که اϭن ϭ سث فقط بΎ هϡ دϭستن . ϭلی مϭϠدی فکر میکنه اϭنΎ بΎ همن

میکنی که همه چیز منزجر کننده به نظر بیΎد ؟ " سόی کردϡ ارنجϡ رϭ به پϭϠϬش بکϭبϭ ϡلی اϭن  چرا کΎری "

  . محکϡ تر منϭ گرفت

  " گϔت " همه که مثل تϭ کϭته فکر نیستن

  " این که دϭست دارϡ برای رابطه داشتن کمی صبر کنϡ کϭته فکرانه نیست "

  " ϭن مگϭت . انقدر ازت شنیدϡ که برای تمϡΎ زندگیϡ کΎفیهاه اه اه ، این خطبه هΎتϭ برای یکی دیگه بخ "

 Ύنی که بΎن زمϭا ϭ دϭل بΎبیسب ϡره ی تیΎن ستϭد . اϭدپسند بϭملا خΎک ϡد . زک یه ادϭیده بΎϔش بیΎهΎحرف زدن ب

، ϡقرار میذاشتی ϡه Ύنمیشه که ب ϡرϭΎری میکرد . اصلا بϭداΎبه من ی ϭع رϭضϭاین م ϡدائ ϡقرار میذاشتی ϡبرای  ه

اینکه هیچ جϭره شبیه هϡ نبϭدیϡ . کلا از قرار گذاشتن بΎهΎش ϭ اینکه قسمتی از مشکلات زندگیϡ رϭ بϬش گϔته 

  . بϭدϡ ، پشیمϭن بϭدϡ . اشتبΎهی که دیگه هرگز تکراش نخϭاهϡ کرد

" ϭخ ϭی کردمόشه . سΎب Ώϭنست خϭآه_مگی ، درسته ؟" اصلا نمیت_ϭسین ، م˴گΎکه میشن ϭست دخترمϭد ϭدم

 . ϡدΎایستϭ کتΎس ϭ ϡدست به سینه شد " Ύϔت " لطϔگ ϡشϭگرفت . در گ ϭتر من ϡمحک ϡز هΎن بϭلی اϭ ϡر بکشΎکن

  .ϭاقΎό بΎید مغزمϭ میدادϡ مΎόینه کنن

هیلاری تϭ چشϡ هΎی زک نگΎه کرد ϭ گϔت " شنیدϡ شمΎ دϭتΎ دϭبΎره بΎ همین . عجیبه چϭن مϭϠدی به همه گϔته که 
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 " لات کریسمس بΎ هϡ بϡϬ زدینشمΎ قبل از تόطی

"  . ϡک نکنΎپ ϡدست Ύب ϭر ϡنه اϭی گϭر Ύت ϡکرد ϡجیب ϭت ϭمΎسید . دست هϭب ϭر ϡنه اϭگ ϭ شده " خندید ϡهΎϔءتϭس

چندش اϭر ! " دیشΏ دϭبΎره بΎ هϡ دϭست شدیϡ " یه فشΎر به کمرϭ ϡارد کرد ϭ منϡ مجبϭری لبخند زدϡ . سث 

 . گϔتچشϡ هΎشϭ بΎریک کرد ϭلی چیزی ن

تϭ ϭ سث میخϭاین اخر هϔته رϭ چΎϬرتΎیی بΎ هϡ به فستیϭال زمستΎنی بریϡ ؟" دهنϡ بΎز مϭند . نقشه اش این بϭد  "

 ؟

سث گϔت " حتمΎ . جΎلΏ به نظر میΎد " دهΎن همچنΎن بΎزϭ ϡ نگΎهϡ به سمت سث برگشت . لبخند زد ϭ دستΎشϭ به 

Ύشحϭاز خ ϡنه ی هیلاری انداخت . هیلاری هϭر شϭزدد ϕش برΎه ϡلی چش .  

بΎید یه جϭری خϭدمϭ از این سنΎریϭی مسخره خلاص میکردϡ " من نمیتϭنϡ . یه مقΎله ی خیϠی طϭلانی برای 

ϡبد ϡΎانج ϭن رϭرای اΎید کΎب ϭ ϡسی دارΎره شنϭاسط "  

  " هϔته براش ϭقت داریϭ ϡ تϭ زمΎن زیΎدی براش خϭاهی داشت 6زک یه نیشگϭن از کمرϡ گرفت ϭ گϔت " 

Ώϭی خϠد ." خیϭلی شده بΎملا خΎک ϡذهن .ϡس سرشکستگی میکردΎاحس "  

 " ϡمیبینی ϭر Ύتϭد Ύدا شمόب . ϡریϭن بخϭبیر ϭر رΎهΎن ϡایϭمیخ Ύلی مϭ ϡاز اینکه بی ادبی کن ϡرϔت " متنϔهیلاری گ

  . بΎزϭی سث رϭ گرفت ϭ بΎ حقΎرت به من نگΎه کرد

ϡتحمل کن ϭاین دختره ر ϡنϭنمیت Ύόاقϭ . 

ث گϔت " شمΎ دϭتΎ هϡ اگه بخϭاین میتϭنین بΎ مΎ بیΎین . مϬمϭن من " نگΎه هیلاری بدجϭر منϭ ϭسϭسه میکرد که س

  . درخϭاست سث رϭ قبϭل کنϭ ϡلی فکر اینکه بΎید لϭس بΎزی هΎی هیلاری رϭ تحمل کنϡ منصرفϡ کرد

  " ϭلی زک مشکϠی بΎ پذیرفتن یه نΎهΎر مجΎنی نداشت " عΎلیه

ش خلاص کردϡ " نه ، ببخشید ، من برنΎمه ی دیگه ای دارϡ . بΎشه برای دفόه بόد " قبل از اینکه خϭدمϭ از شر

ϡرج شدΎخ Ύفه تریΎبپرسه ، از ک ϡاز ϡمΎره ی برنΎنه دربϭکسی بت .  

ϡنه عزیزϭنمت خϭمیرس ϡدϭد از مدرسه خόز بϭت " امرϔگ ϭ مدϭا ϡزک سریع به سمت "  

  . Ύبخϭنه رفتϭ ϡ یϭاشکی سΎندϭیچ کره ی بΎدϡϭ زمینیϡ رϭ خϭردϡتϭ دلϡ نΎلیدϭ ϡ مستقیϡ به کت

 

 

ϭقتیبه کلاس اشپزی رسیدϡ ، سریع کنΎر جϭلی نشستϡ . چند ثΎنیه بόد هϡ سث ϭارد کلاس شد .ϭقتی سث از 

کنΎرمϭن رد شد تΎ به انتΎϬی کلاس بره ϭ پیش یکی از بچه هΎی چϕΎ به اسϡ دϭاین بشینه ، جϭلی عملا اΏ دهنش 

 . ث بΎشϡراه افتΎده بϭد . امرϭز رϭز کنϔرانس بϭد ϭ این یόنی اینکه نیΎز نبϭد نگران هϡ گرϭه شدن بΎ س

بόداز مدرسه ، سόی کردϡ از یه راه جدید برϡ که شΎید زک منϭ نبینه . ϭلی متΎسΎϔنه منϭتϭ حیΎط مدرسه دیده بϭد 

دخترϭ " ϡ منϭ به سمت مΎشینش برد ϭ عملا هϡϠ . دستش رϭ به دϭرϡ انداخت ϭ گϔت " اینقدر سریع نرϭ دϭست 

  . داد تϭ مΎشین

  "مΎشین رϭ رϭشن کرد ϭ به سمت خϭنه ی خϭدش راه افتΎد نه خϭنه ی من . " کجΎ داریϡ میریϡ ؟
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"ϡت بگϬب ϭزی رΎمه ی بΎبرن ϡاϭمیخ" ϡرقت انگیز ϕر من یه احمΎن داد که انگϭتک ϭری سرشϭش" یه جΎب ϡϭار 

" 

"Ύمه ی بΎزی ؟برن" 

 " برای فستیϭال زمستΎنه احمϕ جϭن"

"ϡΎت نمیΎهΎیی بΎهین کنی ، هیچ جϭت ϡϬری بϭاگه همین ج "  

این برنΎممϭنه . من میخϭاϡ بΎ هیلاری بیرϭن برϭ ϡ اϭنϡ فقط بΎ پسرایی قرار میزاره که بΎ یه نϔر دیگه هستن ، "

، اϭن حΎل میکنه که یه پسرϭ از چنگ دϭست البته ، به جز پرسکΎت " فرمϭن رϭ محکϡ تر گرفت " به هر حΎل 

دخترش دربیΎره . ϭحشیه ، مگه نه ؟" از خیΎبϭن پΎیین رفت ϭ این رϭیΎپردازی حΎل بϡϬ زنشϭ ادامه داد " ازت 

میخϭاϡ که ϭانمϭد کنی مΎ دϭبΎره بΎ هϡ قرار میزاریϡ .نیΎز نیست ϭاقΎό بΎ هϡ قرار بزاریϡ ، البته اگه بخϭای 

 ϡه Ύب ϡنیϭری زدمیتΎلبخند شرارت ب "ϡابیϭبخ .  

  " حΎل بϡϬ زن"

  "مثل همیشه ادϡ سردی هستی ؟"

 "__ من"

فقط بΎ من به فستیϭال زمستΎنی بیΎ " یکی از عΎدتΎی جذابش این بϭد که نمیذاشت حرفتϭ تمϡϭ کنی " فقط "

 . فش ϭایستΎده بϭدمجبϭری دستمϭ بگیری ، همین " اره ، تϭ راست میگی ،حΎلا انگΎر اϭن تΎ حΎلا سر حر

نقشه ات یه چند تΎ نقص داره . اϭل اینکه اϭن از سث خϭشش میΎد . دϡϭ اینکه ϭاقΎό مگه عقϠش کمه که بϭ Ύجϭد "

 "___ سث بیΎد ϭ بΎ ادϡ عجیΏ غریبی مثل تϭ قرار بزاره ؟ سϡϭ اینکه

در کنΎرش هر کسی که بخϭاد خϭدش به من گϔت که از سث خϭشش نمیΎد ϭ فقط داره ازش استΎϔده میکنه . گϔت "

رϭ میتϭنه داشته بΎشه ϭلی در صϭرتی که کسی بϭیی از این قضیه نبره. اینΎ دقیقΎ حرفΎیی بϭد که از دهن جذابش 

ϡهش کردΎرت نگϔن Ύرج شدن" بΎخ .  

م˴گϭت ، هیچ میدϭنی چند تΎ پسر میخϭان که اϭن رϭ از سث بدزدن ؟ فکر کن اϭن رϭزی که دϭست دختر "

رϭ بدزدϡ چقدر مόرϭف میشϡ . به هر حΎل ، من دنبΎل یه رابطه ی دائمی نیستϭ ϡ شΎیΎόت میگن که اϭنϡ  پرسکΎت

 Ύی بΎد به جمع ادمϭنسته بϭری تϭد . اینکه چجϭر بϭی چندش اϠفش خیΎنه " قیϭهمه میم Ύه بΎتϭفقط یه مدت ک

  . افتخΎر بپیϭنده هنϭزϡ براϡ جΎی سϭال داشت

  " میکنϡ که بتϭنی از اϭن سϭاستΎϔده کنیتϭ مریضی . من کمکت ن"

خϭدش این اجΎزه رϭ میده مگϭت . چطϭر میشه از کسی که خϭدش پΎ میده سϭءاستΎϔده کرد ؟در ضمن ، به یه "

 ϭاز ت ϭرتش پدیدار شد " اگه هیلاری فکر کنه که منϭص ϭثت امیزی تΎهر خبΎره " یه ظϔمتن ϭاز ت Ύόاقϭ یϠدلای

  "چه اتΎϔقی میϭفته . چکΎر کردی که انقدر از تϭمتنϔره ؟ دϭر کرده ، خدا میدϭنه

  " هیچی . تϭهϡ برش داشته"

" Ύنه هϭϭمثل دی Ύفه تریΎک ϭت . ϡقرار میزاری ϡه Ύره بΎبϭد Ύم ϡتϔش گϬقتی بϭ ل شدΎشحϭید میدیدی چقدر خΎب

  " به سث نیΎز دارهخϭدش رϭ به من چسبϭنده بϭد تϭ Ύقتی پرسکΎت اϭمد . اϭن بΎیدجϭϠش تظΎهر میکرد . 
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" ϡملا برای هΎک Ύنϭکه ا ϡمیدϬϔبیشتر می ، ϡختΎمیشن ϭر رϔنϭز داره ؟" هر چی بیشتر این دΎش نیϬبرای چی ب

  . سΎخته شدن

" ϡش احتراϬز بϭبیشتر از یه دانش ام Ύه ϡϠόمیشن . حتی م Ώبه سمتش جذ Ύتόطبی ϡمرد ϭ فهϭرόم ϭ لدارϭسث پ

 ϭدی تΎن قدرت زیϭده چی میزارن . اΎϔاستϭن یه سϭقدرته . ا ϕشΎهیلاری عϭ ، تϭرت فر داره مگϭن پΎدبیرست

  .بϭΎرنکردنیه " ابرϭهΎشϭ بΎلا انداخت

 اصلابرای چی بΎ این پسر قرار میزاشتϡ ؟

  "فکر میکنی این نقشه ات چه بلایی سر سث میΎره ϭقتی اϭن بϬϔمه دϭست دخترش بϬش خیΎنت کرده ؟"

  " بϬϔمه ، یکی دیگه رϭ پیدا میکنه اگه ه بخϭاد رϭ داشته بΎشه ،اϭن میتϭنه هر دختری ک"

  ".... ϭ تϭ فکر میکنی من کمکت میکنϡ چϭن"

" Ύب Ύم ϡنکنی به همه میگ ϭرΎن اگه این کϭچ " ϡش کردϬه سردی بΎزد . نگ ϡیه لبخند برا " ϡستیϭد ϡه Ύب Ύن مϭچ

  . هϡ خϭابیدیϡ " حΎلا نگΎهش به اندازه من سردبϭد

ϭا ϭهیچکسی حرفم ϭ دΎفتϭدل همه می ϭبذر شک ت ، ϡمنکرش میشد Ύحتی اگه من همه ج ϭ میکرد ϭرΎن این ک

ϡد نداشتΎد که به هیچ کس اعتمϭب ϡر نمیکرد . برای همینϭΎب .  

تϭ نϔرت انگیز ϭ پستی . تϭ ϭ هیلاری ϭاقΎό لایϕ همین " پشت چراύ قرمز بόدی ازمΎشینش پیΎده شدϭ ϡ به "

ϭنمϭسمت خϡدΎن راه افت .  

  "سرش رϭ از مΎشین بیرϭن اϭرد ϭ داد زد " این یόنی جϭابت اره است ؟

 ϡدا ϭت ϡس میکردΎاحس ϡر هΎاین ب ، ϡی زندگیϭدرست مثل همه چیز ت . ϡش خیره شدϬنیه بΎچند ث ϭ Ώعق ϡبرگشت

ϡمید ϡΎری انجΎریه که من برات کΎلی این اخرین بϭ شهΎب " ϡدΎافت" 

 

اشک هϡΎ جΎری بشه شرϭع به دϭییدن کردϡ . نمیخϭاستϡ بΎ گریه هϡΎ زک رϭ خϭشحΎل کنϡ . بόد از قبل از اینکه 

ϡسرزنش کرد ϡطر گریه کردنΎبه خ ϭدمϭخ ϡک میکردΎپ ϭر ϡرتϭلی که صΎدر ح ϭ کرد ϡϭار ϭمΎه ϡچند دقیقه قد 

.  

ه . اگه میخϭاست سόی کنه ϭ هیلاری از زک ϭ احسΎس به داϡ افتΎدن خسته شده بϭدϡ . دیگه نمیذاشتϡ منϭ بΎزی بد

رϭ از چنگ سث دربیΎره ، بΎید بدϭن من این کΎرϭ میکرد . فردا تϭ راه کلاس اجتمΎع بزرگ همه چیز رϭ برای 

سث تϭضیح میدادϡ . اϭن ادϡ منطقی ای به نظر میϭمد ϭ احتمΎلا حرفمϭ بϭΎر میکرد. البته امیدϭارϡ که بϭΎر کنه . 

زک میخϭاست درمϭردϡ پخش کنه هϡ بϬش تϭضیح میدادϡ. حتی اگه بقیه ی مدرسه  دربΎره ی شΎیόه ای که

حرفشϭ بϭΎر میکردن . شΎید براϡ مشکل ایجΎد بشه ϭلی تϭ Ύقتی سث ϭاقόیت رϭ میدϭنست ϭ بϭΎرش میکرد ، 

  . براϡ کΎفی بϭد

داره . برای همینϡ بϭد که همچنین فϬمیدϡ که عقیده ی سث دربΎره ی خϭدϡ خیϠی بیشتر از این حرفΎ براϡ ارزش 

 . ϡرش کنϭد ϡدϭاز خ ϭنϭنه ، اϭبرس Ώاسی ϡϬنه بϭقبل از اینکه بت ϡاستϭمیخ . ϡر کردΎش رفتΎهΎز انقدر بد بϭدیر

  . چقدر رقت انگیزه . داشتϡ عΎشϕ مόرϭف ترین پسر مدرسه میشدϡ ، درست مثل همه ی دخترای دیگه
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یچ ϭقت منϭ دϭست نخϭاهد داشت . حرف زک کΎملا درست بϭد . بϭ Ύجϭد همه ی لاس زدن هΎش ، اϭن ϭاقΎό ه

اϭن میتϭنست هر دختری که بخϭاد رϭ داشته بΎشه ، ϭ مطمئنΎ دلش نمیخϭاست اϭن دختر یه دϭن مΎیه ای مثل من 

  . بΎشه

ل مΎی 4دϭبΎره شرϭع به دϭیدن کردϡ تΎ هϡ گرمϡ بشه ϭ هϡ فرامϭش کنϡ که چه ادϡ احمقی هستϡ . تΎ خϭنمϭن 

 Ύت ϡکشید ϡرتϭی صϭبیشتر به ر ϭر ϡییت شرتϭکلاه س . ϡک کنΎپ ϭذهنم Ύت ϡدی داشتΎن زیΎزم ϭ دϭدیگه راه ب

 Ύتقریب ϭ دهΎایستϭ ϭده رΎپی ϭر تϔیه ن ϡعث شد که نبینΎهمچنین ب . ϡشΎن بΎزید در امϭد سردی که میΎاز ب ϡنϭبت

 ϡندϭچرخ ϭدمϭسریع خ . ϡنقش زمین کن ϭر ϭرΎد یϭا رفتنزدیک بϭبه ه ϭ ل شدϭ ϡاز دست ϡϔلی کیϭ .  

  . ببخشید ، حΎلتϭن خϭبه ؟" خϭدمϭ جمع کردϭ ϡ یه نگΎه به اطرافϡ کردϡ تΎ ببینϡ بیچΎره زنده مϭنده یΎ نه "

  سث ! نکنه ϭاقΎό همه ی دنیΎ بر عϠیه من بϭد ؟

ϭ اینجΎ چکΎر میکنی ؟ دنبΎلϡ کردی ؟" ϭقتی به سمتϡ اϭمد تϭجه کردϡ که یه چند تΎ نΎمه تϭ دستشه . " من خϭبϡ . ت

 ϡϔکی ϭکه از ت ϭمϠیΎسϭ Ύکرد ت ϡراحته . کمکΎن ϡزϭر دیرΎاز ک ϡزϭکه هن ϡمϬϔب ϡنستϭنی زد . میتϭلبخند بی ج

ϡد جمع کنϭن ریخته بϭبیر .  

  "نی ؟نه ، اه __ من ϭ زک بΎ هϡ دعϭامϭن شد ϭ تصمیϡ گرفتϡ خϭدϡ پیΎده برϡ خϭنه . تϭ اینجΎ زندگی میک "

سرتکϭن داد ϭ من به خϭنه ی دϭ طبقه ی زیبΎیی نگΎه کردϡ که اجر هΎی قرمز داشت . زیبΎییش نϔسمϭ بند اϭرد . 

یه ایϭان سرتΎسری سϔید رنگ در جϭϠی خϭنه بϭد همراه بΎ دϭ پنجره ی سرخ رنگ که یکیش مربϭط به پذیرایی 

Ώ طبقه ی بΎلا . یه تΏΎ چϭبی از سقف ایϭان بϭد ϭ اϭن یکی اϭن طϭر که حدس میزدϡ مربϭط به اتϕΎ خϭا

اϭیزϭن بϭد که دلت میخϭاست رϭش بشینی . ϭ در هر طرفش یه اΏ پΎش عتیقه قرار داشت . به ایϭان سرتΎسری 

 ϭمیداد که ت ϭل رϭت این قϬد که بϭن زده بϭخه ای بیرΎش شΎف هΎد که از تک تک شکϭبی متصل بϭداربست چ

  .بزنن ϭ منظره ی زیبΎی خϭنه رϭ ، زیبΎتر کننپΎییز همگی گل هΎی زیبΎیی 

فϭت میرسیدن ϭ به دϭر هر کدϭمشϭن  8تϭی حیΎط هϡ چند تΎ درخت قدیمی قرار داشت که هر کدϡϭ حداقل به 

شΎخه هΎی گϠی قرار داشت که الان در حΎلت خϔته بϭدن . مطمئنΎ این حیΎت تϭ پΎییز ϭ تΎبستϭن یکی از زیبΎترین 

Ύایج ϭر Ύدمنظره هϭرک بΎط پΎی حیΎϬدر انت ϡس قرمزش هϭد میکرد . لکس .  

. ϡر کنϭنه تصϭمل تر از این خΎنه ای کϭخ ϭت ϭسث ر ϡنستϭنمیت . 

پس تϭ ϭ زک دϭبΎره بΎ هϡ دϭست شدین ؟" صداش بی تϭΎϔت بϭد . نگΎهϡ رϭ از رϭی خϭنه اش برداشتϭ ϡ به  "

  . تϭی پΎرک رفت . بΎید سریΎό از اϭن جΎ میرفتϡ چشϡ هΎی سردش نگΎه کردϡ . ذهنϡ سریع به سمت بϭسه ی

  " الان نمیتϭنϡ صحبت کنϡ . بΎید برϡ . بόدا میبینمت "

  .ϭایستΎ . من میرسϭنمت " اϭن مبΎدی اداΏ بϭد . میتϭنستϡ از صϭرتش بخϭنϡ که نمیخϭاد منϭ برسϭنه "

  . ϡ منϭ نگΎه کردتمرین دϭ . یΎدته ؟" هیچی نگϔت ϭلی تϭ Ύقتی به کنج خیΎبϭن رسید "

بΎید عذرخϭاهی میکردϭ ϡ بΎ خϭدϡ کϠنجΎر میرفتϡ که ایΎ بΎید برگردϡ یΎ نه . بόد از اینکه نزدیک بϭد نقش زمینش 

کنϡ ، برگشتنϡ بΎعث میشد بیشتر شبیه احمقΎ به نظر بیϡΎ ، یΎ شΎیدϡ بΎ این حرفΎ میخϭاستϡ خϭدمϭ گϭل بزنϭ ϡ من 

 . تمΎلا دϭمی درست بϭدیه ادϡ ترسϭیی بیش نبϭدϡ ؟ اح
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دیرϭز چک دϭلتی مΎدرϡ به دستمϭن رسیده بϭد ϭ منϡ به مغΎزه رفتϡ تΎ کمی خرید کنϡ . یه کیسه ی کϭچک ϭ بΎز 

شده غذای سگ هΎ رϭ پیدا کردϡ که یک دلار قیمتش بϭد ϭ اϭنϭ برای پشمΎلϭ برداشتϡ تΎ اگه سرϭ کϠه اش پیدا شد 

  . چیزی برای خϭردن داشته بΎشه

Ύب ϡنه برگشتϭدن ، به خϭن برداشته بϭانشϭری بیشتر از تΎیی پر که بΎدست ه. 

ϭقتی رسیدϡ ، دیدϡ تریϠمϭن کلا شیرتϭ شیره . مΎدرϡ همه ی جΎ ی خϭنه به جز دستشϭیی بΎلا اϭرده بϭد ϭ بΎعث 

  . شده بϭد خϭنه کلا بϭی استϔراϭ ύ الکل بگیره

دϡ . تϭ حΎلت نیمه هϭشیΎر رϭی تختش ϭلϭ شده بϭد " بیΎ اϭنجΎ رϭ تمیز کردϭ ϡ براش سϭپ مرύ درست کر

  " مΎمΎن اینϭ بخϭر

برϭ گمشϭ ، دختره ی احمϕ . به نظر میΎد میتϭنϡ چیزی بخϭرϡ ؟" دست هΎش رϭ این ϭر ϭ اϭن ϭر زد . سϭپ  "

  . رϭ بردϡ کنΎر که مبΎدا دستش بخϭره ϭ بریزه

  " رسنه ایمΎمΎن ، اخرین بΎر کی غذا خϭردی ؟ احتمΎلا گ "

"  ϭ ϡتختی گذاشتΎی پϭر ϭن " ظرف رϭبیر ϭبر Ύاه . از این جϭدخϭدختره ی خ ϡمراقبت کن ϡدϭاز خ ϡنϭمیت ϡدϭخ

  . از اتΎقش بیرϭن رفتϡ . تΎ در رϭ بستϡ یه چیزی محکϡ به دیϭار کϭبیده شد که احتمΎلا ظرف سϭپ بϭد

  . کΎلیϡϔ رϭ انجϡΎ بدϭ ϡ نیمه شΏ کΎرهϡΎ تمϡϭ شدرϭی میز اشپزخϭنه نشستϭ ϡ چندین سΎعت ϭقت گذاشتϡ تΎ ت

ϡر کردϭمر ϡذهن ϭت ϭد رϭده بΎافت ϕΎϔمی که اتϬئل مΎمس ϭ ϡض کردϭع ϭسمΎلب .  

 . ϡشقش میشدΎید عΎاصلا نب . ϡش میکردϭفرام ϭنسبت به سث ر ϡتΎسΎید احسΎد که بϭمترین چیز این بϬم ϭ لینϭا

Ϭهیلاری ب ϭ ره ی زکΎید دربΎهمچنین ب ϡاینکه مرد . ϡدΎد افتϭزده ب ϡϬرکینگ بΎپ ϭد حرفی که تΎی . ϡتϔش میگ

اϭنϭ برای پϭل ϭ شϬرتش میخϭان . زک ϭ هیلاری دقیقΎ داشتن همین کΎرϭ میکردن . انقدر درگیر خϭدϡ بϭدϡ که 

ϡدϭبه مشکلات بقیه فکر نکرده ب ϡر هΎحتی یکب .  

" . ϡخلاص میکن ϭدمϭخ ϭ ϡمیکن ϭدمϭی خόدکمه  فردا ، س " ϡشΎاهی بϭدخϭن خϭادمی بد ϡنϭر میتϭببین که چط

 ϡاϭمیخ Ύόاقϭ Ύهمه یΎس گنΎی احسϭفقط از ر ϡاین تصمی Ύمید که ایϬف ϡاهϭهمچنین خ ϭ " ϡبست ϭابمϭس خΎی لبΎه

ϡتغییر کن " 

ϡفصل هشت 

 بیل ϭ الن

 

 

 

تϭپ بόد از برخϭرد به دیϭار بیل تϭپ بسکتبΎل رϭ به دیϭار هΎل کϭچک خΎنه ی ϭیرانه اشϭن کϭبید ϭ ϭقتی 

  . کمΎنه کرد ϭ به سر برادرش خϭرد ، بϠند بϠند خندید

بس کن نΎدϭن ϭ گرنه صϭرتتϭ خط خطی میکنϡ " الن برادرش رϭ به سمت ستϭن فϭلادی که در ϭسط هΎل  "

 . قرار داشت هل داد
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چیه ؟" شΎنه ی ضرΏ دیده  بیل بر رϭی فرش کثیف ϭ ارزان سبز رنگ افتΎد ϭ سریع بϠند شد " هی ، مشکϠت

  . اش رϭ مΎلید ϭ پیراهن مشکی ابریشمی اش رϭ مرتΏ کرد

مشکϡϠ اینه که حϭصϠه اϡ سر رفته ϭ گشنه امه " از ϭقتی الن یه دختر دانشگΎهی را به قتل رسϭنده بϭد ، پϠیس  "

از پΎرک اϭن را همه جΎ دنبΎلشΎن بϭد . جرعت پرسه زدن در مکΎن هΎی عمϭمی را نداشت ϭ میترسید کسی 

  " شنΎسΎیی کند . الن بΎ حسرت گϔت " ارزϭ میکردϡ میتϭنستϡ مثل پدر تغییر قیΎفه بدϡ . اϭن ϭاقΎό نΎبغه است

بیل میدϭنست که برادرش تحمل ملالت را ندارد . الن را دید که چΎقϭی خϭدش را دراϭرده ϭ بΎ علاقه اϭن را 

رϭ تمیز کرد . پیشنΎϬد کرد " میخϭای پیتزا سΎϔرش بدیϡ ؟" تϭپ نϭازش میکنه . بόد بΎ نϭک تیز چΎقϭ دندانش 

بسکتبΎل را به درϭن کمد گذاشت ϭ رϭزنΎمه را برداشت . میخϭاست ببینه که ایΎ چیزی دربΎره ی گند کΎری جدید 

  .الن تϭ رϭزنΎمه نϭشته اند یΎ نه

که  هری د˶ر˶س˶ر ΎقچیΎن مϭاد مخدرϡ . پسرالن بΎ نΎله گϔت " از پیتزا خسته شدϡ . من پسر یکی از بزرگترین قΎچ

نبΎید غذای اشغΎلی بخϭره . من بΎید تϭ پϭل غϠت بزنϭ ϡ دخترای زیبΎ دϭرϭ برمϭ بگیرن ، نه اینکه تϭ این سϭراخ 

مϭش حبس بشϡ " خϭدشϭ رϭی مبل ϭلϭ کرد . متΎسΎϔنه حرفه ی پدرشϭن به دϭران سخت خϭدش رسیده بϭد . 

ترینشϭن ، اختلاس حسΎبدارشΎن بϭد که مقدار زیΎدی از پϭل انΎϬ را بΎلا کشیده ϭ تقریبΎ اϭل ، ϭ در ذهن الن مϬم

چیزی برای انΎϬ بΎقی نگذاشته بϭد . اϭنΎϬ مجبϭر به فرϭش سه خΎنه از چΎϬر خΎنه اشΎن شدند تΎ بتϭنن پϭل 

  . شریکΎشϭن را بدن ، چϭن در غیر این صϭرت کشته میشدن

  . کΎرمند تقϠیل یΎفت که سه نϔر از انΎϬ اعضΎی خΎنϭاده بϭدند 7کΎرمند به  123شغل پر رϭنϕ پدرشΎن از 

 Ύد تΎز فرستϭسیراک Ύصϭرک ، مخصϭیϭلت نیΎل ایΎری را به شمϔد جϭن ، هری برادر خΎرتشΎبرای جبران خس

سی که در ذهن مشتری جدید پیدا کند . محل خϭدشΎن ، اریزϭنΎ ، از قΎچΎقچیΎن اشبΎع شده بϭد ϭ بΎ تϭجه به اختلا

، برای خرید جنس خϭد به افراد دیگر  د˶ر˶س˶رهΎ همه بΎقی مΎنده بϭد ، دلال هΎ از ترس بΎلا کشیدن پϭلشΎن تϭسط

  . مراجόه میکردند

ϭلی نقشه ی جϔری اشتبΎه بϭد . اϭ بچه هΎی دبستΎنی را هدف گرفته بϭد ϭ ادعΎ میکرد که اϭنΎϬ طόمه هΎی اسϭنی 

فته بϭد ϭلی از طرف دیگر فریΎد عϭاϡ را بیشتر از هر زمΎن دیگری دراϭرده بϭد. در هستند . کΎرش رϭنϕ گر

به قتل رسید . مرگ اϭ بΎعث شد که  MET نΎϬیت یک نϔر اϭنϭ لϭ داده ϭ جϔری تϭسط چند تن از اعضΎی پϠیس

  .سلامتی پدرشΎن به زϭال پیش بره که هنϭز هϡ بϬبϭد پیدا نکرده بϭد

نیرϭی عضلانی کسϭ Ώ کΎرشΎن بϭدند ϭ مطمئن میشدند که همه قرض هΎشϭن رϭ بدن ϭ  در گذشته ، بیل ϭ الن

  .دهنشϭن رϭ بسته نگه دارن

حΎلا بΎ مرگ جϔری ، اϭ چΎره ای به جز فرستΎدن بیل به رϭچستر نداشت تΎ شΎید بتϭنن از لحΎظ مΎلی به حΎلت 

یک دختر  تصΎدفی ندان به خΎطر اینکه به طϭرقبل برگردند. خϭدش نیز در مΎه دسΎمبر بόد از ازاد شدنش از ز

  . سΎله را چΎقϭ زده بϭد ، به بیل پیϭست 15

الن از پنجره ی ترسنΎک خΎنه به بیرϭن نگΎه کرد " فکر میکنی ϭقتی مΎ نیستیϡ هΎفمن بتϭنه کΎرهΎ رϭ اداره کنه 

Ύ به رϭی رϭال افتΎد ، اϭنΎϬ ؟" بیل مسئϭل امϭزش شخصی برای انجϡΎ کΎرهΎی رϭزانه بϭد تΎ هنگΎمی که کΎره
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  . بتϭانند به محϠه ی جدیدی در نیϭیϭرک برϭند

 ϭلی بیل این کΎر را انجϡΎ نداده بϭد ، در حقیقت به نظر می اϭمد قبل از امدن الن اϭن هیچ کΎری انجϡΎ نداده است

.  

Ϭنϭا Ύد تϭقطع کرده ب ϭن رϭجیره اش Ύتقریب ϭ نی شدΎبی عصبΎع حسϭضϭن سپرده پدر از این مϭشϬری که بΎک Ύ

بϭد رϭ کΎمل انجϡΎ بدن . اگه به خΎطر الن نبϭد ، اϭنΎ هیچ ϭقت هΎفمن رϭ پیدا نمیکرن . اϭن ادϡ برای این شغل 

منΎسΏ بϭد . مشتϭ ϕΎ احمϕ بϭد ϭ خیϠی راحت میشد ترسϭندش . در ضمن ، لیست مشتریΎϬش بسیΎر قΎبل تϭجه 

ϭب ΎانϭریجΎن مشتری مϭد. که بیشترشϭب ϭر ΎانϭریجΎده کننده ی مΎϔد . این که استϭی راحت بϠلی علاجش خیϭ دن

  . تشϭیϕ به مصرف یه مΎده ی جدید کنن، اصلا کΎر سختی نبϭد

  " نمیدϭنϡ . هΎفمن خیϠی احمقه "

 ϭ تϭϠی خ Ύچه هϭک ϭد که تϭن فقط این بϭرشΎک ϭ Ώکس ϕنϭره ی رΎد ، ایده ی بیل دربϭمده بϭقتی الن نیϭ Ύت

ΎرهΎی  بΎپ هϭϠیی مثل کΎن هΎد . مکϭبی برای پیدا کردن مشتری جدید نبϭی خΎج Ύنجϭلی اϭ . نهϭمنتظر بم

رقص یΎ هر جΎیی که افراد جϭϭن اϭنجΎهΎ پرسه میزدن عΎلی بϭد . الن اینϭ میدϭنست ، چϭن از مΎه دسΎمبر شΎهد 

بیشتر کرده بϭد. لیست مشتری هΎی عϭاϡ در خϭاΏ فرϭ رفته ی پϭرت فر بϭد ϭ اϭن همه چیز رϭ تΎ سه برابر 

الان کیه  .جدید رϭ تϭ ذهنش مرϭر کرد ϭ بΎ افتخΎر لبخند زد . ظΎهرا که پدرشϭن در مϭرد الن اشتبΎه کرده بϭد

 که به همه چیز گند میزنه ، پدر ؟

یΎر جΎی این الن بϭد که همه ی کΎرهΎ رϭ انجϡΎ میداد که اصلا کΎر اسϭنی هϡ نبϭد . شمΎل ایΎلت نیϭیϭرک بس

 ϡن هϭد . که اϭز کرده بϭردϭ˵ر اϔن گذشته سه نΎبستΎن تϭدن چϭلت بΎی ایΎهمه ج Ύیس هϠد . در ضمن ، پϭسردی ب

  . تقصیر بیل بϭد

الن چند بΎر بΎید بϬش تϭضیح میداد که تϭ میکس کردن مϭاد بیشتر دقت کنه ؟ مϭاد پدر خیϠی قϭی بϭدن ϭ شϬرت 

تϭنست درصد میکس کردنشϭن رϭ درست انجϡΎ بده . اϭن بϭد که به همه چیز خϭبی داشتن ϭلی بیل هیچ ϭقت نمی

  . گند میزد نه الن

در ضمن ، الن مرد اجبΎر بϭد . مثلا اϭن شΏ تϭی پΎرک ، تΎ چشمϡ به دختر لاغری که تϭ پΎرک پرسه میزد 

ل بϭد . غریضه افتΎد ، عقده ی به دست اϭردنش رϭ گرفت . بدϭن شک ، اϭن عΎشϕ دخترای جϭϭن ϭ خϭشگ

 ϭشΎه ϡقتی چشϭ . دϭن بϭشΎهΎجنگیدن ب ϕشΎع ϡنϭا ϭ ش میجنگهΎهΎب Ώϭت که این دختره خϔش میگϬاش ب

 . میبست ، میتϭنست صدای التمΎس هΎشϭ بشنϭه ، که بΎعث میشد از خϭشحΎلی مϭهΎی گردنش سیخ بشه

تش بیΎره . ϭلی مجبϭر شد به دختر اگه سرϭ کϠه ی دϭست پسر احمقش پیدا نشده بϭد ، اϭنϭقت میتϭنست به دس

دانشجϭ راضی بشه . از دخترای دانشجϭ متنϔر بϭد ، چϭن خیϠی برای الن پیر بϭدن . دستش رϭ به رϭی چΎقϭش 

 . کشید . بΎید دϭبΎره تیزش میکرد . مΎجراجϭیی که بΎ اϭن دختره داشت بΎعث شده بϭد کمی از تیزیش کΎسته بشه

رϭزنΎمه رϭ بΎلا گرفت " رϭز شنبه قراره تϭ شϬر یه فستیϭال برگزار بشه . یک  بیل گϔت " هی ، اینϭ نگΎه "

عΎلϡ ادϡ به اϭن جΎ خϭاهند اϭمد ϭ مΎ خیϠی راحت میتϭنیϡ بدϭن جΏϠ تϭجه بریϡ بینشϭن . تϭ جمόیت گϡ شدن 

  . خیϠی اسϭنه" بیل میخϭاست این جϭری حϭاس برادرشϭ پرت کنه
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چیزی دربΎره ی قتل نϭشته نشده بϭد . از پΎک کردن گند هΎی الن خسته شده بϭد خیΎلش راحت شد که تϭ رϭزنΎمه 

. برادرش بدϭن فکر کرد عمل میکرد . ϭ هیچ ϭقت برای کΎری برنΎمه نمیریخت . ϭقتی بچه بϭدن ، این بیل بϭد 

یکرد تΎ پدرشϭن که بΎید نقشه میریخت تΎ الن رϭ از مخمصه نجΎت بده . اϭن بϭد که بΎید فرϡ هΎی الن رϭ پر م

دلاری رϭ تϭ اتϕΎ خϭاهرشϭن قΎیϡ کنن  50000نϬϔمه که انگϠیسی رϭ افتΎده . ϭ اϭن بϭد که به این فکر افتΎد که 

  . تΎ به جΎی الن ، تقصیر هΎ به گردن اϭن بیϭفته . دختره ی احمϕ خΏϭ کتکی بΎبتش خϭرد

دزدی مΎشین ، تجϭΎز ، ضرϭ Ώ جرح ، هر چی بزرگ تر شدن ، دردسر هΎی الن بیشتر شد . چیزایی مثل 

دزدی مسϠحΎنه ϭ هر چیزی که فکرشϭ بکنی. ϭ این بیل بϭد که نجΎتش میداد . ϭلی بیل نمیتϭنست علاقه ی 

سΎله به زندϭن افتΎده بϭد .  15داداشش به چΎقϭ رϭ کنترل کنه . برای همینϡ بϭد که برای مجرϭح کردن یه دختر 

 . خϭرده بϭد ϭ هنϭزϡ دردش رϭ به یΎد داشتاϭن رϭز این بیل بϭد که کتک 

ϭقتی نϭجϭϭن بϭدن الن حیϭϭن هΎ رϭ بΎ چΎقϭ تیکه تیکه میکرد ϭ کΎری کرد که پدرشϭن به حدی عصبΎنی بشه 

  . سΎله رϭ به کشتΎرگΎه بϔرسته . هری امیدϭار بϭد که این جϭری عقده ی چΎقϭ از سر الن بیϭفته 14که الن 

بدتر هϡ شد . ϭقتی الن اϭن جΎ رϭ ترک کرد ، مΎϬرتش در استΎϔده از چΎقϭ بیشتر هϭ ϡلی خΏϭ که نشد هیچ ، 

 ϭ قتی برای شکنجهϭ لیϭ ، مدϭر میΎرتش به کΎϬکنن ، م ϡاد ϭز رΎدره بϭد یه دلال دϭقتی قرار بϭ . دϭشده ب

ϭن تجϭΎز نمیکرد، بόضی ϭقتΎϬ کشتن دخترهΎی جϭϭن استΎϔده میشد ، حΎل بϡϬ زن بϭد . ϭلی الن هیچ ϭقت بϬش

  . فقط قصΎبیشϭن میکرد . درست مثل کΎری که بΎ تΎمی بΎیرن کرده بϭد

بیل التمΎسش کرده بϭد که بیرϭن نره . نگΎه بی قرار الن رϭ دیده بϭد ϭ میدϭنست الن یϭاشکی به سراύ ذخیره ی 

  . تΎدمΎریجϭانΎشϭن رفته بϭده . هر ϭقت الن مϭاد میزد ، مشکلات هϡ دنبΎلش راه میϭف

ϭقتی الن برگشت ، لبΎسش کΎملا خϭنی بϭد ϭ اصلا قبϭل نمیکرد درشϭن بیΎره . میخϭاست ارϡϭ بΎشه ϭ اتΎϔقی که 

افتΎده بϭد رϭ دϭبΎره تϭ ذهنش مرϭر کنه . مریض بϭد . بیل مجبϭر شد حسΎبی مستش کنه تΎ بتϭنه قΎنόش کنه 

چΎقϭش ϭایتکس ریخته بϭد . نجΎت دادن الن داشت خسته لبΎسΎشϭ در بیΎره ϭ اϭن هΎ رϭ بسϭزϭنه ϭ بόد هϡ رϭی 

  . کننده میشد

الن پΎهΎشϭ به زمین کϭبید ϭ به سمت یخچΎل رفت ϭ درش رϭ بΎز کرد " من تΎ شنبه دیϭϭنه میشϡ " یخچΎل خΎلی 

ϡاϭچی میخ Ύόاقϭ نی منϭمید ϭبست " ت ϭدرش ر ϡد . محکϭب " 

  " یϡ . اگه همه چیزϭ خراΏ کنیϡ ، پدر مΎ رϭ میکشهبیل سر تکϭن داد " دیگه نمیتϭنیϡ ریسک کن

فکر میکنی خϭدϡ نمیدϭنϡ ؟ من بΎید برϡ بیرϭن ϭ چیزی غیر از صϭرت زشت تϭ رϭ نگΎه کنϡ . شΎید صϭرت  "

Ύظریف یه زن . یکی ب __" 

ی به اϭن جΎ میΎن الن ، اگه تΎ زمΎن فستیϭال صبر کنیϡ ، میتϭنیϡ شΎنس خیϠی خϭبی داشته بΎشیϡ . ادϡ هΎی زیΎد "

که میتϭنن مشتریمϭن بشن " امیدϭار بϭد " شΎید اϭن جΎ یه دختر جϭϭن پیدا کنی که برای مصرف اϭلیه اش به 

  " کمک تϭ نیΎز داشته بΎشه . تϭ که عΎشϕ اϭلین بΎر استΎϔده اشϭن از مϭادی

" ϭپرت کرد که سه اینچ ت ϭشϭقΎالن چ " ϡاϭمیخ ϭرک رΎی پϭن دختره ی تϭرفت من ا ϭار فرϭدی . 

بیل بΎ اعصΏΎ خϭردی رϭزنΎمه رϭ به رϭی میز شیشه ای نزدیک مبل کϭبید که بΎعث شکستنش شد . دیگه بس 
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بϭد . دیگه از جمع کردن خرابکΎری هΎی الن خسته شده بϭد . دیگه کΎفی بϭد . مϭبΎیϠش رϭ دراϭرد . پدرشϭن 

  . تنΎϬ کسی بϭد که میتϭنست الن رϭ کنترل کنه

به سرعت گϔت " بΎهΎت یه قرار میزارϡ " الن فϬمید که زیΎدی به برادرش فشΎر اϭرد ϭ اصلا نمیخϭاست الن 

پدرش رϭ ϭارد این مΎجرا کنه " مΎ به پΎرک میریϭ ϡ منتظر میمϭنیϡ تΎ دختره پیداش شه . فقط بΎید دϭر پΎرک 

اϭنجΎ نبϭد ، دیگه حرفی نمیزنϭ ϡ رϭز شنبه بگردیϡ . قϭل میدϡ که تΎ دختره رϭ ندیدϡ از مΎشین پیΎده نشϡ . اگه 

  . بΎهΎت به فستیϭال میϡΎ " الن زیΎد از ایده ی فستیϭال خϭشش نمیϭمد . خیϠی ریسکی بϭد

ϭلی خΏϭ امیدϭار بϭد این جϭری برادشϭ ارϡϭ کنه . که اثر کرد . ϭقتی بیل اه کشید ϭ مϭبΎیϠش رϭ به درϭن 

 .جیبش گذاشت ، لبخند زد

یل میدϭنست که بحث کردن بΎهΎش بی فΎیده است . ϭقتی ذهن برادرش رϭ یه چیزی متمرکز میشد ، قبϭله " ب "

هیچ چیزی نمیتϭنست تغییرش بده . در ضمن شک داشت که دختره انقدر احمϕ بΎشه که تϭ پΎرک پیداش بشه . 

  . شΎید این جϭری الن ارϡϭ میگرفت ϭ اϭنΎ میتϭنستن رϭز شنبه یه کϡ پϭل در بیΎرن

 

 

 ϡسخته ، برای همین تصمی ϡمیدن اینکه کی داره صحبت میکنه یه کϬت که فϔگ ϡϬن بΎستϭیکی از د ... ϡسلا ϡسلا

گرفتϡ تϭ پرانتز بذارمشϭن ... چϭن دیدϡ اگه کلا همه رϭ تϭ خط هΎی جدا بنϭیسϡ فϬمیدنش سخت تره . من هر 

بόدی رϭ میرϡ سطر بόد . امیدϭارϡ این جϭری  کΎراکتری که داره صحبت میکنه رϭ کلا تϭ یه خط مینϭسϭ ϡ نϔر

  . بϬتر بشه

 

ϡϬفصل ن 

 سث

 

 

{ ϡمدϭمن ا ، ϡϠعس ϡسلا } 

{ ϡنه اϭاشپزخ ϭکر ، من تϭهی ب } 

اشپزی یکی از راه هΎیی بϭد که بΎهΎش کϭک میشدϡ ، یΎ الان بΎعث میشد که لااقل برای چند سΎعت اتΎϔقΎت این 

یتϭنستϡ مگی رϭ ببینϡ که تϭ پΎرکینگ ϭایستΎده ϭ داره منϭ به سϭ استΎϔده چند رϭز رϭ فرامϭش کنϡ . هنϭزϡ م

ازش متϡϬ میکنه . میتϭنستϡ عدϡ اطمینΎن رϭ تϭ تک تک اعضΎی صϭرتش ببینϡ . صϭرتی بΎ اϭن چشϡ هΎی ابی 

ϡشش کنϭفرام ϡنستϭبینظیر . نمیت .  

  { سلاϡ ، کسی اϭن تϭ هست ؟ }

{  ϡمدϭدرا ϡلاتΎاز خی } ه ؟Ύار جین هϭϠن میده . شϭتک ϡرتϭی صϭϠج ϭدستش ر ϭ ϡدΎایستϭ ϡرΎکر کنϭب ϡدید ϭ

 ϡیه تیشرت طلایی ه ϭ انی پررنگϭند به رنگ ارغϠن یقه است ( استین بϭر بدϭلیϭع پϭی ) یه نϠیه ه˶ن Ύد بϭش بΎپ
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 . زیرش پϭشیده بϭد

میز از ترحϡ به من نگΎه کرد ϭ سر سه بΎر ازت پرسیدϡ که برای شϡΎ چی درست کردی { بΎ یه نگΎه اغراϕ ا }

 {تکϭن داد } این که به مΎمϭریت جدیدت ربط نداره ، داره ؟

ϡزدنش ادامه داد ϡخته به هϭسس کرمی نس Ύت ϭ }مگی ؟ { ϡت بپرسϭΎϔبی ت ϡی کردόس. 

به لطΎϔ بگϭ این همϭن چیزی که من فکر میکنϡ { یه قΎشϕ برداشت ϭ به درϭن سس فرϭ برد . قΎشϕ رϭ اϭل  }

عΎشقش بیف برگراندی  . Beef Burgundy . سمت دمΎغش برد ϭ بϭ کرد ϭ بόد گذاشت تϭ دهنش } خϭدشه

 . تϭاϡ { چشϡ هΎی قϭϬه ای تیره اش سریΎό پیشخϭان رϭ رصد کرد . میدϭنستϡ دنبΎل چیه

اϭن مΎده ی فرامϭشش کن بϭکر . قبلا بϬش اضΎفه کردمش ϭ گذاشتمش کنΎر { همیشه دنبΎل این بϭد که ببینه }

مخϔی که بϬش اضΎفه میکنϡ چیه . جϭز هندی . تόجΏ میکردϡ که چطϭر متϭجه نمیشد . مόمϭلا راحت ترکیبΎت 

 { یه غذا رϭ میϬϔمید } البته میدϭنی که برای فϬمیدنش بΎید چکΎر کنی

کنه .  اϭن خبره ی درست کردن هΎت چΎکϠت بϭد ϭ خیϠی دϭست داشت که همیشه دستϭر هΎی جدید رϭ اختراع

بϭدϭ ، ϡلی اϭن هیچ ϭقت دستϭالόمϠش رϭ به من نمیگϔت . همش میگϔت این یه  7من خϭدϡ عΎشϕ فرمϭل شمΎره 

 . راز قدیمی تϭ خΎنϭادمϭنه ، ϭلی هردϭمϭن میدϭنستیϡ که مϭضϭع این نیست

  {قبϭله ؟ }

ت از من بϬتره . حداقل بΎید یه کϡ بΎ خϭدش کϠنجΎر رفت ϭ بόد سرش رϭ تکϭن داد } قبϭل نیست بچه . تϭ اشپزی

ϡشΎتر بϬب ϭمل من از تόالϭیه دست ϭت } . 

ϡفه کردΎبه سس اض ϭاستیک ر ϭ ϡلا انداختΎب ϭمΎنه هϭدی شΎی عϠخی .  

بΎ نΎامیدی اخϡ کرد ϭ به بخΎر برخϭاسته شده از سس نگΎه کرد } اϭ مرد ، من دارϡ از گرسنگی میمیرϡ . چقدر 

Ύنده تϭل دیگه مϭد ؟{  کΎله کردبیΎلی نΎشحϭحس کرد از خ ϭقتی مزه اش رϭ ϭ دیگه از سس برداشت ϕشΎیه ق .  

  {دقیقه دیگه میΎد . میشه یه کϡ نمک به برنج ϭحشی اضΎفه کنی ؟ 20 }

خΏϭ بگϭ ببینϡ مΎمϭریت جدیدت چطϭر پیش میره ؟{ به سمت بΎر رفت ϭ رϭی یکی از صندلی هΎی اϭنجΎ که  }

  . خϭدش درستش کرده بϭد نشست

 ϭ لΎیک س Ύم ϭ دϭن بϭداغ ϭ Ώهمه چیش در ϡگرفت ϭنه رϭل پیش این خΎس ϭقتی دϭ . دϭری حرفه ای بΎنج ϭت

ϡزیش کنیΎزسΎب Ύت ϡقت گذاشتیϭ ϡنی .  

البته زحمت اصϠی رϭ بϭکر کشید ϭ من بیشتر کΎرامϭز ϭ کΎرگرش بϭدϭ ، ϡلی خΏϭ چیزای زیΎدی ازش یΎد 

ϡگرفت .  

شپزیϡ رϭ از میΎن نΎمه هΎی زیΎدی که رϭ هϡ انبΎشته شده بϭدن ϭ من ϭقت خϭندنشϭن رϭ نسخه ی جدید مجϠه ی ا

 . نداشتϡ ، برداشت ϭ شرϭع به ϭرϕ زدن کرد

زیΎد خΏϭ پیش نمیره . بیشتر از قبل مگی رϭ از خϭدϡ دϭر کردϡ . فکر کنϡ ازϡ متنϔره { راستش هنϭزϡ از  }

 Ύب ϭنست منϭر میتϭچط . ϡدϭراحت بΎد که دستش نϭب Ώعجی ϡیسه کنه ؟ همچنین به نظرΎنه زک مقϭϭن دیϭا

 ϭ ر میکنهΎش رفتΎهΎر بϭکه زک چط ϡدϭقرار میزاشتن دیده ب ϡه Ύن که بΎن زمϭست شدن . اϭد ϡه Ύره بΎبϭد
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  . شنیده بϭدϡ که تϭ کلاس ژیمنΎستیک چقدر پشت سرش حرف هΎی زشتی میزنه

  تمΎد کردن به دیگران ، بΎ یه حیϭϭنی مثل زک قرار بزاره ؟چرا بΎید یه دختری بΎ اϭن همه مشکل تϭ اع

گ˴رت  قΎرچ هϭ Ύ پیΎز هΎ رϭ هϡ زدϭ ϡ در مΎهیتΎبه رϭ گذاشتϡ تΎ یه کϡ جϭش بخϭره } شΎید بΎید اϭنϭ به

 . { بسپΎری { اϭن یکی از مΎمϭرهΎی تϭی مدرسه بϭد } ادϡ دϭست داشتنی ایه ϭϭلی

Ύرϭ بکنϡ . هنϭزϡ امΎده نیستϡ از تϭ دست بکشϡ . تϭ بϬترین مΎمϭر منی سث . شΎید تϭ چند هϔته ی بόد این ک }

 Ύمه هΎاز بین ن ϭغذ رΎیه تیکه ک ϭ زمین گذاشت ϭه رϠع به خندین کرد ، مجϭشر ϭϬکه ...{ ی ϡن دارΎملا اطمینΎک

  . برداشت

{ ϭنی پϭشد میت ϡϭقتی خنده ات تمϭ . ی من خنده دارن ؟ بخندΎفکر میکنی قبض ه Ύت ϡبه سمتش رفت } بدی ϭنϭلش

  . ببینϡ چی نظرشϭ جΏϠ کرده

{ ϡبد ϭنϭلشϭز داری که من پΎر نیΎلا انگΎح } . 

نیΎز نداشتϡ .که بیشترش هϡ بΎ تشکر از خϭدش بϭد . بόد از اینکه ϭالدینϡ فϭت کردن ، بϡϬ کمک کرد که تϭ یه 

ه ای بϭد . اگه تΎ اخر عمرϡ هϡ زندگی نمیکردϡ جΎی خیϠی مόتبر سϡΎϬ گذاری کنϡ . تϭ پϭل دراϭردن کΎرش حرف

ϡراحت زندگی کن ϡنستϭمیت ϡز هΎب .  

به نظر میΎد که تϭ نϔر اϭلی دϭستϡ  . جذاΏ ترین پسر دبیرستΎن پϭرت فر } شرϭع کرد بϠند از رϭی کΎغذ خϭندن

 10تΎ  0تΎز دهی از { سόی کردϡ کΎغذ رϭ از دستش بکشϭ ϡلی از دسترسϡ دϭرش کرد } نگΎه کن. یه سیستϡ امی

 . { تغییرش داده . بد نیست بچه 23داده ، بόدϡ خطش زده ϭ به  12هϡ کنΎرشه . یکی بϬت امتیΎز 

  . سریع به سمتش خϡ شدϭ ϡ این بΎر تϭنستϡ لیستϭ ازش بگیرϡ . لیست رϭ خϭندϭ ϡ بϭکر از پشت سرنگΎهش کرد

ϭسط دϭ تΎ دختر متϭΎϔت نϭشته شده { بΎ شیطنت ادامه داد } اگه اشتبΎه میکنϡ بϡϬ بگϭ ϭلی فکر میکنϡ این لیست ت }

 .{ البته اگه دختر بΎشن .... دست خط متϭΎϔتشϭن رϭ نگΎه کن

اسϡ نϭشته شده در ابتدای برگه ϭ بόد اسϡ هΎی اضΎفه شده در انتΎϬی برگه اشΎره کرد . سریع دست خط رϭ  5به 

ϡختΎشن .  

 .{مگی بΎشهاین پΎیینی هΎ به نظر میΎد دست خط  }

داده { بΎ دستش یه ضربه به پشتϡ زد } خΏϭ ، میگϔتی ازت متنϔره . اشتبΎه  23به نظر میΎد اϭنه که بϬت امتیΎز  }

 .{ میکنی

 .{نمیϬϔمϡ.مگی هیچ ϭقت اینجΎ نیϭمده . چطϭر این برگه رϭ پیشخϭان من بϭده ؟ }

 . رϭی صندلی بΎر نشستϭ ϡ سόی کردϡ بϡϬϔ مϭضϭع از چه قراره

{  ϭ یدϭن من میدϭبΎخی ϭن داشت تϭا ϡبرمیداشت ϭر Ύمه هΎن ϡر که داشتϬد از ظόز بϭیه لحظه صبر کن . امر

تقریبΎ نزدیک بϭد منϭ نقش زمین کنه . ϭسΎیل تϭی کیϔش بیرϭن ریختن ϭ منϡ کمکش کردϡ همه رϭ جمع کنه . 

 . کردϡاحتمΎلا این یکی بΎ نΎمه هΎی من قΎطی شده { ϭ دϭبΎره لیست رϭ نگΎه 

تϕ تϕ { کϭل از در پشتی ϭارد شد . تϭ دستش یه نϭن بΎگت حϠقϭی بϭد که من ازش خϭاسته بϭدϡ از نΎنϭایی  }

 . بخره } اینϡ نϭن { ϭ نΎنی که هنϭز گرϡ بϭد رϭ به دستϡ داد . اϭن مثل همیشه لبΎس ابی اتϕΎ عمل تنش بϭد
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نه . خیϠی کϡ پیش میϭمد که به یه جΎی بدنش چسΏ نزده  یΎ سریع یه نگΎه انداختϡ تΎ ببینϡ جΎییش چسΏ زخϡ داره

  . بΎشه . این برای منϭ ϭ بϭکر مثل یه بΎزی شده بϭد

 ϭ ره ی این دستΎن دربϭچ ϡبپرس ϭشϠید دلیΎکه اصلا نب ϡنستϭچیکه دست راستش . میدϭانگشت ک . ϡپیداش کرد

ϭ میدید خϭدش به اندازه ی دϭتΎمϭن سر به پΎ چϔϠتی بϭدنش خیϠی خجΎلتی بϭد . در ضمن ، ϭقتی بϭکر زخمه ر

  . سرش میذاشت

  {دقیقه ی دیگه امΎده میشه . منتظریϡ برنج بپزه . کΎرت چطϭر بϭد ؟ 20شϡΎ حدϭد  }

ϭ من بگϭ امرϭز چه کΎرا کردی { خندید ϭ یه قΎشϕ  جذاΏ ترین پسر دبیرستΎن پϭرت فر اره دکتر جϭن ، به }

 . دیگه از غذا خϭرد

{ ϡفکر کن ϡاز دست داد ϭنϭکتϭج } . 

بϭکر یه قΎشϕ از سس رϭ بΎ اϭن برگه کΎغذ به دستش داد . کϭل بΎ اشتیϕΎ هر دϭشϭ قبϭل کرد . احتمΎلا اϭلین 

  . ϭعده ی غذایی امرϭزش بϭد . اگه تϭ دیکشنری دنبΎل کϠمه ی مόتΎد به کΎر میگشتی ، جϭابت کϭل بϭد

تΎ به الان دیده بϭدϭ . ϡ عقیده ی خیϠی قϭی ای دربΎره ی زندگی ϭ  اϭن مϬربϭنترین ϭ ارϡϭ ترین ادمی بϭد که

  . جΎϬن داشت ϭ همیشه یه جϭری به همه ی مشکلات غϠبه میکرد

که کΎملا نقطه ی مخΎلف بϭکر بϭد . کϭل ارامش بϭد در مقΎبل هیجΎن بϭکر . در حΎلی که هر دϭشϭن تϭ کΎرشϭن 

ϭلی کϭل به ندرت بΎزی میکرد . اصلا یΎدϡ نمیϭمد اخرین بΎر کی  عΎلی بϭدن ، بϭکر میدϭنست چطϭر بΎزی کنه

 . بدϭن لبΎس بیمΎرستΎن دیده بΎشمش

تϭΎϔت هΎشϭن به کنΎر ، هر دϭ ادϡ هΎ خϭبی بϭدن . هردϭشϭن پر از رحϭ ϡ شϔقت بϭدن ϭ تϭ امΎنت ϭ درست 

یدϡ . اϭنΎ منϭ یΎد پدرϡ مینداختن . کΎریشϭن جΎی سϭال نبϭد . ϭ این چیزی بϭد که من بیشتر از همه چیز میپسند

  . شریف ϭ ستϭدنی

ϭقتی همدیگه رϭ دیدیϡ که کϭل یه دانشجϭی پزشکی تϭ کΎلج راچستر بϭد . من کلاس ازمΎیشگΎه زیست داشتϡ که 

اصلا چیزی ازش نمیϬϔمیدϭ ϡ اϭن بϡϬ کمک کرد . من هϡ اϭنϭ به بϭکر مόرفی کردϭ ϡ سه تΎمϭن بΎ هϡ دϭست 

ϡصمیمی شدی .  

میشه گϔت که تϭ دبیرستΎن یه چند تΎ خΎطر خϭاه داری . به نظر نمیΎد برای جشن رقص اخر سΎل ، تϭ پیدا  }

  { کردن یΎر به مشکل بربخϭری

 "بϭکر گϔت .} خΏϭ چیزی گϔت دکتر . هی ، این لبΎسΎی اتϕΎ عمϠت جدیدن ؟

  {کϭل ندیده گرفتش } میدϭنی کی اینΎ رϭ نϭشته ؟

 {__ن}

ع پرید تϭ حرفϡ } بϠه . مگی ، دختری که سث ازش خϭشش میΎد . متΎسΎϔنه پسر کϭچکمϭن داره بزرگ بϭکر سری

  . میشه { ϭ اشک خیΎلیش رϭ پΎک کرد

  . کϭل سόی کرد نخنده

 . قΎشϕ هΎشϭن رϭ ازشϭن گرفتϡ . دϭتΎیی یک چΎϬرϡ سس رϭ خϭرده بϭدن
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دختر بϡϬ بگϭ { . احتمΎلا بϭکر گشنه تر از اϭنی بϭد که ϭقتی بϭکر میز رϭ میچید ، کϭل پرسید } دربΎره ی این 

ϡمیکرد ϭفکرش ر .  

یه ظرف شیشه ای از بΎلای کΎبینت برداشتϭ ϡ شرϭع به ریز کردن گϭجه برای سΎلاد کردϡ . } اϭن بΎمزه ، 

ϡمیری Ύن جϭقت به اϭ ببینی . هر ϭی مدرسه ی ابتدایی رΎبچه ه Ύرش بΎید رفتΎنه . بϭربϬم ϭ شϭهΎی  بϠک

خϭشحΎل میشه . اϭن از زمΎن نΎهΎرش میزنه تΎ به بقیه دانش امϭزا کمک کنه . اϭن ... چیه ؟{ به قیΎفه ی 

ϡکرد ϡن اخϭمضحکش . 

ارزϭ میکردϡ میتϭنستی صϭرت خϭدتϭ ببینی . رسمΎ میدرخشی. گϔتنش دردنΎکه ، ϭلی تϭ راست میگی بϭکر .  }

 { پسر کϭچکمϭن داره بزرگ میشه

همین جϭری ادامه بدین ، شمΎ دϭتΎ بΎید امشΏ یه جΎی دیگه برای خϭدتϭن پیدا کنین { سΎلاد درست  گϔتϡ } اگه

ϡی میز گذاشتϭر ϭشده ر .  

 بϭکر گϔت } من که مشکل ندارϡ . یه کϡ لازانیΎ براϡ مϭنده که میتϭنϡ گرمش کنϭ . ϡلی کϭل از گرسنگی میمیره

}  

  . ممنϭن { یه گϭجه از تϭ ظرف سΎلاد برداشت ϭ خϭرد من میتϭنϡ از خϭدϡ مراقبت کنϡ . خیϠی }

دϭستΎی خϭبی هستین { مϡϭϠό بϭد که میخϭاد  Ron بϭکر بΎ حΎلت مόصϭمΎنه ای گϔت } درسته . شنیدϡ تϭ ϭ رϭن

 . جϭک بگه . بϭکر هر چی که بϭد ، مόصϡϭ نبϭد

نش از خϭدϡ متنϔر میشϭ ، ϡلی ران کیه کϭل یه چند دقیقه ای نگΎش کرد } اϭک ، میدϭنϡ که بόدا به خΎطر پرسید

  . سΎنتی خϭدش تΎثیر برانگیز بϭد 190؟{ به پیشخϭان تکیه کرد ϭ دست به سینه ایستΎد ϭ کΎملا بΎ قد 

 .میدϭنی ، رϭن دیگه . مخϔف رϭنΎلد مکدϭنΎلد { نΎلیدϡ . این یکی دیگه جϭک خیϠی بدی بϭد }

ϡغذا بپز ϡنϭمن میت { تϔدلی گϭد Ύل بϭک } 

 { دکتر ، تϭ تنΎϬ کسی هستی که میتϭنه اΏ رϭ هϡ بسϭزϭنه }

 {من هیچ ϭقت __ اϭک ، فقط یه بΎر بϭد . نمیخϭای منϭ ببخشید؟ }

 { تϭ بϬترین مΎهیتΎبه ی منϭ از بین بردی }

همینجϭری که به کل کϠشϭن ادامه میدادن ، من غذا رϭ به رϭی میز اϭردϡ . خدارϭ شکر در حΎل حΎظر دست از 

 . ن برداشته بϭدنسر م

در حΎل غذا خϭردن ، کϭل یه عمل رϭده ی مخϭفی که شΎهدش بϭد رϭ برامϭن تόریف کرد . اϭن یه خϭدکΎر از 

جیبش دراϭرد ϭ عکس رϭده رϭ پشت دستش کشید . عΎدتش بϭد ϭقتی کΎغذ دϡ دستش نبΎشه رϭ دستش بنϭیسه . 

 . چیز دیگه صحبت کنه بϭکر هی سبز تر میشد تΎ اینکه به کϭل گϔت دربΎره ی یه

{  ϭی دستشϭل صحبت ، شکل رΎست بی تحمل من ؟" در حϭتره دϬشده . این ب ϡنه اϭارد خϭ یکی Ώشه . دیشΎب

  . کΎمل تر کرد

  "؟ جΎ گذاشتن از کجΎ میدϭنی کسی ϭارد خϭنه ات شده ؟ اϭنΎ یه چیزی تϭ خϭنه ات }

که گϭشت رϭ درϭن بشقΎبش گذاشت . بϭکر به بشقΏΎ هΎ هΎ هΎ { کϭل خϭدکΎرش رϭ کنΎر گذاشت ϭ اخرین تی }
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  . خΎلی شده اخϡ کرد

اینچی سیΎه ϭ سϔید داشتی.  11اخرین بΎری که خϭنت بϭدϡ ، تϭ یه تخت خϭاΏ ، یه کمد لبΎس ϭ یه تϭϠیزیϭن  }

  . اϭرداگه اشتبΎه نکنϡ فقط همین بϭد { بϭکر بشقΎبش رϭ به درϭن سینک گذاشت ϭ یه بسته چیپس از تϭ کمد در

 { من زمΎن زیΎدی تϭ خϭنϡ نمیگذرϭنϡ . تنΎϬ دلیϠی که اϭن خϭنه ی مسخره رϭ خریدϡ به خΎطر تϭ بϭد }

کϭل خϭنه ی چϭبی زرد رنگ در خیΎبΎن چستنΎت لین رϭ دϭسΎل پیش ، بόد از تمϡϭ کردن طرحش خریده بϭد . 

ϭل پϭلش تمϡϭ شده بϭد . ϭ کϭل بΎ کمک اϭنϡ به قیمت خیϠی خΏϭ چϭن سΎزنده اش بόد از تمϡϭ کردن طبقه ی ا

بϭکر اϭنϭ به قیمتی خیϠی پΎیین تر از ارزش ϭاقόیش خرید . شرط میبستϡ اϭن به اندازه ی تόداد انگشت هΎی 

  . دستش هϡ اϭنجΎ نخϭابیده بΎشه

افتΎدنش  تΎ برادر داشت ، از تنΎϬ بϭدن متنϔر بϭد . چیزی که تϭ بیمΎرستΎن پϭرت فر امکΎن اتϕΎϔ 6چϭن کϭل 

 . ϭجϭد نداشت

 . ϭ برای اطلاعت بΎید بگϡ که تϭϠیزیϭنϡ رنگیه { چیپس رϭ از بϭکر گرفت }

بϭکر گϔت } بϬتره یکی از سیستϡ هΎی امنیتیمϭن رϭ برات نصΏ کنیϡ . از اϭن جΎیی که خϭدتϡ خΏϭ میدϭنی ، 

 . هیچ ϭقت نمیشه هکشϭن کرد { ϭ چیپس رϭ از کϭل پس گرفت

  . عΎلی بϭدن . ϭ البته نصΏ کردنشϭن هϡ خیϠی سخت بϭدسیستϡ هΎی بϭکر 

کϭل گϔت } اگه چیز بΎارزشی برای دزدینش داشتϡ این کΎرϭ میکردϡ . اϭنΎ احتمΎلا نیΎز به مکΎنی داشتن که بتϭنن 

 {خϭدشϭنϭ گرϡ کنن . زمستϭن خیϠی سخیته { به سمت یخچΎل رفت } دسر هϡ داری سث ؟

تϡ . فردا یه امتحΎن سخت زبΎن انگϠیسی دارϭ ϡ بیشتر عصر رϭ صرف درس خϭندن نه ، ببخشید ، ϭقتشϭ نداش "

 { کردϭ . ϡلی فکر کنϡ یه بستنی تϭ طبقه ی بΎلای فریزر بΎشه

 ϭنت رΎریت دبیرستϭمΎر این مϭد بدجΎبرداشت } به نظر می ϭبستنی ر ϭ ه کردΎر عجیبی به من نگϭل یه جϭک

 {جدی گرفتی . درس میخϭنی ؟

  . ی تدافόی گϔتϡ } کلاس خϭبیه { کϭل خندیدبΎ حΎلت

کϭل ، این دانش امϭز ممتΎز ϭ جذابمϭن رϭ ϭل کن ϭ بیΎ بریϡ بیرϭن یه دست بΎزی کنیϡ . بΎید این شΎمی که  }

  . رفت ϭ تϭپ بسکتبΎل نΎرنجی رϭ از ته کمد برداشت خϭردیمϭ بسϭزϭنیϡ {به سمت کمد

 ϡدتϭل نه . خΎبسکتب { لیدΎن Ύόاقϭ لϭپرت ک ϭغذشΎک ϭ ز کردΎب ϭبستنی ر } نیست Ώϭاصلا خ ϡزیΎنی که بϭمید

ϡکرد ϡمن اخ ϭ کر خندیدϭد . بΎفتϭش نیϭل که تΎکرد سمت سطل اشغ .  

 .مϡϬ نبϭد بΎزی چی بΎشه ، چϭن کϭل بΎلاخره خϭدش ϭ مόمϭلا یه نϔر از همبΎزی هΎشϭ زخمی میکرد

{  ϭ ϡزی میکنیΎاین پسر جذابه ب ϭ شه پس منΎب ϭ لاΎب ϭل رΎپ بسکتبϭر تΎیه چند ب } شیΎن بϭرمϭنی داϭمیت ϭت

پΎیین انداخت ϭ تظΎهر کرد که داره اϭنϭ تϭی تϭر میندازه " یه فکر دیگه ، بیΎین بریϡ سمت پΎرک اپل گیت ϭ یه 

ϡیϭرش بدϭد ϡک } 

{ ϡنیϭل قبل از اینکه بتϭک } ϡرΎشین بیΎم ϭاز ت ϭر ϡرزشیϭ شϔک ϡبیه . من میرϭفکر خ  ϡض کنیϭع ϭنϭنظرم

 . سریع از در بیرϭن رفت . تΎ به الان تنϭ ΎϬرزشی که کϭل تϭش کسی رϭ مجرϭح نمیکرد دϭیدن اهسته بϭد
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در حΎلی که بϭکر تϭپ رϭ کنΎر میگذاشت گϔتϡ } جΎی تόجبه که چطϭر یه مردی بΎ این همه استόداد در نجΎت 

 . { ش کنهدادن جϭن مردϡ ، نمیتϭنه بدϭن کشتن کسی بΎزی ϭ ϭرز

ϭرزش ؟ اϭن یΎرϭ نمیتϭنه بدϭن زخمی شدن راه بره { هر دϭمϭن خنیدیدϡ } دیدی ؟ انگشت کϭچیکه ی دست  }

ϡن دادیϭن سر تکϭمϭراستش { هر د . 

 Ύنجϭرزشی اϭ مدرسه ؟ زمین ϡرک اپل گیت ؟ چرا نمیریΎچرا پ ، ϭبگ Ώϭخ { ϡتϔگ ϭ ϡض کردϭع ϭمΎت هϭب

 { ϭندگی بΎریک پΎرک اپل گیتهبرابر رϭشن تر از مسیر د 10

ϡفقط یه حسی دار . ϡنϭنمید { داد Ώاϭدی راحت جΎزی ϡیه ک }. 

 

ϡفصل ده  

 مگی

 

 

این اϭلین بΎری بϭد که اقΎی بϭر حϭصϠه سربر رϭ هیجΎن زده میدیدϡ . ده دقیقه ی اϭل کلاس رϭ دربΎره ی 

د ϭ بیΎنش یه جϭری بϭد که انگΎر ϭاقΎό این حقΎیϭ ϕ افسΎنه هΎیی که دربΎره ی گرگینه هϭ Ύجϭد داشت صحبت کر

که تϭ کلاس اشپزی هϡ بϭد ، دربΎره ی یه چیزی بΎهΎش مخΎلϔت کرد ، اقΎی  دϭاین چیزا رϭ بϭΎر داره . ϭقتی

بϭر براش یه هϔته تنبیه در نظر گرفت به این دلیل که بΎ چرت ϭ پرت گϔتن کلاس رϭ به هϡ ریخته . جΎلبه ، فکر 

  . نΎسی کلا چرت ϭ پرتهمیکردϡ اسطϭره ش

 . بόد از سرزنش کردن دϭاین ، دϭبΎره به حΎلت کسل کنندگی خϭدش برگشت ϭ شرϭع به چرت ϭ پرت گϔتن کرد

ϡتمرین کرد ϡذهن ϭت ϭبرای سث ر ϡهΎتϭش رانی کΎبه ج ϭ ϡش بستΎی حرفϭبه ر ϭشمϭکلا گ . 

رسه رفتϡ تΎ بتϭنϡ زϭدتر از سث اϭنجϭ Ύقتی زنگ کلاس خϭرد ، سریع از جϡΎ پریدϭ ϡ به سمت پΎرکینگ مد

ϡاز استرس دل درد داشت . ϡشΎظر بΎح. 

 ϭ دϭز گذاشته بΎب ϭشین رΎبه نظر می رسید . در م Ώی جذاϠخی ϭ دϭب Ύنجϭن اϭا . ϡدϭنقدر سریع نبϭلی اϭ

 . منتظرϡ بϭد .از لبخند همیشگیش خبری نبϭد

  . ینش نشستϡممنϭن { شجΎعتمϭ از دست دادϭ ϡ خیϠی ارϡϭ تϭ مΎش }

خϭاهش میکنϡ { رادیϭ رϭ رϭشن کرد ϭ صداشϭ تΎ اخر بΎلا برد. در حΎل گϭش دادن به مϭزیک گϭش کر کن  }

ϡن رسیدیΎبه دبست .  

 . تΎ رسیدیϡ مدرسه سریع رفت داخل ϭ منϭ تϭ پΎرکینگ تنΎϬ گذاشت

ین به خϭدϡ زحمت عجϠه کردن پنجشنبه هϡ مدرسه نیϭمد ϭ رϭز جمόه هϡ تکرار رϭز چΎϬرشنبه بϭد . برای هم

  . ندادϭ ϡ میدϭنستϡ از مΎشین پیΎده نشده اϭن رفته داخل مدرسه

 ϡϭدتر تمϭکلاس کمی ز ϭ قت انجمن برگزار میشهϭ ز اخرϭن بشینین . امرϭتΎسرج ، Ύت } بچه هϔس گϭمتی ϡنΎخ

جϭری به خΎطر همه ی  خϭاهد شد . فکر کردϡ بϬتره امرϭز برای خΎنϡ مگی ϭ اقΎی سث نقΎشی بکشین ϭ این
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 { کΎرهΎی جΎلبی که بΎ هϡ انجϡΎ دادین ازشϭن تشکر کنین

 Ύر میرفتن . سث صندلی هϭ نϭا ϭ لی اینΎشحϭخ Ύب Ύنϭا ، ϡردϭΎدر می ϭشی رΎیل نقΎسϭ کمد ϭلی که از تΎدر ح

  . رϭ به دϭر میز بزرگی که ϭسط اتϕΎ بϭد چید

مΎ هϡ میز رϭ دϭر میزدیϭ ϡ کΎرهΎشϭن رϭ نگΎه میکردیϭ . ϡ  همϭن جϭر که بچه هΎ مشغϭل نقΎشی کشیدن بϭد ،

 Ύب Ύدن که دارن لبخند میزنن یϭکشیده ب ϭن رϭدشϭن خϭشΎیϠخی . ϡدیΎایمستϭ ϡلف هΎت مخϬط جΎاحتی Ύب

عرϭسکشϭن بΎزی میکنن . بόضی هϡ نقΎشی بΎزی هΎیی که بΎ هϡ کرده بϭدیϡ رϭ میکشیدن . زین یه نقΎشی از من 

  . بϭد که داریϡ براش کتΏΎ میخϭنیϭ ϡ سث کشیده

ϭقتی براϡ داستΎن میخϭنین ، دϭست دارϡ تظΎهر کنϡ که شمΎ مΎدرمی ϭ سث پدرمه . اشکΎل داره ؟ { یه قطره  }

اشک از چشمϡ جΎری شد ϭ به رϭی گϭنه اϡ ریخت . زین تΎ به الان به سه تΎ خΎنه ی نگϬداری از بچه هΎ رفته 

 . فرزندی قبϭل کنه ϭلی تΎ الان که هیچ اتΎϔقی نیϭفتΎده بϭدبϭد تΎ شΎید یکی اϭنϭ به 

نه زین . این فϕϭ الΎόده است { چقدر قϠبϡ برای این بچه هΎ درد میگرفت . این قربΎنیΎن مόصϭمی که هیچ ϭقت  }

ϡش کردϠبغ ϡن . محکΎبی Ύدن به دنیϭاسته بϭنخ  

تمϡϭ شد ، من ϭ خΎنϡ متیϭس شرϭع به جمع اϭری  دϭبΎره به قدϡ زدن به دϭر میز ادامه دادϭ . ϡقتی کΎرشϭن

ϭسΎیل نقΎشیشϭن کردیϡ . هنϭز نقΎشی الیس رϭ ندیده بϭدϭ ϡ ارϡϭ بدϭن اینکه بϬϔمه گϭش دادϡ که داشت نقΎشیش 

 . رϭ به سث تϭضیح میداد

ه کرد } این خΎنϡ مگیه { ϭ به نقΎشی یه چϭبی که سر خیϠی بزرگی داشت ϭ رنگ چشϡ هΎش متϭΎϔت بϭد اشΎر }

ϡکشید ϭراحت رΎمگی ن ϡنΎبرای همین خ ، ϡبکش ϭمگی ر ϡنΎخ ϡϭکد ϡنستϭنمید } 

منظϭرت چیه؟{ به نظر میϭمد کنجکϭΎی سث به اندازه ی من برانگیخته شده . یه کϡ نزدیک تر شدϡ . سث  }

 . پشتش به من بϭد

ϭر مΎع به پیچیدن یه تϭشر ϭ دϭرفته ب ϭملا به فکر فرΎرت تپل الیس کϭر انگشتش کرد } قبلا که صϭش به د

 Ύقتی از اینجϭ لیϭ دنϭش غمگین بΎه ϡلش چشϭد . اϭر دیگه بϭن یه جϭمد ، اϭمی Ύبه اینج ΎϬمگی تن ϡϭنΎخ

 Ύب Ύقتی شمϭ لی ازϭ { ادامه داد ϭ ش نشستΎی پϭالیس رفت ر ϭ ی زمین نشستϭسث ر } دϭل بΎشحϭمیرفت خ

 .{ ϭد . زیر چشمی نگΎتϭن میکرد ϭ بόضی ϭقتΎ لبخند میزدهϡ میϭمدین اینجΎ ، اϭن همیشه خϭشحΎل ب

دیگه صحبت هΎش خجΎلت اϭر شده بϭد . میخϭاستϡ جϭϠشϭ بگیرϭ ϡلی نمیخϭاستϡ بϬϔمن که فΎل گϭش ϭایستΎده 

ϡدϭب .  

 { برای همین میدϭنستϡ اϭن عΎشقتϭنه ϭ برای همین تϭ کمد زندانیتϭن کردϡ تΎ شمΎ بتϭنین بϭسش کنید }

 { ن نقΎشی خΎنϡ مگیه قبل از اینکه مΎ بΎ هϡ به دیدنتϭن بیΎیϡپس ای}

نه ، این خΎنϡ مگیه امرϭزه . تΎ الان دϭ بΎر غمگین بϭده ϭ خϭشحΎل نمیشه .من اصلا دϭست ندارϡ نΎراحت  }

بته بΎید بΎشه . شمΎ بΎید اϭنϭ ببϭسین . میخϭاین دϭبΎره تϭ کمد زندانیتϭن کنϡ ؟{ امیدϭارانه به سث نگΎه کرد } ال

قϭل بدین که چیزی به خΎنϡ متیϭس نگین . اϭن گϔت که اگه یه بΎر دیگه این کΎرϭ بکنیϡ به جΎی بΎزی مجبϭر 

ϡریϭبش ϭر Ύمیزه ϡمیشی }  



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

 { سث خندید} نه ممنϭن الیس . خΎنϡϭ مگی دلش نمیخϭاد منϭ ببϭسه

ن حرفی زده . یه نگΎه به مϠόمشϭن چرا اϭن دلش میخϭاد { ϭاقΎό به نظر میϭمد تόجΏ کرده که سث یه چنی }

  . انداختϡ . امیدϭار بϭدϡ بره ϭ حرفΎشϭنϭ تمϡϭ کنه

سΎله تϭ چشϡ هΎش نگΎه کرد }  6الیس صϭرت سث رϭ بین دست هΎی کϭچیکش گرفت ϭ بΎ اشتیϕΎ یه بچه ی 

 { اϭن فقط ترسیده

ϡϠό هΎمϭن میتϭنن کمی زϭدتر برن { خΎنϡ متیϭس نΎگΎϬن به پیششϭن اϭمد } خیϠی خΏϭ الیس . مΎ بΎید بریϡ . م

  . دست الیس رϭ گرفت ϭ از من ϭ سث تشکر کرد

ϭاقΎό اϭن قدر بد به نظر میϭمدϡ ؟ در کمد رϭ بستϭ ϡ بدϭن حرف به سمت مΎشین راه افتΎدϡ. بΎید دربΎره ی 

بϭد ، اضطراΏ هیلاری ϭ سث بΎهΎش حرف میزدϡ . من غمگین نبϭدϡ . اϭن چیزی که الیس تϭ قیΎفه ی من دیده 

 . بϭد ، نه چیز دیگه. اϭن اشتبΎه برداشت کرده بϭد

چند دقیقه ی بόد سث سϭار مΎشین شد . مΎشینϭ رϭشن کرد ϭ یϭϬ یه صدای خیϠی بϠند بΎعث شد از جϡΎ بپرϡ } این 

 { دیگه چی بϭد ؟

 کϭچیک رϭ لΏ هΎش دیدϡ اسپیکر هϡΎ ترکید { سόی کردϡ لبخندمϭ مخϔی کنϭ ϡلی میتϭنستϡ قسϡ بخϭرϡ یه لبخند }

.  

ϡش حرف میزدΎهΎهیلاری ب ϭ ره ی زکΎید دربΎب . ϡمیکرد ϭرΎید این کΎب . ϡکشید ϕس عمیϔیه ن .  

{  ϡبزن ϭاین حرف ϡاستϭاصلا نمیخ } راحت بشیΎن ϡعث شدΎکه ب ϡϔسΎمت ϭ ϡر کردΎرفت ϕاحم ϡشنبه مثل یه ادϭد

زبϭنمϭ بگیرϡ } من بΎ لاس زدن راحت نیستϭ ϡ به جΎی حمϠه .چی داشتϡ میگϔتϡ ؟ ϭلی انگΎر نمیتϭنستϡ جϭϠی 

 Ύόاقϭ ϭ دیϭن بϭربϬی مϠمن خی Ύب ϭت . ϡت مطرح میکردΎهΎب ϭع رϭضϭید این مΎی راحت بϠخی ϭکردن به ت

 ϡت میکردϭΎرت قضΎید دربΎهمچنین نب ϭ . ϡشΎنکرده ب Ώخرا ϭهمه چیز ر ϡارϭامید . ϡشΎست بϭت دΎهΎب ϡاϭمیخ

 { ، ببخشید

بدϭن هیچ حرفی نشسته بϭد ϭ منϭ نگΎه میکرد . انگΎر یه عمر گذشت تΎ بلاخره جϭاΏ داد } منϡ عذرخϭاهی 

میکنϡ . نبΎید هیچ چیزی دربΎره ی زک میگϔتϡ .اگه میدϭنستϡ شمΎ دϭ تΎ دϭبΎره بΎ هϡ قرار میزارین اصلا حرفی 

ϡنمیزد } . 

{  ϡمن ϭ تنگ کرد ϭشΎه ϡچش } ϡنیستی ϡه Ύزک ب ϭ ش منϬب ϭزک ر ϭ نقشه ی هیلاری ϡϭی ارϠخی ϡتلاش ϡΎتم Ύب

ϡتϔگ.  

{  Ύی ϡستی ادامه بدϭاد به این دϭمیخ ϡکه دل ϡنϭالبته دیگه نمید . ϡستیϭد ϡه Ύهیلاری فقط ب ϭ من ، ϡدϭته بϔت گϬب

  { نه . زک میتϭنه هیلاری رϭ داشته بΎشه ϭ نیΎزϡ نیست به فستیϭال زمستΎنه بره

طبϕ نقشه اش پیش نرϡ به همه میگه که من بΎهΎش خϭابیدϡ . که درϭغی بیش نیست { دϭبΎره زک گϔت که اگه  }

  . دϭ تΎ از انگشت هϡΎ لای مϭهϡΎ گیر کرده بϭد . اصلا حϭاسϡ نبϭد تΎ نگΎه سث به رϭی دستϡ افتΎد

مثل اϭن خراΏ  من حرفشϭ بϭΎر نمیکردϡ . تϭ خیϠی بϬتر از اϭنی که بخϭای زندگیت رϭ برای یه بΎزنده ای }

 ϡشϭبه پشت گ ϭمΎهϭم ϭ ϭϠرد جϭا ϭش قرار میذاشتی { دستشΎهΎکه چرا اصلا ب ϡنϭبد ϡست دارϭکنی . البته د
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  . فرستΎد

{ ϡنϭنمید } ϡپرسید ϡه ϡدϭاز خ ϭالϭهمین س ϕچندشه {  } دقی ϭ هی خیسهΎرش شبیه یه مΎن کلا همه کϭه ، اϭلاόب

 Ύم ، Ώϭخ { ϡلبخند زد ϡ؟خندید . من ϡشیΎست بϭد ϡنیϭمیت }  

 ϡنی محکϭمیت ، ϡع به لاس زدن کردϭره شرΎبϭد ϭ در رفت ϡاگه از دست ϭ ، ت } ارهϔست داشتنی گϭیه لبخند د Ύب

ϡبزنی پشت سر } 

 { نمیخϭای نطϕ کنی ؟ }

  { چی ؟ }

گی تϭ بΎید میدϭنی ، دربΎره ی طرز صحبتϡ بΎهΎت تϭ اϭن رϭز ، نمیخϭای چیزی بگی ؟ نمیخϭای بگی که م }

 {یΎد بگیری چطϭر احسΎسΎتت رϭ نشϭن بدی نه اینکه مثل بچه هΎ رفتΎر کنی ، یΎ یه چیزی تϭ همین مΎیه هΎ ؟

 . { مطمئنϡ خϭدت بیشتر ϭ سخت تر از من به خϭدت نطϕ کردی . نبΎید این قدر به خϭدت سخت بگیری }

این حرف هΎ رϭ نداشتϡ .} فستیϭال  حرفΎϬی پر از محبتش بΎعث میشد احسΎس شرمسΎری کنϡ . من لیΎقت

  { زمستΎنی چی میشه ؟

برابر بیشتر لذت بخشه { کΎملا مϭافϕ بϭدϡ }  10فکر کنϡ بϬتره بریϭ ، ϡلی خΏϭ تϭ دهنی زدن به پسر مΎهی  }

نϔره بتϭنه  4مگی { اϭن جϭری که اسممϭ گϔت بΎعث شد یه لحظه قϠبϭ ϡایسته } تϭ که فکر نمیکنی این قرار 

 { درύϭ گϔتن هΎی زک دربΎره ی تϭ رϭ بگیره ؟جϭϠی 

شϭنه هΎمϭ بΎلا انداختن . نمیخϭاستϡ الان به بϬش فکر کنϡ . نمیخϭاستϡ حس خΏ˶ϭ برداشته شدن سنگینی به ϭجϭد 

ϡاز دست بد ϭن رϭمده بینمϭا . 

 { هی ، گرسنته ؟}

{ ϡه داشتϔόک ، مثل همیشه دل ضϭا } ϡرϭچیزی بخ ϡنϭلا میتΎاحتم . 

اϭن جΎیی که هنϭز برای برگشتن به مدرسه ϭقت داریϡ ، داشتϡ فکر میکردϡ سریع یه سر به قصر برگر  از }

  { بزنیϡ ، مϬمϭن من ، نظرت چیه ؟

  { فکر میکنی برای صبحϭنه ی دϭ ϡϭقت داریϡ فرϭدϭ بگینز ؟ }

 { سرش رϭ داد عقϭ Ώ بϠند خندید } خیϠی خنده دار بϭد ، سمϭایز گمجی

 . مΎ فقط دϭستیϡ مگی . هϡ نمیتϭنستϡ به زیبΎیی چشϡ هΎی سبزش نگΎه نکنϡهمچنین بΎز 

 ϭ دیϭϠبه م ϭراهر ϭت ، ϡسی میرفتΎبه سمت کلاس زیست شن ϡقتی داشتϭ . می نداشتϭϭد ϡلیΎشحϭنه ، خΎϔسΎمت

لاری پϭزخند هیلاری برخϭردϡ که داشتن بΎ هϡ دیگه میخندیدن. مϭϠدی یه نگΎه به من انداخت ϭ دϭبΎره خندید . هی

 . زد ϭ رفت

مگی ، بیΎ اینجΎ { چشϡ هΎی مϭϠدی میدرخشید . احتمΎلا یه غیبت درست ϭ حسΎبی بΎ هیلاری کرده بϭدن ϭ اϭن  }

 . تΎ نترکیده بϭد بΎید اϭنϭ به همه میگϔت

{  ϭت ϡدتر برϭز ϭ ϡرΎنه ای بیϭϬب ϡنϭمیت ϡببین Ύت ϡگشت ϡذهن ϭت ϡیه ک } ره ؟ϭلت چطΎدی ، حϭϠکلاسهی م .  

  { بϭΎرت نمیشه هیلاری همین الان چی به من گϔت }
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{  ϭفر ϡϭزΎب ϭت ϭشΎخن هΎن ϭ گرفت ϭمϭزΎن بϭلی اϭ ϡکه بر ϡبرگشت } تهϔاهمیت نداره هیلاری چی گ ϡاصلا برا

  . برد

 اϭن گϔتش که سث یه تخت خیϠی بزرگ مΎهگϭنی داره ϭ اϭن } امکΎن نداشت { اϭن ϭ سث از اϭن کΎرا کردن }

__ }  

{ ϡϭره اش بشنΎچیزی درب ϡست دارϭمیشه نه د ϡرϭΎبس کن . من نه ب } 

ϡدش شنیدϭن خϭاز زب ϭاین { تϔخی گϠت تΎقϭا Ύب }  

  { چرا بϬت گϔت مϭϠدی ؟ شمΎ که بΎ هϡ دϭستΎی صمیمی نیستین . اصلا بΎ عقل جϭر در نمیΎد }

که زده بϭدϡ رنجیده بϭد } اϭن میدϭنه که من  شΎید دϭست صمیمی نبΎشیϭ ، ϡلی دϭست که هستیϡ { از حرفی }

میتϭنه رازدار بΎشϡ { بϠند خندیدϡ } خیϠی چیزا هست که من به بقیه نمیگϡ مگی . متόجΏ میشی اگه بϬϔمی زک 

  . چه چیزهΎیی به من گϔته { یه لبخند بϡϬ زد ϭ رفت

ϡ که سث در اخر منϭ انتخΏΎ کنه . ϭاقΎό نمیخϭاستϡ چیزی که دربΎره ی سث گϔته بϭد رϭ بϭΎر کنϡ یΎ امیدϭار بϭد

فکر احمقΎنه ای بϭد . چرا بΎید این کΎرϭ میکرد ، مخصϭصϭ Ύقتی که هیلاری چیزی رϭ بϬش میداد که من 

 Ύراحته ی Ύی راهبه هΎدت هΎع Ύکه ای ϡفکر میکرد ϡدϭخ Ύب ϡذهن ϭت . ϡزندگی میکرد Ύمثل راهبه ه ϡداشت . ϡنمیداد

  . نه

Ύر ، کل کϬظ Ύت ϭ دϭنشسته ب ΎϬتن Ύی یکی از صندلی هϭهیلاری . زک ر ϭ ه ی سثόیΎد از شϭپر شده ب Ύفه تری

به نظر میϭمد بدجϭر تϭ فکره. یه شϭϠار جین گشΎد گرϭن پϭشیده بϭد که احتمΎلا تΎ نصف بΎسنشϡ نمیپϭشϭند ϭ یه 

 . Hollister تیشرت خΎکستری که رϭش نϭشته بϭد

یلاری ϭ دϭستΎش نشسته ϭ داره به مϭϠدی اخϡ میکنه . به سمت من برگشت ϭ لبخند دنبΎل سث گشتϭ ϡ دیدϡ کنΎر ه

 ϭ ϡست به پیشش برϭان یه دϭکه به عن ϡفکر میکرد ϡداشت .ϡن دادϭبراش دست تک ϭ ϡلبخند زد ϡی زد . منϔیόض

  . ϔتهبΎهΎش حرف بزنϭ ϡلی به جΎش به سمت زک رفتϡ تΎ بتϭنϡ از دهنش بکشϡ بیرϭن که چی به مϭϠدی گ

 . چه درϭغΎیی دربΎره ی من به مϭϠدی گϔتی ؟{ محکϡ کϭله پشتیϡ رϭ به رϭی میز کϭبیدϡ . از جΎش پرید }

{  ϭپرت کرد ت ϭ ل گذاشتΎن دستمϭدر ϭرده اش رϭپیتزای نخ } ره ی چی داری صحبت میکنیΎدرب ϡنϭنمید

  . سینی

 { اگه نمیخϭریش میتϭنی بدیش به من ؟ }

مگی . حتی برای تϭ هϡ جدیده که التمΎس اشغΎلای مردمϭ بکنی { ϭ پیتزا رϭ تϭ سطل خیϠی نϔرت انگیزی }

  . اشغΎل انداخت

برای خϭدϡ نمیخϭاستϡ . یه سگ خیΎبϭنی تϭ همسΎیگیمϭن هست ، میخϭاستϡ برای اϭن ببرمش { نمیدϭنϡ چرا  }

ϡضیح بدϭن تϭل بی رحمی مثل اΎبرای اشغ ϭرامΎید کΎب .  

{ ϔر که گϭن طϭن همϭبد { به پشتی صندلیش تکیه داد ϭ ارش کشیدϭϠی شϭبه ر ϭدستش ر } رت انگیزیϔن ، ϡت

  { شک دربΎره ی هیلاری ϭ سث شنیدی ؟

نϔرمϭن  4اره ، ϭلی هر چی که میشنϭی رϭ بϭΎر نکن { فقط صدای خϭک از خϭدش دراϭرد } این یόنی قرار  }
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 {Ύی بیشتر تϭ دربΎره ی خϭدϡ بΎشϡ ؟برای فردا کنسϠه ، ϭ دیگه نیΎز نیست نگران درύϭ ه

یه چند دقیقه هیلاری رϭ نگΎه کرد ϭ گϔت } در ϭاقع ، این شΎیόه چیز خϭبیه . یόنی بقیه ی شΎیΎόت دربΎره ی 

 { خϭدش هϡ درسته

  . چه شΎیΎόتی ؟ { انقدر زیΎد بϭدن که دیگه به یΎدϡ نمیمϭند }

احمقه ، بΎ من هϡ خϭاهد بϭد { هیجΎنش حΎلمϭ بϡϬ میزد } اگه  این که اϭن بΎ همه هست .تΎبϭϠئه که اگه بΎ اϭن }

 { شنبه تϭ فستیϭال نΎپدید شدیϡ ، بΎید بΎ سث بری خϭنه

  . حΎل بϡϬ زنی { داشتϡ بϠند میشدϡ که سϭییت شرتمϭ گرفت }

ستن که نگران نبΎش ، یخچΎل جϭن ، اϭن کΎری بΎ تϭ یکی نمیکنه . چرا بکنه ؟ یه میϠیϭن دختر دϭرϭبرش ه }

هر کدϭمϭ خϭاست میتϭنه انتخΏΎ کنه ، چرا بΎید دختری رϭ انتخΏΎ کنه که برای بϭدن بΎهΎش مجبϭر به التمΎسه 

 { ؟

 میϡΎ دنبΎلت ، یخچΎل 6.30سریع از کΎفه تریΎ بیرϭن رفتϭ ϡ پشت سرϡ صدای فریΎدش رϭ شنیدϡ که گϔت } فردا 

} 

 

 11فصل 

 

 

 

بک درست کردϡ چϭن هنϭزϡ مόده درد داشت ϭ به خϭدϡ اجΎزه دادϡ فقط شنبه صبح برای مΎدرϡ یه صبحΎنه ی س

 ϭ ϡداد ϡΎانج ϭر ϡϔلیΎتک .ϡردن پیدا کنϭال چیزی برای خϭفستی ϭت ϡنϭبت ϡدϭار بϭامید ϭ ϡرϭلی بخΎن خϭیه تیکه ن

ϡنϭزک بگذر Ύب ϭر رϬد از ظόکه قراره کل ب ϡش کنϭفرام ϡی داشتόیده سΎبی ف .  

ϡ از در بیرϭن رفتϡ . خϭرشید خیϠی ϭقت بϭد غرΏϭ کرده بϭد ϭ اسمϭن شΏ تΎریک ϭ راس سΎعت شش ϭ نی

ϡشینش رفتΎبه سمت م ϭ ϡلا کشیدΎب ϭییت شرتمϭزیپ س . ϡداشت ϡدϭمد. درست مثل حسی که خϭافسرده به نظر می 

.  

کرد } ϭاقΎό قراره این  عجϠه کن دیگه . یه ربع دیگه تϭ ϭرϭدی مراسϡ بΎ هϡ قرار داریϡ { ϭقتی سϭار شدϡ نΎله }

ϡتϔچیزی نگ ϭ ϡشه ؟ { دست به سینه شدΎییت شرت مسخره تنت بϭس .  

ϭقتی رسیدیϡ ، اϭنΎ در کنΎر درϭازه ی بزرگ منتظرمϭن بϭدن . سث مثل همیشه بϭت هΎی کΎبϭییش رϭ پϭشیده 

ت فر . رنگ هΎی بϭد بΎ یه کت کلاه دار به رنگ ابی تیره که پشتش به رنگ طلایی نϭشته شده بϭد پϭر

  . مدرسمϭن هیچ ϭقت این طϭر جذاΏ به نظر نمیϭمدن

  . به من لبخند زد ϭ دست هΎشϭ تϭ جیΏ شϭϠار جینش فرϭ برد

هیلاری یه ژاکت خز دار سϔید پϭشیده بϭد بΎ یه شϭϠار جذاΏ . مϭهΎش مثل ابریشϡ به دϭر صϭرتش ریخته شده 

 . بϭد . ϭاقΎό اϭن دϭ تΎ به هϡ میϭمدن
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ϭد Ύب  ϭ یینΎپ ϡانداخت ϭر ϡخت . سرϭرϔهش به من فخر میΎنگ Ύب ϭ دϭگرفته ب ϭی سث رϭزΎب ϡدستش محک Ύت

 ϡی تلاش اخϠک Ύمن ب ϭ گرفت ϭی بدنش . دستمΎطر گرمΎفقط به خ ϡنϭا ، ϡبیشتر به زک نزدیک کرد ϭدمϭخ

ده بΎلا ϭ پΎیین میره ϭ خϭدمϡ نکردϡ . خΏϭ ، تقریبΎ اخϡ نکردϡ . از گϭشه ی چشمϡ دیدϡ که شϭنه هΎی سث از خن

ϡبه زمین لبخند زد . 

تΎ حΎلا به فستیϭال زمستΎنه نیϭمده بϭدϡ . جΎدϭیی بϭد . لا به لای درخت هΎ رϭ بΎ چراύ هΎی کϭچک پر کرده 

  . بϭدن . بΎدی به میΎن درختΎن ϭزید ϭ به نظر میϭمد انگΎر پری هΎی ریز در حΎل رقص بر رϭی درختΎن هستن

10 ΎختمΎدسϭب Ώرچه ای نصΎی بزرگ پΎن بنر هϭشΎبه چند ت ϭ دϭپر کرده ب ϭطه رϭن اجری زرد رنگ مح .  

یه بنر بزرگ بر رϭی سΎختمΎنی نصΏ بϭد که اϭنجΎ نمΎیش مΎشین هΎ برگذار میشد . از فکر رفتن به اϭنجΎ قیΎفه 

ی بϭد نصΏ شده بϭد . ϭ بر اϡ یه جϭری شد . یه بنر به شکل دلقک ترسنΎک بر رϭی دیϭاری که خΎنه ی سرگرم

  . رϭی فϭت کϭرت هϡ یه بنر به شکل یه قϭطی بزرگ پپسی نصΏ کرده بϭدن

در کنΎر پیΎده رϭ هϡ فΎنϭس هΎی کΎغذی سبز ، صϭرتی ϭ ابی به یک سیϡ نΎزک ϭصل کرده بϭدن . ϭ جϭری به 

Ύال هϭΎرنΎک ϡه Ύن این فضϭرن . در بیرϭت میخϠا غϭی هϭر رΎمد که انگϭن نظر میϭلا اΎیی قرار داشتن که احتم

  . دیϭϭنه هΎیی که سϭارشϭن میشدن از سرمΎ یخ میبستن

هϡ زک ϭ هϡ سث میخϭاستن اϭل به نمΎیش مΎشین هΎ برن . زک خیϠی زϭد جذΏ یه مΎشین درخشΎن ϭ همچنین 

ک که خϭشحΎل دختری که مدل اϭن مΎشین بϭد ، شده بϭد . نمیدϭنϡ اϭن دخترا چه ربطی به مΎشین داشتن ϭلی ز

  . بϭد . ϭ چϭن اϭنجΎ خیϠی شύϭϠ بϭد ، نیΎز نبϭد دستشϭ بگیرϭ ϡاینϡ منϭ خϭشحΎل کرد

بόد از یه مدت زمΎنی که خیϠی طϭلانی به نظر میϭمد ، به سمت جϭϠ حرکت کردیϡ . اϭن جΎ پر از کΎرنϭΎال هΎی 

 ϡی میکردن مردόس Ύد . متصدی هϭدرشت ب ϭ زی خشنΎی بΎمتصدی ه ϭ زیΎد ،بΎفری Ύب ϭن  رΎامتح ϭنستΎش

  .به سمت اطΎقک خϭدشϭن ببرن که از هر کدϡϭ یه چند تΎ جΎیزه اϭیزϭن شده بϭد کن

  .ϭ متΎسΎϔنه اϭنجΎ به درد دست گرفتن میخϭرد . زک دستمϭ گرفت ϭ محکϡ فشΎرش داد

  . کشیدسόی کردϡ دستمϭ ازاد کنϭ ϡلی اϭن محکϡ تر دستمϭ گرفت ϭ منϭ به سمت تϔنگ هΎی ابی 

متصدی به زک گϔت } خیϠی خΏϭ مرد جϭان { یه تϔنگ ابی به زک داد } هدف این بΎزی اینه که اΏ رϭ به 

  { درϭن ظرف قرمز بریزی . هر چی ظرف بیشتر پر بشه ، جΎیزه ی شمΎ هϡ بزرگ تر میشه

 . ϡه کنیΎنه گرفت } نگΎبه سمت ظرف نش ϭنگ پلاستیکی سبز رϔرانه تϭلتی مغرΎح Ύپی زک بΎل پیΎس ϭبرای د

 . { من به عنϭان ارزشمند ترین بΎزیکن بیسبΎل انتخΏΎ شدϡ ، این کΎر که دیگه براϡ بچه بΎزیه

 . کΎش میتϭنستϡ برای هر بΎر تکرار این حرف یه دست بزنمش

  . بϭ Ύجϭد ϭرزشکΎر بϭدنش ، فقط تϭنست یه خϭک سه اینچی صϭرتی ببره

  . اϭه ، ϭاقΎό شϭکه کننده بϭد { ی رنگ مϭرد علاقه ی منه زکهیلاری بΎ خϭشحΎلی فریΎد زد } صϭرت

  .سریع عرϭسکϭ به دستش داد ϭ ϭقتی هیلاری گϭنه اش رϭ بϭسید ، صϭرتش قرمز شد

ϡرϭر شکست میخϭنست بدجϭمید Ώϭبه دست من داد . خ ϭنگϔنه ، تΎیه لبخند خبیث Ύب .  

به تϭپ بΎزی میکرد ϭ اصرار داشت که بΎید تϭ تمرین  اϭن زمΎنی که قرار میذاشتیϡ ، چندین بΎر منϭ مجبϭر
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ϡکردنش کمک کن .  

 ϭت ϡحتی یه قطره اب . ϡاز دست داد ϭر هدف رΎهر ب ϭ . ϡنه گرفتΎبه سمت هدف نش ϭ ϡاز دستش گرفت ϭنگ رϔت

  . ظرف نریخت

  . زک بΎ خϭشحΎلی منϭ مسخره کرد ϭ طبیόتΎ هیلاری هϡ همراه بΎهΎش به من خندید

 . ، تΎ حΎلا این کΎرϭ انجϡΎ ندادϡ { ϭ بΎ چنگ تϔنگ رϭ از دستϡ گرفت زکی όد هیلاری بϭد . } نمیدϭنϡنϔر ب

  .زکی ؟ چشϡ غره رفتϡ . سث هϡ همین کΎرϭ کرد

  . حتی هیلاری هϡ بϬتر از من هدف گرفت ϭ یه پϭستر از یکی از خϭاننده هΎی راک برنده شد

  . ت به سینه ایستΎده بϭدسث در تمϡΎ این مدت بدϭن هیچ حرفی دس

 ϭرΎد که این کϭی بد بϠهش یه ضربه به سر زک بزنه . خیΎنگ Ύهر لحظه ب ϡر داشتΎلی انتظϭ البته حرف نمیزد

  . نکرد

بد از اینکه زک منϭ بΎ تϔنگ ابی به اندازه ی کΎفی مسخره کرد ، به سمت یه بΎزی دیگه رفتیϡ . این بΎزی شΎمل 

ϭبی میشد که رϭیه بطری چϡمینداختی ϭر Ύنϭل اΎپ بیسبϭت Ύید بΎب ϭ دنϭقرار گرفته ب ϡی ه .  

 ϭ خندید ϡنϭیه چشمک به هیلاری زد . ا ϭ } ه کنΎنگ Ώϭل به دست زک داد } خΎپ بیسبϭزی سه تΎمتصدی ب

 Ύه ی هیلاری سراسیمه شده ، هر سه تϭه پر عشΎطر نگΎمد به خϭکه به نظر می ϡک زد . زک هϠه پϭعش Ύبراش ب

  . رϭ خطΎ زد تϭپ

شمΎ چطϭر ، مرد بزرگ ؟ { متصدی تϭپ رϭ به سمت ست گرفت ϭ به من اشΎره کرد } نمیخϭای برای این  }

  { دختر زیبΎ جΎیزه ببری ؟

  . چرا که نه { سث یه تϭپ برداشت ϭ یه دلار به متصدی داد. هدف گرفت ϭ هر سه بطری رϭ انداخت }

  { ه جΎیزه ی بزرگتر سόی کنی ؟چه بΎزϭهΎی قϭی ای . میخϭای برای ی }

حتمΎ { دϭبΎره یه دلار دیگه بϬش داد ϭ تϭپ رϭ گرفت . بΎز هϡ همه ی بطری هΎ رϭ انداخت . بΎزی رϭ سه  }

بΎر دیگه هϡ تکرار کرد ϭ میتϭنست هر کدϡϭ از جϭایزی که میخϭاد رϭ انتخΏΎ کنه . یه مΎهی خیϠی بزرگی که 

  . ϭ به من داد . هیلاری خندیدبΎلای سرش اϭیزϭن بϭد رϭ برداشت 

سث به سمتϡ خϡ شد ϭ در گϭشϡ گϔت } تϭ رϭ یΎد کسی نمیندازه ؟ ϭ انقدر بزرگه که مجبϭری بΎ دϭ تΎ دستت 

 { حمϠش کنی

هیلاری اϭمد بینمϭن ϭایستΎد } سث ، چرا جΎیزه اتϭ دادی به اϭن ، تϭ بΎ من قرار گذاشتی { ϭ براش لبΎشϭ غنچه 

  . کرد ϭ اخϡ کرد

  . { سث خیϠی خشک جϭاΏ داد } تϭ خϭک صϭرتی رϭ داری هیلاری

هیلاری اϭمد دست سث رϭ بگیره که اϭن دستشϭ تϭ جیبش کرد . به جΎش بΎزϭشϭ گرفت } بیΎین بریϡ یه چیزی 

ϡریϭبخ }  

  . مΎهی رϭ رϭی شکمϡ گذاشتϭ ϡ دϭتΎ دستمϭ به دϭرش حϠقه کردϭ ϡ به خϭدϡ چسبϭندمش تΎ کمی گرمϡ کنه

  . ک بΎ اخϡ نگΎهϡ کرد . منϡ قیΎفه ی مόصϭمΎنه براش گرفتϡ که برگشت ϭ جϭϠ تر حرکت کردز
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 ϡاϭزه داد هر چیزی که میخΎثیر قرار بده اجΎتحت ت ϭاست هیلاری رϭد. زک که میخϭب ύϭϠی شϠرت خیϭد کϭف

هΎی خΎلی بیرϭن فϭد  رϭ انتخΏΎ کنϡ . پیتزای پپرϭنی گرفتϡ چϭن دϭ تΎ برش بزرگ نصیبت میشد . تنΎϬ صندلی

ϡلیدΎن ϡدل ϭن تϭبیر ϡقتی رفتیϭ . دنϭرت بϭک . 

 .{ زک در گϭشϡ گϔت } شرط میبندϡ الان ارزϭ میکنی کΎش یه کت ϭاقόی پϭشیده بϭدی

 . سث غذا رϭ رϭی میز گذاشت ϭ کتش رϭ دراϭرد . زیرش یه بϭϠز استین بϠند سبز رنگ پϭشیده بϭد

انداخت . سόی کردϡ بϬش پسش بدϭ ϡلی بΎ اطمینΎن گϔت که اصلا سردش  بدϭن هیچ حرفی کت رϭ به دϭر من

 Ώϭی خϠمیداد .خی ϭی سث رϭب . ϡلا کشیدΎب ϭزیپش ر ϭ ϡبرد ϭی کت فرΎبه داخل استین ه ϭر ϭمΎه ϡنیست. دست

  . بϭد

  { هیلاری بΎ اϭقΎت تϠخی نگΎهش کرد ϭ گϔت } اϭن کت تϭ رϭ هϡ میگیره ؟

  { سید } سردته ؟بΎ یه لحن بی تϭΎϔت پر

  . هیلاری همبرگرشϭ برداشت ϭ بدϭن جϭاΏ دادن سΎندϭیچشϭ گΎز زد

ϭقتی غذامϭ خϭردϡ سث پیشنΎϬد کرد یه برش دیگه هϡ براϡ بگیره . بΎ ادبΎنه ازش تشکر کردϭ ، ϡلی ϭسϭسه شده 

ϡببر ϡدرΎبرای م ϭنϭا ϭ ϡل کنϭقب ϭاستشϭکه درخ ϡدϭب . 

 ϭ دϭر هیلاری نشسته بΎبزنه . در زک کن ϭدشϭقتشه حرکت خϭ مید که حس کرده الانϬفه اش میشد فΎس قیΎبر اس

حΎلی که مΎ ارϡϭ نشسته بϭدیϡ ، زک ϭ هیلاری بΎ هϡ میخندیدن ϭ ارϡϭ غذاشϭنϭ میخϭردن . بدϭن فکر دستϡ به 

ϡکرد ϡΎر انگشت هϭن به دϭع به پیچیدنشϭشر ϭ رفت ϡΎهϭسمت م .  

  . ین کΎرϭ نکنی { بϡϬ پϭزخند زدزک گϔت } مگϭت ، میشه دیگه ا

 { سث قϭطی پپسی رژیمی خϭدش رϭ به رϭی میز گذاشت ϭ گϭϠشϭ صΎف کرد . } اسمش مگیه

  . زک شϭنه بΎلا انداخت ϭ دϭبΎره حϭاسشϭ جمع هیلاری کرد

د سόی کردϡ برای از بین بردن تنش به ϭجϭد اϭمده ، سر صحبت رϭ بΎز کنϡ } کدϡϭ یکی از اϭنΎϬ مΎشین مϭر

 { علاقت بϭد ؟

 SLR سث اخرین گΎز از هΎت داگش رϭ خϭرد ϭ گϔت } اϭنΎ مΎشین مϭرد علاقمϭ نداشتن . من طرفدار

Roadster ϡهست } 

 {چی ؟ }

 { مΎشین بینظیریه . SLR McLaren Roadster یه "

 ϭشش نیϭمدتΎ حΎلا از نزدیک دیدیش ؟ { بحث مΎشین هΎ زک رϭ به سمت خϭدش جΏϠ کرد که هیلاری زیΎد خ }

. 

یکیشϭن رϭ رϭندϡ { لبخند رϭی صϭرت سث بΎعث شد بخندϡ . چطϭر ممکن بϭد کسی به خΎطر یه تیکه اهن  }

  انقدر خϭشحΎل بشه ؟

 ϡدل ϡدمϭخ . ϡش کرد . سرزنشش نمیکردΎج ϭردن تϭن خϭع به تکϭشد ، هیلاری شر ϡگر Ύشین هΎقتی بحث مϭ

هیلاری دستش رϭ به دϭر زک انداخت ϭ شرϭع به بΎزی بΎ مϭهΎش نمیخϭاست این بحث این قدر کش پیدا کنه . 
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کرد . در گϭشش گϔت } بیΎ بریϡ به خΎنه ی سرگرمی { . بϠند شد ϭ همبرگر تقریبΎ دست نخϭرده اش رϭ درϭن 

سطل اشغΎل انداخت . بϭΎرϡ نمیشد این همه غذا رϭ دϭر انداخته بΎشه . ذهنϡ سمت مΎدر بیچΎره اϡ رفت که فقط 

  . ϭیچ پنیر خϭرده بϭد . اϭن ϭ زک به سمت سΎختمΎن دارای بنر دلقک رفتنسΎند

سث دستش رϭ به رϭی مϭهϡΎ کشید ϭ گϔت } میخϭای ببرمت خϭنه ؟ { حس خیϠی خیϠی خϭبی بϭد . } یه جϭرایی 

 { این حس رϭ دارϡ که اϭنΎ متϭجه رفتنمϭن نمیشن

جΎییϡ بϬتره یه کϡ خϭش بگذرϭنیϡ { مΎهی رϭ بغل گرفتϭ ϡ به من هیچ ϭقت به خΎنه سرگرمی نرفتϡ . الانϡ که این }

ϡنشی ϡیت گόبین جم Ύگرفت ت ϭسث دستم ، ϭت ϡقتی رفتیϭ . ϡنه ی سرگرمی رفتیΎسمت خ .  

سث ، بیΎ اینϡ کتت . ممنϭن که اجΎزه دادی ازت قرض بگیرمش { ϭقتی کت رϭ به دستش دادϡ دیدϡ که  }

  { ؟ صϭرتش در هϡ رفته . } مشکل چیه

مطمئن نیستϭ ϡلی کل بόد از ظϬر یه حس عجیΏ داشتϡ که انگΎر دارن نگΎهمϭن میکنن { اطرافمϭن رϭ نگΎه  }

  . کرد

 . ادمΎی زیΎدی دϭر ϭ برمϭنن . مطمئنΎ دارن نگΎهمϭن میکنن { خΏϭ اϭنϭ نگΎه میکنن }

  . ه سمت مΎرپیچ اینه رفتیϡلبخند زد } راست میگی . اشتبΎه از منه { دستش رϭ به رϭی کمرϡ گذاشت ϭ ب

سث کتش رϭ نگه داشت ϭ گϔت } مطمئنی نمیخϭای بپϭشیش ؟ ابی خیϠی بϬت میΎد { یه چشمک بϡϬ زد که بΎعث 

  . شد بدنϡ بϠرزه

 { خیϠی به لاس زدن نزدیک بϭد }

ی بΎزϡ دست هΎش رϭ بΎلا برد ϭ بΎ تکϭن سرش جϭری نشϭن داد که انگΎر خیϠی مόصϭمه. بόد بدϭن هیچ هشدار

  . رϭ گرفت ϭ منϭ برد پشت خϭدش . انگΎر که میخϭاست دربرابر چیزی ازϡ محΎفظت کنه

  . دارϡ یه کϡ تϭهϡ میزنϡ { دϭر ϭ برϡ رϭ نگΎه کردϡ تΎ ببینϡ چیز غیر عΎدی ای میبینϡ یΎ نه }

 { . بیΎ خندید } ببخشید . فکر کنϡ امرϭز زیΎدی نϭشΎبه ی رژیمی خϭردϡ . کΎفئینش داره اثر میکنه

 ϭی مرگ رΎس فرشته هΎلب Ύرگر هΎک ϭ مشخص میکرد ϭرپیچ رΎدی مϭرϭ سبز رنگ ϡپرچ Ύزی بϠه ی فϠیه می

  . پϭشیده بϭدن . زک ϭ هیلاری قبل از مΎ به اϭنجΎ رفته بϭدن

یکی از فرشته هΎی مرگ تϭضیح داد } شمΎ خϭاهید فϬمید که کی ... اگه ... خرϭجی درست رϭ پیدا کردین . 

جΎ یه میϠه ای درست مثل این یکی ، فقط بΎ پرچϡ قرمز نصΏ شده . اگه گیج شدین ϭ نتϭنستین راه خرϭج رϭ اϭن

  . پیدا کنین ، نگران نشین ، من پیداتϭن میکنϡ ... در نΎϬیت . نمیتϭنین از دستϡ قΎیϡ بشین { خندید

میکردϡ اینه هستن رϭ از دست دادϡ . الان  اینه هΎ گϭل زننده بϭدن . چندین بΎر رفتϡ تϭشϭن ϭ یΎ در هΎیی که فکر

ϡدرک میکرد ϭدن رϭل پنیر بΎرپیچ دنبΎم ϭیی که تΎش هϭن مϭحس ا .  

  . سث کΎرش خیϠی بϬتر بϭد ϭلی اϭنϡ یه بΎر ϭقتی پشت سرش رϭ نگΎه میکرد رفت تϭ اینه

ϡ کرد " فستیϭال زمستΎنی تΎ یه کϡ بόد ، نϭرهΎی بΎلا سرمϭن شرϭع به سϭسϭ زدن کرد ϭ یکی از تϭ بϠند گϭ اعلا

 { دقیقه ی دیگه تمϡϭ میشه . لطΎϔ به ترتیΏ پΎرک رϭ ترک کنین . ممنϭن که به فستیϭال امسΎل اϭمدین 10

یه جϭری ، من چرخیدϭ ϡ سث نچرخید . هیچ جΎ نمیدیدمش . یϭϬ یه حس خیϠی بدی بϡϬ دست داد ϭ ترس 
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تی { بόد از سرزنش خϭدϡ برای بچه بΎزیϡ ، چند تΎ دϭر دیگه ϭجϭدمϭ فرا گرفت } احمϕ نبΎش . تϭ که بچه نیس

ϡشد ϡرپیچ گΎم ϭبیشتر ت ϭ ϡزد . 

  .از همه بدتر این بϭد که هیچ کس دϭر ϭ برϡ نبϭد ϭ همه جΎ رϭ سکϭت فرا گرفته بϭد

 . ϭدبه یه کنج دیگه رفتϭ ϡ سر جϡΎ خشکϡ زد . اϭن مردی که تϭ پΎرک دیده بϭدϡ مستقیϡ جϭ ϡϭϠایستΎده ب

این بΎر یه گϭشϭاره ی بنϔش به گϭش راستش داشت . تنΎϬ نبϭد . در کنΎرش یه مرد قد کϭتΎه تر ، ϭلی به همϭن 

اندازه ϭحشتنΎک ϭایستΎده بϭد . هر دϭشϭن لبΎس سرتΎ پΎ سیΎه پϭشیده بϭدن ، فقط اϭن قد کϭتΎه تره به جΎی بϭت 

  .هΎی بϠند مشکی ، کϔش ϭرزشی سϔید پΎش بϭد

به خϭن افتΎده اشϭن برϕ زد ϭ هر دϭشϭن بΎ هϡ لبخند ترسنΎکی زدن . فکرϡ به سمت تΎمی بΎیرن رفت  چشϡ هΎی

ϭ احسΎس کردϡ زانϭهϡΎ سست شدن . نه میتϭنستϡ جیغ بکشϭ ϡ نه میتϭنستϡ فرار کنϡ . اϭنی که بزرگ تر بϭد به 

  . سمتϡ اϭمد ϭ به اینه برخϭرد

 Ύاینه ه ϡهϭدن . فقط تϭنب ϡϭϠج Ύنϭسثا { . ϡفرار کرد ϭ ϡد . قدرت پیدا کردϭب }  

 . مگی ، تϭ کجΎیی؟ همه چیز خϭبه ؟ { صداش پر از التΏΎϬ بϭد }

 ϡکمک Ύϔرده . لطϭهمراهش ا ϡستشϭد ϭ رپیچهΎم ϭرک الان تΎی پϭن ادمه تϭا { ϡه کردΎنگ ϭبرم ϭرϭد ϭ ϡدΎایستϭ

بϭدن ϭلی این بΎر اینه ای بینمϭن نبϭد . جیغ زدϭ ϡ کن { از گϭشه ی چشمϡ یه نϔر رϭ دیدϭ ϡ چرخیدϡ . خϭدشϭن 

 ϭت ϭ ϡردϭبه سث برخ ϭ ϡر دیگه زدϭد Ύیه چند ت . ϡهست ϡز پشت سرϭهن ϡدید ϭ ϡه کردΎنگ ϭر ϡپشت . ϡفرار کرد

ϡل کردϭ ϭدمϭش خϭزΎب .  

  {تϭ خϭبی ؟ }

 { اره ، بیΎ از اینجΎ بریϡ . عجϠه کن }

{ ϡمحک ϭ ϡر کمرϭبنداز د ϭدستت ر  ϡانقدر محک . ϡگرفت ϭکمرش ر ϭ ϡبه زیر کتش برد ϭر ϡدست . } بگیر ϭمن

بϬش چسبیده بϭدϡ که میترسیدϡ نϔسش بند بیΎد . بΎلا ϭ پΎیین رفتن سریع قϔسه ی سینش رϭ به رϭی صϭرتϡ حس 

ϡجی رفتیϭرپیچ به سمت خرΎسریع از م . ϡمیکرد . 

  { چطϭر انقدر راحت از اϭن جΎ بیرϭن اϭمدی ؟ }

یه حیϠه ایه که چند سΎل پیش یΎد گرفتϡ . به اینه هΎ نگΎه نکن . زمینϭ نگΎه کن . اϭن جϭری خیϠی راحت میشه  }

 { راه خرϭجϭ پیدا کرد

  {نمیتϭنستی قبل از ϭارد شدن به اϭن جΎ اینϭ بϡϬ یΎد بدی ؟ }

Ύ پرچϡ قرمز رفت ϭ از خϡ شد ϭ شرϭع به بΎلا زدن پΎچه ی شϭϠارش کرد . یϭ ϭϬایستΎد ϭ به سمت میϠه ی ب

دیر شده بϭد . اϭن رفته  { نه جΎش دراϭردش . } همین جϭ ΎایستΎ { اینϭ گϔت ϭ به داخل مΎرپیچ رفت . } سث ،

بϭد داخل . بΎلا ϭ پΎیین میرفتϭ ϡ اسمشϭ صدا میکردϡ . اϭن جϭاΏ نمیداد . انگΎر سΎعتΎϬ گذشته بϭد ϭلی فقط چند 

  .ثΎنیه بϭد

  . تن اینه هΎ رϭ شنیدϡهمϭن مϭقع صدای شکس

  . سث { دϭبΎره مϭبΎیل به دست پیداش شد . چند تΎ بریدگی کϭچک رϭ دستش داشت }
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 { خϭبی ؟ }

من خϭبϡ . اϭنΎ فرار کردن { ϭاقΎό نΎامید به نظر میϭمد . اره امرϭز زیΎدی کΎفئین زده بϭد . } به پϠیس زنگ  }

  . تزدϡ . زϭدی میΎن { تϔϠنش رϭ به درϭن جیبش گذاش

{ ϡک کردΎپ ϡΎانگشت ه Ύب ϭی دستش رϭن رϭچند قطره خ ϭ ϡگرفت ϡدست ϭت ϭدستش ر } دΎن داره میϭخ . 

چیزی نیست . حتی نیΎز نیست چسΏ رϭش بزنϡ { صداشϭ ارϡϭ کرده بϭد } مگی { صϭرتمϭ بین دست هΎش  }

 . { گرفت } من خϭبϭ ، ϡلی به نظر میΎد هر انه که غش کنی

ش صϭرتمϭ نϭازش کرد . میخϭاستϡ ببϭسمش . بΎ یه فشΎر غیر قΎبل انکΎری دلϡ میخϭاست بΎ انگشت هΎی شست

ϡز به کمک داشتΎنی Ύόاقϭ ؟ ϡیتی به چنین فکری میکردόقϭچنین م ϭچرا ت . ϡبکن ϭرΎاین ک .  

  {مگی ؟ }

ر کنΎری خΎرج شدن من خϭبϡ {سر تکϭن دادϡ تΎ عقϡϠ سر جΎش بیΎد . از رϭی شϭنه اش دیدϡ که دϭ تΎ مرد از د }

  . } اϭنΎ اϭنجΎن . دارن از اϭن در خΎرج میشن { برگشت تΎ دنبΎلشϭن بره

 { ، لطΎϔ منϭ تنΎϬ نذار نه }

بΎ بی میϠی برگشت ϭ منϭ به سمت نیمکت برد تΎ رϭش بشینϡ . زک ϭ هیلاری یه کنΎری ϭایستΎده بϭدن . هیلاری 

اϭن پسره لبخند زد ، زک چشϡ هΎشϭ بΎریک کرده بϭد . خدایΎ داشت بΎ یه پسر عضϠه ای لاس میزد . ϭقتی برای 

  . ، دختره یه چیزی بϭد برای خϭدش

  . چند تΎ اینه شکϭندی ؟ { در حΎلی که رϭی صندلی نشسته بϭدϡ ، یه چند نϔر به اϭن سمت میدϭیدن }

بخند خجΎلتی زد . بدϭن اینکه از این طϭر بگϡ که به این زϭدی هΎ نمیتϭنن از خΎنه ی اینه هΎ استΎϔده کنن { یه ل }

  . کنΎرϡ دϭر بشه ، بΎلا ϭ پΎیین میرفت . بیست دقیقه ی بόد کΎپیتΎن گΎتϭ همراه بΎ یه پϠیس زن جϭϭن اϭمد

  { سث به گرمی به کΎپیتΎن سلاϡ کرد ϭ بΎهΎش دست داد } خΏϭ هستین ؟

 } میشه دقیϕ به مΎ بگی چه اتΎϔقی افتΎد ؟هستن { برای هϡ سر تکϭن دادن  ˶ϭلکس خΏϭ ، ممنϭن . ایشϭن افسر }

} 

 . سث بϬش گϔت که چی شده ϭلی یه کϡ دربΎره ی تόداد اینه هΎیی که شکسته بϭد گنگ حرف میزد

ϭقتی افسر ϭلکس بیشتر بϬش فشΎر اϭرد ، کΎپیتΎن گΎتϭ جϭϠشϭ گرفت } این که چند تΎ اینه شکسته اصلا اهمیت 

} مطمئنین این ادϡ همϭنیه که اϭن شΏ تϭ پΎرک دیدین ؟ { سر تکϭن دادϡ } نداره { تϭجϬش به سمت من جΏϠ شد 

شΎنس اϭردین که امشΏ دϭست پسرتϭن بΎهΎتϭن بϭد . از فکر کردن بϬش هϡ متنϔرϡ که اگه ایشϭن اینجΎ نبϭد چه 

  { اتΎϔقی می افتΎد

  . ایط اهمیتی ندارهاϭمدϡ انکΎر کنϡ که سث دϭست پسرمه ، ϭلی تصمیϡ گرفتϡ این مϭضϭع تϭ این شر

افسر ϭلکس گϔت } چند رϭز پیش هϡ تϭی پΎرک یه قتل اتϕΎϔ افتΎده . که اϭن مربϭط به مϭاد مخدر بϭد . شمΎ که 

 Ύرد داشتین { بϭبرخ Ύه ϡاین اد Ύریه که بΎمین بϭاین د ϡه نکنΎاد مخدر بخرین ، درسته ؟ اگه اشتبϭی نداشتین مόس

  . تحکϡ نگΎهϡ کرد

  . د استΎϔده نمیکنϡ { بϭΎرϡ نمیشد داشت تقصیر هΎ رϭ به سمت من متمرکز میکردمن از مϭا }
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سث بϬش پرید ϭ گϔت } مگی مϭاد مخدر نمیگرفت . مΎ داشتیϡ تϭی مΎرپیچ اینه هΎ راه میرفتیϡ که از هϡ جدا 

  { شدیϡ . همϭن مϭقع بϭد که اϭن دϭ مΎ مرد سرϭ کϠه اشϭن پیدا شد

س ، چرا نمیری بΎ شΎهد هΎ صحبت کنی . من خϭدϡ بΎ این دϭ نϔر حرف میزنϡ { سر کΎپیتΎن گΎتϭ گϔت } ϭلک

  . تکϭن داد ϭ رفت . دیدϡ که به سمت هیلاری رفت که هنϭز داشت بΎ اϭن پسر دانشگΎهی لاس میزد

  { ببخشید عزیزϡ . اϭن تΎزه کΎره ϭ یه کϡ زیΎدی هیجΎن زده است . منظϭری نداشت }

 . ه هϡ ازمϭن پرسید ϭ بόد سث رϭ به سمت اینه هΎی شکسته بردیه چند تΎ سϭال دیگ

  . ϭقتی حرفΎشϭن تمϡϭ شد ، سث دϭبΎره به پیش من اϭمد

گϔتϡ } بΎید بگردیϭ ϡ زک ϭ هیلاری رϭ پیدا کنیϡ {اϭنΎ دیگه کنΎر خΎنه ی سرگرمی نبϭدن ϭ الان افسر ϭلکس 

  . داشت بΎ اϭن پسر دانشگΎهی لاس میزد

{ ϭنϭبیر Ύبه ؟ بیϭلت خΎح ϭت . ϡبگردی } 

{  ϭ ϡجدا شدی ϡاز ه ϡد کردΎϬد . پیشنϭگرفته ب ϭمϭزΎب، ϡبه سمت در حرکت میکردی ϡقتی داشتیϭ } ϡبϭاره خ

 . دنبΎلشϭن بگردیϭ ،ϡلی اϭن سریع مخΎلϔت کرد

ل هϡΎ نسبت به نه ، مΎ بΎ هϡ میمϭنیϡ { دستشϭ ارϡϭ به رϭی کمرϡ گذاشت ϭ من لرزیدϭ . ϡاقΎό بΎید عکس الόم }

  . اϭن رϭ کنترل میکردϡ . دϭبΎره کتش رϭ دراϭرد ϭ به دϭر من انداخت

{ ϡلا کشیدΎب ϭر . سریع زیپشΎت که اگه جرات داری درش بیϔش به من گΎه ϡچش Ύب ϭ کرد ϡاخ } ϡبϭنه من خ .  

کϭچک نزدیک در چند تΎ سΎختمϭن رϭ گشتیϭ ϡلی پیداشϭن نکردیϡ . در نΎϬیت اϭنΎ رϭ کنΎر یه سΎختمϭن 

 . خرϭجی پیدا کردیϡ که لΏ هΎشϭن به هϡ چسبیده بϭد

سث گϔت } ای˴ { . اϭنΎ مΎ رϭ ندیدن . سث خϡ شد ϭ جϭری که انگΎر مزاحمشϭن نشه در گϭشϡ گϔت } من 

  . میبرمت خϭبه { . نϔس گرمش بΎعث شد یک بΎر دیگه به خϭدϡ بϠرزϡ . اϭن کتش رϭ به دϭرϡ محکϡ تر کرد

{ مΎهی رϭ انداختϡ زمین ϭ بΎ پϡΎ به سمت سطل اشغΎل پرتش کردϡ . سث رϭ نگΎه کردϡ تΎ ببینϡ از دستϡ ممنϭن  }

 . نΎراحت نشده بΎشه که این کΎرϭ بΎ جΎیزه اش کردϡ . نشده بϭد . خϭدشϡ یه لگد بϬش زد

داد که قبلا بϬش  تΎ سϭار مΎشین شدیϡ ، هیتر رϭ رϭشن کرد . همچنین یه دکمه ی کϭچک رϭی داشبϭرد رϭ فشΎر

  . تϭجه نکرده بϭدϡ . کل صندلیϡ گرϡ شد . به قیΎفه ی متόجϡ خندید

  { ϭقتی اسپیکر مΎشین رϭ درست میکردن ، دادϡ یه گرϡ کننده ی صندلی هϡ نصΏ کنن . خΏϭ گرϡ میکنه ؟ }

  { بϠه . مΎل تϭ کΎر نمیکنه ؟ }

یه جϭر میگϔت که انگΎر یه دϭنه نΎن از تϭ مغΎزه  خیϠی عΎدی گϔت } فقط صندلی شΎگرد رϭ دادϡ عϭض کردن {

  . برداشته

 ϭدمϭد خΎتره زیϬب ϡگرفت ϡد تصمیόض کرده ، بϭفقط برای من ع ϭکه نکنه این صندلی ر ϡتϔگ ϡدل ϭیه لحظه ت

ϡرفت ϭصندلی لذت بخش فر ϭبیشتر ت ، ϡد پسندیϭره ی خΎدرب ϡدϭد از سرزنش خόب . ϡیل نگیرϭتح .  

تΎد ϭ دϭ لیϭان بزرگ شیک گرفت ، برای من شکلاتی بϭد ϭ برای خϭدش ϭانیϠی . بόدϡ بیرϭن تϭی راه ϭایس

تریϠرمϭن تϭ مΎشین نشستیϭ ϡ برای دϭ سΎعت فقط بΎ هϡ حرف زدیϡ . از اϭن جΎیی که نگϬداری از مΎدرϡ کϠی 
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یده بϭد چه چیزی رϭ از ϭقتمϭ میگرفت ، هیچ ϭقت زمΎنی برای دϭستی نزدیک بΎ کسی نداشتϡ . تΎ به الان نϬϔم

دست دادϡ . بΎ سرعت شرϡ اϭری شیک خϭدمϭ تمϡϭ کردϭ ϡ سث مΎل خϭدش رϭ هϡ به من داد . میگϔت اϭن 

  . طϭر که فکر میکرده گرسنه اش نیست

ϡردϭدرا ϭکتش ر ϭ ϡده شدΎشین پیΎاز م .  

  { ممنϭن بΎبت کتت }

{  ϡی دیگه هΎش نمیداری ؟ به جز این یه چند تϬت چرا نگϔلΎمخ ϡمدϭا } دΎی ابیت میΎه ϡاین یکی به چش . ϡدار

کنϡ که سریع گϔت } مگی ، لطΎϔ کت رϭ نگه دار. نمیتϭنϡ تحمل کنϭ ϡ ببینϡ تϭهر رϭز این سϭییت شرت نΎزک 

تΎی دیگه تϭ کمدϡ هست که  4... { سریع اضΎفه کرد } ϭ البته بΎمزه رϭ میپϭشی . ϭ میدϭنϡ چقدر سردت میشه . 

Ύرندارن خϭک میخ }  

نمیدϭنستϡ چطϭر بدϭن اینکه قدردان بΎشϡ ، بΎهΎش مخΎلϔت کنϡ . دϭبΎره کت رϭ پϭشیدϡ. ادامه داد } اگه دلت 

میخϭاد میتϭنی جبران کنی . اخر هϔته هΎ برای رسϭندن نΎهΎر هΎ به شϬرϭندان مسنمϭن نیΎز به کمک دارϡ . فقط 

 تکϠیف اسطϭره شنΎسی ازش استΎϔده کنی ϭ دیگه مقΎله ننϭیسی دϭ سΎعت از ϭقتت رϭ میگیره ϭ میتϭنی به عنϭان

} 

  { فکر خیϠی خϭبه }

{  ϡرتϭی صϭبه ر ϭکلاه ژاکت ر } میزنه ϡبی به سرϭفکرای خ ϡاقع هϭضی مόب . Ύبه نظر نی Ώجόاینقدر مت

  . کشید ϭ خندید

{  ϡی اذیتϠله کΎن مقϭشتن اϭفکر ن { Ώعق ϡزد ϭکلاه ر } ϡر بدی نداشتϭندن منظϭمیکرد . کمک کردن به رس

  { نΎهΎر هΎ بϬترین راه حϠه

 {میتϭنی از هϔته ی بόد بیΎی ؟ }

{  ϡلΎدنب ϡنϭا ϭ ϡن رفتϭنمϭبه سمت در خ . } ت دهنده ای . شبت بخیرΎنج ϭن سث ، برای همه چیز . تϭممن ϭ اره

ϡهش کردΎنگ Ώجόت Ύمد . بϭا .  

  {مشکل چیه ؟ }

. خϭنتϭن کΎملا تΎریکه . ممکنه اϭن ادمΎ تϭ خϭنه قΎیϡ شده بΎشن مگی . اگه تϭجه  نمیذارϡ تنΎϬیی بری خϭنه }

کرده بΎشی میϬϔمی که اϭنΎ مثل اهنربΎ به سمتت جذΏ میشن { تϭجه کرده بϭدϡ } اϭل من میرϡ داخل ϭ یه نگΎهی 

ϡبه اطراف مینداز }. 

نیΎز به حدس نبϭد . یکی مΎدرϡ که از مستی رϭ ترس ϭجϭدمϭ فرا گرفت . میدϭنستϡ دقیقΎ چه چیزیϭ پیدا میکنه . 

  . کΎنΎپه غش کرده ϭ دϡϭ بطری هΎی خΎلی مشرΏϭ که رϭی زمین کنΎرشه

سث ، مΎ الان دϭ سΎعته این جΎ نشستیϡ . دیگه تΎ الان بΎید متϭجه هر حرکت مشکϭکی میشدیϡ . در ضمن ،  }

ϭلا خΎد نداره . احتمϭجϭ یϠمشک ϡنه است . مطمئنϭخ ϡدرΎم Ώاϭدتر از خϭاگه ز ϭ 8ابه  ، ϡعتش بیدارش کنیΎس

ϡخندید Ώاضطرا Ύمیشه { ب ϕϠبدخ ϭ رهϭمیخ ϡϬییش بΎزیب . 

{  ϭ ر زدΎکن ϭمی منϭبه ار } نه بشیϭارد خϭ ΎϬتن ϡمیذار Ώی امشΎه ϕΎϔد از اتόه میکنی اگه فکر میکنی بΎاشتب
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  . کϠید رϭ از دستϡ گرفت ϭ در رϭ بΎز کرد

ت ؟ { دستϡ رϭ به داخل بردϭ ϡ چراغϭ رϭشن کردϭ . ϡقتی مΎدرϡ دستش رϭ رϭی چشϡ هΎش کϠید برϕ کجΎس }

 ϡΎستϭاز د ϡϭلا هیچ کدΎح Ύر غیر ارادی منقبض شدن . تϭبه ط ϡΎهیچه هΎبگیره ، م ϭر رϭی نϭϠج Ύگذاشت ت

 . مΎدرϡ رϭ ندیده بϭدن . حتی زک

  . خϭاه { ارϡϭ از جΎش بϠند شد ϭ لبه ی کΎنΎپه نشستاϭنϭ خΎمϭش کن . نمیبینی من اینجΎ خϭابیدϡ احمϕ خϭد }

سلاϡ خΎنϡϭ براϭن . حΎلتϭن چطϭره ؟ { سث یه جنتϠمن ϭاقόی بϭد . ارزϭ میکردϡ مرده بϭدϡ } من سث  }

 .{ پرسکΎت هستϡ . یکی از دϭستΎن مگی

تین بϭϠز کϬنه ی سόی کرد بϠند شه ϭلی نتϭنست . سث گرفتش ϭ ارϡϭ رϭ کΎنΎپه نشϭندش . در همϭن حΎل اس

 . صϭرتیش بΎلا رفت . سریع دستش رϭ کشید ϭ استینش رϭ پΎیین داد

تϭ دϭست مگی هستی ، هΎه ؟ اϭن هیچ ϭقت دϭستΎشϭ نمیΎره اینجΎ { چشϡ هΎشϭ بست تΎ یه کϡ تΎόدلشϭ به دست  }

  . پدیدار شدبیΎره . به زϭر بΎزشϭن کرد ϭ سث رϭ نگΎه کرد . برای چند ثΎنیه نگΎه خΎصی تϭ چشϡ هΎش 

ϭاϭ ، بچه ی جذابی هستی . پسری مثل تϭ از مگی چی میخϭاد ؟ { بΎ بدگمΎنی اخϡ کرد } دقیϕ بگϭ چه نϭع  }

 { دϭستی هستی ؟

  { سرخ شدϡ } مΎ تϭ مدرسه چند تΎ کلاس مشترک بΎ هϡ داریϡ مΎمΎن

  { اگه اشتبΎه نکنϡ هیچ کلاسی نیمه شΏ برگزار نمیشه }

{  Ύره رفته ب 4مϔد نϭز نبΎنی } نهϭنه خϭبرس ϭد کرد که منΎϬسث پیشن ϭ ϡدϭیه پسر دیگه ب Ύن . من بϭبیر ϡدیϭ

ϡش بگϬب ϭت رΎقی جزئیΎب .  

ترسϡ رϭ بیشتر کرد ϭ ادامه داد } اره شرط میبندϡ همینطϭره . دقیϕ میدϭنϡ چی ازش میخϭای مرد جϭان ϭ بΎ این 

 { رفتΎر بΎ ادبΎنت نمیتϭنی منϭ گϭل بزنی

ϭت از رϬب ϡت } همین الان دارϔبه سث گ ϭ د . برگشتΎایستϭ ϭϬقش رفت . یΎبه سمت ات ϭ ند شدϠپه بΎنΎی ک

ϡه بشه ، من از هیچ بچه ی دیگه ای مراقبت نمیکنϠمΎن حϭاگه ا ، ϡر میدΎاخط }  

ϡی زمین نشستϭری به رΎاز شرمس ϭ ϡگرفت ϡرتمϭی صϭبه ر ϭر ϡΎدست ه .  

احترامی نمیکنϡ خΎنϡ براϭن . اϭن دختر خیϠی خϭبیه ϭ شمΎ خیϠی خϭش شΎنسین  من هیچ ϭقت به دخترتϭن بی }

  . که اϭنϭ دارین { از لحن کلامش مϡϭϠό بϭد که عصبΎنیه

پϭزخند زد } اره ، همتϭن همینϭ میگین تϭ Ύقتی اϭن چیزی که میخϭاین رϭ به دست میΎرین . بόدشϡ یه بچه ی 

  .{ سمت من اشΎره کرد } بόدشϡ گϭرتϭنϭ گϡ میکنین احمϕ رϭ دستتϭن میϭفته { بΎ نϔرت به

  .رفت سمت دستشϭیی ϭ در رϭ محکϡ بست

  . چقدر شرϡ اϭر

سث به سمتϡ اϭمد ϭ منϭ بϠند کرد . نمیتϭنستϡ نگΎهش کنϡ . داشتϡ تمϡΎ تلاشϡ رϭ میکردϡ که گریه نکنϡ. انگشتش 

 . رϭ به زیر چϭنϡ گذاشت ϭ صϭرتمϭ به خϭدش نزدیک کرد

  . ϭاقΎό متΎسϡϔ { سόی کردϡ صϭرتمϭ کنΎر بکشϭ ϡلی اجΎزه نداد من }
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 . { مگی ، اϭن منظϭری از این حرفΎش نداره . فقط امشΏ زیΎدی نϭشیده . اϭن حرف هΎ مΎل الکϠه }

اϭمدϡ بϬش بگϡ که اϭن همیشه این طϭریه ϭ این که اϭن ارزϭ میکرد کΎش من هیچ ϭقت به دنیΎ نیϭمده بϭدϭ. ϡلی 

  . ستϡ زبϭنمϭ تکϭن بدϡ . به جΎش ، بϬترین لبخند مصنϭعیϡ رϭ رϭی صϭرتϡ کΎشتϭ ϡ سر تکϭن دادϡنمیتϭن

  { درست میگی }

من دیگه میرϡ { هنϭزϡ صϭرتϡ رϭ نگه داشته بϭد } من از این بόد از ظϬر دϭست داشتنی لذت بردϡ . البته به  }

Ύقϭا Ώهیلاری . امش ϭ همچنین زک ϭ Ύدثه ی اینه هΎجز ح ϡϭار ϭ ه کردΎنگ ϡنΎبه ده } ϡندϭگذر ϭشی رϭت خ

انگشت شستش رϭ به رϭی لΏ پΎیینیϡ کشید . میخϭاستϡ به سمتش خϡ بشϡ که دستش رϭ برداشت ϭ گϔت } این 

  { دیگه ϭاقΎό لاس زدن محسΏϭ میشه . ببخشید . دϭشنبه میبینمت

ده . میخϭاستϡ عصبΎنی بشϡ که سث بیشتر میخϭاستϡ از دست مΎدرϡ عصبΎنی بΎشϡ که این جϭری منϭ شرمنده کر

از هر کس دیگه ای دربΎره اϡ میدϭنست . میخϭاستϡ از دست زک ϭ هیلاری به خΎطر کΎری که امشΏ بΎ مΎ کرده 

 ϡابϭس خΎلب ، ϡگذاشت ϡقΎی اتϭن تϭی پشتی صندلی داغϭبه ر ϭکت سث ر . ϡنستϭنمیت Ύام . ϡشΎنی بΎدن عصبϭب

 . زدϡ دϭبΎره کتش رϭ برداشتϡ رϭ پϭشیدϭ ϡ بόد از مسϭاک

 ϭ؟ { کت ر ϕاحم ˶ ϕه خدای من . مشکت چیه دختره ی احمϭمیداد } ا ϭسث ر ϭی افترشیϭب ϡزϭهن . ϡهمممم

 دϭبΎره به رϭی صندلی پرت کردϡ . من دϭست پسر نمیخϭاستϡ . دلمϡ نمیخϭاست که یه پسر ازϡ سϭ استΎϔده کنه

.  

ه سث همچین ادمی نیست . اϭن هیچ ϭقت از یه دختر سϭ استΎϔده نمیکرد . اϭن ϭلی بΎ این حΎل ته دلϡ میدϭنستϡ ک

مثل هیچ کسی که تΎ به الان میشنΎختϡ نبϭد. از اϭن ادمΎیی بϭد که منϡ دلϡ میخϭاست همϭن طϭر بΎشϭ ϡ هر رϭز 

ϡشقش میشدΎبیشتر ع ϭبیشتر .  

ϭت رΎόقϭن تϭمن ا ϭ . تی داشتΎόقϭت ϭ دϭن یه پسر بϭهر چند ا  ϡدϭت خΎόقϭت ϭ Ύه ϭارز ϡمن .ϡرده نمیکردϭبرا

ϡداشت ϭر .  

ϡبرداشت ϭره ژاکت رΎبϭد ϭ ϡاذیت نمیکرد . دست دراز کرد ϭکسی ر ϡشΎستش داشته بϭنه دΎیϔلی اینکه مخϭ .  

{ ϡمن یه دختر احمق { ϡخندید } اره } . 
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امرϭز بΎزϭت چطϭره ، مشت بΎز ؟ { تمϡΎ سόیϡ رϭ صبح بخیر بری بΎندز ) یه بΎزیکن حرفه ای بیسبΎل ( .  }

ϡه کردΎنگ ϭی مجرمین رΎعکس ه ϭ ϡندیده بگیر ϭکر رϭی بΎکه دست انداختن ه ϡکرد .  

تϭ ! ΎاقΎό بΎید یه جΎ ثبتش کرد . میدϭنی ϭقتی  23تΎ اینه !  23از اϭن جΎیی که خیϠی سرکش بϭد ادامه داد } 

ش برسه ، چی میگه ؟ اصلا دϭست ندارϡ جΎی تϭ بΎشϡ { خندید ϭ یه جرعه تΎ اینه به دست 23رئیس، رسید اϭن 

  . از هΎت چΎکϠتی که تϭ دستش بϭد رϭ خϭرد
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دفόه ی بόد تϔنگمϭ درمیΎرϭ ϡ رϭ به جمόیت میگϡ که جΎی ترسی ϭجϭد نداره ϭ من در حقیقت یه پϠیس مخϔی  }

تϡ اϭنΎ اϭنجΎ هستن . هر جΎیی که میرفتیϡ احسΎس هستϭ ϡ دنبΎل بΎند محϠی هرϭیین میگردϡ . بϭک ، من میدϭنس

میکردϡ یکی داره مΎ رϭ نگΎه میکنه . بΎید به غریضه ی خϭدϡ اعتمΎد میکردϭ ϡ قبل از رفتن به خΎنه ی سرگرمی 

ϡمیرفتی Ύنجϭاز ا }  

  { از رϭی عکس کشیده شده چیزی پیدا کردین ؟ }

 { ه ی جنΎیی ندارنهیچی ˶ هیچی . بϭΎرϡ نمیشه این دϭتΎ هیچ سΎبق }

{  . ϡاست کمک میکنیϭدرخ ϡی دیگه هΎلت هΎمدن . از ایϭر اϬرج شΎاز خ Ύنϭلا اΎده ندارن . احتمϭاین محد ϭت

  { یکی اϭن هΎ رϭ خϭاهد شنΎخت

بϭکر عکس چϬره نگΎری الن رϭ برداشت ϭ قیΎفش تϭ هϡ رفت } این قیΎفه رϭ فقط مΎدرش دϭست خϭاهد داشت . 

Ύلیش نمیشه . یόنی میگϭ ϡاقΎό پϭلی استر مشکی ؟ { اϭن هϡ عکس هΎی مجرمین سΎبقه دار رϭ هیچی هϡ از مد ح

نگΎه کرد } شΎید اϭنΎ اϭن طϭر که مΎ فکر میکنیϡ دلال هΎی بزرگی نبΎشن . شΎید یه سری ادϡ خϭرده پΎ مثل هΎفمن 

 { هستن

نکه بپرسی میگϡ که بΎزϭش رϭ چک کردϡ . حرف هΎفمن شد یΎدϡ افتΎد که دیشΏ مΎدر مگی رϭ دیدϡ . قبل از ای }

 { جΎی سϭزنی رϭ دستش نیست

{ ϭ Ύنه پϭنیست . میت ϕی ممکن برای تزریΎج ΎϬتن ϡنی ، دست ادϭتر میدϬب ϡدتϭیی که خΎن جϭاز ا __ } 

نمیتϭنستϡ لختش کنϡ که بϭکر . ϭ تϭ جϭاΏ سϭال بόدیت ، بϭیی هϡ تϭ هϭا حس نکردϡ . اگه اϭن مϭاد کشیده  }

ϭد ، بϭش به این زϭدی نمیرفت . رϭی دیϭار هϡ جΎیی از بقΎیΎی سیΎه نبϭد . هیچ متϠόقΎتی که مربϭط به مϭاد ب

ϡندید Ύهیچ ج ϡبشه ه }  

{ ϡچیزی ندید ، ϡمگی صحبت کرد Ύیرن بΎمی بΎطر قتل تΎبه خ ϡقتی منϭ } 

{ Ϡمگی خی { ن دادϭکر سر تکϭب } ی الکل میدادϭب Ύن جϭکه ا ϡلی حس کردϭ ϡراحت شدΎلت کشید. براش نΎی خج

ϡن دادϭرت سر تکϔن Ύر کنه ؟ { بΎشرمس ϭری دخترشϭدر این جΎر ممکنه که یه مϭچط . .  

 . گϔت} عشϕ یه طرفه ات چطϭر پیش میره ؟ { بϭک لیϭانشϭ داد دستϡ تΎ منϡ امتحΎن کنϡ . خΏϭ بϭد

  { خϭشϡ اϭمد . دستϭالόمل جدیده ؟ }

 { ی ؟از جϭاΏ دادن طϔره میر }

مΎ بΎ هϡ دϭستیϭ ϡ داریϡ بیشتر به هϡ نزدیک میشیϡ { این تمϡΎ چیزی بϭد که میگϔتϡ. اϭن به زمΎن نیΎز داشت  }

  . .صبر میکردϡ تΎ به من اعتمΎد کنه

  { اگه کΎری که بϬت گϔته بϭدϡ رϭ انجϡΎ داده بϭدی ، تΎ الان دیگه جیک تϭ جیک شده بϭدین }

ϭستیϭ ϡ این فόلا به اندازه ی کΎفی خΏϭ هست . دارϡ ارϡϭ پیش میرϡ . اϭن ... { جϭاΏ نمیداد . مΎ بΎ هϡ د }

دϭبΎره بΎ کسی قرار گذاشتی ،  اگه ... بϭکر ادای خمیΎزه کشیدن دراϭرد } ϭقتی شرϭع به قرار گذاشتن کردی

صبر کردن رϭ داره  اϭن ϭقت بΎ هϡ مقΎیسه میکنیϡ . مΎ بΎ هϡ دϭستیϡ . به اϭن جΎ هϡ خϭاهیϡ رسید ، اϭن ارزش

  { بϭک
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قیΎفه ی بϭکر نرϡ تر شد } ϭاقΎό بدجϭر ازش خϭشت اϭمده ، مگه نه ؟ فکر نمیکنϡ تΎ به الان به این اندازه از 

کسی خϭشت اϭمده بΎشه { لیϭانشϭ پس گرفت } خΏϭ دیگه ، این حرفΎی عشقϭلانه دیگه بسه . بیΎ قبل از اینکه 

Ύت ϭن دϭببینه ا Ώکس دیگه ای اسی ϡپیدا کنی ϭنه رϭϭدی }  

 Ύی صبر کرد تϠپ عتیقه نشست . کΎی لپ تϭبه رϭر ، ϡΎدش سرجϭخ ϭ ند کردϠب ϡی صندلیϭاز ر ϭکر منϭب

  { دϭبΎره بϭت بشه . بΎ اخϡ گϔت } خدای من بچه ، انسΎن هΎی اϭلیه هϡ کΎمپیϭترشϭن از این سریع تر بϭد

 { ین داینΎسϭر پر کنیمیدϭنϡ . حΎلا سόی کن گزارش کΎرت رϭ هϡ تϭ ا }

چند دقیقه ی بόد ، شرϭع به تΎیپ یک یΎدداشت برای ایستگΎه هΎی پϠیس سرتΎسر ایΎلت کرد . این دϭمرد سیΎه 

پϭش حتمΎ قبلا یه جΎیی به دردسر خϭردن . مردϡ یه شبه تبدیل به شیطΎن نمیشدن . اگه اشتبΎه نکرده بΎشیϡ ، این 

 ϭ من ϭ ندی دارنϠبقه ی بΎر سϔن ϭدϡپیدا کنی ϭر ϕابϭن سϭا ϡک قصد داشتیϭب . 
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سه هϔته از فستیϭال زمستΎنی گذشته بϭد . هر رϭز صبح بدϭن استثنΎ ، سث به دنبΎلϡ میϭمد تΎ بΎ هϡ به مدرسه 

بریϭ ϡ هر رϭز عصر هϡ منϭ میرسϭند خϭنه . ϭقتی اعتراض کردϡ که این جϭری همه عضلاتϡ رϭ از دست 

 . میتϭنϡ تϭ مسΎبقه ی دϭ شرکت کنϡ ، داϭطΏϠ شد که منϭ به بΎشگΎهی که خϭدش میرفت ببرهمیدϭ ϡ دیگه ن

{  ϡیدن هϭن دΎمک Ύن جϭلی اϭ { فرمه ϭر انقدر بدنش رϭضیح میداد چطϭکه ت } ϡر میکنΎزنه کϭ Ύب Ύن جϭمن ا

 { می هϭازی هϡ اضΎفه کنϡداره که برای عمϡϭ ازاده . میتϭنیϡ بΎ هϡ بریϡ . در هر حΎل میخϭاستϡ به ϭرزشϡ ک

دیگه از اϭن به بόد ϭقتی میϭمد دنبΎلϡ ایرادی نمیگرفتϡ . حΎلا اϭنقدر هϡ نΎراحت نبϭدϡ . مخصϭصΎ بΎ مΎجرای 

 . قتل ϭ خΎنه ی سرگرمی

همچنین از رسϭندن نΎهΎر به شϬرϭندان مسن هϡ لذت میبردϡ . از اϭن جΎیی که دیگه به تیϡ خدمΎت اجتمΎعی 

 ϡدϭسته بϭی پیϭر ϭ دϭید بϔیه پیراهن س Ύار جین بϭϠکه یه ش . ϡشیدϭمیپ ϡه ϭصش رϭمخص ϡرϔنیϭید یΎدیگه ب ،

 . بϭϠزش نϭشته بϭد تیϡ مبΎدله ی نΎهΎر ϭ رϭی جیΏ رϭی سینه اش هϡ عکس همبرگر زده بϭدن

ϭرΎکه اگه این ک ϡازش پرسید . ϡشϭبپ ϡمدرسه ه ϭت ϭار جین رϭϠش ϡنϭمیت ϡاϭت که اگه بخϔحبش  سث گΎص ϡبکن

ϡشΎید نگران چیزی بΎنب ϭ نهϭربϬی مϠخی ϡحبش یه ادΎت که صϔلی گϭ ، نه Ύنی میشه یΎعصب ϡاز دست . 

ϭقتی مقΎبل خϭنه ی کϭچک تϭ خیΎبΎن فرانت ϭایستΎدیϡ ، سث گϔت } لگن اقΎی مکشیشی تقریبΎ خΏϭ شده { . 

ϡ رϭ به غذای اϭن اضΎفه میکردϡ تΎ بϠکه ازشنیدنش خϭشحΎل شدϡ . تϭ این مدت یه کϡ از مرύ هΎی غذای خϭد

 . پرϭتئین بیشتر تϭ رϭند خΏϭ شدنش کمک کنه

{ ϡن دادϭسر تک }ده میکرد ؟Ύϔاست Ύته ی پیش از عصϔجه کردی که هϭت . 

 {سث نΎهΎر اقΎی مکشیشی رϭ به دستϡ داد } به اینϡ تϭجه کردی که از تϭ خϭشش اϭمده ؟

 { دارϡ که از من خϭشش اϭمده بΎشه . اϭن زیΎدی پیرهسΎلشه . شک  87سث ، اقΎی مکشیشی  }

سΎلت بشه دیگه احسΎس نداری ؟ { یکی از ابرϭهΎشϭ بΎلا انداخت } این بΎر به رفتΎرش تϭجه  87یόنی ϭقتی  }
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 ϭد Ύشم ϡنϭای میتϭاگه بخ { ϡبه سمت در رفت ϭ ϡن دادϭسر تک } ϡد ندارϭجϭ ر من اصلاΎریه که انگϭکن . یه ج

Ϭتن ϭر Ύتϡبزار Ύ } 

بΎزیگϭشΎنه یه ضربه سینه اش زدϭ ϡ همϭن لحظه در خϭنه بΎز شد . اقΎی مکشیشی بΎ یه لخند خیϠی بزرگ دϡ در 

 .ϭایستΎده بϭد

{  . ϡϭبشن ϭسث ر ϡϭصدای خنده ی ار ϡنستϭکرد . میت ϡϠبغ ϡϭار ϭ } یΎست داشتنی به نظر میϭمگی . د ϡسلا

 . در خϭنه رϭ پشت مΎ بست

تϭ چطϭری ؟ { بΎ اϭن هϡ دست داد ϭلی نه به گرمی احϭالپرسی که بΎ من کرده بϭد } به من بگϭ سلاϡ سث .  }

 { پسر ، چرا این قدر طϭل کشید تΎ این خΎنϡ دϭست داشتنی رϭ پیش من بیΎری ؟

در  مΎ رϭ به سمت یه چند تΎ صندلی برد ϭ نشستیϡ . } اϭن از سϡ پیر زیبΎ تر به نظر میΎد { دستϡ رϭ نϭازش کرد

 . حΎلی که سث مجبϭر بϭد برای پنΎϬن کردن خنده اش سرفه کنه

عزیزϡ ، لطΎϔ بϬت برنخϭره ϭلی من تϭجه کردϡ که کϔش هΎت تϭ ϭضόیت خϭبی نیستن . دϭست دارϡ کمک  }

ϡکن } 

لόنت . یΎدϡ رفت پΎهΎمϭ زیر صندلی قΎیϡ کنϡ . یه کیف پϭل قدیمی از تϭ جیبش دراϭرد ϭ شرϭع به دراϭردن 

 { ی پϭل کرد } پسرϡ ، لطΎϔ بόد از اینجΎ به مغΎزه برین ϭ براش یه کϔش نϭ بخرکم

{  ϡش جدید بگیرϔیه ک ϡداشت ϡتصمی . ϡنϭن ممنϭازت { ϡر زدΎکن ϭی مکشیشی رΎل اقϭکیف پ ϭ دست ϡϭار } نه

 { ϭلی هنϭز ϭقت نکردϡ برϡ خرید

این پیرمرد مϬربϭن که پϭلش برای زندگی حس خیϠی بدی داشتϡ که درύϭ گϔتϭ ϡلی اصلا امکΎن نداشت از 

ϡد ، چیزی بگیرϭفی نبΎک ϡدش هϭخ . 

 { اقΎی مکشیشی ، بلافΎصϠه از این جΎ که رفتیϡ میبرمش خرید . هϔته ی بόد پΎهΎش رϭ نخϭاهید شنΎخت }

{  Ώتن که امشϔفتین . گϭتره راه بیϬب Ύت ϭد Ύ6شم  Ύاین بر 10ت Ύش هϔاین ک ϭ دΎتحمل اینچ برف قراره بی ϭف ر

 ϡد دخترΎی ϭمن ϭت { ازش کردϭن ϭدستم ϡϭار} برات تنگ میشه ϡی ، دلΎنی بیϭنت ϭ نمیکنن . اگه مریض بشی

سΎلش بϭد ، از انϭϔلانزا مرد { تϭ چشϡ  16میندازی ، اϭنϡ مثل تϭ دϭست داشتنی ϭ مϬربϭن بϭد . ϭقتی فقط 

 { هΎش اشک جمع شده بϭد } حΎلا دیگه برین

 { ینش شدیϡ گϔتϡ } تئϭری دϭست داشتنت غϠط بϭدϭقتی سϭار مΎش

 .اϭن مرد خیϠی خϭبیه { دϭر زد ϭ به جϬت مخΎلف خϭنمϭن راه افتΎد }

{ ϡمطمئن ش Ύت ϡه کردΎنگ ϭره لیست رΎبϭد } ؟ ϡمیری ϡداری Ύد . کجϭن بϭلمΎاین اخرین ارس ϡفکر کرد . 

 . ϭابش خیϠی تΎبϭϠ بϭدهمیریϡ که برات کϔش بخریϡ {یه جϭری نگϡΎ کرد که انگΎر ج }

{ ϡل نداشتϭاصلا پ } نیست ϡل همراهϭمن پ . 

 { میتϭنی بόدا بϡϬ پس بدی }

{ ϡنϭمن نمیت { ϡرت دادϭق ϭر ϡدهن Ώبه سختی ا } سث ...} 

کنΎر جΎده نگه داشت } مگی ، تϭ که میدϭنی من به راحتی میتϭنϡ برات یه کϔش بخرϡ . درسته ؟ { بΎ دستش چϭنه 
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 { } لطΎϔ بزار کمکت کنϡ . به عنϭان یه دϭست اϡ رϭ گرفت

یه لحظه فکر کردϡ } اϭکی ، ϭلی ..{ یه انگشتϡ رϭ بΎلا اϭردϡ } فقط اگه بزاری جبرانش کنϡ. درست مثل کت . 

ϡکمکت میکن Ύر هΎهΎندن نϭرس ϭت ، ϡملا جبران کردΎنی که حس کنی کΎزم Ύت } 

دیک کرد ϭ گϭنه اϡ رϭ بϭسید . قΏϠ بیچΎره اϡ دیϭانه شد } قبϭله { لبخند زد ϭ ارϡϭ صϭرتمϭ به خϭدش نز }

هنϭزϡ دϭستیϡ ، درسته { سر تکϭن دادϡ . بیشتر به این دلیل که نمیتϭنستϡ حرف بزنϡ } خϭبه . بیΎ بریϡ خرید { یه 

 . چند لحظه ی دیگه هϡ صϭرتمϭ نگه داشت ϭ بόد دستش رϭ برداشت

تϭ پΎسΎژ برد که یکی از اϭن یکی گرϭن تر بϭدن . اخر سر تسϠیϡ  سث منϭ به یه چند تΎ مغΎزه ی کϔش فرϭشی

 ϡدϭقتی بچه بϭ یف دار کهϔشی تخϭش فرϔزه ی کΎبردمش به یه مغ . ϡبر ϡاϭزه میخΎمغ ϡϭپرسید کد ϡاز ϭ شد

ϡدϭش گرفته بϔازش ک . 

رگ بϭد که بϭد ϭ یه نشΎن بزرگ رϭی سردرد مغΎزه بϭد که عکس یه اسΏ بزThe Shoe Horse اسϡ مغΎزه

  . رϭی دϭ تΎ پΎش ϭایستΎده بϭد ϭ کϔش هΎی ϭرزشی سϔید رنگ پΎش بϭد

چند سΎل قبل ، یکی از همسΎیه هΎ که میخϭاست برای بچه اش کϔش بگیره منϭ هϡ بΎ خϭدش به اینجΎ اϭرده بϭد . 

برای بچه اش  رϭی شیشه ی ϭیترین مغΎزه نϭشته شده بϭد " یکی بخر ، یکی مجΎنی ببر " ϭ اϭن همسΎیه ϭقتی

 ϡکه دل ϡبردار ϭشی رϔن کϭزه داد همΎحتی اج ϭ ϡمن بردار ϡه ϭنی رΎش مجϔن کϭزه داد اΎش خرید اجϔک

 ϡΎانقدر برای پ ϭ صدا میداد ϡقتی راه میرفتϭ ϭ مدϭشنه اش دراΎکه پ ϡشیدϭنقدر پϭا ϭش رϔن کϭاست . اϭمیخ

 . کϭچیک شده بϭد که از انگشت شست پϡΎ خϭن میϭمد

 .، اینΎ کϔش هΎی خϭبی نیستن ، یه سΎلϡ دϭϭن نمیΎرن { سر تکϭن داد ϭ کϔش هΎ رϭ نگΎه کردمگی  }

ϭلی نگΎه کن { به نϭشته ی رϭی شیشه ی مغΎزه اشΎره کردϡ . هنϭزϡ اϭن نشΎن " یکی بخر ، یکی مجΎنی ببر"  }

 . رϭی مغΎزه اش بϭد

 { بΎز هϡ دلیل نمیشه که ارزش داشته بΎشه }

ϡتϔشیطنت گ Ύکمکت  ب Ύر هΎهΎندن نϭبرای رس ϡدائ ϡر شϭمجب Ύت ϡن بخرϭش گرϔاد من یه کϭدلت میخ ϡفکر کن {

ϡکن } 

{ Ύن هϭزه گرΎن مغϭهم ϡبری Ύبی . ϡدϭع فکر نکرده بϭضϭبه این م ، ϡهممم } 

{  Ύی بϠنن مشکϭمیگرد ϭن خیریه رϭیی که اΎمطمئنی ادم . ϡل میدϭق ، ϡه کمکت میکنΎع دانشگϭن شرΎزم Ύاین ت

 { مϭضϭع ندارن ؟

 . من هر کΎری دلϡ بخϭاد میتϭنϡ بکنϡ { خندید . خنده اش زیبΎیی صϭرتشϭ بیشتر میکرد }

 ϭ دΎخشک نگه میداشتن . هیچ ب ϭ ϡگر ϭمΎهΎلی پϭ دنϭنب Ώد جذاΎزی . ϡن کردΎامتح ϭه ای رϭϬش قϔت کϔیه ج

داد ، قیΎفش تϭ هϡ رفت . یه جϔت بϭت برفی نمیتϭنست از این کϔش زشت عبϭر کنه . ϭقتی اϭنϭ نشϭن سث 

 . مشکی رنگ از تϭی ϭیترین برداشت که خیϠی بΎمزه بϭدن . ϭقتی پϭشیدمش انگشت شستشϭ بΎلا اϭرد

ϭقتی کϔش هΎی زشت رϭ تϭی جόبه گذاشتϡ ، به سمت جϭراΏ هΎ رفت . چشمϡ به یه جϔت کϔش بند دار افتΎد که 

رϭ ϡ به سمت اینه رفتϭ ϡ پϭشیدمشϭن . یه کϡ پΎچه شϭϠارϡ رϭ بΎلا زدϡ خیϠی نΎز بϭد . نتϭنستϡ جϭϠی خϭدمϭ بگی
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 . تΎ بϬتر ببینمشϭن

{  ϡاستϭببخشید نمیخ { گرفت ϭمϭزΎب . ϡاز دست داد ϭدلمΎόت ϭϬی ϭ ϡچرخید Ώسریع به عق } د مگیΎت میϬی بϠخی

 { بترسϭنمت

کتϭنی هΎی سϭراخ شده اϡ رϭ پϭشیدϡ .} به  من خϭبϡ { به سمت چΎϬرپΎیه رفتϭ ϡ کϔش هΎمϭ دراϭردϭ ϡ دϭبΎره }

 { دردϡ نمیخϭره . شک دارϡ بتϭنϡ جΎیی بپϭشمشϭن

بόضی ϭقتΎ بΎید ازلاک خϭدت دربیΎی . عیΏ نداره اگه مϭهΎتϭ رϭی شϭنه ات بریزی ϭ یه کϡ ریسک کنی .  }

دربΎره ی کϔش هΎ  اϭنقدری که فکر میکنی ترسنΎک نیست ϭ بیشتر بϬت خϭش میگذره { این حس رϭ داشتϡ که

ϡصحبت نمیکردی . 

{ ϡرفت ϕϭبه سمت صند ϭ ϡبرداشت ϭت رϔج ϭهر د } نϭممن ، ϡبرمیدار ϭر Ύتϭمن فقط این د . 

بیرϭن مغΎزه ، به سمت نیمکت درϭن پΎسΎژ رفتیϡ . سث کϔش زشت قϭϬه ای رϭ از تϭ جόبه دراϭرد ϭ بΎ اخϡ به 

 ϭر ϡراخ شده اϭی سΎϬشϔک ϭ ϡمن دادش . خندیدϡبه دستش داد . 

 . میشه ؟ { کϔش رϭ بΎلای سطل اشغΎل نگه داشته بϭد }

 { نه . خیϠی ϭقته اϭنΎ رϭ دارϡ . اϭنΎ خΏϭ بϡϬ خدمت کردن }

 { دیگه برای چی بϬشϭن نیΎز داری ؟ }

ϡ میتϭنϡ دمپΎییش کنϡ . اگه از مدرسه به خϭنه برگردϭ ϡ پΎهϡΎ خیس بΎشه ، میتϭنϡ اϭنΎ رϭ بپϭشϡ { از فکر }

 { خϭشحΎل شدϡ } ϭ ممنϭن سث . ϭاقΎό نیΎز نبϭد این کΎرϭ بکنی

{ ϡبخر ϡیی هΎبرات دمپ ϡنستϭالبته میت . ϡاهش میکنϭخ } 

 ϭ . مدϭدر ا ϡد Ύت ϡΎهΎب ϭ زیر بغل گرفت ϭر Ύش هϔبه ی کόبه من داد . ج ϭر Ύقی غذا هΎنه ، بϭخ ϡقتی رسیدیϭ

ϡنϭزت ممنϭاز کمک امر { تϔگ } 

 { ϡ . اصلا چرا تϭ رسϭندن نΎهΎر هΎ به کمک من نیΎز داری ؟خϭاهش میکن }

دϭست دارϡ کسی بΎهϡΎ بΎشه { دست هΎش رϭ به رϭی مϭهϡΎ کشید ϭ بΎزیگϭشΎنه بϬمشϭن ریخت } یکی از  }

ϡبه اس ϡΎستϭد ϡن  سϭا . ϡنϭبرس ϭر Ύر هΎهΎمیکرد که ن ϡه پیش سکته کرده . دیگه  92کمکΎچند م ϭ لشهΎس

 Ύنست بϭحرف زدنمیت Ύم Ύهیه که بΎراگΎن کϭنه دیدی . اΎال زمستϭفستی Ώی شϭت ϭکر رϭه اش بϭن ϭد . تΎمن بی } 

 . کΎرگΎه جذاΏ بϭکر گΎتϭ دϭست سث بϭد ؟ عجΏ دنیΎی کϭچکی

بΎزϡ ممنϭن . بΎبت همه چیز { به در تیکه دادϭ ϡ رفتنش رϭ تمΎشΎ کردϡ . ارزϭ میکردϡ که کΎش به این اندازه  }

 . نداشت . نمیخϭاستϡ درگیر کسی بشϡ براϡ ارزش

تمϡΎ چیزی که میخϭاستϡ فقط یه دϭست بϭد ϭ مϡϬ نبϭد که قϠبϡ چیز بیشتری میخϭاست . قΏϠ دیϭϭنه اϡ رϭ ندیده 

ϭت ϡرفت ϭ ϡگرفت . 

 . همه جΎی خϭنه پر از خϭن بϭد

 



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

 14فصل 

 

 

یدا کردϡ که نΎله میکرد . } چی شده مΎمΎن مΎمΎن { رد خϭن رϭ تΎ دستشϭیی دنبΎل کردϭ ϡ اϭنϭ کنΎر دستشϭیی پ }

ϡگشت ϡل زخΎدنب ϭ ϡگرفت ϡΎهϭزΎبین ب ϭش رϔیόبدن ض ϭ ϡزمین نشست ϭ؟ { ر .  

فکر میکنی چی شده ؟ من مریضϡ دختره ی احمϕ { یه فϭاره از خϭن از دهنش بیرϭن ریخت ϭ پΎشید رϭی  }

ϡسΎلب . 

* 

مΎدرمϭ بردن ϭ منϭ تϭی سΎلن انتظΎر تنΎϬ گذاشتن . سه سΎعت تمϡΎ بΎ امبϭلانس به بیمΎرستΎن رفتیϡ . اϭنΎ سریع 

ϡنه میشدϭϭمن حرف نمیزد ، دی Ύد کسی بϭی زϠاگه خی . ϡی نیمکت نشستϭر ΎϬتن . 

هستϡ . شمΎ بΎ خΎنϡ بΎربΎرا براϭن هستین ؟ { بΎ صدای بϡ دکتر قد بϠند از جϡΎ پریدϡ . بΎید  کϭلتر سلاϡ . من دکتر }

ردϡ تΎ بتϭنϡ صϭرتشϭ ببینϡ . لبΎس ابی اتϕΎ جراحی رϭ پϭشیده بϭد که چشϡ هΎی ابی رنگش سرمϭ عقΏ میب

 ϡفش شدΎص ύΎی دمϭمک بر ر ϭ کک Ύجه چند تϭقتی نزدیک تر شد ، متϭ ϭ ند طلایی داشتϭϠی بΎهϭمد . مϭمی

 .ش زده بϭدکه بΎعث میشدϡ چϬره ی جذابش جϭϭن تر به نظر بیΎد . همچنین یه چسΏ زخϡ در زیر چϭنه ا

{  ϡاϭل نداره میخΎاگه اشک { ϡش دست دادΎهΎب ϭ ϡن دادϭسر تک } شین ، درسته ؟Ύدخترش مگی ب Ύشم ϡحدس میزن

ϡن بپرسϭال ازتϭس Ύچند ت } . 

 ϡمستقی ϡدόدداشت کرد . بΎرت یΎی چϭت ϭی منΎه Ώاϭج ϭ بقه ی سلامتیش پرسیدΎتین از سϭال رϭس Ύیه چند ت

تϭن زیΎد نϭشیدنی الکϠی مصرف میکنن ؟ { ارϡϭ جϭاΏ مثبت دادϭ ϡ نگΎهϡ رϭ به رفت سر اصل مشکل } مΎدر

  { رϭی زمین دϭختϡ } چند ϭقته مصرف میکنن ؟

  { کی بϭد که مصرف نمیکرد ؟ } اϭن کل زندگیϡ رϭ الکل مصرف کرده

ϡنشست ϭ به سمت نیمکت برد ϭمن ر . 

برای همین هϡ خϭن بΎلا اϭرده . متΎسΎϔنه بΎید چند رϭز  مگی ، مΎدرت زخϡ مόده داره ϭ الکل بدترش میکنه . }

اینجΎ بستری بشه ϭ دϭست دارϡ برنΎمه ی سϡ زدایی بر رϭش انجϡΎ بشه . ϭلی اصرار میکنه که مشکل الکϠی 

نداره { اره جϭن خϭدش . بΎ نΎراحتی رϭی نیمکت جΎ به جΎ شدϡ } همچنین اجΎزه نمیده که ازمΎیشΎت بیشتری 

شه . میخϭاϡ عمϠکرد کبد ϭ پΎنکراسش رϭ هϡ چک کنϡ { کنΎرϡ نشست } رنگش پریده ϭ فکر میکنϡ رϭش انجϡΎ ب

مشکلات جسمΎنی دیگه ای به جز زخϡ مόده هϡ داشته بΎشه . اگه ازمΎیشΎت بیشتری انجϡΎ ندیϡ ، نمیتϭنیϡ درست 

Ύیقش کنی که ازمϭتش ϭ ش صحبت کنیΎهΎز اینده بϭچند ر ϭمیشه ت . ϡنش کنیΎبده درم ϡΎانج ϡه ϭی دیگه رΎیش ه

  { ؟

{  ϡدرΎم ϕΎبه سمت ات ϭاهد کرد . من رϭش نخϭگ ϡکه به حرف من ه ϡنستϭالبته مید } ϡمیکن ϭدمϭی خόس . Ύحتم

 ϡر براΎمد . یه پرستϭاهد اϭش نخϭϬفردا ب Ύلا تΎاحتم ϭ بخش زدن ϡارا ϡدرΎت که به مϔگ ϡϬقبل از رفتن ب ϭ برد

دست لبΎس بیمΎرستΎن که بتϭنϡ لبΎس هΎی خϭدمϭ عϭض کنϡ . انقدر عجϠه داشتϡ به پتϭ ϭ بΎلش اϭرد ϭ یه 
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 . بیمΎرستΎن برسϡ ، که یΎدϡ رفت سر تΎ پϡΎ خϭنی شده

 ϭت ϭز رϭبقیه ی ر . ϡند شدϠب ϡΎرشید از جϭع خϭϠط Ύب ϭ ϡابیدϭخ ϡدرΎر تخت مΎی صندلی کنϭر ϡی کϠخی

ϭی که نمیتϔلیΎبه تک ϭ ϡن پرسه زدΎرستΎقتی بیدار شد بیمϭ . ϡه کردΎنگ ϭر ϡدرΎم ϭ ϡفکر کرد ϡن بدϭمشΎانج ϡنست

 . " اϭنϭ از این مکΎن بϭگندϭ بیرϭن ببرϡ " سرϡ داد زد که

  .کمی قبل از شϡΎ دکتر کϭلتر به دیدن مΎدرϡ اϭمد

  { سلاϡ . نتϭنستϡ دربΎره ی ازمΎیش هΎ بΎ مΎدرϡ صحبت کنϡ . اϭن بیشتر رϭز رϭ خϭاΏ بϭد }

ϭهΎیی که بϬش دادیϡ خϭاΏ اϭرن. امیدϭارϡ فردا بتϭنیϡ دارϭهΎ رϭ قطع کنیϡ { دستش رϭ به رϭی شΎنه اϡ دار }

 ϡنیϭره ای هست که بتΎی خسته ای . شمϠکمی استراحت کنی . خی ϭ نهϭتره بری خϬرش داد } بΎفش ϡϭار ϭ گذاشت

 . دادϭ ϡ از اϭن جΎ رفتϡبΎهΎش بΎهΎت تمΎس بگیریϡ ؟ { شمΎره ی همسΎیمϭن اقΎی هΎفمن رϭ بϬش 

 ϭ دϭد . ارامش بخش بϭقرمز ب ϭ رنجیΎی نΎن پر از رنگ هϭاسم ϭ میکرد Ώϭمل غرΎرشید دیگه داشت کϭخ

ϡن راه رفتϭزیر اسم ϡϭمن ار .  

خیϠی زϭد ، اسمϭن تΎریک شد ϭ اϭن حس ارامش از بین رفت . الان احسΎس نΎ امنی میکردϡ . سΎک لبΎس هΎی 

  .ϭ محکϡ تر به دست گرفتϭ ϡ بΎ خستگی بدنی ϭ ذهنی ، به سمت خϭنه راه افتΎدϡاز بین رفته اϡ ر

سلاϡ ، تنΎϬیی این جΎ چکΎر میکنی ؟ { بϭکر گΎتϭ بϭد که از تϭی مΎشین پϠیس ازϡ این سϭال رϭ پرسیده بϭد . یه  }

لبΎس قشنگیه . تϭ بیمΎرستΎن جϭری بϡϬ لبخند زد که انگΎر دϭستΎی قدیمی هستیϡ . لبΎس بیمΎرستΎنϡ رϭ نگΎه کرد } 

  { کΎر میکنی ؟

  { سلاϡ { خیϠی خلاصه بϬش گϔتϡ } به ملاقΎت کسی رفته بϭدϭ ϡ الان دارϡ برمیگردϡ خϭنه }

  { چجϭری میری خϭنه ؟ }

میخϭاستϡ سϭار اتϭبϭس بشϭ ϡلی یΎدϡ رفت پϭل بیΎرϡ { نمیدϭنϡ برای درύϭ گϔتن به پϠیس ، چقدر تϭ دردسر  }

{ ϡفتϭمی ϡده برΎنه پیϭخ Ύت ϡفکر کن }  

{  ، ϡاز خستگی میمرد ϡیی که داشتΎن جϭاز ا } نه برینϭخ Ύده تΎپی ϡبزار ϡنϭن . نمیتϭنمتϭن ، من میرسϭبرا ϡنΎخ

  . از پیشنΎϬدش خϭشحΎل شدϡ . به سمت مΎشین رفتϭ ϡ سόی کردϡ بΎ تکϭن هΎی مΎشین خϭابϡ نبره

 . { { بΎ تόجΏ نگΎهش کردϡ } سث پرسکΎتپرسید } دϭست مشترکمϭن چکΎر میکنه ؟ 

سر تکϭن دادϡ . هنϭزϡ ذهنϡ تϭ بیمΎرستΎن بϭد } بϠه ، گϔتش که پدربزرگتϭن رϭ میشنΎسه . اϭنΎ تϭ یه خیریه 

 { داϭطΏϠ شدن .خیریه ی مبΎدله ی نΎهΎر

  { بϭکر خندید } مبΎدله ی نΎهΎر خیریه ی سثه

  { خیریه ی خϭدش ؟ }

ریه رϭ شرϭع کرد ϭ بόد از مرگش سث ادامه اش داد { مغزϡ هنگ کرده بϭد . سث بϠه . پدرش این خی }

 ! پرسکΎت ، دانش امϭز دبیرستΎن ، خیریه داشت

اϭه ، نه ! کΎملا یΎدϡ رفته بϭد که امرϭز بΎید به سث کمک میکردϡ . نمیتϭنستϡ بϬش زنگ بزنϭ ϡ ازش 

ϡنداشت ϭنشϔϠره تΎن شمϭچ ، ϡاهی کنϭعذرخ .  
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گΎتϭ ϭ من یه کϡ دیگه بΎ هϡ صحبت کردیϡ . اϭن اصرار کرد که من از این به بόد بϭکر صداش کنϡ . منϭ  کΎپیتΎن

دϡ در خϭنمϭن پیΎده کرد . دϡ ایϭان یه کϡ تϠόل کردϡ ، دلϡ نمیخϭاست اϭن همه اشϔتگی رϭ تمیز کنϭ ϡلی یک 

  . یچ کمکی به من نمیکردعΎلϡ تکϠیف داشتϡ که بΎید انجΎمشϭن میدادϭ ϡ ایستΎدن رϭی ایϭان ه

 . تΎ در رϭ بΎز کردϡ دلϡ میخϭاستϡ دϭبΎره ببندمش

بϭی تϭی خϭنه بدتر از اϭن چیزی بϭد که به یΎد داشتϭ . ϡسΎیل شستشϭ رϭ دراϭردϭ ϡ شرϭع کردϡ به سΎبیدن . 

  . خدا رϭ شکر فرش نداشتیϭ ϡ گرنه خیϠی بیشتر از این دϭ سΎعتی که الان طϭل کشید ، ϭقت میبرد

 . نیمه شΏ به رختخϭاΏ رفتϭ ϡ خϭابیدϡ 2:20بόدش چند سΎعت برای ریΎضی ϭقت گذاشتϡ . در نΎϬیت سΎعت 

دقیقه زنگ سΎعتϡ به صدا دراϭمد ، بΎ نΎϬیت تلاشϡ جϭϠی خϭدمϭ گرفتϡ که محکϡ به دیϭار  ϭ6:45قتی سΎعت 

  . نکϭبمش

  . ϭددر حΎل دϭش گرفتن ، فکر مΎدرϭ ϡ سث کل مغزمϭ فرا گرفته ب

سΎله  18من بΎز هϡ دربΎره ی سث اشتبΎه کرده بϭدϡ . اϭن ادϡ فϕϭ الΎόده ای بϭد . خیریه داشت . چند تΎ پسر 

  ϭجϭد داشتن که کΎر خیریه رϭ انجϡΎ میدادن ، چه برسه به اینکه صΎحبش هϡ بΎشن ؟

گرتی  استΎϔده کنϡ . تϭ راه به خΎنϡبόد از اینکه امΎده شدϡ ، به سمت خϭنه ی اقΎی هΎفمن رفتϡ تΎ بتϭنϡ از تϔϠنش 

همسΎیه ی اϭن سمت خیΎبϭن برخϭردϡ . داشت گربه ی شیطΎنیش رϭ به داخل خϭنه میبرد ϭ از منϡ دعϭت کرد  ،

ϡرϭزه پخته شده بخΎشیرینی ت Ύنه اش تϭخ ϡبر .  

که هدیه ی نϭه هΎش بϬش تϭضیح دادϡ که بΎید به بیمΎرستΎن زنگ بزنϭ ، ϡ اϭن اصرار کرد از مϭبΎیل جدیدش ، 

ϭگربه ی احمقش که اسمش . ϡلش رفتΎدنب ϡمن ϭ سنگین به داخل رفت ϭ کج . ϡده کنΎϔد ، استϭر بϔسیϭد  لϭگذاشته ب

  . ، تمϡΎ مدت براϡ هیس میکرد

خϭنه اش کϭچک تر از خϭنه ی مΎ بϭد ϭلی محیط درϭنش گرمΎی خΎصی داشت . بϭی بیسکϭئیت هΎی شکلاتی 

  . نداخت . همچنین خϭنه اش بϭی گربه هϡ میداداΏ دهنϡ رϭ راه ا

 . { رϭی یخچΎلش پر از عکس بچه هΎش ، نϭه هΎش ϭ سه تΎ عکس جدید بϭد . بΎ افتخΎر گϔت } نتیجه هϡΎ هستن

ϡن تشکر کردϔϠازش برای ت ϭ ϡن زنگ زدΎرستΎبه بیم .  

ستϡ داد } امیدϭراϡ رϭز خϭبی تϭ مدرسه ϭقتی داشتϡ از اϭن جΎ میرفتϡ گϔت } بیΎ عزیزϡ { یه کیسه شیرینی به د

  { داشته بΎشی . ϭ لبΎس گرϡ بپϭش

 . اخرین بΎری که شیرینی خϭنگی خϭرده بϭدϡ ، رϭز تصΎدف بϭد ϭ مΎدربزرگϡ اϭن هΎ رϭ درست کرده بϭد

  . سریع برگشتϡ خϭنه . تΎزه مسϭاک زدنϡ تمϡϭ شده بϭد که یکی در خϭنه رϭ زد

  . زϡ رسید ϭ قϠبϡ شرϭع به تپیدن کردیϭϬ بدترین فکر هΎ به مغ

  . ارϡϭ بΎش مگی ، تϭ به بیمΎرستΎن زنگ زدی . اϭن خϭبه

بΎ اینکه این حرف هΎ رϭ به خϭدϡ میزدϡ که ارϡϭ شϡ ، بΎ سرعتی در رϭ بΎز کردϡ که متόجΏ بϭدϡ از جΎش 

  . درنیϭمد

{ ϡنداشت ϭنϭر اΎاصلا انتظ . ϡرفت Ώعق ϡیه قد } سث .  
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  { درسه نمیری ؟امرϭز م }

{ ϡشینش رفتیΎبه سمت م ϡه Ύب ϭ ϡبرداشت ϭر ϡله پشتیϭکیف ک } ϡرΎمی ϭمϠیΎسϭ اره ، الان .  

متΎسϡϔ بΎبت مبΎدله ی نΎهΎر رϭز یکشنبه . یه اتΎϔقی افتΎد ϭ کلا یΎدϡ رفت . الان بΎز یه رϭز بیشتر بϬت  }

ϡرΎبدهک } 

{ ϡش . من درک میکنΎنگران نب }  

{ ϡراحت شدΎن ϡندار ϡه ϭر ϭره ی تΎدر ضمن شم . ϡس بگیرΎت تمΎهΎب ϡنستϭبرای همین نت ϡن نداریϔϠت Ύم . } 

  { نگران نبΎش مگی . اتΎϔقه دیگه . همه چیز خϭبه ؟ }

اه ، اره همه چیزخϭبه { یه لحظه بΎ خϭدϡ کϠنجΎر رفتϡ که بϬش بگϡ یΎ نه ϭلی در نΎϬیت تصمیϡ گرفتϡ چیزی  }

 { بϭد . مϭضϭع رϭ عϭض کردϡ } اقΎی مکشیشی دربΎره ی کϔش من پرسید ؟ نگϡ . خیϠی شرϡ اϭر

اره ، فکر کردϡ از خϭشحΎلی اینکه دϭ تΎ کϔش خریدی الانه است که یه دست براϡ برقصه { سث ادای اقΎی  }

  . مکشیشی رϭ دراϭرد ϭ هر دϭمϭن خندیدیϡ . حϭاس پرتی ، حس خϭبی بϭد ، حتی برای چند لحظه ی کϭتΎه

خΏϭ { از مΎشین پیΎده شدیϡ } مϭقع نΎهΎر میبینمت { داشت میرفت که دϭبΎره برگشت } مطمئنی همه چیز خϭبه  }

 ؟ نΎراحت به نظر میΎی . تΎزه زیر چشϡ هΎت هϡ حϠقه هΎی سیΎه افتΎده { انگشت اشΎره اش رϭ به زیر چشمϡ کشید

.  

 ϡΎی بد به نظر میϠتی خیϔگ ϡϬن که بϭممن { ϡتϔشیطنت گ Ύبϡر زدΎکن ϭدستش ر ϭ } . 

  { خϭاهش میکنϡ ، پس دϭستی به چه دردی میخϭره ؟ }

 { دیشΏ کϠی مشϕ ریΎضی داشتϭ ϡ فکر کنϡ کتΏΎ من اشتبΎهه . مΎل من کΎملا به زبΎن ژاپنی نϭشته شده }

{ ϡت کمک میکنϬب . ϡضی هستΎری ϕشΎمن ع } 

  { تهیچ کس عΎشϕ ریΎضی نیست . حداقل ادϡ نرمΎل عΎشقش نیس }

خندید } ϭقتی کمکت کنϡ ، عΎشϕ ریΎضی میشی . خϭاهی دید . اگه نه که انقدر میبϭسمت که دیگه کلا ریΎضی از 

 { یΎدت بره

الان که ریΎضی براϡ مϡϬ نیست . در ضمن ، الان صد در صد داشتی لاس میزدی { مόصϭمΎنه خندید ϭ رفت  }

  . سر کلاسش

 ϡه ϭ مدϭمی ϡابϭخ ϡیی که هΎن جϭر از اΎهΎقت نϭ Ύت . ϡمدرسه تمرکز کن ϭت ϡنستϭد نمیتΎزی ، ϡدϭب ϡدرΎنگران م

دیگه اعصΎبϡ اشϔته شده بϭد . مόمϭلا کΎفه تریΎ پر از فریΎد ϭ خنده هΎی بϠند بϭد . ϭلی امرϭز ، اتϕΎ پر از حرف 

ϡندϭمنتظر سث م ϭ ϡنشست Ώاضطرا Ύد . بϭشی بϭدر گ ϭ ی اهستهΎه .  

اϡ تϭ هϡ رفت . ظΎهرا زمΎن ب˶ی حرفی ˶ زک تمϡϭ شده بϭد . رϭی صندلی رϭ به رϭی من سلاϡ مگϭت { قیΎفه  }

  . نشست

  . سلاϡ { یه لبخند احمقΎنه رϭی صϭرتش بϭد ϭ انگΎر داشت میترکید تΎ یه چیزی رϭ بگه }

تر از بی تحمل گϔتϡ } چیه ؟ { بϬتر بϭد اϭن چیزی که میخϭاست بگه رϭ زϭدتر بگه ، شΎید این جϭری زϭد

ϡشرش خلاص میشد .  
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  { شنیدϡ مΎدر دائϡ الخمرت تϭ بخش سϡ زدایی بیمΎرستΎنه }

 ϭ اϭه ϭند کرد تϠب ϭند شد . سث زک رϠش بΎکمک سث از ج Ύزک ب ، ϡن بدϭی نشϠمόعکس ال ϡنϭقبل از اینکه بت

. سث هϡ دنبΎلش  بΎ زϭر ϭلش کرد که بΎعث شد زک نتϭنه درست رϭ پΎش ϭایستΎده ϭ چند قدϡ تϭϠ تϭϠ بخϭره

  . رفت . بΎزϭش رϭ اϭرد عقϭ Ώ یه مشت به چϭنه ی زک زد که بΎعث شد پرت زمین بشه

  . بΎ تόجΏ دیدϡ که چند نϔر بلافΎصϠه تشϭیقش کردن

{ Ύن از اینجϭبیر __ ϡید حرف بزنیΎب Ύن مگیه { به سمت من چرخید } مϭا ϡاس }  

  . ϭ به سمت پΎرکینگ هدایتϡ کردکتϡ رϭ پϭشیدϭ ϡ سث دستش رϭ پشت کمرϡ گذاشت 

 . گϔت} فکر کردϡ مΎ بΎ هϡ دϭستیϡ { چشϡ هΎش از عصبΎنیت میدرخشید

{ ϡهستی }  

پس نظرت دربΎره ی دϭستی اصلا درست نیست مگی . ϭارد اϭلین کلاسϡ شدϭ ϡ مϭϠدی منϭ گیر انداخت تΎ یه  }

Ύن بΎ مΎدر مریضش گذرϭنده حرف بزنه . که یه رϭز ϭ نیϡ گذشته رϭ تϭ بیمΎرست دϭست من ریز دربΎره ی

خϭدت نمیتϭنستی به من بگی ؟ { فقط چند اینچ بΎ من فΎصϠه داشت ϭ ϭقتی داشت این حرفΎ رϭ بϡϬ میزنه تند تند 

نϔس میکشید } ϭقتی امرϭز صبح دنبΎلت اϭمدϡ میتϭنستی بϡϬ بگی مگی ، ϭلی نه ، تϭ ارϡϭ نشستی ϭ هیچی 

 . ستش رϭ به داخل مϭهΎش فرϭ بردنگϔتی { رϭشϭ برگردϭند ϭ د

دϭبΎره به سمت من برگشت ϭ ادامه داد } این نظر من راجع به دϭستی نیست . نمیدϭنϡ تϭ چی صداش میکنی ، 

ϭلی هر چی هست دϭستی نیست . هر چی هست ، اϭن چیزی نیست که من میخϭاϡ بΎشه . شΎید اصلا نبΎید دϭست 

ϡشیΎب }  

ه اینϭ نمیتϭنستϡ تحمل کنϡ . چشϡ هϡΎ پر از اشک شد ϭ گϔتϡ } همین جϭ ΎایستΎ . بόد از اϭن همه مΎجرا ، دیگ

 ϡنداشت . چش ϭمل رόقع این عکس الϭشه { ت ϡϭهمه چیز تم ϭ ϡسینه ا ϭکنی ت ϭنی فرϭبت Ύت ϡرΎمی ϭقΎیه چ ϡمیر

کسی که به حرفشϭن تΎ شدن } ببخشید که منϡ یکی مثل اϭن دϭستΎی تشϭیϕ کننده ات نیستϡ که جϭϠی هر  4هΎش 

 ϡبدن ϡΎنتی . تمόد . لϭخیس کرده ب ϭمΎنه هϭگ ϡΎن میریزن { دیگه اشک هϭبیر ϭنه رϭدلش ϭش بده ، هر چی تϭگ

از عصبΎنیت میϠرزید . بΎید از اϭن جΎ میرفتϡ . برگشتϡ که برϭ ϡلی سث جϭϠمϭ گرفت ϭ منϭ تϭ اغϭشش گرفت . 

  . این کΎرش بΎعث شد گریه اϡ شدید تر بشه

ببخشید { صداش پر از پشیمϭنی بϭد . بΎ دست هΎش مϭهΎمϭ نϭازش کرد } نمیخϭاستϡ منϡ به مشکلاتت اضΎفه  }

ϡر نمیکنΎرفت ϕاحم ϡدیگه مثل یه اد . ϡΎای حرف بزنی ، من همین جϭاگه میخ . ϡکن }  

ϭقتی شرϭ ϭ . اهمیت بده ϡلاخره یکی به منΎر که بΎانگ . ϡدϭش بϠبغ ϭد که تϭبی بϭجرا حس خΎریف مόع به ت

  . کردϡ ، اϭن بدϭن هیچ حرفی فقط گϭش داد

  {میخϭای بόد از مدرسه ببرمت بیمΎرستΎن ؟ }

  . عΎلی میشه . ممنϭن { در حΎلی که داشت اشکمϭ از رϭی گϭنه اϡ پΎک میکرد ، زنگ به صدا دراϭمد }

هϔته بΎ هϡ قرار گذاشتن . انگΎری میدϭنستی هیلاری ϭ زک بϡϬ زدن ؟ { دستمϭ گرفت } اϭنΎ فقط برای یه  }

هیلاری نمیخϭاست بΎهΎش بخϭابه ϭ برای همین زک اϭنϭ ϭل کرده .هیلاری انقدر نΎراحته که داره به همه میگه 
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زک از هϡ جنس خϭدش خϭشش میΎد { خندید } دیگه نمیتϭنه یه دخترϭ پیدا کنه که بΎهΎش قرار بزاره . 

ϡن شنیدϭمپسΎقرار بزارن، همکلاسی زیستش  ریک ت ϡه Ύاسته بϭازش خ }  

 { اه ، فکر میکردϡ سϠیقه ی ریک بϬتر از این حرفΎ بΎشه }

{  ϡقت نداشتϭ ، نیϭشه . میدΎشمزه بϭن یه غذای خϭزمϭیف امرϠتک ϡارϭکلاس اشپزی . امید ϡد بریϭتره زϬب

 ϭدستم . } ϡراحت کردΎن ϭستمϭد ϭ ϡر کردΎرفت ϕش مثل یه احمΎبه ج . ϡرϭر بخΎهΎن ϭ به سمت لبش برد ϭ گرفت

  . ارϡϭ بϭسیدش . ادای لرزیدن دراϭردن . خندید ϭ دϭبΎره دستمϭ بϭسید

  { میدϭنی که اینϡ جزئی از لاس زدن محسΏϭ میشه }

  { خϭدشϭ به نشنیدن زد . گϔت } اره میتϭنه

  .{ ϭقتی به کنج راهرϭ رسیدیϡ ، یه صدای شϭمی گϔت } اقΎی پرسکΎت

ϭϭ ϡنΎن خϭنمϭΎόیه م Ύلید } زک فینکل میگه شمΎمیم ϭنه ی قرمزش رϭچ ϭ دϭده بΎایستϭ رشΎد . زک کنϭلکل ب

مشت به چϭنه اش زدین . ϭلی به نظر میΎد هیچ کسی تϭ کΎفه تریΎ شΎهد این مΎجرا نبϭده ، درسته ؟ { نΎبϭΎرانه 

  . شد سث رϭ نگΎه میکرد . ϭلی قبل از اینکه بتϭنه جϭاΏ بده سرϭ کϠه ی هیلاری پیداش

{  ϭزک داشت ت { دΎشش میϭلکل چقدر از هیلاری خϭϭ ϡنΎدمه که خΎاه ، ی } لکلϭϭ ϡنΎخ ϡدید ϭمن همه چیز ر

کΎفه تریΎ مسخره بΎزی در میϭΎرد ϭ بΎ دϭست دخترش مگϭ __ مگی لاس میزد { بΎ یه نگΎه خشϡ الϭد منϭ نگΎه 

سόی کرد نگϬش داره که تصΎدفΎ دستش به چϭنه  کرد } که یϭϬ دست ϭ پΎشϭ گϡ کرد ϭ نزدیک بϭد بیϭفته ، سث

  { ی زک خϭرد . زک هϡ چϭن آب˷رϭش رفته بϭد ، از خϭدش دراϭرد که سث اϭنϭ زده

 . { خΎنϭϭ ϡلکل زک رϭ نگΎه کرد } اقΎی فینکل ، برای درύϭ گϔتنتϭن یه هϔته تنبیه میشین

Ϡب ϭ نϭلکل ندیده گرفتشϭϭ ϡنΎلی خϭ مدن اعتراض کننϭسث ا ϭ قش کشید . زکΎبه سمت ات ϭ گرفت ϭز زک رϭ

 . هیلاری هϡ بدϭن هیچ حرفی برگشت ϭ رفت . شک نداشتϡ که میخϭاست خϭدشϭ پیش سث خΏϭ جϭϠه بده

سث گϔت } عجیبه { . بΎ هϡ از راهرϭ عبϭر کردیϭ ϡ به قیΎفه ی زک خندیدیϡ . انقدر خندیدϡ که دل درد گرفته 

  . ا خبری نبϭد ϭ بΎید امتحΎن تستی میدادیϡبϭدϭ . ϡقتی رفتیϡ سر کلاس ، از غذ

 Ύاست بگیره تϭنمیخ . ϡکرد ϡسث تقسی Ύب ϭمΎشیرینی ه ϭ یچϭندΎنصف س ϭ ϡردϭدرا ϡϔن کیϭاز در ϭر ϡرΎهΎن

ϭقتی نگΎه سرسختΎنه اϡ رϭ دید . ادای ترسیدن دراϭرد ϭ بΎ دست هΎی لرزان سΎندϭیچ رϭ گرفت . خیϠی بΎمزه 

  . بϭد

* 

  . Ύعث شد که تϭ راه رفتن به بیمΎرستΎن ، تϭ مΎشین سث خϭابϡ ببرهکϡ خϭابیϡ ب

{ Ύرت سث فقط چند اینچ بϭکه ص ϡدید ϭ ϡز کردΎب ϭمΎه ϡس پیدا کرد . چشΎتم ϡرتϭص Ύیه چیز گرمی ب } مگی

 . ϡه کردΎنگ ϭشΎه ϡره چشΎبϭد ϭ ، ϡختϭش دΎه Ώل ϭر ϡهΎد نگόب ، ϡه کردΎش نگΎه ϡه داره . به چشϠصΎیه من ف

  . بΎر دیگه هϡ چشϡ هΎی احمقϡ به رϭی لبΎϬش افتΎد

{ϡابیدϭنخ Ώϭخ ϭگذشته ر Ώچند ش { ϡه گرفتϠصΎازش ف ϡیه ک } ببخشید }  

  . از مΎشین پیΎده شدϡ . بΎد سرد زمستϭنی رϭ به داخل ریه هϡΎ فرستΎدϡ تΎ کمی ذهنϡ بΎز شه
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  . ه ای که گرفته بϭد رϭ شنΎختϡ .میخϭاست بنϭشهچنددقیقه ی بόد که ϭارد اتϕΎ مΎدرϡ شدϡ ، بلافΎصϠه قیΎف

{Ώهل داد عق ϭمن ϡنϭا ϭ . ϡش کردϠبغ ϭ ϡشد ϡخ } ره ؟ϭلت چطΎن ، حΎمΎم ϡسلا .  

فکر میکنی حΎلϡ چطϭره دختره ی احمϕ { تϭهین کردنش برای من عΎدی بϭد ϭلی بϭ Ύجϭد سث احسΎس }

  . ϡ یه کϡ خΏϭ رفتΎر کنهشرمسΎری کردϡ . امیدϭار بϭدϭ ϡقتی میدید تنΎϬ نیست

{ Ύاین ج ϭه . تϠشگϭن پسر خϭاره ، اره ا { ن دادϭسر تک ϭ هش کردΎیه لحظه نگ } د ؟Ύدت میΎی ϭن ، سث رΎمΎم

  { چکΎر میکنی؟

  { مگی رϭ رسϭندϡ که به شمΎ سر بزنه . نگرانتϭن بϭد}

صبر کن ، بزار حدس بزنϡ ، فقط به  میخϭاϡ بدϭنϡ این که اϭردیش اینجΎ قراره چقدربراش اΏ بخϭره . نه ، }

خΎطر اینکه خیϠی خϭش قϠبی اϭردیش اینجΎ { الان دیگه از طόنه زدن فراتر رفته بϭد ϭ کΎملا رفتΎرش بی ادبΎنه 

  . بϭد

{ϡری میکردΎس شرمسΎاحس } درΎم . 

{Ύانج ϭرامΎکΎنجϭا ϭ رΎلن انتظΎس ϭت ϡمیر . ϡبد ϡΎانج ϭر ϡیف مدرسه اϠید تکΎده ی مگی ، من بΎقتی امϭ Ύت ϡمید ϡ

  . رفتن بشی . عجϠه نکن { اینϭ گϔت ϭ از در خΎرج شد

مΎدرϡ حتی صبر نکرد در بسته شه ϭ شرϭع کرد } مگی اϭن زیΎدی خϭش قیΎفه است . بόدا نگی نگϔتی ، اϭن 

  { فقط دنبΎل یه چیزه

  . مرسی مΎمΎن

  { ؟ به سمت پنجره رفتϭ ϡ بϬش تکیه دادϡ } کی قراره مرخصت کنن

{ϕحمΎدختره ی { ریک کردΎب ϭشΎه ϡچش } نه ؟ϭریش خΎبی ϡقتی من نیستϭ ایϭر ؟ میخϭفردا . چط __ }  

همϭن لحظه دکتر کϭلتر ϭارد شد ϭ اϭن نتϭنست تϭهین هΎشϭ ادامه بده . تϭجه کردϡ که یه کϡ مϭقع راه رفتن 

  . لنگ میزنه

 . ϭ لنگΎن به سمت مΎدرϡ رفت عصرت بخیر مگی . حΎلت چطϭره ؟ { به گرمی لبخند زد}

  { سلاϡ اقΎی کϭلتر . من خϭبϡ . ممنϭن . پΎتϭن اسیΏ دیده ؟}

اϭه ، اره . امرϭز صبح که میخϭاستϡ از رختخϭاΏ بϠند شϡ پϡΎ پیچ خϭرد { گϭش هΎش قرمز شدن } درست مثل }

 { ه ؟یکی از اϭن حϭادث عجیΏ غریΏ { به سمت مΎدرϡ برگشت } خΎنϡ براϭن ،حΎلتϭن چطϭر

 

  . حΎلϡ طϭریه که یه نϭشیدنی میخϭاد{ صداش پر از خشϡ بϭد }

خΎنϡ براϭن ، مΎ در این بΎره صحبت کردیϡ . شمΎ بΎید الکل رϭ ترک کنین . بدنتϭن بیشتراز این تحمل نداره . به }

  { مگی فکر کنین

  . فکر میکنی برای چی مینϭشϡ { دست به سینه شد}

ϭرت دکتر کϭی صϭر ϡرسمی لبخندگر ϭ ن داره افزایش پیدا میکنه {لحنش سردϭی قرمزتΎل هϭبϠپدید شد } گΎل ن

  { بϭد } اگه همین طϭر ادامه پیدا کنه ، میتϭنیϡ فردا بϔرستیمتϭن خϭنه
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{ϡالان بر ϡاϭمن میخ }  

ن خϭنه ، تΎ انتخΏΎ عΎقلانه ای نیست خΎنϡ براϭن . ممکنه بΎز هϡ به تزریϕ خϭن نیΎز داشته بΎشین. اگه الان بری}

Ύره برمیگردین اینجΎبϭته دϔاخر ه } 

یه چیزی زیر لΏ زمزمه کرد که نشنیدϭ . ϡلی بΎ تϭجه به محکϡ شدن چϭنه ی دکتر کϭلتر میشد فϬمید که اϭن 

  کΎملا فϬمیده چی گϔته

{ ϡلی داریΎیه بخش ع Ύد تجدید نظر کنین . مΎمه ی ترک اعتیΎرد رفتن به برنϭید در مΎب Ύشم __ }  

  { قبلا بϬت گϔتϡ که نمیرϡ . من هیچ مشکϠی ندارϡ . برϭ بیرϭن}

 Ύدنی ϭدی تΎمه ی ترک اعتیΎدش کمک نمیکرد ، هیچ برنϭدش به خϭد ؟ اگه خϭیده اش چی بΎش بحث نکرد . فΎهΎب

 . نمیتϭنست کمکش کنه

  . عصرتϭن بخیر خΎنϡ هΎ { تΎ دکتر از در خΎرج شد ، مΎدرϡ دϭبΎره به من خیره شد}

 { __ این به این مόنی نیست که تϭ ϭ اϭن پسره میتϭنین برین خϭنه ی من}

همϭن لحظه یه پرستΎر جϭϭن بΎ یه سرنگ پر ϭارد شد } ϭقت دارϭتϭنه خΎنϡ براϭن { . محتϭیΎت سرنگ رϭ به 

این  درϭن سرϡ خΎلی کرد . } سلاϡ . من نΎتΎلی دلیزر هستϡ . امشΏ من مراقΏ مΎدرتϭن خϭاهϡ بϭد . متΎسΎϔنه

  { دارϭ خϭاΏ اϭره . بϬتره زϭدتر خداحΎفظی کنین

ϡر زدΎرتش کنϭی صϭاز ر ϭشΎهϭداشت بسته میشد . م ϡدرΎی مΎه ϡچش ϡهمین الانش ه .  

ϕاحم ϭگمش ϭبر { ر زدΎکن ϭش منΎه ϡز کردن چشΎن بϭبد }  

  . کنϡ. از اϭن جΎ رفتϡ به خΎطر دارϭهΎست عزیزϡ. منظϭری از حرفش نداره { دلشϭ نداشتϡ که بΎهΎش مخΎلϔت}

  . خسته شده بϭدϡ از دϭست داشتن زنی که ، منϭ دϭست نداشت

  . به سمت سث رفتϡ . اϭن ϭ دکتر کϭلتر داشتن تϭ اتϕΎ انتظΎر بΎ هϡ حرف میزدن

هی ، زیΎد زمΎن نبرد . نیΎز نبϭد به خΎطر من عجϠه کنی { حتی بόد از رفتΎر ϭحشتنΎک مΎدرϡ ، بΎز هϡ چشمΎϬی }

  . ث پر از مϬربϭنی بϭدس

  { یه چیزی بϬش دادن که خϭاΏ اϭر بϭد}

 { دکترکϭلتر نیشش بΎز شد ϭ به سث گϔت } ایشϭن کسی بϭد که منتظرش بϭدی ؟

  { ایشϭن همϭن دختریه که دربΎره اش بϬت گϔته بϭدϡ ، مگی براϭن . مگی ، ایشϭن هϡ کϭل هستن}

بΎ رϭ برسϭنی خϭنه. نیΎز به خϭاΏ داره .خیϠی کϡ از کنΎر مΎدرش اره ، مΎدرش مریض منه . بΎید این خΎنϡ زی}

  { دϭر شده

  { حتمΎ . بόدا میبینمت کϭل}

  { تϭراه رفتن به مΎشین ازش پرسیدϡ } تϭ همه ی ادمΎی شϬر رϭ میشنΎسی ؟

 { من یه دکتر میشنΎسϭ ϡ یه دفόه اشنΎی کل شϬر شدϡ ؟}

  { بϭکر گΎتϭ ؟}

 { یشه مگیبΎز هϡ همه رϭ شΎمل نم}
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  { حرف بϭکر شد ، دیشΏ اϭن منϭ از بیمΎرستΎن رسϭند خϭنه . چرا نگϔته بϭدی اϭن خیریه مΎل تϭئه ؟}

  . نمیدϭنϡ { بΎ فرϭتنی شΎنه هΎشϭ بΎلا انداخت}

  { نمیخϭای چیزی دربΎره اش بگی ؟}

ϭادیکه لازϡ داشت رϭ بΎشه . ϭقتی برای خϭدمϭن شϡΎ درست کردϡ { به یه فرϭشگΎه بزرگ رفتیϭ . ϡ سث م}

  . خرید

{ϡنکن ϡداخϭان گذاشته بϭی پیشخϭد ˶ سیری که رΎداد زیόبه ت ϡی کردόس }مه ؟Ύبرای یه ش Ύهمه ی این .  

بیشترش برای برنج اسپΎنیΎییه . غذای مϭرد علاقه اϭ . ϡ یΎدت بΎشه که تϭ دیگه اینΎϬ رϭ دϭست داری { به سمت }

  . سیر هΎ اشΎره کرد

ϡ خϭنه ی مΎ ، اϭن مجبϭرϡ کرد یه کϡ عسل ϭ کره رϭ برای نΎن قϭϬه ای که خریده بϭد بΎ هϡ مخϭϠط ϭقتی رسیدی

  . کنϡ . خϭدش هϡ غذای اصϠی رϭ درست کرد

  . سیر له کنتϭن کجΎست ؟ { . بϬش یه چΎقϭ دادϡ . چشϡ غره رفت}

 ϭسرش . ϡداد ϭقΎش چϬب ϡز هΎاست . بϭرنده ی پنیر خ ϡد ازόن دادچنددقیقه ی بϭتک .  

{ϡنه ی من درست میکردیϭخ ϭید این غذا رΎب } 

 ϭ ند شدϠبه بΎهیتΎم ϭیزش تϠیϭ یزϠفه کرد . صدای جیΎبه برنج اض ϭر ύسینه ی مر ، ϡمیچید ϭلی که میز رΎدرح

  . شکمϡ به غΎر ϭ غϭر افتΎد

  . اϭک ، دیگه ϭقتشه تόریف کنی ، اقΎی˶ از زیرش در رϭ { نشستϡ تΎ غذا امΎده شه}

  . از زیرش در رϭ ؟ از کجΎ فϬمیدی ؟ { یه کϡ نمک به برنج اضΎفه کرد ϭ چشیدش}

  { تϭ میخϭای من همه چیز زندگیϡ رϭ بϬت بگϭ ϡلی حتی نگϔتی که غذاهΎیی که میرسϭنیϡ مΎل خیریه ی خϭدته}

تόریف کردن فرϕ  مگی ، اینکه به خΎطر عدϡ اعتمΎد به کسی همه چیز رϭ تϭ دلت نگه داری ، کΎملا بΎ ازخϭد}

  { میکنه

 . امکΎنش هست { جΎلΏ بϭد که این قدر منϭ میشنΎخت}

  { نذار دست راستت بϬϔمه که دست چپت چکΎر میکنه . برات اشنΎ است ؟}

 { بΎشه . ϭلی دست راست فϬمیده دست چپ چکΎر میکنه . پس تόریف کن}

نه . ϭ فکر کنϡ میخϭاست من از نیΎز هΎی پدرϡ اϭن خیریه رϭ شرϭع کرده بϭد ϭ میخϭاست به مردϡ کمک ک}

ϡشΎه بΎاگ ϡبر ϭ رϭی دΎادم }  

سث برای هر کدϭممϭن یه تیکه نϭن بریدϭ ادامه داد } اϭن بϭΎر داشت ادمΎیی هستن که دستشϭنϭ جϭϠی کسی 

Ύل ، دراز نمیکنن ϭاگه بϬشϭن غذای مجΎنی بدی ، ازت نمیگیرن . برای همین خیریه مΎ رایگΎن نیست . برای مث

 ϡϭنی دΎϬجنگ ج ϭتش تΎره ی تجربیΎه ، دربϠی محΎانجمن ه ϭ مدرسه ϭت ϭل رΎز در سϭی مکشیشی چند رΎاق

رانی میکنه . مردمی که اϭن براشϭن رانی میکنه ،به جΎی دادن پϭل به اقΎی مکشیشی ، اϭن رϭ به خیریه اهدا 

ϭنΎ رϭ به فرϭشگΎه هΎی لبΎس هΎی مستόمل میبرϡ میکنن . خΎنϡ اتل قلابدϭزی لحΎف بچه هΎ رϭ انجϡΎ میده . منϡ ا

ϭ هر پϭلی که از فرϭش اϭنΎϬ به دست میΎد ، به خیریه اهدا میشه . بقیه هϡ یه جϭری به خیریه کمک میکنن . 
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ϡدست رد به سینه ی کسی نمیزنی ϭ ϡکمک میکنی ϡبه ه Ύری مϭاین ج } 

 . یϠی خϭشمزه بϭدچه فکر خϭبی { یه عΎلϡ کره عسϠی رϭی نϭنϡ مΎلیدϡ . خ}

شϬرϭندان مسن عΎشقشن چϭن بϬشϭن حس مϔید بϭدن میده ϭ برای گرفتن چیزی از مΎ هϡ احسΎس گنΎه نمیکنن . }

ϭقتی بΎ پدرϡ کΎر میکردϡ خیϠی چیزا یΎد گرفتϡ . بόد از مرگش ، بϬترین راه برای نشϭن دادϡ قدردانیϡ از اϭن این 

ϡادامه بد ϭن خیریه رϭد که اϭب }  

  . گϔتی نگΎهش کردϡ . اϭن ادϡ فϕϭ الΎόده ای بϭدبΎ ش

  { مشکل چیه ؟}

  { بΎلبخند گϔتϡ } هیچی

ϡی کنیϔمخ ϡاز ه ϭدیگه قرار نیست چیزی ر ϡفکر کرد { لمس کرد ϭر ϡدست ϭ ردϭا ϭϠج ϭدستش } 

  { یه پϠنگ یه شبه جΎشϭ عϭض نمیکنه}

{ ϭشΎهϭابر } نگ نیستیϠپ ϭت ϡنϭیی که من میدΎن جϭا Ύلا انداختتΎب ϡبرا .  

 { داشتϡ فکر میکردϡ که تϭ مرد فϕϭ الΎόده ای هستی . خϭبه ، راضی شدی ؟}

  { اره { بΎ غرϭر خندید } درد که نداشت ؟}

  { ادای درد کشیدن در اϭردϡ } ϭحشتنΎک بϭد

 { میخϭای ببϭسمش که زϭدتر خΏϭ شه ؟}

  { شگϔت انگیزه ، هنϭزϡ لاس میزنی}

 { فقط بΎ تϭ فقط بΎ تϭ مگز .}

 

 

بόد از شϡΎ ، دستمϭ گرفت ϭ بΎ هϡ به سمت مΎشینش رفتیϭ . ϡ مثل همیشه قϠبϡ به تپش افتΎد . ϭلی دیگه به عکس 

ϡدϭدت کرده بΎع ϡی بدنΎمل هόال . 

 ϭنده { دستمϭقی مΎاز غذا ب ϡلΎنه ؟ یک عϭببری خ ϭای یه کمشϭن. مطمئنی نمیخϭد . ممنϭلی بΎع ϡΎش { ϡتϔگ

 Ύت ϡبشهکشید ϡϭار ϡبϠکه قϠب .  

  { مطمئن }

  . دست هΎمϭ تϭ جیبϡ فرϭ بردϡ . هϭای سردی بϭد . سث زیپ ژاکتمϭ بΎلا کشید ϭ کلاهش رϭ رϭی سرϡ گذاشت

 { مگی ، اصلا دϭست ندارϡ که قراره امشبϭ اینجΎ تنΎϬ بخϭابی . مخصϭصΎ بΎ قتل هΎیی که اتϕΎϔ افتΎده }

 { شΏ اینجΎ مϭندϭ ϡ هیچ اتΎϔقی نیϭفتΎدهسث ، مشکϠی پیش نمیΎد . من هر  }

 { __ چرا امشΏ رϭ تϭ خϭنه ی من }

  . نه { قϠبϡ اϭمد تϭ دهنϡ . میدϭنستϡ . هنϭز قرار نزاشته ، این حرفΎ شرϭع شده بϭد }

مگی . من هیچ منظϭری نداشتϡ . انقدر سریع جبϬه نگیر . اگه بΎعث میشه حس بϬتری داشته بΎشی ، تϭ میتϭنی  }

  { ه ی من بمϭنی ϭ منϡ میϡΎ اینجΎ میخϭابϡخϭن
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 {نیΎزی نیست . اϭن جΎ هϡ تنΎϬ خϭاهϡ بϭد . چه اهمیت داره تϭ کدϡϭ خϭنه تنΎϬ بمϭنϡ ؟ }

  . قΎتل هΎ تϭ این محدϭده از شϬر بϭدن ، مگی . من هیچ قصد دیگه ای نداشتϡ { فکر کنϡ میتϭنست درست بΎشه}

  { ببخشید . مشکϠی پیش نمیΎد }

{  ϭ زد ϭدکمه ر Ύچند ت ϭ ردϭجیبش درا ϭیل از تΎبϭیه م } چک کن ϭر Ύپنجره ه ϭ ببند ϭر Ύش . درهΎب Ώمراق

گذاشتش تϭ دست من } بیΎ . اینϭ بگیر { بلافΎصϠه هϡ دستشϭ گذاشت رϭی دهΎنϡ } اگه نگیریش ، میندازمت رϭی 

Ύدت انتخϭخ . ϡزیر زمین حبست میکن ϭت ϭ . نϭنمϭمیبرمت خ ϭ ϡشϭز داشتی ، اگه ترسیدی دΎنی ϡϬکن . اگه ب Ώ

 ϡΎهΎب { لا انداختΎب ϭشϭابر } یکی حرف بزنی Ύای بϭحس کردی میخ ϭ ت دست دادϬیه حس عجیبی ب ϭϬاگه ی ،

 { تمΎس بگیر . شمΎره اϡ رϭ ذخیره کردϡ . شمΎره یک رϭ که بزنی گϭشی منϭ میگیره

  { تمΎس بگیرϡ ؟اگه گϭشی تϭ دست من بΎشه ، چطϭر میتϭنϡ بΎهΎت  }

  { این یه تϔϠن شΎرژیه که از تϭ مغΎزه ی بیمΎرستΎن گرفتمش }

ϡندار ϭر ϭستی مثل تϭقت دΎمن لی { ϡدϭشرمسنده ب ϡدϭاز اینکه اینقدر سریع نتیجه گیری کرده ب }  

 ϭ برد ϡبه پشت گردن ϭشΎه کرد . دست هΎنگ Ύه ϡچش ϭبرای چند لحظه ت ϭ شΎگرفت بین دست ه ϭرتمϭص

ϭفردا صبح میبینمتص { تϔگ ϡϭسید. ارϭب ϭر ϡنه اϭگ ϭ دش نزدیک کردϭبه خ ϭرتم }  

ϡدΎبددردسری افت ϭخدای من ، ت . 

  15فصل 

 

صبح زϭد ، به بیمΎرستΎن زنگ زدϭ ϡ حΎل مΎدرϡ رϭ پرسیدϡ . پرستΎرش به من گϔت که شΏ سختی رϭ گذرϭنده 

کمکی بΎشه یΎ نه . میخϭاست رϭز ترخیصش رϭ بندازه برای ϭ دکتر کϭلتر دارϭهΎشϭ عϭض کرده تΎ ببینه میتϭنه 

  . جمόه . مΎدرϡ حسΎبی عصبΎنی میشد

  { ϭقتی از حمϡΎ دراϭمد ، سث بϡϬ زنگ زد } هنϭز زنده ای ؟

{  Ύی بϠمشک ϡراϭامید ، Ώϭخ ، ϭ ، مدنϭا Ώه شϔنص Ύزامبی ه { ϡله خشک کردϭح Ύب ϭر ϡرتϭص } راییϭیه ج

 { شϡΎ نداشته بΎشیداشتن یه دϭست خϭن ا

  { شنیدϡ اگه بΎ قضیه ی مکیدن خϭن کنΎر بیΎی همچین بد هϡ نیستن }

خϭبه . زϭد بیΎ ، من تشنه اϡ . شΎید قبل از رفتن به مدرسه گΎزت بزنϭ ϡ ارϡϭ ارϡϭ خϭنتϭ بخϭرϡ { تΎ این  }

ϭلین بΎری بϭد که همچین حرف از دهنϡ خΎرج شد فϬمیدϡ که خϭدمϡ دارϡ لاس میزنϡ . من ، لاس زدن . قطΎό ا

  . اتΎϔقی میϭفتΎد

 { هممممϡ ، قϭل میدی ؟ }

ϡده شدΎام ϭ ϡقطع کرد ϭشی رϭری گϭهمین ج ϭ ϡابی براش ندارϭهیچ ج ϡمیدϬف . 

ϭت Ύبی { زد ϭن رϭنمϭسث در خ ، ϡشیدϭمیپ ϭر ϡه ایϭϬی قΎی زیبΎش هϔک ϡقتی داشتϭ }  

ϭ بدϭن اینکه بدϭنی کی پشت دره داد میزنی " بیΎ تϭ" ؟ { در رϭ یه سری قΎتل این دϭر ϭ بر پرسه میزنن ϭ ت }

 . پشت سرش بست ϭ مطمئن شد که پنجره ی سΎلن قϠϔه
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{ ϡشنید ϭشینتΎصدای م }  

 { نمیتϭنستی مطمئن بΎشی ، مگه اینکه بتϭنی اϭن ϭر در رϭ ببینی }

  { ید اشόه ی ایکسبΎ شیطنت گϔتϡ } اه ، اینϡ یه بخشی از تϭانΎیی هΎی خϭن اشΎمیمه . د

 { غیر ممکنه }

  { از کجΎ میدϭنی ؟ نکنه یه جϭرایی هϭاخϭاه ϭ دنبΎل کننده ی خϭن اشϡΎ هΎیی ؟ }

  { منظϭرϡ اینه که تϭ غیر ممکنی }

ϡدش بریόب ϭ ϡبردار ϭر ϡله اϭک ϡبزار بر { ϡخندید }  

{ ϡΎد بیϭتی اگه زϔگ { دش کشیدϭبه سمت خ ϭمن ϭ گرفت ϭکمرم } میگیری صبر کن ϡزΎگ }  

  { فکر کردϡ مΎ فقط دϭستیϡ اقΎی لاس ، یΎدته ؟ }

بدϭن هیچ لبخندی گϔت } اگه من بخϭاϡ که بیشتر از دϭست عΎدی بΎشیϡ چی ؟ اگه ین دϭستی دیگه براϡ کΎفی 

  . نبΎشه چی ؟ { خϡ شد به سمتϡ تΎ منϭ ببϭسه

، که نمیدϭنستϡ کدϭمشϭنϭ انتخΏΎ کنϡ ، همϭن لحظه ϭلی من نمیخϭاستϡ ، میخϭاستϡ ؟ خϭشبختΎنه ، یΎ بدبختΎنه 

  .یکی در خϭنمϭن رϭ زد ϭ منϭ از تصمیϡ گیری نجΎت داد

 { به طϭر غیر ارادی گϔتϡ } بیΎ تϭ { . سث بΎ غضΏ نگΎهϡ کرد . } ببخشید

نن ؟ { همسΎیمϭن ، اقΎی هΎفمن ، بΎ پϭزخند همیشگیش ϭارد شد } قراره کل رϭز از بیمΎرستΎن به من زنگ بز

  . اϭلین بΎری نبϭد که از دریΎفت تمΎس هΎی مΎ شکΎیت میکرد

  { الان دیگه مϭبΎیل دارϡ . دیگه مزاحمتϭن نمیشن }

 { مΎدرت کی میΎد خϭنه }

  { احتمΎلا تΎ جمόه نمیΎد }

 { اϭن بϡϬ پϭل بدهکΎره }

که از رϭز قبل از کریسمس  پϭل ؟ برای چی ؟ { حΎلا انگΎر دلیϠشϭ نمیدϭنستϡ . برای مشرΏϭ . از ϭقتی }

تϔϠنمϭن رϭ قطع کرده بϭدن ، اϭن از اقΎی هΎفمن خϭاسته بϭد که براش سΎϔرش بده . همیشه یه چک به همϭن 

ϡبدی ϭلشϭد پϭر قرار بϭچط ϡنϭبیشتر کرده . نمید ϭرششΎϔر سΎلی انگϭ ϡشتϭغ براش مینϠمب . 

{  ϭ ، دϭشده ب ϡذخیره اش ک ϡدرت اخیرا یه کΎه ببین ، مΎقتی این مϭ د کهϭته بϔبه من گ . ϡمن براش میخرید

چکشϭ بگیره ، یه کϡ از پϭل غذا رϭ برمیداره ϭ طΏϠ من رϭ میده { اϭل به سث نگΎه کرد بόد به من . نزدیک تر 

  . شد ϭ من خϭدمϭ عقΏ کشیدϡ . بϭی گند سیگΎر ϭ الکل میداد . اصلا ترکیΏ خϭبی نبϭد

ر جϭϭن خϭشگل مثل تϭ ، شΎید بشه یه راه دیگه ای پیدا کرد که مΎدرت نیΎز ارϡϭ در گϭشϡ گϔت }بΎ یه دخت

 . نداشته بΎشه طϠبشϭ بده { ϭ دستشϭ رϭی بΎزϡϭ کشید

 . به یه ثΎنیه نرسید که سث به سمتϡ اϭمد ϭ اقΎی هΎفمن رϭ محکϡ کϭبϭند به دیϭار

 { ؟ گمشϭ بیرϭن ϭ دیگه بϬش دست نزن . دیگه حتی نگΎهشϡ نکن . فϬمیدی }

 ϭ از دست داد ϭدش رΎόن تϭا ϭ لش کردϭ ن داد . سثϭن . سر تکϭد بیرϭفمن از حدقه زده بΎی هΎی اقΎه ϡچش
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  . پخش زمین شد

  { بϠند شد . سث یه کϡ پϭل از تϭ کیف پϭلش دراϭرد ϭ داد دستش } این برای قرض مΎدرش کΎفیه ؟

  . سر تکϭن داد . هنϭزϡ میترسید حرف بزنه

 { گمشϭ بیرϭن }

 . احسΎس حمΎقت میکردϡ . } ممنϭن { به سمت مΎشینش رفتϭ ϡ ارϭ ϡϭایستΎدϡ تΎ در رϭ بΎز کنه

{  ϭϠبΎد . تϭقرمز شده ب ϡرتش از خشϭص ϭ ی سبزش میدرخشیدΎه ϡچش . ϡهش کنΎکه نگ ϡبرگشت } ... درتΎم

مϭهΎش فرϭ برد ϭ بدϭن بϭد که داره به زϭر خϭدشϭ کنترل میکنه . حرفشϭ تمϡϭ نکرد . دست هΎشϭ به داخل 

 . هیچ حرفی در مΎشین رϭ بΎز کرد

 ϡبرا ϭدر ر ϭ دϭب ϡن سمتϭا ، ϡز کنΎب ϭمثل همیشه قبل از اینکه در ر . ϡبه سمت مدرسه رفتی ϕϠت مطϭدر سک

 . بΎز کرد

ظه بΎ خنده گϔتϡ } چطϭر این کΎرϭ میکنی ؟ { میخϭاستϡ یه کϡ فضΎ رϭ عϭض کنϡ } سرعتت خیϠی زیΎده . یه لح

 سر جΎی خϭدتی ، یه لحظه بόد کنΎر من . کلا غیر ممکنه . انگΎر میگی پϭفϔϔف ϭ یϭϬ از کنΎر من سر دردمیΎری

}  

  { من نمیگϡ پϭفϔف }

ϡراه رفت Ώعق Ώش عقϭبه ر ϭاز ر ϭ شϭϠج ϡپرید . ϡگرفت ϭر ϡی خنده اϭϠبه سختی ج .  

 { یه چΏϭ دستی جΎدϭیی تϭ استینت قΎیϡ کردی ؟ }

ϭاستینش  ϭمن ϭ گرفت ϭنه امϭش فرمی داره . شϭعد خΎچه س ϡنکرده . البته که دید ϡیΎبت کنه چیزی قΎلا که ثΎداد ب

  . از بین بچه هΎیی که در حΎل عبϭر بϭدن ، رد کرد

سث ، لطΎϔ نذار حرف هΎی اقΎی هΎفمن اذیتت کنه { سر جϭ ϡΎایستΎدϡ تΎ به بقیه ی بچه هΎ نخϭرϡ } من کل  }

 ϭن رϭنزندگیمϭد میگیری که ندیده بگیریشΎی . ϡه زدϠک ϭ ن سرϭیی مثل اΎادم Ύب } 

  { یه جϭری نگϡΎ کرد که انگΎر عقϠمϭ از دست دادϡ } تϭ بΎ اتΎϔقی که افتΎد مشکϠی نداری ؟

{ ϡΎر بیΎش کنΎهΎجز اینکه ب ϡبکن ϡنϭری نمیتΎلی زندگی همینه . هیچ کϭ میزنه ϡϬب ϭلمΎد . حϭرت انگیز بϔنه . ن 

}  

مگی ، زندگی این طϭر نیست . همسΎیتϭن چندش اϭره . بیشتر مردϡ اϭن جϭری زندگی نمیکنن . میدϭنی دلیل  }

  { اینکه بیشتر مϭاقع گرسنه میمϭنی به خΎطر اینه که مΎدرت پϭل غذا رϭ صرف نϭشیدن خϭدش میکنه

  { اϭن مریضه }

ϭت ϭ { تر شه ϡϭار Ύکشید ت ϕس عمیϔیه ن ϭ داد ϡنϭتک ϡϭار ϡر فکر نمیکنϭاین ط . ϡده ایΎόال ϕϭف ϡمیگی من اد }  

 . ϡسی رفتیΎره شنϭبه سمت کلاس اسط ϡه Ύد بόسید . بϭب ϭر ϡنیϭپیش ϡϭار ϭ قه کردϠح ϡنه اϭر شϭد ϭشΎهϭزΎب

 دستشϭ رϭی شϭنه اϡ گذاشته بϭد ϭ بΎعث میشد مضطرΏ بشϭ . ϡلی یه تیکه از ϭجϭدϡ از این کΎرش لذت میبرد

.  

مدرسه منϭ به بیمΎرستΎن برد . فقط چند دقیقه دϡϭϭ اϭردϡ . بی نΎϬیت بی ادبی میکرد . عصبΎنی بϭد که  بόد از
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 { قراره بیشتر تϭ بیمΎرستΎن بمϭنه . ϭقتی از اϭن جΎ رفتیϡ گϔتϡ } راستش ترجیح میدϡ مست بΎشه

بح مόطل شدیϡ . سث مΎ ص 10جمόه ای دیگه حسΎبی افسΎر گریخته بϭد . به خΎطر کΎرای ترخیصش تΎ سΎعت 

ϡنϭابϭتختش بخ ϭر ϭ داخل ϡببر ϭر ϡدرΎم Ύکمک کرد ت ϡϬب ϭ نهϭند خϭرس ϭر .  

 . هنϭزϡ شدید تحت تΎثیر دارϭ بϭد ϭلی نه اϭن قدر که نتϭنه به سث تϭهین کنه . ϭلی سث هیچی نگϔت

{  ϡد Ύش تΎهΎب } ϡنϭت مدیϬب ϡجبران کن ϡنϭن . بیشتر از حدی که بتϭممن ϡزΎبϡدر رفت .  

میزارϡ به حسΎبت . تΎ الان که بϭسه هΎیی که بϡϬ بدهکΎری زیΎد شدن . نگران نبΎش . فόلا قصد جمع کردن  }

ϡندار ϭبمϠط } 

از کی قرار لاس نزدن رϭ فسخ کردیϡ ؟ { شϭنه بΎلا انداخت ϭ برگشت که بره } صبر کن . بیΎ گϭشیت . دیگه  }

  یبϡ بردϡ تΎ برش دارϡلازمش ندارϡ . ممنϭن { دستمϭ داخل ج

مگی ، اگه نگϬش داری حس خیϠی بϬتری دارϡ . لااقل تΎ زمΎنی که مΎ _ اϭنΎ قΎتل رϭ بگیرن . یΎدت نره که  }

 { تمΎمی قتل هΎ تϭ منطقه ی شمΎ اتϕΎϔ افتΎده

Ύفی نبϭد تΎ تΎ سث رفت ، مستقیϡ رفتϡ اتΎقϭ ϡ رϭ تختϡ خϭابیدϡ . بزرگترین دشمنϡ کϡ خϭابی بϭد . ϭقتی خϭابϡ ک

 ϡنستϭنی داشت ، یکی اینکه میتόم ϭد ، که دϭشکر فردا شنبه ب ϭخدا ر . ϡپیش میرفت ϡسر حد غیر منطقی شدن ه

 ϭ ϡکشید ϡنϭزیر چ Ύت ϭر ϡفΎلح ϭ ϡلبخند زد . ϡنϭبرس ϭر Ύر هΎهΎن Ύت ϡسث میرفت Ύدیگری اینکه ب ϭ ϡابϭبیشتر بخ

ϡابیدϭخ . 

ط شΏ چندین بΎر بΎ ترس از خϭاΏ پریدϭ ϡ رفتϡ به مΎدرϡ سر زدϡ . سΎعت اϭن شΏ اصلا خΏϭ نخϭابیدϭ . ϡس

6 ϡده شدΎام ϭ ϡابیدن شدϭل خΎصبح دیگه بیخی . 

بΎ خϭشحΎلی دیدϡ که برف بΎریده ϭ این یόنی میتϭنستϡ بϭت هΎی نϭ اϡ رϭ بپϭشϡ . بόد از هϔته هΎ پیش بینی هϭای 

ϡبی دیدیΎحس ϭ برف درست ϡلاخره یه کΎط ، بϠغ  . ϡکرد ϭرΎپ ϭن رϭنمϭی خϭϠی جΎبرف ه ϭ ϡشیدϭپ ϭمΎت هϭب.

ϭقتی کΎرϡ تمϡϭ شد برف هΎی جϭϠی خϭنه ی خΎنϡ گرتی رϭ هϡ پΎرϭ کردϭ ϡ دیدϡ که پشمΎلϭ رϭی ایϭان خϭنه ی 

  { خΎنϡ گرتی خϭابیده . } هی ، الان دیگه به من خیΎنت میکنی ؟

  . کنϡ . سریع برف هΎ رϭ پΎرϭ کردϭ ϡ بردمش خϭنمϭن از رϭی برف هΎ پرید ϭ براϡ پΎرس کرد که بϠندش

 . ϡهی کردیΎچه اشتب ϡمیدیϬد فόکه ب ϡن ببریϭدمϭخ Ύب ϡه ϭر ϭلΎپشم Ύر هΎهΎندن نϭد کرد که برای رسΎϬسث پیشن

 . دϭ برار همیشه زمΎن برد که نΎهΎر هΎ رϭ برسϭنیϡ چϭن همش بΎید بΎ پشمΎلϭ میجنگیدیϡ که سریغ غذا هΎ نره

ϭمόد ، مϭزه مرخص شده بΎت ϡدرΎجه به اینکه مϭت Ύلی بϭ ϡست داشتϭد ϭر ϡنϭسث بگذر Ύن بیشتری بΎلا اینکه زم

  . دϭست نداشتϡ مدت طϭلانی تنΎϬ بΎشه

  . شده بϭد 3زمΎنی که منϭ رسϭند ، دیگه سΎعت 

ز غذای مجΎنی ، مϡϭϠό تΎ در رϭ بΎز کردϡ پشمΎلϭ از مΎشین پرید بیرϭن ϭ رفت دنبΎل گربه ی خΎنϡ گرتی . به ج

 ϡگذاشت ϭمیداد ر Ύفی ای که سث همیشه به مΎی اضΎغذاه ϭ ϭت ϡد . سریع رفتΎشش نمیϭاری خϭشین سΎد از مϭب

 .رϭی میز

مΎمΎن ، یه کϡ غذا اϭردϡ . گرسنته ؟ { کتϡ رϭ دراϭردϭ ϡ رϭ کΎنΎپه گذاشتϭ ϡ پریدϡ تϭ اتΎقϡ تΎ بϭت هΎمϭ عϭض  }
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ϭنه سرد تر از اϭخ . ϡییت کنϭس ϭ ϡکرد Ύبه پ ϭر ϡخته اΎدسϭی خΎیی هΎبرای همین دمپ ϡشΎبرهنه بΎد که پϭن ب

ϡرϭکمی غذا بخ Ύنه تϭاشپزخ ϡرفت ϭ ϡشیدϭپ ϭر ϡشرت قدیمی .  

  . مΎدرϡ تϭ اشپزخϭنه ϭایستΎده بϭد ϭ نگΎه بدی به غذاهΎ میکرد

 . شیدϡهی مΎمΎن ، حΎلت چطϭره ؟{ به خΎطر سرمΎ زیپ سϭییت شرتمϭ بΎلا ک }

{  ϡت برϔن به من گϭا { بزنه ϡخشک ϡΎعث شد سر جΎد . بϭصداش به سردی یخ ب } ر کردی ؟Ύفمن چکΎی هΎاق Ύب

 ϭ دیگه برنگردϡ { حدس زدϡ که اϭلین کΎری که کرده این بϭده که بره سراύ اقΎی هΎفمن تΎ ازش نϭشیدنی بگیره

.  

میشی. تقریبΎ یه هϔته از اخرین بΎری که نϭشیدی میگذره . مΎمΎن ، مΎ دیگه بϬش نیΎز نداریϡ . تϭ داری بϬتر  }

  { __میتϭنی این کΎرϭ بکنی . دکتر گف

من اهمیت نمیدنϡ دکتر چی گϔته . خϭدϡ تصمیϡ میگیرϡ چی براϡ خϭبه { تند تند نϔس میکشید ϭصϭرتش سرخ  }

 . شده بϭد

کرد } رفتی اϭن یه ذره پϭلی که داشتیϡ رϭ  اϭن کت رϭ از کجΎ گرفتی ؟ { به کتی که سث بϡϬ داده بϭد اشΎره }

 { برای خϭدت خرج کردی دختره ی خϭدخϭاه ؟

نه ، سث ... اϭنϭ به من داد { تΎ این حرف از دهنϡ خΎرج شد ، میدϭنستϡ اϭن یه برداشت دیگه از این هدیه  }

  . میکنه

  {چشϡ هΎشϭ بΎریک کرد } اϭن ϭقت برای این کت ، دقیقΎ چی به سث دادی ؟

  { هیچی مΎمΎن . اϭن این طϭر ادمی نیست }

همشϭن یه جϭرن . سر خϭدت شیره نمΎل { به سمت نΎهΎر هΎ برگشت ϭ سϭال هΎشϭ ادامه داد } این غذاهΎ چی  }

  { ؟ اینΎرϡ اϭن بϬت داده ، یΎ اینΎ رϭ خریدی چϭن تنبل تر از این حرفΎیی که غذا درست کنی ؟ اینΎ گرϭنن

هΎی سث رϭ تϭ ظرف یکبΎر مصرف براش نبرده بϭدϭ ϡ همیشه براش تϭ بشقΏΎ ریخته  هیچ ϭقت یکی از نΎهΎر

  {__ بϭدϡ } نه ، اینΎ هیچ هزینه ای برامϭن نداشتن ، من

 . درغگϭ { نΎهΎر هΎ رϭ برداشت ϭ همشϭن رϭ به سمت سΎلن پرت کرد . محتϭیΎتشϭن به هر طرفی پرت شد }

{  Ύاین . ϡر کردΎن کϭن . من براشΎمΎم ϡسمت ϡمدϭا ϭϬی ، ، ϡضیح دادϭبراش ت ϭقتی خیریه سث رϭ } دنϭنی بΎمج

 . ϭ جϭ ϡϭϠایستΎد

دختره ی نϡϬϔ { محکϡ خϭابϭند در گϭشϡ } نمیبینی اϭن داره چکΎر میکنه ؟ داره ازت استΎϔده میکنه . اگه حΎمϠه  }

کΎمل بϬبϭد پیدا نکرده بϭد ، افتΎد بشی دیگه هیچ بچه ی ای رϭ بزرگ نمیکنϡ . فϬمیدی ؟ { از اϭنجΎیی که هنϭز 

 .رϭی صندلی اشپزخϭنه

{ ϡلیدΎم ϭخت رϭز میسϭکه هن ϡرتϭص } ϡابϭش نمیخΎهΎمن ب .  

هΎه ! دیدϡ چجϭری نگΎش میکنی . بϬت اخطΎر دادϡ دختر جϭن . تϭ هیچ بچه ای رϭ به این خϭنه نمیΎری .  }

  { رست همϭن کΎری که بΎید بΎ تϭ میکردϡمϡϭϬϔ شد ؟ خϭدϡ میبرمت کϠینیک تΎ بچه رϭ بندازی . د

حرف هΎش حΎلمϭ بد میکرد . به خϭدϡ گϔتϡ که به خΎطر ترک الکل داره این حرفΎ رϭ میزنه ϭلی بΎزϡ قϠبϡ در 
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 حΎل شکستن بϭد. اϭن مΎدرϡ بϭد . به خΎطر خدا ، یόنی اϭن هیچ حسی برای من نداشت ؟

سΎلϡ بϭد . اϭن خیϠی خϭش قیΎفه بϭد ،  16بϭدیϡ پΎرتی . من فقط  پدرتϭ ϭقتی دیدϡ که بΎ یکی از دϭستϡΎ رفته }

درست مثل سث عزیز تϭ { سرش رϭ به پشتی صندلی تکیه داد . اϭن هیچ ϭقت دربΎره ی پدرϡ صحبت نکرده 

  .بϭد . هر ϭقت دربΎره اش میپرسیدϡ ، میگϔت اϭن یه بΎزنده بϭد ϭ بحث رϭ تمϡϭ میکرد

نϭشیدنی داد . دقیϕ یΎدϡ نیست چقدر . صبح رϭز بόد براϡ یه یΎدداشت رϭی بΎلشت اϭن شΏ تΎ تϭنست به من  }

 Ύامض ϭمه اش رΎد ، که حتی نϭشته بϭه نΎاشتب ϭر ϡاسم ΎϬلی . نه تنΎع Ώن از یک شϭد . هی بتی ، ممنϭگذاشته ب

نین براϡ زیΎد بϭد . هϡ نکرده بϭد . هیچ ϭقت حتی اسمشϡ نϬϔمیدϭ . ϡقتی فϬمیدϡ بΎردارϡ که دیگه خطر سقط ج

خیϠی عصبΎنی بϭدϡ . نمیخϭاستϡ یه بچه ی احمقϭ بزرگ کنϡ . حتی اϭن زمΎن هϡ تϭرϭ نمیخϭاستϡ { از رϭی 

  . صندلی اشپزخϭنه بϠند شد ϭ لنگΎن به سمت کΎنΎپه رفت

یتϭنستϡ چیزی ϭقتی پدر ϭ مΎدرϡ فϬمیدن حΎمϠه شدϡ ، تقریبΎ منϭ زندانی کردن . تϭ Ύقتی به دنیΎ نمیϭمدی نم }

 Ύنϭخته اΎشنΎکه . به یه دلیل نΎرداری خطرنΎران بϭد ϭشیدن تϭتن نϔمیگ ϭ نصیحت میکردن ϭهمش من . ϡشϭبن

  . بϬت اهمیت میدادن { یه چیزی زیر لبی گϔت ϭ سر تکϭن داد

بتϭنϡ بΎ یه  تصمیϡ گرفتϡ که تϭ رϭ بدϡ به کسΎیی که بچه میخϭان . پدر ϭ مΎدرϡ یه برنΎمه ای ترتیΏ دادن که }

سΎل از من بزرگ تر بϭد ϭ مΎ سریع  5کΎرمند خدمΎت اجتمΎعی به اسϡ د˶بی ϭاچر قرار ملاقΎت بزارϡ . اϭن فقط 

بΎ هϡ دϭست شدیϭ} ϡقتی داشت دربΎره ی دϭست قدیمیش حرف میزد ، لبخند زد .اصلا یΎدϡ نمیϭمد که قبلا خنده 

 . اش رϭ دیده بΎشϡ . عجیΏ به نظر میϭمد

ϭ دفترش نشستیϭ ϡ چند سΎعت برای هϡ خΎطره تόریف کردیϡ . حتی برنΎمه ریختیϡ که ϭقتی به دنیΎ اϭمدی مΎ ت }

ϡدϭکه جشنی برای ازادی خϠب ، ϭنه جشنی برای ت . ϡی بزرگ بگیریϠبرات یه جشن خی }  

یه ذره به من بΎ تک تک سϭϠل هΎی بدنϡ احسΎس انزجΎر میکردϡ . همیشه ته دلϡ فکر میکردϡ که مΎدرϡ لااقل 

اهمیت میده ϭلی بΎ نشϭن دادن احسΎسش مشکل داره . اشتبΎه میکردϡ . تΎ حΎلا به این اندازه احسΎس تنΎϬیی نکرده 

بϭدϡ . هیچ کسی به من اهمیت نمیداد . من هیچ بϭدϡ ، یه عدد صϔر . یه بی ϭجϭد دϭست نداشتنی . درست همϭن 

  . طϭر که اϭن همیشه بϡϬ میگϔت

ϭدیگه نمیتϡدΎافت ϡΎهϭی زانϭر . ϡنϭبم Ύسرپ ϡنست .  

ϡبزار الان بمیر ϡاهش میکنϭخ ، Ύخدای . 

{  ϡϭد کردن من تمϭبΎن Ύرش بΎز کϭمد هنϭبه نظر می } ؟ ϡبه کسی نداد ϭر ϭمدی تϭا Ύقتی به دنیϭ نی چراϭمید

نه . اϭن جز افراد مόدϭدی نشده . بΎ اینکه جϭابشϭ ندادϡ ادامه داد } یه رϭز دبی اϭمد خϭنمϭن تΎ به من سر بز

بϭد که اجΎزه ی ملاقΎت بΎ منϭ داشت . خΎنϭاده اϡ بϬش اعتمΎد داشتن { خندید } اϭن مست بϭد ϭ یϭϬ از دهنش در 

 ϡپر میکرد ϭر ϡفر Ύید یه چند تΎفقط ب . ϡلتی بگیرϭبرای بزرگ کردنت کمک د ϡنϭمیت ، ϡت دارϬرفت که اگه نگ

ه . بόد از به دنیΎ اϭمدنت ، از اϭن پϭل استΎϔده کردϡ تΎ برای خϭدϡ زندگی کنϡ . . فکر نمیکردϡ انقدر اسϭن بΎش

 . ϡدϭخلاص شده ب ϡدرΎم ϭ ی پدرΎلت هΎلاخره از دست دخΎع به  6بϭره شرΎبϭمیدن که من دϬف Ύنϭد اόه بΎم

مقΎبل افراد  نϭشیدن کردϭ ϡ دعϭای شدیدی بینمϭن به ϭجϭد اϭمد . بϬشϭن اجΎزه دادϡ که در ازای سکϭت در
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ϡبگیر ϭلمϭپ ϡنستϭمیت ϡزϭری هنϭاین ج . ϡبد Ύنϭبه ا ϭر ϭعی ، تΎت اجتمΎخدم } 

{  ϭ ل گردن من شدیΎبϭ ϭنه کشته شدن .تΎدف احمقΎن تصϭا ϭت Ύنϭاینکه ا Ύپیش میرفت ت Ώϭهمه چیز داشت خ

تن ، ϭلی امکΎن نداشت منϡ به طϭر دائϡ لنگ شدϡ { بΎ خشϡ نگΎهϡ کرد . چشϡ هϡΎ برای اشک ریختن میسϭخ

جϭϠش گریه کنϭ ϡ اϭن بΎ دیدن اشک هϡΎ راضی بشه . بی حس بϭدϡ . بدϭن هیچ حرفی شرϭع به جمع اϭری 

ϡی ریخته شده کردΎغذاه . 

دϭ مΎه دیگه مگی . بόد از این جϭ Ύ از زندگی من میری بیرϭن . دیگه مجبϭر نیستϡ ازت مراقبت کنϡ . از  }

Ύح ϡمیدϬقع که فϭن مϭهمϡازاد بش Ύنده تϭلی دیگه چیزی نمϭ . ردیϭΎر نیΎبه ب ϡچیزی به جز بدبختی برا ، ϡه اϠم 

}  

دیگه نتϭنستϡ خϭدمϭ کنترل کنϡ . دیگه به سر حد تϭانϡ رسیده بϭدϡ } ازϡ مراقبت کنی ؟ کی تΎ حΎلا ازϡ مراقبت 

ϭشیدنت اهمیت میدی تΎ من . تϭ برای کردی ؟ { خϭدمϭ از زمین بϠند کردϭ ϡ بΎ خشϡ ادامه دادϡ } تϭ بیشتر به ن

 { اϭن الکل دϭست داشتنیت ، منϭ فرϭختی

ϡنمیکرد ϭرΎاین ک ϡدرΎید ؟ نه . مΎاشک ، ش . ϡش دیدΎه ϡچش ϭیه لحظه چیزی ت .  

{  Ύکن که ت ϡشنϭر Ύϔلط . ϡابت میبرϭبه رختخ ϭر ϭت Ώمن هر ش . ϡتمیز میکن ϭنه رϭمن خ . ϡمن میپز ϭغذا ر

ϡلا کی ازΎرزیدی ؟ حϭ ϕعش ϡϬحداقل ب Ύمراقبت کردی ، ی }  

از خϭنه اϡ برϭ بیرϭن . از به دنیΎ اϭردنت پشیمϭنϡ دختره ی دϭست نداشتنی . { یه لیϭان از رϭی میز کϭچک  }

ϡن رفتϭنه بیرϭرد ، از خϭخ ϡان به پشتϭن لیϭلی که اΎدر ح ϭ ϡپرت کرد . برگشت ϡبه سمت ϭ برداشت . 

ϭ به سمت در هل داد . میخϭاستϡ برگردϡ تϭ ϭ کت سث رϭ بردارϭ ϡلی امکΎن نداشت بΎد سرد زمستϭنی من

 ϡϭبد ϡاستϭفقط میخ . ϡاهمیت بد ϡمیر ϡن اینکه به مسیری که دارϭبد ϡیدن کردϭع به دϭشر . ϭت ϡبرگرد

ϡپشت سر بزار ϭر ϡرΎرت بΎزندگی حق ϭ ϡهمه کس فرار کن ϭ از همه چیز ϡاستϭمیخ. .  

بΎریدن کرده بϭد . یه برف سنگین ϭ خیس . خیϠی زϭد داشتϡ میϠرزیدϡ . به گرمΎی مΎشین سث  برف شرϭع به

عΎدت کرده بϭدϭ ϡ بدنϡ نمیتϭنست این سرمΎ رϭ تحمل کنه . بیشتر به بدنϡ فشΎر میϭΎردϡ که بدϭه تΎ این جϭری 

ϡکن ϡگر ϭدمϭخ .  

  . میکردϡ جϭϠی اشک هΎمϭ بگیرϡ نمیتϭنستϡ پΎهϡΎ دیگه حس نداشت ϭلی بΎ این حΎل میدϭیدϡ . هر چی سόی

چندین بΎر نقش زمین شدϭ ϡ هϭا رϭ داخل ریه هϡΎ فرستΎدϭ . ϡقتی درد کϠمΎت مΎدرϡ دϭبΎره منϭ فرا میگرفت ، 

ϡیدن ادامه بدϭبه د ϭ ϡند شϠب ϡر میکردϭمجب ϭدمϭخ .  

ϡمدϭا Ύکج ϡمیدϬف ϡرد کرد ϭن رϭبΎقتی کنج خیϭ فقط .  

ه ی سث ϭایستΎدϭ ϡلی در نزدϡ . به جΎش همϭن جϭ ΎایستΎدϭ ϡ به سختی نϔس نϔس زدϡ . چرا رϭی ایϭان خϭن

  . اϭمده بϭدϡ اینجΎ ؟ سث منϭ دϭست نداشت

ϭلی من دϭسش داشتϡ . نه فقط دϭسش داشتϡ که بϬش نیΎز هϡ داشتϡ . من تΎ به الان به کسی نیΎز نداشتϡ . بϬش 

Ύره کرده بϭدش ، مرمت کنه . نیΎز داشتϡ تΎ منϭ در اغϭش بگیره . نیΎز نیΎز داشتϡ تΎ رϭحمϭ که مΎدرϡ تکه پ

ϡداشت __ . 
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  . نΎگΎϬن در بΎز شد ϭ نگΎهϡ تϭ نگΎه پر از تόجΏ سث افتΎد } مگی ، تϭ اینج __ { منϭ گرفت ϭ کشید داخل خϭنه

ϡ فΎصϠه گرفت ϭ چند لحظه تϭ اغϭشش فرϭ رفتϡ . گϔتϡ } منϭ ببϭس { خϭدمϡ از این حرفϡ متόجΏ شدϡ . یه کϡ از

  . نگΎهϡ کرد

 . مگی ، مشکل چیه ؟ اتΎϔقی برای مΎدرت افتΎده ؟ { ابرϭهΎش از شدت اخϡ به هϡ گره خϭرده بϭد }

{  ϡبگیر ϡΎبین دست ه ϭرتشϭص ϡی کردόچقدر رقت انگیز . س . ϡسش میکردΎالتم ϡداشت } سϭبب ϭمن Ύϔنه . لط

ϡرΎکن ϭ محک گرفت ϭمΎن دست هϭلی اϭ ن داشتϭشϬنگ .  

  { اϭن مردا افتΎدن دنبΎلت ؟ }

نه { مغΏϭϠ شده سرϡ رϭ رϭی سینه اش گذاشتϡ . من کΎملا تنΎϬ بϭدϡ . همه ی لاس زدن هΎش بدϭن هیچ  }

منظϭری بϭد. عΎشϕ کسی شده بϭدϡ که حسی به من نداشت . کسی که هیچ ϭقت عΎشقϡ نمیشد . مΎدرϡ راست 

 . میگϔت

ϭست نداشتنی بϭمن دϡدϭمن هیچ ب . ϡد . 

 { مگی ، لطΎϔ { مϭهΎی خیسمϭ نϭازش کرد } بϡϬ بگϭ مشکل چیه ؟ }

  . به یه دلیϠی داشت تکϭنϡ میداد } بس کن . چرا تکϭنϡ میدی ؟ { ϭقتی حرف میزدϡ دندϭن هϡΎ به هϡ میخϭرد

ϭ رϭی نیمکتی که کنΎر  من تکϭنت نمیدϡ . داری میϠرزی { کل بدنϡ میϠرزید . سث منϭ از رϭی زمین بϠند کرد }

 Ύند . بϭدش نشϭی خΎی پϭر ϭد منόب ϭ پیچید ϡرϭد ϭ انداز برداشتϭر نیمکت یه رΎد گذاشت . از کنϭب ϕΎیه ات

ϡبش ϡکه گرϠب Ύلید تΎمیم ϭر ϡش پشتΎدست ه . 

نϡ . الان چی شده ؟ لطΎϔ مگی . دیگه بΎید بدϭنی که میتϭنی به من اعتمΎد کنی { نمیتϭنستϡ لرزشϡ رϭ متϭقف ک }

ϡنه اش گذاشتϭی شϭر ϭر ϡمیچرخید . سر ϡرϭهمه چیز د . ϡمیدید Ύیϭر ϡر داشتΎانگ .  

 ϡستϭحتی اگه د . ϡس امنیت میکردΎش احسΎهΎب Ύ؟ اینج ϡد کنΎش اعتمϬب ϡنستϭت } مگی { . میتϔامیدی گ Ύن Ύب

میشد . دϭبΎره شرϭع به گریه کردϡ . نداشت ϭلی لااقل هϡ بΎ هϡ دϭست بϭدیϡ . قϠبϡ داشت از این همه درد منϔجر 

 . { منϭ محکϡ تر تϭ اغϭشش گرفت . بΎ التمΎس در گϭشϡ گϔت } لطΎϔ . میتϭنی بϡϬ اعتمΎد کنی

دیگه نمیتϭنستϡ همه چیز رϭ تϭ دل خϭدϡ بریزϡ . خیϠی سختϡ بϭدϡ . همه چیز رϭ بϬش گϔتϡ . همه ی اϭن چیزای 

ش تόریف کردϡ . تمϡΎ اϭن اسϡ هΎی زشتی که منϭ بΎهΎش صدا میزد . ϭحشتنΎکی که مΎدرϡ بϡϬ گϔته بϭد رϭ برا

ϡمیزد ϕه ϕد که هϭشدید شده ب ϡانقدر گریه ا .  

{  Ύب ϭمΎنه هϭگ ϭ . ک کردΎپ ϭمΎاشک ه ϡϭد . ارϭر بΎبل انکΎنیت صداش غیر قΎعصب } اصلا درست نیست مگی

  . این کΎر نϭازش میکرد

  . رمه { صϭرتϡ رϭ بیشتر به دستش فشΎر دادϡ. سόی کردϡ نϔس هΎمϭ کنترل کنϡهممϡ ... دستت ... ϭاقΎό ... گ }

  { نه مگی . تϭ ϭاقΎό سردته }

 ϭد رفت . منϭب ϕΎن اتϭا ϭبزرگی که ت ϡΎبه سمت حم ϭ شد Ώاϭخ ϕΎارد یه اتϭ . Ύه هϠلای پΎبرد ب ϭمن ϭ ند شدϠب

رϭ از اΏ داύ پر کرد . بخΎر اΏ حمϡϭ رϭ فرا  رϭی صندلی کنΎر بزرگترین ϭانی که دیده بϭدϡ نشϭند . ϭان

 . گرفته بϭد
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{ ϡبست ϭمΎه ϡچش . ϡس سرگیجه میکردΎاحس } ر ... میکنی ؟Ύداری ...چی ک .  

بΎید حمϡϭ اΏ داύ بگیری . دمΎی بدنت داره کمتر میشه ϭ بΎید بΎلا ببریمش . ϭان پر از حبΏΎ رϭ دϭست داری  }

  { ؟

ت تϭ ϭان...نرفتϡ . یΎ .. یΎدϡ نمیΎد . مΎ تϭ ... تریϠر .... فقط دϭش داریϡ { دندϭن هϡΎ به نمیدϭنϡ . من ... هیچ ϭق }

  . هϡ میخϭرد . سث دϭبΎره اخϡ کرده بϭد

  { حبΏΎ . دخترا حمϡϭ پر از حبΏΎ رϭ دϭست دارن }

  . میخϭاستϡ ازش بپرسϡ اϭن از کجΎ میدϭنه ϭلی سطح انرژیϡ به سرعت در حΎل پΎیین اϭمدن بϭد

کنΎرϡ زانϭ زد ، رϭانداز رϭ برداشت ϭ سϭییت شرت داغϭن شده اϡ رϭ دراϭرد . هر دϭشϭن رϭ کنΎر در پرت 

  { کرد ϭ } کت ϭ اϭن کϔشی که برات خریدیϡ کجΎست ؟

.  

خریدیϡ ؟ } بΎ عجϠه.... از اϭن جΎ ... بیرϭن اϭمدϭ } ϡقتی دمپΎیی هΎ رϭ از پϡΎ دراϭرد ، عضلات فکش منقبض 

ϭشده بϡظ کنϔح ϭر ϡدلΎόت Ύت ϡان تکیه دادϭبه پیشخ . ϡسرگیجه داشت ϡزϭد . هن .  

من بیرϭن ϭایمیستϡ تΎ تϭ بقیه ی لبΎس هΎتϭ دربیΎری . بόدش اϭنΎ رϭ بده دست من . خϭدت میتϭنی بری تϭ ϭان  }

  { ؟

  . اره { بϠند شدϭ ϡ بلافΎصϠه افتΎدϡ . کمرϡ رϭ گرفت }

  { مطمئنی ؟ }

  { ه ای ... ندارϡ .دارϡ ؟چΎره ی دیگ }

پیشخϭان رϭ گرفتϡ . سث لبΎس هΎیی که کنΎر در بϭد رϭ برداشت ϭ در رϭ پشت سر خϭدش بست . شϭϠار جین 

 . ϡرΎدرش بی ϡنستϭی سخت تϠد ، خیϭخیس ب ϡه ϡار جینϭϠش ϭ ϡرزیدϠیی که میΎن جϭاز ا . ϡردϭدرا ϭر ϡخیس

  . ی در اϭن هΎ رϭ به دست سث دادϭ ϡ رفتϡ تϭی ϭانبΎلاخره بΎقی لبΎس هΎمϭ هϡ دراϭردϡ . از لا

بΎ صدای بϠند اه کشیدϡ . به یΎد ندارϡ که چیزی به این لذت بخشی رϭ تجربه کرده بΎشϡ .سث دربΎره ی دخترا 

 . درست میگϔت . لااقل این دختر که این حمϡϭ رϭ دϭست داشت

  . ت هϡΎ بدجϭر به سϭزش افتΎدنارϡϭ ، ارϡϭ ، لرزش بدنϡ متϭقف شد ϭلی تϭ این پرϭسه انگش

  { مگی ، حΎلت چطϭره ؟ }

  . بϬترϡ . ممنϭن { خیϠی خϭشحΎل بϭدϡ که نϔس کشیدنϡ به حΎلت نرمΎل برگشته بϭد }

  { میخϭاϡ برات سϭپ بیΎرϡ . کل بدنت رϭ کف پϭشϭنده ؟ }

ϭمد تϭ ϭ بدϭن اینکه بΎزشϭن کنه اره { بیشتر تϭ اΏ فرϭرفتϡ . فقط کϠه اϡ بیرϭن مϭنده بϭد . بΎ چشϡ بسته ا }

  . سϭپ رϭ به دستϡ داد

{ ϡازش گرفت ϭپ رϭس } ن . برای همه چیزϭممن .  

خϭاهش میکنϡ { برگشت که بره . بدϭن اینکه برگرده گϔت } مΎدرت اشتبΎه میکنه مگی . تϭ اینϭ میدϭنی ،  }

 { درسته ؟
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  . چیزی نگϔتϡ . چϭن میترسیدϡ دϭبΎره گریه اϡ بگیره

من میرϡ پΎیین. اگه اΏ سرد شد دϭبΎره اΏ داύ رϭ بΎز کن . تϭ ϭان نخϭاΏ . فکر نکنϡ دϭست داشته بΎشی بدن  }

  . لختت رϭ از اΏ دربیΎرϭ ϡ بϬت تنϔس دهΎن به دهΎن بدϡ { شϭخ طبόی رϭ میشد از تϭ لحنش خϭند

از اینکه سث ϭاقΎό بیΎد تϭ از اϭن جΎ اΏ داύ رϭ بΎز کردϭ ϡ دϭبΎر جϭϠی خϭابیدنϡ رϭ گرفتϡ . تصمیϡ گرفتϡ قبل 

بیرϭن برϡ . بΎ اینکه حمϡϭ رϭ کΎملا بخΎر گرفته بϭد ϭلی بΎزϡ هϭاش از داخل اΏ سردتر بϭد ϭ دϭبΎره شرϭع به 

ϡپیچید ϡرϭبه د ϭد رϭب Ύن جϭله ی بزرگی که اϭح ، ϡس نداشتΎن لبϭچ . ϡلرزیدن کرد .  

  . گیرϡ . ارϡϭ در حمϡΎ رϭ که به رϭی اتϕΎ خϭاΏ بΎز میشد بΎز کردϭϡ همچنین نمیتϭنستϡ جϭϠی خمیΎزه اϡ رϭ ب

اتΎقش خیϠی قشنگ بϭد . یه طرف دیϭار اتϕΎ رϭ یه گنجه ی عتیقه گرفته بϭد که درهΎش اینه ای بϭدن . دیϭار 

گ رϭبه رϡϭ یه پنجره ی بزرگ داشت که زیرش یه نیمکت گذاشته شده بϭد . ϭ در ϭسط دیϭار اخر یه تخت بزر

قدیمی قرار داشت . تخت به نسبت بϠندی بϭد ϭ کنΎرش یه پϠه ی چϭبی قرار داشت . احتمΎلا برای کمک به بΎلا 

رفتن از تخت اϭن رϭ گذاشته بϭدن . یه رϭ تختی ابریشمی ϭ سبز پررنگ هϡ بر رϭش قرار داشت . نگΎه کردن 

ϡزه بکشΎره خمیΎبϭعث میشد دΎب ϡش هϬب .  

ت دراز میکشϡ تΎ سث بΎ لبΎس هϡΎ برگرده . فکر نکنϡ نΎراحت بشه { از پϠه ی تخت بΎلا فقط چند لحظه رϭ تخ }

رفتϡ . حϭله اϡ رϭ رϭی صندلی کنΎر تخت انداختϡ تΎ تخت خیس نشه ϭ به زیر لحΎف خزیدϡ . مثل یه پیϠه ، لحΎف 

  . رϭ دϭر خϭدϡ کشیدϡ . حس خیϠی خϭبی بϭد

این تخت بزرگ ϭ فϕϭ الΎόده خϭابیدϡ . یه ϭر شدϭ ϡ پΎهΎمϭ به سمت یϭϬ یΎدϡ افتΎد که اصلا برای چی رϭی 

 . شکمϡ کشیدϭ ϡ محکϡ چشϡ هΎمϭ بستϡ . نمیذاشتϡ صدای مΎدرϭ ϡارد سرϡ بشه

 

 

 

مگی . مگی { احسΎس کردϡ یکی داره بΎزϭمϭ لمس میکنه ϭ منϭ صدا میکنه . فقط صدای مΎدرϡ نبϭدϡ . به زϭر }

ϡز کردΎب ϭمΎه ϡچش . 

  . { سریع سر جϡΎ نشستϭ ϡ لحΎف از رϭی شϭنه اϡ افتΎد . شϭنه ی لختϡ . سریع کشیدمش بΎلا سث }

{ ϡمن لخت }  

  . اره هستی { بΎ شیطنت لبخند زد . لΏ تخت نشسته بϭد }

چرا ، چطϭر __ { گیج شده بϭدϡ . دϭر ϭ برϡ رϭ نگΎه کردϭ ϡ یϭϬ همه چیز یΎدϡ افتΎد . دϭبΎره رϭ تخت دراز  }

  . دϭ ϡ لحΎف رϭ رϭی سرϡ کشیدϡکشی

 . چه حسی داری ؟ { لحΎف رϭ از رϭی صϭرتϡ برداشت }

  { احسΎس لخت بϭدن دارϡ { لحΎف رϭ محکϡ تر گرفتϡ } این تخت تϭئه ؟ }

اϭهϡϭ . میدϭنϡ تخت مΎهگϭنی نیست ϭلی من دϭسش دارϡ { اϭن شΎیόه ای که دربΎره ی سث ϭ هیلاری پخش  }

  { } اخرین بΎری که غذا خϭردی کی بϭد ؟ شده بϭد ، درύϭ بϭد
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  . دیرϭز . اخرین غذایی که مϭنده بϭد رϭ برای نΎهΎر خϭردϡ { صϭرتش پر از خشϡ شد }

 { میشه بپرسϡ چرا ؟ اϭن دϭ تΎ نΎهΎری که بϬت دادϡ چی ؟ }

ϡ ، برای همین مΎدرϭ ، ϡقتی داشت بΎ من حرف میزد نΎراحت بϭد . فکر کرد من از پϭل اϭن رفتϡ غذا خرید }

  { اϭنΎ رϭ پرت کرد رϭی زمین

  . ارϡϭ از لبه ی تخت بϠند شد ، از تϭی گنجه یه سϭییت شرت ϭ شϭϠار ϭرزشی دراϭرد ϭگذاشت کنΎر تخت

  { لبΎسΎت تقریبΎ خشک شدن . اینΎ رϭ بپϭش تΎ گرϡ بمϭنی . بόد از شϡΎ میتϭنی لبΎس هΎی خϭدتϭ بپϭشی }

  . ن ، دیگه غذا نمیخϭرϡ { لبخند زدϡ . امیدϭار بϭدϡ قیΎفه ی درهمش از هϡ بΎز بشهاگه این لبΎسΎ اندازϡ بش }

یه جϔت جϭراΏ سϔید هϡ گذاشت کنΎر لبΎس هΎ } شϭϠارش کش داره ϭ میتϭنی تنگش کنی تΎ نیϭفته پΎیین { قیΎفش 

  { مϬربϭن تر شد } مرύ میخϭری ، مرύ میخϭری یΎ مرύ ؟

{ Ύاستϭمیخ ύمر ϡچه حیف ، دل ϡردϭامید شدن دراΎادای ن ϭ تخت ϭر ϡل کردϭ ϭدمϭخ } .  

 { پس حتمΎ بϬتر شدی }

 

  16فصل 

  سث

 

 ϡنه اϭدر خ ϡکه مگی د ϡعت پیش فکر کردΎبه سه س ، ϡده کنΎام ϭر ϡΎش Ύت ϡیین میرفتΎپ Ύه هϠاز پ ϡقتی داشتϭ

ϭنب ϭ ش نگیرمشϭکه در اغ ϡگرفت ϭدمϭی خϭϠج ϡانϭت ϡΎتم Ύد. بϭده بΎخیسش که ایست Ύپ Ύی سرتΎس هΎلب Ύسمش . ب

به بدن لاغر نΎشی از سϭتغذیه اش چسبیده بϭد ، بΎ اϭن چشϡ هΎی ابی پر از دردش که در حΎل اشک ریختن بϭد 

یΎلا ، قبل از اینکه نظرشϭ عϭض کنه این  " ، التمΎس میکرد که ببϭسمش . همه چیز در ϭجϭدϡ فریΎد میکشید که

  . د که کΎری نکردϡهر چن . " کΎرϭ انجϡΎ بده

 { اره ϭاقΎό بΎید مدالی چیزی بϡϬ بدن }

ϭلی این چیزی نبϭد که اϭن نیΎز داشت . بΎید از اϭن طϭفΎن به یه جΎیی پنΎه میبرد .یه جΎیی که امن بΎشه ϭ یه 

  . کسی که بϬش بگه اϭن بی چیز غیر قΎبل دϭست داشتن نیستش

 ϭفر ϡدϭجϭ ϭنه مثل میخ تΎت بی رحمΎمϠشه ؟این کΎب ϡدر انقدر بی رحΎن داشت یه مΎر امکϭد . چطϭرفته ب  

از اϭنجΎیی که خϭدϡ تϭ خΎنϭاده ای پر مϬر ϭ محبت بزرگ شدϡ ، درک یک چنین بی رحمی ای از طرف ϭالدین 

 ϡتϔن میگΎاطمین Ύلی بϭ دϭلی نبΎن عϭادمϭنΎید خΎر میکردن . شΎهمه ک ϡپدر من براϭ درΎد . مϭی سخت بϠخی ϡبرا

  . اϭنΎ همیشه عΎشقϡ بϭدن . حتی تϭ بدترین شرایطکه 

لبΎس هΎی مگی رϭ از خشک کن دراϭردϡ تΎ براش ببرϡ بΎلا ϭلی بόد نظرمϭ عϭض کردϡ . حسϡ میگϔت اϭن از 

اϭمدن به اینجΎ پشیمϭن شده ، مخصϭصΎ اینکه اتΎϔقی که بین خϭدشϭ مΎدرش افتΎده بϭد رϭ کΎمل براϡ تόریف 

 . کرده

ΎسΎشϭ میبردϡ بΎلا ، یه بϭϬنه ای پیدا میکرد که چرا بΎید از اینجΎ بره ϭ من نمیذاشتϡ تΎ چیزی نخϭرده اگه الان لب



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

  . پΎشϭ از خϭنه بزاره بیرϭن

  . لبΎس هΎ رϭ در انتΎϬی پیشخϭان گذاشتϡ . تϔϠن زنگ خϭرد

  { سلاϡ سث ، حΎلش چطϭره ؟ }

اشتϡ به کϭل زنگ زدϭ . ϡقتی شرϭع به لرزیدن کرده بϭد سلاϡ کϭل { بόد از اینکه مگی رϭ تϭ حمϡϭ تنΎϬ گذ }

  . میدϭنستϡ بΎید خیϠی سریع عکس الόمل نشϭن بدϡ قبل از اینکه گرمΎی بدنشϭ از دست بده

بϬتره . ذهنϡ ارϡϭ نمیشد تΎ رفتϡ تϭ اتϭ ϕΎ دیدϡ خϭابیده . بΎ خϭشحΎلی بϬت گزارش میدϡ که گϭنه هΎی  }

 { هخΎکستری رنگش الان صϭرتی شد

  { خϭبه . بزار یه کϡ بیشتر بخϭابه }

الان بیدار شده . بΎید بϬش غذا بدϡ { نمیخϭاستϡ بیدارش کنϭ ϡلی سΎیه هΎی بنϔش زیر چشϡ هΎش نظرمϭ عϭض  }

کرد . اϭن کΎملا گرسنه بϭد . ϭاقΎό نمیدϭنستϡ چطϭر بΎ اϭن یه ذره غذا به زندگیش ادامه میده . سΎعت هΎ فکر 

ذای بیشتری بϬش بدϡ که بΎعث شرمسΎریش نشه ϭلی هیچ فکری به ذهنϡ نرسید . اϭن ملاحظه کردϡ تΎ چجϭری غ

ϡبه الان دید Ύرترین ادمیه که تΎک .  

{  ϭ ستϭره هیچی فقط یه تیکه پΎن بیچϭشه . اΎلایی داشته بΎچربی ب ϭ تئینϭلیه . یه چی درست کن که پرΎع

  { استخϭنه

{ ϭهم . ϡچینی درست میکن ύمر ϡدار ϡطر سسش تصمیΎبه خ } به ؟ϭخ . ϡردیϭخ ϭل نΎس Ώش ϭری که تϭن ج

ϡدرست کن ϭاین غذا ر ϡگرفت .  

نه تنΎϬ یه قΎلΏ کΎمل کره که همچنین شیر نΎرگیل ϭ ک˶رϭ ϡ کمی رϭغن کنجد هϡ از مϭاد اصϠیش بϭد. کΎلریش بی 

ϭل صداشϭک ϭ کرϭب ، ϡدرست میکرد ϭقت این غذا رϭ د . هرϭلا بΎی بϠلع شک خیϭ ϭ حرص Ύمد . بϭن درمی

  . همشϭ میخϭردن بόدϡ غر میزدن که بΎید یه هϔته ϭرزش کنن تΎ بتϭنن بسϭزϭننش

اϭن غذا که حتمΎ یه کϡ گϭشت به تنش میندازه { خندید } ϭ یΎدت بΎشه ، دفόه ی بόدی که به یه مϭرد از دست  }

. ύدا Ώا ϭن تϭری بندازیشϭید همین جΎردی ، نبϭبرخ Ύدادن گرم  Ύب ϡه Ύبشن ، ترجیح ϡگر ϡϭار ϡϭید ارΎل بϭا

  { گرمΎی بدن خϭدت

{ ϡمیخزیدی ϭبه زیر پت ϡه Ύب ϭ ϡردϭΎدرمی ϭشΎس هΎمد اگه لبϭشش میϭخ ϡلی فکر نکنϭ ، لϭک ϡنϭنمید } 

ده خندید } منظϭرتϭ گرفتϡ . البته میتϭنستی از پدهΎی گرمΎیشی استΎϔده کنی ، یΎ بطری اΏ گرϡ { به این فکر نکر

 { بϭدϡ } ببخشید که مجبϭرϡ قطع کنϭ ϡلی دارن پیجϡ میکنن . اگه بΎهϡΎ کΎر داشتی تمΎس بگیر

  { بΎشه ممنϭن }

 { اه ، یه چیز دیگه . اگه یه کϡ از غذات مϭند برا من کنΎر بزار }

ϭشر ϭ ϡگذاشت ΏΎی بشقϭت ϭ ϡردϭدرا ϡدϭنده بϭابϭش خϭت ϭنϭادی که اϭاز داخل م ϭر ύی مرΎع به برش سینه ه

ϡدادنش کرد. 

بΎ عصبΎنیت زمزمه کردϡ } مΎدرش لیΎقت اϭنϭ نداره { به حدی چΎقϭ رϭ بΎ فشΎر فرϭ بردϡ که نزدیک بϭد 

ϡقطع کن ϭانگشتم .  
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خشϡ ! هر ϭقت که به بΎربΎرا براϭن فکر میکردϡ ، این تنΎϬ حسی بϭد که داشتϡ . اϭن یه زن بسیΎر بی رحϡ بϭد . 

 ϡدϭبه خ ϡاϭهمش میخ ϭ که دل شکسته ϡتϔد مگی میΎقتی به یϭ لیϭ ش نیستΎذهنش سر ج ϭ ن مریضهϭکه ا ϡبگ

ϡش خرده نگیرϬب ϡنستϭد ، نمیتϭده بΎایست ϡنه اϭدر خ ϡلرزان د . 

نمیدϭنستϡ مΎدرش میدϭنه که مگی بϭرسیه ی کΎمل دانشگΎه استنϭϔرد رϭ گرفته بϭده ϭلی اϭنϭ قبϭل نکرده ϭ به 

 . Ύه محϠی همین جΎ بره . ϭقتی مگی این مϭضϭع رϭ بϡϬ گϔت ، اصلا تόجΏ نکردϡجΎش میخϭاد به دانشگ

  { اϭن بϡϬ گϔت } اگه به اϭن سمت دنیΎ برϡ ، چطϭر میتϭنϡ از مΎدرϡ مراقبت کنϡ ؟

مگی نقطه ی مقΎبل مΎدرش بϭد . ϭقتی مگی از پϠه هΎ پΎیین اϭند ، یه تیکه فϔϠل قرمز برداشتϭ ϡ خϭردϡ . لبΎس 

  . ϭشیده بϭد که براش خیϠی بزرگ بϭد ϭ تΎ نصف رانش رϭ پϭشϭنده بϭد . استین هΎش رϭ هϡ بΎلا زده بϭدمنϭ پ

  . شϭϠار هϡ بسیΎر بزرگ ϭ بϭ Ύجϭد اینکه پΎچه هΎش رϭ بΎلا زده بϭد ، ϭلی بΎز هϡ رϭی زمین کشیده میشد

  . د ϭ دϭر ϭ برش رϭ نگΎه میکردعΎلی به نظر میϭمد . نگΎهش کردϡ که بΎ کمرϭیی از پϠه هΎ پΎیین میϭم

من ϭ بϭکر بیشترین بΎزسΎزی رϭ رϭی این قسمت خϭنه انجϡΎ داده بϭدیϡ . نرده هΎی البΎلϭیی رنگ ϭ شکل هΎیی 

که بΎ دست رϭی چΏϭ پϠه تراشیده بϭدϡ ، پدرمϭن رϭ دراϭرده بϭد ϭلی ارزشش رϭ داشت چϭن عΎلی به نظر 

  . میϭمدن

  . بϭد که یکی از دϭست دختر هΎی قدیمی بϭکر تϭ دکϭرش کمکϡ کرده بϭدسمت راست اتϕΎ خΎنϭادگی 

ϭسط اتϕΎ یه کΎنΎپه ی خیϠی بزرگ به رنگ سبز پررنگ بΎ چندین کϭسن قرار داشت . در یک گϭشه ی کΎنΎپه 

  . هϡ یه رϭانداز طلایی گذاشته شده بϭد

ی ϭقتی اϭن دختر همه رϭ چید خیϠی خΏϭ شده اϭلش دϭست نداشتϡ یه عΎلϡ کϭسن ϭ رϭ انداز رϭی کΎنΎپه بΎشه ϭل

  . بϭد

 ϡیه صندلی بزرگ دیگه ه ϭ . ش قرار داشتϭر رϭژΎاب ϭ نϔϠد که تϭپه بΎنΎیی در سمت راست کϭلΎن البϔϠیه میز ت

 . در سمت چپش

ی یه تϭϠیزیϭن صϔحه تخت بزرگ هϡ در بΎلای شϭمینه ی شیشه ای بϭد . من یه تϭϠیزیϭن بزرگ تر میخϭاستϭ ϡل

  . اϭن جΎ دیگه جΎ نداشت

  . سمت مخΎلف شϭمینه یه دکϭری البΎلϭیی رنگ بϭد که بΎ دی ϭی دی هϡΎ تزئین شده بϭد

  . اتϕΎ خΎنϭاده به یه اشپزخϭنه ی بسیΎر بزرگ متصل میشد که در پΎیین پϠه هΎ بϭد

Ύی البΎبینت هΎک ϭ ی مشکیΎان هϭپیشخ Ύد که بϭرد علاقه ی من بϭم ϕΎنه اتϭدش ، اشپزخϭخته بΎکر سϭیی که بϭل

  . تزئین شده بϭد

ϭ مΎهیتΎبه به سمتش اϭیزϭن بϭد . انگΎر  ϭسط اشپزخϭنه یه میز سنگی بزرگ بϭد ϭ از بΎلای سقف چندین قΎبϠمه

تΎ بΎر چϭبی بΎ صندلی هΎی چرمی قرار داشت . سقف  4اینجΎ رϭ برای یه اشپز سΎخته بΎشن . دϭر میز سنگی 

اύ هΎی هΎلϭژن بϭد که نϭر اتϕΎ رϭ تΎمین میکرد . همچنین بΎلای کΎبینت هΎ ریسه قرار اشپزخϭنه پر از چر

 . داشت

  { ارϡϭ گϔت } اینجΎ خیϠی قشنگه
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{  ϡارϭامید . ϡکن ΏΎانتخ ϭر ύمر ϡگرفت ϡتصمی { ϡریزش کن Ύی تخته تϭگذاشتمش ر ϭ ϡشست ϭرΎرچ هΎق } نϭممن

  { تϭاϡ مϭافϕ بΎشی

  { بΎمزه }

  { ی گϔتی مگی { دϭبΎره نگΎهش کردϡ } نگΎه کن چقدر تϭ این لبΎس جذاΏ شدیشنیدϡ چ }

{  ϡیین اقل کΎپ ϡمدϭمی Ύه هϠاز پ ϡری کردن 10اره ، داشتΎاستگϭخ ϡر ازϔن }  

امیدϭراϡ همشϭن رϭ رد کرده بΎشی . تϭ مΎل منی { لبخند زدϭ ϡ براش ابرϭهΎمϭ بΎلا انداختϡ تΎ ببینϡ اϭضΎع  }

. کنجکϭΎ بϭدϡ ببینϡ دϭبΎره دیϭار هΎی دϭر خϭدش رϭ بΎلا میبره یΎ نه . کΎری که اϭن خیϠی خΏϭ چجϭری میشه 

 . انجΎمش میداد

ببخشید ، نمیخϭاستϡ بپرϡ بϬت . ϭلی الان اصلا رϭ  } بϠه . دϭبΎره دϭر خϭدش دیϭار کشیده بϭد { بس کن سث}

ϡد لاس زدن نیستϭم } 

لا خریده بϭدϡ رϭ بϬش دادϡ . نشست رϭی صندلی ϭ تند تند خϭردش . یه بΎر بیΎ { یه تیکه نΎن فرانسϭی که قب }

  . دیگه احسΎس کردϡ خشϡ داره بدنϡ رϭ میخϭره . سریع یه تیکه دیگه بϬش دادϡ که همϭن جϭر سریع قϭرتش داد

اشت } برای اϭمد کنΎرϭ ϡ یه خس سه کϠه ) مترجϡ : ؟؟؟؟ خϭدمϡ نمیدϭنϡ چیه . مثل اینکه یه نϭع گیΎهه ( برد

  { کمک چه کΎر میتϭنϡ بکنϡ ؟

 { هیچی ، فقط بشین . بΎزϡ نϭن میخϭای ؟ }

چشϡ غره رفت } سث ، من خϭبϡ { بΎزϭشϭ اϭرد بΎلا ϭ ژست گرفت تΎ عضلات دستشϭ نشϭن بده ، که هیچی 

ϡی سرسختϠ{ نداشت } من خی 

  { ؟اره هستی { ارϡϭ گϭنه اش رϭ نϭازش کردϡ } مرύ چینی دϭست داری  }

{ ϡخندید. من نخندید } ϡریϭیچ میخϭندΎس ϭ کسϠرن فϭن بیشتر کϭنمϭخ ϭت Ύم . ϡردϭلا نخΎح Ύت .  

 ϭید رنگ رϔز سΎشبیه پی ϡرϭت Ύلا تΎرد بϭا ϭه کرد . } این چیه ؟ { دستشΎنگ ϭد رϭان بϭی پیشخϭاد غذایی که رϭم

  . بϡϬ نشϭن بده

  { خس سه کϠه }

{ Ύϔد . لطΎشمزه به نظر میϭخ  Ύت ϡبزار کمک کن { ادامه داد ϡϭار } ϡبش Ώϭر قراره ذΎنکن که انگ ϡΎری نگϭیه ج

  { سبزیجΎت رϭ خϭرد کنی

ϡش دادϬب ϭقΎی یه چϠبی می Ύب . 

{ ϡبزن ϭش رگمΎهΎکه قرار نیست ب ϡید بگΎاگه داری به این فکر میکنی ب } 

  . Ύمϭ نΎزک کردϡفکر نمیکردϭ ، ϡلی الان که گϔتی .... { بΎ شیطنت براش چشϡ ه }

{ ΏسΎمتنΎش نΎبرش ه Ύب ϡنϭا Ύیج هϭرد کردن هϭع کرد به خϭشر } مزهΎب .  

  { هی ، مگه این هϭیج هΎ بΎهΎت چی کΎر کردن ؟ }

چیه ؟ اینΎ فقط هϭیجن دیگه { دستϡ رϭ رϭی دستش گذاشتϭ ϡ یه هϭیج دیگه جϭϠش قرار دادϭ ϡ بΎ صبر  }

ϡن کردϭردشϭخ .  
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 { به نظر نمیΎن ؟ اینΎ خϭشمزه تر }

خϭشگل تر به نظر میΎن { بΎ شیطنت گϔت } فکر میکنی اگه خϭشگل تر خϭردشϭن کنی حس بϬتری خϭاهند  }

  { داشت ؟

{ Ύنی تیکه بندازیϭمیت Ώϭخ }  

  { تΎزه فϬمیدی ؟ }

{  Ώاϭاهمیته . کلا سر کلاس اشپزی خ Ύر هنره ، مگی . تزئینش به اندازه ی مزه اش بϭاشپزی یه ج } دی ؟ϭب

 ϭ ϡدرΎم ϭ ره ی پدرΎدرب ϡاز . ϡه زدیΎتϭی کΎبینش حرف ه ϡیه ک . ϡده کردیΎاد امϭبقیه م ϭ ϡکشید Ώا ϭر ϭقΎچ

 . نحϭه ی مرگشϭن پرسید

پدرϡ کشیش نیرϭی هϭایی بϭد ϭ به این خΎطر مΎ زیΎد سϔر میکردیϭ ϡ من همه ی جΎی دنیΎ زندگی کردϡ { ϭلی  }

 . ه بΎ پدر بϭکر تϭ یه تیϡ پϠیس مخϔی بΎ هϡ بϭدنبϬش نگϔتϡ که پدرϡ ، همرا

پدر ϭ مΎدرϡ قرار بϭد یه سϔر کϭتΎه به گϭاتمΎلا برن تΎ پدرϡ که ϭقت بΎزنشستگیش بϭد ، بΎ هϡ گرϭه هΎش  }

خداحΎفظی کنه . ϭلی اϭنΎ هیچ ϭقت برنگشتن . هϭاپیمΎشϭن نقص فنی پیدا کرد ϭ به کϭه هΎی اϭن منطقه برخϭرد 

ϭن حΎدثه هیچ کسی زنده نمϭند. خΎنϭاده ی من ϭ خΎنϭاده ی بϭکر خیϠی بϡϬ نزدیک بϭدن . تϭ Ύقتی کرد . تϭ ا

بتϭنϡ رϭی پΎی خϭدϭ ϡایستΎدϡ ، یه مدتی رϭ بΎ اϭنΎ زندگی کردϡ . اϭن ϭاقΎό نجΎت دهنده ی من بϭد . کمکϡ کرد 

نجΎ رϭ بΎزسΎزی کردیϡ . درمΎن خϭبی برای این خϭنه رϭ بخرϭ ϡ بϡϬ یΎد داد چطϭر بΎ چΏϭ کΎر کنϡ . مΎ بΎ هϡ ای

 { من بϭد

  { بΎزسΎزیش چقدر زمΎن برد ؟ }

  { چند سΎل }

 ϭبینت رΎی کΎند در هϠصدای ب Ύب ϭ ϡچرخید ϡدϭر خϭد ϡت کردن ، یه کϭف ϡدرΎم ϭ پرسید که کی پدر ϡقتی ازϭ

  . Ύنع کننده بϬش بدϡبΎز ϭ بسته کردϡ تΎ یه کϡ زمΎن بخرϭ ϡ فکر کنϡ چجϭری میتϭنϡ یه جϭاΏ ق

ϭلی اϭن شرϭع به مΎسΎژ دادن سرش کرد ϭ من از جϭاΏ دادن نجΎت پیدا کردϡ . کمکش کردϡ دϭبΎره رϭی 

ϡمید ϡΎمن انج ϭمه . بقیه ش رϭن تمϭدیگه غذام { دش رفتΎالش یϭس ϡنϭا ϭ صندلی بشینه }  

  { از کجΎ یΎد گرفتی این جϭری اشپزی کنی ؟ }

{  ϡدیϭقتی رفته بϭ کلاس دیگه Ύیه چند ت ϡدرΎم Ύره بΎبϭد ، Ύامریک ϡقتی برگشتیϭ . ϡفرانسه ، کلاس اشپزی رفت

رϭ هϡ شرکت کردϡ { مΎدرϡ خسته شده بϭد که من همش بΎ پدرϡ جΎسϭس بΎزی میکردϭ ϡ میخϭاست من سرگرمی 

 . ی علاقه مند شدϡهΎی دیگه ای هϡ داشته بΎشϡ . برای همین کلاس اشپزی رفتϭ ϡ این جϭری شد که به اشپز

 Ύت ϡردϭن اϭبراش بیر ϭدش صندلیش رόبچینه . ب ϭن میز رϭمگی اصرار کرد که ا ، ϡده کردΎام ϭقتی غذا رϭ

  . بتϭنه رϭش بشینه

مگی دϭ بشقΏΎ غذا خϭرد ϭ سس اضΎفی ای که تϭی بشقΎبش بϭد رϭ هϡ بΎ قΎشϕ خϭرد . هر دϭمϭن دیگه جΎیی 

ستیϡ بخϭریمش ، شΎیدϡ دسر رϭ همراه بΎ بΎقی غذا میدادϡ بϬش که بΎ خϭدش ببره برای دسر نداشتیϡ . بόدا میتϭن

  . خϭنه . ببخشید کϭل
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ϡمینه بشینیϭر شΎکن ϡد کردΎϬشد ، پیشن ϡϭن تمϭرمΎقتی کϭ . 

 ϡشن شد . خندید } فکر کنϭمینه رϭاتش ش . ϡشنش کنϭر Ύت ϡمینه رفتϭمن به سمت ش ϭ په نشستΎنΎی کϭن رϭا

  { نکشیدیزیΎد زحمت 

بΎید عΎشϕ این شϭمینه هΎی گΎزی بΎشی . چΏϭ اϭردن خیϠی سخته { کنΎرش نشستϡ . یه کϡ بدϭن هیچ حرفی  }

فقط شϠόه هΎی اتش رϭ نگΎه کردیϡ . فکر نمیکنϡ اصلا از جنگی که در ϭجϭدϡ بϭد که ایΎ دستϡ رϭ به دϭرش 

  . تϡ رϭ به دϭر شΎنه هΎی نحیϔش انداختϡبندازϡ یΎ نه ، خبر داشت . دل به دریΎ زدϭ ϡ بΎ احتیΎط دس

ϡه بزرگی کردΎاشتب .  

دستش به درϭن مϭهΎش رفت ϭ شرϭع به پیچیدن تΎر هΎی نΎزک مϭهΎش کرد . از این کΎرش بدϡ نمیϭمد ϭ فکر 

میکردϡ خیϠی بΎمزه است ϭلی مόنی این کΎرش رϭ هϡ میدϭنستϡ . اϭن مضطرΏ بϭد . ϭ احتمΎلا اضطراΏ خϭبی 

  . نبϭد

 Ώاϭج ϡبر ϡنکرد ϡی هόلی اصلا سϭ ردϭر زنگ خΎند شد . چند بϠن بϔϠصدای ت ϡری بکنΎک ϡنϭقبل از اینکه بت

ϡبد ϭن رϔϠت .  

  { نمیخϭای جϭاΏ بدی ؟ }

{ ϡشدن ندارΎل پΎگیر . ح ϡΎی پیغϭنه ، میره ر }  

  { رفت رϭی پیغϡΎ گیر } سلاϡ ، من سث هستϡ . لطΎϔ پیغϡΎ بگذارید

{ مگی از شنیدن صداش قیΎفش تϭ هϡ رفت } منϡ ، هیϠی . دلϡ برات تنگ شده . ببخشید تϭ فستیϭال سلاϡ سث  }

 . ϡنϭیر نشین ... میدϠل تریΎن دختره ی اشغϭا ϭ ϭتش که تϔگ ϭ تϔگ ύϭدر ϡϬن بϭا . ϡزک رفت Ύب ϭ ϡت گذاشتΎϬتن

ϭد . از بϭکر خϭاسته بϭدϡ که اϭن ϭ فکرشϡ حΎل بϡϬ زنه { خندید . هیلاری مΎیه هلاکت من تϭ این مΎمϭریت ب

 Ύد . بϭن بϭبه . البته نظر اϭن خϭرابطم Ύتش مϔت کرد . گϔلΎن مخϭلی اϭ رهΎر دیگه بسپϭمΎبه یه م ϭش رΎستϭد

ϭجϭد اینکه هیلاری از مϭاد استΎϔده نمیکرد ϭلی بόضی دϭستΎش استΎϔده میکردن . یکیشϭن هϡ زک بϭد . اϭن 

مΎریجϭانΎ کرده بϭد ϭلی اخیرا شΎیΎόتی پخش شده بϭد که داره از مϭاد دیگه ای هϡ فقط اقرار به استΎϔده از 

  . استΎϔده میکنه . مϭادی خیϠی بیشتر . امیدϭار بϭدϡ اϭن بتϭنه دلال هΎ رϭ به چنگمϭن بندازه

{ ϭکه ت ϡمیدϬش . فΎمده سر جϭا ϡϠمن عق ، ϡل ، امممΎبه هر ح ϭاهی بϭن نخϭادمی مثل ا Ύقت بϭ هر چی هیچ } د

 . بیشتر هیلاری حرف میزد ، دست هΎی مگی هϡ تند تر مϭهΎش رϭ میپیچϭند

میدϭنϡ مΎ فقط دϭستیϭ ϡ این حرفϭ ، Ύلی خϭ Ώϭالدینϡ اخر هϔته خϭنه نیستϭ ϡ من کΎملا تنϡΎϬ . دϭست دارϡ که  }

ϭیه فکری __ { دیگه بس ب ϡنیϭمیت ϡشی . مطمئنΎمن ب Ύنی ، بϭمید .. ϭ Ύی اینجΎن بیϔϠت ϭ ϡدراز کرد ϭر ϡد . دست

ϡقطع کرد ϭر .  

{ ϡرش قرار دادϭد ϭر ϡعت دستΎشج Ύب ϭ ϡره نشستΎبϭد } زده ϡهϭن تϭا .  

  . اϭچچچ . بΎید درد داشته بΎشه دستش رϭ محک از لای گره ی مϭهΎش دراϭرد

. دست هΎش رϭ رϭی میدϭنی سث ، بϭدن تϭ ϭ هیلاری بΎ عقل جϭر درمیΎد { بϠند شد ϭ به سمت اتش رفت  }

  . شϠόه هΎ گرفت تΎ گرϡ بشن
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  { __ شمΎ دϭتΎ بیشتر شبیه هϡ هستین . تϭ بΎید }

{  ϡحس کرد . ϡکنترل کن ϭدمϭخ ϡی کردόفقیت سϭن مϭبد } نمیکنی ϭرΎاین ک ϭکه ت ϭبگ ϡϬب Ύϔلط . ϡر نمیکنϭΎب

دیک تر بشیϡ ، داشت منϭ کنΎر میزد . هϔته هΎ صبر ϭ تلاش داشت سر هیچ از بین میرفت . به جΎی اینکه بϡϬ نز

  ϭاقΎό میخϭاست پیشنΎϬد کنه من بΎ هیلاری کΎری انجϡΎ بدϡ ؟

پرسید } چه کΎر ؟ { از عکس الόمϡϠ خشکش زده بϭد اصلا هیچ نظری دربΎره احسΎسΎت من نداشت . مگه هϔته 

ز دϭستی نسبت به من نداشت هΎ سόی نکردϡ بϬش بϬϔمϭنϡ ؟ اصلا متϭجه هیچکدϭمشϭن نشده بϭد ؟ هیچ حسی ج

  ؟

  . غیر ممکن بϭد . دیده بϭدϡ که چطϭر منϭ نگΎه میکنه . تΎزه اگه اتϕΎϔ امرϭز رϭ ندیده بگیرϡ . امکΎن نداشت

 حΎلا که ارϡϭ شدی میخϭای از من فΎصϠه بگیری . دϭبΎره میخϭای پشت دیϭاری که دϭر خϭدت چیدی قΎیϡ بشی }

}  

 { من دیϭاری به دϭر خϭدϡ ندارϡ دربΎره ی چی حرف میزنی ؟ }

بΎ اعصΏΎ خϭردی دستϡ رϭ به رϭی صϭرتϡ کشیدϡ . امکΎن نداشت همچین بϭΎری داشته بΎشه ، یΎ امکΎن داشت ؟ 

ϡش میدادϬاست ، بϭمدرک میخ ϭ شه . دلیلΎک . بϭا .  

ط بΎهΎش حرف بϬترین دϭستت کیه مگی ؟ { به سمتش رفتϡ } سΎعت سه نیمه شΏ به کی زنگ میزنی که فق }

 { بزنی ؟ ϭقتی قϠبت میشکنه پیش کی حرف دلتϭ میزنی ؟

هیچی نگϔت . میدϭنست حϕ بΎ منه . جΎیی برای انکΎر ϭجϭد نداشت . } تϭ دϭر خϭدت دیϭار چیدی { بΎ سرعت 

ϭ خشϡ حرف میزدϭ { ϡ تΎ کسی میΎد یه کϡ از لای اϭن دیϭار نگΎهت کنه ، تϭ اجر هΎی بیشتری اضΎفه میکنی . 

  . نمیتϭنستϡ ادامه بدϡدرست مثل امرϭز . اϭلش که اϭمدی اینجΎ.... { قیΎفϡ تϭ هϡ رفت . 

من نΎراحت بϭدϭ ϡ اتΎϔقی که براϡ افتΎده رϭ بϭد رϭ الکی بزرگ کردϡ . در ϭاقع احسΎس شرϡ میکنϡ . هیچ  }

  { چیزی نبϭد

 ϭ دϭزندگیش سخت ب . ϡش نزدیک بشϬاست من بϭد . نمیخϭد بΎنتی استΎد صیϭخ ϭت . مگی تϔمیگ ύϭداشت در

بϭد . اϭن میترسید که قϠبش بشکنه ϭ اϭن درد هϡ به درد هΎی دیگه اش اضΎفه بدϭن شک بیشترش از درد پر شده 

 ϭبیشتری ببینه همه چیز ر Ώتری داره اگه قبل از اینکه اسیϬحس ب ϡنستϭمید ، ϡختی که ازش داشتΎشن Ύبشه . ب

  تمϡϭ میکرد . ϭاقΎό فکر میکرد دϭست نداشتنیه ؟

 ϡدϭراحت بΎن ϡدرΎاگه ادامه داد } من از دست م ϭ دϭب ϡی گرسته اϠی زمین . خیϭپرت کرده ر ϭکه چرا غذا ر

  { این جϭری خسته بشϡ کلا منطϕ از یΎدϡ میره

{  . ϡشΎستت بϭفقط د ϡاϭمن نمیخ . ϡهر کنΎتظ ϡنϭدیگه نمیت { فرار کنه ϡمیترسید . ϡگرفت ϭش رΎنه هϭش } بس کن

ϭ بϬش بگϡ . تϭ ذهنϡ یه فضΎی رϭمΎنتیک تری رϭ من عΎشقتϡ { فکر نمیکردϡ اϭلین بΎر تϭ چنین شرایطی این

ϡادامه داد . ϡپس بگیر ϭحرفم ϡنستϭلی نمیتϭ ه میبردمشΎری بیشتر به پرتگϭلا این جΎاحتم . ϡدϭر کرده بϭتص . 

میخϭاϡ من اϭن کسی بΎشϡ که تϭ بϬش نیΎز داری . اϭن کسی که صداش میکنی . میدϭنϡ انکΎر میکنی ، ϭلی  }

ϡاϭت ϡفکر میکن ϡنϭت بخΎه ϡچش ϭاز ت ϭاین ϡنϭمیکنی ، میت ϡΎر که نگΎهر ب ϡرϭمیخ ϡداری . قس ϭحس من }  
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به نظر میϭمد اقرارϡ بΎعث شده کلا خشکش بزنه . بΎ دهΎن بΎز اϭن جϭ ΎایستΎده بϭد ϭبرای چند ثΎنیه هیچ چیزی 

 . نگϔت . این چند ثΎنیه ، طϭلانی ترین ثΎنیه هΎی عمرϡ بϭدن

  17فصل 

 مگی

 

  { یΎلا مگی ، اقرار کن }

ϭلی نمیتϭنستϡ . زبϭنϡ نمیتϭنست کϠمΎتی رϭ تشکیل بده که تΎ حΎلا بΎ صدای بϠند به هیچ مϭجϭد زنده ای نگϔته بϭد 

 ϭقتی تϭ که ϡکرد ϭری رΎفته . کϭقی بیΎϔقراره چه ات ϡنستϭمید ϡدϭجϭ ϡΎتم Ύن بϭچ ، ϡری میکردΎید سریع یه کΎب .

، ϡقرار میگرفت Ύتنگن ϡر گسیختΎافس . ϡمش میدادΎتر از همه انجϬب .  

  { هیلاری تنΎϬ کسی نیست که تϭهϡ زده }

صϭرتش قرمز شد . دستش رϭ از رϭی شϭنه اϡ برداشت . من برای اذیت کردنش احسΎس مرگ میکردϡ . لبΎس 

دϡ اϭنϡ دنبΎلϡ اϭمده . هϡΎ رϭ از رϭی پیشخϭان برداشتϭ ϡ به سمت بΎلا دϭیدϡ تΎ لبΎس هΎمϭ عϭض کنϭ . ϡلی نϬϔمی

درϭ نبسته بϭدϡ که یϭϬ بΎز شد . لبΎس هΎمϭ از دستϡ گرفت ϭ پرتشϭن کرد رϭی تخت . دست هΎش رϭ به رϭی 

  . صϭرتϡ گذاشت ϭ منϭ به سمت خϭدش کشید

  { داری میگی من برات اهمیتی ندارϡ ؟ }

{ ϡرت دادϭق ϭر ϡدهن Ώا ϡمحک } Ώϭی خΎستϭد . ϡستیϭد Ύنه . م .  

  { پس یόنی اگه الان ببϭسمت ، برات هیچ مόنی خΎصی نداره ؟ }

ϡشΎسیده بϭب ϭر ϡر برادرΎانگ { ϡزمزمه کرد }  

این طϭریه ؟ { انگشت شستش رϭ به رϭی گϭنه اϡ کشید که بΎعث لرزیدن بدنϡ شد . لبخند زد } بزار بϬت  }

 ، ϡسر برد ϭت رϠصϭاگه ح ϭ ، هϭزده ، مگی . ا ϡهϭکی ت ϡن بدϭبگیری { نش ϭمϭϠنی جϭاستی میتϭقت خϭ هر

 . خϡ شد ϭ قبل از اینکه بتϭنϡ حرفی بزنϡ ، کΎری رϭ کرد که گϔته بϭد

مغزϡ فریΎد مخΎلϔت میکشید ، ϭلی بدنϡ تصمیϡ خϭدشϭ گرفته بϭد . در حΎلی که تϭ مغزϡ جنگی به پΎ بϭد ، دست 

  . هϡΎ بΎ تصمیϡ خϭدشϭن به دϭر کمرش حϠقه شد ϭ محکϡ نگϬش داشت

  . دست هΎشϭ به درϭن مϭهϡΎ فرϭ برد ϭ صϭرتϡ رϭ نزدیک خϭدش نگه داشت

  . نه ! این اϭن چیزی نیست که تϭ میخϭای . اϭنϡ مثل همه ی پسر هΎی دیگه خϭاهد بϭد : مغزϡ فریΎد میکشید

اعتمΎد اϭن در ازاش چیزی طΏϠ میکنه . بϬش  : حرف هΎی بی رحمΎنه ی مΎدرϡ دائϡ تϭ ذهنϡ تکرار میشد که

  . میدϭنستϡ که بΎید از خϭدϡ دϭرش کنϡ . نکن

 ϭدمϭی خϭϠج ϡنستϭمن نمیت ϭ دنϭپر کرده ب ϭح منϭن رϭشدت میتپید . ا Ύب ϡره اΎبیچ ΏϠق . ϡنکرد ϭرΎلی این کϭ

 ϡپس بد ϭانش رϭΎید تΎدا بόکه ب ϡنستϭمید . ϡدϭتجربه نکرده ب ϭلا چنین حس بی نظیری رΎح Ύقت تϭ هیچ . ϡبگیر

 ϭ ϭ رج شدΎخ ϡΎه Ώنشه . یه اه از بین ل ϡϭقت تمϭ این لحظه هیچ ϡدϭار بϭامید . ϡمیکرد ϭرΎل این کΎشحϭخ Ύب

  . اϭن منϭ بیشتر به خϭدش نزدیک کرد
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  .استخϭن هϡΎ ، دϭنه دϭنه شل شده بϭدن ϭ اینکه هنϭز میتϭنستϡ سرپΎ بمϭنϭ ، ϡاقΎό جΎی تόجΏ داشت

تϭقف شده ϭ فقط من ϭ سث ϭجϭد داریϡ ، فقط مΎ . قϭ ΏϠ رϭحϡ تϭ دریΎی حس میکردϡ انگΎر کل دنیΎ براϡ م

  . خϭشحΎلی در حΎل شنΎ کردن بϭد

 ϡϠبغ ϡمحک ϡنϭره اΎبϭد . ϡش داشتϬتر نگ ϡمحک ϭ ϡدϭل کردنش نبϭ دهΎز امϭلی من هنϭ ، ر بکشهΎدش کنϭمد خϭا

 . ϭر بشه کرد ϭ اسمϡ رϭ ارϡϭ زمزمه کرد که بΎعث شد یه اتیش تϭ قϠبϡ شϠόه

ϡادامه بد ϡکرد ، به زندگی ϡد از اینکه ترکόب ϡنϭر میتϭچط ϡنستϭد که نمیدϭرده بϭن گره خϭا Ύب ϡحϭبه حدی ر .  

 Ύت ϡی سینه ی گرمش گذاشتϭر ϭر ϡسر . ϡنگرفت ϭش رϭϠر کشید ، جΎکن ϭدشϭخ ϡر یه کΎمین بϭقتی برای دϭ

  . ϭدش نگه داشت . عین خϭدϡ تند تند نϔس میکشیدبتϭنϡ نϔس کشیدنϡ رϭ کنترل کنϡ . من رϭ در کنΎر خ

ϡحس میکرد ϭن رϭل اΎم ϡمن . } ϡحس کن ϡی سینه اϭر ϭبت رϠن قΎضرب ϡنϭت } میتϔگ ϡϭار .  

بόد از اینکه یه کϡ نϔس کشیدنϡ به حΎلت عΎدی برگشت ، سرϡ رϭ بϠند کردϭ ϡ به چشϡ هΎش نگΎه کردϡ . الان که 

 . ده بϭد ، ترس کل ϭجϭدمϭ فرا گرفته بϭددϭبΎره مغزϡ شرϭع به کΎر کر

گϔتϡ } لطΎϔ به من اسیبی نرسϭن . ϭقتی ازϡ خسته شدی ، فقط کΎفیه بϡϬ بگی . بϬت قϭل میدϡ مثل احمϕ هΎ بϬت 

نچسبϡ { کΎملا اسیΏ پذیر ϭ رقت انگیز به نظر میϭمدϭ ϡ هیچ ϭقت به این اندازه از خϭدϡ متنϔر نشده بϭدϡ . من 

برای زندگی میجنگیدϡ ، نه یه ادϡ بی عقل ϭ ضόیف بیچΎره . من برای خϭشحΎلیϡ به هیچ کس ، ادمی بϭدϡ که 

ϡز نداشتΎص به یه مرد ، نیϭی الخصϠع .  

فقط اینکه من خϭشحΎل نبϭدϡ . تنΎϬ بϭدϭ . ϡ خسته از تنΎϬیی . همچنین عΎشϕ سث هϡ بϭدϡ . که این مϭضϭع 

  . بیشتر از همه منϭ میترسϭند

مϭهΎمϭ نϭازش کرد } من هیچ ϭقت ازت خسته نمیشϡ . همچنین قصد ندارϡ که عمدا اذیتت کنϭ . ϡلی مگی {  }

نمیخϭاϡ فقط این جΎ بΎشϡ { به لΏ هϡΎ اشΎره کرد } میخϭاϡ این جΎ هϡ بΎشϡ { پیشϭنیϡ رϭ بϭسید } ϭ همچنین درϭن 

  . ش ، دϭبΎره اشتیΎقش رϭ نشϭنϡ دادقϠبت . من هیچ ϭقت کسی رϭ به این اندازه دϭست نداشتϡ { بΎ این حرف

ϭقتی ایستΎد ، دϭبΎره نϔسϡ بند اϭمده بϭد } ϭ هیچ قصد ندارϡ که بزارϡ بری { ϭ چشϡ غره رفت ، انگΎر که فکر 

  . کردنش هϡ مسخره بΎشه

 . خϭاهیϡ دید

{ ϡر اتیش بشینیΎکن ϡبری Ύبه . بیϭخ { ϡن دادϭسر تک } نه ؟ϭای بری خϭمیخ ϡزϭهن }  

ϭ گرفت ϭ بΎ هϡ از پϠه هΎ پΎیین اϭمدیϡ . دϭبΎره بدϭن هیچ حرفی ، به شϠόه هΎی اتش نگΎه کردیϡ . بین دستم

 ϡهش کردΎنگ ϭ ϡردϭلا اΎب ϭر ϡسر . ϡشΎید بΎکه ب ϡیی هستΎر جΎبه من میداد که انگ ϭدن ، این حس رϭش بΎهϭزΎب

ϡلبخند زد ϭ .  

  . اϡ رϭ نϭازش کرد به چی فکر میکنی ؟ { ارϡϭ بΎ پشت دستش چϭنه }

  { به این که تϭ چقدر زیبΎیی }

  { اخϡ کرد } زن هΎ زیبΎ هستن ، نه مردا . اϭنΎ ، نمیدϭنϡ ، جذابن ، یΎ یه همچین چیزی ϭلی قطΎό زیبΎ نیستن

  هر چی تϭ بگی { به هر حΎل من کی بϭدϡ که بخϭاϡ بΎ این مخϕϭϠ زیبΎ بحث کنϡ ؟ }
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گرϭ ϡ مϬربϭن بϭد . میخϭاستϡ منϡ بϬش بگϡ دϭسش دارϭ . ϡاقΎό همین حس رϭ من دϭست دارϡ مگی { نگΎهش  }

بϬش داشتϭ . ϡلی ترس از به زبΎن اϭردنش منϭ در هϡ میشکست . قϠبϡ درد گرفت ϭقتی به جΎی جϭاΏ دادن فقط 

 ΎرهΎ؟ ب ϡسش دارϭد ϡش نگϬکرده ، ب ϡیی که براΎرهΎک ϡΎد از تمόب ϡنستϭر میتϭچط . ϡن دادϭبت سر تکΎبه من ث

ϡابی بدϭش جϬب ϡنستϭنمیت ، ϡهی که داشتΎحس گن ϡΎد تمϭجϭ Ύلی بϭ . ϡد کنΎش اعتمϬب ϡنϭد که میتϭکرده ب .  

بیΎ بΎ فرϭ ریختن دیϭار هΎی دϭرت شرϭع کنیϡ . یه چیزی دربΎره ی خϭدت بϡϬ بگϭ که هیچ کس دیگه ای  }

  { دربΎره اش نمیدϭنه

 . ϭ تϭ دستϡ گرفتϡمثلا چی ؟ { بΎ اضطراΏ دستش ر }

{ ϭبگ ϡϬب ϭن زندگیت رΎداست }  

 . ϡکرد ϡن خسته کننده ی زندگیΎریف داستόع به تϭشر . ϡشΎب ϡϭکه ار ϡر دادϭدست ϡدϭبه خ ϭ ϡکشید ϕس عمیϔیه ن

 ϡدϭد خϭداده ب ϡدΎی ϡدربزرگΎر مϭاینکه چط ϭ . میکرد ϡدربزرگΎم ϭ پدر بزرگ Ύب ϡدرΎیی که مΎاهϭره ی دعΎدرب

  . خϭرϭ ϡ از خϭدϡ مراقبت کنϡغذا ب

{  ϡن داشتϭشΎهΎلی حس امنیتی که بϭ ، ت کردنϭف Ύنϭا ϡدϭچیک بϭی کϠقتی خیϭ نϭنیست ، چ ϡدΎن یϭرشϬد چΎزی

 { رϭ به یΎد دارϡ . حسی که هیچ ϭقت تϭ زندگی بΎ مΎدرϡ نداشتمش

خϭردمϭن رϭ به سمت لبش برد  دربΎره ی تصΎدف ϭ نϭشیدن تمϡΎ نشدنی مΎدرϡ گϔتϡ . اϭن دست هΎی در هϡ گره

  .ϭ پشت دستϡ رϭ بϭسید

به خΎطر امΎده سΎزی هΎی مΎدربزرگϡ ، تϭنستϡ تϭ زندگی بΎ مΎدرϡ زنده بمϭنϡ . تϭی دϭ سΎل گذشته به نظر میΎد  }

که نϭشیدن مΎدرϡ شدید تر شده . البته فکر کنϡ بیشتر ترجیح میدϡ مست بΎشه . چϭن ϭقتی هشیΎره حرف هΎی 

  { کننده ای میزنهنΎراحت 

 ϡΎنه هϭی شϭاز ر ϭی بزرگی رϠر خیΎر یه بΎانگ . ϡن بزارϭکسی درمی Ύب ϭر ϡن زندگیΎد که داستϭبی بϭحس خ

ϡشΎبرداشته ب . 

تΎ حΎلا دربΎره ی زندگیϡ به هیچ کس چیزی نگϔتϡ . گϔتنش رهΎیی بخش ϭ در عین حΎل ترسنΎکه سریع یه راز  }

من بگϭ تΎ بΎ هϡ برابر بشیϡ . یόنی ، خΏϭ تمϡΎ چیزی که من دربΎره ی تϭ  خیϠی مخϔی دربΎره ی زندگیت به

 ϭدن رΎیی که به دردسر افتΎشیزه هϭد ϭ میدی ϡΎانج Ώϭی خΎرهΎک ϭ یه قدیسه ای که راه میری ϭاینه که ت ϡنϭمید

  { نجΎت میدی

{ ϡدار ϭر ϡدϭی خΎه هΎگن ϡمگی . من ϡمن قدیسه نیست }  

  { مΎ یکشنبه خϭابت برده ϭ نتϭنستی بری کϠیسΎ ؟بزار حدس بزنϡ ، حت }

خیϠی خنده دار بϭد . بزار نشϭنت بدϡ چقدر خنده دار بϭد { دستش رϭ به سمت کمرϡ اϭرد ϭ شرϭع کرد به  }

قϠقϠک دادنϡ . یه جیغ کشیدϭ ϡ از جϡΎ پریدϭ ϡ فرار کردϭ ϡ اϭنϡ اϭمد دنبΎلϡ تϭ اشپزخϭنه . دϭر میز سنگی 

ردϡ بین خϭدمϭن فΎصϠه بندازϭ ϡلی اصلا حریف سرعت اϭن نمیشدϡ . منϭ گرفت ϭ دϭبΎره به چرخیدϭ ϡ سόی ک

ϡفرار کن ϡی نکردόر دیگه سΎش کشید . این بΎه Ώسمت ل.  

 { چند دقیقه ی بόد پرسیدϡ } داشتی دربΎره ی چی صحبت میکردی ؟
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  . مϭبΎیϠش بϠند شدکی اهمیت میده ؟ { دϭبΎره کΎر خϭدش رϭ کرد تϭ Ύقتی صدای ϭیبره ی  }

Ύکنه ایه ه Ώهیلاریه . عج { . ان برداشتϭی پیشخϭاز ر ϭش رϠیΎبϭم }  

{ ϡبد Ώاϭصبر کن . بزار من ج }  

  { تΎ حΎلا این ذات شیطΎنیت رϭ ندیده بϭدϡ . نه ، خϭشϡ اϭمد }

ϡسلا { ϡی صندلی نشستϭر ϭ ϡی اسپیکر گذاشتϭر ϭن رϔϠت }  

 { ید} تϭ کی هستی ؟صدای پرتکبر اϭن ϭر تϔϠن پرس

  مگی بران . شمΎ کی هستی ؟ { ارϡϭ بϭدϭ ϡلی مϡϭϠό بϭد هیلاری ارϡϭ نیست }

  { من هیلاری اϡ . چرا تϭ داری جϭاΏ تϔϠن سث رϭ میدی }

ϭ من به  دنبΎل دردسر میگردی : من شϡΎ رϭ خϭنه اش بϭدϡ . الانϡ یه کϡ .... مشغϭلیϡ { سث بΎ لΏ هΎش گϔت }

  { ری ادامه دادϡ } در هر حΎل ، بگϭ چی میخϭای ؟عذاΏ دادن هیلا

  . میخϭاϡ بΎ سث حرف بزنϡ ، دختره ی تریϠر نشین { سث اϭمد پشتϭ ϡ دست هΎش رϭ دϭرϡ حϠقه کرد }

{ ϡبیشتر به سینه اش نزدیک کرد ϭر ϡدϭخ ϭ ϡبست ϭر ϡΎه ϡچش } بیهϭی خϠحس خی . ϡهممم .  

  . د . انتظΎر داشتϡ دستش از تϭ تϔϠن دربیΎد ϭ یه سیϠی بϡϬ بزنهچی گϔتی ؟ { هیلاری داشت منϔجر میش }

سث تϔϠن رϭ برداشت ϭ گϔت } مΎ سرمϭن شϭϠغه هیلاری . بΎید برϡ . خداحΎفظ { دϭبΎره تϔϠن رϭ گذاشت رϭی 

  . پشخϭان

  { تϭهϡ زده { دستϡ رϭ گرفت ϭ منϭ به سمت کΎنΎپه برد } از فیϡϠ هΎی قدیمی خϭشت میΎد ؟ }

ره { به سمت قϔسه ی البΎلϭیی رنگ رفت ϭ یه کϡ بین دی ϭی دی هΎ گشت } من نسخه ی اصϠی جنگ ا }

ϡندیدی ϭن رΎرگΎست }  

  ,Singin’ in the Rain منظϭرϡ فیϡϠ هΎی خیϠی قدیمیه مگی . کلاسیک . مثل }

The Philadelphia Story, ؟ ΎمΎکلاهϭا Ύی }  

  { رϭ انتخΏΎ کن . من به قضϭΎتت اطمینΎن دارϡ حتی اسمشϭن رϭ هϡ نشنیده بϭدϡ } تϭ یکی

از رϭی کΎنΎپه رϭانداز رϭ برداشتϭ ϡ دϭر خϭدϡ انداختمش ، در حΎلی که سث داشت دی ϭی دی رϭ تϭ دستگΎه 

  . میزاشت

چشϡ غره رفت ϭ زیر لبی گϔت } جنگ ستΎرگΎن { بόدϡ اϭمد رϭ کΎنΎپه نشست ϭ پϡΎ رϭ رϭی پΎهΎی خϭدش 

  .ϭن داد . قطΎό میتϭنستϡ به این شرایط عΎدت کنϡگذاشت ϭ مΎسΎژش

ϡϠسط فیϭ Singing in the Rain ندن یه مرد که داشت اهنگϭقتی صدای خϭ Ύت ϭ برد ϡابϭخ A Surrey 

with the Fringe on Top ϡبیدار نشد Ώاϭند ، از خϭمیخ ϭر .  

میکرد . بϠند شدϭ ϡ یϭϬ چشϡ هΎش بΎز  سرϡ رϭی بΎلشت ، کنΎر سر سث بϭد که پشتϡ خϭابیده بϭد ϭ ارϡϭ خرϭپف

  . شد

  { هی { به من نگΎه کرد ϭ لبخند زد } فکر کنϡ خϭابمϭن برد }

  { همین طϭره { خندیدϡ . سϭییت شرت بزرگϡ رϭ مرتΏ کردϡ } سΎعت چنده ؟ }
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{ 3.30 }  

  { صبح ؟ }

 . ش کردسر تکϭن داد } میخϭای ببرمت خϭنه ؟ مΎدرت نگران میشه ؟ { مϭهΎمϭ نϭاز

شک دارϡ . احتمΎلا در رϭ قϔل کرده ϭ منϡ یΎدϡ رفت کϠید رϭ بردارϡ { اگه مست کرده بΎشه ، اصلا در زدن من  }

  . رϭ نمیشنید

میتϭنی اینجΎ بمϭنی . من تϭ یکی از اتϕΎ هΎی مϬمΎن میخϭابϡ . دیگه تقریبΎ صبح شده { یه کϡ بدنϡ سϔت شد }  }

  { ϭ قϔل کنϡ که نگران نبΎشی مبΎدا شΏ بیϡΎ تϭ ϭ ببϭسمتاگه بخϭای میتϭنϡ در اتϕΎ هΎ ر

{ ϡزه کشیدΎش خمیΎلی به جϭ سمشϭبب ϡشد ϡخ } ϡن میکنΎامتح ϭنسمΎش . 

  { از الان حϭصϠتϭ سر بردϡ ؟ }

  { ببخشید }

 . بϠندϡ کرد ϭ منϭ از پϠه هΎ بΎلا برد

{ ϡنقدر خسته نیستϭسث . دیگه ا ϡراه بر ϡنϭمیت ϡدϭخ }  

{ ϭمیدϡست دارϭری بیشتر دϭلی این جϭ . ϡن } 

{ ϡر دادΎفش ϭش رϭزΎعضلات ب } فتیϭس نیϔاصلا از ن ϭ لا ببریΎب Ύه هϠاز پ ϭنی منϭنمیشه میت ϡرϭΎب .  

  { حΎلا ببین چی میشه که یه چند تΎ بϭسه ی تϭ منϭ از نϔس میندازه }

{ ϭخ } فتیϭس بیϔاز ن ϡاϭنمیخ . ϡنکنی ϭرΎتره دیگه این کϬکردپس ب ϭدش رϭر خΎک ϭ ش ندادϭگ ϡنه به حرفΎشبخت 

.  

  . من رϭ رϭی تختش گذاشت

بΎ صدای خیϠی ارϭمی گϔتϡ } شبت بخیر { . به زیر لحΎف رفتϭ ϡ چشϡ هΎمϭ بستϡ . رϭی صϭرتϡ لبخندی نقش 

ه دϭست بسته بϭد . یه نϔر بϭد که منϭ دϭست داشت . منϭ ، منی که ادϡ بی چیز دϭست نداشتنی بϭدϡ ، بΎلاخر

ϡدϭداشتنی شده ب . 

 

 18فصل 

 بیل ϭ الن 

 

الن پرسید } دϭبΎره ادرس رϭ بگϭ ؟ {  از ϭقتی پدرشϭن زنگ زده بϭد ، کلا اعصΎبش پریشϭن بϭد . چندین مΎه 

طϭل کشیده بϭد تΎ بϬϔمن چه کسی برادرشϭن جϔری رϭ کشته ϭ حΎلا میدϭنستن . بΎلاخره ϭقت این بϭد که عدالت 

 اجرا بشه . 

بϭد ، برای همین هϭیت قΎتل رϭ از دید  METز اϭن جΎیی که قتل جϔری یه بخشی از تحقیقΎت اϭن اشغΎلای ا

عمϡϭ مخϔی کرده بϭدن . ϭلی بΎ این ϭجϭد هϡ ، هری درسر برای هر چیزی یه راهی داشت . بΎلاخره همیشه 

 پϭل حرف اϭل رϭ میزد . 



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

ر پϭل خرج شده بϭد ϭ امیدϭار بϭد پϭلش رϭ از سپرده ی الن متόجΏ بϭد که این بΎر برای این اطلاعΎت چقد

 خϭدش برنداشته بΎشن . 

 البته اگه پϭلی بΎقی مϭنده بΎشه . 

گزارشی که پدرشϭن براشϭن ایمیل کرده بϭد ، نشϭن میداد که سه گϭϠله ϭارد بدن جϔری شده . یکی که ϭارد 

Ϡیسی که اϭن تیر رϭ شϠیک کرده بϭد در حΎل سϕΎ پΎی راستش شده ϭ اسیΏ زیΎدی ϭارد نکرده بϭد . اϭن پ

 حΎضر زنده میمϭند.

دϭ تΎی دیگه همزمΎن بΎ هϭ ϡارد قϠبش شده بϭدن . ϭ اϭن خϭک هΎی تقصیر کΎر ، کΎپیتΎن بϭکر گΎتϭ ϭ کΎراگΎه 

 سث پرسکΎت بϭدن که تقΎص کΎرشϭن رϭ پس میدادن . اϭنϡ بدجϭر ϭ درداϭر . 

دربΎره ی پرسکΎت داشت ϭلی اϭن مطمئنΎ هر چیزی که میتϭنست رϭ پیدا در حΎل حΎضر ، هری اطلاعΎت کمی 

 میکرد . 

ϭ در همین زمΎن ، گΎتϭ اϭلین کسی بϭد که تقΎصش رϭ پس میداد ϭ الن به طϭر کΎمل مجΎزاتش رϭ طرح ریزی 

 کرده بϭد . بΎ بیشترین درد ϭ حزن ممکن . 

 پϠیس هΎ دϭستشϭن دارن رϭ بکشن . اϭنϡ یکی یکی .  الن ϭ برادرش تصمیϡ گرفته بϭدϡ که اϭل کسΎیی که اϭن

 الن نه تنΎϬ میخϭاست که اϭن پϠیس هΎ درد بکشن ، بϠکه میخϭاست یه کϡ پΎرانϭیΎ هϡ داشته بΎشن . 

به زϭدی هر جΎ که میرفتن ، گΎتϭ ϭ پرسکΎت دائϡ مجبϭر بϭدن دϭر ϭ برشϭن رϭ بپΎن ϭ متόجΏ بΎشن که کی 

 . قراره نϭبت خϭدشϭن بشه 

برادرهΎ اصلا نمیزاشتن یه لحظه هϡ اΏ خϭش از گϭϠی اϭنΎ پΎیین بره تϭ Ύقتی که به سزای عمϠشϭن برسن . 

 فرϭش هرϭئین میتϭنست یه کϡ منتظر بمϭنه . هیچ چیزی نمیتϭنست جϭϠی انتقϡΎ خΎنϭاده ی درسر رϭ بگیره .

ایϭان سرتΎسری اشΎره کرد } مΎشینϭ خΎمϭش . خϭدشه { الن به یک خϭنه  ی رϭستΎیی بΎ  96} اینΎهΎش . کϠبه ی 

 } ϡر کنیΎید استتΎب ، ϡتϔر که همیشه گϭن طϭه . همϭبشن ϭن رϭمدنمϭصدای ا ϡاϭکن . نمیخ 

استتΎر ؟ بیل بΎید به این حرفش میخندید . مΎشین غراضشϭن دϭبΎره یه صدای بϠند از خϭدش تϭلید کرد تΎ خΎمϭش 

 برای استتΎر نمیذاشت .  شد . لبΎس هϭ Ύ مΎشینشϭن اصلا جΎیی

بΎ پϠی استر مشکی استتΎر کنن ؟ حتمΎ . حتمΎ اϭن گϭشϭاره ی مسخره ی بنϔش رنگ هϡ تϭ استتΎرت کمک میکنه 

 ، بی مغز .  

} یکی از چراύ هΎ رϭشنه . بیΎ بریϡ ببینیϡ که __ { یϭϬ در عقΏ خϭنه بΎز شد ϭ بیل ϭ الن خϭدشϭنϭ مخϔیΎنه به 

 . دیϭار خϭنه چسبϭندن 

 یه مرد مسن تϭ چΎϬرچΏϭ در ϭایستΎده بϭد ϭ داشت کتش رϭ میپϭشید . 

 } ϡد برمیگردϭد . زΎجمع میکنه فردا می ϭلا رΎمردی که اشغ { 

 صدای پیرزنی که داخل خϭنه بϭد جϭاΏ داد } عصΎت رϭ ببر { 

میتϭنϡ بϭ Ύجϭد سطل  مرد در حΎلی که دکمه هΎی کتش رϭ میبست ارϡϭ گϔت } بϡϬ بگϭ ببینϡ مΎرتΎ ، که چطϭر

 } ϡده کنΎϔاست ϡΎل ، از عصΎاشغ 
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 } صداتϭ شنیدϡ ، پیرمرد لجبΎز . عصΎت رϭ ببر { 

 } برگرد سر جدϭلت پیرزن { مرد مسن این بΎر صداش رϭ بیشتر پΎیین اϭرده بϭد . 

 سطل تقریبΎ پر رϭ برداشت ϭلی عصΎ رϭ که به گیره ی پشت در اϭیزان بϭد ، برنداشت . 

سمت برادرش خϡ شد } دϭست داشتنیه مردی که به غر غر هΎی زنش که بϬش میگه چکΎر کنه ، گϭش  الن به

 نمیده . خیϠی بده که مجبϭریϡ بکشیمش { 

 } فکر کردϡ پدر گϔت که این پیرمرده زنش مرده { بیل یه کϡ اینϭر ϭ اϭنϭر شد تΎ بتϭنه داخل خϭنه رϭ ببینه . 

کیسی جϭر کرده . فکر کنϡ بΎید یه نϔر دیگه رϭ هϡ به لیستمϭن اضΎفه کنیϡ { } انگΎری پدربزرگ برای خϭدش یه 

 به برادرش که بΎ سرتکϭن دادن بΎهΎش مϭافقت کرد ، لبخند زد . 

اسمϭن شΏ کΎملا صΎف بϭد ϭ بΎعث میشد نϭر مϬتΏΎ کمی اطراف رϭ رϭشن کنه . چیزی که هیچکدϭمشϭن 

 ه گϭشه ی خϭنه خزیدن . ازش خϭشحΎ نبϭدن . اϭنΎ بدϭن دیده شدن ب

 مرد مسن اشغΎل رϭ لبه ی پیΎده رϭ گذاشت ϭ سریع به سمت خϭنه برگشت . 

 الن گϔت } سلاϡ سΎمϭئل { از گϭشه ی تΎریک خϭنه بیرϭن اϭمد ϭ مرد مسن به عقΏ پرید . 

نگی چیزی } اسϡ من جϭرجه ، نه سΎمϭئل { لبΎس هΎی همرنگ الن ϭ بیل رϭ نگΎه کرد } شمΎ هΎ تϭ لیگ بϭلی

 هستین ؟ { 

بیل خندید } بϬت گϔتϡ لبΎسΎمϭن احمقΎنه است { پدرشϭن استΎد تغییر قیΎفه بϭد ، طϭری که تΎ الان چندین بΎر از 

 دست پϠیس در رفته بϭد . استόدادی که سόی داشت به بچه هΎش هϡ منتقل کنه ، ϭلی نتϭنست . 

ϭدشϭن بگه . ϭاقΎό عΎلی بϭد برادر .  هرچند الان ϭقت } خϔه شϭ { تنΎϬ چیزی که الن میتϭنست تϭ دفΎع از خ

 بحث کردن نبϭد . ϭقت انتقϡΎ گرفتن بϭد  

جϭرج پرسید } شمΎ کی هستین ؟ { به الن نگΎه کرد } این چیه به گϭش˶ت ϭصل کردی ؟ { سرشϭ تکϭن داد ϭ زیر 

اینکه جϭرج دیگه حϭصϠه نداشت  لΏ گϔت } مΎه کΎمل ϭاقΎό ادمΎی عجیΏ غریبی بΎ خϭدش به همراه داره { مثل

 ϭ برگشت بره خϭنه . الن جϭϠی راهش ϭایستΎد . 

 } من الن درسر هستϭ . ϡ اینϡ برادرϡ بیϠه { جϭرج همین جϭری نگΎهشϭن کرد 

 } مطمئنΎ نϭه ات ) نϭه ی پسر ( پز اینکه چطϭر برادرمϭن رϭ کشته رϭ بϬت داده { 

تΎ هϡ نتیجه ) دختری ( دارϡ {  6تΎ نϭه ) دختری ( دارϡ .  4( ندارϡ . } نϭه اϡ ) پسری ( ؟ من که نϭه ) پسری 

سر تکϭن داد } خیϠی خΏϭ پسرا ، دیگه بسه . شمΎ هΎ چی میخϭاین ؟ مϭاد مصرف کردین ؟ اگه دنبΎل پϭل 

} ϡهستین که من هیچی ندار 

 ϭاقΎό ارامشش جΎی تحسین داشت . خیϠی بد بϭد که مجبϭر به کشتنش بϭدن . 

گϔت } جΎلبه که به مϭاد اشΎره کردی . مΎ داشتیϡ بیزینس خΎنϭادگیمϭن رϭ میسΎختیϡ که پدر عزیزمϭن زنگ  بیل

زد . اϭن دنبΎل این بϭد که ببینه کی برادرمϭن رϭ کشته ϭ مϡϭϠό شد نϭه ی لجن مΎل تϭ یکی از تقصیر کΎرهΎست 

 } ϡبگیری ϡΎیه کمه انتق ϡمدیϭا . 

 از اینکه به پϠیس زنگ بزنϡ از مϠک من برین بیرϭن { } شمΎهΎ دیϭϭنه این . قبل 
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بیل عصبΎنی شد ϭ جϭرج رϭ هل داد . پیرمرد عقبکی رفت ϭ به دیϭار خϭنه خϭرد . احتمΎلا ارزϭ میکرد کΎش 

 عصΎش رϭ برداشته بϭد . 

ید } پϠیس ؟ هΎ برای اϭلین بΎر این الن بϭد که ارϡϭ مϭنده بϭد . ارϡϭ به شϭنه ی برادرش زد ϭ اϭن رϭ عقΏ کش

 هΎ ، سΎمϭئل . منظϭرت این نیست که به نϭه ات زنگ میزنی ؟ { ابرϭهΎشϭ بΎلا انداخت . 

زندگی میکرد ϭ ϭاقΎό یه نϭه داشت  69پϠیس ؟ نϭه ؟ جϭرج تΎزه یΎد دϭست قدیمیش سϡ گΎتϭ افتΎد که تϭ کϠبه ی 

ϭلین بΎری نبϭد که این اتϕΎϔ میϭفتΎد ϭ خیϠی پیش که پϠیس بϭد . این دϭ تΎ احمϕ ادرس رϭ اشتبΎهی اϭمده بϭدن . ا

 Ύت ϭه میکردن ، از این دΎاشتب Ύن هΎمه رسΎقتی نϭ . رنΎرج بیϭهی برای جΎاشتب ϭر ϡی سΎمه هΎد که نϭمده بϭا

 احمϕ چه انتظΎری میشد داشت ؟ 

کردن رϭ بΎ از دست  الن بΎ نϔرت گϔت } اϭکی ، دیگه مسخره بΎزی بسه . گΎتϭ ϭ پرسکΎت بΎید تϭΎان کΎری که

 } ϡدست بردار نیستی ϡنکشتی ϭست دارن رϭیی که دΎکس ϡΎقتی تمϭ Ύن پس بدن . تϭن عزیزاشϭدادن ج 

 } دارϡ بϬتϭن میگϡ شمΎ پسرا اشتبΎه گرفتین { جϭرج سرپΎ شد . 

 30ی مΎ الان بیل بΎ افتخΎر گϔت } تلاش خϭبی بϭد پیر مرد . ϭلی نمیتϭنی سر د˶رسر هΎ شیره بمΎلی . خΎنϭاده 

 } ϡدیΎفتϭبه زندان نی ϕΎچΎن برای قϭممϭلا هیچ کدΎح Ύت ϭ . میکنه ϕΎچΎئین قϭافقیت هرϭم Ύله که داره بΎس 

 ϡمدϭا Ύزی که به دنیϭرجه . از رϭمن ج ϡش کنید ، اسϭرت داد } گϭق ϭدهنش ر Ώرج به سختی اϭئین ؟ جϭهر

 یه قدϡ به سمت خϭنه برداشت ϭلی الن جϭϠش ϭایستΎد . اسمϡ همین بϭده . میخϭاین گϭاهینΎمϡ رϭ ببینین ؟ {

 Ύب ϭ گرفت ϭیقه ی پیرمرد ر ϭ ردϭدرا ϭش رϭقΎقتشه بمیری {  الن چϭ . ئلϭمΎس ϡت خسته شدΎϬغϭدیگه از در {

 بی رحمی پرتش کرد رϭی زمین . جϭرج از درد نΎلید . 

ϡϭتم ϭرشΎه کϭبشن ϭلا الن . قبل اینکه کسی صدای این احمقΎکن {  } ی 

} برادر عزیزϡ . میدϭنی من هیچ ϭقت تϭ بΎزی بΎ چΎقϭ عجϠه نمیکنϭ . ϡ گرنه سϭهΎضمه میگیرϡ { بΎ بدجنسی 

 } ϡه نمیکنیϠد عجόه ی بόلی دفϭ . فه بگیریΎاد قیϭلا نمیخΎشه حΎشه بΎن داد } بϭتک ϭدشϭخندید .  بیل سر خ 

ϭϠی گϭبه ر ϭش رϭقΎچ ϡϭار ϭ شد ϡد الن به سمت پیرمرد خΎفری ϭ رزیدϠرج به شدت میϭی پیرمرد کشید . بدن ج

 میکشید . 

 بیل کنΎرش نشست ϭ دستش رϭ رϭی دهΎن پیرمرد گذاشت . 

الن بΎ لبخند گϔت } بزار جیغ بکشه . بیشتر حΎل میده { ϭ چΎقϭش رϭ به درϭن شکϡ جϭرج فرϭ برد . از نΎله هΎی 

 جϭرج لذت میبرد .

 ϡ بΎید امتحΎنش کنی { } این از هر مϭادی بϬتره . تϭا

 یه بΎر دیگه چΎقϭ رϭ تϭ بدن میرد چرخϭند ϭ درش اϭرد . چΎقϭ رϭ رϭی شϭϠارش کشید ϭ دادش دست برادرش . 

 بیل زیΎد از چΎقϭ خϭشش نمیϭمد ϭ ترجیح میداد از مشت ϭ تϔنگ استΎϔده کنه . 

 ϭ تϭ بدن جϭرج فرϭ برد . ϭلی امشΏ ، اϭنΎ بΎید انتقϡΎ خϭن برادرشϭن رϭ میگرفتن .چΎقϭ رϭ گرفت

 } هیچ کس نمیتϭنه یه درسر رϭ بکشه ϭ ازش قصر دربره { 

} ϡئل نیستϭمΎت } من سϔگ ϡϭن ، ارϭن همه خϭطر از دست دادن اΎمرد به خ 
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} جϭرج ، جϭرج ، تϭ کجΎیی ؟ { پیرزنی بΎ مϭهΎی خΎکستری بΎ حϭله ϭ دمپΎیی حمϡΎ از در خϭنه بیرϭن اϭمد . 

 اگ سϔید ϭ خΎکستری در کنΎرش بϭدن . دϭ تΎ سگ بϭلد

زن فریΎد کشید } جϭرج { دϭ تΎ مردی که در کنΎر همسرش بϭدن رϭ دید. سگ هϭ ΎحشیΎنه تلاش میکردن از 

 دست زن رهΎ بشن ϭ به سمت اربΎبشϭن برن. 

. } ϡکشتی ϭهی رΎاشتب ϡاد Ύόاقϭ خ ، مثل اینکهϭت } اϔگ ϭ ثت خندیدΎخب Ύالن ب 

 بدن مرد بیرϭن کشید ϭ گϔت } تϭ که از دستمϭن نΎراحت نشدی ، درسته جϭرج ؟ { بیل چΎقϭ رϭ از 

اϭنΎ همϭن جϭ Ύلش کردن تΎ تϭ درد خϭدش بمیره ϭ از دست دϭ تΎ سگی که دنبΎلشϭن بϭدن ، به سرعت فرار 

 کردن . 

 19فصل 

 مگی

 

خت بϭد . بϬتر از همه هϡ این بϭد که بϭΎر تغییراتی که بόد از عΎشϕ شدنϡ تϭ زندگیϡ رخ داده بϭد ، براϡ خیϠی س

 Ύر هΎهΎمد . همچنین برای نϭمی ϡلΎن شیرینی به دنبΎیه بسته ن Ύز صبح سث بϭهر ر . ϡردϭه غذا میخΎدشΎمثل یه پ

 . ϡچیزی بگیر Ύفه تریΎی کΎنمیذاشت از غذاه ϭ نگی درست میکردϭشمزه ی خϭی خΎن غذاهϭبرام 

بϭد . اϭن زمΎن هΎ رϭ به تمیز کردن خϭنه ϭ مراقبت از مΎدرϡ  هرچند که هنϭز هϡ عصر هϡΎ کسل کننده

، برامϭن شϡΎ میϭΎرد ، ϭلی  7میگذرϭندϭ ϡ سث هϡ به کΎرهΎی خیریه اش میرسید . بόدش حϭل ϭ حϭش سΎعت 

 مΎدرϡ به ندرت اϭن رϭ میخϭرد . 

کΎلیϔمϭن رϭ انجϡΎ میدادیϡ . بόد از شϡΎ ، میشستیϭ ϡ تΎ زمΎنی که سرزنش هΎی مΎدرϡ غیر قΎبل تحمل میشد ، ت

 . ϡبیشتر حرف میزدی ، Ώϭخ . ϡحرف میزدی ϭ ϡشینش میشدیΎار مϭس ϡدόب 

ϭلی هنϭزϡ دربΎره ی اینکه تϭ رابطمϭن تΎ کجΎ میتϭنستیϡ پیش بریϡ ، حرفی نزده بϭدϭ . ϡلی نیΎزی هϡ به حرف 

 زدن نبϭد . چϭن سث تنΎϬ بغϡϠ میکرد ϭ منϭ میبϭسید . 

Ϡی بخش بϭد ، ϭلی بΎز هϡ از اϭن رϭزی میترسیدϡ که این براش کΎفی نبΎشه . از اϭن بحثی که از بΎ اینکه تس

. ϡبیشتر از هر چیزی میترسید ، ϡدϭدنش مطمئن بΎافت ϕΎϔات 

هر ϭقتی که بΎ سث بϭدϡ ، گϭشیϡ رϭ پیش مΎدرϡ میذاشتϡ که مبΎدا یه زمΎنی نیΎزϡ داشته بΎشه ϭلی اϭن هیچ ϭقت 

ه بϭد . از یه مΎه قبل که از بیمΎرستΎن مرخص شده بϭد ، نϭشیدنش به طرز قΎبل تϭجϬی افزایش پیدا بϡϬ زنگ نزد

 کرده بϭد . ϭ همچنین ملاقΎت هΎش بΎ اقΎی هΎفمن . 

نمیدϭنستϡ که ایΎ اصلا حس رϭمΎنتیکی بینشϭن ϭجϭد داره یΎ نه ، ϭلی به حدی این فکر منزجر کننده بϭد که 

 هنϡ به سمتش بره . اصلا دلϡ نمیخϭاست ذ

اϭن بΎ سرعت خیϠی زیΎدی داشت لاغرتر میشد ϭ این مϭضϭع منϭ میترسϭند . همچنین میزان خϭابش هϡ رϭز به 

 ϡیه سخنرانی شدیدالحنی برا ϡΎعت تمΎیه سر به دکتر بزنه ، یک س ϡد کردΎϬقتی پیشنϭ . ز افزایش پیدا میکردϭر
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منه ، بόدϡ نذاشت به مدت دϭ رϭز سث رϭ ببینϡ . منϡ دیگه این کرد ϭ بΎز بϡϬ یΎداϭری کرد که اϭن مΎدره 

 .ϡپیش نکشید ϭع رϭضϭم 

 یکشنبه بϭد ϭ سث دیرتر اϭمد دنبΎلϭ ϡ برای رسϭندن نΎهΎر هΎ کمی دیرمϭن شده بϭد. 

کی ϭقتی جϭϠی خϭنه ی خΎنϡ اتل نگه داشتیϡ ، اϭن دϡ در ϭایستΎده بϭد ϭ بΎ خشϡ ، خیره سث رϭ نگΎه میکرد ϭ ی

 از پΎهΎش رϭ بΎ بی صبری به زمین میکϭبید .کϔش هΎی نΎرنجی رنگش بدجϭر به چشϡ میϭمد .

 } ببخشید خΎنϡ اتل ، مجبϭر بϭدیϡ زمΎن رسϭندن نΎهΎر هΎ رϭ عϭض __ {

 } بΎϬنه هΎ مثل مϭی زیر بغل میمϭنن مرد جϭان . همه دارنش ، ϭ همشϭن هϡ بϭ میدن { 

 . ϡکه نخند ϡز گرفتΎگ ϭر ϡمل لبόی مستΎس هΎه لبΎشگϭد برای فرϭزی کرده بϭقلابد ϭف دیگه رΎلح Ύن یه چند تϭا

ϭ در حΎلی که اϭن هΎ رϭ جمع میکرد ، از مΎ دعϭت کرد که بریϡ داخل } بϔرمΎ . زϭدتر از مϭعد تمϭمشϭن 

 } ϡکرد 

 دϡ .} خیϠی دϭست داشتنی هستن خΎنϡ اتل { در حΎلی که اϭنΎ رϭ از دستش میگرفتϡ ، لبخند ز

} حرف دϭست داشتنی شد . امرϭز خیϠی خΏϭ شدی چشϡ ابی { مόمϭلا منϭ به این اسϡ صدا میکرد } یه کϡ به 

 ϡپسر ، یه ک ϡدϭته بϔت گϬد . بΎی تر به نظر میϠلپ گ ϭ تر ΏداΎش ϡرتت هϭفه شده ، مگه نه ؟ صΎزنت اضϭ

ϡتپل میشه . شرط میبند Ώϭی خϠخی ϡنϭا ϭ ش بدهϬب Ώϭنگی خϭشه { غذای خΎل تر بΎحΎسیدنش بϭکه الان دیگه ب 

 } خیϠی بΎحΎل تره خΎنϡ اتل . ممنϭن از پیشنΎϬدتϭن { 

پϭند به ϭزنϡ اضΎفه شده بϭد . لبΎس هϡΎ که قبلا به تنϡ زار میزد ، الان بϬتر اندازه  12راست میگϔت . در حقیقت 

ه بϭد ، ϭلی خΏϭ به هیچ عنϭان به پΎی اϡ شده بϭدن . تΎزه یه کمه بدنϡ قϭس هΎی ظریف زنΎنه رϭ پیدا کرد

 هیلاری نمیرسید . 

همچنین خΎنϡ اتل تنΎϬ کسی نبϭد که دربΎره ی شΎدابی صϭرتϡ نظر داده بϭد . مϭهϡΎ هϡ سΎلϡ تر به نظر میϭمد . 

 دیگه مόمϭلا مϭهϡΎ درخشΎن بϭدن . 

Ώϭ نمیشد نتیجه ی سه ϭعده ی مطمئنΎ یه بخشیش مربϭط به این میشد که الان یکی منϭ دϭست داشت ، ϭلی خ

 کΎمل غذا خϭردن رϭ هϡ ندیده گرفت . 

 ϭسه ی منϭب ϭ ست دختر تپل شده ی منϭد Ύاینج Ύکرد } بی ϡندϠب ϭ بغش گرفت ϭت ϭسث من ر ، ϡن که رفتیϭبیر

 بϡϬ بده { .

نϡ براϡ تنگ شده { ϭقتی رϭ پΎی خϭدϭ ϡایستΎدϡ بϬش گϔتϡ } فکر میکنی دارϡ چϕΎ میشϡ ؟ نگΎه کن چقدر شϭϠار جی

 کمر شϭϠارϡ رϭ کشیدϭ ϡلی فقط کمتر از یه اینچ جϭϠ اϭمد . 

 } من به این سϭال احمقΎنه جϭاΏ نمیدϭ } ϡقتی سϭار مΎشین میشدیϡ اخϡ کرده بϭد . 

} خΏϭ برای این میپرسϡ که شϭϠار جینϡ تΎ حΎلا انقدر براϡ تنگ نشده بϭد . حس عجیبیه { منϭ ندیده گرفت } اگه 

300  . ϡه کردΎاینه نگ ϭت ϭر ϡرتϭص ϭ ϡردϭیین اΎپ ϭگیر ر ΏΎست داری ؟ { افتϭد ϭمن ϡزΎب ، ϡند بشϭپ 

لپ هΎمϭ بΎد کردϭ ϡ سόی کردϡ خϭدمϭ چϕΎ شده تصϭر کنϡ. دستشϭ اϭرد جϭ ϭϠ لپ بΎد کرده اϡ رϭ گرفت ϭ به 

پϭند  ϭ20ست داشتنیه ϭ بΎزϡ یه سمت خϭدش چرخϭند } من عΎشϕ خϭدتϡ ،نه ظΎهرت . البته که ظΎهرتϡ خیϠی د
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 ϕشΎهستی . من ع Ύόاقϭ ن چیزی هست کهϭسته ی اϭاین بدن فقط پ Ώϭلی خϭ ، فه بشهΎزنت اضϭ ید بهΎدیگه ب

 رϭح تϭاϡ . کسی که ϭاقΎό هستی . این بدن زیبΎ، فقط به زیبΎیی رϭحت اضΎفه میکنه . همین { 

خϭایϡ بΎ تϭجه به ریΎضی صحبت کنیϡ { اه . بΎز هϡ سث ϭ ریΎضی پیشϭنیϡ رϭ بϭسید ϭ ادامه داد } میدϭنی ، اگه ب

} اگه دربیΎریϡ که تϭ ϭاقΎό چند اینچ مربع هستی ، ϭ من تک تک اϭن اینچ هΎی مربع رϭ ببϭسϡ ، بϭ Ύزن الانت ، 

 ϭهرچند ، اگه ت { مزه اش ادامه دادΎفه ی بΎقی Ύب } ل بکشهϭبیشتر از ده دقیقه ط ϡند ب 300فکر نکنϭشی ، یه پΎ

پϭند بΎشی ، که ϭاقΎό از  800پϭند بΎشی ، احتمΎلا یه چند سΎلی مشغϭل بΎشϡ . اگه  600مΎهی طϭل میکشه . اگه 

تصϭرϡ هϡ به دϭره ، دیگه فکر کنϡ کل زندگیمϭن طϭل بکشه . پس مϡϬ نیست چقدر چϕΎ بشی. در هر صϭرت 

 } ϡمن برنده ا 

 . ϡدیگه ادامه نداد 

 انجϡΎ دادن داری؟ { به نزدیکی خϭنمϭن رسیده بϭدیϡ . پرسید } تکϠیف برا 

 } نه . تمϭمشϭن کردϡ . تϭ چی ؟ { 

 ϡنه بذارϭخ ϭر ϭت ϡن کنϭمشϭقتی تمϭ Ύای تϭل میکشه .میخϭعت طΎلی فقط یه سϭ . ندهϭم ϡییΎنیΎز . اسپϭنه هن {

 ؟ { 

 ϡنمش . بزار برϭمیگه بخ ϡϬهی ب ϭ داده ϡϬلی بϭج ϭبی رΎمیدی ، } نه ، یه کت ϡΎانج ϭت رϔلیΎتک ϭت Ύت ϭ رمشΎبی

 ϭی رϠتخی ϭ ریخیΎی تΎبΎد . من بیشتر کتϭرد علاقه ی من نبϭد . ژانر مϭنتیک بΎمϭن رΎیه رم } ϡنϭمیخ ϭنϭا ϡمن

 دϭست داشتϭ . ϡلی خΏϭ رمΎنش خیϠی تϭ مدرسه مόرϭف شده بϭد ϭ میخϭاستϡ بدϭنϡ دربΎره ی چیه. 

 } خϭبه . اسϡ کتΎبه چیه ؟{ 

 بϬش گϔتϭ ϡ اϭن نΎلید } مگز ، خϭن اشϡΎ هΎ نمیدرخشن { 

} سث ، خϭن اشϡΎ هΎ اصلا ϭجϭد خΎرجی ندارن . ϭ تϭ فقط نگران درخششϭنی ؟ { سر تکϭن داد . سربه سرش 

گذاشتϭ ϡدربΎره ی فیϠمی که خیϠی دϭسش داشتϡ گϔتϡ } فکر کنϭ ϡاقΎό فکر میکنی مردϡ میرن تϭ خیΎبϭن ϭ میزنن 

 ϭ بی اختیΎر شرϭع به رقصیدن میکنن ؟ {  زیر اϭاز

 . ϡتکرار کرد ϭشΎش حرفΎهΎن بΎهمزم ϡدمϭخ ϡاد بگϭچی میخ ϡنستϭن میدϭکلاسیکن { چ ΎمϠن فیϭا { 

ϭقتی رسیدیϡ خϭنه ، سریع رفتϡ تϭ ϭ دیدϡ هΎفمن کنΎر مΎدرϡ نشسته ϭ هر کدϡϭ یه نϭشیدنی دستشϭنه . مΎدرϡ یه 

همϭن حΎل هΎفمن داشت بΎ چشϡ هΎش منϭ میخϭرد . چندش . رمΎن رϭ برداشتϭ ϡ چند تΎ تϭهین بϡϬ کرد ϭ در 

 . ϡرفت 

 رفتیϡ خϭنه ی سث . اϭنجΎ بϭکر رϭ دیدیϡ که مΎشینش رϭ پΎرک کرده ϭ بϬش تکیه داده . 

 } ϡلΎشحϭکر . از دیدنت خϭدست دادن } هی ب ϡمرد به گرمی به ه Ύتϭد 

 کمرϡ انداخت ، لبخند زد } حΎل مΎدرت چطϭره ؟ {  } سلاϡ مگی { ϭقتی سث دستش رϭ به دϭر

} مثل همیشه . ممنϭن که پرسیدی { سث مΎ رϭ به داخل هدایت کرد ϭ در حΎلی که اϭنΎ تϭ اشپزخϭنه مشغϭل 

 . ϡر نشستΎی صندلی بϭمن ر ، ϡدϭحرف زدن ب 

 سث پرسید } سϡ چطϭره ؟ { برای بϭکر یه لیϭان لیمϭنΎد ریخت . 
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ϭنه ی من } برای همین اϭنزدیک خ ϭ رϬده . این یکی سمت شرقی شΎافت ϕΎϔات ϡیه قتل دیگه ه Ώدیش .Ύاینج ϡمد

 اتϕΎϔ افتΎده  { 

 ϭقتی بϭکر مΎجرا رϭ تόریف کرد ، سث تϭ فکر فرϭ رفت . 

شΏ، داشته اشغΎل هΎش رϭ میذاشته بیرϭن . ϭقتی  11} یکی از دϭستΎی پدرϡ ، جϭرج کیϔر ، حدϭدای سΎعت 

ه مدتی برنمیگرده خϭنه ، زنش همراه بΎ دϭتΎ سگ بϭلداگشϭن میره دنبΎلش . اϭن شϭهرش رϭ رϭی بόد از ی

زمین میبینه که دϭتΎ مرد بΎلا سرش ϭایستΎدن . ϭقتی سگ هΎ رϭ ازاد میکنه ، اϭن دϭ تΎ مرد پΎ به فرار میزارن { 

 سث بϭکر رϭ به سمت سΎلن برد ϭ رϭی کΎنΎپه نشستن . 

چΎقϭ زدن ϭ چند ثΎنیه بόد از اینکه زنش بϬش میرسه ، جϭنش رϭ از دست میده { بϭکر تϔنگ  } چندیدن بΎر بϬش

 Ύت ϡرفت ϭ ϡاهی کردϭشن برای همین عذرخΎب ΎϬان تنϭمیخ ϡکرد . حس کرد Ύبه جΎج ϭد رϭش بΎی پϭبزرگی که ر

ϡ که صداشϭن رϭ نشنϭ . ϡϭلی نΎهΎر رϭ امΎده کنϡ . بشقΏΎ هΎ رϭ یه کϡ بΎ صدا برمیداشتϭ ϡ تمϡΎ سόیϡ رϭ میکرد

بΎ این حΎل هϡ یه چند تΎ کϠمه مثل " انتقϭ " ϡΎ " قΎچϕΎ مϭاد " به گϭشϡ خϭرد . کϠمΎتی که دلϡ نمیخϭاست 

بشنϭمشϭن . امیدϭار بϭدϡ پدربزرگ بϭکر حΎلش خΏϭ بΎشه چϭن اϭضΎع خϭبی به نظر نمیϭمد . از بϭکر 

  پرسیدϡ که میخϭاد برای نΎهΎر بمϭنه یΎ نه.

 } نه ممنϭن { لبخند زد } تϭ مرد خϭش شΎنسی هستی سث . بϬتره نذاری از دستت در بره { 

 سث محکϡ گϔت } امکΎن نداره { .من سرخ شدϡ ، اϭنΎ خندیدن . 

 . ϡردیϭخ ϭر ϡدیϭن کرده بϭدرستش Ώی شکلاتی که دیشΎشیرینی ه ϭ ϡپه نشستیΎنΎی کϭر ، رΎهΎد از نόب 

بϭکر زده بϭد ، چیزی به من نگϔت ϭلی مϡϭϠό بϭد که فکرش مشغϭله . سϡ  سث دربΎره ی حرف هΎیی که

 دϭستش بϭد ϭ اϭن احتمΎلا نگرانش بϭد . 

 } حسϡ میگϔت که بϭکر نگران پدربزرگشه . همه چیز مرتبه ؟ { 

ه بΎ } اϭن یه کϡ نگرانه چϭن این قتل نزدیک خϭنه اش اتϕΎϔ افتΎده . حΎلا { یϭϬ بحث رϭ عϭض کرد } نظرت چی

 ϡϠبه فی ϡک ؟ داشتΎترسن ϡϠید یه فیΎش . ϡببینی ϡϠیه فی ϡهPsycho  } ϡک فکر میکردΎرد هیچکϔال 

 لرزیدϡ } یه فیϡϠ ترسنΎک ؟ اینϡ یه جϭر حقه است که به خΎطرش مجبϭر شϡ بϬت بچسبϡ ؟ { 

 } ϡت کنϠدزدکی بغ ϡیه ک ϡϠن فیΎدر زم ϡنϭبت ϡدϭار بϭامید { 

 کردنϡ نیΎز به دزدیدنش داری . برای تϭ ، هر ϭقت خϭاستی در اختیΎرته { } حΎلا انگΎر برای بغل

دستϡ رϭ به دϭر شϭنه اش حϠقه کردϡ . یه کϡ خϭدشϭ سϔت نگه داشته بϭد . فکر کردϡ دϭبΎره دربΎره ی بϭکر 

Ύن حϭبدنش از ا ، ϡϭار ϡϭار . ϡندϭش چسبϬب ϭدمϭش خΎبه ج . ϡلی کنϭفض ϡست نداشتϭلی دϭ ϡلت ازش بپرس

 سϔتی دراϭمد ϭ شل شد . 

 } ϡببینی ϭمه رϠفی ϡه Ύب Ύکی . بیϭا { 

 } چطϭر به جΎی فیϡϠ دیدن بیشتر همϭ بغل کنیϡ ؟ {

 } امکΎن نداره . فیϠمش عΎلیه . عΎشقش میشی { بΎ خبΎثت دست هΎشϭ به هϡ مΎلید  .

. } ϡشک دار { 
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شϭن شده بϭد . نصف فیϡϠ سرϡ رϭ زیر بΎلش فرϭ ϭ حϕ بΎ من بϭد . زمΎنی که فیϡϠ تمϡϭ شد ، کلا اعصΎبϡ پری

برده بϭدϡ ، نصف دیگه اش رϭ هϡ ارزϭ میکردϡ کΎش سرϡ رϭ زیر بΎلش برده بϭدϭ . ϡ یکبΎر هϡ سث رϭ بغل 

 . ϡنکرد 

 } ϡه نمیکنΎنگ ϭمی رϠدیگه همچین فی { 

 سث ادای مϭسیقی فیϡϠ رϭ دراϭرد ϭ به قیΎفه ی در هϡ رفته ی من خندید . 

ϭمریضی {  } ت 

 } Ύی دنیΎه ϡϠترین فیϬکلاسیکه ، یکی از ب ϡϠیه فی ϭیکΎمگز ، س { 

لرزیدϡ } بحث سΎیکϭ شد { از رϭی کΎنΎپه بϠند شدϡ } بϬتره برϡ خϭنه ϭ یه سری به مΎدرϡ بزنϡ { نمیتϭنستϡ به 

 . ϡتلاشش در نخندیدن ، لبخند نزن 
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 ی تمϭمه بچه { .بϭکر ϭقتی سϭار مΎشین شدیϡ گϔت} بΎز

صبح به مراسϡ ختϡ جϭرج کیϔر رفته بϭدیϭ ϡ برکر اصلا حΎلش خΏϭ نبϭد . این مراسϡ فقط براش یΎداϭری  

 ϕΎϔلی این اتϭ شرکت کنن ϡه Ύتل هΎق ϡاین مراس ϭت ϡدیϭار بϭد . امیدϭاز دست داده ب ϭر Ύنϭد که اϭیی بΎادم

 راسϡ حضϭر داشتن . نیϭفتΎد . فقط دϭست هϭ Ύ اعضΎی خΎنϭاده اش تϭ م

 } بΎزی ؟ کدϡϭ بΎزی ؟ { رادیϭ رϭ رϭشن کردϡ تΎ شΎید یه برنΎمه ای پخش بشه که حϭاس بϭکر رϭ پرت کنه . 

 بΎ سنگینی گϔت } اجΎزه اش رϭ گرفتϡ که بتϭنی به مگی دربΎره ی خϭدمϭن بگی { 

ترسیدϡ . هنϭز امΎده نبϭدϡ که بϬش } چرا ؟ { منتظر این لحظه بϭدϭ ϡ بیشتر از هر چیزی هϡ از این لحظه می

 تϭضیح بدϡ . هنϭز نه . 

 ϭر Ύان مϭمیخ Ύن ادمϭک میشه سث . اΎع داره خطرنΎضϭنه . اϭبد ϭبری همه چیز ر ϭید قبل از اینکه لΎن بϭا {

 بکشن {

ϭلی انقدر  اقΎی کیϔر قبل از مرگش به زنش گϔته بϭد که اϭنΎ دلال مϭاد مخدر هستن ϭ میخϭان از مΎ انتقϡΎ بگیرن

 .ϡن کنیϭییشΎسΎشن ϡنستیϭنمیت ϡزϭبه زنش بگه ، برای همین هن ϭر ΎϬنϭا ϡد که اسϭنده بϭزنده نم 

 Ύنϭلی اϭ میگیرن ϡΎن کردن انتقϭیی که دستگیرشΎیس هϠلا لاف میزدن که از پϭمόم ϭاد مخدرغرغرϭی مΎدلال ه

 .  فقط حرف میزدن . ϭلی ϭاضح بϭد که این دϭ نϔر ϭاقΎό جدی بϭدن

} مگی دائمΎ تحت نظره . من بΎ کلانتر صحبت کردϭ ϡ ازش خϭاستϡ یه چند تΎ کΎراگΎه محϠی رϭ مΎمϭر کنه تΎ هر 

ϭقت کΎری برای من پیش اϭمد ، بتϭنن از مگی مراقبت کنن { کΎپیتΎن خیϠی سریع قبϭل کرد . اϭن تΎبستΎن گذشته 



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

ای همین دϭست داشت کمکمϭن کنه تΎ این دϭ مرد به پسرش رϭ به خΎطر اϭردϭز هرϭئین از دست داده بϭد ϭ بر

 سزای عمϠشϭن برسن ϭ قبϭل کرده بϭد هر کΎری از دستش بربیΎد برامϭن انجϡΎ بده . 

 } داری سر خϭدت کلاه میذاری سث . هر چی بیشتر صبر کنی ، گϔتنش برات سخت تر میشه { 

ύϭت درϬاین مدت ب ϡΎ؟ هی مگی ، من تم ϡش بگϬچی ب Ύیه چیز دیگه  } دقیق ϭ ، اه . ϡیسϠاقع یه پϭ من در . ϡتϔگ

، مΎ فکر میکنیϡ مΎدرت یه جϭرایی تϭ بΎند هرϭئین دست داره . ϭ بϭ Ύجϭد اینکه تϭ خیϠی راحت به کسی اعتمΎد 

 نمیکنی ، نذار این مϭضϭع بΎ ذهنت بΎزی کنه {

 منصΎϔنه نبϭد . میدϭنستϡ که این تقصیر بϭکر نیست .

د } گϭش کن بچه . اϭن بΎلاخره که میϬϔمه . در ضمن ، اگه خϭدت الان همه چیز رϭ بϬش بگی لحنش ارϡϭ تر ش

 ، میتϭنیϡ خϭنه اش رϭ بگردیϭ ϡ بϬϔمیمϡ مΎدرش در این رابطه پΎکه یΎ نه { 

ϭ بهϠبی ق ϭ الخمره بدجنس ϡن یه زن دائϭا . ϡدϭته بϔت گϬب ϡجرا نداره . قبلا هΎاین م ϭنش هیچ دستی تΎمΎلی } م

 مόتΎد هرϭئین نیست { 

 ϭنه رϭن خϭید اΎب Ύل کنه . مϭقب ϭر Ύیس قرار نیست که فقط حرف مϠلی رئیس پϭ . ϡنϭمید ϡنی ، منϭمید ϭت {

بگردیϡ { بϭکر هنϭز هϡ به مΎدر مگی شک داشت ϭلی به خΎطر احترامی که برای من قΎئل بϭد ، ازش بΎزجϭیی 

ϭن رϭرشϠاست که تریϭر میخϭد . که به این دلیل  نمیکرد . بدجϭتیش نرفته بϔت ϡل حکΎالان دنب Ύلی تϭ بگرده

 . ϡدϭقدردانش ب 

 مϭضϭع رϭ عϭض کرد } پنجشنبه شΏ قراره دϭر همی داریϭ . ϡ نϭبت تϭئه که غذا رϭ درست کنی { 

} دفόه ی پیش هϡ من غذا رϭ درست کردϡ . چرا تϭ هیچ ϭقت این کΎرϭ نمیکنی ؟ { بΎزیگϭشΎنه بΎ نشΎن 

 کΎپیتΎنیش بΎزی کرد که این جϭری جϭابمϭ داده بΎشه . 

 بΎ این که میدϭنستϡ حϕ بΎ اϭنه ϭلی خϭشحΎل بϭدϡ که بحث مگی رϭ دیگه ادامه نداد.

بΎید بϬش میگϔتϭ ϡلی شΎید اگه یه کϡ بیشتر صبر میکردϡ ، انقدر عΎشقϡ میشد که همه چیز رϭ راحت قبϭل میکرد 

 . 

 رϭ شیره میمΎلیدϡ ؟ اϭن مطمئنΎ عصبΎنی میشد .  اره ، حتمΎ ، داشتϡ سر کی

 . ϡکن Ώامنیتی نص ϡبراش سیست ϡاϭر میخϬداز ظόز بϭامر ϭ ل شدهϭنه ی کϭارد خϭ رهΎبϭت } یکی دϔکر گϭب

 }ϡده کنΎϔاز کمکت است ϡنϭن نمیبره . میتΎد زمΎنکرده ، برای همین زی ϡϭتم ϭنه اش رϭلای خΎز طبقه ی بϭهن 

ϭاد براش سیستϡ رϭ نصΏ کنی . چی بϭد میگϔت که اϭنΎ میخϭان در مقΎبل سرمΎ از خϭدشϭن } فکر کردϡ نمیخ

 محΎفظت کنن ؟ { 

 } اϭنΎ تϭϠیزیϭنش رϭ کش رفتن { 

 21فصل 

 مگی
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از اϭن جΎیی که امشΏ کنϔرانس ϭالدین ϭ مϠόمΎن بϭد ، فردا رϭ تόطیل کرده بϭدن . یόنی یه رϭز دیگه به 

Ύن اضϭتمϔی اخر هϠطیόت ϡجبر به ه ϭ ضیΎاز ری ϡلΎدیگه داشت ح . ϡصبر کن ϡنستϭمن اصلا نمیت ϭ دϭفه شده ب

 میخϭرد . 

 . ϡنϭهیچی نخ Ώیکشنبه ش Ύشنبه ، تϭز دϭن رΎبرای امتح ϡگرفت ϡی ، تصمیϠطیόز تϭبرای جشن گرفتن این سه ر 

 ϭقتی جϭϠی خϭنمϭن پΎرک کردیϡ ، سث صدای رادیϭ رϭ پΎیین اϭرد . 

 بد دارϡ . امشΏ خΎرج از شϬر کΎر دارϭ ϡ تΎ فردا ظϬر برنمیگردϡ {} یه خبر 

 } بΎید بری ؟ {

 } ببخشید ، بΎید یه کΎری رϭ انجϡΎ بدϭ ϡلی اگه این کمکی میکنه بΎید بگϡ که اصلا قرار نیست بϡϬ خϭش بگذره { 

یشد ϭلی هیچ ϭقت نمیگϔت که از ϭقتی قرار میذاشتیϡ ، این سϭمین بΎر که برای انجϡΎ کΎری بΎید از شϬر خΎرج م

 دقیقΎ چه کΎری . 

 } اϭن مϭقόی که نیستϡ به یه چیز بΎحΎل فکر کن که ϭقتی برگشتϡ انجΎمش بدیϡ { خϡ شد ϭ منϭ بϭسید . 

 } الان میخϭای بری ؟ { ارϡϭ سر تکϭن داد . 

 . ϡبست ϭدر ر ϡمحک ϡیه ک ϭ ϡده شدΎشین پیΎفردا میبینمت { از م ، Ώϭی خϠخی{ 

 ه رϭ کشید پΎیین ϭ گϔت } عصبΎنی نبΎش مگی { پنجر

 } ϡشیΎب ϡه Ύب ϭز رϭکه این چند ر ϡدϭهمش منتظر این ب . ϡامید Ύن . ϡنی نیستΎعصب { 

 } چیز خϭبه که میخϭای بΎ من بΎشی دیگه ، درسته ؟ { 

 یز خϭبیه {برگشتϭ ϡ دیدϡ داره بϡϬ لبخند میزنه ϭ مثل همیشه دلϡ براش ضόف رفت } اره ، پϭلیΎنΎ ، چ

 } ϡست دارϭد . ϡس بگیرΎت تمΎهΎب ϡی میکنόس { ϡن دادϭسر تک } ابت بردهϭخ ϭر ϡϠن فیϭکل ا ϡفکر کرد { 

 . ϡرϭد سر بخϭنزدیک ب ϭ دϭی زمین بϭلی که رΎی خΎی بطری هϭرفت ر ϡΎپ ϭ نهϭخ ϡرفت 

 بطری رϭ نϭشیده بΎشه {  } احتمΎلا هΎفمن دϭبΎره اینجΎ بϭده . حتی مΎدرϡ هϡ نمیتϭنه تنΎϬیی این همه

 ϭت ϡبطری دیگه ه Ύیه چند ت ϡنه که دید Ύرده یϭچیزی خ ϡببین Ύت ϡل انداختΎه به یخچΎیه نگ ϭ ϡبرداشت ϭر Ύبطری ه

 . ϡنداشت ϭا رϭدع ϭ ه ی جنگϠصϭلی حϭ نϭر بندازمشϭرسید د ϡل هست . یه لحظه به ذهنΎیخچ 

 ϭبΎره میرفت یه چند تΎ دیگه میخرید . تΎزه ، اگه میϬϔمید دیگه هیچی براش نمϭنده  د

 . ϡندϭخ ϭر ϡنΎببره ، رم ϡابϭقتی خϭ Ύت ϭ ϡقΎات ϭت ϡرفت ϭ ϡندϭشϭپ ϭر ϡدرΎی مϭر 

صبح زϭد بیدار شدϭ ϡ دیدϡ خϭنه خیϠی سرده . ترمϭستΎت رϭ بΎلا بردϭ ϡلی هیترمϭن رϭشن نشد } مطمئنϡ قبض 

 } ϡداد ϭر ϕبر 

 ϭشن نشد . کϠید برϕ رϭ زدϭ ϡلی برϕ هϡ ر

در خϭنه رϭ بΎز کردϭ ϡ فϬمیدϡ مشکل کجΎست . رϭی در خϭنمϭن یه نϭار زردرنگ زده بϭدن ϭ رϭش نϭشته 

 شده بϭد : فسخ سرϭیس دهی . 

به اداره ی برϕ زنگ زدϭ ϡ اϭنΎ بϡϬ گϔتن که اصلا چکی دریΎفت نکردن ϭ خϭشحΎل میشن که بΎ پرداخت قبض 

 ، سریع برقمϭن رϭ ϭصل کنن . 
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مΎلا مΎدرϡ یΎدش رفته بϭد چک رϭ ارسΎل کنه . این اϭلین بΎرش نبϭد . خدا رϭ شکر گΎز داشتیϡ . گΎز رϭ احت

 رϭشن کردϡ تΎ لااقل یه کϡ گرممϭن بشه .

 برای اینکه گرϡ تر بشϡ ، کت سث رϭ هϡ پϭشیدϭ ϡ یه نϔس عمیϕ کشیدϡ } هممϡ { . هنϭزϡ بϭی سث رϭ میداد . 

ϡکسϠرن فϭد از اینکه کόب  Ύد که تϭاین ب ϡنقشه ی جدید . ϡردϭدرا ϭضی رΎری ΏΎی کتϠبی می Ύب ، ϡردϭخ ϭر

 . ϡشΎش بΎهΎقت بϭ ϡΎتم ϡنϭدش بتόکه ب ϡبد ϡΎانج ϭر ϡϔلیΎمدن سث تکϭا 

 . ϡبد ϡΎانج ϭر ϡϔلیΎدیگه نمیشد تک ϭ ریک شدΎت ϡه Ύنه مϭدر نتیجه خ ϭ کستری شدΎن خϭچیزی نگذشته که اسم

ه بϭد . یه چند تΎ پتϭی دیگه رϭی مΎدرϡ انداختϡ تΎ گرϡ بمϭنه ϭ خϭدمϡ یه کϭ ϡرجه ϭϭرجه تΎزه سردتر هϡ شد

 رفتϡ تΎ ضربΎن قϠبϡ بΎلا بره .

 صدای مϭبΎیل بϠند شد .

 صدای دلپسند اϭن ϭر خط گϔت } سلاϡ خϭشگϠه . تΎ نیϡ سΎعت دیگه میرسϡ . میϡΎ دنبΎلت { 

ϭ ارسΎل کنه ، برای همین برϕ نداریϡ . من میϡΎ خϭنه ات . بΎید حرکت } نه . مΎمΎنϡ یΎدش رفته چک اداره برϕ ر

 کنϡ تΎ بدنϡ گرϡ بشه { 

 } مگی ، نمیخϭاϡ تنΎϬیی بیرϭن بیΎی . هنϭز اϭن قΎتل هΎ یه جΎیی همین بیرϭنن { 

 اϭه ، زیΎدی محΎفظه کΎر بϭد } همه ی حمϠه هΎ شΏ اتϕΎϔ افتΎدن . الان که ظϬره { 

 } Ύϔمگی ، لط { 

 } ϡیخ میزن ϡسث ، من دار { 

 } زیΎد طϭل __ { 

 } سث ؟ { 

شΎرژ گϭشیϡ تمϡϭ شده بϭد ϭ بدϭن برϕ نمیشد شΎرژش کرد . یه بΎر دیگه به مΎدرϡ سر زدϡ . بدنش گرϡ بϭد . 

 گΎز رϭ خΎمϭش کردϡ که حΎدثه ای رخ نده . 

تن به خϭنه اش ، همش فکر میکردϡ محΎفظه کΎری سث بΎعث شده بϭد خϭدمϡ یه کϡ حسΎس تر بشϡ . تϭ راه رف

 یکی داره منϭ تόقیΏ میکنه . 

 دقیقه بόد از اینکه رسیدϡ ، اϭن بΎ سرعت جϭϠی خϭنه نگه داشت .  10

 پریشΎن بϭد ϭ سریع اϭمد پیشϡ } خΏϭ بϠد نیستی حرف گϭش بدی ، مگه نه ؟ { 

ϡترجیح میدادی یخ بزن {ϡتϔلیه اش گϭی اΎن هΎر انسΎاین رفت Ώاϭدر ج  } ؟ 

 ϡسینه ا ϭت ϭ در پیش گرفت ϭر همیشگی رΎرفت ϡمن ه ΏϠق ϭ . کرد ϡϠبغ ϡمحک ϭ } شیΎزنده ب ϡمن ترجیح مید {

 . ϡدϭار بϭنه . امید Ύشه ی ϡϭری تمϭن قراره این جϭمΎت هϔلΎمخ ϡΎکه تم ϡنستϭع به رقصیدن کرد . نمیدϭشر 

} ϡدϭد } ببخشید . نگرانت بϭتر شده ب ϡϭار ϡدش یه کόب 

}همϭن طϭر که گϔته بϭدی در ϭ پنجره هΎ رϭ قϔل کردϡ . هرچند که تΎ حΎلا قΎتل هΎ به زϭر ϭارد خϭنه ی کسی 

نشدن .خسته به نظر میΎد . کل شΏ رϭ که بΎ یه دختر دیگه جیک تϭ جیک نبϭدی ؟ { تلاش زیرکΎنه اϡ برای 

 کشیدن حرف ϭ اعتراف ازش ، اϭن تΎثیری که میخϭاستϡ رϭ نداشت .
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ن بΎ بϭکر بϭدϡ { یه ابرϡϭ رϭ براش بΎلا انداختϭ ϡ اϭنϡ براϡ چشϡ غره رفت .  دستشϭ گرفتϭ ϡ بردشϡ سمت } م

 . ϡیخ میبست ϡداشت . ϡنه ادامه بدیϭخ ϭت ϭن رϭمΎحرف ه ϡنستیϭنه . میتϭخ 

 

 

 

 

 

 

 } ϡت مطرحش کنΎهΎید بΎیه چیزی هست که ب . ϡصحبت کنی ϡه Ύید بΎب Ύمگی . م { 

 دمش سمت اشپزخϭنه ϭ مجبϭرش کردϡ رϭی صندلی بشینه ϭ خϭدϡ رϭ به رϭش ϭایستΎدϡ . مستقیϡ بر

} ϭاقΎό دلت برای من تنگ شده بϭد ؟ { بϬش فرصت جϭاΏ دادن ندادϭ ϡ سریع بغϠش کردϡ } من که دلϡ برات 

 تنگ شده بϭد { بϭی خیϠی خϭبی میداد که بΎعث شد یه چی به یΎدϡ بیϭفته . 

ϡϬ داده بϭدی رϭ یΎدته ؟ { یه چیزی زمزمه کرد یه شبیه بϠه بϭد } دیگه خیϠی کϡ بϭی تϭ رϭ } اϭن ژاکتی که ب

 میده . بΎید دϭبΎره یه چند سΎعتی بپϭشیش تΎ بϭی خϭبی بگیره { سر تکϭن داد ϭ منϭ به سمت لبش کشید . 

 اϭهϡϭ . دلش براϡ تنگ شده بϭد . 

Ώϭ نمیبϭسیدی { یه جϭری نگϡΎ کرد که انگΎر عقϠمϭ از دست خϭدمϭ از بغϠش دϭر کردϭ ϡ گϔتϡ } کΎش انقدر خ

 ϭرΎاین ک ϡاست دائϭنمیخ ϡقت دیگه دلϭ نϭا { ϡچندش لرزید Ύب ϡیه ک } دیϭش کن . اگه مثل زک بϭل گϭا { ϡداد

} ϡت جدا کنϠاز بغ ϭدمϭر خϭد به زϭنب ϡدیگه لاز ، ϡنمیکردی ϭرΎاین ک ϡاگه دائ ϭ ، ϡبکنی 

 خ زده . امرϭز غذا خϭردی ؟ {} فکر کنϡ مغزت ی

 } اره { تΎبϭϠ بϭد که از منطϕ من زیΎد خϭشش نیϭمده } خΏϭ ، نه به اندازه ی کΎفی { 

 . ϡکرن بری درست کردی ϭ اجیل Ύب ύلاد مرΎس ϡیه ک ϡه Ύب 

کϡ از  در حΎل غذا خϭردن ، سث کتی که به من داده بϭد رϭ پϭشید تΎ به قϭل خϭدش بϭدارش کنه . پشنΎϬد کرد یه

 افترشیϭش رϭ بϬش بپΎشه ϭلی من مخΎلϔت کردϭ ϡ گϔتϡ که بϭی پϭست خϭدش خیϠی بϬتره . 

شیرϡ رϭ هϡ کΎمل خϭردϭ ϡ لیϭانش رϭ گذاشتϡ تϭی سینک } احتمΎلا بΎید یه سری به مΎدرϡ بزنیϡ . شΎید تΎ الان 

 هشیΎر شده بΎشه { 

ϭ بΎ یه نΎن کΎمϠی که از تϭ یخچΎل دراϭرده بϭدش ،  } براش یه سΎندϭیچ درست میکنϡ { سΎلاد مرύ رϭ برداشت

 براش یه سΎندϭیچ درست کرد  

} چکΎر کردϡ که لایϕ تϭ شدϡ ؟ { در حΎلی که داشت سΎندϭیچ رϭ درست میکرد ، از پشت دستϡ رϭ دϭر کمرش 

. ϡی پشتش گذاشتϭر ϭر ϡنه اϭگ ϭ ϡقه کردϠح 

ه بΎرش کرده بϭد . پنجره ی سمت خϭدϡ رϭ پΎیین کشیدϡ تΎ بϭی تϭ راه رفتن به خϭنه ی مΎ ،نϡ نϡ بΎرϭن شرϭع ب

 بΎرϭن رϭ به مشΎمϡ بکشϡ . به جΎی اینکه پنجره رϭ بΎلا ببرϡ ، گرϡ کن صندلی رϭ رϭشن کردϡ . سث خندید. 
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 } ϡنϭرΎی بϭب ϕشΎمن ع { ϡلا انداختΎب ϭمΎنه هϭش 

 ستϡ . هممϡ . } فکر میکنی مΎمΎنت بیدار شده ؟ { کت بϭدار شده رϭ داد د

 ϡتϔش گϬب ϭخی اینϭلت شΎهین کنه { به حϭت ϡϬب Ύت ϡنه نیستϭراحته چرا خΎلا نΎشه که احتمΎاگه شده ب . ϡنϭنمید {

 ϭلی هر دϭمϭن میدϭنستیϡ که حقیقته . 

 } مگی ، اϭن انقدر پشت نϭشیدنیش قΎیϡ شده که دیگه نمیدϭنه چطϭر احسΎسΎتش رϭ نشϭن بده { دستϡ رϭ بϭسید .

 Ύ یه حΎلت غیر مشخصی گϔتϡ } هممϭ } ϡ پنجره رϭ یه کϡ بیشتر پΎیین کشیدϭ ϡ بیشتر تϭی صندلی فرϭ رفتϡ .ب

 ϭقتی رسیدیϡ جϭϠی خϭنه ، سث یϭ ϭϬایستΎد } چی شده ؟ { 

 } پنجره ی اتϕΎ خϭاΏ رϭ بΎز گذاشته بϭدی ؟ { به سمت پنجره ی بΎز سمت اتϕΎ من اشΎره کرد . 

ϭنه سرد بϭنه . خ { لی قبلϭ ϡز کردΎب ϭشه . در رΎنه شده بϭارد خϭ رϭید به زΎیکی ب } __ زشΎید بΎد ، چرا ب

 از اینکه بتϭنϡ بیرϭن برϡ سث کنΎر در سمت من بϭد ϭ راهمϭ بسته بϭد . 

} همین جΎ بمϭن { لحن محکمش جΎیی برای پیشنΎϬد بΎقی نمیذاشت . خϡ شد ϭ به کنΎر تریϠر رفت ϭ از پنجره ی 

 ل خϭنه رϭ نگΎه کرد . مϭبΎلش رϭ دراϭرد } من منتظرت نمیمϭنϡ . میرϡ تϭ . زϭد بΎش { بΎز داخ

 گϭشی رϭ به رϭی هر کسی که پشت خط بϭد قطع کرد ϭ دϭبΎره تϭی جیبش گذاشت . 

 به سمت مΎشین اϭمد } دنبΎلϡ نیΎ ، فϬمیدی ؟ { صندلی سمت من رϭ خϭابϭند ϭ بϡϬ گϔت } پΎیین بمϭن { 

Ϭتن Ύϔلط { از ϭ یدϭنه دϭرفت . به سمت پشت خ ϭ ل کردϔق ϭشین رΎندیده گرفت ، در م ϭر ϡسΎالتم } ϭت ϭیی نرΎ

 فϭتی پرید اϭن ϭر .  6رϭی پرچین 

 ϭ ϡیی رفتϭϠبرای همین به سمت در ج ϡی پرچین بپرϭاز ر ϡنستϭنمیت . ϡرج شدΎشین خΎط از مΎاحتی Ύب ϭ ϡترسید

ϡ که اϭن دϭ تΎ دیϭϭنه ی تϭی پΎرک  ، جϭ ϡϭϠایستΎدن . چرا نمیتϭنستϡ از یه کϭچϭلϭ بΎزش کردϡ . بΎ تόجΏ دید

 . ϡنه خلاص بشϭϭدی Ύت ϭشر این د 

 اϭنی که قدبϠند تر بϭد گϔت} به به . ببین کی اینجΎست { ϭ در رϭ بیشتر بΎز کرد . به طرز چندش اϭری خندید . 

 ϡ پΎک کردϡ . } بΎ مΎدرϡ چکΎر کردین ؟ { قطرات بΎرϭن رϭ از رϭی صϭرت

} این مست پیر مΎدرته ؟ { خندید } دنیΎی کϭچیکیه ، مگه نه دختر { دستش رϭ رϭی گϭنه اϡ کشید ϭ دϭبΎره 

 } ϡدϭرت بΎبϭر منتظر دیدار دϭخندید } بدج 

 } این _ اینجΎ چکΎر دارین ؟ { 

ϔارد شد . یه تϭ رϠبده ، سث از پنجره ی پشتی تری ϭمن Ώاϭنه جϭدستش قبل از اینکه بت ϭت ϡنگ بزرگ مشکی ه

 بϭد.

 . از جΎتϭن تکϭن نخϭرین { به سمت من دϭید . METفریΎد زد } 

دϭست جدیدϡ مϭهΎمϭ کشید ϭ منϭ جϭϠی خϭدش گرفت . بϭی بدن این یΎرϭ کΎفی بϭد تΎ حΎلمϭ بϡϬ بزنه . که هیچ 

 کمکی به دل پیچه اϡ نمیکرد . 

 تϭ گϭشϡ زمزمه کرد} دϭست پسرت پϠیسه ؟ {
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ه ، اϭن دانش امϭز سΎل اخره دبیرستΎنه { ϭلی خϭدمϡ به حرفϡ شک کردϡ . سث پϠیس بϭد ؟ نه . امکΎن } ن

 نداشت . 

 از سث پرسید } اسمت چیه تΎϔله ؟ { 

 ارϡϭ جϭاΏ داد } کΎراگΎه سث پرسکΎت { 

 . ϡلیدΎمن از درد ن ϭ ت تر شدϔد ، سϭگرفته ب ϭمΎهϭه ؟ چی ؟{ دستی که مΎراگΎک { 

به سمتϡ حرکت کنه که مرد پشت سرϡ گϔت } یه قدϡ بیΎی جϭϠ ، این دختره میمیره { احسΎس کردϡ یه  سث اϭمد

چیز سرد ϭ محکϡ به رϭی گردنϡ قرار داده شد . یه چΎقϭ . یه چΎقϭی خیϠی تیز . اصلا فشΎری به گردنϭ ϡارد 

 نمیکردϭ ϡلی بΎ این حΎل لبه ی چΎقϭ پϭستمϭ خراشید .

رد ϭ تϔنگ  بزرگش الان به سمت سقف نشΎنه گرفته بϭد . } اگه بϬش اسیΏ برسϭنی ، سث دست هΎشϭ بΎلا ب

 اخرین کΎری میشه که تϭ این دنیΎ انجϡΎ دادی { 

} اصلا میدϭنی من کی اϡ ؟ { صداش از حΎلت تمسخر دراϭمده ϭ رنگ دشمنی گرفته بϭد . سث بΎ تکΎن سرش 

 جϭابشϭ داد . 

 } الن . اینϡ برادرϡ بیϠه { 

 ز قیΎفه ی سث مϡϭϠό بϭد که داره فکر میکنه . ϭاضح بϭد که این اسϡ هΎ براش مόنی خΎصی ندارن . ا

 } نه ؟ د˶رسر چطϭر ؟ این اسϡ چیزی به یΎدت میΎره ؟ { ϭقتی این حرفΎ رϭ میزد ، از دهنش تف میزد بیرϭن. 

ϭ . ϡمیکرد ϭت } اره . فکرشϔتمسخر گ Ύز شد . بیل بΎب ϡی سث از هΎه ϡن  چشϭدته که برادرمΎی ϡشرط میبند

جϔری رϭ کشتی ؟ { دϭبΎره سث به نشΎنه ی منϔی سر تکϭن داد . بیل بΎ صدای بϠند نΎلید . } تϭ اϭنϭ تϭ سیراکϭز 

ک˵شتی ، تϭ بΎشگΎه بیϠیΎرد چΎکی ! این چیزی __ { بیل مکث کرد ϭ به صϭرت سث که الان پر از ترس شده بϭد 

 . خϭبϡ یΎدته {  خندید } اϭه ، اره . یΎدته

 تϭ دلϡ گϔتϡ : ارϡϭ بΎش مگی . 

 Ώاϭاز خ ϡدϭخ Ώاϭرختخ ϭهر دقیقه ممکنه ت ϭ بد Ώاϭیه خ ϡنϭا . ϡمیبین Ώاϭخ ϡری دارΎانگ ϡس میکردΎاحس

... یΎ هر  METبیدار شϡ . سث هϡ یه دانش امϭز دبیرستΎنی هستش . درست مثل من . نه یه مΎمϭر پϠیس ... 

 چیزی که هست .

Ύنگ ϡاستϭر میخϭد . بدجϭسطحی ب ϭ ϡمنظΎس کشیدنش نϔن . ϡه کردΎنگ ϭر ϡدرΎم ϭ ϡی سث برداشتϭاز ر ϭر ϡه

 برϡ پیشش تΎ ببینϡ اسیبی دیده یΎ نه . 

سث گϔت } اϭنϭ ϭل کن . بόد بΎ هϡ حرف میزنیϡ { دϭبΎره تϭجϡϬ رϭ به سه مرد تϭی اتϕΎ جΏϠ کردϡ . الان 

 فته بϭد ϭلی تمϡΎ حرکΎت الن رϭ زیر نظر داشت . تϔنگ سث به سمت سر بیل نشΎنه ر

} این طϭر فکر نمیکنϡ تΎϔله { بیل مϭهΎمϭ ϭل کرد ϭ خϭدش رϭ پشت بدنϡ قΎیϡ کرد . امکΎن نداشت سث بتϭنه 

 ϡتیر بزنه ه Ύب ϭری هدفش رϭده چجϠب Ύنه بگیره . البته فکر کردن به اینکه ایϭنش ϭن رϭن ظربه زدن به من اϭبد

 .  مسخره بϭد

 سΎله میϔرϭخت {  12،  11سث گϔت } برادرت داشت هرϭیین رϭ به بچه هΎی 
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الن بΎ عصبΎنیت گϔت } اینجΎ یه کشϭر ازاده { قیΎفه ی سث از عصبΎنیت پر بϭد } پس تϭ تϭی مدرسه مΎمϭر 

 مخϔی ای ، چیزی هستی ؟ { 

 د . قتل ؟ مϭاد مخدر ؟ مΎمϭر مخϔی ؟ سث بدϭن هیچ حرفی فقط منϭ نگΎه میکر

الن چΎقϭش رϭ محکϡ رϭی گϡϭϠ فشΎر داد ϭ گϔت } جϭابمϭ بده تΎϔله { . از رϭی گردنϡ چند قطره خϭن در حΎل 

 ریختن بϭد . 

 سث سریع گϔت } اره { 

 ϭ نϭربϬد . مϭبی بϭن یه خیریه داشت . اشپز خϭرت فر . اϭن پΎترین پسر دبیرست Ώد . جذاϭن فقط سث بϭنه . ا

 ϭ ... دϭست داشت ؟ بخشنده . اϭن ... من

} بزار حدس بزنϡ . مΎمϭر شده بϭدی که حϭاست به این دختره جذاϭ Ώ مΎدر از دست رفته اش بΎشی ؟ { الن 

 ϭشقشی { هر دΎع Ύόاقϭ ϭکه این دختره فکر میکنه ت ϡشرط میبند ϭ { خندید ϭ لیدΎنه من مϭی گϭر ϭنه اش رϭگ

 رط میبندϡ تϭ گϭل خϭردی دختر جϭن { دیϭانه بΎ هϡ خندیدن ϭ الن در گϭشϡ گϔت } ϭ ش

 شرط منϡ این بϭد که حϕ بΎ این ادϡ دیϭϭنه است . 

بدنϡ شرϭع به لرزیدن کرد . من براش یه مΎمϭریت بϭدϡ ؟ همین ؟ اره ، منطقی بϭد . البته که من یه مΎمϭریت 

میخϭاست رϭ میتϭنست به  بϭدϡ . فکر اینکه چیز بیشتری براش بΎشϡ هϡ احمقΎنه بϭد . اϭن هر دختری که دلش

دست بیΎری . مگه زک هϡ همین حرف رϭ نزده بϭد . پس چرا بΎید منϭ انتخΏΎ میکرد ... مگه اینکه چΎره ی 

دیگه ای نداشته بΎشه . دختر تریϠر نشین فقط یه مΎمϭریت بϭد . من عΎشϕ یه مΎمϭر مخϔی شده بϭدϡ که فقط 

 ه ای .داشت کΎرش رϭ انجϡΎ میداد . نه هیچ چیز دیگ

سث بΎ التمΎس گϔت}مگی ، بϬشϭن گϭش نده . اϭنΎ میخϭان بΎ ذهنت بΎزی کنن . اϭنΎ قΎچΎقچی مϭادن ϭ پدرشϭن 

یه قΎچΎقچیه خیϠی مόرϭفه { ϭلی دیگه خیϠی دیر شده بϭد . من حقیقت رϭ میدϭنستϭ ϡ حΎلϡ از خϭدϡ به هϡ میخϭرد 

 . ϡچقدر من احمق Ύόاقϭ . 

بϭد بیϭفتϡ . الن دستش رϭ به دϭر شکمϡ حϠقه کرد . انقدر محکϡ که برای نϔس  زانϭهϡΎ سست شدن ϭ نزدیک

 . ϡید میجنگیدΎکشیدن ب 

 } ϡه ای میکنیϠمΎόیه م ϡه Ύب Ύدش مόت } بزار بره . بϔسث گ 

الن گϔت } تϔنگت رϭ بزار زمین ϭ شϭتش کن این سمت { مشخص بϭد که نمیخϭاد هیچ مΎόمϠه ای بکنه. سث 

 ϭ گذاشت زمین ϭ شϭتش کرد پΎیین سΎلن . دϭر از اϭن مردهΎ . ارϡϭ تϔنگش ر

} حرکت خϭبی نبϭد پϠیس { بیل که کΎملا عرϕ کرده بϭد ، الان یه تϔنگ کϭچک نقره ای تϭ دستش بϭد که به 

سمت سث نشΎنه رفته بϭد } تϭ ϭ اϭن دϭستΎی اشغΎلت ، قراره ___ { حرفش رϭ بΎ صدای آژیر مΎشین پϠیس 

 صدای اژیر چند تΎ مΎشین پϠیس . قطع کرد . 

 } ϡبری Ύاز اینج Ύبی ϭ لش کنϭ { تϔبه الن گ 

 } __ ϡالان صبر کرد Ύن دختره . من تϭنه بد { 

 } ϡفرار کنی ϡنیϭشه نمیتΎن بϭمΎهΎب ϡنϭن دختره ، الن . اگه اϭبد . ϡمیری Ύالان از اینج Ύم { 
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 امکΎن نداره {  } اϭن پسره چی ؟ میخϭایϡ همین جϭری زنده بزاریمش ؟

 } ϡمیری ϭϠن جϭنقشم ϕطب Ύپس نداده . م ϭری که کرده رΎان کϭΎز تϭن هنϭاره . ا { 

مΎشین پϠیس  10سث گϔت } ϭاقΎό فکر میکنی میزارϡ بΎ اϭن )دختر( از اینجΎ برین ؟ تΎ چند ثΎنیه ی دیگه نزدیک 

 { اینجΎ خϭاهد بϭد . هیچ چΎره ی دیگه ای ندارین . بزارین اϭن بره 

 } ϡده کنیΎϔن استΎگϭان گرϭازش به عن Ύید ببریمش تΎن ، بϭلمΎفته دنبϭیسه میϠن پϭدختره بره ، ا ϡاگه بزاری { 

 } ϡداری ύسرا ϭبشϭمن یه خ ϭ . ϡپرت کنی ϭنϭاسشϭیه چیزی ح Ύید بΎب Ύم . ϡتری دارϬمن یه فکر ب { 

حس کردϡ چϭن سرϡ  محکϡ به چΎϬرچΏϭ در  این اخرین چیزی بϭد که شنیدϡ . متΎسΎϔنه اخرین چیزی نبϭد که

 کϭبیده ϭ دنیΎ جϭϠی چشϡ هϡΎ تΎریک شد . 

**  

 Ύنجϭاز ا ϭمن ر ϭ ذ کردϭϔن ، ϡدϭش بϭریکی که تΎراخ تϭن سϭصدای سث به در } Ύϔلط . ϭمگی ، بیدار ش {

 ϭر ϡنیϭی پیشϭش به رΎه Ώر لΎفش ، ϡی زمین هستϭکه ر ϡجه بشϭرد . قبل از اینکه متϭاصلا درا . ϡحس کرد

 من رϭی زمین چکΎر میکردϡ ؟ چشϡ هϡΎ رϭ به زϭر از هϡ بΎز کردϭ ϡ نشستϡ } مگی ، حΎلت خϭبه ؟ {

تمϡΎ اتΎϔقی که افتΎده بϭد ، درست مثل امϭاج سϭنΎمی بϡϬ هجϡϭ اϭردن . سث پϠیس بϭد . } تϭ بϡϬ درύϭ گϔتی { 

 تمϡΎ چیزی که تϭنستϡ بگϡ این بϭد . 

 این بΎره صحبت کنیϡ ؟ بΎید مΎόینه ات کنن . سرت بدجϭر بΎد کرده { } میشه بόدا در 

 ارϡϭ دستϡ رϭ بΎلا اϭردϭ ϡ سرϡ رϭ لمس کردϡ . نه تنΎϬ بزرگ بϭد ، که بدجϭر هϡ درد میکرد. 

 } اϭن مردا کجΎن ؟ { 

ϭنن دϭد نمیتΎزی { ه گرفتϠصΎف ϡاز ϡیه ک ϭ شد ϡلت پر اضطرابΎجه حϭمت } فرار کردن Ύنϭلی } اΎر بشن . در ح

 که داریϡ صحبت میکنیϡ ، نصف مΎمϭرهΎ دنبΎلشϭنن {

 نصف ... دیگه نه . نه . دیگه نه . تϭϠ تϭϠ خϭران به سمت مΎدرϡ رفتϡ . نϔسش خیϠی بد بΎلا میϭمد . 

 } هیچ زخمی رϭی بدنش پیدا نکردϡ . ممکنه یه چیز بدی استΎϔده کرده بΎشه { 

 } چیز ؟ { 

د هرϭیین { در حΎلی که صحبت میکرد ، یکبΎرϡ نگΎهϡ نکرد } میتϭنه الکل هϡ بΎشه مگی . ϭلی } اه ، مϭاد . شΎی

 همϭن طϭر که گϔتϡ ، اϭن دϭ تΎ دلال مϭاد مخدرن { 

پس برای همین بϭد که دختر لاغر مردنی بΎ مΎدر مستش ، یه پϠیس نصیبشϭن شده بϭد . فکر میکردن مΎدرϡ مϭاد 

Ύج ϭدشϭد . مصرف میکنه . سث خϭع این نبϭضϭنه ... چی ؟ دستگیرش کنه ؟ نه . مϭبت Ύد تϭزده ب ϡستϭی د

میتϭنست تΎ الان هϡ این کΎرϭ انجϡΎ بده . چرا تΎ الان ازش بΎزجϭیی نکرده بϭد ، یΎ حتی سόی نکرده بϭد خϭنمϭن 

 رϭ بگرده تΎ ببینه مϭادی هست یΎ نه ؟ 

 ازش استΎϔده میکرد .  یϭϬ فϬمیدϡ . چϭن مΎدرϡ فقط یه طόمه بϭد . داشت

} ϭ دقیقΎ فکر میکنی پϭل اϭن مϭاد رϭ از کجΎ میΎره ؟ { سریع از جϡΎ پریدϡ . سرϡ گیج رفت . سث دستشϭ اϭرد 

 جϭϠ تΎ کمکϡ کنه .
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 } به من دست نزن . تϭ درύϭ گϔتی . حقیقتϭ بϡϬ بگϭ . تϭ کی هستی ϭ از مΎ چی میخϭای ؟ { 

ه مخϔف تیϡ اجرایی متحرک هستش . من ϭ بϭکر تϭ بخش مϭاد مخدر هستϡ . ک MET} من یه مΎمϭر مخϔی 

 هستیϡ . من تϭ دبیرستΎن پϭرت فر مΎمϭر شدϡ تΎ سόی کنϭ ϡ بϬϔمϡ که منشΎ تϭزیع هرϭیین از کجΎست { 

انقدر راحت این حرف هΎ رϭ زد که مطمئنΎ درست بϭدن . برای همین بϭد که به نظر میϭمد اϭن ϭ بϭکر انقدر 

 ϭبی هستن .اϭنΎ بΎ هϡ پϠیس بϭدن . دϭستΎی خ

مΎه گذشته ، استΎϔده از هرϭیین تϭ پϭرت فر به میزان قΎبل تϭجϬی افزایش پیدا کرده { سث  10تΎ  8} در طی 

 . ϡن ندادϭنش ϡدϭببینه . هیچ حرکتی از خ ϭر ϡϠمόعکس ال Ύه کرد تΎنگ ϭر ϡرتϭص 

 ده ؟ { لحن صداϡ بΎعث شد یه کϡ خϭدشϭ عقΏ بکشه . خϭبه . } فکر میکنی مΎدرϡ چیه ، یه دلال ؟ یه استΎϔده کنن

} مΎ فکر میکنیϡ اϭن یه جϭرایی تϭ این مΎجرا دخΎلت داره . ϭلی چطϭرش رϭ هنϭز نمیدϭنیϭ . ϡلی در حΎل 

 } ϡی میگردیϠی اصΎمین کننده هΎن تϭل اΎدنب Ύمگی . م ϡنیستی Ύرده پϭی خΎل دلال هΎظر دنبΎح 

ش قرار بϭد به من ارامش بده ؟ پϠیس داشت از مΎدرϡ به عنϭان یه طόمه استΎϔده میکرد . چه چیزی تϭ این حرف

 ϭلی چرا بΎید بΎ من دϭست میشد ؟ 

حرف بόدی که به ذهنϡ رسید ،مثل یه تن بΎر رϭی سینه اϡ سنگینی کرد } تϭ فکر میکنϡ منϡ یه جϭرایی تϭ این 

 مΎجرا دخΎلت دارϡ ، مگه نه ؟ {

 بϭد . بΎلاخره گϔت } اϭلش ، شΎید یه کϡ شک داشتϭ ϡلی دیگه نه {  سکϭتش کر کننده

 ϡرتϭص ϭ ϡنشست ϡدرΎر مΎکن } ϡد نیستΎتόملا مطمئنه که من مΎک ϡست پسرϭد ϡنϭبه که بدϭی خϠن . خیϭه، ممنϭا {

 . ϡگرفت ϡΎبین دست ه ϭر 

 } مگی ، احسΎس من نسبت به تϭ ، هیچ ربطی به این مΎجراهΎ نداره { 

کϭن دادϡ . نمیدϭنستϡ که ایΎ این حرفشϡ یه درύϭ دیگه است یΎ نه } تϭ میدϭنستی چقدر اعتمΎد کردن برای سر ت

 من اهمیت داره ϭ بΎ این حΎل هیچ کΎری جز گϭل زدن من انجϡΎ ندادی { 

ه چیز } نمیتϭنستϡ بϬت بگϡ مگی . من مΎمϭر مخϔی بϭدϡ . تϭ هϡ دخΎلت داشتی . هر چند که نΎمحسϭس . بΎید هم

 رϭ ازت مخϔی نگه میداشتϡ . تϭ بخشی از ... مΎمϭریتϡ بϭدی { 

درست تϭ همین لحظه بϭد که قϠبϡ کΎملا شکست . درست همϭن لحظه ای که شرϭع به صحبت بΎ من کرد ، بΎید 

 میϬϔمیدϡ که یه جΎی کΎر میϠنگه . 

اشتنی مثل من بشه . فقط داشت از من البته که این مرد زیبϭ ΎاقΎό نمیتϭنست عΎشϕ یه ادϡ بی چیز ϭ دϭست ند

 استΎϔده میکرد تΎ به مΎدرϡ نزدیک بشه .

 ϡاز ϭ نϭبیر ϭبر { ر دیگه داشت صحبت میکردϔر یه نΎد . انگϭغریبه ب ϡدϭش خϭبه گ ϡصدا } ϭبر Ύاز اینج {

 دϭر شϭ . منϭ تنΎϬ بزار . مΎ رϭ تنΎϬ بزار { 

رϡϭ بΎش . بόد از اینکه مΎدرت رϭ به بیمΎرستΎن رسϭندیϭ ϡ تϭ } مگی . داری زیΎدی عکس الόمل نشϭن میدی . ا

 Ώϭخ . ϡمید Ώاϭالات جϭز داری . من به همه ی سΎن نیΎزم ϡنه ی من . به یه کϭخ ϡمیری ϡه Ύپ شدی ، بΎچک ϡه

 } __ Ώاϭزه ی جΎیی که اجΎال هϭن سϭا 
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نظر میϭمدϡ .اϭنϡ در مقΎبل ادمی به  } همین الان برϭ بیرϭن { برای دختری به کϭچکی خϭدϡ ، خیϠی شجΎع به

 بزرگی اϭن که یه تϔنگ هϡ به همراه داشت . 

ϭرϭد مΎمϭرین اϭرژانس جϭϠی لΎϔظی کردنϡ رϭ گرفت . سریع اϭمدن تϭ ϭ در حΎلی که به مΎدرϡ سرϭ ϡصل 

یر قΎنϭنیه میکردن ، پشت هϡ سϭال میپرسیدن . سث بϬشϭن گϔت که فکر میکنه مΎدرϡ تحت تΎثیر یه مϭاد مخدر غ

 . ϡمن بحثی نکرد . 

یکی از مΎمϭرین اϭرژانس که در حΎل سϭار کردن مΎدرϡ به درϭن مΎشین امبϭلانس بϭد ، بϡϬ گϔت } خΎنϡ براϭن 

 ، میخϭاین بΎ مΎ تΎ بیمΎرستΎن بیΎین ؟ { 

 سث ارϡϭ گϔت } مگی . من میبرمت { 

 به سمت مΎمϭر برگشتϡ } لطΎϔ من رϭ از اینجΎ ببرین { 

حΎل دϭر شدن از اϭنجΎ ، از پنجره ی پشتی امبϭلانس ، صϭرت سث رϭ نگΎه کردϭ . ϡیران شده به نظر در 

میϭمد . ϭ چرا نبΎید این جϭر به نظر میϭمد . مΎمϭریتش لϭ رفته بϭد ϭ بΎید از اϭل همه ی این راه هΎ رϭ بΎ یه 

 دختر احمϕ دیگه شرϭع میکرد . 

 یΎده شد .همϭن لحظه بϭکر اϭمد ϭ از مΎشینش پ

. ϡبگیر ϭمΎی اشک هϭϠج ϡنستϭدیگه نمیت ϭ ϡدϭاسی فراتر رفته بϭن حΎمن از پریش 

 

 22فصل 

 سث

 

 . ϡدϭار نبϭد امیدΎلی زیϭ . ن بگردنϭلشΎبقیه دنب Ύت ϡداد ϭرΎتϭن دϭا ϡد ، من اسϭب ϡشϭش در اغϭϬقتی مگی بیϭ

 ت بϭد . اϭن ادϡ یه رϭبΎه مکΎر بϭد . اگه اϭنΎ یه ذره هϡ به پدرشϭن رفته بΎشن ، گرفتنشϭن خیϠی سخ

بϭکر اϭلین کسی بϭد که به اϭنجΎ رسید ϭ بلافΎصϠه تیϡ جستجϭ رϭ تشکیل داد . الان تΎزه برگشته بϭد که احتمΎلا 

 حΎل مگی رϭ بپرسه ϭ بϬϔمه دقیقΎ مΎجرا از چه قرار بϭده . 

دن امبϭلانس رϭ نگΎه میکردϡ ، به نشΎنه ی } کΎملا مطمئنی که اϭنΎ پسرای درسر بϭدن ؟ { در حΎلی که دϭر ش

 . ϡش کنϭفرام ϭر ϡدϭی مگی دیده بΎه ϡچش ϭنتی که تΎن خیϭا ϡعمر ϡΎتم ϭن نداشت تΎامک . ϡن دادϭیید سر تکΎت

 امکΎن نداشت . 

} شنیده بϭدϡ که تϭ اریزϭنΎ از نظر پϭلی به مشکل برخϭردن ، ϭلی اصلا فکرشϡ نمیکردن که تΎ این اندازه به 

سمت شمΎل بیΎن . البته که هری درسر مόرϭفه به کΎرهΎی غیر منتظره اش . این مϭضϭع خیϠی بزرگ تر از 

 ϭن رϭد . همشϭرف بΎόکر مثل دایره المϭاد مخدر ، بϭی مΎقچی هΎچΎرد قϭدر م } ϡمیکرد ϭن چیزیه که فکرشϭا

 میشنΎخت ϭ میدϭنست تϭ کدϡϭ منطقه کΎر میکنن . 

ϭن دلالی که تϭن  } پس اϭادشϭنΎکل خ { ن دادϭر تکΎانزج Ύب ϭسرش ر } دϭری بϔز به قتل رسید ، جϭسیراک

اشغΎلن . الان میϬϔمϡ که چرا ϭقتی دنبΎل هϭیت جسد بϭدیϡ ،هیچ چیزی پیدا نکردیϡ . درسر پدر به یه نϔرپϭل داده 
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ا کنیϡ . یه قΎچΎقچی تΎ فΎیل جϔری رϭ پΎک کنه . چϭن حتی از رϭی سΎبقه ی دندانش هϡ نتϭنستیϡ چیزی پید

 ϭت { ه کردΎبه من نگ } ری بکنهΎش همه کΎهΎنه بϭل دسترسی داره که میتϭدی پΎبزرگی مثل درسر ، به مقدار زی

 خϭبی ؟ اϭنΎ که بϬت اسیبی نرسϭندن ؟ { 

 ϭر ϡنگϔدن . من تϭنه بϭی خϭت Ύدرسره ، ϡقتی رسیدیϭ { ϡبرد ϭفر ϡΎهϭن مϭبه در ϭر ϡدست } نهϭمگی مید {

راϭردϭ ϡ بϬشϭن دستϭر بی حرکت مϭندن دادن { هنϭزϡ میتϭنستϡ تϭ ذهنϡ مگی رϭ ببینϡ که زیر گϭϠش چΎقϭ د

 ϭان دیدنشϭت ϡز هΎلی بϭ دϭل چکیدنه . زخمش سطحی بΎدر ح ϭقΎی خراش چΎن از جϭچند قطره خ ϭ گذاشتن

 .ϡنداشت 

 بϭکر ارϡϭ گϔت } حدس میزنϡ خΏϭ بΎ این مϭضϭع کنΎر نیϭمد { 

ϭن ترسید . فکر میکنه من ازش سϭاستΎϔده کردϡ ، درست مثل زک . فقط اینکه من سόی نکردϡ بΎهΎش بخϭابϡ } ا

 ϭ تنΎϬ کΎری که میخϭاستϡ بکنϡ این بϭده که اϭن ϭ مΎدرش رϭ به زندان بندازϡ . . همین { 

شه . یه کϡ زمΎن بϬش بده } سث . این کΎری نیست که مΎ اینجΎ میکنیϭ ϡ خϭدتϡ اینϭ میدϭنی . همه چیز درست می

} 

} همه چیز درست میشه ؟ درست مثل لیزا یΎ هیتر ؟ یΎ مثل نیکϭلین ؟ { این که گذشته ی بϭکر رϭ جϭϠ چشمش 

 . ϡن شدϭه پشیمϠصΎد . بلافϭر پستی بΎی کϠخی ، ϡردϭا 

 } ϡید همچین حرفی میزدΎببخشید . نب { 

 ϭ هیتر نیست Ύل . مگز اصلا شبیه لیزا یΎبیخی { رΎت که انگϔری گϭیه ج } لین ندارهϭهتی به نیکΎهیچ شب Ύمطمئن

این زنΎϬ قϠبش رϭ تیکه پΎره نکرده بϭدن } تϭ که فکر نمیکنی اϭن مΎمϭریتت تϭ دبیرستΎن رϭ لϭ بده ؟ ϭلش کن . 

 سϭال احمقΎنه ای بϭد. البته که این کΎرϭ نمیکنه { 

چیز رϭ بϬش میگϔتϡ . من __ { صدای پیجر بϭکر حرفمϭ قطع } نه . نمیکنه . حϕ بΎ تϭ بϭد ، بΎید زϭدتر همه 

 کرد . 

 } کΎپیتΎن گΎتϭ ، افسر ϭلکشر هستϡ . مόذرت میخϭاϡ قربΎن ، اϭنΎ فرار کردن { 

نمیدϭنϡ کدϡϭ یکی از مΎ دϭ تΎ بیشتر سر افسر ϭلکشر بیچΎره داد زدیϭ . ϡقتی داد زدن هΎمϭن تمϡϭ شد ، افسر 

 زیر گریه . عΎلیه . یه چیز دیگه هϡ به عذاϭ Ώجدانϡ اضΎفه کرد .  بیچΎره نزدیک بϭد بزنه

صدای رئیس پϠیس از درϭن رادیϭی پϠیس به مΎ گϔت } اگه کΎرتϭن بΎ اذیت کردن افسر من تمϡϭ شده ، دϭست 

 سΎعت تمϭمه که سر خدمته {  15دارϡ که بϔرستمش خϭنه . اϭن 

 رد . درست مثل یه مΎدر از افسرهΎش حمΎیت میکرد .رئیس پϠیس ، زنی نبϭد که بشه بΎهΎش مخΎلϔت ک

 ϭ نه ی مگی گرفتϭتیش برای خϔت ϡمد . یه حکϭا ϡشینΎمن به سمت م Ύکر بϭب ، ϡاهی کردیϭد از اینکه عذرخόب

 من میدϭنستϡ که دلϡ نمیخϭاد اینجΎ صبر کنϡ تΎ حکمش بیΎد . 

 ی اطمینΎن میخϭاϡ چکش کنϡ { } فردا بϬت زنگ میزنϡ تΎ جسد جϔری رϭ نبش قبر کنیϡ . برا

 بیشتر حϭاسϡ به دϭر مگی میچرخید ϭ زیΎد نمیشنیدϡ بϭکر چی داره میگه . اگه همه چیز تمϡϭ شده بΎشه ...
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} برϭ خϭنه . اگه اتΎϔقی افتΎد بϬت زنگ میزنϡ { بΎ دستش شϭنه اϡ رϭ فشرد } اϭن به زمΎن نیΎز داره سث . الان 

 ، ϭلی درست میشه . به من اطمینΎن کن {  همه چیز براش غیر قΎبل تحمϠه

 نه . درست نمیشد . این بΎر درست نمیشد . 

 23فصل 

 مگی

 ϭدمϭخ ϡی میکردόصی برد . سϭر خصΎانتظ ϕΎبه ات ϭمن Ύنجϭی اΎیکی از کمک ه ، ϡن رسیدیΎرستΎقتی به بیمϭ

قیΎفه ی سث جϭϠی چشمϡ  کنترل کنϭ . ϡقتی فقط برای یک لحظه هϡ که فکر مΎدرϡ از سرϡ بیرϭن میرفت ،

 میϭمد که بΎ اϭن تϔنگ بزرگش تϭی سΎلن خϭنمϭن ϭایستΎده بϭد . 

اϭن یه درϭغگϭ بϭد ϭ داشت از من سϭاستΎϔده میکرد . درست مثل زک . حداقل درمϭرد زک از همϭن اϭل 

 میدϭنستϡ چه جϭر ادمیه . 

ϭی اشΎاز ادامه ی فکر ه ϭمن ϭ مدϭر اΎانتظ ϕΎلتر به اتϭت داد .دکتر کΎنج ϡگر Ώ 

 } سلاϡ مگی . لطΎϔ بشین { لبه ی صندلی سبز رنگ نشستϡ } میشه به من بگی دقیقΎ چه اتΎϔقی افتΎده ؟ { 

خلاصه ϭ سریع بϬش تϭضیح دادϡ که چه اتΎϔقی افتΎده ϭلی درمϭرد پϠیس مخϔی چیزی نگϔتϡ . حتی بϭ Ύجϭد اینکه 

ϡاستϭنمیخ ϡزΎد ، بϭده کرده بΎϔن از من استϭدست  ا ، ϡریف میکردόبراش ت ϭجرا رΎقتی مϭ . ϡبد ϭل ϭر سث رΎک

 . ϡگرفت ϡΎهϭبین زان ϭر Ύنϭرزید ، برای همین اϠمی ϡΎه 

} چه مدت بیϭϬش بϭدی ؟ { قبل از اینکه بتϭنϡ جϭاΏ بدϡ یه چراύ قϭه ی مدادی شکل از تϭی جیΏ رϭی سینه 

 سکن انجϡΎ بدی . سرگیجه ϭ حΎلت تϭϬع که نداری ؟ { اش دراϭرد ϭ چشϡ هΎمϭ نگΎه کرد } میخϭاϡ یه سی تی ا

 } ϡز به سی تی ندارΎنی { ϡفقط سردرد شدیدی داشت } ϡبϭنه ، خ { 

 } مگی ، متΎسΎϔنه بΎید اصرار کنϡ که این کΎرϭ انجϡΎ بدی { سرϡ رϭ بΎلا برد ϭ زخϡ رϭی گردنϡ رϭ مΎόینه کرد .

ه ϭ یه کϡ پمΎد رϭش بمΎله . اخرین زمΎنی که ϭاکسن کزاز زدی } این یه زخϡ سطحیه . میگϡ پرستΎر تمیزش کن 

کی بϭده ؟ { شϭنه هΎمϭ بΎلا انداختϡ . اصلا تΎ حΎلا این ϭاکسن رϭ زده بϭدϡ ؟ } بϬتره برای اطمینΎن هϡ که شده یه 

 ϭاکسن برات بزنیϡ ؟ { رϭی کف دستش یه چیزایی نϭشت . 

مه ی جدی ای به بدنش ϭارد نشده . اخرین بΎری که بϭϬش ϭ هشیΎر } حΎلا برگردیϡ به مΎدرت . به نظر میΎد صد

 بϭد کی بϭد ؟ { 

یه لحظه فکر کردϡ } دیرϭز که رفتϡ مدرسه ، بیدار نبϭد . هرچند که ϭقتی رسیدϡ خϭنه سه تΎ بطری خΎلی رϭی 

 زمین قرار داشت . پس احتمΎلا ϭسطΎی رϭز بیدار شده { 

 در بنϭشه ؟ { } سه تΎ بطری خΎلی ؟ میتϭنه اϭنق

 بΎز شΎنه بΎلا انداختϡ } هیچ ϭقت ندیدϡ . شΎید همسΎیمϭن اقΎی هΎفمن اϭمده بΎشه پیشش { 

} مگی ، مΎدرت تϭ کمΎ است . که فکر کنϡ دلیϠش سϭاستΎϔده ی الکل بΎشه . بΎ شرایط بدنی مΎدرت ، به مقدار 

بد ϭ پΎنکراسش یه سری تست مینϭیسϡ تΎ اϭنΎ زیΎدی هϡ نیΎز نبϭده . هنϭز سطح گϠبϭل هΎش خϭبه ϭ دارϡ برای ک

 } ϡشتϭبراش ن ϡر اسکن مغری هϭهمین ط . ϡچک کن ϡه ϭر 
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 اسکن مغز ؟ 

 } همچنین بΎید سطح دارϭی بدنش رϭ هϡ چک کنϡ تΎ ببینϡ مϭادی تϭ بدنش نبΎشه { 

 ϔتϡ { } مΎدرϡ از هیچ دارϭیی استΎϔده نمیکرد . اینϭ به پرستΎری که فرϡ رϭ پر میکرد هϡ گ

} مگی ، مόمϭلا کسΎیی که اعتیΎد دارن ، به چند تΎ چیز دیگه هϡ کشیده میشن . فقط میخϭاϡ از همه چیز مطمئن 

 } ϡبدی ϡΎبراش انج ϭترین مراقبت رϬب ϡنیϭری میتϭاین ج . ϡبش 

 چرا یϭϬ همه فکر میکردن مΎدر من مόتΎده ؟ دیگه داشتن شϭرشϭ درمیϭΎردن . 

Ύدرت بΎنه مΎϔسΎره } متΎشم ϡزϭهن Ύاستراحت کنی . م ϡیه ک ϭ نهϭید بری خΎب ϭبستری بشه . ت Ύید برای مدتی اینج

 ی مϭبΎیϠت رϭ داریϡ . درسته ؟ { 

 ارϡϭ گϔتϡ } بϠه { 

 } سث میΎد دنبΎلت ؟ { 

 } نه { از عکس الόمϡϠ متόجΏ شد . تΎزه یΎدϡ افتΎد که اϭن دϭست سثه . 

که ϭقتی سث دنبΎل اϭن مردا رفت ، اتΎϔقی که نیΎفتΎد ؟ { بΎ اضطراΏ بΎ  } مشکϠی پیش اϭمده ؟ منظϭرϡ اینه

 چΎرتی که تϭ دستش بϭد ϭر میرفت . 

اϭن دربΎره ی سث میدϭنست ؟ هر ϭقت اϭنΎ رϭ بΎ هϡ دیدϭ ϡاقΎό صمیمی به نظر میϭمدن . اصلا به رϭی خϭدت 

 نیΎر مگی .

 ز دϭست هΎی دخترϡ زنگ میزنϡ { ابرϭهΎش بΎلا رفتن . } سث فردا یه امتحΎن خیϠی سخت داره . من به یکی ا

 ارϡϭ گϔت } حدس میزنϡ به جر سث ϭ اϭن دϭ تΎ مرد ، اتϕΎϔ دیگه ای هϡ افتΎده { 

 ϡال بزارϭی سΎن اینکه جϭنستن ، به جز من ؟ بدϭره ی سث میدΎر دربϬی شΎنست . نکنه همه ی ادمϭن میدϭا

 ی { گϔتϡ } تϭ دربΎره ی سث ϭ بϭکر میدϭنست

 } ϡن کردϭن کمکشϭشΎریت هϭمΎضی از مόب ϭه . تΎگϬگ { 

 } پس تϭاϡ تϭ درϭغشϭن شریکی { 

 } نمیشه اسمشϭ درύϭ گذاشت . فقط مΎمϭریت __ { 

 } درύϭ رϭ هر اسمی رϭش بزارن ، بΎزϡ درϭغه دکتر کϭلتر { 

 } بϠه ، همین طϭره { 

 ϡ انجϡΎ بشه { } میخϭاϡ ازمΎیش کΎمل اعتیΎد رϭی مΎدرϭ ϡ همچنین خϭد

 } هیچ کسی بϭΎر نداره که تϭاϡ تϭ این مΎجرا دخیϠی مگی { 

 ϭن رϭذهنش هست ، ا ϭهر کسی که حتی ذره ای شک ت ϡاϭبشه . میخ ϡΎر انجΎکه این ک ϡاϭل ، میخΎدر هر ح {

 } ϡبرطرف کن 

Ύن مϭلی چϭ . ϡاهی میکنϭن داد } من برای همه چیز ازت عذرخϭنه ی مثبت سر تکΎد ، به نشϭریت سری بϭم

 ϭاقΎό دستϡ بسته بϭد { 
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 ϡببین ϭر ϡدرΎم ϡنϭمیت { ϡکسی صحبت کن Ύد بϭده بΎیی که افتΎقΎϔرد اتϭدرم ϡاستϭنمیخ ϭ دϭب ϡز بسϭدیگه برای امر

 ؟ { 

 } حتمΎ { منϭ به سمت اتϕΎ هΎی خصϭصی اϭرژانس برد . 

یه عΎلϡ سیϭ ϡ لϭله بϬش ϭصل بϭد ϭ رϭی  مΎدرϡ رϭی تخت بیمΎرستΎن خیϠی کϭچیک ϭ ضόیف به نظر میϭمد .

 ϡی تخت دراز کشیدϭرش رΎط کنΎاحتی Ύب ϭ ϡازش کردϭن ϭنیشϭپیش ϡϭدن . ارϭسک اکسیژن گذاشته بΎرتش مϭص

 . ϡگریه کرد ϭ 

ϭقتی یه کϡ خϭدمϭ جمع ϭ جϭر کردϡ ، به دنبΎل دکتر کϭلتر رفتϭ ϡ به سمت بخش ایکس ری رفتیϡ . براϡ یه 

 کزاز زدن ϭ تمϡΎ جϭاΏ هΎی ازمΎیش مϭاد ϭ همینطϭر سی تی اسکنϡ منϔی شدن. ϭاکسن دردنΎک 

نصف شΏ بϭد ϭ بόد از همه ی اتϕΎϔ  2ازش تشکر کردϭ ϡ به سمت راهرϭی خΎلی ϭ اتϕΎ انتظΎر رفتϡ . سΎعت 

 هΎیی که افتΎده بϭد ، نمیخϭاستϡ تϭ این سΎعت ϭ این تΎریکی برϡ خϭنمϭن . 

ϭت ϡر دیگه هϔیه چند ن  ϕΎر اتΎیه صندلی کن . ϡشΎل بΎشحϭخ ϡنیست ΎϬعث میشد از اینکه تنΎدن که بϭر بΎانتظ ϕΎات

 پیدا کردϭ ϡ بلافΎصϠه خϭابϡ برد . 

 

 

 

 

 

 

 ϡدϭر پیدا کرده بΎانتظ ϕΎات ϭت ϭه رϠن مجϭا . ϡندϭگذر ϡدرΎه ی قدیمی برای مϠندن یه مجϭخ Ύب ϭد رόز بϭصبح ر

نϔر  6دلار ، یه غذای کΎمل برای  ϭ25ری تϭ رϭز شکر گزاری ، بΎ کمتر از . بΎ اϭن مجϠه یΎد گرفتϡ که چج

. ϡدرست کن 

 . ϡبه سث فکر میکرد ϡی کϠری خیϭاین ج ϭ دϭل کرده بϭمشغ ϭر ϡذهن ϡدرΎم Ύدن بϭب 

 ϭ ϡاز دست داد ϭر ϡکنترل ، ϡز کردΎب ϭنه رϭدر خ Ύمیکرد . ت ϕن فرΎنه ، داستϭخ ϡمیرفت ϡدا که داشتόلی بϭ

 مϭنجΎ نشستϡ رϭی زمین } احمϕ . دیϭϭنه ی خنگ . چرا گΎرد خϭدمϭ پΎیین اϭردϡ ؟ چرا ؟ { ه

 ϡکه بدن درد ه ϡردن داشتϭخ Ώس فریΎانقدر احس . ϡقه کردϠح ϡر شکمϭد ϭر ϡΎدست ه ϭ ϡشد ϡبه یه سمت خ

 . ϡدϭگرفته ب 

 بόدشϡ این عصبΎنیت بϭد که ϭجϭدϡ رϭ فرا گرفت . 

ϭ ، ϡ همه ی ادϡ هΎ ، به جز مΎدرϡ رϭ از قϠبϡ دϭر کردϡ . دیگه نمیخϭاستϡ یک لحظه هϡ از رϭی زمین بϠند شد

به سث فکر کنϡ . اϭن دیگه برای من تمϡϭ شده بϭد . ϭ دیگه اجΎزه نمیدادϡ این اتϕΎϔ برای من بیϭفته . درسمϭ یΎد 

 . ϡدϭگرفته ب 
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ش پیدا کردϡ. پϠیس تریϠرمϭن رϭ گشته بϭد . ϭقتی به اشپزخϭنه رفتϡ ، رϭی پیشخϭان یه برگه ی مجϭز تϔتی

 دϭبΎره احسΎس عصبΎنیت ϭ بی حرمتی کردϡ . مچΎله اش کردϭ ϡ انداختمش تϭ سطل اشغΎل . 

 .ϡبد ϡΎیی انجΎرهΎید چه کΎن بϭنمϭفظت خΎکه برای مح ϡیه لیست درست کرد ϡذهن ϭت 

 . ϡدΎی پنجره افتΎل هϔق ϭ رϭید خϠت کϔبه فکر چ ϡاخرش 

 پϭل نیΎز داشتϡ . این یکی مشکل بϭد . اشپزخϭنه ، دستشϭیی ϭ اتϕΎ خϭدϡ رϭ  حΎلا به

 ϡنستϭپه ، تΎنΎسن کϭزیر ک . ϡلی چیزی پیدا نکردϭ ϡ11گشت  ϭ ϡی جیبϭت ϡگذاشت ϭر Ύل خرد هϭپ . ϡسنت پیدا کن

 زیر کΎنΎپه رϭ هϡ گشتϭ ϡلی اϭنجΎ چیزی نبϭد . 

ϭب ϡدرΎم ϕΎات ϡدϭیی که نگشته بΎج ΎϬش کمک تنϬب ϡاستϭمگر اینکه میخ ϡقش بشΎارد اتϭ قت نمیزاشتϭ د . هیچ

 کنϡ تΎ بόد از یه رϭز نϭشیدن ، رϭی تختش بخϭابه .

مΎدرϡ پϭلی داشت که نمیخϭاست به من بگه ؟ بدϭن تϭجه به این که چقدر غذای کمی تϭ خϭنمϭن پیدا میشد ، اϭن 

 همیشه پϭل خریدن نϭشیدنی اش رϭ داشت .  

 دیگه ، شΎید نمیزاشت برϡ اتΎقش که مبΎدا بϬϔمϡ اϭن از مϭاد مخدر هϡ استΎϔده میکنه .از طرف 

 ϡدرΎشه که سث فکر میکرد مΎد داشته بϭجϭ یϠید یه دلیΎب . ϡکن Ύس سرمΎاحس ϡΎنϭاستخ Ύعث شد که تΎاین فکر ب

 کنϡ . هϡ تϭ این مΎجراهΎ دخΎلت داره . یه نϔس عمیϕ کشیدϭ ϡ تصمیϡ گرفتϡ اتΎقش رϭ چک 

ارϭ ϡϭارد اتϕΎ مΎدرϡ شدϡ . اتΎقش بΎریک ϭ دراز ، ϭ کΎملا بϡϬ ریخته بϭد . مΎدرϡ اصلا خϭدشϭ درگیر تمیز 

کردن خϭنه نمیکرد . تخت نΎمرتΏ از دیϭار تΎ در کمدش ادادمه داشت . تϭی کمد ، یه چند تΎ کϔش داغϭن قرار 

کنΎر تخت ، یه پΎتختی درϭ Ώ داغϭن بϭد که رϭی  داشت ϭ یه طرفش هϡ رϭتختی هΎی تمیز قرار گرفته بϭد .

 اϭن یه سΎعت ϭ یه ابΎژϭر شکسته قرار داشت . 

بΎید خϭدمϭ به دیϭار میچسبϭندϡ تΎ بتϭنϡ به کمدش برسϡ . یه بΎر بϬش پیشنΎϬد کردϡ که چیدمΎن اتΎقش رϭ عϭض 

 ϭ از اتΎقش برϡ بیرϭن . کنϡ تΎ بتϭنه راحت تر حرکت کنه ϭلی اϭن بϡϬ گϔت سرϡ به کΎر خϭدϡ بΎشه 

 ϡتختی ه Ύکمد پ ϭت . ϡلی چیزی پیدا نکردϭ ϡه کردΎنگ ϭلیش رΎخ Ύر تقریبϭی دراΎهϭکش ϭ ع به گشتن کردنϭشر

 چیزی نبϭد . هیچ گنجی هϡ زیر تختش قΎیϡ نکرده بϭد مگه یه عΎلϡ گرد ϭ خΎک .

تی تشک رϭ بϠند کردϡ ، این بسته ی سبز میخϭاستϡ تسϠیϡ بشϡ که یϭϬ به فکرϡ رسید زیر تشکش رϭ بگردϭ . ϡق

 رنگ پϭل نبϭد که چشمϡ رϭ گرفت ، بϠکه پΎکت  نΎمه بϭد . 

 ϭ اخرین حرف " . ϡمه کردΎکت نΎی پϭشته شده بر رϭت نΎمϠندن کϭع به خϭشر ϭ ϡاز زیر تخت برداشت ϭن رϭا

 ϭصیت نΎمه " 

 هیچی نداشتیϡ . اصلا نمیϬϔمیدϡ که چرا بΎید ϭصیت نΎمه نϭشته بΎشه . مΎ که 

 . ϡی تخت ریختϭر ϭتش رΎیϭمحت ϭ دϭمه بسته نشده بΎکت نΎیه  4پ ϭ چکϭمه ی کΎن Ύد.  20تϭکت بΎپ ϭدلاری ت

بϭΎرϡ نمیشد که بΎلاخره یه راهی هϡ برای من بΎز شده بΎشه . پϭل رϭ گذاشتϡ تϭی جیبϭ ϡ همه چیز رϭ بΎ دقت 

ϭبیشترین سرعتی که میت Ύش . بΎسر ج ϡنϭبرگرد . ϡید بگیرϠکϭ لϔق Ύت ϡزه رفتΎبه مغ ϡنست 
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دلار هϡ براϡ بΎقی مϭند . یه دϭنه نΎن یه رϭز  2.62پϭل کΎفی برای خرید قϔل در ϭ تمϡΎ پنجره هΎ داشتϡ . تΎزه 

مϭنده ϭ یه کره ی بΎدϡϭ زمینی تΎریخ انقضΎ گذشته خریدϡ . حΎلا که مΎمϭر مخϔی از زندگیϡ خΎرج شده بϭد ، 

 یه راهی پیدا میکردϡ که بتϭنϡ غذا بدست بیΎرϡ . دϭبΎره بΎید 

بلافΎصϠه مشغϭل نصΏ کردن قϔل هΎی پنجره شدϡ .از اϭن جΎ که ابزاری در اختیΎر نداشتϡ ، بΎید بΎ هر چی به 

دستϡ میϭمد میسΎختϡ . یه چΎقϭی اشپزخϭنه به عنϭان پیچ گϭشتی پیدا کردϭ ϡ یه سنگ بزرگ هϡ از تϭ حیΎط 

چکش رϭ براϡ انجϡΎ بده . هر بΎری که تϭ قϠبϡ احسΎس درد میکردϡ ، سنگ رϭ محکϡ تر  برداشتϡ که کΎر

 . ϡبیدϭمیک 

 دقیقه طϭل کشید تΎ بتϭنϡ قϔل پنجره هΎ رϭ نصΏ کنϡ که برای من مبتدی زیΎدϡ بد نبϭد . 45

ϭ نمیخϭاستϡ بΎ در  قϔل در رϭ گذاشته بϭد برای اخر . چϭن بϭ Ύجϭد نϭر افتΏΎ ؛ بΎز هϡ هϭای بیرϭن سرد بϭد 

بΎز خϭنه ، رϭی پنجره هΎ کΎر کنϡ . هنϭز برϕ نداشتیϭ ϡ گΎز کϭچکمϭن هϡ به هیچ عنϭان نمیتϭنست کل تریϠر 

 رϭ گرϡ کنه . 

بόد از یه سΎعت ϭر رفتن بΎ قϔل در ، یه استراحتی به خϭدϡ دادϭ ϡ رفتϡ اشپزخϭنه تΎ یه تیکه نϭن بخϭرϭ ϡ دست 

 ϭی شϠόه ی گΎز بگیرϡ . هΎی یخ زده اϡ رϭ به ر

 ϡه Ύب Ύت ϭت ϡΎبی ϡنϭمیت { دستشه ϭت ϡل در هϔق ϭ دهΎایستϭ در ϡسث د ϡدید ϭ ϡسریع برگشت } جدی که نیستی ؟ {

 حرف بزنیϡ ؟ { 

 Ύنϭکردین . ا ϭرΎیست این کϠی پΎستϭد ϭ ϭر که تϭنطϭهم ، ϡگشت ϭنه رϭنیست . کل خ Ύاد مخدری اینجϭهیچ م {

 { به نشΎنه ی منϔی سر تکϭن داد } منϡ میدϭنستϡ پیدا نمیکنن . حΎلا برϭ بیرϭن {  چیزی پیدا کردϡ ؟

از لحن سرد ϭ خشنϡ قیΎفه اش تϭ هϡ رفت . یه لحظه حس بدی بϡϬ دست داد ϭ کلامϡ رϭ ارϡϭ تر کردϡ .} الان 

 جΎ برϭ ϭ منϭ تنΎϬ بزار { نمیتϭنϡ بΎ این قضΎیΎ کنΎر بیϡΎ . لطΎϔ ، اگه حتی یک ذره هϡ برات مϡϬ بϭدϡ ، از این

 ، ϡن میدΎت زمϬمگی . ب ϡنمیش ϡیϠمن تس { ϡشΎبه شکمش زده ب ϡر یه ضربه ی محکΎری شد که انگϭفه اش جΎقی

 Ώنص ϭل در رϔدقیقه ق ϭکمتر از د ϭ برداشت ϭر ϭقΎچ ϭ سنگ ϭ برگشت } ϡصبر میکن ϭ ϡهست Ύلی همین جϭ

 کرد . هϬمϔϔϔϔϔف. 

قϔل میتϭنه جϭϠی کسی رϭ از ϭرϭد به داخل خϭنتϭن بگیره ؟ { کتش رϭ زد کنΎر تΎ } ϭاقΎό فکر میکنی این 

تΎ قϔل هϡ  50تϔنگی که به رϭی سینه اش قرار گرفته بϭد رϭ نشϭن بده . ϭ من فϬمیدϡ که اگه کسی بخϭاد ، 

 نمیتϭنه جϭϠش رϭ بگیره . ترس ϭجϭدϡ رϭ فرا گرفت . 

 برϕ رϭ پرداخت کردϡ . احتمΎلا تΎ ظϬر دϭشنبه ϭصل میشه { بدϭن اینکه به من نگΎه کنه گϔت } قبض 

 در حΎلی که داشت از در بیرϭن میرفت ، ارϡϭ زمزمه کردϡ } ممنϭن { 

این بΎر هیچ چیزی نمیتϭنست جϭϠی ریزش اشک هΎمϭ بگیره . رϭی زمین نشستϭ ϡ گذاشتϡ اشک هϡΎ رϭی گϭنه 

ϡنستϭر میتϭچط . ϡدϭشقش بΎری بشن . من عΎج ϡΎ؟  ه ϡن زندگی کنϭن اϭبد 

بόد از اینکه گریه اϡ بند اϭمد ، در خϭنه رϭ قϔل کردϭ ϡ برگشتϡ بیمΎرستΎن . الان تمϡΎ تمرکز من رϭی مΎدرϡ بϭد 

 ϭش رϠنه . دلیϭکه زنده بم ϡمیکرد Ύش . دعΎهϭازش مϭبه ن ϡع کردϭشر ϭ ϡر تختش نشستΎی صندلی کنϭر .
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Ϭرایی بϭدنش یه جϭلی بϭ ، ϡنستϭاین نمید Ύلی بϭ دϭقت از من مراقبت نکرده بϭ ن هیچϭحس امنیت میداد. ا ϡ

حΎل حس خϭدϡ رϭ نمیتϭنستϡ عϭض کنϡ . چند سΎعت بόد ، پرستΎرهΎ شرϭع به دادن غذا به بیمΎران دیگه کردن 

 ϭ من تصمیϡ گرفتϡ از اϭن جΎ برϡ چϭن بϭی غذا بΎعث میشد بیشتر صدای شکمϡ بϠند شه . 

لطΎϔ منϭ اینجΎ تنΎϬ نزار { ارϡϭ پیشϭنیش رϭ بϭسیدϭ ϡ بΎ پشت دستϡ اشک هΎی رϭی گϭنه اϡ رϭ } نمیر مΎمΎن . 

 . ϡرفت ϭ ϡک کردΎپ 

 

هϭا یه جϭرایی گرϡ تر شده بϭد ϭ برای همین مسیر طϭلانی تر برای رسیدن به خϭنه رϭ انتخΏΎ کردϡ . تϭ حیΎط 

، تΎزه در حΎل شکϭفه زدن بϭدن ϭ اسمϭن بΎلای سرϡ به خیϠی از خϭنه هΎیی که تϭ مسیرϡ بϭدن ، گل هΎی جϭان 

 جΎی رنگ خΎکستری ، ابی رϭشن بϭد . 

ϭقتی داشتϡ از کنΎر کتΎبخϭنه میگذشتϡ ، تصمیϡ گرفتϡ برϡ داخل ϭ یه کϡ دربΎره ی هرϭیین تحقیϕ کنϡ . از اϭن 

ϡکن ΏΎانتخ ϭر ϡϭکد ϡنستϭد داشت ، نمیدϭجϭ ردϭدر این م ΏΎکت Ύیی که صدهΎج  ΏΎل کتΎدنب ϡبرای همین رفت ϭ

 دار . 

یه دختر ترسنΎکی که سرتΎپΎ مشکی پϭشیده بϭد ϭ حتی رژ لبش هϡ سیΎه بϭد ، پشت میز کتΏΎ دار نشسته بϭد . 

رϭی اتیکت اسمش نϭشته شده بϭد بΎمبی .  دϭبΎر اسمش رϭ نگΎه کردϡ تΎ مطمئن شϡ . یه حسی به من میگϔت که 

 ی مϭاد مخدر چیزی بدϭنه ، اϭن یه نϔر احتمΎلا همین بΎمبیه .  اگه قرار بΎشه کسی دربΎره

 ϡه ϭاد رϭنبی مΎاثرات ج ϭ شهΎبی که عکس داشته بΎید یه کتΎش .ϡئین هستϭره ی هرΎبی دربΎل یه کتΎمن دنب {

 تϭی کتΏΎ گϔته بΎشه { 

 ن تϭ کΎمپیϭترش کرد . } حتمΎ { لبخند زد ϭ ادامس بزرگی که تϭ دهنش بϭد رϭ ترکϭند ϭ شرϭع به تΎیپ کرد

} کتΎبΎ تϭ این قسمت هستن { به یه سمت اشΎره کرد ϭ شرϭع کرد به حرکت به اϭن سمت } زیΎد دربΎره ی دنیΎی 

مϭاد مخدر چیزی نمیدϭنϡ { حϠقه ی بینیش رϭ چرخϭند } میدϭنی ، من از مϭاد خϭشϡ نمیΎد { بلافΎصϠه احسΎس 

دϭنی ، شخصΎ از کتΏΎ هΎی فΎنتزی خϭشϡ میΎد . مثل الف هϭ Ύ پری گنΎه کردϡ که خیϠی زϭد قضϭΎت کردϡ } می

 } Ύه 

استینش رϭ بΎلا زد ϭ تΎتϭی دستش رϭ نشϭنϡ داد که عکس دϭتΎ پری بϭد بόدϡ چرخید ϭ تΎتϭی ا˶لϔی که رϭی 

دجϭر کمرش بϭد رϭ نشϭنϡ داد } ϭ این یکی هϡ برای دϭست پسرϡ ، الکسه { پΎچه ی شϭϠارش رϭ بΎلا زد } اϭن ب

 ϭ دشϭطر خΎبه خ ϡدϭار بϭد . امیدϭشده ب ϭتΎش تΎزک پϭی قϭفه رΎد { یه گرگینه ی بدقیΎشش میϭخ Ύاز گرگینه ه

 الکس ، هیچ ϭقت از هϡ جدا نشن . 

بΎمبی منϭ به سمت یه قϔسه ی بزرگ بΎ کتΏΎ هΎی مختϠف دربΎره ی اعتیΎد برد که از اعتیΎد به الکل شΎمل میشد 

 ع مϭاد مخدر . تΎ اعتیΎد به انϭا

 } اشنΎ به نظر میΎی . به دبیرستΎن پϭرت فر میری ؟ { 

} ϡل اخریΎاره . س { 
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بΎ افتخΎر گϔت } من تΎزه فΎرύ التحصیل شدϡ . تϭ مΎه دسΎمبر . خΏϭ به نظر میΎی ، تϭ ، یه جϭرایی ، به ϭزنت 

 اضΎفه شده ؟ { 

 ϡه کردΎنگ ϭر Ύه ΏΎکت ϡل صحبتش ، یه کΎبی داشت . } یه ذره { در حϭصدای خ . 

} یΎدمه که تΎبستϭن پΎرسΎل یه پسر جذاΏ به مدرسمϭن منتقل شده بϭد .  اسمش چی بϭد ؟ { انگشت شستش رϭ به 

رϭی پیشϭنیش کشید ϭ سόی میکرد اسمش رϭ به یΎد بیΎره } فکر کنϡ سث بϭد . سث پرستϭن یΎ یه همچین چیزی 

 } 

 ارϡϭ گϔتϡ } سث پرسکΎت { 

ه خϭدشه . خیϠی جذاΏ بϭد . ϭسϭسه شده بϭد ازش بخϭاϡ بΎ من به رقص کریسمس بیΎد ، ϭلی } پرسکΎت ، ار

سΎلمه . اϭکتبر تϭلدمه . در هر حΎل ، میدϭنی ، من ، خΏϭ ، یه قϭاعدی برای  19سΎلشه ϭ من  18اϭن فقط 

یه نϔس عمیϕ کشید ϭ سΎلشه {  20خϭدϡ دارϭ ϡ یکیش اینه که بΎ یه پسر کϭچکتر از خϭدϡ قرار نزارϡ . الکس 

هϔته است که بΎ هϡ هستیϡ . من ϭاقΎό ازش خϭشϡ  4لبخند زد } مردای بزرگتر ، خΏϭ ، خیϠی پخته ترن . الان 

 میΎد { 

دϭبΎره پΎچه شϭϠارش رϭ بΎلا زد ϭ بΎ علاقه به تΎتϭش نگΎه کرد . } الکس بΎلاترین امتیΎز رϭ تϭ جزیره ی گرگینه 

جϭری نگΎش کردϡ که فϬمید منظϭرش رϭ متϭجه نشدϡ } خدای من . این بϬترین بΎزی هΎ در برگربΎرن داره { یه 

ϭیدئϭییه که دربΎره ی گرگینه هΎ سΎختن . اϭک ، مثلا برای یه بΎرϡ که شده این گرگینه هΎ هستن که ادϡ خϭبه 

Ύی جΎدϭگر رϭ از ، اϭن ϭقت تغیر شکل دهنده هΎ میΎن کمکت تΎ شیطΎن ه 6هستن ϭ اگه مثلا برسی به مرحϠه ی 

بین ببری ϭ این جϭری جزیره رϭ نجΎت بدی . خΏϭ ، الکس بΎ این بΎزی همه چیز رϭ دربΎره ی گرگینه ϭ این 

 چیزا یΎد گرفته { 

 Ύه ΏΎکت ϭ ϡکنه . ازش تشکر کرد ϡنست کمکϭداد که میت ϡنϭنش ΏΎکت Ύیه چند ت ϭ ت داشتΎاطلاع ϡلΎمبی یه عΎب

. ϡنت بردΎبه سمت میز ام ϭنه .  رϭخ ϡرفت ϭ ϡنت گرفتΎام ϭر Ύه ΏΎن کتϭا ϡدόب 

بΎ خϭشحΎلی دیدϡ که پشمΎلϭ دϡ درخϭنمϭن نشسته } پشمΎلϭ . تΎ حΎلا کجΎ بϭدی ؟ { سریع پرید بΎلا ϭ بΎ خϭشحΎل 

 ϡنستϭت Ύت . ϡبغل کرد ϭر ϭلΎپشم ϭ ϡپه گذاشتΎنΎی کϭر ϭر Ύه ΏΎکت ϭ ϡز کردΎب ϭن داد . در رϭتک ϭتند تند دمش

 ش رϭ بϭسیدϡ .سر

} دلϡ برات تنگ شده بϭد . الان فقط تϭ براϡ بΎقی مϭندی { پشϡ هΎی نرمش رϭ نϭازش کردϡ } هϔته ی بدی بϭد 

پشمΎلϭ. مϡϭϠό شد که سث یه سگ درϭغگϭئه .... اϭپسسسس.ببخشید . منظϭرϡ این بϭد که اϭن یه راسϭی 

Ύزه ، مΎیه . تϔیس مخϠن یه پϭل ، اΎئه . در هر حϭغگϭدر ϭمΎی اشک هϭϠن { جΎرستΎره رفته بیمΎبϭد ϡه ϡنΎم 

 . ϡکرد ϡیΎش قΎه ϡی پشϭت ϭر ϡرتϭص ϭ ϡگرفت 

 . ϡکرد Ύه ΏΎندن کتϭع به خϭشر ϭ ی زمینϭپه گذاشتمش رΎنΎر کΎدش کنόب 

پشمΎلϭ کل عصر رϭ کنΎرϡ مϭند ϭ چندین بΎر پرید تϭی بغϭ ϡϠ کتΏΎ هΎ رϭ از دستϡ انداخت زمین . چند بΎر 

 تمش زمین ϭ حتی تϬدیدش کردϡ که میϔرستمش بیرϭن تΎ بΎلاخره ارϡϭ کنΎر پϡΎ نشست . گذاش
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زیΎد زمΎن نبرد تΎ بϬϔمϡ چرا سث فکر میکرد من ϭ مΎدرϡ از مϭاد استΎϔده میکردیϡ . از نظر فیزیکی خیϠی از 

پریده . مد هرϭئین نشΎنه هΎی اعتیΎد رϭ داشتیϡ . استخϭان هΎی بیرϭن زده . سیΎهی زیر چشϡ . پϭست رنگ 

 . ϡحد مرگ میذاشت Ύگرسنگی ت ϭلی من اسمش رϭ . میداد Ύنه هΎاین نش Ύفه ای بΎبه قی ΏΎد که کتϭاسمی ب 

 . ϡکه چرا به سث خرده گرفت ϡه میکردΎس گنΎبیشتر احس ϡیه ک ϡتر میرفتϭϠهرچی ج 

یرϭن ϭ خϭدϡ رفتϡ به رختخϭاΏ . سΎعت کتΏΎ رϭ گذاشتϡ کنΎر ϭ اجΎزه دادϡ پشمΎلϭ برای شΏ بره ب 4بόد از 

 طϭل کشید تΎ بΎلاخره خϭابϡ برد .  ϭ3لی تΎ سΎعت 

تΎ چند رϭز بόدش ، سث تϭ مدرسه پیداش نشد . من نه دیدمش ϭ نه بΎهΎش به کلاس اجتمΎع بزرگ رفتϡ . بόد از 

 . ϡندϭمیخ ΏΎکت ϡدرΎبرای م ϭ ϡن میرفتΎرستΎبه بیم ϡه ϭر Ύر هϬظ 

ϔت که کبد مΎدرϡ خΏϭ کΎر نمیکنه ϭ اϭنΎ مΎدرϡ رϭ در حΎلت بیϭϬشی قرار میدن تΎ بϠکه دکتر کϭلتر به من گ

 ϭشیدن رϭره نΎبϭد ϭ ن برهΎرستΎر بشه از بیمΎکنه . میترسیدن اگه هشی Ώϭخ ϭدش رϭنه سریع تر خϭبدنش بت

منϔی شده . امیدϭار  شرϭع کنه . احتمΎلا هϡ حϕ بΎ اϭنΎ بϭد . همچنین دکتر گϔت که نتیجه ی ازمΎیش اعتیΎدش

 بϭدϡ این اطلاعΎت رϭ به گϭش بϭکر ϭ سث هϡ برسϭنه . 

 ϡد برϭد که نزدیک بϭدرگیر ب ϡانقدر ذهن ϡزϭنمیذاشتن . یه ر ΎϬتن ϭطرات سث منΎخ ، ϡدϭنه بϭخ ϭت ΎϬقتی تنϭ

ϭاستϭ ϡصیت نΎمه  سراύ کتΏΎ ریΎضی . خϭشبختΎنه یΎد نΎمه هΎی مΎدرϡ افتΎدϡ که زیر تشکش قΎیϡ کرده بϭد . میخ

. ϡدϭب ϡل کردن ذهنϭل یه راه برای مشغΎر دنبϭلی بدجϭ دϭلا چیزی نبΎاحتم . ϡنϭبخ ϭر Ύمه هΎن یکی نϭا ϭ 

مستقیϡ رفتϡ تϭ اتΎقش ϭ پΎکت رϭ برداشتϭ ϡ محتϭیΎتش رϭ ریختϡ رϭی تخت . رϭی اϭلین نΎمه نϭشته شده بϭد : 

ϭن نΎمه رϭ کنΎر گذاشتϡ . رϭی سه تΎی دیگه اسϡ من نϭشته اخرین حرف هϭ ϭ Ύصیت نΎمه ، تϭضیح شخصی . ا

سΎله ϭ رϭی اخرین نΎمه هϡ  11شده بϭد .رϭ یکیش نϭشته بϭد : مگی ، در هϔت سΎله . رϭی دیگری : مگی ، 

 نϭشته شده بϭد : مگی ϭ تΎریخش مربϭط به ژانϭیه ی امسΎل بϭد .

 

 24فصل 

 

 

چند تΎ جΎش رنگ پخش شده بϭد . اگه قرار بϭد دلیل این پخش  سΎله ، زرد رنگ بϭد ϭ یه 7نΎمه ی مگی ، 

 شدگی هΎ رϭ حدس بزنϡ ، میگϔتϡ به خΎطر بطری نϭشیدنی مΎمΎنϡ بϭده . 

چیز خΎصی از اϭن سΎل به یΎدϡ نمیϭمد . نΎمه رϭ به سمت نϭر گرفتϡ . یه چیز هΎیی رϭی کΎغذ نϭشته شده بϭد 

ش . به در بسته ی نΎمه نگΎه کردϭ ϡ دیدϡ یه چند تΎ قسمتش بΎز شده . ϭلی از رϭی پΎکت نΎمه نمیتϭنستϡ بخϭنم

اϭل یه کϡ احسΎس گنΎه کردϭ ϡ بΎ خϭدϡ گϔتϡ که بΎید نΎمه رϭ کنΎر بزارϡ . بΎلاخره این نΎمه هΎ به من مربϭط 

 نمیشد .

 از یه طرف دیگه ، اسϡ من رϭی نΎمه هΎ نϭشته شده . بΎلاخره کنجکϭΎیϡ برنده شد .
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تϭنستϡ نΎمه رϭ بدϭن پΎره کردن پΎکتش بΎز کنϡ که میخϭنمش ، ϭ گرنه میزارمش کنΎر { یه چΎقϭ از تϭ  } اگه

 ϭمه رΎز شد . نΎمتی درش بϭΎن کمترین مقϭبد . ϡکت بردΎز کردن پΎبه زیر قسمت ب ϡϭار ϭ ϡنه برداشتϭاشپزخ

 . ϡختΎشن ϭر ϡدرΎدستخط م . ϡف نشستΎص ϭ ϡردϭدرا 

  دخترک عزیزϡ ، مگی

 18تϭلد هϔت سΎلگیت مبΎرک . تصمیϡ گرفتϡ از این به بόد هر سΎل رϭز تϭلدت برات یه نΎمه بنϭیسϭ . ϡقتی 

سΎلت شد این نΎمه هΎ رϭ بϬت میدϡ . مΎدر خϭدϡ براϡ این کΎر رϭ انجϡΎ داده بϭد ϭ اϭن نΎمه هΎ همیشه براϡ عزیز 

 بϭدن . 

 ϡبخر ϭدΎبرات ک Ύت ϡل داشتϭش پΎک ϡمیکرد ϭترین چیزی ارزϬکه ب ϡگرفت ϡتصمی . ϡمثل همیشه ، هیچی نداری .

 ϭری که این حرف رΎاخرین ب ، ϡنیست Ώϭد خΎزی ϡست دارϭه ی دϠجم ϡتϔگ ϭعشقمه . من ت ، ϡت بدϬب ϡنϭکه میت

 . ϡست دارϭد Ύόاقϭ لی منϭ دیϭب Ύپϭدک نϭیه ک ϡت زدϬب 

، حتی ϭقتی گرسنه اته . ϭ خیϠی خΏϭ از من تϭ یه دختر خϭشحΎل ϭ مستقϠی . هیچ ϭقت اعتراض نمیکنی 

مراقبت میکنی ، بϭ Ύجϭد اینکه من لیΎقتش رϭ ندارϡ . من مΎدر خϭبی نیستϡ ، درسته ، میدϭنϭ . ϡلی همه چیز 

عϭض میشه . دیگه هیچ ϭقت منϭ مست نمیبینی . دیگه ته مΎنده ی پϭل هΎمϭن رϭ خرج نϭشیدنی نمیکنϡ . این 

ϭلد من به تϭقبل از هدیه ی ت . ϡتری بشϬب ϡاد ، ϡبرای دخترک ϡاϭی ارزش داری . من میخϠبرای من خی ϭئه . ت

 اینکه شرϭع به نϭشیدن کنϡ ، دختر خϭبی بϭدϭ ϡ تϭ خϭاهی دید که من چقدر خΏϭ خϭاهϡ بϭد . 

 همیشه دϭست دارϡ . مΎمΎن . 

ت داشت ، یΎ حداقل یه زمΎنی منϭ دϭست مΎدر من این نΎمه رϭ نϭشته بϭد ؟ خشکϡ زده بϭد . اϭن ϭاقΎό منϭ دϭس

. ϡزش کردΎط بΎن احتیϭهم Ύب ϭ ϡبرداشت ϭر ϡϭمه ی دΎداشت . ن 

 سΎلگیت مبΎرک مگی .  11تϭلد 

خΏϭ ، نتϭنستϡ هر سΎل برات یه نΎمه بنϭیسϡ . میخϭاϡ تϭ برنΎمه ی ترک اعتیΎد الکل شرکت کنϡ . یه نϔر رϭ پیدا 

مپ هستϡ ازت مراقبت کنه . اϭن ϭاقΎό زن خϭبیه ϭ فکر کنϡ تϭ ازش خϭشت کردϡ که تϭ این یه مΎهی که تϭ ک

بیΎد . یه چند ϭقتی هست که میشنΎسمش ϭ اسمش خΎنϡ جیΎنچیه ϭ اϭن یه مشϭΎر سلامت ذهنیه . پدر ϭ مΎدر اϭن 

Ϭب ϭر ϡزندگی ϭمترین چیز تϬم ϡنϭکه میت ϡنϭمن مید ϭ درک میکنه ϭر Ύن مϭی داشتن . اϠمشکل الک ϡه ϡرΎش بسپ

 . ϭر ϭت . 

 هیچ ϭقت بϬت نگϔتϭ ، ϡلی ϭقتی به دنیΎ اϭمدی میخϭاستϡ بدمت به یه خΎنϭاده ی دیگه . متόجΏ شدی ؟ 

ϭلی ϭقتی پرستΎر تϭ رϭ تϭ اغϭشϡ گذاشت ، نمیتϭنستϡ بزارϡ بری . همϭن لحظه قسϡ خϭردϡ که دیگه دست از 

 Ύت . ϡبی بشϭدر خΎم ϡگرفت ϡتصمی . ϡشیدن بردارϭاضحه که  5نϭ لیϭ رΎکن ϡبزار ϭشیدن رϭن ϡنستϭت ϡه هΎم

شکست خϭردϡ . خیϠی خϭدخϭاه بϭدϡ که تϭ رϭ به یه خΎنϭاده ی دیگه ندادϡ . تϭ بΎید به یه خΎنϭاده ی پر از محبت 

میرفتی که کϠی غذا ϭ لبΎس هΎی منΎسΏ داشته بΎشن ϭ عشقی که لایقش هستی رϭ بϬت بدن . میدϭنϡ که بόضی 

 فΎی بی رحمΎنه ای بϬت میزنϭ. ϡقتΎ حر
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  Ύقتϭ ضیόمگی . ب ϡرت انگیزϔن ϡمن یه اد . ϡلی میکنΎخ ϭسر ت ϭن رϭکه ا ϡپر هست ϡدϭرت به خϔانقدر از ن

میخϭاϡ به اندازه ی من عذاΏ بکشی . هر ϭقتی که کΎرنΎمه ات رϭ که همه ی نمرات تΎپ هستن رϭ میΎری خϭنه 

چ اهمیتی نمیدϡ . چϭن میدϭنϡ مجبϭری خϭدت تنΎϬیی زحمت بکشی ϭ مΎدر ، به خΎطر احسΎس گنΎهی که دارϡ هی

 . ϡϔسΎی متϠبکنه . من خی ϭنه هیچ کمکی به تϭمستت نمیت 

ϭلی بΎ تمϡΎ این هΎ ، تϭ قΏϠ خیϠی زیبΎیی داری . میبینϡ که بΎ بچه هΎی همسΎیه بΎزی میکنی . ϭقتی اسیΏ میبینن 

Ύلشϭن میکنی . تϭ برای اϭنΎ کΎری رϭ انجϡΎ میدی ، که من بΎید برای بϬشϭن کمک میکنی ϭ ϭقتی غمگینن خϭشح

 . ϡمش میدادΎانج ϭت 

همه چیز بϬتر میشه . تϭ تϭلد بόدیت ، اصلا منϭ این جϭری نخϭاهی شنΎخت . مΎ قراره بΎ هϡ کϠی خϭش 

ی هستی که من انجϡΎ دادϡ بگذرϭنیϡ . شΎید پϭل زیΎدی نداشته بΎشیϭ ، ϡلی خϭشحΎل خϭاهیϡ بϭد . تϭ تنΎϬ کΎر خϭب

 . ϡعزیز دل ، 

 دϭست دارϡ . مΎمΎن

نΎمه رϭ چΎϬر بΎر خϭندϭ ϡ هر بΎر بیشتر از قبل از عشϭ ϕ همینطϭر عصبΎنیت نسبت به اϭن پر میشدϡ . چرا 

هیچ ϭقت این حرف هΎ رϭ به من نزده بϭد ؟ سΎلΎϬ حس پϭچی منϭ خϔه کرده بϭد . همϭنطϭر که بدنϡ گرسنه ی 

، رϭحمϡ عطش خϭدش رϭ داشت . عطش دϭست داشته شدن . انقدر بدجϭر محتΎج دϭست داشتن بϭدϡ  غذا بϭد

که دϭ مΎه زندگیϡ رϭ برای زک به هدر دادϡ ، به این امید که شΎید اϭن این پϭچی رϭحϡ رϭ پر کنه . ϭلی اϭن 

 . فقط بدترش کرد . فقط یکبΎر حس دϭست داشتن رϭ تجربه کردϭ ϡ اϭن هϡ بΎ سث بϭد 

 هرچند که اϭن هϡ عشϭ ϕاقόی نبϭد . فقط ارϭزهΎی بی امیدانه ی یه دختر احمϕ . اصلا چرا بϬش اعتمΎد کردϡ ؟ 

فکر سث ، ذهنϡ رϭ به سمت نΎمه هΎ برگردϭند . نبΎید میخϭندمشϭن . این هΎ احسΎسΎت خصϭصی مΎدرϡ بϭد . 

ϭخ Ύب ϡدϭخ ، ϡدϭنی بΎی که از دست سث عصبϠن دلیϭبه هم Ύبی حرمتی دقیق . ϡدϭداده ب ϡΎانج Ύمه هΎندن این ن

 کردن به اعتمΎد . 

 دϭ تΎ نΎمه ی بΎقی مϭنده رϭ برداشتϭ ϡ گذاشتمشϭن کنΎر . به خϭدϡ قϭل دادϡ که دیگه نخϭنمشϭن . 

 . ϡندن کردϭع به درس خϭشر ϭ ϡرϭدرا ϭر ϡϔلیΎن زیر تشک ، تکϭدقت گذاشتمش Ύد از اینکه بόب 

رϡ یه زمΎنی دϭستϡ داشته بΎعث میشد از درϭن احسΎس ارامش داشته بΎشϭ ϡ تکϠیف سخت اینکه میدϭنستϡ مΎد

ریΎضی هϡ نمیتϭنست این حس رϭ ازϡ بگیره . همچنین چند سΎعت بόد که میخϭاستϡ بخϭابϡ ، فکر نΎمه هΎی 

 .ϡبزار ϡی هϭر ϭمΎه ϡعث شد راحت تر چشΎب ϡدرΎم 

 هرچند که زیΎد دϡϭϭ نداشت . 

ϭن زنگ خϔϠن ؟ { تϭبرا ϡنΎن سمت خط پرسید } خϭی اΎاشنΎصدای ن ϭ رد 

} بϠه { بΎ صدای زنگ گϭشیϡ از خϭاΏ ارϭمϡ پΎشده بϭدϡ . قϠبϡ یه شدت میکϭبید . انقدر که صداش رϭ تϭی 

 . ϡمیشنید ϡشϭگ 

ه ϭ شمΎ } من منشی بیمΎرستΎن پϭرت فر هستϡ . دکتر کϭلتر ازϡ خϭاستن که بΎهΎتϭن تمΎس بگیرϡ . گϔتن ضرϭری

 بΎید سریع بΎهΎشϭن تمΎس بگیرین { 
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 } میتϭنϡ بΎهΎشϭن صحبت کنϡ ؟ { 

 ϭر Ύه ϡΎپیغ ϭ ϡبد Ώاϭج ϭر Ύن هϔϠید تΎغه . بϭϠش ϡی سرϠ؟ من خی ϡن کنϭپیداش ϭ ϡی کنόاین الان من سϭمیخ {

 ϭلتر رϭفردا صبر کنین . اگه دکتر ک Ύید تΎب . ϡدار ϡرای دیگه ای هΎک ، Ώϭخ ϭ . ϡنϭبرس . ϡن میگϭشϬب ، ϡدید

 شبتϭن بخیر { گϭشی رϭ قطع کرد . ϭاقΎό بΎید مدال " کΎرمند سΎل " رϭ بϬش میدادن . 

سه دقیقه ی بόد لبΎس پϭشیده ϭ امΎده بϭدϭ ϡ از در رفتϡ بیرϭن . دϭ تΎ خϭنه اϭن ϭر تر نرفته بϭدϡ که یه مΎشین 

ϭمی بΎمت نظϭد . نکنه حکΎایست ϡرΎشن کنϭاژیر ر Ύیس بϠکر پϭب ϭ ز شدΎشین بΎ؟ در م ϡمن ازش خبر نداشت ϭ د

 اϭمد بیرϭن . 

} دقیقΎ کجΎ داری میری ؟ تقریبΎ نصف شبه . مگه نمیدϭنی مΎ هنϭز اϭن ادمΎیی که سόی داشتن مΎدرت رϭ اذیت 

 } ϡنگرفتی ϭکنن ر 

بΎ من حرف بزنه . یه بدϭن اینکه سόی در مϭدΏ بϭدن بکنϡ ، گϔتϡ} بیمΎرستΎن زنگ زد . دکتر کϭلتر میخϭاد 

 } ϡدرΎپیش م ϡید برΎمده . بϭی پیش اϠمشک 

} من همین الان بΎ کϭل حرف زدϭ ϡ اϭن هیچ حرفی در مϭرد کΎر اϭرژانسی نزد . الان دϭبΎره بΎهΎش تمΎس 

 } ϡمیگیر 

 ست نزن { .} نه . میخϭاϡ مΎدرمϭ ببینϡ . همین الان { میخϭاستϡ از کنΎرش رد بشϭ ϡلی بΎزϭمϭ گرفت } به من د

} مگی { یه جϭری نگϡΎ میکرد که انگΎر یکی خϭابϭندϡ در گϭشش } عین بچه هΎ رفتΎر نکن . تقصیر مΎ نیست 

 که این اتΎϔقΎ افتΎده . مΎ شغϠی داریϡ که بΎید انجΎمش بدیϭ ϡ متΎسΎϔنه تϭ هϡ درگیر بϭدی { 

 Ύدرمϭ ببینϡ { نمیخϭاستϡ دربΎره ی سث ϭ کΎر اϭن هΎ صحبت کنϡ } من فقط میخϭاϡ م

بϭ Ύجϭد اعتراض هϡΎ ، بϭکر مϭبΎیϠش رϭ دراϭرد ϭ در حΎلی که زیر لΏ غر میزد ، شمΎره گرفت } سلاϡ کϭل ، 

الان مگی پیش منه . اϭن گϔت __ اره ، مگی˶ سث . نه ϭقتی داشت تϭ خیΎبϭن به سمت بیمΎرستΎن میدϭید پیداش 

بیمΎرستΎن زنگ زده ϭ گϔته که تϭ میخϭای بΎ مگی __ اره {  کردϡ . اره ، زمΎن رϭ بϬش گϔتϡ ، هرچند یکی از

 بϭکر تϔϠن رϭ به من داد. 

دکتر کϭلتر گϔت } مگی ، منشی اشتبΎه کرده . میخϭاستϡ صبح درمϭرد مΎدرت بΎهΎت صحبت کنϡ . یه چیز مϬمی 

 } ϡبررسیش کنی ϡه Ύید بΎهست که ب 

ϭربϬم ϭ ϡϭصداش ار . ϡکشید ϕس عمیϔشه { یه نΎراحت شد .} بΎعث میشد سخت بشه از دستش نΎد که بϭن ب 

 صبح خϭبه ؟ رϭبه رϭی بیمΎرستΎن یه کΎفه هست {  10} ممنϭن . فردا سΎعت 

 خϭبه {  10} بϠه . 

} به بϭکر بگϭ شمΎره ی مϭبΎیϡϠ رϭ بϬت بده . هر زمΎن که خϭاستی میتϭنی بϡϬ زنگ بزنی . یه چیز دیگه ، 

ΎچΎش . این قΎب Ώمراق Ύϔد لطόه ی بόدف ϡلی شک دارϭ ، ϡردیϭنس اΎدرت شΎبی نیستن . سر مϭی خΎادم Ύقچی ه

اینقدر شΎنس بیΎریϡ { بϭکر یه تیکه کΎغذ که رϭی اϭن شمΎره ای نϭشته بϭد رϭ داد دستϡ . ظΎهرا حرف هΎمϭن 

 رϭ شنیده بϭد . 
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{ دستش رϭ به سمت مسیر خϭنمϭن } من میبرمت خϭنه { سر تکϭن دادϡ } ببخشید ، نمیتϭنی تنΎϬیی تΎ خϭنه بری

 . ϡع به راه رفتن کردϭمن شر ϭ گرفت 

 ϡنϭمیت ϭ ϡسΎمیشن ϭن رϭست داره . من از بچگی اϭد ϭر ϭت Ύόاقϭ نی ، سثϭت من ، ادامه داد } میدϭد سکϭجϭ Ύب

 } ϡدϭله ندیده بΎشحϭخ ϭت Ύبه اندازه ای که ب ϭن رϭلا اΎح Ύت ϡبگ 

 . ϡلا بردΎب ϭر ϡΎه ϡکرد .سرعت قد ϭرΎهمین ک ϡن هϭا 

) مترجϡ : این یه اصطلاحه ϭ من چϭن مόنی دقیϕ براش نداشتϡ ترجمه نکردمش . رابطه  Jailbait} گϭش کن 

داشتن یΎ بΎ ادبΎنه بگϡ جمΎع بΎ فرد زیر سن قΎنϭنی زندان داره . برای همین این اصطلاح رϭ براش به کΎر میبرن 

 تϭ بزار جΎی اϭن { ( اϭن داشت کΎرشϭ انجϡΎ میداد . خϭد

Jailbait . ؟ دیگه چی 

 } مΎ فکر میکردیϡ تϭ مόتΎدی . اϭن چی کΎر میتϭنست بکنه ؟ ازت میپرسید که مϭادتϭ از کی میخری ؟ { 

 ϡΎانج ϭرΎد داشت ، همین الان این کϭجϭ ϡجر شدنϔن منΎرد . اگه امکϭخ Ύکه ج ϡانقدر سریع به سمتش برگشت

 نی که من مόتΎدϡ ؟ من هیچ ϭقت هیچ دردسری درست نکردϡ { میدادϡ } چطϭر ممکنه فکر ک

ارϡϭ گϔت } مگی { یه دستش رϭ رϭی شϭنه اϡ گذاشت } تϭ خیϠی از نشΎنه هΎ رϭ داشتی . مϭ ΎاقΎό نمیدϭنستیϡ که 

تϭ ارϡϭ ارϡϭ داری از گرسنگی از دست میری . اینϡ بگϡ که این من بϭدϡ که بϬت شک داشتϡ . سث دائϡ به 

Ύصرف درس دادن به بیگن ϭرت رΎهΎن نΎر زمϭره میکرد . اینکه چطΎلیت اشΎاصرار میکرد . به نمرات ع ϭهی ت

} ϡر نکردϭΎب ϭکه حرفش ϡϔسΎد . متϭر دلش پیشت گیر کرده بϭبدج ϡلϭن اϭی دیگه میکنی { خندید } از همΎبچه ه 

راه رفتن ادامه دادϡ . سه قدϡ بیشتر نرفته  از ترس اینکه مبΎدا همϭن جΎ بزنϡ زیر گریه ، خϭدمϭ کنΎر کشیدϭ ϡ به

 بϭدϡ که بϭکر دϭبΎره شرϭع به صحبت کرد . 

} اϭن از اینکه نΎراحتت کرده داغϭنه ϭ خϭدشϭ مقصر میدϭنه . میخϭاست زϭدتر بϬت بگه ، ϭلی ϭقتی بΎلاخره 

که عشقت به اندازه ی اجΎزه اشϭ گرفت ، از عکس الόمل تϭ ترسید . امیدϭار بϭد زمΎنی همه چیز رϭ بϬϔمی 

 کΎفی قϭی بΎشه تΎ بتϭنی اϭن رϭ ببخشی . فکر کنϡ اϭن اشتبΎه میکرد { 

 . ϡازش تشکر کرد ϡن اینکه برگردϭبد ، ϡقتی رسیدیϭ . زخمی کرد ϭر ϡاین حرفش دل 

 } مگی ، چه خϭشت بیΎد ، چه نیΎد ، این طϭر به نظر میΎد که مΎدرت یه جϭرایی تϭ این قضΎیΎ درگیره { 

 } کϭل بϬتϭن گϔت که جϭاΏ ازمΎیش اعتیΎد مΎدرϡ منϔیه ؟ { 

 } نه . این خبر خیϠی خϭبیه { ϭاقΎό به نظر میϭمد از این خبر خϭشحΎل شده . 

 } مΎل منϡ منϔیه.پس فکر کنϡ تϭ ϭ سث میتϭنین دست از سر مΎ بردارین { 

 لبخندش محϭ شد } لطΎϔ بϬش یه شΎنس دیگه بده { 

Ύه ϡچش ϭت ϡاصلا کسی مستقی ، ϡد نکردΎمن کل زندگی به هیچ کسی اعتم { ϡه کردΎه ای رنگش نگϭϬی قΎی زیب

رϭ نداشتϡ که بخϭاϡ بϬش اعتمΎد کنϡ . به خϭدϡ یΎد داده بϭدϡ که فقط خϭدϡ رϭ بϭΎر داشته بΎشϡ ، نه کس دیگه ای 

 رϭ ، ϭ بΎلاخره تنΎϬ بΎری که به یکی اعتمΎد کردϡ ، از پشت بϡϬ خنجر زد { 
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} درست ، اϭن ادϡ بی نقصی نیست مگی ، هرچند ، اگه فکر میکنی یه ادϡ بی نقص پیدا کنی که دϭسش داشته 

 بΎشی ϭ بϬش اعتمΎد کنی ، بϬتره از گشتن دست برداری . چϭن یه چنین ادمی اصلا ϭجϭد نداره . شبت بخیر { 

 صبر کرد تΎ من برϡ تϭ ϭ بόد از اϭن جΎ رفت .  

ای رادیϭی سΎعتϡ رϭ تΎ جΎیی که میشد بΎلا بردϭ  ϡ افتΎدϡ رϭی تختϡ . نمیخϭاستϡ امشΏ دیگه رفتϡ تϭ اتΎقϭ ϡ صد

 . ϡبه چیزی فکر کن 

 Ώϭصل شده . } این اصلا خϭ ϡدرΎه جدید به مΎکه یه دستگ ϡدید ϭ نΎرستΎبیم ϡسریع رفت ϭ ϡد بیدار شدϭصبح ز

 نیست { 

ϡقتی رسیدϭ . ϡفه رفتΎبه  یک ربع به ده ، به سمت کϭبیکن ر ϭ ύمر ϡیه ظرف تخ ϭ دϭب Ύن جϭلتر اϭدکتر ک

 رϭش قرار داشت ϭ یه ظرف هϡ جϭϠی خϭدش . 

 } ϡرش بدΎϔنه سΎصبح ϡه ϭکه برای ت ϡزه دادΎاج ϡدϭت } به خϔبه گرمی گ 

} من گرسنه نیستϡ . ممنϭن { تخϡ مرύ هΎ خϭشمزه به نظر میϭمد . بόد از چندین رϭز که فقط سΎندϭیچ کره ی 

 بΎدϭن زمینی خϭرده بϭدϡ ، دلϡ برای یه غذای دیگه ضόف میرفت . 

} تϭ بΎید انرژیت رϭ ذخیره کنی . اگه تϭ هϡ کنΎر مΎدرت بستری بشی ، هیچ کمکی بϬش نمیکنی { دϭبΎره لبخند 

 زد . چشϡ هΎ ابی رنگش پر از مϬربϭنی بϭد . 

 لطΎϔ ، بشین ϭ یه کϡ صبحΎنه بخϭر { } مگی ، تϭ کΎملا رنگت پریده . ϭ فکر کنϭ ϡزن کϡ کردی . 

 تسϠیϡ شدϡ } ممنϭن { 

نشستϭ ϡ خیϠی زϭد صبحΎنه اϡ رϭ بόϠیدϡ . حس خϭبی بϭد که غذای گرϡ به درϭن شکمϡ بϔرستϭ . ϡقتی تمϡϭ شد 

 ، اϭن دϭبΎره پیشخدمت رϭ صدا کرد ϭ غذای بیشتری سΎϔرش داد . 

تΎ بشقΏΎ دیگه رϭ هϡ میتϭنستϡ بخϭرϭ ، ϡلی غرϭرϡ  10ندارϡ { } نه . من خϭبϡ . دیگه جΎیی برای غذای اضΎفه 

 دϭبΎره سر زشتش رϭ بΎلا اϭرده بϭد . 

 ϭ درت بدتر شدهΎمگی ، شرایط م . ΏϠسر اصل مط ϡنه . مگی ، بریϭدا ببریش خόنی بϭت } میتϔلی گϭمόی مϠخی

تش کنϡ ، میخϭاϡ اسمش رϭ تϭ لیست انتظΎر اϭن به پیϭند کبد نیΎز داره . هرچه سریع تر ، بϬتر . اگه بتϭنϡ تثبی

 } ϡند بزارϭپی 

در حΎلی که کϭل دربΎره ی تست هΎی مختϔϠی که میتϭنستϡ رϭ مΎدرϡ انجϡΎ بدن صحبت میکرد ، پیشخدمت یه 

ظرف دیگه از غذا اϭرد . دکتر گϔت که در حΎل حΎظر پیϭند کبد تنΎϬ راهیه که برای مΎدرϡ بΎقی مϭنده . 

غذا رϭ کنΎر زدϡ . بϭش حΎلϡ رϭ بϡϬ میزد . کϭل پیشخدمت رϭ صدا زد تΎ غذا رϭ ببرن ϭ بسته بلافΎصϠه ظرف 

 بندیش کنن . 

} متΎسΎϔنه ، بΎ این شرایطی که مΎدرت داره ، حتی تحمل پیϭند رϭ هϡ نداره ، برای همین مΎ اϭن رϭ در حΎلت 

 ϭ عϭϬلت تΎح ϭ شه ، سرگیجهΎش بϭϬاگه ب . ϡش داشتیϬشی نگϭϬاین بی ϭ . تجربه میکنه ϭگیجی شدید ذهنی ر

 Ύچند ت Ύب ϭ ϡمید ϡΎبراش انج ϭد رΎبرمی ϡری که از دستΎنیست . من هر ک Ώϭش اصلا خϔیόبرای بدن ض

. } ϡرت کردϭمش ϡن هϭختمشΎمتخصص که میشن 
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ϭیی خΎ؟ یه ج ϡش اهدا کنϬب ϭر ϡبخشی از کبد ϡنϭی تر شد ، من میتϭقتی قϭ { ϡل شدϭ ϡی صندلیϭر ϡکه اد ϡند

 زنده هϡ میتϭنه کبدشϭ اهدا کنه { 

} میتϭنی ، ϭلی راستش تϭ خیϠی لاغری مگی . فکر نمیکنϡ بدن ضόیϔت تϭانΎییش رϭ داشته بΎشه . حتی اگه 

 شرایطتϭن هϡ کΎمل به هϡ بخϭره ، من اجΎزه نمیدϡ تϭ اهدا کننده بΎشی { 

 سر تکϭن دادϡ . میدϭنستϡ که احتمΎلا حϕ بΎ اϭنه . 

 } مΎدرت خϭیشϭΎند دیگه ای نداره؟ { 

 ϭابش رϭج ϡاϭبخ ϡدϭکه مطمئن نب ϡپرسید ϭالی رϭس ϭ ϡرت دادϭر قϭبه ز ϭر ϡدهن Ώا } ϡنه . فقط من هست {

 ϭت ϡنستϭنمیت . ϡی میز نگه داشتϭر ϭر ϡهΎط میشه ؟ { نگϭمرب ϡاد مخدر هϭبه م ، ϡدرΎاین مشکلات م Ύای { ϡϭبشن

 . ϡه کنΎش نگΎه ϡچش 

بΎ دست هΎی گرمش دست هΎمϭ گرفت ϭ من نگΎهϡ رϭ بΎلا اϭردϡ } نه مگی ، برای یک لحظه هϡ فکر نمیکنϡ که 

مΎدرت از مϭاد مخدر استΎϔده کرده بΎشه .مشکل اϭن الکϠه . ازش مطمئنϭ . ϡ بϠه ، تϭ جϭاΏ سϭال بόدیت بΎید 

 } ϡتϔگ ϡسث ه ϭ کرϭبه ب ϭر ϡز صبح نظرϭکه امر ϡبگ 

{ ϡتϔگ ϡϭار  } نϭممن 

 } هیچ کمکی از دست من برمیΎد ؟ { 

 . ϡردϭاز زیر دستش درا ϭر ϡΎϬ؟ { دست ϡشΎز داشته بΎید به کمک نیΎبرای چی ب { 

 } اگه اتΎϔقی بیϭفته ، یه سیستϡ پشتیبΎنی برای خϭدت داری ؟ اصلا عضϭ گرϭ هΎی پشتیبΎنی هستی ؟ { 

ϭه شقی چϠک Ύب } ϡز ندارΎبه کسی نی . ϡبϭمن خ { . ϡلا گرفتΎب ϭر ϡنه ا 

 صداش رϭ پΎیین اϭرد } مگی ، من میدϭنϡ که سث بΎید __ { 

 . ϡدΎبه زیر میز فرست ϭصندلی ر ϭ ϡند شدϠب ϡΎلتر ؟ { از جϭهست دکتر ک ϡچیز دیگه ای ه { 

ϡرΎهمک ϡبه دست ϭدرت رΎنده ی مϭای پرϭاگه راحت تری میخ { کشید ϕس عمیϔیه ن } دϭلا همین بόنه ، ف {  ،

 دکتر تΎیϠر بدϡ ؟ { 

 صϭرت مϬربϭنش رϭ نگΎه کردϡ . ارϡϭ گϔتϡ } نه ، میخϭاϡ شمΎ دکترش بΎشین ؟ { 

سریع سر تکϭن داد } هر جϭر مΎیϠی { غذای بسته بندی شده رϭ به دستϡ داد ϭ بدϭن هیچ حرف دیگه ای از اϭن 

 جΎ رفت . 

 Ύ خϭابیده . منϡ سریع به اتϕΎ مΎدرϡ رفتϭ ϡ دیدϡ که بΎ ارامش اϭن ج

 Ώϭرشید داشت غرϭقتی خϭ . ϡندϭرش مΎکن ϡیی که جرات داشتΎج Ύت } ϭنش ϡیϠن . تسΎمΎم ϡست دارϭمن د {

 میکرد ، از اϭن جΎ رفتϭ . ϡلی زیΎد راه نرفته بϭدϡ که دϭبΎره یه مΎشین پϠیس کنΎرϭ ϡایستΎد . 

 . من میبرمت خϭنه { . سϭار شJailbait  ϭبϭکر بΎ خشϡ گϔت } احتمΎلا ارزϭی مرگ داری 

} نه . ممنϭن . اصلا تϭ مϭد نصیحت شدن دربΎره ... اϭن رϭ ندارϡ { در مϭرد اسمی که بϭکر منϭ صدا میکرد 

 . ϡز دیگه بحث میکردϭیه ر ϡه 
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 ϭید_ اسمش_ رΎنی_که _نبϭره ی اΎکه دیگه درب ϡل بدϭت قϬز شد } اگه بΎب ϡر از هΎبکΎش به لبخندی نΎه Ώل

 زدϡ ، سϭار میشی ؟ {گϔت ، حرفی ن

 . ϡن دادϭزی سر تکΎلجبΎک مسخره اش خنده داره ؟ بϭفکر میکرد ج Ύόاقϭ 

 } ϡشه . پس دستگیرت میکنΎب { 

 قبل اینکه بتϭنϡ یه قدϡ بردارϡ ، از مΎشین پیΎده شد ϭ کنΎرϡ بϭد . بΎزϡϭ رϭ گرفت ϭ به سمت مΎشین کشید . 

Ύزϡϭ رϭ از چنگش دراϭردϡ . به خϭدϡ افتخΎر میکردϡ که مشتی } اϭن ϭقت جرمϡ چیه ؟ { دستϡ رϭ کشیدϭ ϡ ب

 حϭاله اش نکردϡ ، چϭن یه بخشی از ϭجϭدϡ بدجϭر میخϭاست این کΎر رϭ انجϡΎ بده . 

 } هممϡ . بزار فکر کنϡ . پرسه زدن ϭ مΎنع دستگیری چطϭره ؟ { 

 {  } پرسه زدن ؟ من داره میرϡ خϭنمϭن ، این چطϭری پرسه زدن حسΏΎ میشه ؟

 } ϡلاخره یه چیزی پیدا میکنΎمگی . ب ϡیسϠقته که پϭ یϠمن خی { 

 } این میشه درύϭ گϭیی ϭ هیچ کس حرفتϭ بϭΎر نمیکنه { 

 } جدی میگی ؟ من یه پϠیس مόرϭفϭ ϡ تϭ یه نϭجϭϭن . فکر میکنی حرف کدϭممϭن رϭ بϭΎر کنن ؟ { 

 هیچ جϭره نصیحتϡ کنی { بΎ خشϡ گϔتϡ } بΎشه . میتϭنی منϭ ببری خϭنه . ϭلی نبΎید 

 ϡدϭخ ϡنستϭیی که میتΎج Ύت ϭ ϡبست ϭر ϡز کرد . کمربندΎب ϡبرا ϭمن در رϠمثل یه جنت ϭ } شهΎنه لبخند زد } بΎادب Ύب

 رϭ به در چسبϭندϡ .اϭنϡ ارϡϭ خندید.

 رϭی حرفش مϭند ϭ یکبΎرϡ حرف سث رϭ پیش نکشید . 

 تΎ برϡ داخل ϭ بόد رفتش . بόد از اینکه منϭ رسϭند ،دϭبΎره انقدر صبر کرد
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 ϡداشتی ϡه Ύی مشترکی که بΎمگی { . سث همه ی کلاس ه ϡت :} سلاϔگ ϡهی جدید کلاس اشپزیϭگر ϡاین ، هϭد

 . ϡدϭد مطمئن نبΎلی الان زیϭ ، دϭکرده ب ϭرΎد که این کϭب Ώϭخ ϡلش براϭد . اϭض کرده بϭع ϭر 

نیϡ ؟ { برای صبحΎنه اخرین نΎن ϭ کره ی بΎدϡϭ زمینی که مϭنده بϭد رϭ } هی دϭاین ، امرϭز قراره چی درست ک

 5خϭردϭ ϡ حΎلا که دیگه پϭل نداشتϡ ، اصلا نمیدϭنستϡ بΎید چه کΎر کنϭ . ϡ چک امنیت اجتمΎعی مΎدرϡ هϡ تΎزه 

 رϭز دیگه به دستϡ میرسید . سرگیجه ϭ سردردهΎی نΎشی از گرسنگیϡ دϭبΎره برگشته بϭدن . 

 ϭنϡ . راستی ، خیϠی بد به نظر میΎی { } نمید

 . ϡشΎابیده بϭبی خΎحس ϭ د که درستϭر کی بΎاخرین ب ϡنϭنمید .ϡداشت ϡحس بدی ه 
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یΎ فکر مΎدرϭ ϡ پیϭندش ذهنϡ رϭ درگیر میکرد یΎ رϭیΎی سث . اϭلش که فϬمیدϡ اϭن یه پϠیسه ، خϭاΏ میدیدϡ که 

دϭ رϭز پیش خϭاΏ بϭسه هΎش رϭ میدیدϡ . انقدر خϭابϭ ϡاقόی  دنبΎلϡ کرده ϭ میخϭاد به من شϠیک کنه . ϭلی از

 بϭد که ϭقتی ϭسط شΏ از خϭاΏ میپریدϡ ، قϠبϡ درد میگرفت . هنϭز هϡ حرف هΎی بϭکر تϭ ذهنϡ بϭد . 

 دیگه داشتϡ فکر میکردϡ که زیΎدی عکس الόمل نشϭن دادϡ ... خیϠی زیΎد . 

Ύدرϡ شک کرده بϭدن . اϭن ϭاقΎό چΎره ی دیگه ای نداشت . ϭلی سث مΎمϭر پϠیس بϭد ϭ به یه سری دلایϠی به م

 دϭنستن این مϭضϭع بΎ اذیت نشدϡ ، کΎملا بΎ هϡ متϭΎϔت بϭدن . 

ϭقتش بϭد مϭضϭع رϭ عϭض کنϡ . بΎ لبخند گϔتϡ } شنیدϡ که مϭϠدی میگϔت تϭ از دختر جدیده ، الیسϭن خϭشت 

 اϭمده {  

 دϭارϡ کΎرن چیزی در این بΎره نشنیده بΎشه {} الیسϭن ؟ مϭϠدی اشتبΎه کرده . امی

 } کΎرن ؟ منظϭرت تشϭیϕ کننده ، کΎرنه ؟ {

 قرمز شد } اره { 

 } کΎرن میدϭنه که تϭ ازش خϭشت میΎد ؟ { 

 } نه ، ϭلی دیرϭز تϭ راهرϭ بϬش سلاϡ کردϭ } ϡاقΎό به خΎطر این کΎرش احسΎس غرϭر میکرد . 

سΎل دیگه طϭل میکشه تΎ ازش بخϭای بΎهΎت قرار بزاره {  10میری ، } دϭاین ، بΎ این سرعتی که تϭ پیش 

نشبه یه گردهمΎیی مϬیج قراره برگزار بشه ؟ کΎرن تشϭیϕ کننده ی  5سرش رϭ برد عقϭ Ώ نΎلید } هی ، میدϭنی 

 مراسϡ خϭاهد بϭد . تϭاϡ بΎید بری . شΎید اϭن جΎ بتϭنی ازش بخϭای بΎهΎت قرار بزاره { 

یدϭنی ϭقتی اϭن پیشمه من چجϭری میشϡ . کف دست هϡΎ عرϕ میکنه ϭ انقدر قϠبϡ تند تند میزنه } اϭه مگی ، نم

 که اصلا نمیتϭنϡ چیزی جز صدای قϠبϡ رϭ بشنϡϭ . اگه اϭن بگه نه چی ؟ { 

 دستش رϭ گذاشت رϭی میز ϭ سرش رϭ رϭی دست هΎش قرار داد . پسر بیچΎره .

ارϡ . تϭ میتϭنی بΎ من به گردهمΎیی بیΎی ϭ اϭن جϭری اگه دست رد به یه دفόه بϠند شد } صبر کن . یه فکری د

 } ϡΎبه نظر نمی Ύه ϕبزنه عین احم ϡسینه ا 

 } ϡجه نشدϭمت { 

} اگه بΎ هϡ بΎشیϡ ، میدϭنی ، مثل دϭست هΎیی که دϭر هϡ جمع شدن ، اϭن جϭری ϭقتی ببینمش میتϭنϡ راحت تر 

ϭرن ، چطΎهی ک " ϡمثلا بگ ϭ ϡر کنΎرفت ϭ نϭبیر ϡبری ϡه Ύاد بϭکه مثلا " دلت میخ ϡش بگϬب ϡنϭمیت ϡدόری ؟ ب

بستنی ای چیزی بخϭریϡ ؟ ϭ اϭنϡ فکر میکنه من فقط یه ادϡ مΎόشرتی هستϭ . ϡلی اگه تنΎϬ بΎشϡ فکر میکنه یه 

 بΎزنده اϡ که هیچ کس دϭست نداره بΎهΎش قرار بزاره ϭ این جϭری دیگه بΎهϡΎ بیرϭن نمیΎد { 

نطقش رϭ قبϭل نداشتϡ ، در ضمن ، نمیدϭنستϡ که مردا برای قرار گذاشتن بΎ یه دختر این قدر فکر میکنن . زیΎد م

 .ϡنه بد Ώاϭش جϬمد بϭنمی ϡدل Ύόاقϭ 

 } حتمΎ . اگه فکر میکنی این راه جϭاΏ میده { ϭاقΎό فکر نمیکردϡ که جϭاΏ بده . 

ه ای . تόجبی نداره که سث بدϭن تϭ حΎلش بده { دϭاین به } ممنϭن { یه اه از سر اسϭدگی کشید } تϭ فϕϭ الΎόد

 سمت مϡϠό برگشت که داشت دستϭر غذای امرϭز رϭ میداد. 



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

 Ύόاقϭ د . اگهϭل سث بϭهمش مشغ ϡد ، فکرϭب ϡدست ϡز هϭنده ی غذای امرϭقی مΎنه ، که بϭراه برگشت به خ ϭت

بΎلاخره بΎید یه جϭرایی بϡϬ اهمیت میداد . اϭن ادϡ براش مϡϬ نبϭدϡ ، پس چرا دائϡ بϡϬ میگϔت که دϭسϡ داره ؟ 

 خϭبی بϭد ϭ از رϭی قصد منϭ اذیت نمیکرد . 

یϭϬ این حس بϡϬ دست داد که شΎید بϬترین اتΎϔقی که تϭ زندگیϡ افتΎده رϭ به راحتی از دست دادϡ . الان به همϭن 

 ϡ .اندازه ی دϭاین ϭ اϭن ایده ی دیϭانه کننده اش ، احسΎس گیجی میکرد

صبح رϭز بόد که داشتϡ میرفتϡ مدرسه ، یه بΎد ملایمی در حΎل ϭزیدن بϭد . هϭا گرϡ تر شده بϭد ϭ بϭی سنبل 

 بΎϬری همه جΎ رϭ فرا گرفته بϭد . 

 ϡن به سمتϭبΎن سمت خیϭکه از ا ϡنشنید ϭر ϭلΎرس پشمΎد ، برای همین صدای پϭی گل بϭب ϭ دΎدرگیر ب ϡذهن

 اϭمد ϭ کنΎرϡ ایستΎد . 

پشمΎلϭ ، کجΎ رفته بϭدی ؟ { از رϭی زمین بϠندش کردϭ ϭ ϡقتی بΎ خϭشحΎلی تϭ بغϡϠ بΎلا پΎیین پرید ϭ سόی  }

 . ϡکشید ϡϭلیس بزنه ، یه اه ار ϭر ϡرتϭمیکرد ص 

} دلϡ برات تنگ شده بϭد . رفته بϭدی خϭنه ی خΎنϡ گرتی ϭ گربه ی تسخیر شده اش رϭ اذیت میکردی ؟ { یه 

ϭرس کرد که نشΎگرتی { پ ϡنΎتره برگردی پیش خϬمدرسه ، ب ϡید برΎابش اره است } من بϭن بده ج 

دلاری به قلادش ϭصϠه . دϭر ϭ برϡ رϭ نگΎه  100سریع سرش رϭ بϭسیدϭ ϡ اϭمدϡ بزارمش زمین که دیدϡ یه 

 کردϭ ϡ انتظΎر داشتϡ سث رϭ ببینϡ که دیدϡ یه مΎشین پϠیس گϭشه ی خیΎبϭن پΎرک کرده . 

ϭر ϭلΎپشم . ϡکر دادϭبه دست ب ϭل رϭپ ϭ ϡشین رفتΎبه سمت م ϡخش Ύب ϭ ϡه داشتΎنگ ϡϠبغ ϭت 

 ϭر ϭلΎپشم ϭ دϭش خندان بΎه Ώدرسته ؟ { ل ، ϡه دادن دستگیرت کنϭطر رشΎبه خ ϡنϭنی که میتϭمگی ، مید {

 نگΎه میکرد . 

 } نمیخϭامش ϭ میدϭنϡ تϭ این پϭل رϭ گذاشتی { 

} نه ، اشتبΎه میکنی . به من ربطی نداره . اصلا این گϭله ی پشϡ رϭ بردی اخته بΎ حΎلت از خϭد راضی ای گϔت 

 اش کنن؟ { دستش رϭ اϭرد جϭϠ تΎ سر پشمΎلϭ رϭ نϭازش کنه ϭلی پشمΎلϭ برگشت ϭ دستشϭ گΎز گرفت . 

 } پشمΎلϭ ، خیϠی پسر خϭبی هستی { چϭϠندمش . 

  } پشمΎلϭ ؟ { بϠند خندید } اسمشϭ گذاشتی پشمΎلϭ ؟ {

ندیده گرفتمش ϭ برگشتمش سر اصل مϭضϭع . شΎید اϭن این پϭل رϭ به گردن پشمΎلϭ اϭیزϭن نکرده بΎشه ، ϭلی 

 میدϭنست کی این کΎرϭ کرده . منϡ میدϭنستϡ کی این کΎرϭ کرده . 

 بΎ لبخند گϔتϡ } میتϭنی این پϭل رϭ به بخش امϭال گمشده ی تϭ پΎسگΎه پϠیس ببری { 

 ϭ Ώϭند خϭرϬش Ώعج { زΎب ϡبرا ϭر Ώدر عق ϭ ده شدΎشینش پیΎسریع از م } ϭار شϭشرافتمندی هستی مگی . س

 کرد . 

 ϡϠόم . ϡنداشت ϭرارΎقت این کϭ } ال گمشدهϭببریش به قسمت ام ϡاϭمیخ . ϡه بدϭت رشϬب ϡاϭچیه ؟ من که نمیخ {

ϭره اΎبϭن نداشت بزاره دΎامک ϭ ی سخت بگیرهϠن خیΎد یه امتحϭن قرار بϭضیمΎبدی . ری ϭن رΎن امتح 
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دلاری  100} اره میدϭنϡ . فقط اینکه پر کردن گزارش امϭال گمشده پدر ادϡ رϭ درمیΎره . ϭ فقط برای یه 

 مجبϭر میشی کϠی ϭقت بزاری ϭ هر دϭمϭن هϡ میدϭنیϡ که هیچ ϭقت صΎحبی براش پیدا نمیشه { 

ت به سمت مدرسه کردϭ ϡ یΎدϡ رفت که } اϭه { بΎ اعصΏΎ خϭردی پϭل رϭ چپϭندϡ تϭ جیبϭ ϡ شرϭع به حرک

 هنϭز پشمΎلϭ تϭ بغϠمه. 

 ϭدت { دستش رϭنه ی خϭنمش خϭدت ببریش مدرسه . برمیگردϭخ Ύنی بϭبده به من . نمیت ϭن سگϭمگی ، ا {

 . ϡر کردϭاز دستش د ϭن رϭرانه اΎفظه کΎمن مح ϭ بگیره ϭسگ ر Ύت ϭϠرد جϭا 

ه رϭی اتیش جزغΎله اش نکنϭ ϡ به عنϭان نΎهΎر نخϭرمش ، میدیش دستϡ بΎ یه قیΎفه ی جدی گϔت } اگه قϭل بدϡ ک

؟ البته شΎید ببرمش اخته اش کنن . میدϭنی چند تΎ سگ ϭ گربه ی خیΎبϭنی ϭجϭد دارن ؟ میتϭنیϡ این مشکل 

 } ϡبسته کردن قیچی حل کنی ϭ زΎب Ύت ϭد Ύفقط ب ϭبزرگ ر 

 ϡϠاز بغ ϭ کر کردϭند برای بϠرس بΎیه پ ϭلΎن رفت .پشمϭنمϭبه سمت خ ϭ نϭپرید بیر 

 بϭکر خندید . 

 پشت سرϡ بΎ صدای بϠند گϔت } سگ بΎهϭشی داری مگی . امیدϭارϡ امتحΎن ریΎضیت رϭ خΏϭ بدی { 

 . ϕی دهن لΎیس هϠنست که من ... ؟ پϭری میدϭچج 

به کلاس نرسϡ . مϠόممϭن کل این اتΎϔقΎ بΎعث شد زمΎن بΎ ارزش رϭ از دست بدϭ ϡ الان مجبϭر بϭدϡ بدϡϭ تΎ دیر 

 . ϡمیبست که من رسید ϭداشت در ر 

 ϭش . برΎد بϭده . زϭلا یکی مراقبت بΎاحتم . ϡببند ϭرفت در ر ϡدΎردی یϭنس اΎن . شϭبرا ϡنΎقت خϭ چه سر {

 سرجΎت بشین { 

 . ϡن تمرکز کنΎی امتحϭبه ر ϡنϭبت Ύل کشید تϭیه چند دقیقه ط ϭ ϡس میزدϔز تند تند نϭهن 

 فکر کنϡ زیΎد هϡ بد ندادϭ ϡ اخرین نϔری نبϭدϡ که از جϠسه ی امتحΎن بیرϭن اϭمدϡ . در کل

 برای اϭلین بΎر از کΎفه تریΎ نΎهΎر گرفتϡ . سث همیشه اصرار داشت که غذای کΎفه خΏϭ نیست . 

ϭی نبόاقϭ اینکه غذای Ύب ϭ ϡتکه پیتزا گرفت ϭشه . دΎع داشته بϭی متنΎنمیشد این قدر غذاه ϡرϭΎلی مزه ی بϭ د

خϭبی داشت . تکه ی دϡϭ رϭ تϭ دستمΎل پیچیدϭ ϡ گذاشتمش تϭی کیϡϔ برای بόد . همϭن مϭقع زک رϭی صندلی 

 رϭبه رϭی من نشست .

 } اه ! بزار حدس بزنϡ . این تیکه رϭ داری برای اϭن سگ احمقی که دϭر ϭ بر تریϠرتϭن میگرده برمیداری ؟ {

 ϕن سگ احمϭا ϭ . ϭبر Ύبیشتره { از } از اینج ϭی تΎپ Ύیه پنجه اش داره از سرت ϭن تϭنیست . کلاسی که ا

. ϭراهر ϭت ϡرفت ϭ ϡگذاشت ϡدهن ϭت ϭز بزرگ پیتزا رΎاخرین گ ϭ ϡرش رد شدΎکن 

متΎسΎϔنه دنبΎلϡ اϭمدϭ ϡ متΎسΎϔنه تر اینکه به سث ϭ یه دانش امϭز سΎل دهمی پر از کک ϭ مک به اسϡ اسکΎت 

ϭشر ϡبϠق . ϡردیϭع به تپیدن کرد . برخ 

 {5 ϡبری ϡه Ύای بϭمگی ، میخ{ ϡداد ϭفر ϭر لقمه رϭبه ز ϭ ϡندیده گرفت ϭال زک رϭس } یی ؟Ύشنبه میری گردهم

 ؟ { 

 احتمΎلا مϭاد زده . 
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بϬش چشϡ غره رفتϭ ϡ بΎ گϭϠیی که بΎلاخر خΎلی شده بϭد گϔتϡ } خϭدϡ بΎ یکی قرار دارϡ { برگشتϡ که برϭ ϡلی 

 ت ϭ منϭ کشید عقϭ . Ώقتی بΎزمϭ از چنگ زک دراϭردϡ ، سث برگشت . زک بΎزϭمϭ گرف

 زک بΎ لحن زننده ای گϔت } بΎ کی ؟ { 

 } بΎ دϭاین رایتز {

 } تϭ قراره بΎ دϭاین تϭ مراسϡ گردهمΎیی شرکت کنی ؟ { بΎ شنیدن صدای سث احسΎس کردϡ که یϭϬ دلϡ ریخت . 

 } اϭن پسر خϭبیه . مشکϠش چیه ؟ { 

ده ی کϭتΎه کرد } هیچی . من فکر میکنϡ اϭن پسر خیϠی خϭبیه {  قبل از اینکه بتϭنه ادامه بده برگشتϡ سث یه خن

 ϭ از اϭن جΎ رفتϭ ϡلی شنیدϡ که یه چیزی دربΎره ی مΎهیتΎبه ϭ اتش گϔت . 

 

. قϠبϡ  رϭز پنجشنبه ، سطح استرسϡ به اسمϭنΎ میرسید . حΎل مΎدرϡ خΏϭ نشده بϭد که هیچ ، بدتر هϡ شده بϭد

براش درد میکرد . فکر اینکه میخϭاستϡ به گردهمΎیی برϭ ϭ ϡانمϭد به سرحΎلی کنϡ ، خیϠی اذیتϡ میکرد . اگه 

 . ϡکنسل میکرد ϭد ، همه چیز رϭل نبΎشحϭاین انقدر خϭد 

به خΎطر اینکه هϭا خیϠی خΏϭ بϭد ، مراسϡ رϭ تϭ فضΎی بΎز برگزار کرده بϭدن . دϭاین اصرار کرد که تϭی 

زمین ϭرزشی ، رϭی صندلی هΎی بΎلاتر بشینیϡ . احتمΎلا میخϭاست تΎ جΎیی که ممکنه بین خϭدش ϭ کΎرن فΎصϠه 

بندازه . از اϭن بΎلا میتϭنستϡ همه ی کسΎیی که رϭی صندلی هΎی پΎیین تر نشسته بϭدن رϭ ببینϡ که بΎ کمΎل 

ته بϭد . ϭقتی بΎ هϡ قرار میزاشتیϡ ، هیچ ردیف بΎلاتر از زمین نشس 10تόجΏ سث هϡ بینشϭن بϭد . اϭن حدϭد 

 ϡϭهیچ کد ϡببین Ύت ϡبر کرد ϭ رϭه به دΎریت جدید داشت . یه نگϭمΎلا مΎاحتم . ϡدیϭیی نرفته بΎبه گردهم ϡه Ύقت بϭ

 از اϭن بچه هΎیی که شΎیόه شده بϭد از مϭاد استΎϔده میکنن دϭر ϭ برش نشستن یΎ نه. 

Ύپ ϡΎرزشی ، هیلاری پϭ ی زمینϭش رϬد بΎسث زی ϡکه دید ϡل شدΎشحϭخ ϡن میداد . یه کϭبرای سث تک ϭمش ر

 اهمیت نمیده . 

 ϡری هΎمد یه چند بϭرن برنمیداشت . به نظر میΎی کϭاز ر ϭهش رΎد . اصلا نگϭست داشتنی بϭد Ύόاقϭ ϡاین هϭد

 پϡΎ پΎمش رϭ برای مΎ تکϭن داده ϭلی زیΎد مطمئن نبϭدϡ چϭن حϭاسϡ همش پیش سث بϭد . 

ϭسط بΎزی بϭد که هیلاری از پϠه هΎ بΎلا اϭمد ϭ دست سث رϭ گرفت . سث از چنگش فرار کرد ϭ رϭی صندلی 

 هΎی جϭϠیی نشست . ϭلی هیلاری دست بردار نبϭد ϭ الان جϭϠی صϭرتش مشغϭل تشϭیϕ کردن بϭد .

} سلاϡ کΎرن ، امرϭز بόد از مسΎبقه ، دϭاین رϭ به سمت زمین مسΎبقه کشϭندϭ ϡ مستقیϡ بردمش سمت کΎرن . 

 خیϠی خϭشگل شدی { 

 } ϡهمصحبت نشدی ϡه Ύقته بϭ یϠری ؟ خیϭدت چطϭن مگی . خϭممن { 

 } من خϭبه { به جز اینکه قϠبϡ شکسته } تϭ دϭاین رϭ میشنΎسی ؟ { 

 ϡه . سلاϠبرقیش کرد } ب ϕرزشی برϭ یΎش هϔردن کϭع به دراϭشرϭ شϔی کیϭگذاشت ت ϭمش رΎپ ϡΎط پΎاحتی Ύب

ϭکلاس زیست د { مد ؟ϭشش میϭاین خϭمد . از دϭبه نظر می Ώمضطر ϡیه ک ϭ دϭرتش قرمز شده بϭص } این

  } ϡجه من نشدی . من ته کلاس میشینϭلا متΎن یکیه . احتمϭسیمΎشن 
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 } ϡجه شدϭت } متϔنه ای گΎبϭلبخند محج Ύاین بϭد 

 ϭضΎع داشت خراΏ میشد . } نمیدϭنستϡ تϭ ϭ مگی قرار میزارین { قیΎفه ی دϭاین ϭا رفت . ا

 . ϡش زدϬیه ضربه ب ϡارنج Ύاینکه ب Ύد تϭش خشکش زده بΎاین سر جϭد } ϡقرار نمیزاری Ύم { ϡتϔگ 

 } ϡستیϭد ϡه Ύفقط ب Ύنه . م { 

 } Ύόاقϭ { تϔگ ϭ رن لبخند زدΎک 

ی خیϠی طϭلانیه { } دϭاین ، من بΎید برϡ دستشϭیی ، بόدا تϭ مΎشین میبینمت . عجϠه نکن . مطمئنΎ صف دستشϭی

 } ϡل شدΎشحϭره ات خΎبϭاز دیدن د { ϡادامه داد ϭ ϡرن برگشتΎن داد . به سمت کϭسر تک 

دϭاین سϭییچ مΎشین رϭ داد دستϡ . مشتϕΎ بϭد که زϭدتر از اϭن جΎ برϡ . از بین سΎختمϭن هΎ میΎنبر زدϡ تΎ به 

. ϡرکینگ برΎسمت پ 

. قیΎفه اش جϭری بϭد که انگΎر یه هϔته اس نخϭابیده . احتمΎلا تمرین  یϭϬ زک از نΎکجΎ ابΎد سرϭ کϠه اش پیدا شد

 هΎی بیسبΎل بیدار نگϬش داشته بϭد. 

} هی { دستش رϭ انداخت دϭرϡ که کنΎرش زدϡ } امیدϭارϡ که هنϭز بΎبت نΎهΎر رϭز سه شنبه از دستϡ عصبΎنی 

حس خϭش طبόیϡ گل میکنه { بدϭن اینکه  نبΎشی . نمیخϭاستϡ بϬت تϭهین کنϡ . میدϭنی که چقدر بόضی مϭاقع

 ϡه Ύب Ύنه . مϭنمت خϭکینه به دل بگیره . بزار برس ϡنیست اد Ώϭمگی ، خ { ϡادامه داد ϡبه راه رفتن ϡبد Ώاϭج

 } ϡبرای سگت غذا میگیری ϭ دیϭفست ف ϡمیری 

Ύب  } ϡشین همراهیت میکنΎم Ύپس ت . Ώϭه ، خϭا { ϡرتش گرفتϭی صϭϠج ϭاین رϭییچ دϭس ϭ ندیده گرفتمش ϡز ه

 . ϡدΎایست ϡی کمدϭاز ت ΏΎکت Ύفقط برای برداشتن چند ت ϭ ϡزا رفتϭبه سمت محل استراحت دانش ام 

} امرϭز خϭشگل شدی . خیϠی زیΎد { غریضه ی عدϡ اعتمΎدϡ بد جϭر بΎلا زده بϭد . اϭن یه چیزی زیر سر داشت 

 منϡ بΎید یه چیزی رϭ از تϭی کمدϡ بردارϡ {  . قبلا هیچ ϭقت از من تόریف نکرده بϭد . } صبر کن .

. ϡادامه داد ϡدϭبه راه خ ϡشΎنشنیده ب ϭر که حرفش رΎانگ . ϡصبر نکرد 

} صبر کن . یه شΎنسی به من بده که بϬت ثΎبت کنϡ منϡ ادϡ خϭبیϡ { به یΎ قیΎفه ی در هϡ رفته ی مسخره ای جϭϠی 

 } Ύϔگرفت } لط ϭر ϡراه 

بϭدϡ دϭاین هنϭزϡ پیش کΎرنه ؛ برگشتϭ ϡ دبنΎل زک رفتϡ . چراشϭ خϭدمϡ نمیدϭنϡ . یه از اϭن جΎیی که مطمئن 

چند قدϡ جϭϠ تر از من رفت ϭ از کنج راهرϭ گذشت تΎ به کمد خϭدش برسه . منϡ کنج راهرϭ رϭ دϭر میزدϡ که 

ن . سریع برگشتϡ دنبΎلش برϡ که پΎیین راهرϭ سث رϭ دیدϡ . هیلاری بϬش چسبیده بϭد ϭ داشتن همϭ میبϭسید

 عقϭ Ώ به دیϭار تکیه دادϡ . نϔسϡ تϭ سینه اϡ حبس شده بϭد .

} ببخشید . نمیدϭنستϡ اینجΎ هستن . کل رϭز رϭ بΎ هϡ بϭدن . دیگه ϭاقΎό دارن اعصΏΎ منϭ خϭرد میکنن { زک 

نϭ میبره . از یه چند تΎ دستش رϭ به دϭر شϭنه اϡ انداختϭ ϡ منϭ از اϭن جΎ برد . گیج بϭدϭ ϡ نمیϬϔمیدϡ کجΎ داره م

 . ϡردیϭت دراϭϠسر از یه کلاس خ ϭ ϡر کردیϭعب ϭراهر 

فقط تϭنستϡ بگϡ } تمϡΎ رϭز ؟ { . چقدر احمϕ بϭدϡ که فکر میکردϡ دربΎره ی سث اشتبΎه کرده اϭ ϡ اϭن ϭاقΎό به 

 من اهمیت میده .
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اذیتت میکنه ؟ شمΎ دϭ تΎ بϡϬ زدین ، } شΎیόه شده که هیلاری دیشΏ رϭ تϭ خϭنه ی سث گذرϭنده . این مϭضϭع 

 درسته ؟ { یه چند ثΎنیه طϭل کشید تΎ بϬϔمϡ دستش رϭ به دϭرϡ حϠقه کرده ϭ داره کمرϡ رϭ نϭازش میکنه . 

 } بس کن { هϠش دادϭ ϡ برگشتϡ برϡ . نمیخϭاستϡ زک داغϭن شدنϡ رϭ ببینه . 

فت ϭ بΎزϡϭ رϭ به پشتϡ چرخϭند ϭ خϭدشϭ بϡϬ اϭن نقشه ی دیگه ای داشت . دستی که به کϭله اϡ بϭد رϭ گر

 چسبϭند .

 } ϡیΎمی ϡبیشتر به ه ϭت ϭ ره . منϭت نمیخϬن بϭش کن . اϭفرام ϭنϭمگی ، ا { 

 } به هϡ میΎیϡ ؟ بر چه اسΎسی ؟ { 

صϭرتϡ رϭ تϭ دستش گرفت . انگشت هΎش به گϭنه هϡΎ فشΎری ϭارد میکرد که بΎعث شد از درد نΎله کنϡ . دهΎن 

 ϭ بϭگندϭش رϭ بϡϬ نزدیک کرد .  کثیف

 } بس کن { سرϡ رϭ برگردϭندϭ ϡ یه مشت به سینه اش زدϭ . ϡلی همϭن جϭر محکϡ نگϡϬ داشته بϭد . 

 Ύته بϔچند ه ϭل کردی . تϭ ϭدتϭسریع خ ϭ ن قرار گذاشتیϭا Ύرفتی ب ϡدόب . ϡفی صبر کردΎنه ، به اندازه ی ک {

 { چشϡ هΎش پر از حرص ϭ از بϭد .  اϭن خϭابیدی . تϭ به من بدهکΎری مگی

 ϭ ره گرفتشΎبϭلی دϭ  ϡردϭاز چنگش درا ϭر ϡϭزΎن یکی بϭا} ϡری نکردیΎهیچ ک Ύه میکنه . مΎدی اشتبϭϠم {

 پیچϭندش پشتϡ کنΎر اϭن یکی دستϡ . یه جϭری فشΎر میداد که انگΎر میخϭاد بΎزϭهΎمϭ از جΎش بکنه . 

ردن تϭ به اϭن رϭ ببینن { بΎ دست راستش دϭبΎره صϭرتϡ رϭ گرفت ϭ } درϭغه مگی . همه میتϭنن طرز نگΎه ک

 ϭر ϡϔد ، کیϭازاد شده ب ϡلا که یه دستΎح . ϡدϭده بΎر امΎنه . این بϭبه من بچسب ϭرتش رϭی کرد صόر دیگه سΎیه ب

ه محکϡ به یه ϭر صϭرتش کϭبϭندϡ که بΎعث شد عقΏ بره ϭ به نیکمت کلاس بخϭره . سریع رفتϡ بیرϭن ϭ ب

 سمت مΎشین دϭاین دϭیدϡ . زک هϡ دنبΎلϡ کرد . 

قبل از اینکه بتϭنϡ برϡ تϭ مΎشین ، منϭ از پشت گرفت ϭ محکϡ کϭبϭندϡ رϭی زمین . درد زانϭهϡΎ خیϠی زیΎد بϭد 

ϭ اززانϭی سمت چپϡ چند قطره خϭن بیرϭن زده بϭد . دϭر ϭ برϡ رϭ نگΎه کردϡ تΎ درخϭاست کمک کنϭ ϡلی هیچ 

 ϭد .کس اϭنجΎ نب

 } ϡصبر کرد ϭ ϡمدϭر اΎردنت کنϭدست نخ ϭ هیتΎی بیگنΎزی هΎمسخره ب Ύب Ύه هΎبرای م { 

 صبر کϠمه ای نبϭد که من انتخΎبش میکردϡ . بیشتر فشΎر اϭردن رϭزانه بϭد . 

 } بόدϡ رفتی ϭ بΎ اϭن دلقک خϭابیدی ، اϭنϡ برای سه هϔته ؟ {

 } قسϡ میخϭرϡ زک ، مΎ هیچ کΎری __ { 

شϭ { بϭϠزϡ رϭ گرفت ϭ بϠندϡ کرد ϭ منϭ محکϡ به مΎشین کنΎری کϭبϭند } یΎلا مگی ، منϭ درست مثل سث } خϔه 

 ببϭس { 

سر تکϭن دادϡ } لطΎϔ بس کن زک ، لطΎϔ این کΎرϭ نکن { نمیتϭنستϡ جϭϠی ریزش اشک هΎمϭ بگیرϡ . یه چند 

Ύید چه کΎمیگرفت ب ϡر که  داشت تصمیΎکرد ، انگ ϡهΎش دقیقه فقط نگΎه ϡچش ϭاصلا از چیزی که ت ϭ ر کنه

 میدیدϡ خϭشϡ نمیϭمد . 
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 ϡپر از مریضیه { محک ϡت هΎپ Ύلا سرتΎر نشین زننده . احتمϠل تریΎل کرد } اشغϭ ϭر ϡزϭϠب ، ϡϭی ارϠخی ، ϡϭار

 منϭ کنΎر زد ϭ افتΎدϡ زمین . این بΎر اسΎϔلت زانϭی سمت راستϡ رϭ پΎره کرد . کیϡϔ بΎز شده بϭد ϭ همه ی

 محتϭیΎتش رϭی زمین ریخته بϭد . یه بΎر دیگه نگΎهϡ کرد ϭ یه تف کنΎرϡ انداخت ϭ از اϭن جΎ رفت .

رϭ زمین نشستϭ ϡ زانϭهϡΎ رϭ به سمت سینه اϡ کشیدϭ ϡ محکϡ بغϠشϭن کردϡ . نمیذاشتϡ ذهنϡ اتΎϔقΎتی که افتΎده بϭد 

 نϭ ϡلی بدنϡ یΎری نمیکرد . رϭ مرϭر کنه . ذهنϡ بϡϬ میگϔت که برϡ تϭ مΎشین ϭ در رϭ قϔل ک

ϭلی مجبϭر بϭدϭ . ϡسΎیϡϠ رϭ برداشتϭ ϡ خϭدمϭ مجبϭر کردϡ از رϭی زمین بϠند شϡ . همϭن مϭقع دϭاین اϭمد . 

یه لبخند گنده رϭی صϭرتش بϭد . خϭبه . شΎید انقدر خϭشحΎل بΎشه که متϭجه ϭضόیت اشϔته ی من نشه . سریع 

 . ϡکرد Ώمرت ϭمΎهϭم 

 . ϡشد ϕفϭده ؟ { } مΎقی برات افتΎϔمن __ چه ات 

 } ϡمیگ Ύόاقϭ . ϡبϭخ . ϡدΎهیچی . افت { 

 } این ϭاقόیت نیست مگی . چی شده ؟ کسی تϭ رϭ زده ؟ چرا صϭرتت قرمزه ؟ { 

} نه ، ϭاقΎό میگϡ . زانϭمϭ نگΎه کن ؟ افتΎدϭ ϡ شϭϠارϡ پΎره شده { زانϡϭ رϭ نشϭنش دادϡ که شϭϠارϡ از اϭن قسمت 

بϭد ϭ چند قطره ی خϭن جدید در حΎل چکیدن بϭد } دϭاین . من خϭبϡ . دربΎره ی کΎرن بگϭ . ازش  پΎره شده

 خϭاستی بΎهΎت بیΎد بیرϭن ؟ { 

} بϠه { در حΎلی که جϭاΏ میداد چشϡ هΎش پر از شک بϭد } اϭن گϔت که خϭشحΎل میشه بΎ من بیرϭن بیΎد. فقط 

Ύلی که داشتیϡ میرفتیϡ خϭنه ، چند بΎر دیگه هϡ این مϭضϭع رϭ مϭافقت نکرد ، بϠکه گϔت خϭشحΎل میشه { در ح

 تکرار کرد . 

 Ύب Ώاگه امش . ϡبرای کمکت ازت تشکر کن ϡاϭمن میخ ϭ دهϭز زϭ؟ هن ϡیچی چیزی بگیریϭندΎای سϭمگی ، میخ {

 } ϡنϭت مدیϬر بϭبدج . ϡاست کنϭرن درخΎاز ک ϡنستϭمدی ، نمیتϭمن نمی 

ϭ ϡ گϔتϡ } تϭ مدیϭن من نیستی . این کΎریه که دϭستΎ برای هϡ انجϡΎ میدن . اϭنΎ به هϡ رϭی ایϭان خϭنمϭن ایستΎد

 کمک میکنن { 

 } اگه ϭاقΎό حست اینه ، قبل از اینکه بری تϭ به حرف من گϭش میدی ؟ { 

 } بϠه { مϭضϭع چی بϭد ؟ 

 ی خϭبی نبϭد .  یه نگΎه به دϭر ϭ بر کرد تΎ مطمئن شه کسی صداشϭ نمیشنϭه . این کΎرش نشΎنه

} سث چند ϭقتی بϭد که میخϭاست دربΎره ی مΎمϭریتش بϬت بگه ، ϭلی میترسید تϭ تΎ بϬϔمی ϭلش کنی { یه مکث 

کϭتΎه کرد } ϭ تϭ ϭلش کردی . پس حϕ بΎ اϭن بϭد { اینϭ قبلا از بϭکر شنیده بϭدϡ ، نیΎزی نبϭد که دϭبΎره از 

 . Ύایستϭ __ نϭزب 

مه چیز رϭ به دϭاین گϔته بϭد ، ϭلی به خϭدش زحمت نداده بϭد چیزی به من بگه ، تΎ } تϭ میدϭنستی ؟ { سث ه

 ϭقتی که مΎدرϡ نزدیک بϭد بمیره ؟ دϭبΎره خشϡ تϭ بدنϡ شϠόه ϭر شد .

} مگی ، چند سΎل پیش ، سث پدرϡ رϭ به جرϡ خرید مϭاد مخدر دستگیر کرده بϭد . به جΎی اینکه بره زندان ، 

رد که اϭن رϭ به برنΎمه ی ترک اعیتΎد بϔرستن . الان دϭ سΎله که پدرϡ دست به مϭاد سث قΎضی رϭ راضی ک
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نزده ϭ بΎ کمک بϭکر یه شغل پیدا کرده . اϭنΎ به خΎنϭاده ی من خیϠی کمک کردن . من ϭ پدرϡ داریϡ کمکش 

 میکنیϡ که بϬϔمه کی داره مϭاد این منطقه رϭ تΎمین میکنه { 

 میدϭنستϡ { } اϭه ، دϭاین ، من اصلا ن

 } اϭن سόی نداشت بϬت خیΎنت کنه مگی { 

} فکر کنϡ حϕ بΎ تϭئه { به زبϭن اϭردنش بΎعث شد که حس خϭبی پیدا کنϡ . مϡϬ نبϭد که چقدر سόی کنϭ ، ϡلی 

 هنϭزϡ احسΎس خیΎنت میکردϭ . ϡلی بΎ تϭجه به شرایط ، میتϭنستϡ بϬϔمϡ که چرا این قضΎیΎ اتϕΎϔ افتΎده . 

ر گϔتϭ ϡ رفتϡ تϭ تΎ بϬϔمϡ بΎ این شرایطی که درست کردϡ ، چه کΎر بΎید بکنϭ . ϡلی قبϠش بΎید دϭش بϬش شΏ بخی

 . ϡک کنΎی بدن پϭاز ر ϭحس زک ر Ύت ϡمیگرفت 

 26فصل 

 

 

صبح بیدار شدϭ ϡ دیگه خϭابϡ نبرد . یه کΎسه کϭرن فϠکس برداشتϭ ϡ بΎ شیر خϭردϡ . تصمیϡ گرفتϡ اϭن  5سΎعت 

ϡز مدرسه نرϭن  رϭچ . ϡاز دست نمیداد ϡه ϭرت چیزی رϭدر هر ص. ϡن بزنΎرستΎش یه سر به بیمΎبه ج ϭ

 ϭ اد مخدرϭخطرات م ϭ نΎن به مدرسه بیΎمϬد یه سری مϭدن . قرار بϭکنسل کرده ب ϭر Ύز کل کلاس هϭامر

 ϡرد داشتϭل در این مϭت دست اΎاطلاع ϡدϭزش بدن . من خϭام Ύبه بچه ه ϭده از الکل رΎϔاستϭد از سϭز نبΎنی ϭ

 . ϡمشکلاتش خبر دار بش 

 ϡرتϭی صϭر ϡدید ϭ ϡشست ϭر ϡرتϭ4ص  ϡمیدϬف ϭ ϡه کردΎتر نگ ϕچیه ؟ { دقی Ύد داره . } اینϭجϭ ی تیرهΎج Ύت

جΎی انگشت هΎی زک رϭی صϭرتϡ هست که کبϭد شده . } اϭن فکر میکنه کیه ؟ { نمیذاشتϡ از زیر این کΎرش 

ϭپ ϭر ϡییت شرتϭکه ...در بره . س ϡدϭد راه نرفته بΎزی . ϡن حرکت کردΎرستΎبه سمت بیم ϭ ϡشید 

 Ύکه ت ϡره کنΎید اشΎبه سمت مدرسه میری . البته ب ϭهی رΎکه داری مسیر اشتب ϡملا مطمئنΎصبح بخیر مگی . ک {

 یه سΎعت ϭ نیϡ دیگه مدرستϭن شرϭع نمیشه { 

میسته تΎ ببینه من کی از خϭنه خΎرج میشϡ } بϭکر . خدای من . فکر کنϡ عین کرکس پشت در خϭنمϭن ϭای

چجϭری میتϭنϡ از ازار ϭ اذیت یه پϠیس شکΎیت کنϡ ؟ مطمئنΎ یه قΎنϭنی در مقΎبϠه بΎ چنین چیزی هϭ ϡجϭد داره 

 دیگه ؟ { 

} درسته . خلاف قΎنϭنه . ϭلی خΏϭ بΎزϡ میرسیϡ به مόرϭفیت من تϭ پΎسگΎه پϠیس در مقΎبل حرف یه نϭجϭϭن ، 

د اضΎفه کنϡ در حΎل در رفتن از مدرسه است . هیچ کسی حرفتϭ بϭΎر نمیکنه . { خندید . تΎبϭϠ بϭد از اینکه که بΎی

تϭنسته زرنگ بΎزی دربیΎره خیϠی راضیه } همچنین تΎزه مدرک ϭکΎلتϡ رϭ گرفتϭ ϡ خΏϭ بϠدϡ چکΎر کنϡ . هیچ 

گنده در رϭ براϡ بΎز کرد . ϭاقΎό نمیدϭنϡ چرا  جϭره نمیتϭنی منϭ محکϡϭ کنی { از مΎشین پیΎده شد ϭ بΎ یه لبخند

 ύϭیه در . ϡهمم { ϡه کردΎش نگΎه ϡچش ϭت ϡمستقی ϭ ϡنه گرفتΎمϭصόلت مΎمزه است . حΎلبخندش ب ϡفکر میکرد

 ( . بϡϬ میΎن . { liar and a lawyerگϭ ϭ یه ϭکیل) 
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ار مΎشین شد } خیϠی خΏϭ . حدس صبحه ϭ بΎ این حΎل تϭ هنϭزϡ سریع جϭاΏ میدی . بΎریکلا { سϭ 6} سΎعت 

 میزنϡ داری میری سمت بیمΎرستΎن ؟ { 

 } تϭ بΎید بΎ من بیΎی . شΎید بόدش اϭن جΎ یه امبϭلانسی بΎشه که بتϭنی دنبΎلش کنی { 

} ϭ { منϭ ندیده گرفت } از اϭن جΎ که زمΎن کΎفی نداری که بری بیمΎرستΎن ، بόدشϡ به مدرسه برسی ، پس 

 ه امرϭز مدرسه رϭ پیچϭندی ؟ { حدس درست بϭده ک

 } همϡ ، به نظر من که تصΎدفیه ، افسر { 

} میشه به خΎطر طϔره رفتن دستگیرت کرد ، اینϭ میدϭنی خΎنϡ تیکه انداز ؟ { شϭنه هΎمϭ بΎلا انداختϡ } میشه 

اه . ϭلش کن بپرسϡ چرا میخϭای مدرسه رϭ بپیچϭنی ؟ امرϭز نصف پΎسگΎه پϠیس میΎن مدرستϭن تΎ راجع به ... 

 } 

 ارϡϭ گϔتϡ } اره . ϭلش کن { 

} بόضی ϭقتΎ زندگی ϭاقΎό نΎعΎدلانه است ، میدϭنی ؟ ϭلی مΎ مجبϭریϡ ازش بϬترین استΎϔده رϭ ببریϡ { اϭک . 

 چی میخϭاست بگه ؟ 

} ϡافقϭم { ϡتϔط گΎاحتی Ύب 

 مΎ اشتبΎه میکنه { } مثلا ، سث { اهΎ ، اینϭ میخϭاست بگه } اϭن بی نقص نیست ϭ مثل همه ی اد

 } ϡره ی سث حرفی نزنیΎنی دربϭمیرس ϭقتی منϭ د کهϭن این بϭنمϭنΎق ϡفکر کن { 

} نه . این قΎنϭن مΎل اϭن سری بϭد . الان یه رϭز ϭ یه سΎعت متϭΎϔته { میخϭاستϡ اعتراض کنϭ ϡلی بόد پشیمϭن 

 شدϡ . چϭن بΎلاخره یه راهی پیدا میکرد که حرفشϭ بزنه . 

ϭر که داشتϡ میگϔتϡ ، سث هϡ اشتبΎه میکنه . اϭن بΎید زϭدتر همه چیز رϭ بϬت میگϔت ، تϭ این } همϭن ط

مϭضϭع شکی نیست ϭلی مΎهΎیی که دϭسش داریϡ بΎید یه سری اشتبΎهΎتش رϭ ندیده بگیریϭ ϡ سόی در درک دلیل 

 کΎرش کنیϡ { به من نگΎه کرد } راستی یه چیزی رϭی گϭنه ات لک انداخته { 

ر کن . به هر حΎل که این تئϭری " سث اشتبΎه کرده " دیگه اهمیتی نداره { ارϡϭ رϭی کبϭدی هΎی گϭنϡ } صب

 . ϡکش میکنΎپ ϡکه دار ϡد کردϭانمϭ ϭ ϡدست کشید 

 } اگه تϭ ببخشیش که بیϭϬده نیست { 

گردهمΎیی دیدϡ  } اره هست . حتی اگه ببخشمش . اϭن یه دϭست دختر جدید داره . هیلاری جϔرز . دیشΏ بόد از

که داشتن همدیگه رϭ میبϭسیدن { چشϡ هϡΎ پر از اشک شد ϭ به سمت پنجره برگشتϡ تΎ اϭن نبینه . بϭکر نزدیک 

 ϡه ϭت ϡفه اΎکشید ، قی ϡرتϭدی صϭی کبϭر ϭقتی دستش رϭ . دستش گرفت ϭت ϭر ϡتϭصر ϭ ن نگه داشتΎرستΎبیم

 رفت . سریع دستشϭ برداشت . 

ه ؟ { ارϡϭ بΎ دϭ تΎ دستش صϭرتϡ رϭ گرفت ϭ نذاشت خϭدϡ رϭ عقΏ بکشϭ . ϡ این سمت } چرا صϭرتت کبϭد شد

 ϭ اϭن سمتش کرد تΎ جΎی کبϭدی هΎ رϭ ببینه . 
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} یΎدϡ نیست { انقدر خجΎلت اϭر بϭد که نمیتϭنستϡ اتΎϔقی که افتΎده بϭد رϭ براش تόریف کنϡ . که ϭاقΎό هϡ اتΎϔقی 

رϭی کرده بϭد . همین . تΎزه ، خϭدϡ تصمیϡ داشتϡ اتΎϔقی که افتΎده بϭد رϭ برای نیϭفتΎده بϭد . زک یه کϡ زیΎده 

 خΎنϭϭ ϡلکل تόریف کنϡ . دیگه نیΎز نبϭد همه ی دنیΎ خبر دار بشن .

 } مگی ، این کبϭدی هΎ همین جϭری پدیدار نشدن { 

 ϭ گرفت . } ممنϭن که منϭ رسϭندی { سرϡ رϭ عقΏ کشیدϭ ϡ اϭمدϡ در رϭ بΎز کنϡ که دستϡ ر

} فکر نمیکنی یه کϡ خϭدپسندانه است که بیΎی دربΎره ی اعتمΎد بقیه رϭ نصیحت کنی ϭ بόد خϭدت مخϔی کΎری 

کنی ϭ نگی این کبϭدی هΎ چجϭری به ϭجϭد اϭمدن ؟ ϭ دϭست دارϡ بϬت یΎد اϭری کنϡ که سث اجΎزه نداشت بϬت 

 بگه . به هر حΎل اϭلش اجΎزه نداشت { 

 ϭت ϭقΎر یه چΎبی میشد . انگϭکیل خϭ . شن . ارهΎکرده ب ϭفر ϡبدن 

 ϡبد ϭن رΎت این اطمینϬب ϡنϭلی میتϭ { ن دادϭسف سر تکΎت Ύب }سیدهϭب ϭن چرا هیلاری رϭکه ا ϡنϭمگی من نمید {

 . ϡدϭامید ندیده ب Ύن ϭن رϭته ی پیش اϔه ϭلا به اندازه ی دΎح Ύت ϭ ئهϭت ϕشΎر عϭن بدجϭده . اϭدش نبϭکه فکر خ

 ϭهΎت رϭ نΎرنجی کنی ϭ یه استخϭن از تϭ دمΎغت رد کنی هϡ اϭن بΎز دϭستت خϭاهد داشت { اگه م

 } اگه انقدر از دستϡ نΎراحت شده بΎشه که دیگه منϭ نبخشه چی ؟ { 

} امکΎن نداره { خϡ شد ϭ پیشϭنیϡ رϭ بϭسید } بΎهΎش صحبت کن . میدϭنϡ میتϭنی همه چیز رϭ درست کنی . ببین 

. یه افسر پϠیس جذاϭ Ώ مϬیج همین الان پیشϭنیت رϭ بϭسید ϭ تϭ حتی اخϡ هJailbait  ϡاحتی چقدر پیش من ر

 نکردی { 

. ϡده شدΎشین پیΎاز م ϭ } صدا نمیکردی ، پیر مرد ϡبه این اس ϭش منΎک { ϡتϔگ Ώزیر ل 

 

خسΎراتی که ϭارد  مستقیϡ رفتϡ اتϕΎ مΎدرϭ ϡ کϭل رϭ اϭنجΎ دیدϡ . تصمیϡ گرفتϡ که بϬترین زمΎن برای جبران

 کردϡ همین الانه . 

 Ύعین احمق . ϡری بگϭچج ... ϡمیدϬف ϭقتی همه چیز رϭ از . ϡرΎن بدهکϭتϬاهی بϭذرت خόمن یه م . ϡام . ϡسلا {

 Ύلتر ، شمΎدکتر ک { نه Ύش میده یϭگ ϭمΎحرف ϡکس دیگه ای ه ϡببین Ύت ϡکرد ϡبر ϭ رϭه به دΎیه نگ } ϡر کردΎرفت

 ت کشیدین ϭ من ϭاقΎό قدردانتϭنϡ { برای مΎ خیϠی زحم

بΎ مϬربϭنی گϔت } نیΎز نیست از من تشکر کنی ، ϭ لطΎϔ منϭ کϭل صدا کن . اگه ممکنه میخϭاϡ در مϭرد مΎدرت 

بΎهΎت صحبت کنϡ { بΎ نگرانی رϭی صندلی نشستϡ } اϭن ϭضόیتش ثΎبت شده . ϭلی هنϭزϡ قدرت کΎفی برای 

 پیϭند کبد رϭ نداره {

 ر میکنی اصلا مΎدرϡ قدرت لازϡ برای پیϭند رϭ پیدا میکنه ؟ {} کϭل ، فک

مکث کرد } نمیخϭاϡ بϬت درύϭ بگϭ ϡ بگϡ نگران نبΎش . چیزی که الان بیشتر منϭ نگران میکنه ، پΎنکراسشه . 

Ώϭ داره نشΎنه هΎی از کΎر افتΎدن از خϭدش نشϭن میده . البته دیدϡ ادمΎیی رϭ که شرایط خیϠی بدتری داشتن ϭ خ

شدن . هنϭز امΎده ی تسϠیϡ شدن نیستϡ . بΎ یکی از همکΎرانϡ که تϭ ϭاشینگتϭن دی سی هست مشϭرت کردϡ . اϭن 
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دکتر بی نظیریه . اگه کسی بΎشه که راهی برای کمک به مΎدرت پیدا کنه ، اϭن یه نϔر همین دکتره { رϭی 

 صندلیϭ ϡل شدϡ } امرϭز چیزی خϭردی ؟ { 

دلاری پیدا کردϡ . فکر کن چقدر متόجΏ  100ی نگران نبΎش . دیرϭز تϭ راه مدرسه یه } من گرسنه نیستϭ . ϡل

 شد { 

کϭل خندید } اϭن خیϠی مΎهرانه عمل نمیکنه. ϭلی ϭاقΎό دϭست داره { نگΎهش به رϭی گϭنه اϡ رفت } چرا 

 صϭرتت کبϭد شده ؟ { 

دارϡ صϭرتϡ رϭ پΎک میکنϡ . از بϠندگϭ کϭل  } اه . صϭرتϡ کثیف شده { دستϡ رϭ بΎلا اϭردϭ ϭ ϡانمϭد کردϡ که

 رϭ صدا کردن ϭ قبل از اینکه بتϭنه بیشتر دقت کنه از اϭن جΎ رفت .

یه کϡ دیرتر از بیمΎرستΎن بیرϭن اϭمدϭ ϡ یه جϭری تϭنستϡ بΎ بϭکر برخϭردی نداشته بΎشϭ . ϡقتی به سمت خϭنه 

 پΎرس سگ هΎ هϡ تϭجϡϬ رϭ به خϭدش جΏϠ میکرد . میرفتϡ ، هر صدایی براϡ مثل یه هشدار بϭد . حتی صدای 

 ϭ ϡدرست کرد ϡدϭیچ برای خϭندΎیه س . ϡبست ϡپشت سر ϭسریع در ر ϭ ϡندϭنه رسϭبه خ ϭر ϡدϭبه سرعت خ

 اخرین نΎمه ی مΎدرϡ رϭ بیرϭن اϭردϡ . خیϠی سόی کردϡ فرامϭشش کنϭ ϡلی هیچ جϭره نمیشد . 

 ϭ دϭل بΎیه ی امسϭل ژانΎمه مΎریخ نΎلانی به تϭن طΎد . یه مدت زمϭاز همه سخت تر ب ϡز کردنش براΎی بϠبه دلای

نΎمه خیره شدϭ ϡ سόی داشتϡ از خϭندنش اجتنΏΎ کنϭ ϡلی نمیشد . بΎ دقت پΎکت رϭ بΎز کردϡ . یه چند تΎ جΎش 

قطره  جϭهر پخش شده بϭد . انگΎر رϭی اϭن قسمت هΎ اΏ ریخته بΎشه . شΎید جΎی اشک هΎش بϭدن ، شΎیدϡ جΎی

 .ϡندن کردϭع به خϭشر ϭ ϡکشید ϕس عمیϔشیدنیش . یه نϭی نΎه 

 

 مگی 

اگه داری این نΎمه رϭ میخϭنی ، یόنی این که من مردϡ . غصه نخϭر . این جϭری بϬتره . دلϡ نمیخϭاد برای من 

 . ϡاذیتت کن ϡنϭش که دیگه نمیتΎل بΎشحϭشی . فقط خΎهگین بϭاند 

ه بϭدی ، همه ی خشمϡ فقط به سمت خϭدϡ بϭد . به خΎطر اشتبΎه هΎت بدϡ از دست اϭن اϭل که تΎزه به دنیΎ اϭمد

 . ϡدϭنی بΎعصب ϡدϭخ 

 ϡهΎس گنΎاحس Ύعث میشد راحت تر بΎالدینش که بزرگش کنن ؟ مستی بϭ میداد به ϭدش رϭدری بچه ی خΎم ϡϭکد

مکی به من نکرد . هر ϭقت هشیΎر کنΎر بیϡΎ . پس این کΎری بϭد که کردϡ . تΎ تϭنستϡ نϭشیدϡ . فقط این که ک

 میشدϡ ، نϔرت به خϭدϡ هنϭز هϡ بΎهϡΎ بϭد . 

بΎ گذشت زمΎن ، خشمϡ رϭ به سمت تϭ منόطف کردϭ . ϡقتی میدیدϡ به جΎی من این تϭ هستی که خϭنه رϭ تمیز 

 میکنی ، بیشتر از دستت عصبΎنی میشدϡ . غذا درست میکردی ϭ من عصبΎنی مشیدϡ . مϭقع مستی از من

مراقبت میکردی ϭ من اتیشی میشدϡ . به خϭدϡ میگϔتϡ که تϭ داری منϭ قضϭΎت میکنی ، در حΎلی که این طϭر 

نبϭد . انقدر خشمϡ زیΎد بϭد که نمیتϭنستϡ بΎ نϭشیدن از بین ببرمش . ϭ حرفΎی سرد ، زننده ϭ نϔرت انگیزϡ رϭ به 

 تϭ میزدϡ . تϭیی که از همه مόصϡϭ تر بϭدی . 
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ی این حرفΎ ، تϭ هیچ ϭقت جϭابمϭ ندادی . هیچ ϭقت شϭرش نکردی . ϭ هر رϭز بیشتر تلاش کردی ϭلی بΎ همه 

تΎ ادمی که ϭاقΎό دϭست نداشتنی بϭد رϭ راضی کنی . ϭ اϭن نϔر من بϭدϡ . هر کسی که یک ذره از قΏϠ دϭست 

. ϡرت انگیزϔمه که من چقدر نϬϔببینه ، می ϭر ϭداشتنی ت 

بΎ هϡ کردیϭ ϡ من تϭ رϭ به یه اسϡ خیϠی بد صدا کردϡ . بόد از اینکه از خϭنه رفتی ،  دیشΏ یه دعϭای خیϠی بد

انقدر نϭشیدϡ تΎ اϭن نگΎه زخϡ خϭرده ی تϭ چشϡ هΎت رϭ از یΎد ببرϭ . ϡلی نشد . به جΎش نشستϭ ϡ نگرانی 

 کشیدϡ . دعΎ میکردϡ که تϭ در امΎن بΎشی . 

نϭ به رختخϭابت اϭمدϭ ϡ بغϠت کردϡ . حس خیϠی خϭبی بϭد که بΎهΎت شرط میبندϡ که نمیدϭنستی شΏ سΎل 

دϭبΎره بتϭنϡ در اغϭش بگیرمت . همچنین حس ϭحشتنΎکی هϡ بϡϬ دست داد . من میدϭنستϡ تϭ لاغری ϭلی اصلا 

 ϭن میرسه رϭلی که به دستمϭهر پ . ϡد منϭمقصر همه چیز فقط خ ϭ . چقدر لاغر شدی Ύόاقϭ که ϡنستϭنمید

 ϡ میکنϭ ϡ بΎ این حΎل دست بردار نیستϡ . صرف نϭشیدنی

سΎلگیت رϭ ببینϡ یΎ نه . جدیدا درد هΎی شکمی  17الان دارϡ این نΎمه رϭ مینϭیسϡ چϭن نمیدϭنϡ که میتϭنϡ تϭلد 

خیϠی بدی دارϭ ϡ خϭن بΎلا میΎرϡ . در حقیقΎ هر رϭز این اتϕΎϔ میϭفته  . تϭنستϡ ازت مخϔیش کنϡ . این کΎریه که 

 ت انجΎمش دادϡ . تمϡΎ عمر

 . ϡردϭمراحل شکست خ ϡΎتم ϭت ϭ ϡاز دست داد ϭر ϡداشت ϭت Ύنسی که بΎهر ش 

سΎلگیت نϭشته بϭدϡ رϭ دϭبΎره خϭندϡ . من هیچ ϭقت به کلاس هΎی ترک نرفتϡ  11دیشΏ نΎمه ای که تϭ تϭلد 

 Ύت ϭ ϡشیدϭبی نΎحس Ώن شϭ2.ا  ϡرقت انگیزی ϡچقدر من اد . ϡدش بیدار نشدόز بϭر . 

 ϡمیل کن ϭر ϕچک بر ϡز رفتϭسخته . دیر ϡبرا ϡیی هϭحتی پیدا کردن دستش ϭ ϡملا گیجΎیی میشه که کΎنΎالان زم

 ϭکه ت ϡبگ ϡاین ϭ نهϭخ ϡکرد برگرد ϡن کمکϭنه اΎشبختϭخ . ϡردϭنه ی گرتی دراϭری سر از خϭچج ϡمیدϬϔلی نϭ

 دختری مثل تϭ دارϡ . راه خϭنه تΎ میتϭنست نصیحتϡ کرد که من چقدر خϭش شΎنسϡ که 

اϭک ، حΎلا من میخϭاϡ یه نصیحتی بϬت بکنϡ . میدϭنϡ ، من در حد نصیحت کردن نیستϭ ϡلی خΏϭ بΎ این حΎل 

 Ύقتϭ ضیόب ϭ زندگی سخته . ϭنش ϡیϠقت تسϭ ت سخت میگیره ، هیچϬنیست زندگی چقدر ب ϡϬم . ϡت بگϬب ϡاϭمیخ

یتϭنϡ بϬت بگϡ که چند بΎر نϭشیدن رϭ ترک کردϡ . چند سΎعت به نظر میΎد که نمیتϭنی از پسش بر بیΎی . نم

 ϭ زندگی ، ϕمن از عش . ϡشΎتحمل کرده ب ϭچیزی به سختی ترک ر ϡفکر نمیکن . ϡنϭدش نمیتόلی بϭ نهϭلش اسϭا

 . ϡدست برداشت ، ϭاز ت 

ن . ϭ هیچ ϭقت دست ϭالدین من کسΎیی نبϭدن که از چیزی دست بردارن. اϭنΎ تمϡΎ سόیشϭن رϭ کردن تΎ کمکϡ کن

 . ϡن بگϭشϬن بϭقبل از مرگش ϭاین ϡنستϭش میتΎای ک ϭ دنϭبی بϭالدین خϭ Ύόاقϭ Ύنϭاز امید برنداشتن . ا 

 ϡالدینϭ رϭکه چط ϡداری پیدا کنی . من دید ϭقتش رΎنی عشقی که لیϭبت ϡارϭامید ϭ . بری مگی Ύنϭبه ا ϭت ϡارϭامید

 هϡ دست برنداشتن . امیدϭارϡ به چیزی کمتر از این قΎنع نشی .  بΎ مشکلاتشϭن کنΎر اϭمدن ϭ هیچ ϭقت از

مΎدرϡ عΎدت داشت بϡϬ بگه که " ϭقتی اϭن ادϡ مخصϭص رϭ پیدا کردی ، بΎربΎر ، یه جϭری دϭسش داشته بΎش 

 که انگΎر زندگیت به اϭن بسته است "
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ϡببین ϡنستϭنمیت ϡدϭجز خ ϭکه هیچ کس ر ϡدϭشیدن بϭلی من انقدر درگیر نϭ  انقدر ϡکه بگ ϡر از ذهن نیستϭد ϭ .

 نϭشیدن رϭ دϭست داشتϡ که انگΎر زندگیϡ به اϭن بنده . 

 من بΎختϡ . من تنΎϬ خϭاهϡ مرد ϭ هیچ کسی رϭ به جز بطری نϭشیدنیϡ نخϭاهϡ داشت  .

 تϭ بΎعث افتخΎر منی . خیϠی زیΎد . مΎدر تϭ بϭدن برای من یه شΎنس بϭد . مΎدری ضόیف ϭ نΎشΎیست . 

 . ϡل میدϭق . ϡیسϭمه مینΎبرات ن ϡز هΎدرد گرفته . فردا ب ϡره شکمΎبϭد . ϡید برΎدیگه ب 

 

 ϡدϭیی که کشیده بΎدرد ه ϡΎر تمΎانگ . ϡلی کردΎگریه خ Ύد را بϭب ϡدل ϭهی که تϭاند ϭ ϡندϭچسب ϡبه سینه ا ϭمه رΎن

 ، داشتن خϭدشϭن رϭ از رϭحϡ خΎلی میکردن . 

. ϡگریه کرد ϭ ϡگریه کرد  . ϡبگیر ϭمΎی اشک هϭϠج ϡنستϭنمیت 

اگه اϭن به زϭدی پیϭند کبد انجϡΎ نده ، ممکنه هیچ ϭقت نتϭنیϡ هیچ رابطه ای بΎ هϡ داشته بΎشیϡ . همین جϭر 

 اشک میریختϭ ϡ نمیدϭنستϡ کی قراره گریه هϡΎ بند بیΎد . 

بϭد ϭ هنϭزϡ بΎلشتϡ از اشک هϡΎ  همϭن جϭری خϭابϡ برد . صبح که از خϭاΏ پΎشدϡ ، نΎمه تϭ دستϡ مچΎله شده

 ϡردϭنه خΎصبح ϡر یه کϭبه ز ϭ ϡاسپرین پیدا کن ϡیه ک Ύیی تϭدستش ϡرفت . ϡداشت ϡی بدی هϠد . سردرد خیϭخیس ب

. ϡان نشستϭای ϭت ϡرفت ϭ 

صبح قشنگی بϭد . خϭرشید میدرخشید ϭ درختΎی دϭر ϭ برϡ همشϭن جϭϭنه زده بϭدن ϭ پرنده هΎ هϡ اϭاز 

 . میخϭندن 

 نشستϭ ϡ زندگی طبیόی رϭ نگΎه کردϡ . گذاشتϡ افتΏΎ گرمΎش رϭ به صϭرتϡ بتΎبه تϭ Ύقتی که سردردϡ خΏϭ بشه . 

چند بΎر دیگه هϡ نΎمه رϭ خϭندϭ ϡ هر بΎر سόی کردϡ گریه نکردϭ ϡ هر بΎر شکست خϭردϡ . یه کϡ هϡ به سث 

تحΎن قرار گرفتϡ ، اϭن رϭ به گϭشه ای پرت فکر کردϡ . من ازش دست کشیده بϭدϡ . اϭلین بΎری که مϭرد ام

 . ϡدϭن بϭپشیم ϡرΎالان از ک . ϡکرد 

 . ϡدرک میکرد ϭرش رΎلی دلیل کϭ ، میداد ϡعذاب ϡزϭاین که هن Ύب . ϡش میکردϭفرام ϭد رϭده بΎقی که افتΎϔید اتΎب

Ύید کΎسث ب ϭ دϭشک کرده ب ϡدرΎم ϭ یس به منϠلف ، پΎچه مخ ϡدϭب ϕافϭلا چه من مΎمیداد . ح ϡΎانج ϭرش ر 

 ϭ دن . از پدر بزرگϭکرده ب ϭرΎاین ک ϡزندگی ϭن همه تϭامید کنه ، چ Ύن ϭمن ϡن هϭا ϡدϭکه منتظر ب ϡمیدϬف

 ΎϬتن ϭارد منϭکه در همه ی م ϡدرΎم Ύد ، تϭن نبϭدشϭتقصیر خ Ύگرفته که کشته شدن ، که مطمئن ϡدربزرگΎم

رده بϭدϡ که هیچ کسی نمیتϭنست بϬش برسه . من خϭدϡ اϭن رϭ به گذاشته بϭد . انقدر سطح بی نقصی رϭ بΎلا ب

. ϡدϭده بΎش هیلاری فرستϭاغ 

 ϭلی دیگه بس بϭد . نمیذاشتϡ هیلاری برنده بشه . 

 ϡلا یه کΎک ، احتمϭا . ϡنکش Ώانقدر عق ϭ ϡن کنΎازادانه تر بی ϭر ϡتΎسΎقتشه احسϭ که ϡگرفت ϡتصمی ϡدϭخ Ύب

دϡ .مطمئنΎ برای من یه کϡ زمΎن لازϡ بϭد . ϭلی خΏϭ بΎید از یه جΎیی شرϭع زیΎدی خϭش بینΎنه حرف میز

 . ϡمیکرد 
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 ϭ ار جینϭϠببینمش . ش Ύتره شخصϬب ϡلی دیدϭ ϡبه سث زنگ بزن ϡاستϭد . میخϭتر از الان نبϬنی بΎهیچ زم ϭ

در برای کت پϭشیدن سرد نبϭد لبΎس خیریه اϡ رϭ پϭشیدϡ . همچنین کتی که بϡϬ داده بϭد رϭ تنϡ کردϡ . البته که انق

 ϭلی ϭجϭدش بϡϬ شجΎعت میداد . 

 ϡعتΎدیگه شج ϡاگه بر ϡلی دیدϭ نه Ύی ϡید صبر کنΎکه ب ϡنستϭد . نمیدϭنب Ύنجϭلی اϭ ϡندϭنش رسϭبه خ ϭدمϭسریع خ

رϭ از دست میدϡ . دϭ سΎعت رϭی تΏΎ رϭی ایϭان نشستϭ ϡلی اϭن پیداش نشد . بΎ قϠبی پر از درد به خϭنه 

 رگشتϡ . احتمΎلا اϭن ϭ هیلاری بΎ هϡ بϭدن . ب

 ϭت ϡره برگشتΎبϭشنبه دϭز دϭد . رϭخبری ازش نب ϡز هΎلی بϭ . ر یکشنبهϭنه اش ، همینطϭخ ϡره رفتΎبϭشنبه د

 . ϡدرΎدرست مثل م . ϡار کشیدϭدی ϡدϭر خϭد ϭ ϡدϭلاک خ 

رگ رϭ انجϡΎ میدϡ . نه تنΎϬ بΎید بΎ اϭن رϭز یه جϭری به سمت مدرسه حرکت میکردϡ که انگΎر دارϡ رژه ی م

 ϭ که دارن میخندن ϡببین ϡه Ύب ϡه ϭهیلاری ر ϭ د سثϭکه ممکن ب ، ϡره زک صحبت میکردΎلکل دربϭϭ ϡنΎخ

 همدیگه رϭ میبϭسن . امرϭز رϭز خϭبی نخϭاهد بϭد . 

فت ϭ عملا منϭ به سمت داشتϡ کتΏΎ هϡΎ رϭ از تϭی کمدϡ برمیداشتϭ ϡ تϭ کیϡϔ میچپϭندϡ که دϭاین بΎزϡϭ رϭ گر

 بیرϭن کشید . برگشت ϭ مستقیϡ تϭ چشϡ هϡΎ نگΎه کرد . 

 } دϭاین ، مشکل چیه ؟ بین تϭ ϭ هیلاری اتΎϔقی افتΎده ؟ {

} تϭ هی دربΎره ی سث ϭ راز هΎش شΎόر میدی ، ϭلی راز هΎی خϭدت یΎدت میره ؟ { عصبΎنی بϭد . چϬره ی 

 خنده دار شده بϭد . مόمϭلا مϬربΎن ϭ مظϭϠمش ، بΎ عصبΎنیت 

 } دربΎره ی چی حرف میزنی ؟ { 

} یΎلا مگی { دست هΎش رϭ بΎ اعصΏΎ خϭردی بΎلا انداخت } بΎشه . بگϭ برای چی گϭنه ات کبϭد شده ؟ { 

مطمئن بϭدϡ که صϭرتϡ سبز شده . صداϡ در نمیϭمد } اتΎϔقی که بین تϭ ϭ زک افتΎده ، الان تϭ کل مدرسه پخش 

 شده { 

 Ύϔقی بین مΎ نیϭفتΎده { } هیچ ات

} اϭن ϭ هیلاری برای تϭ ϭ سث نقشه کشیده بϭدن . قرار بϭد تϭ تصΎدفΎ ببینی که هیلاری خϭدش رϭ تϭ اغϭش 

سث انداخته تΎ ببϭستش . هیلاری مطمئن بϭده که ϭقتی خϭدشϭ به سث بچسبϭنه ، اϭن کلا تϭ رϭ فرامϭش میکنه 

رϭ ارϡϭ کنی به زک پنΎه ببری ϭ خϭدت میتϭنی تصϭر کنی که اϭن  . بόدϡ قرار بϭد که تϭ برای اینکه خϭدت

 برای ارامشت میخϭاست چه کΎر کنه { 

} این چیزی نبϭد که اتϕΎϔ افتΎد . حداقل اخرش اϭن طϭر نبϭد { سث هیلاری رϭ نبϭسیده بϭد . کΎر هیلاری بϭده 

 ن بΎشه . . احسΎس کردϡ قϠبϡ در حΎل پرϭاز کردنه . شΎید هنϭز امیدی برای م

 } من میدϭنϡ این طϭر نشده . همه میدϭنن { 

 } چطϭر همه میدϭنن ؟ مطمئنΎ زک نمیΎد بگه که نقشه اش شکست خϭرده{

 } فکر میکنی چطϭر ؟ مϭϠدی دیگه { 

 } کی به اϭن گϔته ؟ { 
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خϭرده که } زک. مϭϠدی جمόه شΏ مϬمϭنی گرفته بϭده ϭ یه نϔر یϭاشکی نϭشیدنی برده اϭنجΎ . زک هϡ انقدر 

. ϡن خندیدیϭمϭرده { هر دϭلا اΎدی بϭϠشین مΎی مϭن رϭایسته . اϭ Ύنسته سرپϭحتی نمیت 

} زک به مϭϠدی گϔته که انقدر صϭرتت رϭ محکϡ گرفته که احتمΎلا کبϭد شده { یه بΎر دیگه بΎ خشϡ به کبϭدی 

 Ώعق ϭن رϭا ϭ سرش ϭت زدی تϔکی Ύب ϭته که تϔگ ϡدόه کرد } بΎنگ ϡرتϭی صϭکردی ؟ ر ϭرΎاین ک Ύόاقϭ . زدی

 . ϡش لبخند زدϬب ϡد . منϭلا رفته بΎشه ی لبش بϭگ } 

} دائϡ افه میϭمده که اϭن هϡ محکϡ کϭبϭندتت رϭی زمین . جϭری که شϭϠارت خϭنی شده ϭ بόید نیست که 

 زانϭهΎتϡ کبϭد شده بΎشن { 

ارϡϭ دستϡ رϭ به درϭن جیبϡ بردϡ که اϭن نتϭنه حرفی نزدϡ . زانϭ هϡΎ کبϭد شده بϭد . حتی سΎعدϡ هϡ کبϭد بϭد . 

 ببینه . } زحمت نکش مگی . همین الانش هϡ کبϭدی رϭی دست هΎت رϭ دیدϡ . چرا به من نگϔتی ؟ { 

 } برای اینکه اتΎϔقی نیϭفتΎده بϭد . بόد از عصبΎنیتش از اϭن جΎ رفت . چی بگϡ ، که اϭن منϭ زده زمین ؟ { 

ϔدی گϭϠن به مϭاره . ا { . دϭزی نبΎنکرد . نی ϡϭتم ϭش رϠجم } ... تΎهΎب Ύر رفته که ایΎنجϠدش کϭخ Ύته که ب

 ϭبه ت ϭدتر همه چیز رϭید زΎر که سث بϭن طϭتی ، همϔید به من میگΎب ϭت { . ϡدϭی زک دیده بΎه ϡچش ϭت ϡدϭخ

اتΎϔقی افتΎده ، میگϔت . زک خϭش شΎنس بϭده که سث کل اخر هϔته رϭ خΎرج از شϬر بϭده . ϭقتی بشنϭه چه 

 بدجϭر عصبΎنی میشه . تقریبΎ برای زک متΎسϡϔ که قراره گیر بϭکر بیϭفته {

 } Ύϔلط . ϭن نگϭشϬب { 

 ϡΎگیرش پی ϡΎی پیغϭر ϭ ϡش زنگ زدϬز بϭدیر . ϡتϔگ ϭییش رΎحداقل یه تیکه ه . ϡتϔکر گϭرایی به بϭیه ج {

دϭنی ، چیزی بϬش نگϔتϡ . فکر کردϡ بϬتره رϭ در گذاشتϡ . دربΎره ی نقشه ی زک که میخϭاسته ... خΏϭ ، می

 Ύنϭمه . اϬϔنه چیزی نمیϭبرنگرده خ Ύت ϭ سثه Ύن بϭل اΎسی . به هر حΎمیشن ϭکر رϭدت که بϭخ . ϡش بگϬب ϭر

دیگه امرϭز صبح بΎید میرسیدن { از اϭن جΎیی که امرϭز کسی دنبΎلϡ نکرده بϭد ، نتیجه گرفتϡ هنϭز خبر دار 

 نشدن . 

 سث هϡ پیغϡΎ گذاشتی ؟ {  } برای

 ϭی قضیه رϭته ت ϡتϔش گϬد شده . بϭرتت کبϭمه چرا صϬϔب Ύد تϭه به من زنگ زده بόن جمϭکر . اϭنه . فقط ب {

 در میΎرϭ ϡ میتϭنی مطمئن بΎشی که اϭن همه چیز رϭ به سث میگه { 

 نΎلیدϡ } همه ی مدرسه میدϭنن ؟ { 

 ϭن کی تϭنسته دهن گنده اش رϭ بسته نگه داره ؟ { } اره . بΎلاخره زک به مϭϠدی گϔته . ϭ ا

 ϡیΎزیرش ق ϡبر ϡنϭشه که بتΎبرا ب ϭ رϭید یه سنگی این دΎلا بΎ؟ { احتم ϡش ϭدر ر ϭبقیه ر Ύید بΎری بϭالان چج {

 . ϡش 

} چی میگی ؟ این هیلاری ϭ زک هستن که از چشϡ همه افتΎدن . شΎیόه شده که هیلاری رϭ از جمع تشϭیϕ کننده 

 هΎ کنΎر گذاشتن ϭ زک هϡ از تیϡ بیسبΎلش بیرϭن انداختن { 

 این اصلا خΏϭ نبϭد . مطمئن بϭدϡ که اϭن هΎ از من انتقϡΎ میگیرن . 

 } نگران نبΎش . من ازت محΎفظت میکنϡ مگی { 



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

 دستش رϭ به دϭر شϭنه اϡ حϠقه کرد ϭ یه ϭری بغϡϠ کرد. 

 } ممنϭن { امیدϭار بϭدϡ کΎفی بΎشه . 

ϭ برϕ زد  . } یΎلا  . بیΎ تΎ بΎرϭن نگرفته بریϡ تϭ . اگه کسی بϬت بی ادبی کنه ، یکی میزنϡ تϭ دهنش {  یϭϬ رعد

 قبل از اینکه بتϭنϡ ازش بپرسϡ که ایΎ داره شϭخی میکنه یΎ نه ، یه مΎشین پϠیس جϭϠی مدرسه پΎرک کرد . 

 . ϡدϭخته بΎشن ϭشینش رΎالان م Ύکر . دیگه تϭب 

Ύبی { تϔاین گϭد  } کر چی پیدا کردهϭب ϡببینی ϡبری 

 } نه . نمیخϭاϡ { انگΎر دϭاین نمیϬϔمید که من پΎهΎمϭ به زمین چسبϭندϭ ϡ همین جϭری منϭ به سمت مΎشین کشید . 

 . ϡدϭده شد ، نبΎکر پیϭشین بΎده ی کسی که از مΎمن ام ϭ 
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Ύن ϭϬد ، یϭنده بϭقی مΎب ϡدنϭب ϡمصم ϭ عتΎه به  سث. هر چی از شجΎش خشکش زد . یه نگΎپدید شد . سث سرج

 } Ύϔلط . ϭن نگϭشϬببینه } الان ب ϭر ϡرتϭنه صϭاین بتϭفقط د Ύت ϡاین . برگشتϭبه د ϡهΎمن کرد ، یه نگ 

 اϭنϡ ارϡϭ زمزمه کرد} سث تΎ پΎشϭ بزاره تϭ مدرسه همه چیز رϭ میϬϔمه { 

 ارϡϭ التمΎسش کردϡ } لطΎϔ ؟ { 

 غرید ϭ گϔت } بΎشه { 

 ϭقتی رسیدیϡ کنΎرشϭن ، دϭاین پرسید } سلاϡ رفقΎ ، چیزی دستگیرتϭن شد ؟ { 

؟ مربϭط به کΎرای مΎمϭرهϭ Ύ کϠی مخϔی  Jailbait} اره { بϭکر به من نگΎه کرد } مطمئنی میخϭای اینϭ بشنϭی 

 کΎری میشه هΎ ؟  { 

 . } از پسش برمیϡΎ { از گϭشه ی چشمϡ دیدϡ که نگΎه سث به سمت من برگشت 

 } همϭنطϭر که میدϭنی ، اϭن دϭتΎ مرد تϭی خϭنتϭن ، برادرای درسر بϭدن { 

 بΎلاخره سث به حرف اϭمد } فکر نمیکنϡ ایده ی خϭبی بΎشه { 

} اجΎزه ی گϔتن بϬش داده شده { بϭکر سخت ϭ محکϡ به سث نگΎه کرد . سث جϭابی نداد ϭ فقط دست به سینه شد 

 اشΎره کرد که ادامه بده . . به مΎشین بϭکر تکیه کرد ϭ بϬش

} همϭنطϭر که داشتϡ میگϔتϡ ، برادرای درسر ، برادرهΎی کϭچکتر اϭن دلالی هستن که من ϭ سث چند مΎه پیش 

 اϭن رϭ به قتل رسϭندیϡ . دϭاین ، تΎ غش نکرده دستت رϭ دϭر مگی قرار بده { 

میدϭنستϭ ϭ ϡاقΎό نمیدϭنستϡ که چرا دϭبΎره  } قرار نیست غش کنϡ { به دϭاین تکیه کردϡ . این مϭضϭع رϭ از قبل

 داره رϡϭ تΎثیر میزاره . 

} مگی ، برادر بزرگ اϭنΎϬ یه قΎتل بϭد. ϭ متد مϭرد علاقش هϡ این بϭد که دϭر ϭ بر مدارس ابتدایی پرسه بزنه 

مخدر ϭ بچه هΎی کϭچیک رϭ ϭسϭسه کنه که دارϭی مخدرش رϭ بخرن . یه چند تΎ شکلات ϭ شیرینی که مϭاد 

قΎطیشϭن بϭد رϭ مجΎنی میداد دستشϭن ϭ یه جϭری ϭانمϭد میکرد که انگΎر یه دϭست بخشنده است . انقدر این 
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 10تΎ بچه بϭد که یکیشϭن  9کΎرϭ تکرار میکرد تΎ زمΎنی که اϭنΎ گرفتΎر میشدن . در نΎϬیت اϭن مسئϭل مرگ 

ϭ پیدا ϭن رϭدن که اϭر داده بϭدست Ύد . به مϭلش بیشتر نبΎس  } ϡدستگیر کنی 

 . ϡϭاست من بشنϭنمیخ ϭجرا رΎد که این قسمت از مϭب ϭϠبΎردن کرد . تϭل خϭϭ ع بهϭسث شر 

 ، Ύنجϭا ϡقتی رسیدیϭ . ی رفتهϠن به یه محل شرط بندی محϭت که اϔن گϭمϬن بϭز عصری خبرچینمϭیه ر {

اندازی به سمت مΎمϭرای مΎ کرد . مشخص شد که دست خΎلی نیϭمده بϭده . یه هϔت تیر دراϭرد ϭ شرϭع به تیر 

تیر به بدن جϔری اصΎبت کرد که یکی دϭتΎش به سینه اش خϭرد . اϭن زمΎن اصلا نمیدϭنستیϡ جϔری  3اϭن رϭز 

ϭاقΎό کی هست . ϭ تΎ زمΎنی که برادرهΎش _حΎلا به هر دلیϠی_ ϭارد خϭنتϭن نشده بϭدن هϡ از هϭیتش خبر 

 } ϡنداشتی 

 چی تϭ خϭنه ی مΎ پیدا نکردین . خϭد سث اینϭ به من گϔت { بΎ شجΎعت گϔتϡ } شمΎ هی

 Ύمیت تϭصόم . ϡدر نظر نمیگیر ϭهدی پیدا نشه اصلا هیچ فرضی رΎنی که شΎزم Ύمن ت ϭ . ئهϭت Ύب ϕنه . ح {

 . ϡرفتی Ύنϭبه سمت اریز ϡه Ύب ϭ ل سثΎدنب ϡمدϭه اόز جمϭر { ه کردΎصداقت به من نگ Ύب } ϡت جرΎن اثبΎزم

ϭد هری درسر اϭنجΎ بΎشه ϭ مΎ امیدϭار بϭدیϡ به دلایل بسیΎر زیΎدی دستگیرش کنیϡ . مخصϭصΎ اینکه قرار ب

میخϭاستیϡ جΎی پسرش الن رϭ بϬϔمیϭ . ϡلی ϭقتی رسیدیϡ اϭنجΎ ، هری خϭنه اش رϭ ترک کرده بϭد . ظΎهرا 

یه چند تΎ لبΎس ، محتϭیΎت درست قبل از اینکه به اϭنجΎ برسیϡ ، کسی مΎجرا رϭ بϬش لϭ داده . اϭن فقط 

 500گϭΎصندϕϭ کϭچکش ϭ مΎشین جیپش رϭ بΎ خϭدش برده بϭد .مΎ مقداری زیΎدی هرϭیین به ارزش بΎلای 

هزار دلار تϭ خϭنه اش پیدا کردیϡ . همچنین تϭنستیϡ یه چند تΎ ایمیل تϭ کΎمپیϭترش پیدا کنیϡ که یکیش محتϭی 

ϭری بϔرد قتل جϭیس درمϠنه ی پΎیϔاسته گزارش مخϭازش خ ϭ دهΎبرای الن فرست ϭن یه کپی از ایمیل رϭدش . ا

بϭد که من ، سث ϭ کسΎیی که دϭست داریϡ رϭ به قتل برسϭنه . متΎسΎϔنه تمϡΎ این هΎ بΎعث شد تϭ تϭی خطر قرار 

بگیری . ϭ تϭ ممکنه که در مϭرد احسΎسΎتت نسبت به این بچه به خϭدت درύϭ بگی { بΎ سرش به سمت سث 

کرد } ϭلی بقیه میدϭنن که این طϭر نیست . فقط امیدϭارϡ قبل از اینکه همه چیز رϭ از دست بدی سرعقل اشΎره 

 بیΎی . منظϭرϡ رϭ متϭجه میشی مگی ؟ { 

همϭن مϭقع زنگ مدرسه خϭرد ϭ من رϭ از جϭاΏ دادن نجΎت داد . بϭکر از سر اعصΏΎ خϭردی نΎلید ϭ گϔت } 

 } ϡید برΎمن ب 

 دϭر نشده بϭد که دϭاین پشت سرϡ فریΎد زد } مگی ؛ چرا صϭرتت کبϭد شده ؟ {  یه چند قدϡ ازشϭن

 قیΎفϡ رفت تϭ هϡ . خΎئن .

سث بΎلافΎصϠه اϭمد کنΎر ϭ ارϡϭ صϭرتϡ رϭ بین دست هΎش گرفت . یه کϡ صϭرتϡ رϭ این ϭ ϭر کرد ϭ کبϭدی 

 هΎی رϭی گϭنه اϡ رϭ بΎ دقت نگΎه کرد . صϭرتش از خشϡ کبϭد شده بϭد .

ϭلی من اصلا تϭجه نکردϡ . انقدر که مشغϭل نگΎه کردن به چشϡ هΎی زیبΎش بϭدϭ ϡ اینکه چقدر بϭی خϭبی میداد 

 . ϭقتی مستقیϡ تϭ چشϡ هϡΎ نگΎه کرد ، کنترل خϭدϡ رϭ از دست دادϭ ϡ بϭسیدمش . 

. صدای ارϡϭ  شنیدϡ که بϭکر از دϭر زمزمه کرد } دیگه ϭقتش بϭد { . بόدش دیگه هیچی نشنیدϡ به جز سث

حبس شدن نϔسش تϭ سینه اش ϭقتی من رϭ به خϭدش نزدیک تر کرد . ϭقتی منϭ محکϡ تر به خϭدش چسبϭند ، 
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این من بϭدϡ که اه کشیدϡ . اصلا هϡ براϡ مϡϬ نبϭد . بϭدن دϭبΎره در اغϭشش حس فϕϭ الΎόده ای بϭد . تϭ Ύقتی 

 من بϭد . سث منϭ میخϭاست ؛ براϡ مϡϬ نبϭد که چه کسی به دنبΎل

 ϡسینه ا ϭشدت ت Ύب ϡبϠق . ϡد از اینکه من اذیتش کردόداره . حتی ب ϡسϭد ϡز هϭن میداد که هنϭنش ϡϬقش بΎاشتی

میکϭبید . انقدر غرϕ شده بϭدϡ که نϬϔمیدϡ دستϡ رϭ به درϭن مϭهΎش فرϭ بردϡ . کΎری که بدجϭر دلϡ برای 

ΎسΎاحس ϭهیچ شکی ت ϡاستϭد . نمیخϭمش تنگ شده بΎانج ϭر ϡرتϭشه . برای همین یه ذره صΎد داشته بϭجϭ ϡت

} ϡست دارϭمن د { ϡتϔس بریدگی گϔن Ύب ϭ ϡر بردΎکن 

بΎلاخره حرف دلϡ رϭ بϬش گϔتϡ . دϭبΎره منϭ به خϭدش نزدیک کرد . سرϡ گیج میرفت ϭ قϠبϡ انقدر بΎ شدت 

. مطمئنΎ هیچ حسی تϭ این دنیΎ ، به  میکϭبید که در حΎل ترکیدن بϭد . تمϡΎ ذرات بدنϡ براش دل تنگ شده بϭدن

 این اندازه بینظیر نبϭد . 

ϭلی بΎلاخره خϭدش رϭ کشید کنΎر . تندتند نϔس میکشید . یه نگΎه به دϭر ϭ برϡ کردϭ ϡ دیدϡ که بϭکر ϭ دϭاین از 

 اϭن جΎ رفتن . 

 رϭ خراΏ کردϡ {  دستش رϭ به رϭی مϭهϡΎ کشید ϭ پیشϭنیش رϭ به من چسبϭند ϭ گϔت } فکر کردϡ همه چیز

 ϡϬفقط ب ϭت . ϡر کردΎنه رفتΎن قدر احمقϭاینکه ا ϭ . ϡاهی میکنϭعذرخ ϡتϔمن برای همه ی چیزای بدی که گ {

 خϭبی کرده بϭدی ϭ ازϡ محΎفظت میکردی ϭ دϭستϡ داشتی . من یه احمϕ بϭدϡ ، ببخشید {

} نمیتϭنϡ قسϡ بخϭرϡ که دیگه هیچ ارϡϭ بΎ انگشتش چϭنه اϡ رϭ نϭازش کرد ϭ دستش رϭ رϭی گردنϡ گذاشت 

رازی بینمϭن ϭجϭد نخϭاهد داشت مگی . چϭن کΎرمϭن این جϭر طΏϠ میکنه . هر چند ، بϬت قϭل میدϡ که هر 

 چی که میتϭنϡ رϭ بϬت بگϭ ϡلی تϭاϡ بΎید بیشتر بΎ من راحت بΎشی ، قبϭله ؟ { 

 } قبϭله { 

  } خϭبه ، حΎلا به من بگϭ چرا گϭنه ات کبϭد شده {

 } تϭ گϭلϡ زدی { 

 } مگی ، من فقط میخϭاϡ بدϭنϡ که کی رϭ بΎید ...بΎهΎش صحبت کنϡ . هرچند که حدس زدنش زیΎد سخت نیست {

} بΎشه . ϭلی اینجΎ نه . بόدا بϬت میگϡ {  اϭمدϡ دϭبΎره بϬش نزدیک بشϭ ϡلی دستϡ رϭ گرفت ϭ منϭ به سمت 

 پΎرکینگ برد . 

 دϭیدن بϭدϡ } کجΎ داریϡ میریϡ ؟ {  برای اینکه بϬش برسϡ مجبϭر به

 } به سمت مΎشینϡ . میریϡ خϭنه ی من { 

 } من نمیتϭنϡ دϭبΎره مدرسه رϭ بپیچϭنϡ { اϭه ، لόنت . 

 سرجΎش ایستΎد ϭ برگشت } چرا مدرسه رϭ پیچϭندی ؟ { 

 } ϡت میگϬنه ات بϭخ ϡقتی رسیدیϭ { ϡلبخند زد 

 ϭر ϡند ، دستϭچسب ϡبه ه ϡمحک ϭش رΎه Ώرکینگ حرکت کرد . لΎره به سمت پΎبϭد ϭ گرفت 

 خیϠی تند میرϭند } یه کϡ ارϡϭ تر برϭ . داره بΎرϭن میΎد . تΎزه اگه تند بری جریمه میشی { 

 } ϡسΎیس میشنϠیه پ { 
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 ϭبرد ت ϭ کرد ϡندϠب ϭ شش گرفتϭاغ ϭت ϭمن . ϡمد سمتϭد . سث اϭن شدت گرفته بϭرΎنه اش ؛ بϭخ ϡقتی رسیدیϭ

ϭنه . تϭخ . ϡشیΎر بϭد ϡاز ه ϡنیه هΎحتی برای یه ث ϡاستیϭن نمیخϭممϭد. هیچ کدΎایست ϡرΎکن ϡنه هϭی اشپزخ 

 قطرات بΎرϭن رϭ از رϭی صϭرتش پΎک کردϡ } اصلا میدϭنی که چقدر دلϡ برای این نزدیکی تنگ شده بϭد ؟ { 

 } ϡنϭخندید } اره . یه چیزایی مید 

نϡ که به تϔنگی که به رϭی سینه اش بϭد برخϭردϡ . نΎخϭداگΎه خϭدمϭ سόی کردϡ دست هϡΎ رϭ دϭر کمرش حϠقه ک

 . ϡکشید Ώعق 

} میزارمش کنΎر { سریع تϔنگش رϭ دراϭرد ϭ به سمت کΎبینت کنΎر گΎز رفت . دراϭر کϭچک رϭ بΎز کرد ϭ یه 

 دکمه رϭ فشΎر داد ϭ یه تیکه از کΎبینت بΎز شد . 

 ی کΎذΏ . یه جΎی خیϠی خΏϭ برای قΎیϡ کردن تϔنگ هΎمه { به سمت کΎبینت اشΎره کرد ϭ گϔت } دکمه 

 . ϡنداشت ϭن رϭشΎهΎمدن بϭر اΎدگی کنΎز امϭد که هنϭیه چیزایی ب . ϡنگ داشت ؟ ازش نپرسیدϔبیشتر از یه ت 

 ϡنϭبد ϡاستϭمیخ ϭ ϡر میکردϭی بزرگ تصϠخی ϭنگش رϔت ϡی ذهنϭر ببینمش ؟ { تΎمیشه قبل اینکه بزاریش کن {

 Ύنه .که ای Ύی ترسمه یϭاز ر ϡرϭاین تص 

بΎ احتیΎط گϔت } حتمΎ { . یه حϭله داد دستϡ تΎ صϭرتϡ رϭ خشک کنϭ ϡ تنϔگ رϭ رϭی پیشخϭان کنΎرϡ قرار داد . 

. } ϡلیش کردΎش . خΎنگران نب { 

 بΎ انگشت اشΎره ϭ شستϡ ، از رϭی پیشخϭان برداشتمش 

Ύته هϔز صبح در هϭهر ر ϡتره بگϬب Ώϭخ ، Ώتمیزش } هر ش ϡدόب ϭ ϡلیش میکردΎنه ، خϭخ ϡمدϭی گذشته ، می

 } ϡمیکرد 

 ارϡϭ گذاشتمش پΎیین ϭ پرسیدϡ } منظϭرت چیه هر رϭز صبح در هϔته هΎی گذشته ؟ {

 ϭ ϡری میرفتϭفکر میکنی همین ج { دϭنده بϭا مϭ لا انداخت . دهن منΎب ϭشΎنه هΎش } ϡابیدϭمیخ ϡشینΎم ϭمن ت {

ϭ دیϭϭنه  به تϭ برسه ؟ ϭقتی بϬت گϔتϡ که دϭست دارϡ ، منظϭرϡ برای یه هϔته یΎ حتی یه میزاشتϡ دست اϭن تΎ د

سΎل نبϭد . منظϭرϡ برای همیشه بϭد . تϭ زمΎن هΎی خϭشی ϭ تϭ زمΎن هΎی غϭ ϡ تحت هر شرایطی . من کΎملا 

 ری { جدی هستϡ مگز ، ϭ امیدϭارϡ بΎ گذشت زمΎن ، تϭاϡ همین حس رϭ داشته بΎشی ϭ منϭ بپذی

 ϡبرا ϭر ϭشه که تΎست داشته بϭد ϭمن Ύόاقϭ یدΎلا بΎن بϭیکی ا { ϡی سینه اش گذاشتϭر ϭر ϡسر ϭ ϡش کردϠبغ

فرستΎده { بΎ شجΎعت ادامه دادϡ } فکر کنϡ بϬتره دربΎره ی کΎرت بΎهϡΎ صحبت کنی . اگه قراره عΎشϕ یه مΎمϭر 

 . ϡنϭره اش بدΎبیشتر درب ϡتره که یه کϬب ، ϡشΎیس بϠشه { پΎلت نداشته بΎش دخϭضی تΎنی که ریΎزم Ύالبته ت 

خندید } قϭل نمیدϡ . از اϭل شرϭع میکنϡ که همه چیز رϭ گϔته بΎشϡ . پدرϡ هϡ یه کشیش نظΎمی بϭد هϡ یه مΎمϭر 

 مخϔی { 

 بΎ شیϔتگی پرسیدϡ } یه جΎسϭس ؟ { 

ر مΎفϕϭ پدرϭ ϡ همچنین دϭست صمیمیش بϭد } اره . اϭن ϭ پدر بϭکر ، کϠیϭϔرد ، تϭ یه ϭاحد بϭدن . کϠیϭϔرد افس

 . پس میشه گϔت که دϭستی منϭ ϭ بϭکر یه جϭرایی سنت خΎنϭادگیه . اϭن براϡ مثل یه برادره { 

 } تϭ خϭاهر ϭ برادر دیگه ای هϡ داری ؟ { 
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حΎل شدن . } نه ، ϭالدینϡ خیϠی سخت میتϭنستن بچه دار بشن ، برای همین ϭقتی من به دنیΎ اϭمدن اϭنΎ خیϠی خϭش

 از همϭن زمΎن که میتϭنستϡ راه برϡ ، پدرϡ امϭزش من رϭ شرϭع کرد { 

 } امϭزش ؟ { 

} اϭن میخϭاست منϡ تϭ جΎسϭسی درگیر بΎشϡ ، میدϭنی ، یه جϭرایی مثل یه تیϡ پدر ϭ پسری. این کΎرش بΎعث 

میدید مΎ کلا اشپزخϭنه رϭ بϡϬ میشد مΎدϡ دائϡ از دستمϭن عصبΎنی بشه { خندید } ϭقتی از خرید میϭمد خϭنه ، 

 } ϡریختی 

 } پس اϭن نمیخϭاست که تϭ یه جΎسϭس بشی ؟ { 

} نه . اϭن فکر میکرد که دکتری شغل امن تریه . ϭلی من مثل هر بچه ی کϭچک دیگه ای ، میخϭاستϡ جΎسϭس 

ϭن برخϭرد به اϭنΎ از بشϡ . پدرϡ مΎهیتΎبه هϭ Ύ قΎبϠمه هΎ رϭ تϭ کل زمین اشپزخϭنه پخش میکرد ϭ من بΎید بد

بینشϭن رد میشدϡ . هر چی بزرگ تر شدϡ ، تϭانΎیی هϡΎ هϡ بϬتر شد ϭ اϭن قΎبϠمه هΎ رϭ بیشتر به هϡ نزدیک 

) مترجϡ : دϭستΎن عزیز من اصلا نمیدϭنϡ اسمش  bubble wrapسΎلϡ شد ، اϭن رϭی زمین  12میکرد . ϭقتی 

بندی که حبΏΎ داره ϭ ترکϭندنش حΎل میده . از اϭنΎست {  به فΎرسی چی میشه . همϭن لΎϔف هΎی محΎفظ بسته

میذاشت تΎ رϭی اϭن هΎ راه برϡ . نمیدϭنی چقدر سخته که رϭی اϭنΎ راه بری ϭ هیچ صدایی در نیΎد { سر تکϭن 

 ϡدت داشتیΎع Ύم . ϡرد بش Ύنϭی اϭن هیچ صدایی از رϭبد ϭ ی سریعϠخی ϡنϭبت Ύل کشید تϭط ϡنی ϭ لΎس ϭداد } د

 هیچ صدایی خϭدمϭن رϭ به مΎدرϡ نزدیک کنیϭ ϡ بترسϭنیمش {  بدϭن

 خندیدϡ } به خΎطر ارتشی بϭدن پدرت ، مجبϭر بϭدی زیΎد این ϭر ϭ اϭن ϭر بری ؟ { 

} اره . مدرسه رفتن براϡ خیϠی سخت بϭد برای همین تϭ خϭنه بϡϬ درس میدادن . مΎدرϡ که خϭشش میϭمد چϭن 

ϡی پدرΎنست به جϭری میتϭاین ج  ϭت Ύم ϭ ϡد داد که اشپزی کنΎی ϡϬن بϭی من بزاره . اϭر ϭدش رϭثیر خΎت ،

فرانسه بΎ هϡ به کلاس اشپزی میرفتیϡ {در حΎل صحبتش ، تϭجه کردϡ که رϭی نرمه ی گϭش چپش یه خΎل 

 .ϡسیدϭب ϭشش رϭگ ϭ ϡبه سمتش کشید ϭر ϡدϭدمش ؟ خϭلا ندیده بΎح Ύچک داره . چرا تϭک 

 فϡ گϭش میدادی ؟ { لرزید } اصلا به حر

 } تϭ فرانسه کلاس اشپزی رفتی { 

 ϭقتی  16} تϭ ϭ هΎدانشگ ϡرفت ϡمستقی ϭ ϡالتحصیل شد ύرΎن فΎلگی از دبیرستΎگرفته  19س ϭر ϡنسΎشد لیس ϡلΎس

 } ϡدϭب 

 خϭدمϭ عقΏ کشیدϡ } تϭ چند سΎلته ؟ { 

 {21  } 

 سΎلته ؟ {  21} 

 } این مϭضϭع اذیتت میکنه ؟ { 

 صدا میکنه {   Jailbaitبرای همین بϭکر منϭ  } نه . پس

 خندید } بϭکره دیگه . اگه برات اسϡ مستΎόر گذاشته پس ϭاقΎό ازت خϭشش میΎد { 

 } لیسΎنس چه رشته ای هستی ؟ { 
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 بΎ بی میϠی گϔت } ریΎضی { 

 سر تکϭن دادϭ ϡ گϔتϡ } عشϕ تϭ به ریΎضی ϭاقΎό اشتبΎهه {

 ϡپه بشینیΎنΎی کϭر ϡبری Ύبی { . ل بردΎبه سمت ه ϭمن ϭ گرفت ϭر ϡدست } 

 }خϭبه . پΎهϡΎ درد گرفتن { تΎزه هنϭزϡ زانϭهϡΎ یه کϡ درد میکرد . نشستیϭ ϡ اϭن پΎهϡΎ رϭ رϭی پΎهΎش گذاشت . 

 } مΎسΎژشϭن میدϡ { کϔشϡ رϭ دراϭرد ϭ شرϭع به مΎسΎژ دادن پΎهϡΎ کرد . 

ϭگذر ϡه Ύب ϭدی رΎن زیΎید زمΎکر ، بϭب ϭ ϭشین { } پس تΎنده ب 

سΎلش بϭد از سرطΎن فϭت کرد ϭ مΎدر ϭ  10} اره . خΎنϭادمϭن خیϠی به هϡ نزدیک بϭدن . بΎبΎی بϭکر ϭقتی 

 سΎلگیش به قتل رسیدن {  16خϭاهرش هϡ تϭ سن 

 } چطϭر ؟ { 

} دزدی ϭ تόرض به خϭنشϭن . دزدهΎ فکر میکردن که بϭکر رϭ هϡ کشتن . اϭن رϭز شΎنسی پدرϡ یه سر به 

ϭنشϭن زده بϭد ϭ بϭکر رϭ که به زϭر زنده بϭد رϭ پیدا کرد . اگه اϭن رϭز به خϭنه ی بϭکر نمیرفت ، اϭن خ

 الان مرده بϭد { 

 } چقدر ϭحشتنΎک { 

} بϭکر تΎ یه مدتی تϭ حΎل خϭدش نبϭد . ϭلی بΎلاخره خϭدشϭ جمع ϭ جϭر کرد ϭ اϭمد بΎ مΎ زندگی کرد . من اϭن 

سΎلش شد ، پدرϡ یه کϡ  18رای من ، بϭکر همیشه یه برادر بزرگ تر بϭد . ϭقتی اϭن سΎلϡ بϭد . ب 9زمΎن فقط 

پΎرتی بΎزی کرد ϭ اϭن تϭنست تحت فرمΎن پدرϭ ϡارد ارتش بشه . برای اϭن جΎسϭسی درست مثل اΏ برای 

که  اردک بϭد . پدرϡ یه بΎر گϔت که هیچ ϭقت هیچ کس رϭ بΎ استόداد بϭکر ندیده . اϭن گϔت تنΎϬ چیزی

میترسϭندش ، حس " نجΎت دادنه دنیΎ " بϭکره ϭ این که بϭکر بΎ نجΎت هر کسی ، خϭدش رϭ بیشتر به خطر 

سΎلϡ بϭد ϭ تΎزه  19میندازه . اϭن ϭقتی که فϬمیدϡ پدر ϭ مΎدرϡ تϭ سΎنحه ی هϭاپیمΎ مردن ، بϭکر بΎ من بϭد . من 

کرد که پدر ϭ مΎدرϡ بΎ اϭن کرده بϭدن . اϭن یه چند از دانشگΎه فΎرύ التحصیل شده بϭدϡ . اϭن کΎری رϭ بΎ من 

بϭد . اϭن منϭ ترغیΏ کرد  DEAسΎل قبϠش تمϡΎ مΎمϭریت هΎی اجبΎریش رϭ انجϡΎ داده بϭد ϭ اϭن زمΎن درگیر 

هستیϭ ϡلی تمرکزمϭن رϭی مϭاد  DEAکΎر کنیϡ . هنϭزϡ زیر نظر  METکه بϬش مϠحϕ بشϭ ϡ بΎ هϡ برای 

 رتΎسر نیϭیϭرک غربیه . مثلا همین جΎ پϭرت فر { مخدر در منΎطϕ شϬری س

} من نمیدϭنستϡ که تϭ این منطقه مشکلات مϭاد مخدر جدی بΎشه . یόنی یه چند تΎ بچه رϭ میشنΎسϡ که از مϭاد 

استΎϔده میکنن ، ϭلی نمیدϭنستϡ که مسئϠه انقدر جدی بΎشه که پϠیس هϡ درگیر بشه { یΎدϡ اϭمد که زک منϭ مجϭر 

Ύد .  میکرد تϭی بدتر نرفته بΎاد هϭبه سمت م ، ϡنستϭیی که میدΎن جϭا Ύلی تϭ . ϡبکش ΎانϭریجΎش مΎهΎب 

 Ύقتی اینجϭ {3  } ϡر کنیΎنده کϭی این پرϭکه ر ϡاستیϭن خϭمϭهر د Ύیین مردن ، مϭطر هرΎر به خϔن 

گΎه کردϡ تΎ عکس الόمϠش } هنϭزϡ فکر میکنی من ϭ مΎدرϡ تϭ این قضΎیΎ دخΎلت داریϡ ؟ { مستقیϡ تϭ چشϡ هΎش ن

 . ϡببین ϭر 

بΎ احتیΎط گϔت } نه . تϭ نه . ϭقتی برای اϭلین بΎر بϭکر از من خϭاست که بϬت نزدیک بشϭ ϡ ببینϡ که چی 

دستگیرϡ میشه ، همϭن مϭقع بϬش گϔتϡ که دربΎره ی درگیری تϭ اشتبΎه میکنه . اϭن فکر میکرد که ϭضع 
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ϭاد میخϭهریت به مصرف کننده ی مΎاهد محکمی ظϭدر ضمن ، ش .ϡملا مطمئن بشΎاست که من کϭمیخ ϭ ره

 دربΎره دخΎلت مΎدرت هϭ ϡجϭد داشت { 

 ϡل هϭزه کΎت . ϡادی پیدا نکردϭنه مϭی خΎهیچ ج . ϡگشت ϭنه رϭی خΎلتی نداره . من همه جΎن هیچ دخϭا {

 ازمΎیش اعتیΎد رϭ رϭش انجϡΎ داده که جϭابش منϔی بϭد { 

 ϭ نϭید اΎشن { } پس شΎست بϭد ϡه Ύفمن فقط بΎه 

 } هΎفمن دلال مϭاد مخدره ؟ { برای همین به مΎدرϡ مشکϭک بϭدن . صدای تϔϠن حرف هΎمϭن رϭ قطع کرد . 

 } ϡبد Ώاϭتره جϬکره . بϭب { ه کردΎشیش نگϭبه گ } صبر کن { 

فϬمیدϡ . چیز دیگه ای  تϔϠن رϭ به سمت گϭشش گرفت ϭ گϔت } هی بϭک . نه ، نه هنϭز . ϭاقΎό { عصبΎنی شد }

هϡ هست ؟ { یه مکث طϭلانی کرد } ممنϭن که بϡϬ گϔتی . من خϭدϡ ترتیΏ __ نه بϭکر . خϭدϡ میخϭاϡ . بΎشه { 

مϡϭϠό بϭد اϭن چیزی که بϬش گϔته اصلا خΏϭ نیست } فϬمیدϡ چی میگی . مطمئن شϭ که درست انجΎمش بدی . 

 ممنϭن { بΎ فشΎر گϭشیش رϭ خΎمϭش کرد . 

 مه چیز مرتبه ؟ چیز دیگه ای دربΎره ی برادرای درسر فϬمیدین ؟ { } ه

 } نه . خبر جدیدی نیست { 

 . ϡرΎر نیΎش فشϬت بیشتر بΎبرای اطلاع ϭ ϡر کنΎه رفتΎمثل یه تکیه گ ϡقتشه یه کϭ که الان ϡتϔگ ϡدϭبه خ 

 برای اینکه جϭ رϭ عϭض کنϡ گϔتϡ } اسϡ سریت چیه ؟ { 

 هϡ هستϡ {  baby faceدگیϡ منϭ به این اسϡ صدا کرده . متΎسΎϔنه } بچه . بϭکر تϭ کل زن

. ϡشΎبراش داشته ب Ώϭد یه تیکه ی خόسری ب ϡنϭید بتΎکر چی ؟ { شϭد بϭخ { 

} اϭن یه چند تΎ اسϡ داره که تϭ مόمϭریت هΎی مختϠف ازشϭن استΎϔده میکنه . فΎمیϠیش ، گΎتϭ ، هϡ تϭ زبΎن 

Ύن اسپΎزب ϭت ϡه ϭ ییΎلیΎه ایتΎببر سی ϭ نگϠی مثل پϭن قΎنΎنی گربه است ، پس بیشتر به سمت گربه سόیی به مΎنی

کشش داره . بچه هΎ کϠی سر به سرش میذاشتن . مثلا گربه خΎنϭ ϡ گΎرفیϠد صداش میکردن ϭ طϭری ϭانمϭد 

 بΎشه {  میکردن که انگΎر اسϡ سری اϭن رϭ یΎدشϭن رفته . البته اϭن فکر نمیکرد که این مϭضϭع خنده دار

 ϡن اسϭبه ا Ύت ϡشتϭمین Ύگربه ه ϡیه لیست از اس ϡفکر ϭت ϡداشت ϡهمین الانش ه } ϡمیدϬشد ف Ώϭخ . ϡهمم { ϡتϔگ

 . ϡصداش کن 

سث قیΎفه اϡ رϭ دید ϭ گϔت } زیΎد بϬش فشΎر نیΎر مگی . اϭن میتϭنه یه بچه گربه ی خیϠی بدجنس بشه { اصلا 

 بر کنϡ . نمیتϭنستϡ تΎ دیدن دϭبΎره ی بϭکر ص

} خϭشحΎلϡ که دیگه رازی بینمϭن نیست مگی . بیΎ به هϡ قϭل بدیϡ که دیگه هیچ چیز مϬمی رϭ از همدیگه مخϔی 

 نکنیϡ . منظϭرϡ رازهΎی شخصیه { 

 } ϡل میدϭق { 

 } خΏϭ ، پس بیΎ یه کϡ این قϭلمϭن رϭ امتحΎن کنیϡ . حΎلا به من بگϭ چرا صϭرتت کبϭد شده ؟ { 

 ϡلϭره گΎبϭد { یΎیس هϠدی که پϭته بϔنگ ϡϬزدی . بMET . خندید ϭ Ώبرد عق ϭسرش ر } گمراه میکنن ϭادم 
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گϔتϡ } بόد گردهمΎیی اتϕΎϔ افتΎد { دϭبΎره شرϭع به مΎسΎژ دادن پΎهϡΎ کرد } هیلاری ϭ زک نقشه کشیده بϭدن که 

ϭن فکر میکرد که یه بϭسه . اϭبب ϭر ϭهیلاری ت ، ϡر کمد زک رسیدΎمن به کن Ύنه تϭϭعث میشه دیΎن بϭسه ی ا

 ϭار عΎشقش بشی ϭ کلا من رϭ فرامϭش کنی { 

 } حΎلا انگΎر چنین چیزی ممکنه { 

} ϡه میبرΎن پنϭبرای دلگرمی به ا ϡفکر میکرد که من ϡزک ه { 

 } دلگرمی ؟ همین ؟ { یکی از ابرϭهΎشϭ بΎلا انداخت . 

حکϡ گرفت ϭ مجبϭرϡ کرد ببϭسمش . این کبϭدی هΎ } اϭک ، امیدϭار اتΎϔقΎت بیشتری هϡ بϭد . صϭرتϡ رϭ م

 برای اϭنه {

 } ϭ بόدش ؟ { 

} اϭن تΎ پΎرکینگ دنبΎلϡ اϭمد ϭ مΎ دϭبΎره بحثمϭن شد . تϭنستϡ قΎنόش کنϡ که از اϭن جΎ بره . کل مΎجرا همین بϭد 

 } 

یدن نداشتϡ .کبϭدیϡΎϬ امرϭز } زانϭهΎت چی ؟ { انقدر سریع پΎچه ی شϭϠارϡ رϭ تΎ زانϡϭ بΎلا زد که ϭقت کنΎر کش

 بدتر از دیرϭز به نظر میϭمدن .

 . ϡنه رفتϭسریع به سمت اشپزخ ϭ رΎکن ϡکشید ϭر ϡΎهΎاین { پϭد ϡزΎب { ϡتϔنیت گΎعصب Ύب 

سث دنبΎلϡ اϭمد } میشه دستت رϭ ببینϡ { اϭلش فکر کردϡ دستϡ رϭ ببرϡ پشت ϭ قΎیمش کنϭ ϡلی خΏϭ چه فΎیده } 

 نیست مسΎئل مϡϬ رϭ از هϡ مخϔی کنیϡ مگی . اینϡ یه مسئϠه ی مϬمه { فکر کردϡ که قرار 

} نه . من بϬت گϔتϡ چه اتΎϔقی افتΎده .اϭن یه کϡ کنترلش رϭ از دست داده بϭد ϭلی من از پسش براϭمدϭ . ϡ تΎزه 

 میخϭاϡ برϡ در این مϭرد بΎ خΎنϭϭ ϡلکل صحبت کنϡ . پس دیگه مسئϠه ای نیست { 

دیگه مسئϠه ای ... یه کϡ از کنترل خΎرج شده بϭد ؟ { بΎزϭمϭ بΎلا اϭرد . } من فکر میکنϡ این  بΎ عصبΎنیت گϔت}

 ϭ یه رعد ϭϬی } __ Ύن تقریبϭا { . ϡردϭیین اΎپ ϭر ϡاستین ϭ ϡرفت Ώعق } رج شدنهΎاز کنترل خ ϡبیشتر از یه ک

 برϕ شدید زد ϭ حرفش رϭ قطع کرد . همϭن لحظه برϕ هϡ رفت . 

 هیچی نمیتϭنϡ ببینϡ { یه کϡ جϭϠ رفتϭ ϡ زانϭی کبϭد شدϡ به میز خϭرد } اخ { } عΎلیه .

 سث دستش رϭ جϭϠ اϭرد ϭ دست من رϭ گرفت . ϭقتی کنΎرش رفتϡ ، دستش رϭ به دϭر کمرϡ حϠقه کرد . 

 } بزار حدس بزنϡ ، پدرت بϬت یΎد داده که تϭ تΎریکی هϡ بتϭنی ببینی {

ϭمن } ϡا کنیϭدع ϡاϭدش نزدیک کرد . } من نمیخϭبیشتر به خ 

 ϡاستϭد که نمیخϭت ، این بΎارد جزئیϭ ϡاستϭدلیل اینکه نمیخ . ϡت بگϬره ی زک بΎسث ، بزار یه چیزی درب {

 بϬش اسیΏ برسϭنی {

 بΎ خشϡ گϔت } تϭ نگران زکی ؟ { 

 ϡاϭری . نمیخΎبلایی سرش بی ϭکه ت ϡدϭمن نگران این ب { دϭغیر ممکن ب ϡحتی فکرش } نه { ϡاخر عمر Ύکه ت

 } ϡΎتت به زندان بیΎبرای ملاق ϡر شϭمجب 

 } برای ملاقΎتϡ میΎی زندان ؟ { 
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 ϭابت رϭخ Ώهر ش Ύد . تقریبϭب ϡنϬج ϡبرا ϡدϭت نبΎهΎته ی پیش که بϔاین چند ه . ϡمیر ϡه Ύاخر دنی Ύت ϭت Ύمن ب {

 } ϡمیدید 

 } هممϡ . خϭابت رϭ براϡ تόریف کنی { 

 بدϡ { } بϬتره که بϬت نشϭن 

 

 28فصل 

 

 } ممنϭن که امرϭز صبح منϭ بردی تΎ مΎدرϡ رϭ ببینϡ . به نظر میϭمد که حΎلش خیϠی بد بΎشه { 

 } ϭنش ϡیϠد تسϭجزه کنه مگی ، زόل مϭکه ک ϡمن قبلا دید { 

دϭسϡ  } یه چند تΎ نΎمه پیدا کردϡ که اϭنΎ رϭ برای من نϭشته بϭد . اگه بخϭای میتϭنی بخϭنیشϭن . نϭشته بϭد که

 داره . مΎدرϡ هیچ ϭقت این حرف رϭ به من نزده بϭد { 

} ϡست دارϭی دϠلی من خیϭ ، نمیشن ϡکه که مثل ه ϡنϭمید { 

در حΎلی که برای نΎهΎر به سمت کΎفه تریΎ میرفتیϡ بϬش گϔتϡ} شΎید مثل هϡ نبΎشن ، ϭلی بΎزϡ شنیدنش فϕϭ الΎόده 

Ύزه داد دϭبΎره برگردی سر کلاس هΎی قبϠیت ؟ امیدϭارϡ از است { دستش رϭ فشΎر دادϡ } پس مدیر نϠسϭن اج

 زϭر تϔنگ استΎϔده نکرده بΎشی {به سϭالϡ خندید.

نΎخϭداگΎه نگΎهϡ به سمت میز همیشگی هیلاری رفت . اϭن کنΎر زک نشسته بϭد . بΎزϭی زک بΎندپیچی شده بϭد . 

 دردسر نمیϭفته ؟ { بΎ خنده پرسیدϡ } بϭکر بΎ زک چیکΎر کرده ؟ به خΎطر خشϭنت به 

بΎ نΎامیدی گϔت } بϭکر بϬش دست نزده . ϭلی دیرϭز بόد از مدرسه بΎهΎش صحبت کرده ϭ غیر مستقیϡ بϬش گϔته 

که حتی نبΎید دستش به تϭ بخϭره . تΎزه ، از تیϡ بیسبΎل هϡ بیرϭن انداختنش . فکر نمیکنϡ رϭز خϭبی برای زک 

 بیچΎره بϭده بΎشه { 

 ϡحس ترح ϡیه ذره ه ϡیت کنΎیه زک شکϠبرع ϡبر Ύره تΎر بیΎی کرد به من فشόد نداشت . سث سϭجϭ صداش ϭت

 . ϡل نکردϭقب ، ϡگیریش میترسید ϡΎن از انتقϭلی من چϭ 

 بϡϬ گϔت که بیخϭدی نگرانϭ . ϡلی مشخص بϭد که اϭن زک رϭ به اندازه ی من نمیشنΎسه . 

ر تمرین ارنجش اسیΏ دیده . به هر کی که به حرفش } دستش هϡ هیچیش نیست . داره فیϡϠ بΎزی میکنه که س

گϭش داده گϔته از تیϡ بیسبΎل کنΎر رفته تΎ برای تیϡ کΎلج دستش رϭ بدϭن اسیΏ نگه داره{  بΎ تΎسف سر تکϭن داد 

}جϭنϭر مϭذی . هϔته ی پیش ϭقتی مربی هΎ در حΎل تمرین بϭدϡ تϭنستϡ صداشϭن رϭ بشنϡϭ . اϭنΎ در هر حΎل 

ϭی نیمکت بنشϭننش . اخیرا بΎزیش افت کرده . ϭلی هیلاری تϭنسته درύϭ بگه ϭ خϭدش رϭ از میخϭاستن ر

دردسر نجΎت بده . اϭن به همه گϔته اصلا از نقشه ی زک دربΎره ی تϭ خبر نداشته . فقط برای سه بΎزی بόدی 

 کن {  نمیتϭنه تشϭیϕ کننده بΎشه . الانϡ داره میΎد سمتمϭن . به لبخند احمقΎنه اش نگΎه

تΎ حΎلا ندیده بϭدϡ سث انقدر بΎ عصبΎنیت دربΎره ی یه نϔر صحبت کنه ϭ این منϭ متόجΏ کرد . دستϡ رϭ به دϭر 

 . ϡندϭنه اش چسبϭبه گ ϭر ϡΎه Ώل ϡϭار ϭ ϡقه کردϠش حϭزΎب 
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 } ϡن بگذرϭازش ϡنϭندن که نمیتϭرس Ώت اسیϬت } ببخشید . انقدر بد بϔگ ϭ ازش کردϭن ϭر ϡنه اϭچ 

 ه کردϡ } منϭ ببϭس { زمزم

بΎ تόجΏ نگΎهϡ کرد } میدϭنی اگه این کΎرϭ کنϡ همه میتϭنن ببینن ؟ { میدϭنست که من دϭست ندارϡ تϭ جمع 

 احسΎسΎتϡ رϭ نشϭن بدϭ ϡ هیچ ϭقت برای این مϭضϭع بϡϬ فشΎر نیϭΎرده بϭد . 

  } ϡض نکردϭع ϭر ϡنظر Ύش تΎد بϭز { 

 منϭ بϭسید . کل کΎفه تریΎ شرϭع به دست ϭ سϭت زدن کردن . منϭ تϭ اغϭش خϭدش گرفت ϭ جϭϠی همه 

 بϬش گϔتϡ } بیΎ مدرسه رϭ بپیچϭنیϭ ϡ همین الان بریϡ خϭنه { انگشت هϡΎ شرϭع به بΎزی بΎ مϭهΎش کرده بϭد . 

 } فکر کنϡ به اندازه کΎفی مدرسه رϭ پیچϭنده بΎشی . این طϭر فکر نمیکنی ؟ { 

 امϭش کرده بϭدϡ . یه نگΎه به دϭر ϭ برϡ کردϭ ϡلی اϭن رفته بϭد . } ضد حΎل { کلا هیلاری رϭ فر

 ϡه Ύیی بΎتϭسث د ϭ من . ϡبد ϡΎانج ϭلیف سخت درس رΎتک Ύت ϡردϭدرا ϭر ϡضیΎری ΏΎاکراه کت Ύد از مدرسه ، بόب

 رϭ تمرین هΎ کΎر کردیϡ تϭ Ύقتی کتΏΎ رϭ برداشتϭ ϡ پرتش کردϡ کنΎر . گریه اϡ گرفته بϭد . 

ز ریΎضی متنϔرϡ . هیچ کدϡϭ از این فرمϭل هΎ که دیگه تϭ زندگیϡ استΎϔده نمیشه . پس چرا بΎید یΎد } من ا

 بگیرمشϭن ؟ { اشک هΎمϭ پΎک کرد ϭ منϭ به سمت خϭدش کشϭند ϭ رϭی پΎهΎش نشϭند . 

 } ϡدΎدی افتϭداده ب ϡϬلی که بϭد قΎی { ϡرفت ϭشش فرϭاغ ϭبیشتر ت 

 ϭ گϔت } چه قϭلی ؟ {  مϭهϡΎ رϭ به پشت گϭشϡ فرستΎد

} ϡشقش میشΎکنی ، من ع ϡضی کمکΎری ϭقتی تϭ تی کهϔگ ϭت { 

 } من گϔتϡ ؟ { 

 } اره ، یه همچین چیزی گϔتی { 

 } ϡبری Ώاϭتره به رختخϬب ϭ ϡر کردیΎی کϠز خیϭامر ϡمن که فکر میکن { 

 ϭانمϭد کردϡ که از این پیشنΎϬدش جΎ خϭردϡ } سث { 

 تϡ رϭ گرفت ϭ بΎ هϡ از پϠه هΎ بΎلا رفتیϡ . } خیϠی خنده داری { دس

 } شبت بخیر مگی { 

 

 

 

 

 

صبح رϭز بόد ، کل خϭنه رϭ بϭی ϭافل ϭ بیکن سϭخته فرا گرفته بϭد . دϭ تΎ از محبΏϭ ترین هϡΎ ... به جز 

Ϡیه ش Ύکه سث ب ϡدید ϭ ϡه کردΎنگ Ύه هϠلای پΎاز ب . ϡشیدϭس پΎلب ϭ ϡاک زدϭختگیش . سریع مسϭارک قسمت سϭ

، تϭ اشپزخϭنه ϭایستΎده ϭ داره ϭافل هΎ رϭ از رϭی  DEAخΎکستری ϭ تیشرت ابی رنگی که رϭش نϭشته بϭد 

 گΎز برمیداره . 
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} داغه ، داغه { ϭافل هΎ رϭ تϭی بشقΏΎ گذاشت ϭ انگشت هΎش رϭ مکید . ϭقتی سریع به سمت گΎز رفت تΎ بیکن 

کردϡ . سریع تسϠیϡ شد ϭ بیکن هΎی سϭخته رϭ درϭن سطل  هΎی سϭخته شده رϭ نجΎت بده ، خنده اϡ رϭ مخϔی

 اشغΎل انداخت ϭ ب˵رش هΎی جدید برداشت . 

 ϭ زهΎضی اش بΎری ΏΎکه کت ϡجه کردϭت . ϡهش کردΎنگ ϭ ϡنشست . ϡدϭاس پرت ندیده بϭاینقدر ح ϭلا سث رΎح Ύت

یکرد ، ϭ اگه اشتبΎه نکنϡ یه کϡ رϭی پیشخϭان قرار داره . در حΎل اشپزی داشت رϭی یه مسئϠه ی ریΎضی کΎر م

 درگیر مسئϠه شده بϭد .

بیکن در حΎل سرخ شدن بϭد ϭ ذرات رϭغن از رϭی مΎهیتΎبه به رϭی تیشرتش ریخت . تیشرتش رϭ از بدنش 

 دϭر کرد . ارϡϭ داشت یه چیزی میگϔت . سόی کردϡ تΎ بϬϔمϡ چی داره میگه .

برگه کΎغذ رϭ بΎلا گرفت ϭ بΎ انگشتش یه فرمϭل ریΎضی رϭ  } نΎسلامتی مدرک این رشته رϭ داری. یΎلا { یه

رϭی هϭا نϭشت . بΎز بΎ اعصΏΎ خϭردی مکث کرد ϭ یه قϭطی خΎمه ی پف کرده ϭ یه چند تΎ تϭت فرنگی تΎزه 

 بیرϭن اϭرد .

Ύل همϭن جϭر که تϭ اشپزخϭنه ϭایستΎده بϭد ϭ بیکن برای دϭمین بΎر در حΎل سϭختن بϭد  ϭ در همϭن حΎل در ح

 . ϡشقش شدΎل عϭره از اΎبϭد ϡس کردΎد ، احسϭضیش بΎری ΏΎغر زدن به کت 

 } حΎلا حس منϭ درک میکنی { یه متر از جΎش پرید . 

 } ϡرΎقت بیΎبه ات ϭنه ات رΎلدت صبحϭبرای ت ϡاستϭد الان بیدار شی . میخϭهی ، قرار نب { 

 } چقدر تϭ خϭبی ، ϭلی تϭلد من بیست ϭ هϔتمه { 

 رϭز بیست ϭ هϔتمه { } مگی ، ام

 شϭکه شدϡ . بϭΎر نمیشد این قدر زمΎن از دستϡ در رفته بΎشه .

 } یه چیزی میخϭاϡ بϬت بدϭ ϡلی کΎدϭی تϭلدت نیست . میخϭاستϡ چند هϔته ی پیش بϬت بدمش ، ϭلی ... { 

 } من زیΎدی مشغϭل ترس خϭدϡ بϭدϡ ؟ { 

یه جόبه ی مخمϠی به رنگ ابی تیره دراϭرد } دادϡ این  دستϡ رϭ گرفت ϭ به سمت اتϕΎ خϭاΏ رفت . از تϭی کمد

 رϭ برات درست کردن {

درϭن جόبه یه گردنبند قΏϠ شکل نقره ای بϭد که دϭتΎ سنگ جϭاهر به هϡ چسبیده قϠبش رϭ تشکیل میداد } این 

{ ϭسط قΏϠ بخشش المΎسه ، سنگ تϭلدت ، ϭ اϭن یکی بخشش یΎقϭت کبϭد ، سنگ تϭلد منه . از هϡ بΎز هϡ میشن 

 ، ϡریϭد ϡقتی از هϭ ، ϡهستی Ύدن } این مϭب ΏϠالان نصف ق Ύاهر هϭاز سنگ ج ϡϭهر کد ϭ ر دادΎفش ϡمحک ϭر

 نΎکΎمϠیϭ ، ϡ بΎ هϡ کΎمل میشیϡ { دϭبΎره قΏϠ رϭ بست . گردنبند رϭ از درϭن جόبه دراϭرد ϭ دϭر گردنϡ انداخت . 

 رفت ، زبϭنϡ رϭ به رϭی لΏ هϡΎ کشیدϡ .  } خیϠی زیبΎست . ممنϭنϡ { بϭسیدمش ϭ ϭقتی کنΎر

 } این کΎرت منϭ دیϭϭنه میکنه { تΎ الان که عΎشϕ این رϭز تϭلدϡ بϭد . 

} برای صبحΎنه ی تϭلدت ϭافل بΎ تϭت فرنگی ϭ خΎمه ی پف کرده درست کردϡ ، همϭنیه که دϭست داری ، 

 . ϡیین رفتیΎپ Ύه هϠاز پ ϡه Ύدرسته ؟ { ب 
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، خΏϭ ، به جز بیکن سϭخته . مسئϠه ی ریΎضی ای که نمیتϭنست حل کنه رϭ نشϭنϡ دادϡ  همه چیز خϭشمزه بϭد

ϭ اصرار داشت که کتΏΎ اشتبΎه میکنه . ϭقتی بϬش نشϭن دادϡ که مسئϠه رϭ اشتبΎهی رϭی کΎغذ نϭشته ، انقدر 

 خϭشحΎل شد که انگΎر لاتΎری برده بΎشه . 

، ϡکرد ϡϭتم ϭر ϡزϭصی امرϭالان که درس خص {  ده میشد ، منΎقتی داشت امϭ } ϡش بگیرϭد ϡبر ϡاϭمیخ

 اشپزخϭنه رϭ تمیز کردϡ . دائϡ گردنبندϡ رϭ نگΎه میکردϡ . نϭر اشپزخϭنه بΎعث میشد که بیشتر بدرخشه . 

از پϠه هΎ پΎیین اϭمد ϭ گϔت } قϭل میدϡ نΎپدید نشه { خیϠی جذاΏ شده بϭد . شϭϠار جین بΎ یه پیراهن ابی پϭشیده 

 . بϭد 

 } عΎشقشϡ . خیϠی خϭشگϠه {

 } خϭشحΎلϡ که دϭسش داری . بیΎ اینجΎ تΎ سیستϡ ایمنی که بϭکر نصΏ کرده رϭ نشϭنت بدϡ . فϕϭ الΎόده است { 

سیستمش پیچیده بϭد . سه تΎ زنگ خطر بک اپ داشت ϭ دϭ تΎ کد متϭΎϔت . اصلا نمیدϭنستϡ چطϭر بΎید همه ی 

د که چطϭر بϬش برنΎمه بدϭ ϡ اینکه چطϭر میتϭنϡ بدϭن بϠند شدن زنگ خطر شمΎره هΎ رϭ حϔظ کنϡ . بϡϬ یΎد دا

از پنجره بیرϭن برϡ . بόدϡ عمϠی انجΎمش داد تΎ پنجره رϭ بΎلا بده ϭ بϭی بیکن سϭخته از خϭنه بیرϭن بره . } 

 هیچ کس تΎ حΎلا نتϭنسته کد این سیستϡ بϭکر رϭ بشکنه {

امه داد } که میرسیϡ به پیشنΎϬد من { یه کϡ بΎ اضطراΏ بΎ دکمه ی داشت از دϭستش تόریف میکرد . بόدϡ اد

استینش بΎزی کرد } آه ، تϭ Ύقتی که درسرهΎ رϭ بگیرن ، بϭکر ϭ من ... هردϭمϭن ... فکر میکنیϡ امن تره که 

شمΎ امن  ... خΏϭ ، تϭ بیΎی اینجΎ زندگی کنی . میدϭنϡ که شΎید بΎ این پیشنΎϬد راحت نبΎشی ، ϭلی مگز ، تریϠر

 نیست { 

گϭϠش رϭ صΎف کرد ϭ شرϭع کرد به این ϭ اϭن ϭر رفتن . ادامه داد } همϭنطϭر که میدϭنی ، پدر من یه کشیش 

ارتشی بϭد ، ϭ اϭن بϡϬ یه سری درس هΎی اخلاقی رϭ یΎد داده که من براشϭن ارزش زیΎدی قΎئϡϠ . من همیشه 

زدیکی نداشته بΎشϡ ، پس اگه نگرانی که من سόی کنϭ ϡ بϬت برنΎمه داشتϡ که تϭ Ύقتی ازدϭاج نکردϡ بΎ کسی ن

 فشΎر بیΎرϡ که بΎ من بΎشی ، بϬت قϭل میدϡ که همچین اتΎϔقی نمیϭفته { 

صϭرت زیبΎش سرخ شده بϭد . ϭقتی برای اϭلین بΎر بϡϬ گϔت که پدرش کشیش بϭده ، شک کردϡ که به این دلیل 

 یکنه . خΏϭ بϭد که مطمئن شدϡ } بΎشه {برای رابطه ی فیزیکی به من فشΎری ϭارد نم

 بΎ دقت نگΎهϡ کرد } بΎشه ؟ همین ؟ { 

} من بϬت اطمینΎن دارϡ { کΎملا . تΎ حΎلا بیش از حد امین بϭدنش رϭ نشϭنϡ داده بϭد ϭ الان ϭقتش بϭد که نشϭنش 

  . ϡبد 

 رϭ برداریϭ ϡ بیΎریϡ اینجΎ { نϔسش رϭ بΎ صدای بϠند بیرϭن فرستΎد } ممنϭن . فکر کنϡ بΎید بریϭ ϭ ϡسΎیϠت 

 لبخند زدϡ } اره بϬتره بریϡ { حس خϭبی بϭد که میدیدϡ اϭنϡ بόضی ϭقتΎ مضطرΏ میشه . 

دقیقه طϭل کشید تΎ لبΎس هΎمϭ از تریϠر بردارϡ . همشϭن تϭ دϭتΎ کیسه ی خرید جΎ شدن . نΎمه هΎی مΎدرϡ  5کلا 

 رϭ هϡ برداشتϭ ϡ تϭی جیΏ ژاکتϡ چپϭندمشϭن . 
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فقط همینه ؟ { بΎ تόجΏ کیسه هΎ رϭ نگΎه کرد ϭ اϭن هΎ رϭ ازϡ گرفت } حΎلا میدϭنϡ که بΎید برای تϭلدت چی } 

 } ϡبگیر 

 } همین الانش هϡ این گردنبند زیبΎ رϭ بϡϬ دادی . این از کΎفی هϡ بیشتره { 

 { ϡغره رفت ϡش چشϬب } ϡپس عملا چیزی برات نگرفت ، ϡت ندادϬلدت بϭبرای ت ϭنϭراه } ا ϭنی تϭمیت . ϡبری Ύبی

 رفتن به پΎسΎژ غر بزنی { 

 یه چند تΎ شϭϠار بΎ تΎپ که بΎ هϡ م˴چ بϭدن برداشتیϡ . براϡ جΎلΏ بϭد که چقدر خΏϭ اϭن هΎ رϭ بΎ هϡ مچ میکرد . 

همچنین یه پیراهن زیبΎی صϭرتی رنگ ϭ یه جϔت صندل مشکی براϡ خرید . کϔشی که برداشته بϭد تقریبΎ شبیه 

ی بϭد که قبلا تϭ اϭن مغΎزه ی کϭچک ازشϭن خϭشϡ اϭمده بϭد . فقط این هΎ کیϔیت خیϠی بϬتری داشتن } همϭن

 میخϭاستϡ برات یه چیز خΎص بگیرϡ که بپϭشی { لبΎس هΎ رϭ حسΏΎ کرد . 

همش یه نگΎه به خرید هΎمϭن کردϭ ϡ یه کϡ احسΎس گنΎه بϡϬ دست داد } من بΎید یه کΎر پیدا کنϡ سث . نمیشه که 

 } ϡبش ϭت ϡمزاح 

 سر تکϭن داد } تϭ مزاحϡ نیستی مگی { 

بΎ اعصΏΎ خϭردی گϔتϡ } میشه یه کϡ حس من رϭ هϡ درک کنی ؟ به هر صϭرت مϡϬ نیست . چϭن نمیتϭنϡ یه 

 } ϡبزار ΎϬتن ϭر ϡدرΎن همه مدت مϭا ϭ ϡر پیدا کنΎک 

ϡ . از مΎه ژϭئن به بόد برای کΎرهΎی دفتری } اگه ϭاقΎό میخϭای کΎر کنی ، یه راه خیϠی خΏϭ برات سراύ دار

خیریه نیΎز به کمک داریϭ ϡ یه لپ تΎپ اضΎفه هϡ تϭ دفتر هست . میتϭنی ببریش خϭنه ϭ اϭن کΎرهΎ رϭ تϭ خϭنه 

 انجϡΎ بدی . این جϭری هϡ میتϭنی پیش مΎدرت بΎشی ، هϡ یه کϡ پϭل دربیΎری {

گΎهش کردϭ ϡ پرسیدϡ } تϭ که این شغل رϭ برای من درست } این عΎلیه { یه کϡ زیΎدی عΎلی بϭد . بΎ شک ن

 نکردی ، درسته ؟ { 

 } Ύه ϡدار ϡکردی . البته انگیزه ی دیگه ه ϡری به من لطف هϭن داره بچه دار میشه . این جϭنه ، منشیم {

Ύنه ی من کϭخ ϭنی تϭمیت ϡه هΎگϬر میکنی ، گΎپ کΎلپ ت Ύیی که داری بΎن جϭنه خندید } از اΎذیϭمن م ϭ . ر کنی

 } ϡپرت کن ϭاست رϭح ϡردϭهر فرصتی که گیر ا ϭت ϭ ϡشΎبی بϭکه رئیس خ ϡل میدϭت قϬب 

 } هممϡ . به نظر که سϭاستΎϔده میΎد { 

 } ϡپرت کن ϭاست رϭح ϡاϭر میخϭکه چط ϡنت بدϭنش Ύدقیق ϭ نهϭخ ϡشه بریΎتر بϬید بΎش . Ύدقیق { 

 همϭن مϭقع تϔϠنش زنگ زد . 

بΎ تϔϠنش گϔت } نقشه عϭض شد { خϭشحΎل به نظر میϭمد } بϭکر دعϭتمϭن کرده که نΎهΎر رϭ  بόد از حرف زدن

 بΎ اϭن ϭ پدربزرگش ، سϡ ، بگذرϭنیϡ . عΎشϕ سϡ میشی . اϭنϡ خΏϭ تیکه میندازه { 

**  

 

رگش ، سϡ ایستΎدیϡ . یه خϭنه ی مستόمراتی قدیمی ϭ زیبΎ بϭد . بϭکر ϭ احتمΎلا پدربز 69کنΎر خϭنه ی شمΎره ی 

 ، کنΎر در ϭایستΎده بϭدن تΎ به مΎ خϭشΎمد بگن . الان ϭقت انتقϡΎ بϭد . 
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 } منصف بΎش مگی { 

 } حتمΎ { شΎید . 

 {  Jailbaitبϭکر به سمتϡ اϭمدϭ ϡ بغϡϠ کرد } تϭلدت مبΎرک 

ی لغتی کنϡ } سث ، گربه رϭ از قϔس دراϭردی " مترجϡ : اصطلاحΎ یόنی لϭ دادن راز ، ϭلی مجبϭر شدϡ ترجمه 

 . ϡندϭرΎخ ϭکر رϭش بϭلدمه ؟ { پشت گϭتی که تϔکر گϭبه ب ϭ " ده کردهΎϔه اش استϠجم ϭت ϭنین گربه رϭکه بد ،

 سث زیر لبی یه چیزی دربΎره ی حتی دϭ ثΎنیه هϡ صبر نکردی گϔت . کϠی حΎل میداد . 

 } بϬش گϔتی ؟ به بϬترین دϭستت به خΎطر یه دختر خیΎنت کردی ؟ { 

 نϭزϡ بϬترین دϭست منی ، ϭلی اϭن عشϕ زندگیمه . بΎلاخره دیر یΎ زϭد میϬϔمید { } تϭ ه

} ϡترجیح میداد ϭمن دیر ر { 

} عصبΎنی نبΎش بϭکر . اگه قϭل بدی که یه گربه ی اخمϭ نبΎشی ، بόدا میبرمت بیرϭن یه کϡ بΎزی کنی { حتی 

 سث هϡ به این یکی خندید .

بزرگϡ ، سϡ { دستϡ رϭ جϭϠ بردϡ تΎ بΎ پیرمردی نحیف دست بدϡ . بΎ دϭ تΎ بϭکر منϭ ندیده گرفت ϭ گϔت } پدر

 دستش ، دستϡ رϭ گرفت . } خدای من . بϭکر شϭخی نمیکرد. ϭاقΎό جذابی " هΎت "{ 

} پدر بزرگ { بϭکر سریع به سمت سث برگشت } قسϡ میخϭرϡ هیچ ϭقت همچین حرفی نزدϭ . ϡلی گϔتϡ که 

 دختر زیبΎییه { 

 ϡدست ϡحقیقته {س Ύόاقϭ لیϭ ، ϡشΎد کرده بΎزی ϭبرگش ر ϭ خΎش ϡید یه کΎلا شΎفشرد } ح ϭر 

منϭ به سمت سΎلن غذا خϭری بزرگی برد که رϭی بشقΏΎ هΎی شیشه ای ، تیکه هΎی گϭشت ϭ پنیر به شکل 

ϭت ϭ دϭیه ریخته شده بϭچک چندیدن ادϭی کΎسه هΎیه سری ک ϭدن  . همچنین تϭهرانه ای چیده شده بΎی یه سبد م

 بزرگ هϡ نΎن قرار داشت . همه ی اینΎϬ رϭی میز زیبΎیی قرار گرفته بϭدن . 

 دستϡ رϭ رϭی سطح میز کشیدϭ ϡ گϔتϡ } چه میز زیبΎیی { 

سϡ بΎ افتخΎر گϔت } بϭکر این میز رϭ سΎخته . بیشتر مبϠمΎن ϭ قطΎόت چϭبی که تϭ خϭنه به کΎر رفته رϭ خϭدش 

 سΎخته { 

{ به سمت قϔس چینی که در گϭشه ی اتϕΎ قرار داشت رفتϡ . جزئیΎت کΎر چϭبیش بی نظیر } کΎرت خϭبه بϭکر

 بϭد . برای طراحی هΎی رϭی چϭبش بΎید مΎه هϭ Ύقت گذاشته بΎشه . 

. بیΎین غذا بخϭریϡ { مϡϭϠό بϭد از اینکه مرکز تϭجه قرار گرفته ، خجΎلت کشیده . کی  Jailbait} ممنϭن 

 شرمنده کردن بϭکر ϭجϭد داشته بΎشه ؟  فکرشϭ میکرد که امکΎن

 سΎلϡ شد . دیگه نمیتϭنی به این اسϡ صداϡ کنی { پشت میز نشستϡ. 18گϔتϡ } امرϭز 

 خندید } تϭ این طϭر فکر کن { 

در حΎل غذا خϭردن ، سϡ بΎ تόریف مΎجراجϭیی هΎی سϭ ϡ بϭکر ، سرگرممϭن کرد . یه چند تΎ از مΎمϭریت هΎی 

Ύن هϭل پیش اΎس ϭد  ϡϬمدن . سث بϭک به نظر میΎش خطرنΎی هϠلی خیϭ دنϭش خنده دار بΎضی هόت که بϔگ ϭر

 گϔت که سϡ داره اغراϕ میکنه . 
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 . ϡرایی شک داشتϭلی یه جϭ 

بόد از نΎهΎر ، سϡ پیشنΎϬد کرد که بϭکر خϭنه رϭ به من نشϭن بده . خϭنه ی بϭکر فϕϭ الΎόده بϭد . یه جϭرایی 

 Ύنه ی سث . زیبϭبی مثل خϭن چΎمϠقی یه سث مبΎنداشت . هر ات Ύر مϠهتی به تریΎهیچ شب ϭ . ست داشتنیϭد .

داشت که بیشترش رϭ بϭکر خϭدش سΎخته بϭد . قبل از مرگ همسر سϡ ، اϭنΎϬ بΎ هϡ به خیϠی جΎهΎ سϔر کرده 

 بϭدن ϭ از هر جΎیی یه یΎدگΎری برای خϭدشϭن جمع کرده بϭدن . همه چیز مجذΏϭ کننده بϭد . 

ϭکر یه کϠکسیϭن تϔنگ داشت که تϭی گϭΎصندϕϭ دیϭاری قΎیمش کرده بϭد ϭلی از اϭنجΎیی که قϔل گϭΎصندϕϭ ب

شکسته بϭد ، نمیتϭنست اϭنΎ رϭ بϡϬ نشϭن بده . که من اصلا بΎهΎش مشکϠی نداشتϡ . همچنین اϭنجΎ یکی از 

 مجϬزترین سیستϡ هΎی امنیتی که تΎ به حΎل دیده بϭدϡ ، نصΏ شده بϭد . 

سϡ گϔت }میتϭنی یه کد براش بϔرستی که رϭی تمϡΎ در هϭ Ύ پنجره هΎی خϭنه ، جریΎن برϕ بϔرسته . اگه کسی 

 Ύمیکنه ی ϕداره اغرا ϡکه س ϡنستϭارد میشه . { نمیدϭ شϬی بزرگ بϠک خیϭنه بشه ، یه شϭارد خϭ اد دزدکیϭبخ

 نه . اصلا چنین چیزی قΎنϭنی بϭد ؟ 

 Ύبه سمت در برد ت ϭر Ύم ϡری سΎدر کن . ϡنه حرکت کردیϭراژ  پشت خΎاز مسیر سنگی به سمت گ ϭ ϡن بریϭبیر

رϭ بΎز کرد ϭ از اϭنجΎ دϭبΎره از یک راهرϭی کϭچک عبϭر کردیϡ که به دیϭارش دϭ تΎ شمشیر سΎمϭرایی 

 نصΏ شده بϭد .

 } اینϭ Ύاقόین ؟ { 

 سث سر تکϭن داد } اره . ژاپنی ϭ خیϠی تیز هستن { 

ϭی راهرΎϬیه  انت } ϡنت بدϭنش ϭر ϡر دارΎارزش ترین چیزی که دراختی Ύب ϡاϭلا میخΎکرد } ح ϡاعلا ϡس ϭ ϡدیΎایست

چشمک به سث زد که به نظر میϭمد میخϭاد در رϭ از جΎ بکنه . سϡ ارϡϭ در رϭ بΎز کرد ϭ اϭنجΎ یکی از 

 ه . زیبΎترین مΎشین هΎیی که دیده بϭدϡ قرار داشت . همϭن لحظه فϬمیدϡ چه مΎشینی
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 { ϡتϔن گΎاطمین ΎبRoadster } درسته ؟ ، 

 {  Mercedes-Benz SLR McLaren Roadsterسϡ گϔت } 

 رϭی کΎپϭت جϭϠ دست کشیدϭ ϡ گϔتϡ } چه رنگ ابی زیبΎیی {

 سϭ ϡ سث بΎ هϡ حرفϡ رϭ تصحیح کردن } ابی متΎلیک براϭ } ϕ به هϡ نگΎه کردن . 

کردϭ . ϡلی بϭکر به خϭدش زحمت مخϔی کردن نداد . تΎبϭϠ بϭد که اϭن مثل سϭ ϡ  خنده اϡ رϭ بΎ یه سرفه مخϔی

 سث ، عقده ی مΎشین نداره . 
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انتΎϬی گΎراژ ، ϭسΎیل چΏϭ کΎری بϭکر قرار داشت ϭ یه چند تΎ قطόه چΏϭ هϡ به طϭر مرتΏ به دیϭار تکیه داده 

 شده بϭد . 

 ϭ Ώشین درΎشین بینظیر ، یه مΎم ϭ Ύن قرار داشت . بین ابزار هϭداغ 

} این چیه ؟ { نمیشد بϬش نخندید . جϭϠی رϭدستر ، این بیچΎره خیϠی داغϭن تر از اϭن چیزی که بϭد به نظر 

 میϭمد . 

 چیه که بΎید بگϡ یόنی یه تیکه اشغΎل {    POC.اگه نمیدϭنی  POC 1983سϡ بΎ اخϡ گϔت } این مΎشین بϭکره . 

 اد } من یه مرد سΎده ، بΎ سϠیقه ی سΎده هستϡ {سϡ بΎ حΎلت قϬرمΎنΎنه ای جϭاΏ د

 سϡ حرفش رϭ درست کرد ϭ گϔت } بϬتره بگی یه مرد سΎده بΎ یه تیکه اشغΎل سΎده {

 } ϡز ندارΎنه نیΎشین احمقΎبه یه م ، ϡنگیϭن دادن مردϭمن برای نش { 

ϭنه ی مΎبه نش ϡنه ی بی عرضگیه { سϭنش ϭشین تΎن مϭن اϭبه چϭی خϠت } خیϔد سث گόن داد . بϭافقت سر تک

هϡ یه جόبه ی مستطیϠی کϭچک به رنگ سیΎه رϭ به سث داد ϭ به سمت رϭدستر اشΎره کرد } نه سϡ ، من هیچ 

 ϭقت نمیخϭاستϡ برϭنمش . فقط میخϭاستϡ مگی این مΎشینϭ ببینه { 

مΎشین برای مدت } از ϭقتی سکته کردϡ دیگه سϭار این مΎشین نشدϭ ϡ خϭدت بϬتر میدϭنی که خΏϭ نیست یه 

 طϭلانی یه جΎ دست نخϭرده بمϭنه . لطΎϔ . این جϭری به من لطف هϡ میکنی { 

سث یه چند ثΎنیه بدϭن هیچ حرفی به جόبه ی کϭچک ϭ عجیΏ نگΎه کردϡ . مطمئن نبϭدϭ ϡلی فکر کردϡ الانه 

افتΎد .} بیΎ . من میبرمت است که بزنه زیر گریه . بΎلاخره بϭکر جόبه رϭ از دستش کشید ϭ به سمت مΎشین راه 

 یه دϭر بزنی { 

} نه ، خϭدϡ میبرمش { ϭقتی سث سریع جόبه ϭ دست راست منϭ گرفت ϭ به سمت مΎشین کشید ، بϭکر خندید . 

 اϭن مستطیل کϭچک رϭ به یه کنΎر از مΎشین گذاشت ϭ فشΎر داد ϭ در مΎشین بΎز شد .

یشϡ بϭد . احتمΎلا سث رنگ درستش رϭ میدϭنست ϭلی برای داخل مΎشین بینظیر بϭد . چرϡ برنز داخϠش مثل ابر

رϭ نشϭن میداد .  220من که برنز بϭد . یه کنسϭل بین صندلی هΎ قرار داشت . سرعت سنج مΎشین تΎ عدد 

امیدϭار بϭدϡ این عدد به کیϭϠمتر بΎشه . انتظΎر داشتϡ هر آن سرϭ کϠه ی جیمز بΎند پیدا بشه ϭ از مΎ بخϭاد 

بدیϡ تΎ به مΎمϭریتش برسه . ϭقتی سث مΎشین رϭ رϭشن کرد ، بدϭن اینکه حرکتی کرده بΎشه هϡ  مΎشینشϭ بϬش

 مϡϭϠό بϭد که این مΎشین چقدر قدرتمنده . 

} مόمϭلا این مΎشین نیΎز به کϠید نداره ، فقط یه کدی رϭ تΎیپ میکنی ϭ خϭدش رϭشن میشه . ϭلی سϡ داد براش 

 ز اϭنی شده که بخϭاد به جز کد دزدگیر خϭنه ، یه کد دیگه رϭ هϡ حϔظ کنه { جΎی کϠید بزارن . میگϔت پیرتر ا

در حΎلی که سث ارϡϭ مΎشین رϭ از گΎراژ خΎرج میکرد ، بϭکر سربه سرش گذاشت ϭ گϔت } شمΎ دϭ تΎ زیΎد 

ϭفردا شر Ύت ϭمیرات رόلی تϭ ، میرات ببندنόبرای ت ϭلد رΎنϭقراره مسیر د ϡشنید . Ύنین هϭن نمϭع نمیکنن { بیر 

 } منظϭرش از مسیر دϭنΎلد چی بϭد ؟ { 

 ϭ ه به من کردΎدید که چند مرده حلاجه { یه نگ ϭ لا زدΎب ϭش رϔبرد ، سق ϭشین رΎییه که میشه این مΎج Ύنجϭا {

 لبخند زد . اϭه پسر .
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Ύشین رϭ داد بΎلا ، ϭقتی به مسیر دϭنΎلد رسیدیϡ ، یه نگΎه کرد که ببینه کسی اϭن دϭر ϭ بر نبΎشه ، بόد سقف م

کمربندش رϭ بست ϭ پΎشϭ گذاشت رϭ پدال گΎز . سرϡ به پشتی صندلی چسبید . اصلا نمیدϭنستϡ تΎ چه اندازه تند 

میرفتیϡ . درخت هϭ Ύ چمنزار هΎی اطرافمϭن محϭ ϭ تΎر بϭدن . نیمی از جΎده رϭ رفته بϭدیϡ که مΎشین رϭ نگΎه 

 رϭ بΎز کرد . داشت ϭ پیدا شد . سریع اϭمد سمتϭ ϡ در

 } نϭبت تϭئه { 

} اϭه ، نه . به جز مΎشین امϭزش رانندگی ، ϭ مΎشین غراضه ی زک که سΎل پیش برای امتحΎن رانندگی ازش 

 } ϡدیگه اصلا تجربه ی رانندگی ندار ، ϡده کردΎϔاست 

Ύملا خΎده کΎزه ، این جΎمیزنه . ت ϭر ϡنه ی ادϭر در خΎنسیه که فقط یه بΎنی } مگی ، این شϭن نداره بتΎامک ϭ لیه

 به کسی اسیΏ برسϭنی { 

زیر لΏ گϔتϡ } فقط خϭدمϭن { بΎ بی میϠی از مΎشین پیΎده شدϭ ϡ پشت فرمϭن نشستϭ . ϡقتی تϭی صندلی چرمی 

 ϭشین رΎد مόب ϭ ϡز دادΎر گΎبϭد . ϡدن داشتϭند بΎسرازیر شد . حس جیمز ب ϡبدن ϭس قدرتی تΎیه احس ، ϡرفت ϭفر

نده . از گϭشه چشمϡ میتϭنستϡ ببینϡ که سث سόی میکنه خنده اش رϭ برϭز نده . مΎشین رϭ بΎ سرعت گذاشتϡ رϭ د

 ϭ ϡردϭی  5به حرکت دراϭن رϭد که سرعتمϭنیه نشده بΎبه  60ث ، ϡمϬϔن اینکه بϭبد ϭ . دϭنیه بΎیل بر ثΎ100م 

 رسید . 

ی تند میری ؟ { بلافΎصϠه پϡΎ رϭ از رϭی } مگی { میتϭنستϡ ترس رϭ از صدای سث بϬϔمϡ } میدϭنی چقدر دار

 . ϡز برداشتΎگ 

.  ϡد کرد که برگردیΎϬسث پیشن Ύت ϡیل دیگه رفتیΎیه چند م } ϡاϭمیخ Ύشین حرف نداره . یکی از اینΎاین م { 

 } نمیخϭاϡ سϡ فکر کنه که از شϬر خΎرج شدیϡ . راه برگشت رϭ بϠدی ؟ { 

 } فکر کنϡ . نمیخϭای خϭدت برϭنی ؟ {

 نه . میخϭاϡ نگΎت کنϡ . بΎید قیΎفه ی خϭدت رϭ ببینی { } 

دϭر زدϭ ϡ یه کϡ بΎ سرعت شرϭع به حرکت کردϡ . } بΎید اعتراف کنϡ که الان دلیل عشϕ شدیدت به این مΎشین 

 رϭ درک میکنϡ . رانندگی بΎهΎش ϭاقΎό بΎحΎله . انگΎر در حΎل خرامیدن بΎشی {  

 نیه میخرامی . بϬتره یه کϡ ارϡϭ تر بری { مΎیل بر ثΎ 60} تϭ داری بΎ سرعت 

 . ϡتر میرفت ϡϭید ارΎب ϡفکر کن . ϡکر رسیدیϭنه ی بϭلی نکشید که به خϭط } ϡسΎیس میشنϠش . یه پΎنگران نب { 

 ϡس ، ϡرج شدΎشین خΎقتی از مϭ . } شهΎشقت بΎید عΎب Ύόاقϭ نی ؟ϭبر ϭت } گذاشت تϔیه گΎکن ϭ لت طنزΎح Ύکر بϭب

ه پΎک کردن مΎشین کرده بϭدن . سϡ ، اثر انگشت منϭ از رϭی کΎپϭت جϭϠی مΎشین ، ϭ سث ، ϭ سث شرϭع ب

 گرد ϭ خΎک رϭی چرخ هΎی عقΏ رϭ پΎک میکرد.

 از بϭکر پرسیدϡ } این کΎرشϭن چقدر طϭل میکشه ؟ { 

 } زیΎد طϭل نمیکشه مگپΎی . این رسمشϭنه ϭ کΎملا بϬش تسϠط دارن { 

Ύόمست ϡاس ، ϡی ؟ هممΎتر از مگپϬمد . هرچیزی بϭر اΎش کنΎهΎمیشد ب . ϡر جدیدJailbait  دϭزه ، اسمی بΎد ، تϭب

 که پدربزرگϡ من رϭ بΎ اϭن صدا میزد .



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

 سث رϭ نگΎه کردϡ که بΎ علاقه بΎ یه حϭله ی زرد مΎشین رϭ نϭازش میکرد .

رϭ بΎلا برد ϭ مϭهΎمϭ بϭ {  ϡϬقتی به سث نگΎه میکنی ، همیشه این طϭر احمقΎنه لبخند میزنی ؟ { بϭکر دستش

 ریخت . 

 Ύقتی بϭ همیشه { ϡداد Ώاϭج ϭ ϡلا انداختΎبراش ب ϭمϭیه ابر . ϡکن Ώمرت ϭمΎهϭم ϡی کردόس } بچه گربه ی بد {

 مردϡ حرف میزنی ، این قدر ازار دهنده ای ، یΎ خϭش شΎنسشϭن منϡ ؟ { 

برای دزدیدن دϭست دخترϡ تمϡϭ شده ، دϭست دارϡ قبل از اینکه بتϭنه جϭاΏ بده ، سث اϭمد کنΎرϡ } اگه تلاشت 

 ببرمش بیمΎرستΎن تΎ بتϭنه مΎدرش رϭ ببینه {

سΎلی بزرگ تر بϭد شΎید .  10} من که بϬت گϔته بϭدϡ دϭستϡ ، من حϭصϠه ی زندان رفتن ندارϡ . حΎلا اگه یه 

 ϡ از اϭن جΎ رفتیϡ . مجبϭری منϭ ϭل کنی مگپΎی { صدای گربه دراϭردϭ ϡ پشت گϭشش رϭ مΎلϭندϡ . بόد

 } نظرت راجع به مΎشین چی بϭد ؟ حΎل کردی ؟ { 

 } لنگه نداره { 

مΎه بϭد برای همین به جΎش لکسϭس گرفتϡ  8} خϭدمϡ میخϭاستϡ رϭدستر بخرϭ ، ϡلی اϭن مϭقع زمΎن انتظΎرش 

 } 

 } سث ، اینϡ مΎشین خیϠی خϭبیه { 

όب . ϡدϭش صبر کرده بΎلی ای کϭ ، ϡنϭاره مید { . سیدϭب ϭر ϡدست  } داره ϭضی چیزا ارزش صبر کردن ر 

 ϕش تزریϔیόبه بدن ض ϭی دارϠداشتن ک ϭ دϭر زرد شده بϭرتش بدجϭست صϭد . پϭی بدی بϠشرایط خی ϭت ϡدرΎم

 Ύنجϭد اΎزی ϡزه نداشتیΎاج Ύم ϭ دϭی لاغر شده بϠشه . خیΎداشته ب ϭر ϡند کبد قدرت لازϭنه برای پیϭبت Ύمیکردن ت

ϡنیϭبم  . 

 ϭقتی به خϭنه ی سث برگشتیϡ ، ازϡ پرسید } حΎلت خϭبه ؟ { 

} فکر کنϡ { یه دستمΎل بϡϬ داد . صϭرتϡ رϭ بΎهΎش پΎک کردϭ ϡ گذاشتمش تϭی جیبϡ . انقدر این چند ϭقته گریه 

 {  کرده بϭدϡ که مطمئن بϭدϡ دϭبΎره بϬش نیΎز پیدا میکنϡ . } میخϭای نΎمه هΎیی که براϡ نϭشته رϭ بخϭنی ؟

 } Ύحتم { 

سث رϭی صندلی نشست ϭ نΎمه هΎ رϭ خϭند ϭ منϡ خϭدمϭ بΎ درست کردن شϡΎ سرگرϡ کردϡ . بیشتر از چند بΎر 

در حین خϭندن نΎمه هΎ ، اشک ریخت . کنΎرϡ اϭمد ϭ از پشت بغϡϠ کرد . سرϡ رϭ بردϡ عقϭ Ώ به سرش 

 . ϡندϭچسب 

ره  ، ϭلی لااقل این نΎمه هΎ رϭ نϭشته . البته ارزϭ داشتϡ که } میدϭنϡ که هیچ ϭقت به زبϭن نیϭΎرد که دϭستϡ دا

} ... 

 } منϡ ارزϭ میکردϡ که میتϭنستی این کϠمΎت رϭ از زبϭن خϭدش بشنϭی {

 } من همیشه به بچه هΎمϭن خϭاهϡ گϔت که دϭستشϭن دارϡ . هرگز نمیخϭاϡ شکی به این مϭضϭع داشته بΎشن { 

 ل زندگیت رϭ بΎ من بگذرϭنی ؟ { } بچه هΎمϭن ؟ این یόنی میخϭای ک

 . ϡنϭن زنده بمϭن اϭبد ϡنستϭر میتΎلا انگΎالبته { ح { 
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 } من عΎشقتϡ مگز { سرϡ رϭ بϭسید ϭ محکϡ تر بغϡϠ کرد . ϭ غذامϭن سر شد . 
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ΏΎ سث پرسید } فکر میکنی امتحΎنت رϭ چطϭر دادی ؟ { در حΎلی که به سمت کلاس زیست شنΎسی میرفتیϡ ، کت

 هΎیی که تϭ دستϡ بϭد رϭ ازϡ گرفت . 

 ، ϡنϭبد ϭش رϠن اینکه دلیϭبد ϭل رϭفرم ϭ ری فقط یه مشت عددΎممش . انگϬϔب ϡنستϭتر میتϬش بΎک. ϡنϭنمید {

 } ϡیسϭغذ مینΎی کϭر 

 } نگران نبΎش . تϭی اینده ی نزدیک یه چراغی تϭ ذهنت رϭشن میشه ϭ میتϭنی همه ی اϭن هΎ رϭ درک کنی { 

لان یه چند ϭقتی هست که این قϭل رϭ به من میدی . ϭلی اگه درست بϭد که تΎ الان بΎید اتϕΎϔ میϭفتΎد . تΎزشϡ } ا

 ، هنϭز بϡϬ نگϔتی که این فرمϭلا کجΎی زندگیϡ به کΎر میΎن . ϭاقΎό بی فΎیده است { 

 ت داشتنیت چقدره { } اگه بخϭای میتϭنϡ همین الان کΎراییش رϭ نشϭنت بدϭ ϡ بϬت بگϡ که شیΏ گردن دϭس

 } بیشتر ترجیح میدϡ گردن دϭست داشتنیϡ رϭ ببϭسی { 

} پس قرارمϭن رϭ گذاشتیϡ . امرϭز بόد از مدرسه ، تϭ ، من ϭ شیΏ { دϡ در کلاس از هϡ جدا شدیϭ ϡ من رفتنش 

 رϭ نگΎه کردϭ . ϡاقΎό منظره ی زیبΎیی بϭد . 

ϭ به سمت پΎیین راهرϭ کشیده شدϡ . خنده ی حΎل بϡϬ زنی که یϭϬ از نΎکجΎ ابΎد یه دستی رϭی دهنϡ قرار گرفت 

تϭ گϭشϡ میشنیدϡ بΎعث شد که درجΎ صΎحΏ اϭن دست رϭ بشنΎسϡ . زک منϭ به درϭن کمد سرایدار هل داد ϭ در 

 رϭ پشتمϭن بست . 

. ϡع بگیرϭϬلت تΎعث شد حΎد بϭفرا گرفته ب ϭر Ύکی که همه جΎخ ϭ گرد ϭ کΎنیϭی گند امϭب 

 میکنی ؟ بزار از اینجΎ برϡ { بϭ Ύجϭد لحن بدϭن ترسϡ ؛ تمϡΎ بدنϡ میϠرزید .  } چکΎر

 } ϭقتی دϭست پسر پϠیست نبΎشه که ازت محΎفظت کنه ، همچین شجΎع هϡ نیستی { 

 . ϡبگ ύϭدر ϡنستϭنت Ώϭی خϠره ی چی حرف میزنی ؟ { خیΎدرب { 

اϭن میدϭنϡ . از ϭقتی از تیϡ بیسبΎل انداختنϡ بیرϭن } نمیخϭاد فیϡϠ بΎزی کنی مگϭت . من همه چیز رϭ دربΎره ی 

، یه چند تΎ دϭست جدید برای خϭدϡ پیدا کردϡ { لحن صداش پر از نϔرت بϭد ϭ همه ش هϡ به سمت من نشΎنه 

رفته بϭد } برای اینکه رϭشن شی بϬت میگϡ که دϭست پسرت فقط یه چیزی از تϭ میخϭاد ϭ اϭن چیزی نیست که 

Ύلت بدی خندید } اϭن دنبΎل ترفیع گرفتنه ϭ از بین بردن حϠقه ی مϭاد مخدر یکی از راه هΎییه که من بخϭاϡ { بΎ ح

میتϭنه بΎهΎش بدستش بیΎره . داره ازت استΎϔده میشه مگϭت.  تΎزه رشϭه بگیرϡ هست . ϭ گرنه فکر میکنی 

 چجϭری تϭنسته بΎ درامد یه پϠیس اϭن مΎشین گرϭن قیمت رϭ سϭار شه ؟ { 

 ϭت { } ... Ώاشت 
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 { ϡبرد Ώعق ϭر ϡکشید . سریع سر ϡرتϭی صϭر ϭیه انگشتش ر } کشیدن Ύالن برای عشقت نقشه ه ϭ لی بیلϭ {

 } ϡت دست بزنϬب ϡدϭل از همه خϭشد ، ا ϡϭد از اینکه همه چیز تمόب ϡل گرفتϭن قϭزه ازشΎت 

 همϭنجΎ بΎلا بیΎرϡ . } الن ϭ بیل کی هستن ؟ { اΏ دهΎنϡ رϭ به زϭر قϭرت دادϡ . نزدیک بϭد 

} برادرای درسر ، خنگه . بϡϬ نگϭ که سث چیزی از اϭنΎ بϬت نگϔته . بیل بϡϬ گϔت که اϭن عشϕ ارزشمندت 

برادرشϭن جϔری رϭ کشته . ϭاقΎό انتخΎبت حرف نداره { کتϡ رϭ گرفت ϭ من رϭ به سمت خϭدش کشید . 

ϭکه هر دختری ت ϡکرد ϭری رΎنزدیک بشه . ک ϡϬاست بϭند ترین صدایی که  میخϠب Ύمش میداد . بΎاین شرایط انج

 میتϭنستϡ جیغ کشیدϡ . یϭϬ در بΎز شد . خΎنϡ جیΎنچی  اϭنجϭ ΎایستΎده بϭد .

 به سمت زک اخϡ کرد ϭ پرسید } میشه بپرسϡ اینجΎ چه اتΎϔقی داره میϭفته ؟ { 

 ره ازϡ دست برنمیداره { } دعϭای عΎشقΎ . مسئϠه ی نیست . من میخϭاϡ بΎهΎش بϡϬ بزنϭ ϡ این دخت

 } بΎ تϭجه به اتΎϔقΎت گذشته ، بϭΎرش براϡ سخته اقΎی فینکل . داره راستشϭ میگه خΎنϡ براϭن ؟ { 

 } نه ، اϭن ϭ بόضی از دϭستΎش قصد دارن که سث پرسکΎت رϭ بکشن { 

ϭ ن رفتϭلکل برید { سریع از کمد بیرϭϭ ϡنΎی فینکل ؟ همین الان به دفتر خΎاق Ύόاقϭ {  ϭیین راهرΎبه سمت پ

 دϭید . خΎنϡ جیΎنچی مϭبΎیϠش رϭ در اϭرد . 

 } سث ، یه مشکϠی پیش اϭمده { سریع بϬش گϔت مΎ کجΎ هستیϭ ϡ چند ثΎنیه نگذشته بϭد که سر ϭ کϠه اش پیدا شد . 

 ϡه کردΎنچی نگΎجی ϡنΎبه خ Ώجόت Ύگرفت . ب ϭر ϡϭزΎمگی { ب { 

 } شمΎ چطϭر میدϭنستین ... ؟ { 

تϭ این مΎمϭریت پϠیس کمکشϭن میکنϡ  { دهنϡ بΎز مϭند } حΎلا اϭن زیΎد مϡϬ نیست . بϬمϭن بگϭ دقیϕ چه  } من

 اتΎϔقی افتΎد { 

 بϬشϭن گϔتϡ چی شده بϭد . ϭلی یه بخشی از ذهنϡ درگیر این بϭد که دیگه کی تϭ این مدرسه میتϭنه پϠیس بΎشه . 

قΎό بΎ اϭن دلال هΎ رϭ هϡ ریخته بΎشه ، اصلا خΏϭ نیستش . خΎنϡ جΎنچی پیشϭنیش رϭ مΎلید ϭ گϔت } اگه ϭا

 بϬتری مگی رϭ ببری خϭنت . من به بϭکر زنگ میزنϭ ϡ همه چیز رϭ بϬش میگϡ { سث سر تکϭن داد . 

 } مراقΏ بΎش . یه جϭرایی مطمئنϡ که زک به دفتر امیϠی ϭϭلکل نرفته . احتمΎلا بیرϭن ϭایستΎده ϭ منتظره { 

 { } ممنϭن هΎلی 

به خϭنش رفتیϭ ϡ سث بلافΎصϠه زنگ خطر رϭ فΎόل کرد . کت هΎمϭن رϭ اϭیزϭن کردϡ . سث یه لحظه 

نمیتϭنست یه جΎ بند بشه ϭ هی راه میرفت . یه چند بΎری ϭایستΎد ϭ به من نگΎه کرد ، انگΎری که میخϭاست 

 چیزی بگه ϭلی نظرش عϭض میشد ϭ دϭبΎره به راه رفتن ادامه میداد . 

تϡ چی داره اذیتش میکنه ، ϭ مϭضϭع اطلاعΎت تΎزه به دست اϭمده ی زک نبϭد . به زϭر رϭی کΎنΎپه میدϭنس

 ϡر کمرϭبه د ϭشΎقتی دست هϭ .سمشϭبب Ύت ϡشد ϡکرد . به سمتش خ ϡهΎنگرانی نگ Ύب . ϡرش نشستΎکن ϭ ندمشϭنش

من عΎشقتϭ . ϡ بϠه میدϭنϡ زک  انداخت ، حس کردϡ که ارϡϭ ارϡϭ بدنش از اϭن حΎلت خشکی در حΎل دراϭمدنه }

 دربΎره ی تϭ درύϭ گϔته { 

 یه نϔس عمیϕ کشید } ممنϭن {
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} هΎلی ؟ پس خΎنϡ جیΎنچی هϡ بΎ شمΎ کΎر میکنه . پس اینکه به طرز عجیبی همش بΎ هϡ ، هϡ تیϡ میشدیϡ ، همچین 

 هϡ تصΎدفی نبϭد ، درسته ؟ { 

 . ϡکمک گرفت ΎیϠره خندید } من برای بردنت ، از خیΎدرب Ύلی عصر هΎه . ϡاز دست بد ϭنسی رΎهیچ ش ϡاستϭنمیخ

ی مϭاد مخدر ϭ ترکش مشϭΎره میکنه ϭ خϭدش داϭطΏϠ شد که تϭ این مΎمϭریت کمکمϭن بΎشه . همسرش هϡ یه 

 بΎزنشسته است {  METمΎمϭر 

 قΏϠ شده بϭد { } حΎلا میϬϔمϡ که چطϭر مسΎبقه ی اشپزی رϭ بΎ بϭسه ی مگی برنده شدیϡ . تϭ اϭن مسΎبقه ت

 } تقΏϠ ؟ یόنی میخϭای بگی من یه سراشپز حرفه ای نیستϡ ؟ { 

شرϭع کرد به غϠغϠک دادن من . اخرشϡ رϭی زمین سر دراϭردیϭ ϡ من از خنده دلϡ رϭ گرفته بϭدϡ . زنگ 

 . ϭمد تϭکر اϭب ϡند شیϠب ϡنیϭقبل از اینکه بت ϭ ردϭخ 

 کنΎر اϭمدین { اخϡ کرد ϭ ادامه داد } میخϭاین من برϡ ؟ { } خϭشحΎلϡ که شمΎ دϭتΎ انقدر خΏϭ بΎ قضیه 

 . ϡند شϠی زمین بϭاز ر Ύگرفت ت ϭر ϡه { سث دستϠب { ϡدادی Ώاϭج ϡه Ύب 

} نمیتϭنیϡ اϭن جϭنϭر رϭ پیدا کنیϡ { بϭکر خϭدش رϭ رϭی صندلی بزرگ سبز رنگ ϭلϭ کرد } همه جΎ رϭ نگΎه 

تϭ یه مسΎبقه ی بیسبΎل برای یه هϔته از شϬر خΎرج شده . ظΎهرا  کردϭ . ϡالدینش گϔتن که اϭن برای شرکت

نمیدϭنستن که از تیϡ بیرϭن انداختنش . سث ، اϭن دیϭانه است اگه فکر کنه که اϭن دلال هΎ بϬش ϭفΎدار میمϭنن . 

 بلافΎصϠه بόد از اینکه کΎری که ازش خϭاستن رϭ انجϡΎ بده ، اϭنϭ میکشن {

صبح به سمت البΎنی  6رϡ . احضΎر شدϡ تΎ برای فردا تϭ دادگΎه بیدن شΎϬدت بدϡ . فردا } من خϭدمϡ یه خبر بد دا

 Ύاینج ϭمن ϭ یی برهΎϬقصد نداشت که تن Ύمطمئن . ϡمیشنید ϭمه ی سث رΎد که برنϭری بΎلین بϭا } ϡاز دارϭپر

 بزاره ؟

ی ϭاکنش من امΎده کرده بϭد . } ϭ نه . تϭ بΎ من نمیΎی . امن ترین جΎ برای تϭ همین جΎست { خϭدش رϭ برا

 . ϡن بدϭاکنش نشϭ نست قرارهϭن میدϭچ ϡدϭشی شده بϭهΎب ϡاد ϕشΎع Ύمطمئن 

 } من اینجΎ نمیمϭنϡ . پس میتϭنی فرامϭشش کنی { دست به سینه شدϡ } حΎلا بیدن کی هست ؟ { 

ϡدϭاداره میکرد . من کسی ب ϭبردگی ر ϭ ادϭقه ی مϠنی یه حΎمنطقه ی الب ϭن تϭا {  } ϡدستگیر کرد ϭن رϭکه ا

 ϭر ϭت ϡنستϭنی که اگه میتϭلی میدϭ ϡاϭذرت میخόی . من مΎنی بیϭنمیت ϭیسه . تϠر پΎنشست } مگی ، این ک ϡرΎکن

} ϡمیبرد ϡدϭخ Ύب ϡه 

 } Ύی پیش مΎکه بی ϡل میشیΎشحϭره ببینتت مگی . خΎبϭست داره دϭد ϡس { 

 } ϡنϭمیم Ύلی همین جϭ . کرϭن بϭممن { 

 از فکر تنΎϬ بϭدنت خϭشحΎل نیستϡ . ترجیح میدϡ خϭنه ی بϭکر بمϭنی {  } زیΎد

 } فکر میکردϡ سیستϡ ایمنیت حرف نداره { 

 } درسته { 

 } ϭ مگه نگϔتی که هیچ کس نمیتϭنه ϭارد خϭنه بشه ؟ { 

 } اره { 
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 } پس مشکϠی پیش نمیΎد { 

 } بΎشه { یه کϡ زیΎدی راحت قبϭل کرد . 

چند تΎ از دϭستΎت قراره خϭنه رϭ بپΎن ؟ { شΎید از ریΎضی هیچی حΎلیϡ نمیشد ، ϭلی احمϕ  } خΏϭ بگϭ ببینϡ که

 . ϡدϭنب ϡه 

 } Ύت ϭد ϡیدΎاعتراف کرد} یکی ، ش ϭ کشید ϕس عمیϔیه ن 

 خیϠی عΎدی گϔتϡ } پس سیستϡ ایمنی بϭکر به اϭن خϭبی که شمΎ دϭ تΎ میگین نیست { 

. فϭرت نΎکس سیستϡ ایمنیش از اینجΎ کمتره. هیچیش نمیشه { بΎزϡ خیϠی زϭد بϭکر خندید } اینϭ خΏϭ اϭمد ، بچه 

 مϭافقت کرد که یόنی بϭکر خϭدش داϭطΏϠ میشد تΎ مراقبϡ بΎشه . 

 Ύید فردا مΎش ϡیل بگیریϭتح ϭکر رϭبیشتر ب ϡض کرد } اگه یه کϭع ϭبحث ر ϭ ندیده گرفت ϭن رϭمϭسث هر د

 ϭ تϭ بتϭنی یه کϡ کΎر بΎ تϔنگ رϭ یΎد بگیری {  رϭ ببره به حϭزه ی تمرین تیراندازی

 قیΎفه اϡ رفت تϭ هϡ } اصلا برای چی بΎید چنین چیزی رϭ بخϭاϡ ؟ {

 بϭکر گϔت } مطمئنΎ از مردن که بϬتره { . سث بد نگΎهش کرد . 

 بΎ تحکϡ گϔتϡ } تϔنگ اصلا { 

ϭ ، ϡ تϭ مجبϭر به محΎفظت از من شدی چی ؟ } این فقط برای دفΎع از خϭده . اگه یه بΎر به هر دلیϠی نΎتϭان شد

 ϡری بکنΎهر ک ϡظرΎن حϭفظت از اΎنست که من برای محϭدش میدϭد . خϭی بϔحقه ی کثی Ύόاقϭ . دϭدلانه بΎع Ύن }

 . 

 }  بΎشه . ϭلی شرط میبندϡ که اصلا کΎرϡ خΏϭ نبΎشه { 

 راندازی بϭد . صبح اϭمد دنبΎلمϭن ϭ مΎ رϭ به حϭزه تی 9صبح رϭز بόد ، بϭکر سΎعت 

سث بϡϬ یΎد داد که تϔنگ چطϭری عمل میکنه . یΎدϡ رفته بϭد که چقدر سنگینه ϭ ϭقتی تϔنگ رϭ تϭ دستϡ گذاشت 

 ، دستϡ چند اینچ پΎیین رفت . بϡϬ گϔت } حΎلا صبر کن تΎ بΎهΎش تیراندازی کنی . یه ضربه ای میزنه { 

بϭد که اعتراف کنϡ چیزی از تϔنگ حΎلیϡ نمیشه . فقط  نمیدϭنستϡ منظϭر این حرفش چی بϭد . ϭلی خجΎلت اϭر

 سر تکϭن دادϡ . بϭکر خندید . بی عرضه . 

 } ϭنه نرΎبه سمت کسی نش ϭنگ رϔقت تϭ هیج . ϡت بگϬب ϭن رϭنΎق Ύلش یه چند تϭمگی ، ا { 

 } خΏϭ این جϭری فΎیده اش چیه ؟ { 

 زبϭن درازی کردϡ .. اϭن شدیدتر خندید .بϭکر خندید . ϭاقΎό دیگه داشت میرفت رϭ اعصΎبϡ . براش 

سث بϬمϭن محل نکرد } مگی ، من فقط میگϡ بϬتره که احتیΎط کنی . همین . همیشه بΎید این برداشت رϭ داشته 

بΎشی که تϔنگ پره . حتی اگه خϭدت اϭن رϭ خΎلی کرده بΎشی . همیشه اϭن رϭ به سمت زمین بگیر مگه اینکه 

 { دهΎنه ی تϔنگ رϭ به سمت پΎیین گرفت .  امΎده ی استΎϔده ازش بΎشی

 } تϔنگ سر پΎیین . حϠه { 

اϭل سث ϭ بϭکر نϭبتی شرϭع به تیراندازی کردن . ضمیر مردϭنگی هردϭشϭن بΎهϡ مسΎبقه گذاشته بϭد تΎ ببینن 

 کی امتیΎز بیشتری میΎره . از دست این مردا .
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یه چند دϭر تیراندازی ، سث یه دکمه ی زرد رϭ زد هدفشϭن متحرک بϭد ϭ برای همین زدنش سخت تر . بόد از 

 امتیΎز بنده شد .  ϭ10 هر دϭ هدف بر رϭی سیϡ هΎی جدا به سمت جϭϠ اϭمدن . بϭکر بΎ اختلاف 

 } بΎید برای اϭن لحظه ی به جΎ صبر کنی { 

ϭکلا هدف ر Ύه کن ، این جΎشی . نگΎنس بΎش شϭی خϠید خیΎب ϡیدΎش . ϭرΎن جک اسپΎپتΎه کϠاز دست دادی {  } ب

 به سمت سϭراخی که یه اینچ بΎلاتر از هدف بϭد اشΎره کرد . 

 بϭکر که همچنΎن در حΎل بΎلیدن به خϭدش بϭد گϔت } حتی بϬترین هΎ هϡ گΎهی اشتبΎه میکنن { .

 بόدش نϭبت من بϭد . 

ϭ به سمتϡ اϭرد ϭ بΎ } به سمت هدف برگرد ϭ ارϡϭ تϔنگ رϭ بΎ دϭ تΎ دستت بΎلا بیΎر { سث از پشت دست هΎش ر

 . ϡسیدϭب ϭنه اش رϭگ ϭ ϡلاتر کشیدΎب ϭر ϡدϭن داد . خϭنش ϡدست ϭت ϭنگ رϔگرفتن ت ϡش فرΎدست ه 

 } شک دارϡ که کمکی بϬت بکنه مگی { 

} ضرر که نداره { سث بϡϬ چشمک زد . دϭبΎره رϭی هدفϡ تمرکز کردϭ ϡ همϭن طϭر که گϔته بϭد تϔنگ رϭ نگه 

Ύبه ، حϭخ { ϡعث شد به داشتΎقدرت در رفتن تیر ب . ϡر دادΎفش ϭشه رΎم ϭ ϡبست ϭمΎه ϡچش } ر بدهΎفش ϭشه رΎلا م

 عقΏ پرتΏΎ بشϭ ϡ به سینه ی سث برخϭرد کنϡ . کلا هدف رϭ از دست دادϡ . دϭبΎره بϭکر خندید . 

 } میشه اϭن بره ؟ { 

 } بϭکر ، لطΎϔ بس کن . کمکی نمیکنی {

 ϡ کمکی نکرد . چندیدن بΎر تیراندازی کردϭ ϡلی هیچ کدϭمش به هدف نخϭرد . متΎسΎϔنه اذیت نکردن بϭکر ه

} من نمیتϭنϡ تیراندازی کنϡ . فستیϭال زمستΎنه ϭ تϔنگ ابی رϭ یΎدته ؟ حتی یه قطره اΏ هϡ نتϭنستϡ تϭ ظرف 

 } ϡبریز 

نگΎهϡ به سمت بϭکر  سث در گϭشϡ زمزمه کرد } مگی ، اگه چشϡ هΎت رϭ بΎز نگه داری بیشتر کمکت میکنه { .

 رفت که به مΎ پشت کرده بϭد . شΎنه هΎش از خنده در حΎل بΎلا ϭ پΎیین رفتن بϭد . 

بΎ خشϡ به هدف نگΎه کردϡ ، خϭدمϭ مجبϭر کردϡ که چشϡ هΎمϭ بΎز نگه دارϭ ، ϡ یکبΎر دیگه به سمت اϭن هدف 

 . ϡنه تیر زدΎاحمق 

به سمت جϭϠ اϭمد . یه گϭشه کΎغذ یه کϭچϭله دندانه دار شده } زدمش . نگΎه کنین { دکمه زرد رϭ زدϭ ϡ هدف 

 بϭد . 

 من لبخند زدϡ . سث لبخند زد . بϭکر خندید . 

 } تΎ حΎلا نشنیدϡ که کسی از چنین زخمی بمیره ، ϭلی خΏ برای هر چیزی اϭلین بΎری ϭجϭد داره {

 ت بΎلا بیΎره . لبخند از رϭی صϭرت سث محϭ شد ϭ به جΎش طϭری شد که انگΎر الانه اس

 Ύب ϭ ϡر گذاشتΎکن ϭنگ رϔت . ϡبدتر که نمیشد Ύمطمئن } ϡل میدϭق . ϡتر میشϬب . ϡز دارΎمن به تمرین بیشتر نی {

 . ϡر شدϭط ازش دΎاحتی 
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 ϭر Ύن تϭقتی اϭ Ύش . تΎنگران نب { کر یه ضربه به پشتش زدϭب } ϡری کنیΎتره تمیز کϬمه سث . بϭن تمϭقتمϭ {

یشیϡ که اϭن در هر زمΎنی بΎ یکی از مΎ دϭ تΎ بΎشه . اگه نیΎز بΎشه ، بΎ جϭنمϭن ازش محΎفظت نگرفتن مطمئن م

 میکنیϡ { سث سر تکϭن داد . 

 ϡϔسΎمن مت ϭ نذار این تیراندازی اذیتت کنه { داد ϡنϭیه تک ϭ انداخت ϡرϭبه د ϭکر دستش رϭب } چی شده مگی ؟ {

 } ϡت خندیدϬکه ب 

 ϭقت نمیتϭنϡ این کΎرϭ بکنϡ {بΎ نΎله گϔتϡ } من هیچ 

 ϭ ش { یه مکث کردΎقع بϭبه م ϭ Ύن لحظه ی به جϭشه . یک ، منتظر اΎدت بΎچیز ی Ύتϭنی . فقط دϭمیت Ύمطمئن {

 لبخند زد .

 میدϭنستϡ که قراره ازش پشیمϭن بشϭ ، ϡلی بΎ این حΎل ازش پرسیدϭ { ϡ دϭمیش چیه ؟ { 

 } چشϡ هΎتϭ بΎز نگه دار { 

دید ϭ رفت تΎ به هر کسی که مسئϭل اϭنجΎ بϭد بگه مΎ کΎرمϭن تمϡϭ شده . تϔنگ هΎ رϭ هϡ بΎ خϭدش بΎ خبΎثت خن

 . ϡسیدϭب ϭ کرد ϡϠبرد . سث بغ 

 } ϡبه تیر اندازی ترجیح مید ϭرΎاین ک { 

 } بϠه ، ϭلی این کΎر جϭنت رϭ نجΎت نمیده{ بϬش نگϔتϡ که چقدر اشتبΎه میکنه . 

Ύبه سمت م ϭ گرفت ϭر ϡد . دستϭده بΎایستϭ نϭن منتظرمϭکر بیرϭب . ϡشین رفتی 

 } فکر نمیکنϡ تΎ حΎلا کسی تϭ حϭزه ی تیراندازی مΎچ ϭ بϭسه کرده بΎشه { 

 سث بΎ لحن خشکی گϔت } مΎ بΎید برات یه زن پیدا کنیϡ بϭکر { 

ن الان یه پرϭانه } لطΎϔ مطمئن شϭ که بϠد بΎشه چطϭر تϔنگ دستش بگیره { محکϡ زدϡ به بΎزϭش } هممϡ . همی

 رϭ بΎزϡϭ نشست ؟ { یه نگΎه به دϭر ϭ برش کرد ϭ ϭانمϭد کرد که داره دنبΎل حشره میگرده .

 سث گϔت } یکی از همین رϭزا سر تϭاϡ میΎد بϭک { . 

 بϭکر سرش رϭ عقΏ برد ϭ بϠند خندید . 

 

 31فصل 

 

 ϭان داشتϡ که نذارϡ بره . } لطΎϔ نرϭ { دستϡ رϭ به دϭر سث حϠقه کردϡ . حΎلا انگΎر اϭنقدر ت

} مگی . چند رϭز دیگه برمیگردϡ . تϭ هیچ کدϡϭ از تکΎلیϔی که که خΎنϡ جیΎنچی فرستΎده رϭ انجϡΎ ندادی. شΎید 

 بدϭن حϭاس پرتی هΎی من ، بتϭنی کΎرهΎت رϭ انجϡΎ بدی { 

 } ϡست دارϭد ϭت رΎاس پرتی هϭمن ح { 

 زندϭنی نگه داشته {  ϭ هϡ} بΎید بری یه سر به سϡ بزنی . بϭکر اϭن ر

} نه ممنϭن . الان رϭ مϭد شϭخی هΎی بϭکر نیستϡ { یه دست رϭ تی شرت قϭϬه ای رنگش کشیدϡ } لطΎϔ زϭد 

 برگرد { 
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} حتمΎ . یΎدت بΎشه ، برای هیچ کسی کد امنیتی رϭ برندار { سر تکϭن دادϡ . فکر کنϡ امرϭز هزار بΎر این 

 . بόد از یه بϭسه ی خیϠی سریع ، سث رفت . مϭضϭع رϭ بϡϬ یΎداϭری کرده بϭد 

بΎ بی میϠی تکΎلیϡϔ رϭ برداشتϭ ϡ رϭی میز نشستϡ . سث راست میگϔت ، بϭدنش حϭاسϡ رϭ پرت میکرد ϭ الان 

 سریع تر کΎرهΎمϭ انجϡΎ میدادϭ . ϡلی خΏϭ اصلا به اϭن اندازه لذت بخش نبϭد . 

مΎدرϡ بزنϡ . که بیشتر افسرده شدϡ . بόد از یه کΎسه سϭپ  بόدش بϭکر منϭ به بیمΎرستΎن رسϭند تΎ یه سری به

 مرύ ، یه چند تΎ فیϡϠ قدیمی دیدϭ . ϡلی بدϭن سث حΎل نمیداد . 

رϭز بόد هϡ همϭنقدر یکنϭاخت ϭ خسته کننده بϭد . تΎزه بدتر هϡ بϭد . چϭن داشت بΎرϭن میϭمد ϭ بیشتر ملالت 

Ύت ϡر میرفتϭ نϭا ϭ رϭ میکرد . هی این ϡرΎهر  ب . ϡتمیز کرد ϭل رΎکل یخچ . ϡدادن پیدا کن ϡΎری برای انجΎیه ک

 ϡتمیز کرد ϡه ϭیی رϭحتی دستش . ϡبرقی کشیدϭرΎج ϭنه رϭی خΎه ϕΎکل ات ϭ ϡک کردΎک داشت پΎخ ϭیی گردΎج

 . 

 اخرش تصمیϡ گرفتϡ برای ϭقت کشی حمϡϭ کنϡ . سث بϡϬ افتخΎر میکرد . 

ϠیΎبϭم ، ϡان نشستϭ ϭت Ύت Ύتόرد . طبیϭزنگ خ ϡ 

 تϭی دریΎی حبΏΎ غرϕ شده بϭدϡ . گϭشی رϭ برداشتϭ ϡ گϔتϡ } سلاϡ ، دلϡ برات تنگ شده { 

 } منϡ دلϡ برات تنگ شده . بدϭن من چه کΎرا کردی ؟ { 

 ΏΎان پر از حبϭ ϭت ϡالان . ϡداد ϡΎانج ϡه ϭر ϡϔلیΎزه همه ی تکΎت { ϡریف کردόبراش ت ϭر ϡز خسته کننده اϭر

 ϭ ϡبرگردی ؟ { نشست Ύل میکشه تϭدی . چقدر دیگه طϭب Ύاینج ϭش تΎکه ک ϡمیکن ϭارز 

صبح برسϡ { اه کشیدϡ } مگی ، به بϭکر زنگ بزن . سϡ خϭشحΎل  10} فردا . سόی میکنϡ به پرϭاز سΎعت 

 میشه دϭبΎره ببینتت { 

ر گذاشتن هΎی بϭکر کنΎر بیϡΎ . } شΎید این کΎرϭ بکنϭ } ϡاϭ . انقدر افسرده شده بϭدϡ که حΎظر بϭدϡ بΎ سربه س

 ϭاقΎό نΎراحت کننده بϭد . 

 ϭشی رϭقطع کرد . گ ϭشی رϭگ ، ϡسش دارϭد ϡش بگϬب ϡنϭقبل از اینکه بت } ϡست دارϭفردا میبینمت . د {

 گذاشتϡ کنΎر ϭان ϭ بیشتر تϭ حبΏΎ هΎ فرϭ رفتϡ . چند ثΎنیه نگذشته بϭد که دϭبΎره زنگ خϭرد . 

 } ϡست دارϭد { 

 ، تϭ زیΎدی جϭϭنی {  Jailbaitمنϡ دϭست دارϭ . ϡلی ببخشید } 

 . ϡن کردϭتشϭا فϭه ϭت ϭ ϡبرداشت ϭر Ύه ΏΎری ؟ { یه مشت از حبϭکر . چطϭد بϭخنده دار ب { 

 } راستش سϡ امرϭز زیΎد حΎلش خΏϭ نیست ϭ منϡ بΎید برϡ سر کΎر . امیدϭارϡ بتϭنی امشΏ رϭ اینجΎ بگذرϭنی { 

 یش شده ؟ { } حتمΎ . سϡ چیز

} نمیدϭنϡ . تϭ چند رϭز گذشته به طرز غیر مόمϭلی خسته ϭ بیحΎله. سόی کردϡ مجبϭرش کنϡ بره کϭل رϭ ببینه 

 سΎله خسته میشن . در هر حΎل نبΎید تنΎϬ بΎشه {  92سΎلشه ϭ ادمΎی  ϭ92لی اصرار داره که 

 } Ύنجϭا ϡΎهمین الان می { 

 } نه . خϭدϡ میϡΎ دنبΎلت {
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 میخϭای سϡ رϭ تنΎϬ بزاری . در ضمن میدϭنϡ که یه مΎمϭر بیرϭن ϭایستΎده { } تϭ که ن

} زیΎد نمیمϭنه . هϭا بدجϭر طϭفΎنی شده ϭ اϭن رϭ فراخϭندن تΎ به تصΎدفΎت بیشمΎری که اتϕΎϔ افتΎده کمک کنه . 

 دقیقه ی دیگه اϭنجϡΎ {  10مگی ، تΎ من نیϭمدϡ از خϭنه بیرϭن نره ، فϬمیدی ؟ 

خداحΎفظ { از تϭ ϭان پریدϡ بیرϭن ϭ سریع لبΎس پϭشیدϭ ϡ یه چند تϭ ΎسیϠه تϭ سΎک چپϭندϡ . همϭن  } بΎشه .

 لحظه که مΎشین بϭکر جϭϠی در نگه داشت ؛ کΎرϡ تمϡϭ شد .

در حΎلی که بϭکر چترش رϭ میتکϭند ، کد سیستϡ ایمنی رϭ ϭارد کردϭ ϡ در جϭϠیی رϭ بΎز کردϡ . لبΎس پϠیس 

 . ϭMETی بΎرϭنیش هϡ نϭشته شده بϭد تنش بϭد . حتی ر

 } چرا درϭ بΎز کردی ؟ {

 } برای اینکه بی ادبΎنه است یه مΎمϭر پϠیس رϭ تϭ این بΎرϭن پشت در بکΎری . اϭنΎ تϭ اΏ غرϕ میشن { 

 } چی ؟ { 

 } در رϭ بΎز کردϡ تΎ بیΎی تϭ . میخϭاستی بیΎی تϭ دیگه ، درسته ؟ { 

ه رϭی هیچ کسی بΎز نکنی . من خϭدϡ کد سث رϭ میدϭنستϡ . خϭدϭ ϡاردش } بϬت گϔته شده بϭد که در رϭ ب

 میکردϡ { اصلا رϭ مϭد خϭبی نبϭد . 

 } ببخشید ، من فکر نکردϡ که ... { 

 } دقیقΎ . فکر نکردی . ϭسΎیϠتϭ بردار { 

ϭر تست نبΎشه ، گربه } یه دقیقه صبر کن ببینϡ . سث به من گϔته بϭد خϭنه رϭ ترک نکنϡ . از کجΎ بدϭنϡ اینϡ یه ج

 جϭن ؟ {

فکش منقبض شد } خΏϭ گϭش کن ، دختر بΎمزه ، اگه ϭسΎیϠتϭ برنداری ϭ سϭار مΎشین نشی ، من به جرϡ اذیت 

کردن دستگیرت میکنϡ { سریع از سΎلن عبϭر کرد ، سΎکϡ رϭ از رϭی پیشخϭان برداشت ϭ منϭ به سمت مΎشینش 

 برد . 

یل اسΎ یه کϡ از شدتش کϡ شده . بدϭن هیچ حرفی نشسته بϭدϡ . یه کϡ پنجره خϭشحΎلϡ بϭدϡ  که میدیدϡ بΎرϭن س

 . ϡحس کن ϭن رϭرΎی بϭب Ύیین تΎپ ϡداد ϭر 

 بϭکر پرسید } چی شده ؟ { 

 } هیچی { 

 غرید . یه غرش ϭاقόی . 

 } خیϠی خΏϭ ، دلϡ برای سث تنگ شده . راضی شدی ؟ { 

 ی برات بϭده { سΎعت خیϠی سخت 24چشϡ غره رفت } مطمئنϡ که 

 سΎعت بϭد.   30در ϭاقع 

جϭϠی خϭنشϭن نگه داشت ϭ به سمت من برگشت } نبΎید عصبΎنی میشدϡ مگی . سϡ حΎلش خΏϭ نیست ϭ این 

 بΎعث شد زϭد عصبΎنی بشϡ . من نمیتϭنϡ از دستش بدϭ } ϡقتی صحبت میکرد چشϡ هΎش پر از درد شده بϭد .

 . ϡش کردϠه بغΎتϭش { کΎنگران نب { 
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 فتیϡ داخل ϭ دیدیϡ که سϡ رϭی راحتی دراز کشیده . اصلا خΏϭ به نظر نمیϭمد . ر

 بϭکر سریع به سمتش رفت } پدربزرگ ، حΎلت خϭبه ؟ { 

 } تϭ زیΎدی نگرانی . من خϭبϡ . میدϭنی ، مردای پیر عΎدت به نشستن دارن {

 کΎملا درگیره ، پس اگه نیΎزی به __ {  911} به خΎطر بΎرϭن ، 

Ύب ϡشی پسر { . سΎبی داشته بϭز خϭت } رϔگ ϡاخ 

 ϭ ل کردΎόف ϡه ϭر Ύدر ه ϕن برΎل کرد . حتی  جریΎόف ϭدزدگیر ر ϭ تϔن گϭمΎتϭبه د ϭانین رϭره قΎبϭکر دϭب

 بόد از اϭنجΎ رفت . 

 } خدا رϭ شکر که رفت . الان ϭقته مϬمϭنیه { سϡ بΎزیگϭشΎنه دست هΎشϭ به هϡ مΎلید } گرسنته ؟ { 

 رست میکنϡ سϡ . چی میخϭای ؟ { } خϭدϡ د

 } تϭ هϡ ؟ من فقط خسته اϡ . حΎلا بϡϬ بگϭ که چی میخϭای بخϭری ؟ { 

 سόی کردϡ به یه چیز اسϭن فکر کنϡ . } سΎندϭیچ کره ی بΎدϡϭ زمینی چطϭره ؟ { 

 Ώنه رفت . زیر لϭبه سمت اشپزخ ϡϭار ϭ ند شدϠی راحتی بϭت . به سختی از رϔلی چیزی نگϭ کرد ϡره اخΎدرب

 ی انتخΎبϡ غرغر میکرد . سΎندϭیچ رϭ درست کرد ϭ تϭی بشقΏΎ گذاشت .

 ϡز به یه چرت دارΎنی ϭ ر خسته کردهϭبدج ϭدرست کردن یه چنین غذای سختی من ϡید بگΎمیبخشی که ب ϭاگه من {

 { تیکه انداختنش منϭ یΎد بϭکر انداخت ϭ تقریبΎ نزدیک بϭد بزنϡ زیر خنده . 

ت رϭ بΎهΎش بΎز کنϭ ϡلی زیΎد حرف نمیزد . بόد از نΎهΎر پیشنΎϬد کردϡ که یه کϡ کΎرت سόی کردϡ سر صحب

 بΎزی کنی ؟ {  10بΎزی کنیϡ } بϠدی چطϭر فΎز 

 } فکر میکنی قϠبϡ تϭانΎیی این همه هیجΎن رϭ داشته بΎشه ؟ { 

 زد .  }  امیدϭار بϭدϭ ϡسط بΎزی خϭابت ببره ϭ این جϭری من برنده بشϡ { بΎلاخره لبخند

 دϭ دست اϭل بΎزی رϭ برد ϭلی تϭ دست سϡϭ نΎارϡϭ شده بϭد ϭ بΎزی خیϠی طϭلانی شد . 

تϭ دϭر چΎϬرϡ بϭکر زنگ زد ϭ سϡ تمϡΎ مدت بϬش غر زد که زیΎدی داره عکس الόمل نشϭن میده . انقدر که 

 شΎرژ تϔϠن بϭکر تمϡϭ شد .

 ϡبه ارامش برسی ϡلاخره یه کΎری بϭید این جΎبه . شϭخ { } 

 . ϡاستراحت کنی ϡیه ک ، ϡزی کنیΎر دیگه بϭد کرد که قبل از اینکه یه دΎϬپیشن ϡشد ، س ϡϭزی تمΎد از اینکه بόب

 ارϡϭ بϠند شد ϭ به سمت مبل رفت ϭ رϭی اϭن ϭلϭ شد . 

 } ϡسکته میکن ϡدار ϡنه بری ؟ فکر کنΎخϭبه سمت دار ϭ برداری ϭشین رΎنی مϭمیت { 

 د که ادϡ فکر میکرد میخϭاد بری یه دϭر بزنی . انقدر ارϡϭ این حرف رϭ ز

 } ϡکر زنگ میزنϭمن به ب . ϡس ϡن بریϭنه بیرϭاز خ ϡنیϭنمیت Ύنه . م { 

 ϭکه ت ϡنیϭن میدϭمϭشه . در ضمن ، هر دϭمΎشیش خϭمیکرد . } گ ϕر عرϭداشت بدج ϭ دϭرتش قرمز شده بϭص

انقدر تمΎس داره که  911کشتن میده .  لطΎϔ مگی . این شرایط جϭی ، اϭن برای رسیدن به اینجΎ خϭدش رϭ به 

 نمیتϭنه مΎشین بϔرسته ، پس اگه خϭدت بری سریع تره { جϭϠی پیراهنش رϭ چنگ گرفته بϭد . 
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 بیرϭن پنجره رϭ نگΎه کردϡ . دϭبΎره بΎرϭن سیل اسΎ شده بϭد . 

 نکنϡ بتϭنϡ تΎ گΎراژ بیϡΎ {  } کϠید رϭی گیره ی پشت دره . برϭ رϭدستر رϭ بردار ϭ بیΎ جϭϠی در . فکر

کϠید مستطیϠی رϭ برداشتϭ ϡ کد پیچیده ی سیستϡ بϭکر رϭ ϭارد کردϡ . سریع به سمت گΎراژ دϭیدϭ ϡ از راهرϭی 

 . ϡر کردϭرایی عبϭمΎی سΎشمشیر ه ϭ چکϭک 

 . ϡیدϭشین دΎبه سمت م ϭ ϡزد ϭراژ رΎز کن گΎسریع درب ϭ داخل ϡرفت 

 

 

 

 ر مΎشین بشϡ ، یه نϔر از تϭی سΎیه هΎ پرید بیرϭن . نϔسϡ تϭ سینه حبس شد . قبل از اینکه بتϭنϡ سϭا

 صدای چندش اϭری گϔت } خیϠی اسϭن بϭد { . 

یکی از برادرهΎی درسر بϭد . اϭنی که کϭچیکتر ϭ کمتر شیطΎنی بϭد . البته که زیΎد بΎ هϡ فرϕ نداشتن . اϭلین 

تΎده اش بϭد . مϭاد زده بϭد . همچنین دیدϡ که تϔنگ خΎکستری چیزی که تϭجϡϬ رϭ جΏϠ کرد چشϡ هΎی به خϭن اف

 رنگی تϭ دستشه . 

 } پدربزرگ بϭکر کجΎست ؟ { 

 ΏϠن جϭبد ϡی کردόن { سΎرستΎکر بردش بیمϭد برای همین بϭنب Ώϭد خΎلش زیΎنیست . ح Ύاینج { ϡتϔگ ύϭدر

 . ϡحرکت کن ϭجه به سمت راهرϭت 

ϭ ، نϭدیگه بردار دختر ج ϡیه قد {  . دϭک بΎی ترسنϠدن صداش خیϭب ϡارا } میکشمت Ύهمین ج ϡمن 

 ϡقه کردϠح ϡشیϭر گϭبه د ϭ ϡبرد ϡن جیبϭبه در ϭر ϡمیخندید . دست ϭ یسیدϠمی ϭش رΎϬزد . لب ϡقد ϡرϭلی دΎبیخی Ύب

 . تنΎϬ فکرϡ پیش سϡ بϭد . بΎید بϬش کمک میرسϭندϭ . ϡلی به کی زنگ میزدϡ ؟ 

 Ύیی که بتϭنϡ ببینمشϭن . ϭ گϭشیت رϭ بده به من { بیل گϔت} دستΎϬتϭ بزار ج

 } ϡشی ندارϭمن گ { 

 } اره ، راست میگی . پس چی رϭ تϭ جیبت چنگ زدی ؟ { بΎ عصبΎنیت گϔت } همین الان بدش به من { 

دستϡ رϭ دراϭردϭ ϡ گϭشیϡ رϭ رϭی زمین به سمتش هل دادϡ . کنΎر پΎش ϭایستΎد ϭ اϭنϡ بΎ پΎهΎی گنده اش 

 کرد .  خϭردش

 } کϠید مΎشین { 

 کϠید رϭ به سمتش پرت کردϭ ϡ اϭنϡ انداختش زمین ϭ کϠید رϭ هϡ بΎ پΎهΎش خرد کرد . 

} میدϭنی چرا من اینجϡΎ ؟ { جϭابش رϭ ندادϡ } پدرϡ میخϭاد که انتقϡΎ قتل برادرمϭن رϭ بگیریϡ { پیراهن زشت 

عزیزمϭن ، فرϭش هرϭئین رϭ هϡ بیشتر کنیϡ . سیΎه رنگش رϭ مرتΏ کرد } من ϭالن میخϭایϡ که برای پدر 

پϭرت فر پتΎنسیل زیΎدی برای این کΎر داره . البته اگه الن برای سرگرمی خϭدش دست از قتل دخترای جϭϭن 

 برنداره ... { بΎ نϔرت سر تکϭن داد.

 } برای سرگرمی ؟ فقط برای همین اϭن دخترهΎی جϭϭن رϭ کشته ؟ { 
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Ύدی بΎ چΎقϭش بی احتیΎط میشه . همیشه همین طϭری بϭد . ϭقتی شرϭع کنه دیدنش } چی میتϭنϡ بگϡ ؟ اϭن زی

 حرف نداره { 

 حΎلϡ بد شد ϭ به مΎشین تکیه دادϭ ϡ دعΎ کردϡ که سϡ داخل خϭنه بمϭنه ϭ دنبΎل من نیΎد.

ϡ تϭ رϭ جΎی } الن بϡϬ دستϭر داده که اϭن پیرمرده ، سϡ ، رϭ بکشϭ . ϡاقΎό نΎراحت میشه اگه بϬϔمه مجبϭر شد

اϭن بکشϡ . اϭن فکر میکنه تϭ زیبΎترین چیزی هستی که اϭن تΎ حΎلا دیده { خندید } تϭ بΎعث شدی تمرکز رϭی 

مΎمϭریت براش سخت تر بشه . شΎید بΎ حذف تϭ ، کنترل کردن اϭن براϡ راحت تر بشه . اϭن شΏ تϭی پΎرک 

ϭن جΎ نشسته بϭدی ، نگΎهت میکرده ϭ بدجϭر میخϭاستتت. یΎدته ؟ الن قسϡ میخϭرد که تϭ اϭنϭ دیدی . ϭقتی تنΎϬ ا

ϭقتی هϡ که فϬمیدیϡ تϭ بΎ اϭن پϠیسΎی کثیف همدستی ، که بϬترϡ شد . اϭن میتϭنست تϭ رϭ بکشه ϭ بΎعث رنج 

 اϭن پϠیسΎ بشه { 

بϭد .  یه سرمΎیی بدنϡ رϭ فرا گرفت . دیگه قرار نبϭد سث رϭ ببینϡ . اϭن هیϭلا در حΎل اϭمدن به سمت من

 التمΎسش کردϡ } لطΎϔ . لطΎϔ این کΎرϭ نکن {

} نمیدϭنϡ که ایΎ برادرϡ جϔری هϡ قبل از مرگش التمΎس دϭستΎی پϠیست رϭ کرده یΎ نه { خنده اش یϭϬ از رϭی 

 صϭرتش محϭ شد . دϭرϡ چرخید . 

استΎϔده کنϭ . ϡلی بΎ این نگΎهϡ رϭ به دϭر گΎراژ گردϭندϡ تΎ ببینϡ چیزی پیدا میشه که برای دفΎع از خϭدϡ ازش 

 حΎل ، ته قϠبϡ میدϭنستϡ که تلاشϡ بی فΎیده است . 

 به چΏϭ هΎی کنΎر ابزار هΎی بϭکر نگΎه کردϡ . بیل نگΎهϡ رϭ دنبΎل کرد ϭ به اϭن سمت رفت . 

} ممنϭن دختر جϭن . دلϡ میخϭاست از چیزی به جز تϔنگϡ استΎϔده کنϡ { تϔنگ رϭ به درϭن جیΏ شϭϠارش 

 } اϭنΎ کΎرϭ اسϭن میکنن . میدϭنی ، نشϭنه میگیری ϭ شϠیک میکنی . همین {  گذاشت

ترجیح میداد به جΎش تΎ سر حد مرگ منϭ بΎ چΏϭ بزنه ؟ الان تنΎϬ امیدϡ این بϭد که اϭن به حرف زدنش ادامه بده 

 . شΎید بϭکر به زیΎدی محΎفظه کΎر بϭدنش ادامه بده ϭ دϭبΎره یه سری به پدربزرگش بزنه .

 ϡتل بی رحΎقلانه ترین حرف برای زدن به یه قΎمیکشت { . ع ϭچیک رϭی کΎری ، بچه هϔبرادرت ج { ϡتϔگ ϭϬی

 نبϭد ، ϭلی خΏϭ ذهنϡ یΎری نمیکرد . 

چشϡ هΎش پر از خشϡ شد } میدϭنی چقدر سخته که پسر یه قΎچΎقچی مόرϭف مϭاد بΎشی ؟ فشΎری که بϬت میΎره 

Ύب Ύری یϔنه کننده است . جϭϭر دیΎادگیش کنϭنΎید از رتبه ی خΎب Ύد میکرد ، یΎزی ϭش رΎری مشتری هϭید یه ج

گذاشته میشد . اϭن از اینکه نیرϭی عضلانی پدر بΎشه خسته شده بϭد . درست مثل من ϭ الن { بیل بΎ استین 

شت . ژاکتش عرقی که رϭی پیشϭنیش جمع شده بϭد رϭ پΎک کرد } جϔری خسته شده بϭد . چΎره ی دیگه ای ندا

اϭن .. اϭن یه شرایط پر اضطرابی داشت { دستش رϭ به درϭن مϭهΎی چربش فرϭ برد } اϭن نمیتϭنست بΎ اϭن 

 استرس کنΎر بیΎد . بچه هΎ ضόیف بϭدن ϭ راحت میشد گϭلشϭن زد { سر تکϭن داد . 

ایی تϭ دستشه . } جϔری یه ترسϭ بϭد { سریع برگشتϭ ϡ دیدϡ سϡ به در تکیه داده ϭ یکی از شمشیرهΎی سΎمϭر

 خیϠی بد به نظر میϭمد . 
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 ϕن لایϭا ϭ زنه ϡϬل بΎح Ύمه قرار دادن بچه هόد . طϭع ادمیزاد بϭد } برادرت بدترین نϭملا پریده بΎرنگش ک

 مرگ بϭد { 

 } تϭ لایϕ مرگی پیرمرد { بیل از حرف هΎی سϡ خشمگین شده بϭد ϭ مستقیϡ به سمتش رفت . 

 ϭ ردϭلا اΎب ϭشمشیرش ر ϡد . سΎایستϭ نهϭϭتل دیΎن قϭا 

بیل انگشتش رϭ به سمت من گرفت ϭ گϔت } تϭ به من درύϭ گϔتی دختر جϭن . ϭ تϭ ، پیرمرد ، ضόیف تر از 

 اϭنی که هستی که بخϭای منϭ بΎ اϭن بکشی . پس بزارش زمین { 

 } ϡد صحبت میکنیόیین ، بΎبزار پ ϭنگت رϔت ϭ Ώϭچ ϭل تϭن نداره . اΎامک { 

د } بΎید بگϡ که ، پیری ، ازت خϭشϡ اϭمد . خیϠی بده که مجبϭرϡ بکشمت . بϬت میگϡ که میخϭاϡ چکΎر بیل خندی

کنϡ . میخϭاϡ اϭل این دختره رϭ بکشϭ ϡ این جϭری اجΎزه بدϡ یه کϡ بیشتر زنده بمϭنی . تϭ مرگ یه نϔر که برات 

ϡانقدر میزن ϭر ϭگ ύϭدر ϡیه اد ϡتجربه میکنی ، من ϭنه است . برای من که هست  اهمیت داره رΎϔبمیره . منص Ύت

 } ϡنگ میکشϔت Ύب ϭر ϭت ، ϡبه بزرگتر ϡطر احتراΎبه خ ϭ . 

 به سمت من حرکت کرد ϭلی سϡ بین مϭ ΎایستΎد } این جϭر نمیشه اشغΎل { .

هنϭزϡ شمشیرش رϭ به سمت بیل گرفته بϭد . ϭلی بΎزϭی ضόیف ϭ لاغرش زیر سنگینی شمشیر به شدت 

 . بیل ارϡϭ به حرکت به سمت من ادامه داد.  میϠرزید

 } تϭ نمیتϭنی این کΎرϭ کنی پیرمرد . به زϭر اϭن شمشیرϭ بΎلا گرفتی {

 } اگه نمیتϭنϡ بΎ این شمشیر بکشمت ، پس چرا انقدر عرϕ کردی ؟ { 

Ύلی بϭ ، بکشی ϭن چیز منϭا Ύنی بϭنمیت Ύمطمئن . ϡلی از درد بیزارϭ ، ϡتنش شرمنده اϔل ممکنه  } از گΎاین ح

 شΎنس بیΎری ϭ یه ضربه بϡϬ بزنی { یه قدϡ دیگه به سمتϡ برداشت . 

 بΎزϭی سϡ بΎلاخره خسته شد ϭ سر شمشر بΎ صدای بϠند به زمین خϭرد . 

یه لحظه ی قیΎفه ی پر از درد بϭکر جϭϠی چشمϡ اϭمد ϭ این که بϡϬ گϔته بϭد ، نمیتϭنه اϭن رϭ از دست بده . بΎید 

 کردϡ . نمیذاشتϡ این شیطΎن سϡ رϭ بکشه . یه کΎری می

 } صبر کن . اگه بزاری برگرده داخل ، میزارϡ بدϭن هیچ دعϭایی منϭ داشته بΎشی { امیدϭار بϭدϡ قبϭل کنه .

 بΎ یه خنده ی کریΎϬنه ای گϔت } شΎید از دعϭا خϭشϡ بیΎد { 

  } بΎشه ، پس تΎ اخرین نϔسϡ بΎهΎت میجنگϡ . هر جϭر که تϭ بخϭای {

 . ϡحرف نمیزنی ϡره ی مردنΎکه دیگه درب ϡنستϭزنش مید ϡϬل بΎن خنده ی حϭا Ύ؟ { ب ϡاϭر که من بخϭهر ج {

 رϭحϡ از فکر شکنجه هΎیی که قرار بϭد سرϡ بیΎره ، به درد اϭمد . 

 یه نϔس عمیϕ کشیدϭ ϡ ارϡϭ گϔتϡ } اره { 

 سϡ فریΎد زد } نه { 

 ϭن میشه . مرد پیر ، از اینجΎ برϭ { } الن از اینکه من جΎی اϭن اϭمدϡ پشیم

 } امکΎن نداره { سϡ دϭبΎره جϭϠی من ϭایستΎد ϭ شمشیر رϭ بΎلا اϭرد . 

 } ϭبر Ύϔندی . لطϭقی مΎکر بϭبرای ب ϭفقط ت ، ϡس { 
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 } من پیرϡ مگی . ϭقت من تمϡϭ شده { 

 } Ύϔلط { ϡتϔف گόض Ύب 

 } ϡبر ϭ شینΎم ϭبپر ت ϭشمشیر میزنمش ، ت Ύمن ب { 

 } ϡنمیر Ύاز اینج ϭن تϭدر ضمن ، بد ، ϡنϭن کرده . نمیتϭداغ ϭید رϠن کϭا { 

 } بΎشه . بدϭ سمت خϭنه . من حϭاسش رϭ پرت میکنϡ تΎ تϭ بتϭنی بری تϭ ϭ دزدگیر رϭ فΎόل کنی {

 یه بΎر دیگه بΎ التمΎس گϔتϡ } نه { 

Ύست که برسن { گϭش کردϭ ϡلی صدای اژیر منϭ ندیده گرفت } من همین الانش هϡ به پϠیس زنگ زدϡ . دیگه الان

 مΎشین پϠیسی نشنیدϡ . هϭا هنϭزϡ همه چیز رϭ کند کرده بϭد . 

} هی پیرمرد ، من صداتϭ میشنϡϭ { بیل یه جϭری به سϡ نگΎه کرد که انگΎر دیϭϭنه است } من میتϭنϡ تϭ ϭ اϭن 

داد } دϭ ثΎنیه هϡ طϭل نمیکشه . در ϭاقع دختره رϭ بکشϡ { دستش رϭ به رϭی جیبی که تϔنگش تϭ اϭن بϭد قرار 

این مϭجϭد دϭست داشتنی یه کϡ فکرای هیجΎن انگیز به ذهنϡ انداخته . ارϡϭ شکنجه کردن یه رϭش دϭست 

 داشتنی برای مردنه . شمشیر رϭ بزار زمین پیر خرفت ϭ من قسϡ میخϭرϡ که هیچ دردی حس نکنی { 

  } اصلا . چرا خϭدت نمیΎی بگیریش ترسϭ ؟{

} شΎید بΎید از تϔنگϡ استΎϔده کنϡ ، پیر لجبΎز { بیل تϔنگش رϭ دراϭرد ϭ دϭبΎره گذاشت تϭ جیبش } نه این جϭری 

 خیϠی اسϭنه {

 بیل دϭ قدϡ به سمتمϭن برداشت ϭ بόد یه قدϡ عقΏ رفت . انگΎر داشت بΎ سϡ مϭش ϭ گربه بΎزی میکرد . 

ه لرزیدن کرد ϭ بΎعث شد که به رϭی یه زانϭش بیϔته . سϡ شمشیر رϭ بΎلا برد . دϭبΎره دست هΎش شرϭع ب

 اϭمدϡ به سمتش برϡ تΎ شمشیر رϭ بگیرϡ که سϡ بϡϬ نگΎه کرد ϭ چشمک زد . 

 این یه حقه بϭد . 

 ϭقدرتی که داشت شمشیر ر ϡΎتم Ύب ϡن لحظه سϭلای سرش برد . همΎب ϭی دستش رϭت Ώϭن . چϭبیل پرید سمتم

 بیل فرϭ برد . بΎلا برد ϭ به درϭن سینه ی 

بیل بΎ صدای فریΎد بϠندی یه ϭری رϭی زمین افتΎد . شمشیر رϭ بΎ دستش گرفته بϭد . خϭن از جΎی زخمش فϭاره 

 میزد . بΎ حΎلت ϭحشیΎنه ای میϠرزید تΎ اینکه ایستΎد ϭ دیگه تکϭن نخϭرد . 

 زنگ بزن {  911سϡ تقریبΎ همϭن لحظه افتΎد رϭی زمین } مگی ، به 

ϡن زنگ زدی {  } فکر کردϭشϬقبلا ب 

 } ϡتϔگ ύϭدر { 

 . ϡپیش س ϡه برگشتϠصΎبلاف ϭ ϡاست کمک کردϭدرخ ϭ ϡبرداشت ϭن رϔϠت ϭ داخل ϡیدϭسریع د 

} مقϭΎمت کن . لطΎϔ نمیر . بϭکر بϬت نیΎز داره { تϭ اغϭشϡ گرفتمش . اشک هϡΎ بϭϠزϡ رϭ خیس کرده بϭد . 

نگΎر میخϭاستϡ این جϭری بΎ عذاϭ Ώجدان زنده نگϬش دارϡ . دϭ حرف هΎی بϭکر رϭ دائϡ براش بΎزگϭ کردϡ . ا

 دقیقه ی بόد بϭکر رسید . 

 در حΎلی که سϡ رϭ بϠند کرد ϭ درϭن مΎشین پϠیس میذاشت ، خیϠی خلاصه تϭضیح دادϡ که چه اتΎϔقی افتΎده . 
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 ϡϬب ϭ ϡدادش دست ϭ ردϭنگ دراϔعقبش یه ت ϕϭاز صند ϭ دش رفتϭشین خΎسریع به سمت م ϡر داد که برϭدست

داخل ϭ همϭن جΎ بمϭنϡ . خیϠی عصبΎنی بϭد ϭ برای همین اصلا حرفی نزدϡ . سریع دزدگیر رϭ فΎόل کردϭ ϡ به 

 . ϡسث زنگ زد 

 

 Ώبه عق ϭدمϭخ ϭ ϡدϭقه کرده بϠح ϡΎهϭر زانϭد ϡمحک ϭمΎهϭزΎب ϭ دϭب ϡرΎنگ کنϔت . ϡی زمین نشستϭل رΎی هϭت

 . ϡن میدادϭتک ϭϠج ϭ 

 Ύنمیداد ؟ سث کج Ώاϭج ϭنش رϔϠد ؟ چرا تϭب 

 ϭشی رϭردی گϭخ ΏΎاعص Ύت . بϔنمیگ ϡϬلی منشی هیچی بϭ ϡبپرس ϭر ϡل سΎح Ύت ϡن زنگ زدΎرستΎبه بیم

 گذاشتϡ کنΎر . ϭ تΎزه ϭقتی در عقبی خϭنه بΎز شد ، متϭجه شدϡ که هϭا تΎریک شده . 

از در عبϭر کرد ϭ مستقیϡ به سمتϡ اϭمد . محکϡ منϭ تϔنگ رϭ برداشتϭ ϡ پشت کΎبینت قΎیϡ شدϡ . سΎیه ی اشنΎیی 

 به دیϭار چسبϭند . سث ! تϭ اغϭشش فرϭ رفتϡ . دستشϭ رϭی دهنϡ قرار داد ϭ جϭϠی صحبت کردنϡ رϭ گرفت.

 سث ارϡϭ تϭ گϭشϡ زمزمه کرد } کس دیگه ای هϡ خϭنه هست ؟ { سر تکϭن دادϭ ϡ اϭن منϭ ϭل کرد . 

 زϭد برگشتی ؟ چرا بϡϬ زنگ نزدی ؟ {  بΎ عصبΎنیت فریΎد زدϡ } چرا

} محΎکمه زϭدتر از اϭنی که فکرش رϭ میکردϡ تمϡϭ شد ، برای همین پرϭازمϭ جϭϠتر انداختϡ . بϭکر عصری 

 بϡϬ زنگ زد ϭ گϔت که قراره پیش سϡ بمϭنی . دقیقΎ چه اتΎϔقی افتΎده ؟ { 

 ϭی دستϡ بϭد . ϭقتی داشتϡ مΎجرا رϭ براش تόریف میکردϡ ؛ نگΎهش رϭی تϔنگ ت

حرفϡ تمϡϭ نشده ، به یکی زنگ زد . احتمΎلا منشی جϭاΏ اϭن رϭ هϡ نداده بϭد ، چϭن محکϡ گϭشی رϭ گذاشت 

 سر جΎش ϭ زیر لΏ شرϭع به غر زدن کرد . 

 } جنΎزه اش هنϭز تϭ گΎراژه ؟ { به سمت در حرکت کرد . 

 } نه ، پزشک قΎنϭنی یه سΎعت پیش اینجΎ بϭد { 

ه سث بتϭنه سϭالΎϬی بیشتری بپرسه ، صدای مΎشین بϭکر رϭ شنیدیϡ . اϭمد تϭ ϭ رϭی کΎنΎپه ϭلϭ شد قبل از اینک

 . صϭرتش مثل سنگ شده بϭد .

 سث بΎ احتیΎط پرسید } سϡ چطϭره ؟ { 

 بϭکر بΎ سردی جϭاΏ داد } مرده { . رϭی زانϭهϡΎ افتΎدϭ ϡ بدϭن هیچ صدایی اشک هϡΎ جΎری شدن . 

ϡ بϭک. مگی بϡϬ گϔت که چی شده . اϭن مرد فϕϭ الΎόده ای بϭد . مشکل قϠبش بϭد ؟ { بϭکر } من مόذرت میخϭا

 جϭاΏ نداد . 

} مگی گϔت که به خΎطر سϡ بϭد که درسر نتϭنسته بϬشϭن دست بزنه . اϭن زندگیشϭن رϭ نجΎت داده { سث کنΎر 

گیرϭ ϡلی همین جϭر سرازیر بϭکر نشست ϭ دستش رϭ رϭی شϭنه اش گذاشت . سόی کردϡ جϭϠی اشک هΎمϭ ب

 میشدن . 
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} بϬت گϔت که سόی داشته چه مΎόمϠه ای بΎ اϭن ادϡ کثیف بکنه ؟ { صداش پر از خشϡ بϭد } یه چی رϭ به من 

بگϭ مگی . فکر میکنی پدر بزرگ من چه جϭر مردیه ... بϭد ؟ { لحنش نیشدار بϭد . اصلا نمیدϭنستϡ به چی 

 Ύنی بϭد ؟ فکر میکرد . چرا از دست من عصب

} ϭاقΎό بϭΎر داری که اϭن خیϠی راحت میرفت خϭنه ϭ میذاشت که اϭن خϭک کثیف هر کΎری دلش خϭاست 

 . ϡکر نداشتϭب ϡابی برای خشϭهیچ ج ϭ ϡدϭی سث به تندی به سمت من برگشت . گیج بΎه ϡت بکنه ؟ { چشΎهΎب

 . ϡزنده نگه دار ϭر ϡس ϡی کردόمن فقط س 

ϭن مرد فϭد زد } اΎه نمیکنی فریϠمΎόاد مϭقچی مΎچΎیه ق Ύب ϭد بمیره . تϭکه حقش نب Ώϭد . یه مرد خϭده ای بΎόال ϕ

 . اϭنΎ هیچ ϭقت پΎی حرفشϭن نمیمϭنن . اϭنΎ مϭجϭدات مریض ϭ پϠیدی هستن که بΎید از بین برن { 

رϡϭ کنه ϭ هϡ } بϭک ، این منصΎϔنه نیست . اϭن فقط سόی کرده کمک کنه { سث سόی داشت که هϡ دϭستش رϭ ا

 از من محΎفظت کنه . 

 ϡرΎک بسپΎبه خ ϭید پدربزرگ رΎب ϡالان . ϡدفن کن ϭر ϡاهرϭخ ϭ درΎم ϡر شدϭاد مجبϭطر مΎنه ؟ من به خΎϔمنص {

، بΎز هϡ به خΎطر یه دلال مϭاد . اینه که منصΎϔنه نیست . ϭقتی اϭن رϭ تϭ خΎک دفن کردی { بΎ خشϡ به سمت 

 دربΎره ی انصΎف حرف میزنیϡ {  من اشΎره کرد } اϭن مϭقع

 } ϡبری Ύشه که مΎتر بϬید بΎند کرد } شϠی زمین بϭاز ر ϭمن ϭ مدϭا ϡسث به سمت 

 Ύدت هست یΎمگی ؟ اصلا ی ، ϡتϔش به حرف بده . من چی گϭد بگیره که گΎست دخترت یϭشه دΎتر بϬید بΎش {

یدی ؟ { حرفش قϠبϡ رϭ زخمی کرد } من سΎعت ند 24بیشتر درگیر نΎله کردن سر این بϭدی که سث رϭ برای 

 گϔتϡ خϭنه رϭ ترک نکن . چطϭر انتظΎر داری ازت محΎفظت کنϭ ϡقتی به حرف گϭش نمیدی ؟ { 

} کΎفیه { سث بΎزϭهΎش رϭ به دϭرϡ حϠقه کرد . نگΎهش پر از خشϭ ϡ ترسنΎک بϭد . عملا منϭ به سمت در کشید 

 ϭ به سمت مΎشینش برد . 

 ϭ نΎراحت بϭدϡ که کل راه خϭنه رϭ هیچ حرفی نزدϡ . انقدر پریشΎن حϭاس 

 . ϡبشکن ϡالانه است که در ه ϭ شمهϭد ϭر Ύر کل دنیΎب ϡس کردΎاحس ϡنه اش شدϭارد خϭ قتیϭ 

} من ϭاقΎό خسته اϡ . میرϡ بخϭابϡ . صبح میبینمت { ϭقتی به سمت بΎلا میدϭیدϡ ؛ به زϭر جϭϠی اشک هΎمϭ نگه 

Ϡند رفتϭ ϡ سرϡ رϭ تϭی بΎلشت فرϭ بردϭ  ϡ اشک هϡΎ سرازیر شدن . تقریبΎ بلافΎصϠه داشته بϭدϡ . رϭی تخت ب

 دست هΎی سث شϭنه هϡΎ رϭ ارϡϭ به سمت سینه اش کشید . 

زنگ بزنϡ بϭکر  911} سόی داشتϡ به سϡ کمک کنϡ . اϭن فکر میکرد که داره سکته میکنه ϭ میترسید که اگه به 

 هΎ رانندگی کنه ϭ __ { برای رسیدن به خϭنه عین دیϭϭنه

 } که دقیقΎ همین اتϕΎϔ میϭفته . ϭ بϭ Ύجϭد بΎرϭن ، خیϠی راحت میتϭنست تصΎدف کنه { 

} ϡرϭمیخ ϡقس . ϡرج شدΎنه خϭن ببرمش . من فقط به همین دلیل از خΎرستΎاست به بیمϭمیخ ϡس { ϡن دادϭسر تک 

ϡنϭدیده . من فقط میت Ώن اسیϭری نداشت مگی . اϭک منظϭب {  ϭر ϭاگه من ت . ϡر کنϭتص ϭدردی که میکشه ر

 ϭ Ύدلال ه Ύب ϡردی که از قدیϭبرخ { کرد ϡϠتر بغ ϡش محکΎنکرد . به ج ϡϭتم ϭحرفش ر  } ... ϡدϭاز دست داده ب
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قΎچΎقچی هΎ داشته رϭی ذهنش اثر گذاشته . اϭن مرد پر هیجΎنیه ϭ بیشتر مϭاقع قبل از اینکه عقϠش تصمیϡ بگیره 

 لش جϭϠ میره . بόضی ϭقتΎϬ زبϭن خیϠی تندی داره { ، بΎ حرف د

 بόد از یه چند دقیقه ی دیگه گریه کردن ، تϭ بغϠش خϭابϡ برد .

 . ϡبیدار شد Ώاϭاز خ ϡنیϭی پیشϭسث ر ϡϭسه ی ارϭب Ύصبح ب 

 لبخند ضόیϔی بϬش زدϭ ϡ گϔتϡ } صبح بخیر { هنϭزϡ حϭادث دیرϭز کل ذهنϡ رϭ درگیر خϭدش کرده بϭد . 

بϭد . } من بΎید برϡ خیریه { ارϡϭ خϭدش رϭ کنΎر کشید . قبلا حمϡϭ  11خند زد ϭ به سΎعت نگΎه کرد . تقریبΎ لب

 کرده ϭ لبΎس پϭشیده بϭد . 

 } ϡΎمی ϡمن { 

} مگی، بϬتره نیΎی . لطΎϔ بزار اϭل بϬϔمϡ که ایΎ اطلاعΎت جدیدی به دستمϭن رسیده یΎ نه . امیدϭارϡ اخرین درسر 

 کرده بΎشن {  رϭ هϡ پیدا

 ϡد دلΎزی ϡه ϡدϭراستش خ } ϡشمزه درست میکنϭر خΎهΎاین مدت یه ن ϭت ϡشه ، منΎد } بϭر بϭدرد ا ϡبرا ϡفکر س

نمیخϭاست از خϭنه ی امن خΎرج بشϭ . ϡقتی تϭ اشپزخϭنه مشغϭل بϭدϡ ، سث دندϭن هΎش رϭ مسϭاک زد . 

. خمیΎزه کشید ϭ بΎزϭهΎش رϭ کشید ، که احتمΎلا به تϭجϡϬ جΏϠ مΎمϭری شد که تϭی مΎشین جϭϠی در نشسته بϭد 

 خΎطر اینکه کل شΏ رϭ اϭنجΎ نشسته بϭد ، خشک شده بϭدن . 

سث بΎهϡΎ خداحΎفظی کرد ϭ رفت . حتی یکبΎر هϡ بϡϬ نگϔت که خϭنه رϭ ترک نکنϡ . بدϭن شک میدϭنست که 

 هنϭزϡ حرف هΎی دیرϭز بϭکر رϭی قϠبϡ سنگینی میکنه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فکر دϭبΎره ی سϡ بΎعث شد اشک هϡΎ سرازیر بشن . سόی کردϡ خϭدϡ رϭ سرگرϡ کنϡ چϭن حداقل برای یه مدت 

 کϭتΎه دیگه نمیتϭنستϡ بϬش فکر کنϡ. دردش خیϠی زیΎد بϭد. 
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 ϡدرΎتش که مϔر گΎپرست ϭ ϡن زنگ زدΎرستΎبه بیم . ϡسر بزن ϡدرΎبه م ϡز ، فرصت نکردϭت دیرΎقΎϔطر اتΎبه خ

 ϭ اϭنΎ یه کϡ ازمΎیش انجϡΎ دادن تΎ دلیϠش رϭ بϬϔمن .  تΏ کرده

 ϭیی سث رΎنیΎر غذایی برنج اسپϭدست . ϡدϭلی اصلا گرسنه نبϭ ϡابش کرد ϭ ϡردϭاز فریزر درا  ύمر ϡیه ک

 . ϡردϭش میخΎهΎب ϡیه ک ϡدمϭن از غذاش لذت میبرد ، خϭید اگه اΎش . ϡبرداشت 

ϔϠکه ت ϡدϭه ای کردن برنج بϭϬل قΎن مرد در حϭهر چی به ا ϭ دϭنی بϔϠت تΎیغϠنه از این تبΎϔسΎرد . متϭن زنگ خ

میگϔتϡ که ممنϭن نیΎز ندارϭ ، ϡل کن مΎجرا نمیشد . برای همین ادΏ رϭ گذاشتϡ کنΎر ϭ گϭشی رϭ رϭش قطع 

 کردϡ . برنج فرامϭش شده سϭخته بϭد ϭ کل اشپزخϭنه رϭ دϭد فرا گرفته بϭد .

 گیر خϭنه به صدا دراϭمد. بϭکر بϭد . اϭمد تϭ ϭ کد سیستϡ رϭ ϭارد کرد . در عقΏ خϭنه بΎز شد ϭ دزد

 } نمیدϭنستϡ یϭϬدی هستی { لبخند ضόیϔی زد ϭ پنجره ی اشپزخϭنه رϭ بΎز کرد  .

 } چی ؟ { 

قیΎفه اش افتضΎح بϭد . انگΎر که اصلا نخϭابیده بΎشه . به سمت گΎز رفت ϭ برنج سیΎه شده رϭ هϡ زد . } 

 ϭخته ، درسته ؟ {پیشکشی س

 بΎ احتیΎط جϭاΏ دادϭ { ϡاقΎό جϭک بیمزه ای بϭد بϭکر { 

} ببخشید . ϭ منظϭرϡ جϭک ϭاقΎό بینظیرϡ نیست { به سمتϡ اϭمد ϭ ارϡϭ دستΎϬشϭ رϭی شϭنه هϡΎ گذاشت } مگی 

ϭ اϭن  ، من از اϭن حرفΎϬی بدی که بϬت زدϡ اصلا منظϭری نداشتϡ . فقط از این دل شکستگی نΎشی از مϭاد

 دلال هΎ خسته شدϡ { صϭرتش پر از درد بϭد . تمϡΎ تلاشϡ رϭ کردϡ که نزنϡ زیر گریه .

} کϭل گϔت که ϭقتی تϭ اتϕΎ عمل سینه اش رϭ شکΎفتن ، قϠبش شدیدا اسیΏ دیده بϭده . اصلا شΎنسی نداشت . 

ϭ پΎک کرد ϭ ادامه داد } از گϔت که احتمΎلا سϡ سکته ی قϠبی کرده بϭده { اشکی که رϭی گϭنه اش سرازیر شد ر

 { ϡن دادϭسرتک } نΎرستΎاسته ببریش بیمϭن ازت خϭکه ا ϡشرط میبند ، ϡسΎمیشن ϭر ϡیی که پدربزرگΎن جϭا

احتمΎلا میترسید که برای رسیدن بϬش تصΎدف کنϡ { چشϡ هΎش رϭ محکϡ بست ϭ سرش رϭ تکϭن داد } همϭن 

کردی نجΎتش بدی . دربΎره ی مΎόمϠه ای که بΎ درسر کرده  طϭر که دیرϭز گϔتϡ ، اϭن بϡϬ گϔت که چطϭر سόی

 بϭدی { 

ارϡϭ گϭنه اϡ رϭ نϭازش کرد } نمیتϭنϡ بϭΎر کنϡ که این کΎرϭ کرده بΎشی . اصلا میدϭنی که چقدر بد میتϭنست 

 بϬت اسیΏ برسϭنه ؟ { دϭبΎره چشϡ هΎشϭ بست ϭ پیشϭنیش رϭ به پیشϭنی من چسبϭند . 

یکنی مگی . ϭقتی گϔتϡ انقدر قϭی نیستϡ که سϡ رϭ از دست بدϡ ، منظϭرϡ این نبϭد که تϭ } تϭ منϭ شگϔت زده م

 بΎید به جΎش بمیری { 

} میدϭنϡ . من نمیتϭنستϡ صϭرتت رϭ از جϭϠی چشمϡ دϭر کنϡ . به این فکر کردϡ که همه ی اعضΎی خΎنϭادت 

 رϭ از دست داری . این غیر منصΎϔنه است { 

ه سث هϡ تϭ رϭ از دست بده . اϭن خیϠی دϭست داره . ϭاقΎό فکر میکنϡ اگه از دستت میداد } منصΎϔنه هϡ نبϭد ک

 دیϭϭنه میشد { 

. ϡدیϭی همیدگه بΎشریک درده ϭ ϡدیϭده بΎایستϭ ϡر هΎد کنϭنه ی پر از دϭاشپزخ ϭت 
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صϭرتش رϭ پΎک  } فکر نکنϡ یه خϭاهر بزرگ تر داشته بΎشی که بخϭاد عΎشϕ یه مرد فϕϭ الΎόده جذاΏ بشه ؟ {

. 

 } ϡببخشید . من تک فرزند { لیدΎنه نΎشϭزیگΎب} بشه ؟ ϕشΎاد عϭسی که میخΎمیشن Ώی جذاϠیه مرد خی ϭت { 

} ϡلΎک عΎخ { 

 } خΎک عΎلϡ ؟ هنϭزϡ مردϡ از این کϠمه استΎϔده میکنن ؟ مرد ، تϭ خیϠی پیری {

Ώ کΎری تϭ که میخϭاستی به عنϭان غذا مόرفیش کنی ، } ϭاقΎό بΎمزه ای مگپΎی . یΎلا ، بیΎ ببینیϡ میتϭنیϡ این خرا

 درست کنیϡ یΎ نه { 

 . ϡش زدϬنه یه ضربه بϭله ی اشپزخϭح Ύل میریخت ، بΎسطل اشغ ϭت ϭلی که برنج رΎدر ح 

 تόجΏ کردϡ که دیدϡ بϭکر هϡ به اندازه ی سث اشپز خϭبیه . نΎهΎر خیϠی خϭبی شده بϭد . 

 رد خϭنه شد . ϭقتی چیدن میز تمϡϭ شد ، سث ϭا

بϭک سریع به سمتش رفت ϭ همدیگه رϭ بغل کردن . هیچ کدϭمشϭن حرفی نمیزدن . نیΎزی هϡ به حرف نبϭد . 

 در نΎϬیت بϭک سکϭتش رϭ شکست ϭ سόی کرد که عذر خϭاهی کنه . ϭلی سث بϬش اجΎزه نداد . 

 } مΎ بΎ هϡ از سختی هΎ عبϭر میکنیϡ ، درست مثل همیشه { 

راسϡ خΎکسپΎری بϭد . مراسمی که قΏϠ ادϡ رϭ به درد میϭΎرد . سϡ تϭی انجمن بسیΎر شنΎخته شده دϭ رϭز بόد ، م

 بϭد ، ϭ انگΎر تمϡΎ ادϡ هΎی شϬر برای خΎکسپΎریش اϭمده بϭدن . 

 ϡرΎل اصلا از کنϭک ϭ دن ، سثϭنده پیدا نکرده بϭقی مΎز ردی از درسر بϭاینکه هن ϭ ، دΎیت زیόطر جمΎبه خ

. از رفتن به دستشϭیی منع شده بϭدϭ ϡ برای همین کل صبح نه چیزی خϭردϡ نه نϭشیدϭ ، ϡلی بΎ این ج˵ϡ نخϭردن 

 حΎل بΎزϡ دستشϭییϡ گرفته بϭد . خدا رϭ شکر سرϭ کϠه ی خΎنϡ جیΎنچی پیداش شد ϭ منϭ از شرمندگی نجΎت داد . 

ر حΎلش خیϠی خراΏ بϭد . دلϡ انقدر تϭی مراسϡ گریه کرده بϭدϡ که از پϭست دϭر چشمϡ خϭن اϭمد . بϭک

میخϭاستϡ بغϠش کنϭ ϡ بϬش ارامش بدϭ ، ϡلی چطϭر میشد به ادمی که کل خΎنϭاده اش رϭ از دست داده ارامش 

 داد ؟ 

بϭکر تصمیϡ گرفته بϭد که تϭ خΎک قرار دادن پدربزرگش رϭ خصϭصی برگزار کنه . ϭقتی سϡ رϭ به داخل قبر 

ϭرمϔکنده شده گذاشتن ، فقط چند ن . ϡر داشتیϭحض Ύنجϭن ا 

 ϡاد یه کϭت که میخϔگ ϭ ت کردϔلΎن مخϭلی اϭ . دΎنه ی سث بیϭبه خ Ύم Ύکه ب ϡاستیϭکر خϭاز ب ϡد از مراسόب

دیگه سر قبر بمϭنه . ϭقتی رسیدϡ خϭنه ، سرϡ در حΎل انϔجΎر بϭد .برای یه مدت طϭلانی من ϭ سث رϭی کΎنΎپه 

 ϡ . تϭ اغϭش هϡ بدϭن هیچ حرفی نشسته بϭدی

 ϡد که برای غϭکر بϭل بϭز گذشته انقدر مشغϭر ϭد ϭره ؟ { تϭلت چطΎح { ϡپرسید ϭ ϡش دست کشیدΎهϭی ابرϭر

از دست دادن عزیز خϭدش سϭگϭاری نکرده بϭد . اϭن سϡ رϭ از بچگی میشنΎخت ϭ مطمئنΎ غϡ از دست دادنش 

 رϭی سث هϡ تΎثیر زیΎدی داشت .

کنϭ . ϡاقΎό ادϡ بی نظیری بϭد. انرژی زیΎدش رϭ مردایی بΎ نصف سنش  } من خϭبϡ . سخته که رفتنش رϭ بϭΎر

 ϡاϭمیخ ϭ دϭچقدر دلش برای همسرش تنگ شده ب ϡنϭن میدϭله ، چΎشحϭبراش خ ϡدϭجϭ نداشتن . یه بخشی از
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رϭی این تمرکز کنϡ که بϡϬ رسیدن دϭبΎرشϭن بسیΎر شیرینه . خϭبϡ تϭ Ύقتی صϭرت بϭکر ϭ تمϡΎ اϭن غمی که 

 نϔϬته است رϭ میبینϡ { چشϡ هΎش پر از اشک شده بϭد .  تϭش

 ϭد هرگز چنین چیزی رϭار بϭامید . ϡر کردϭتص ϭن رϭدمϭیه لحظه جداشدن خ . ϡش داشتϬنگ ϡشϭاغ ϭت ϡمحک

 تجربه نکنیϭ ϡلی بϭ Ύجϭد شغل سث ، زیΎد نمیشد امید داشت . چرا اϭن فقط یه مϡϠό ریΎضی سΎده نبϭد ؟ 

یΎی. میخϭای یه چرت بزنی ؟ { تϭی دϭ رϭز گذشته زیΎد نخϭابیده بϭدϭ ϡ به جΎش اϭن زمΎن هΎ } خسته به نظر م

 . ϡندϭگذر ϡدرΎر مΎدر کن ϭر 

شرایطش به سرعت رϭ به ϭخΎمت پیش میرفت . هر ϭقت هϡ که چشϡ هΎمϭ رϭی هϡ میذاشتϡ ، خϭاΏ قΎچΎقچی 

 . ϡچرت نمیزد . ϡن دادϭسر تک . ϡمیدید ϭمرده ر 

ϡϭحم {  . بهΎحب ϡΎحم ϕشΎر عϭبدج ϡفکر میکرد ϡدیگه داشت } ره ؟ϭچط ΏΎپر از حب 

} میتϭنی به جΎش منϭ ببϭسی . از ϭقتی برگشتی زیΎد همدیگه رϭ نبϭسیدیϡ . اϭن ϭقتی که اینجΎ نبϭدی که بΎ زن 

 دیگه ای ملاقΎت نکردی ؟ { 

 ϭاقΎό تόجΏ کرده . } مگه زن دیگه هϭ ϡجϭد داره ؟ { قیΎفه اش جϭری بϭد که انگΎری 

 } اϭه ، خΏϭ بϭد { گϭنه اش رϭ بϭسیدϡ } خϭدت به این جϭاΏ رسیدی ، یΎ از تϭ فیϡϠ هΎی قدیمیت یΎد گرفتی ؟ {

} همش کΎر خϭدمه { سث دست هΎش رϭ دϭر کمرϡ حϠقه کرد ϭ منϭ بیشتر به خϭدش نزدیک کرد } میدϭنی ، 

 بϭسیدن میتϭنه یه حϭاس پرتی خϭبی بΎشه { 

 ارϡϭ خϭدϡ رϭ کنΎر کشیدϭ ϡ به چشϡ هΎش نگΎه کردϡ .  بόدش

 .} ΏΎحب ϡΎحم { ϡتیϔگ ϡه Ύن بϭمϭهر د 

 . ϡلا رفتیΎب Ύه هϠاز پ ϡه Ύب ϭ گرفت ϭر ϡدست 

بόد از حمϡΎ طϭلانی خϭدϡ ، سث رϭ دیدϡ که رϭی نیمکت زیر پنجره ی اتϕΎ خϭاΏ نشسته .سرش به پرده 

رفتϡ کنΎرش ϭ رϭی پΎهΎش نشستϡ . دستϡ رϭ دϭر گردنش حϠقه کردϭ ϡ اϭن چسبیده بϭد ϭ چشϡ هΎش بسته بϭد . 

 ارϡϭ تϭ اغϭشϡ گریه کرد. 

 بΎلاخره گریه اش بند اϭمده بϭد که صدای تϔϠن بϠند شد .

 

 

 

سث گϔت } بزار بره رϭی پیغϡΎ گیر { اشک هΎی رϭی گϭنه اش رϭ پΎک کردϡ } نه ، صبر کن ، ممکنه بϭکر 

Ώاϭتره جϬشه . بΎب  . ϡن رفتϔϠی به سمت تϠبی می Ύبدی { ب 

بیΎی به مΎدرت سر بزنی  7کϭل بϭد . بΎ صدای سنگینی گϔت } سلاϡ مگی . میدϭنϡ که میخϭاستی طرفΎی سΎعت 

، ϭلی بϬتره که امرϭز یه کϡ زϭدتر بیΎی . متΎسΎϔنه اصلا حΎلش خΏϭ نیست { بدϭن اینکه حرفی بزنϡ فقط سر 

 کردϡ . سث کϠیدش رϭ برداشته بϭد ϭ بلافΎصϠه به سمت بیمΎرستΎن حرکت کردیϡ . تکϭن دادϭ ϡ گϭشی رϭ قطع 

. ϡلا رفتیΎب Ύه هϠسریع از پ ϭ ϡر گذشتیϭنسΎر اسΎاز کن ، ϡقتی رسیدیϭ 
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 ϭقتی ϭارد اتΎقش شدϡ ، یه حسی اϭنجΎ بϭد که فقط میشد مرگ تϭصیϔش کرد . 

Ύر ϭ دϭ تΎ پزشک که یکیشϭن کϭل بϭد ، دϭرش در حΎل مΎشین هΎ در حΎل بیپ بیپ کردن بϭدن ϭ چند تΎ پرست

 رϭش انجϡΎ میدادن ϭ یه سری هϡΎ بϬش دارϭ تزریϕ میکردن.  CPRگردش بϭدن . یه سری هΎ داشتن 

بΎ ترس دیدϡ که بϬش شϭک الکتریکی ϭارد کردن . بόد از یه مدت زمΎنی که برای من بینΎϬیت بϭد ، بΎلاخره 

Ύم ϭ قطع شد Ύه هΎدستگ ϕϭر کردن . بΎع به کϭرت ریتمیک شرϭبه ص Ύشین ه 

کϭل گϔت } کΎش شΎهد این صحنه نمیبϭدی . همین که یه نϔری که برات عزیزه ، تϭ بیمΎرستΎن بΎشه هϡ به اندازه 

 ی کΎفی سخت . دیگه دیدن همچین صحنه ای بیشتر به درد ادϡ اضΎفه میکنه {

 زیΎد زنده نمیمϭنه ، درسته ؟ { رϭی صندلی گϭشه ی اتϕΎ نشستϭ ϡ گϔتϡ } اϭن دیگه

} نه . من متΎسϡϔ مگی . شک دارϡ که همین امشΏ رϭ هϡ دϡϭϭ بیΎره . ϭاقΎό بگϡ که تک تک اعضΎی بدنش 

 دارن از کΎر میϭفتن { 

 Ύکه دیگه ت ϡنستϭنمید } ϡش حرف بزنΎهΎر بΎبرای اخرین ب ϭ ϡی کنόس ϡاϭقطع کنین ؟ میخ ϭش رΎهϭمیشه دار {

ϡنϭچقدر میت  . ϡشΎتحمل داشته ب 

 Ύنن صدای مϭمیت ΏϠمیرن ، اغ Ύیی که به کمΎن دادن ادمϭت نشΎمگی . تحقیق ϡقطع کردی ϭش رΎهϭز دارϭدیر Ύم {

 رϭ بشنϭن ، پس ، بΎهΎش صحبت کن {

یه چیزایی بϭد که میخϭاستϡ بϬش بگϭ ، ϡلی بیشترین چیزی که تϭ دنیΎ میخϭاستϡ این بϭد که از زبϭن خϭدش 

ه بϡϬ میگه دϭسϡ داره . میخϭاستϡ حرف هΎیی رϭ که فقط رϭی کΎغذ نϭشته بϭد رϭ بΎ صدای خϭدش بشنϡϭ ک

 . ϡدϭته بϔبه هیچ کسی نگ ϭاین . ϡتϔل نگϭبه ک ϭاین . ϡϭبشن 

 ϭمن Ώϭی خϠخی . ϡشΎب ΎϬن تنϭا Ύب ϡز دارΎمد حس کرده که نیϭرفتن . حتی سث . به نظر می ϕΎهمه از ات

 میشنΎخت . 

تختش رفتϭ ϡ دست هΎی ظریϔش رϭ بΎ احتیΎط تϭ دستϡ گرفتϡ . از رϭی پϭست به رنگ زرد افتΎده اش ،  به کنΎر

 . ϡببین ϭش Ύرگ ه ϡنستϭمیت 

 } ϡشقتΎی ؟ من عϭمیشن ϭن ، صدامΎمΎم { 

 ارϡϭ دستش رϭ بϭسیدϡ . جϭابی بϡϬ نداد . دϭبΎره التمΎسش کردϡ که چشϡ هΎشϭ بΎز کنه . بΎزϡ هیچی . 

 کل رϭح ϭ ϭجϭدϡ رϭ فرا گرفته بϭد . چندین بΎر التمΎسش کردϡ تΎ بΎلاخره تسϠیϡ شدϭ ϡ دϭبΎره نشستϡ . بی حسی

 ΎرهΎب ϭ ΎرهΎمیشد . بیپ ، بیپ ، بیپ . ب ϡمنظΎبیشتر ن ϭه ، بیشترΎن میگذشت ، صدای ریتمیک دستگΎهر چی زم

 ϭ بΎرهΎ . زیΎد طϭل نکشید که رϭی اعصΎبϡ بره . 

ϭی گϭر ϭر ϡبسه { دست { ϡبیدϭک ϡΎش ه 

 سث دستϡ رϭ گرفت ϭ گϔت } مگی ، مΎ بΎید بریϡ خϭنه ϭ یه کϡ بخϭابیϡ . خیϠی بد به نظر میΎی { 

 } ϭی تΎکه بی ϡندید { ϡشرمنده شد ϡنΎاز طغی ϡیه ک } تϔریόن از تϭممن { 

 تΎد .}مΎمϭر مخϔی پϠیس ، یΎدته ؟ پϭفϔف { چشمک زد ϭ برای اϭلین بΎر قϠبϡ به طپش نیϭف

 } نمیخϭاϡ برϡ . اگه بیدار بشه چی ؟ تϭ میتϭنی بری . من خϭبϡ { اخϡ کرد ϭ رفت . 
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 یه چند دقیقه بόد بΎ یه صندلی دیگه برگشت . اϭنϭ کنΎر من گذاشت ϭ دستϡ رϭ گرفت .

Ύه } تϭ میتϭنی بری . بόضی ϭقتϭ ΎϬاقΎό مضحک میشی { کف دستϡ رϭ بϭسید . چند سΎعت اϭنجΎ نشستیϭ ϡ گه گ

 بΎ هϡ حرف زدیϡ . صدای دستگΎه هΎ اجΎزه ی خϭابیدن نمیداد . 

صبح ، همه چیز بدتر شد . مΎمΎنϡ شرϭع به نΎله کرد ϭ رϭ تختش ϭϭل میخϭرد . سریع پریدϡ  4طرفΎی سΎعت 

 . ϡگرفت ϡدست ϭت ϭره دستش رΎبϭط دΎاحتی Ύب ϭ رشΎکن 

د . بόد از چند دقیقه که چشϡ هΎش میپرید ، بΎلاخره چشϡ } مΎمΎن ، میتϭنی چشϡ هΎتϭ بΎز کنی ؟ { بϠند تر نΎلی

 هΎشϭ بΎز کرد . 

 سϔیدی چشϡ هΎش زرد شده بϭد ϭ یه چند تΎ رگ قرمز هϡ تϭش دیده میشد . به نظر میϭمد نمیتϭنه تمرکز کنه . 

لΏ گϔت که } سلاϡ مΎمΎن، حΎلت چطϭره ؟ { چشϡ هϡΎ پر از اشک شد . بΎلاخره بیدار شده بϭد . یه چیزی زیر 

 فϬمیدنش سخت بϭد . دϭبΎره چشϡ هΎشϭ بست .

 مϭهΎشϭ از رϭی صϭرتش کنΎر زدϡ . } مΎمΎن ، منϡ مگی . میتϭنی چشϡ هΎتϭ بΎز کنی ؟ { 

 } ϭϭϭ گ ϭϭϭ Ώ { ی زمزمه کردϔیόصدای ض Ύب 

 بΎ امیدϭاری به سث نگΎه کردϡ } تϭ فϬمیدی چی گϔت سث ؟ اϭن چی گϔت { 

ϡϬش بΎه ϡچش ϭه تΎت } نه {  نگϔگ ϭ ن دادϭی سر تکϔلت منΎته . به حϔمیده چی گϬملا فΎت که کϔمیگ 

 درύϭ بϭد . 

} مΎمΎن ، من دϭست دارϡ { اشک هϡΎ رϭی صϭرتϡ سرازیر شده بϭدن . میدϭنستϡ که این بیشتر عصبΎنیش میکنه 

 . ϡبگیر ϭن رϭشϭϠج ϡنستϭلی نمیتϭ . 

} ϭگ ش ϭت } برϔندتری گϠصدای ب Ύر بΎاین ب  

دستش رϭ از دستϡ کشید کنΎر . این بΎر فϬمیدϡ چی گϔت .انگΎر نϔسϡ رϭ از سینه اϡ بیرϭن کشیده بΎشن . یه کϡ به 

 . ϡرفت Ώعق 

سث بϡϬ گϔت} یΎدت بΎشه ، کϭل گϔت که کبدش دیگه کΎر نمیکنه .داره تϭ سیستϡ بدنش سϭ ϡارد میشه . گϔت که 

بϬش دارϭ تزریϕ میکردن . از ϭقتی اینجΎ بستری شده بϬش دارϭ این میتϭنه بΎعث هذیΎن بشه ϭ یΎدت نره که 

 دادن { میدϭنϡ که میخϭاست حرف سنگینی که مΎدرϡ بϡϬ زده بϭد رϭ براϡ سبک تر کنه . 

این بΎر التمΎسش کردϡ } مΎمΎن ، من دϭست دارϡ { . این حرف رϭ بϡϬ نمیزد . میدϭنستϭ ϡ قϠبϡ در حΎل شکستن 

 بϭد .

 یه تیکه یخ تϭ دهنش گذاشتϭ ϡلی اϭن رϭ به سمتϡ تف کرد . } نϭشیدنی { . 

. } ϭگمش ϭبر { اضحϭ دیΎت . زیϔاضح گϭ ϭاین } ϕنه . الکل . احم { 

 بلافΎصϠه لΏ هΎی سث به رϭی گϭشϡ بϭد .

 . ϡبر ϡنستϭلی من نمیتϭ کشید ϭمن ϡϭار } ϡید بریΎب Ύόاقϭ Ύن مریضه . مϭمگی ، ا { 

ϡست دارϭن ، من دΎمΎم {  . ϡسش کردΎل اشک ریختن التمΎدر ح } ست نداری ؟ϭد ϭمن ϭن . تΎمΎم Ύϔلط . 

 . ϕعش ϡید هΎش . ϡغ . ϡش دیدΎه ϡچش ϭد . برای یه لحظه یه چیزی تϭب ϡΎه ϡهش به چشΎنگ 
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 عشϕ بϭد ، ϭلی نه برای من . 

 } ϭگمش ϭ رΎشیدنی بیϭن ϡبرا ϭلا برΎح . ϡست دارϭمن الکل د { 

 ش بϭدن . این هΎ کϠمΎت اخر

 دستگΎه یک بΎر دیگه به جیغ افتΎد ϭ نϔس هΎش کϭتΎه ϭ سخت شدن . 

کϭل ، به همراه کΎرکنΎنش ، سریع اϭمدن تϭ ϭ دϭبΎره برای نیϡ سΎعت رϭش کΎر کردن . کϭل التمΎس سث میکرد 

 که منϭ از اϭن جΎ ببره .

Ύش بیϭϬکه ب ϡدϭار بϭامید . ϡنϭکه بزاره بم ϡسش میکردΎلی من التمϭ ، بزنه ϡϬب ϡز داشتΎکه نی ϭحرفی که ر ϭ د

 . ϡϭنش بشنϭاز زب 

 ϭلی بϭϬش نیϭمد . 

 

 33فصل 

 

 

} ϡداد ϡΎانج ϭمد رϭبرمی ϡری از دستΎمگی . من هر ک ϡϔسΎمت { 

 ϡبϠق . ϡهیچ اشکی نریخت ϭ ϡرج شدΎخ ϕΎاز ات. ϡازش کردϭن ϭن فکر دستش رϭبد } ϡنϭل . ازت ممنϭک ϡنϭمید {

 بϭد . هیچ دردی نه ϭارد میشد نه خΎرج . کΎملا یخ زده 

اصلا بϭΎرϡ نمیشد که بόد از مرگ یه نϔر انقدر کΎغذبΎزی نیΎز بΎشه . چند سΎعت طϭل کشید تΎ بتϭنیϡ از 

 . ϡرج بشیΎن خΎرستΎبیم 

اϭن رϭز صبح سث بϡϬ کمک کرد که بتϭنϡ همΎهنگی هΎی لازϡ برای تدفینش رϭ انجϡΎ بدϡ . از اϭن جΎیی که 

 دϭستی نداشت ، نیΎز ندیدϡ که یه خΎکسپΎری کΎمل براش برگزار کنϡ .  هیچ

بΎ یه سرϭیس برگزاری مراسϡ در کنΎر ارامگΎه صحبت کردϡ تΎ برای فردا کΎرهΎی لازϡ رϭ انجϡΎ بدن . البته که 

 همه ی هزینه هΎش رϭ هϡ سث داد .

تϭنستϡ دست بردارϡ . سόی هϡ نکردϡ . سث تمϡΎ رϭز ، ذهنϡ درگیر حرف هΎی لحظΎت اخر عمر مΎدرϡ بϭد . نمی

 . ϡر یه چینی شکستنی هستΎر میکرد که انگΎرفت ϡΎهΎر بϭیه ج 

 . ϡر فکر میکردϭاین ط Ύد . یϭب Ώاϭخ ϡراه فرار ΎϬتن ϭ فرا گرفت ϭر ϡدϭجϭ ϡΎز ، خستگی تمϭن رϭاخر ا 

در حΎل نϭشیدن ، داره بϡϬ میخنده ϭ متΎسΎϔنه ، تϭ اϭن دϭ سΎعتی که خϭابیدϡ ، کΎبϭس مΎدرϡ رϭ میدیدϡ که 

 مسخره اϡ میکنه. 

 . ϡندϭی قدیمی سث گذرΎه ϡϠاز فی Ύدیدن یه چند ت Ύب ϭر Ώقی شΎب ϭ ϡنشست ، ϡشد ϡیϠتس 

 فردا بϭد. به جز کشیش ، فقط من ، بϭکر ، کϭل ϭ سث در مراسمش حضϭر داشتیϡ . 4.30مراسϡ سΎعت 

یه کϡ خطبه خϭند . ذهنϡ خΎلی بϭد ، قϠبϡ هنϭز هϡ یخ زده بϭد ϭ تϭ کل ϭقتی داشتیϡ تϭ خΎک میزاشتیمش ؛ کشیش 

 . ϡنریخت ϡحتی یک قطره اشک ه ϡمراس 
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در حقیقت ، قϠبϡ از ϭقتی التمΎس عشقش رϭ کرده بϭدϡ ، دیگه درد نمیکرد . همچنین تϭ چΎϬر رϭز گذشته ، فقط 

5 ϭدن بیخϭاز حس زامبی ب ϡراستش داشت . ϡدϭابیده بϭعت خΎنه س ϭ ϡفکر کن ϡاستϭنه میخ . ϡابی لذت میبرد

 حس . 

} مگی ، میخϭای یه چیزی بϬت بدϡ که کمک کنه بخϭابی ؟ خسته به نظر میΎی { خمیΎزه کشیدϭ ϡ برای کϭل به 

 . ϡسردرد شدیدی داشت . ϡن دادϭی سر تکϔنه ی منΎنش 

رϡ نشϭند } بد به نظر میΎی . بزار این } مراسϡ خϭبی بϭد { بϭک یه ϭری بغϡϠ کرد ϭ یه بϭسه ی کϭتΎه رϭی س

دϭست پسرت ببرتت خϭنه ϭ بزاره که بخϭابی . البینϭهΎیی رϭ دیدیϡ که بیشتر از تϭ رنگ داشتن . تΎزه اگه 

 } ϡندیده بگیری ϭهی زیر چشمت رΎسی 

 } خϭبه . ندیده بگیرشϭن گΎرفیϠد { 

چند بΎری بϠند خندیدϡ . سث پرسید } چی خنده داره ؟ ϭقتی به سمت مΎشین میرفتیϡ ، سث دستϡ رϭ گرفته بϭد . یه 

 } 

 ϭت Ώامش ϡاϭمیخ { ϡابیدϭید میخΎب Ύόاقϭ . دϭب ϭمح ϡیدΎفکرشه ، ش ϭچی ت ϡنستϭنمید . ϡخندید ϡزΎب } ϡنϭنمید {

 خϭنمϭن بخϭابϡ { بحث نکرد ϭ مستقیϡ به سمت تریϠرمϭن رϭند . 

ر بϭدϡ که بتϭنϡ چیزی پیدا کنϭ ... ϡلی نمیدϭنستϡ چی . نزدیکی ؟ همینجϭری دϭر ϭ بر تریϠر خΎلی گشتϡ . امیدϭا

 ϭر ϡدرΎم ، ϡه میکردΎکه نگ ϭر Ύانگیز. هر ج ϡطرات غΎفقط خ . ϡپیدا نکرد ϭمش رϭلی هیچ کدϭ ید ارامش ؟Ύش

در حΎل نϭشیدن میدیدϡ ، که اصلا براϡ ارامش بخش نبϭد . میخϭاستϡ یه جΎیی تϭ یه سϭراخی بخزϭ ϡ دیگه 

 . ϡدیگه بیدار نش  ϭ ϡابϭبخ . Ώاϭخ . ϡΎن نیϭبیر 

 ΎϬقتی کلا از بین رفت ، تنϭ ϡاستϭمیخ ϭ یف میشهόداره ض ϡتΎمΎکه استحک ϡحس کن ϡنستϭمیت } ϡابϭبخ ϡمیر {

 . ϡبگیر ϭر ϡΎزه هΎی خمیϭϠج ϡنستϭاصلا نمیت ϭ داشت میترکید ϡدر ضمن ، سر . ϡشΎب 

 زارϡ مگی . مΎ هنϭزϡ نمیدϭنیϡ الن کجΎست {} من نمیتϭنϡ تϭ رϭ اینجΎ تنΎϬ ب

سر تکϭن دادϡ } میتϭنی تϭ اتϕΎ من بخϭابی . منصΎϔنه است ، چϭن منϡ همیشه تϭ اتϕΎ تϭ میخϭابϡ { دϭبΎره 

 خندیدϡ . صϭرتش هیچ حسی رϭ نشϭن نمیداد . 

در بسته شد ، قΏϠ یخ زده اϡ  ارϡϭ به سمت اتϕΎ مΎدرϡ رفتϡ . بلافΎصϠه فϬمیدϡ که چه اشتبΎه بزرگی کردϭ . ϡقتی

 ϭر ϡΎس هΎض کردن لبϭزحمت ع ϡدϭپراکنده کرد . به خ ϡبدن ϡΎتم ϭت ϭدرد ر ϭ ردن کردϭع به ترک خϭشر

 ϡدائ ϭه گذشته رΎت چند مΎقΎϔات ϡذهن . ϡچنگ میزد ϭر ϡشکسته ا ΏϠق . ϡگریه کرد ϭ ϡدΎی تخت افتϭر . ϡنداد

پیچ فستیϭال زمستΎنه . هیلاری ϭ سόیش برای مشت زدن به من . زک تکرار میکرد . حΎدثه ی تϭی پΎرک . مΎر

ϭ هل دادنϡ . بیل درسر رϭ دیدϡ که شمشیر سΎمϭرایی به داخل بدنش فرϭ رفته بϭد . سϡ رϭ دیدϡ که بیϭϬش شده 

بϭد ϭ بϭکر که سرϡ فریΎد میکشید .  حرف هΎی سرد ϭ بیرحمΎنه ی مΎدرϡ که هر رϭز هدفϡ قرار میداد . 

 راتی که اϭن مست کرده ϭ داره میϭفته ϭ سر من فریΎد میکشه . بΎرهϭ Ύ بΎرهΎ این هΎ تϭ ذهنϡ  تکرار میشد . خΎط

دستϡ رϭ رϭی گϭشϡ گذاشتϡ . انگΎر میتϭنستϡ این جϭری جϭϠی شنیدن حرف هΎش رϭ بگیرϭ ϡلی بΎزϡ خیϠی 

 ϭاضح تϭ ذهنϡ میشنیدمشϭن . 
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 ϭ ابیدهϭی تخت خϭکه ر ϡببین ϡنستϭی من ، میتΎی اخرش،  به جΎس هϔن ϭکه ت ϡه . میشنیدϠصϭ شϬله بϭی لϠک

برای نϭشیدنیش فریΎد میزنه . ϭ منϭ تنΎϬ میزاره . تنΎϬی تنϭ . ΎϬ اینکه بϡϬ نگϔته بϭد دϭستϡ داره . فقط تϭ یه چند 

 تΎ نΎمه ی احمقΎنه نϭشته بϭد . 

 ϭلی بΎزϡ ، میخϭاستϡ ، نه ، نیΎز داشتϡ که بϡϬ بگه . 

Ύب ϡحس کرد ϭشیدنیش رϭی نϭش بΎلی به جϭ ، ϡر کنϭد ϡدϭاز خ ϭید درد رΎش Ύت ϡگذاشت ϡرتϭی صϭر ϭلشتش ر

. کل خϭنه بϭش رϭ میداد . ϭقتی هر رϭز اینجΎ زندگی میکردϡ ، به بϭش عΎدت کرده بϭدϭ ، ϡلی چند رϭزی که 

Ύی تختش . حϭر Ύصϭمخص . ϡی فراگیرش بشϭجه بϭزه متΎعث شد تΎب ، ϡدϭی نبϭد که تΎافت ϡدΎزد . ی ϡϬب ϭر ϡل

کمد یه چند تΎ مϠحϔه ی تمیز دیده بϭدϡ . به سمت کمد رفتϡ . مϠحϔه هΎی اضΎفی رϭ برداشتϡ که یه شیشه نϭشیدنی 

از زیرش به زمین افتΎد . اϭنϭ برداشتϭ ϡ بدϭن هیچ فکری تϭ دستϡ چرخϭندمش . محکϡ دستϡ رϭ به دϭر سر 

 ϭمΎه ϡقه کردی. چشϠبطری ح .ϭش ϡϭتم Ύاهشϭخ . ϡس کردΎدرد دیگه بسه .التم . ϡبست ϡمحک 

 ϭ رت خندانϭص ، ϡذهن ϭت . ϡبست ϭمΎه ϡتر چش ϡشد . سث . محک ϡشکسته ا ΏϠارد قϭ ریکه ای از لذتΎیه ب

 چشϡ هΎی مϬربΎنش رϭ میدیدϡ که از عشϕ به من پر بϭد . 

شد . فریΎد کشیدϭ ϡ بطری رϭ محکϡ کϭبیدϡ به دیϭار  تϭ همین فکر زیبΎ ، دیدϡ که به هزارن قطره ی خϭن منϔجر

. تΎ زمΎنی که شیشه هΎی خϭرد شده ϭ الکل رϭی کل بدنϡ نریخته بϭد ، متϭجه نشدϡ که چقدر نزدیک دیϭار 

 . ϡدΎی زمین افتϭر ϭ سست شد ϡΎهϭزان . ϡدϭده بΎایستϭ 

 همϭن لحظه در محکϡ بΎز شد ϭ سث ، بϭکر ϭ کϭل دϡ در ϭایستΎدن . 

 سث پرسید } مگی ، حΎلت خϭبه ؟{  سرجΎش خشکش زده بϭد . نزدیکϡ نمیϭمد . 

 کϭل گϔت } مجبϭرش نکن سث {

 } مجبϭرش نکن ؟ اϭنϭقت  بΎید چی کΎر کنیϡ ؟ مردنش رϭ تمΎشΎ کنیϡ ؟ {

صحبت کن  } نه بϭکر ، هرچند اجبΎر هϡ جϭاΏ نمیده . بΎید بزاریϡ که خϭدش بΎ این مسئϠه کنΎر بیΎد . فقط بΎهΎش

 .اگه خطرنΎک شد جϭϠش رϭ میگیریϡ { بϭکر رϭ نگΎه کردϡ که بΎ خشϡ سرش رϭ عقΏ برد . 

 . ϡن دادϭگیجی تک Ύب ϭر ϡ؟ سر ϡر کنΎنکنن که چه ک ϡرϭره ی چه چیزی صحبت میکردن ؟ مجبΎداشتن درب Ύنϭا

بدجϭر میخϭاستϡ جϭϠی درد رϭ  قΏϠ یخ شده اϡ الان کΎملا اΏ شده بϭد ϭ دردی که حس میکردϡ خیϠی زیΎد بϭد .

 بگیرϡ . شرϭع به تکϭن خϭردن به سمت عقϭ Ώ جϭϠ کردϡ . یه جϭرایی بϡϬ ارامش میداد .

 ϭشیدنیش رϭ؟ مشکل من چیه ؟ چرا ن ϡست نداشتنی اϭد ϭ ست نداشت ؟ چرا من انقدر بی چیزϭد ϭچرا من {

 اینکه اجΎزه بدϡ کسی جϭاΏ بده ، ادامه دادϡ .  بیشتر از من دϭست داشت ؟ { مشتϡ رϭ به زانϡϭ کϭبیدϡ . بدϭن

 ϭ ϡندϭی درس میخϠخی . ϡتمیز میکرد ϭنه رϭز خϭهر ر . ϡبراش غذا درست میکرد . ϡدϭبی بϭمن دختر خ {

 . ϡقت دردسر درست نکردϭ هیچ . ϡراضی کن ϭن رϭکه ا ϡمیداد ϡΎبه این امید انج ϭد . همه اش رϭب Ώϭخ ϡنمرات

دϭ ϡ نه مϭاد مصرف کردϡ . بΎ پسرهΎ نخϭابیدϡ تΎ شΎید بϡϬ افتخΎر کنه . ϭلی بΎزϡ براش مϡϬ هیچ ϭقت . نه نϭشی

 نبϭدϡ . من یه دϭست نداش __ { 

 } ϡست دارϭنکن . من د ϭرΎاین ک Ύاهشϭت } مگی . خϔسث گ 
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ی که اصلا تϭ چشϡ هΎی سبزش نگΎه کردϭ ϡ دیدϡ که پر از اشک شدن . داشتϡ بΎ حرف هϡΎ اذیتش میکردϡ . کΎر

 . ϡنداشت ϭمش رΎقصد انج 

 } ... ϭری میکنی . تΎهر ک ϡبرا ϭشیدنیش داشت . تϭن به نϭست داری . بیشتر از عشقی که اϭد ϭمن ϭت { 

} من زندگیϡ رϭ برای تϭ میدϡ { یه قطره اشک رϭی گϭنه اش سرازیر شد . ϭلی بΎ این حΎل هϡ به من نزدیک 

 نشد . 

دϡ . تΎزه متϭجه دست هΎی خϭنیϡ شدϡ . هر کدϡϭ از دست هϡΎ به یه تکه ی بزرگ به لبΎس هΎی خیسϡ نگΎه کر

 Ύت ϡگرفت ϡϭϠج ϭر ϡΎحرکت میکرد . دست ه ϡبه سمت ϡϭکه ار ϡه کردΎنگ ϭره سث رΎبϭد . دϭشیشه چنگ زده ب

 خϭن رϭ نشϭنش بدϡ . کنΎر تخت خشکش زد . 

 } مگی، لطΎϔ شیشه رϭ بزار پΎیین { 

هΎی تϭی دست هϡΎ نگΎه کردϡ . سόی داشتϡ بϬϔمϡ چرا ϭقتی فشΎرشϭن میدادϡ هیچ دردی حس دϭبΎره به شیشه 

 ϭ گیج میشد ϡداشت . ϡر دادΎفش ϭت شیشه رΎόره قطΎبϭد ϭ ϡندϭچسب ϡبه سینه ا ϭر ϡنیϭی خΎدست ه . ϡنمیکرد

 . ϡاز دست میداد ϭر ϡتمرکز 

.ϕبکن دختره ی احم ϭرتΎک 

ϡدیگه نه . دیگه تحمل ندار {  هΎادث این چند مϭح ΎϬد . نه تنϭلی دیگه دیر شده بϭ . شΎب ϡϭکه ار ϡتϔگ ϡدϭبه خ }

 ϡه ϡدϭمده بϭر نیΎن کنϭشΎهΎب ϭ دفنش کرده ϡدϭخ ϭمیکرد ، که یک عمر عذابی که ت ϕدش غرϭخ ϭت ϭداشت من

بیΎرϡ . یه ϭری به  تΎزه سر بΎز کرده بϭدن .اتϕΎ دϭر سرϡ میچرخید . نمیتϭنستϡ نϔس بکشϡ . نزدیک بϭد بΎلا

. ϡدϭگرفته ب ϡمشت ϭت ϡمحک ϭی شیشه رΎاین مدت تکه ه ϡΎدر تم ϭ ϡدΎار افتϭسمت دی 

 سث قسϡ خϭرد } من اینجΎ پیشتϡ مگی . من همیشه کنΎرت خϭاهϡ بϭد {. 

 خیϠی غمگین به نظر میϭمد ϭ این بیشتر دلϡ رϭ شکϭند . 

من { اگه شیشه رϭ میخϭاست ، میتϭنست اϭنϭ بگیره . ϭاقΎό کϭل به سمتϡ نزدیک شد } مگی ، شیشه رϭ بده به 

نیΎزی به یΎدگΎری از یک عمر زندگی مΎدرϡ نداشتϡ . کϭل چشϡ هΎی خیϠی مϬربϭنی داشت .چرا کسی رϭ پیدا 

 نکرده بϭد که بΎهΎش ازدϭاج کنه ؟ 

} Ύϔمگی ، لط { 

ϭیکی از پشت من ، ϡش بدϬب ϭی شیشه رΎتکه ه ϡنϭبه  قبل از اینکه بت ϭمن ϭ برد Ώبه عق ϭمΎگرفت ، دست ه

 زمین چسبϭند . 

 بϭکر . 

 ϡدϭبیشتری به خ Ώاسی ϡنϭقبل از اینکه بت ϭ ز کردنΎب ϭمΎکر به راحتی دست هϭب ϭ نϭا ϭ یدϭد ϡسث به سمت

 برسϭنϡ ، تکه هΎی شیشه رϭ از دستϡ دراϭردن . 

ϭ ΎرهΎبرد . ب ϭفر ϡΎهϭم ϭت ϭسرش ر ϭ ش گرفتϭدر اغ ϭصدا کرد .  سث من ϭر ϡاسم ΎرهΎب 

. } ϡرΎلا میΎب ϡد .} دارϭاین ب ϡابی که دادϭج ΎϬتن 
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 ϡردϭلا اΎب ϭر ϡسر . ϡدΎبه سمت سینه ی سث افت . ϡردϭلا اΎقع بϭن مϭفرار گرفت . هم ϡنΎل زیر دهΎیه سطل اشغ

 ، چشمϡ رϭ گرفت . تΎ نگΎهش کنϡ ؛ ϭلی یه گϭشه از یه کسیه ی پلاستیکی که از کمد سقϔی بیرϭن زده بϭد 

 بϭکر به سمتمϭن اϭمد ϭ نگΎهϡ رϭ دنبΎل کرد . 

دستش رϭ بΎلا برد ϭ کمد سقϔی رϭ بΎلا زد . چند تΎ کیسه ی پلاستیکی که محتϭی پϭدر سϔید بϭدن رϭی سرمϭن 

 فرϭ ریخت .

 مϭاد .

 فریΎد زدϡ } نϬϬϬϬϬه { . 

ی بϡϬ تزریϕ میکرد . این بΎر دیگه ϭاقΎό درست همϭن مϭقع سϭزش سϭزن رϭ حس کردϡ . کϭل داشت یه چیز

 اتϕΎ دϭر سرϡ چرخید ϭ سرϡ به رϭی شϭنه ی سث افتΎد .

 چند لحظه بόد، همه دردهϡΎ متϭقف شد . 

 

 

 34فصل 

 سث

 

 

} اϭن برای یه مدتی به خϭاΏ رفته سث . من میبرشϡ خϭنت ϭ پیشش میمϭنϡ تΎ تϭ ϭ بϭکر برین بΎ هΎفمن حرف 

 بزنین { 

مϭافقتϡ سر تکϭن دادϡ . بόد از اینکه کϭل دست هΎش رϭ بΎنداژ کرد ، تϭ بغϡϠ گرفتمش ϭ به سمت  به نشΎنه ی

 مΎشین بردمش . خدا رϭ شکر زخϡ هΎش کϭچک بϭد ϭ سریع خΏϭ میشد . 

ϭلی اسیبی که از درϭن دیده بϭد به این زϭدی هΎ خΏϭ نمیشد . انقدر تϭ اغϭشϡ کϭچک ϭ شکننده به نظر میϭمد 

 ϡیین بزارنش . که دلΎاست پϭنمیخ 

 . ϡمش بدΎانج Ύشخص ϡاستϭد که میخϭفمن چیزی بΎیی از هϭزجΎب ϭ ϡمیداد ϡΎانج ϭر ϡرΎید کΎهرچند ، من ب 

بϭکر تیϡ رϭ جمع کرد . حتی سگ هΎی مϭاد یΏΎ اϭرد تΎ گϭشه گϭشه ی تریϠر رϭ بگردن ϭلی چیز بیشتری پیدا 

 . ϡنکردی 

ϭاضح رϭی کیسه هΎی هرϭئین پیدا کنیϭ ϡ بϭکر بلافΎصϠه اثر انگشت هΎ رϭ به ϭلی تϭنستیϡ سه تΎ اثر انگشت 

 کΎمپیϭتر داد . 

یکیش متϕϠό به هΎفمن بϭد که بلافΎصϠه دستگیر شد . یکی دیگه هϡ بΎ اثر انگشتی که از جنΎزه ی بیل درسر 

 دیϡ . داشتیϡ ، مطΎبقت داشت ϭلی جΎی تόجΏ نداشت که هیچ سΎبقه ی جنΎیی ازش پیدا نکر
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ϭ اخرین اثر انگشت هϡ هیچ مطΎبقی بΎ دیتΎبیس مΎ نداشت . بϭکر به این مشکϭک بϭد که هری درسر از قدرتش 

استΎϔده کرده تΎ بتϭنه اثرانگشت دϭتΎ پسرش رϭ از سیستϡ حذف کنه . دقیقΎ مثل کΎری که برای برادر 

 ϡد از دستگیری الن هϭجϭد . حتی مدارک مϭری کرده بϔن جϭد . بزرگترشϭپدید شده بΎکی نϭبه طرز مشک 

اثر انگشت بΎربΎرا براϭن رϭی کیسه هϭ Ύ یΎ هیچ جΎی کمد سقϔی نبϭد . این امیدϭارϡ کرد که شΎید اϭن تϭ این 

 قضΎیΎ دست نداشته بΎشه .

ϭقتی مگی رϭ رϭی صندلی عقΏ خϭابϭندϡ ، تکϭن خϭرد . بϭ Ύجϭد دارϭی سنگینی که کϭل بϬش زده بϭد ، بΎز 

 Ύ ارϡϭ بϭد . پیشϭنیش رϭ بϭسیدϭ ϡ چشϡ هϡΎ رϭ محکϡ بستϡ } من دϭست دارϡ مگی { هϡ ن

کϭل بϡϬ گϔت } ϭقتی یکی دϭ شΏ درست ϭ حسΎبی بخϭابه ، اϭن مϭقع مثل رϭز اϭلش میشه . اϭن از بیخϭابی 

 شدید رنج میبره { 

. ϡه کردΎنگ ϭل رϭر شدن کϭد ϭ ϡدΎایستϭ دهΎسط جϭ لیϭ ϡتϔچیزی نگ 

ه پشتϡ زد ϭ گϔت } بیΎ بریϡ ، هΎفمن تϭ اتϕΎ انتظΎر منتظره . بزار ببینیϡ اϭن مΎرمϭلک چه چیزی برای بϭکرب

 گϔتن داره { . بΎز هϡ تکϭن نخϭردϡ . نگΎهϡ هنϭز به سمت مΎشینی بϭد که پΎیین خیΎبϭن نΎپدید شد . 

 ارϡϭ بϡϬ گϔت} کϭل کΎرش دسته . اϭن دست خΏϭ ادمیه { 

سیدیϡ ، دردی که حس میکردϡ تبدیل به خشϡ شده بϭد . در اتϕΎ بΎزجϭیی رϭ انقدر محکϡ بΎز ϭقتی به پΎیگΎه ر

کردϡ که به دیϭار خϭرد ϭ دϭبΎره به سمتϡ برگشت . گرفتمش ϭ در رϭ بستϡ . هΎفمن بΎ اضطراΏ سر جΎش پرید 

 . 

ϭ . دϭنب ϕΎات ϭزی ، چیز دیگه ای تϠصندلی ف Ύسه ت ϭ نϭبی داغϭیه اینه به جز یه میز چ ϡه Ύار هϭسط یکی از دی

 ی دϭطرفه بϭد که حداقل سه تΎ مΎمϭر از اϭن سمت در حΎل مشΎهده ی اتϕΎ بϭدن . 

سΎلی برات بریده میشه . میخϭاϡ به دیϭان پیشنΎϬد کنϡ که برات حداکثر مجΎزات رϭ  20بΎ عصبΎنیت گϔتϡ } یه 

 یخϭاϡ تϭ اϭج نیΎز ϭ بدبختی ϭلت کنϡ . مϭϬϔمه ؟ { ببرن . میخϭاϡ اخرین نϔس هΎت رϭ تϭ زندان حرϡϭ کنی . م

 دستϡ رϭ به سمتش بردϡ تΎ بϠندش کنϭ ϡ پرتش کنϡ به سمت دیϭار . ϭ این تΎزه اϭلش میبϭد . 

}ϭاϭ سث. خشϭنت پϠیس ، هر چند که اینجΎ عΎدلانه است ، ϭلی بΎعث میشه این یΎرϭ بدϭن هیچ مجΎزاتی ازاد 

نمیخϭایϡ اتϕΎϔ بیϭفته { بϭکر مجبϭرϡ کرد رϭی یکی از صندلی هΎ بشینϭ ϡ میز  بشه . چیزی که هیچ کدϭممϭن

 داغϭن رϭ بین مϭ Ύ هΎفمن قرار داد . 

 ϭش رΎلبه ی میز گذاشت . دست ه ϭش رϔی کثیΎش هϔک ϭ ردϭلا اΎب ϭش رΎهΎپ ϭ داد Ώعق ϭفمن صندلیش رΎه

 پشت سرش حϠقه کرد ϭ یه قیΎفه ی مغرϭر به خϭدش گϔت . 

ر خندید } بیخیΎل هΎفمن . منظϭرϡ این نبϭد که تϭ حس راحتی داشته بΎشی { پΎهΎی هΎفمن رϭ به زمین انداخت بϭک

که بΎعث شد بΎ شدت سر جΎش صΎف شه } خΏϭ ، بϡϬ بگϭ ببینϡ اϭن مϭاد رϭ از کجΎ گیر اϭردی ؟ { حΎلا 

 خϭدش پΎهΎش رϭ رϭی میز گذاشته بϭد . 

 د } کدϡϭ مϭاد ؟ { هΎفمن بΎ حΎلت احمقΎنه ای پرسی
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گϔتϡ } اثر انگشتت همه جΎ هست . مΎل تϭ ϭ دϭ نϔر دیگه . یکیش بΎ یه مرد مرده مطΎبقت داره که مطمئنΎ نمیشه 

ازش بΎزجϭیی کرد . اϭن یکی هϡ که مϡϭϠό نیست کیه . در نتیجه فقط تϭ هستی که مقصر شنΎخته میشی . 

 میخϭای به خΎطر دϭستΎت تϭ زندان بپϭسی ؟ { 

شϡ هΎش از ترس بΎز شده بϭد } من هیچ درسری نمیشنΎسϡ { یΎرϭ ϭاقΎό احمϕ بϭد . برای همین حمΎقتش هϡ که چ

. ϡاست دستگیرش کنϭمیخ ϡشده دل 

 Ύبه م ϭت . ϡکنی ϭر ϡهر چی داری Ύبی . ϡک . من خستϭا . ϡشیΎرده بϭا ϭد اسمی از درسر رΎنمی ϡدΎت} یϔکر گϭب

صحبت میکنیϡ که  DAین قضΎیΎ دخیل بϭده ، بόدϡ بگϭ درسر کجΎست ، مΎ هϡ بΎ  بگϭ چطϭر بΎربΎرا براϭن تϭ ا

سΎل  5سΎل زندان بریده میشه که اگه رفتΎر خϭبی داشته بΎشی ، شΎید به  7بϬت اسϭن بگیرن . این جϭری برات 

 هϡ برسه { 

ΎربΎکه ب ϡده ای ، فقط میگΎه ی سϠمΎόری نشست } برای یه همچین مϭده . اگه یه لحظه همین جϭره بΎرا چک

میخϭای اطلاعΎتی دربΎره ی درسر به دست بیΎری ، بΎید بیشتر مΎیه بزاری { به بϭکر نگΎه کرد ϭ منتظر جϭابش 

 بϭد . 

} بزار اϭل دربΎره ی بΎربΎرا بشنϭیϡ . بόدش تصمیϡ میگیرϡ { یه خϭدکΎر ϭ دفترچه یΎدداشت از جیΏ پیراهنش 

 دراϭرد . 

بϭد { خندید } یه ادϡ بیخϭدی که بΎ بچه اش عین اشغΎل رفتΎر میکرد { به سمت جϭϠ خϡ شد }  } بΎربΎرا دائϡ الخمر

 خدای من ، بچه اش ϭاقΎό هΎت بϭد . بΎ اϭن صϭرت ظریف ϭ لΏ هΎی ... { 

قبل از اینکه بϭکر بتϭنه جϭϠمϭ بگیره از جϡΎ بϠند شده بϭدϡ . گϭϠی هΎفمن تϭ دستϡ بϭد ϭ به دیϭار چسبϭنده 

 ش . دϭتΎ مΎمϭر پریدن تϭ اتϭ ϕΎ من رϭ ازش دϭر کردن . بϭدم

 . ϡکشید ϕس عمیϔیه ن } ϡشΎب ϡϭار ϡرϭمیخ ϡببخشید . قش . ϡبϭنه . من خ { 

 ϭر ϭرلین براندΎره { ادای مϭاین یه دست ϭ. نهϭخ ϭانداخت } بر ϡنه اϭر شϭد ϭدستش ر ϭ ن دادϭکر سر تکϭب

یشنΎϬدی بکنϡ که نمیتϭنه ردش کنه {برای اϭلین بΎر تϭ این چند رϭز ، یه دراϭرد ϭ ادامه داد } قراره بϬش یه پ

 لبخند کϭچک زدϡ } تϭ این مϭرد بϡϬ اطمینΎن داشته بΎش {

راست میگϔت . این جϭری همه چیز رϭ به بΎد میدادϡ . بΎید از اϭن جΎ میرفتϡ . مΎه هΎ تلاش کرده بϭدیϡ که این 

 خϭاستϡ خϭدϡ کسی بΎشϡ که بزرگترین سرنخمϭن رϭ میپرϭنه . پرϭنده رϭ به پΎیΎن برسϭنیϭ ϡ نمی

 . ϡنه رفتϭبه سمت خ ϭ ϡشینΎم ϭت ϡپرید ، ϡبرداشت ϭر ϡکت 

 به سمت مگی 

 

**  

 ϭ عث شد هزاران تکه بشهΎکه ب ϡندϭبϭان کϭی پیشخϭر ϭر ϡتϠکΎت چΎان هϭشه { لیΎب Ώاϭچقدر دیگه قراره خ {

  مΎیع داύ به همه جΎ پΎشیده بشه .

 کϭل اϭن جΎ رϭ تمیز کرد ϭ بϭکر براϡ یه هΎت چΎکϠت دیگه درست کرد. 
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کϭل بΎ لحن ارϭمی گϔت} همین الان چکش کردϡ . داره یه کϡ تکϭن میخϭره . فکر نمیکنϡ دیگه زیΎد طϭل بکشه 

ه یΎ نه { . اϭن همه چیز رϭ بΎ لحن ارϡϭ میگϔت . دیگه داشتϡ شک میکردϡ که ایΎ اصلا چیزی رϭش تΎثیر میزار

 . 

 Ύعت شده {  30} الان تقریبΎس 

} اϭن خسته اس ϭ به خϭاΏ نیΎز داره . یه عΎلϡ خϭاΏ { بΎز هϡ بΎ همϭن لحن ارϡϭ جϭابϡ رϭ داد . دیگه داشت 

 . ϡبΎاعص ϭمیرفت ر 

 Ώϭخ { ϡف شدΎص ϡΎسر ج } دϭابسته بϭ درشΎدی به مΎزی ϡاهد داشت . یه کϭز خΎره نیϭΎمش ϡن به یه کϭا {

شه . اϭن بچه ی سرسختیه . یه جΎیی رϭ میشنΎستϡ که برنΎمه هΎش براش مϔید خϭاهند بϭد . احتمΎلا بϬتر خϭاهد می

بϭد که دϭتΎتϭن بΎ هϡ برین تΎ حϭاست به نشΎنه هΎی ϭابستگیش به خϭدت بΎشه . الان تنΎϬ نگرانیمϭن همین خϭاهد 

 بϭد { 

نΎرϡ نشست } خϭشحΎلϡ که بΎلاخره میتϭنیϡ بΎ اطمینΎن بگیϡ بϭکر لیϭان سبز رϭ جϡϭϠ قرار داد ϭ رϭی صندلی ک

 مΎدرش تϭ این پرϭنده هیچ دخΎلتی نداشته . فکر کنϡ این کمک کنه { 

بϭکر گϔته بϭد که هΎفمن خیϠی قشنگ به حرف اϭمده . اϭن از خϭنه ی مگی به عنϭان یه انبΎر ذخیره استΎϔده 

ϭΎشیدنی میϭدرش یه بطری نΎدرش میکرده . برای مΎقتی مϭ ϡدόبده ، ب ϡه ϭلش رϭرش میکرده پϭرده ، که مجب

مست ϭ بیϭϬش میشد ، مϭاد رϭ تϭی سقف خϭنشϭن جΎسΎزی میکرده . ϭقتی به اϭن مϭاد نیΎز پیدا میکرد ، 

 دϭبΎره همین پرϭسه رϭ ادامه میداده ϭ بقیه رϭ میزاشته همϭن جΎ بمϭنه . 

ه مبΎدا پϠیس سرϭکϠه اش تϭ خϭنه اش پیدا بشه ϭ بϬϔمه که از به خΎطر سϭابϕ زیΎدی که داشته ، میترسید

 مΎریجϭانΎ به هرϭئین رسیده . ϭ تΎ الان همین جϭری به کΎرش ادامه داده .

صدای فریΎدی که از طبقه ی بΎلا به گϭشϡ رسید بΎعث شد کلا فکر هΎفمن ϭ درسر از ذهنϡ بره . مگی بϭد . 

ر رϭ محکϡ بΎز کردϭ ϡ دیدϭ ϡسط تخت نشسته ϭ به دست هΎش نگΎه میکنه سریع خϭدمϭ بΎلای پϠه هΎ رسϭندϡ . د

 . 

 } ϡی اόاقϭ نه یϭϭمن یه دی . ϡنه اϭϭمن یه دی { 

 ϡϭید ارΎش Ύت ϡازش کردϭن ϭش رΎهϭدی { مϭرده بϭر اΎدت فشϭدی به خΎزی ϡنه نیستی مگی . فقط یه کϭϭدی ϭت {

 شه . 

. ϡبکش ϭدمϭخ ϡاستϭکه نمیخ ϡرϭمیخ ϡکه  }قس ϡل میدϭگرنه ق ϭ . بریده ϭکه شیشه دستم ϡاصلا حتی حس نکرد

اصلا ادامه نمیدادϡ { میتϭنستϡ بϬϔمϡ که سόی داره صداش رϭ ارϡϭ نگه داره } ببخشید سث ، تϭ لایϕ این نبϭدی 

میϭمد  که من این رϭ هϡ به تمϡΎ بΎری که رϭ دϭشته اضΎفه کنϡ { سرش رϭ پΎیین انداخت . کΎملا شرمسΎر به نظر

 } ϡϔسΎمت Ύόاقϭ دین . منϭهمچین چیزی نب ϕن لایϭمتϭهیچ کد { 

کϭل کنΎرش نشست } مگی ، تϭ داشتی فقط بΎ چند سΎعت خϭاΏ عمل میکردی . ذهن ادϡ متلاشی میشه ϭ کΎرکرد 

ار درستی نشϭن نمیده . تΎزه بΎید بϬش تمϡΎ اتΎϔقΎتی که این مدت رخ داده رϭ هϡ اضΎفه کنیϡ . من بΎید اصر

 میکردϡ که برای خϭابت دارϭیی بϬت بدϡ { شϭنه هΎش رϭ مΎلید . 
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 ارϡϭ پرسید } چند تΎ بخیه خϭردϡ ؟ { تکه ی بΎز شده ی گΎز دϭر دستش رϭ ارϡϭ کشید . 

 ϡند پیچی کنΎب ϭر دستش رΎچند ب ϡدϭر بϭدی از دست دادی . مجبΎن زیϭلی خϭ . دنϭسطحی ب Ύه ϡهیچی . زخ {

ϡ فϬمیده بΎشی که فقط سث نیست که تϭ رϭ دϭست داره . به جرات میگϡ که هر کی تϭ این . ϭ مگی ، امیدϭار

خϭنه است تϭ رϭ دϭست داره { ارϡϭ پیشϭنیش رϭ بϭسید } ϭ سردردی که مطمئنΎ داری ، تقصیر منه { لبخندی 

 طبیόیه {  همراه بΎ گنΎه داشت } به خΎطر دارϭییه که اϭن شΏ بϬت زدϡ تΎ بتϭنی بخϭابی . که کΎملا

 } اϭن شΏ ؟ منظϭرت امرϭز عصر نیست ؟ الان سΎعت چنده ؟ { 

 سΎعته که خϭاΏ بϭدی {  30صبح . تϭ _ تϭ بیشتر از  1.30کϭل بΎ احتیΎط جϭاΏ داد } 

 سΎعت بϡϬ اراϡ بخش زدی ؟ { 30} یόنی برای 

رϭز بόدش . چϭن دائϡ تϭ  } نه . من فقط دϭ تΎ تزریϕ برات انجϡΎ دادϡ . یکیش همϭن شΏ اϭل ϭ یکیش صبح

خϭاΏ تکϭن میخϭردی ϭ فریΎد میکشیدی . بقیه اش کΎر بدنته . { صϭرت سرخش رϭ تϭی دست هΎی بΎندپیچی 

 شده اش قرارداد . حتی گϭش هΎشϡ قرمز شده بϭد .

 } نگران نبΎش . دیگه فردا سردردت خΏϭ میشه { 

 } ممنϭن { 

ϡ الن کجΎست . میخϭاستϡ همه چیز تمϡϭ بشه . میخϭاستϡ مگی بتϭنه هنϭزϡ شکننده به نظر میϭمد . کΎش میدϭنستی

 راحت به زندگیش ادامه بده . 

 ردای ابی رنگϡ رϭ دϭر شϭنه اش انداختϭ ϡ کمکش کردϡ از رϭی تخت بϠند شه . 

 ϡ { } بیΎ ، برات یه چیزی درست میکنϡ بخϭری ϭ یه کϡ اسپیرین بϬت میدϭ . ϡلی اϭل نیΎز دارϡ یه کϡ بغϠت کن

 خیϠی سریع خϭدش رϭ بین بΎزϭهϡΎ قرار داد . 

 35فصل 

 مگی

 

 

بΎ اضطراΏ بΎ ردای سث بΎزی کردϭ ϡ پرسیدϡ } تϭی اϭن کیسه هΎی پلاستیکی دقیقΎ چی بϭد ؟ { دلϡ نمیخϭاست 

 . ϡϭبشن ϭابش رϭج 

سقϔی یه سری اثر انگشت } بیشترش هرϭئین بϭد { سرϡ رϭ انداختϡ پΎیین . بϭکر ادامه داد } رϭی کیسه هϭ Ύ کمد 

 پیدا کردیϡ . که مΎل مΎدرت رϭی هیچ کدϭمشϭن نبϭد { 

 } ϭاقΎό ؟ { این خبر یه جϭاریی از ضربه ی مرگ مΎدرϡ کϡ کرد .

} ϭاقϭ . Ύόلی مΎل هΎفمن رϭ پیدا کردیϡ . همچنین دϭ نϔر دیگه که فکر میکنیϡ درسرهΎ بΎشن . هΎفمن رϭ دستگیر 

ϭن همه چیز رϭا ϭ ϡکردی  ϡدόش بشه ، بϭϬبی Ύشیدنی میداده تϭدرت نΎتش انقدر به مϔگ { کر لبخند زدϭب } داد ϭل

مϭاد رϭ تϭ کمد قΎیϡ میکرده . مΎدرت هیچی در این مϭرد نمیدϭنسته . از خϭنه ی شمΎ برای قΎیϡ کردن مϭاد 
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ϭ حϠقه ی هرϭئین دخΎلت استΎϔده میکرده که اگه یه رϭزی گرفتنش ، هیچی از خϭنه اش پیدا نشه ϭ کسی نϬϔمه ت

 داره {

سث گϔت } اینϡ گϔت که اصلا نمیدϭنه درسر کجΎست . بϬمϭن پیشنΎϬد کرده که در ازای مΎόفیت کΎمل ، سόی می 

 کنه تΎ جΎشϭ برامϭن پیدا کنه {

 } شمΎ قبϭل کردین ؟ { 

سΎل بیشتر زندان  Ύ5 ت 3} مΎόفیت کΎمل رϭ نه . اگه شϭاهد درست ϭ حسΎبی برعϠیه درسر بϬمϭن بده ، براش 

مΎه مرده . چϭن بر عϠیه پسر یکی از قΎچΎقچی هΎ شΎϬدت داده .  6نمیبرن . البته ، پΎش که به زندان برسه سر 

 دزدا از این مϭش بΎزیΎ خϭششϭن نمیΎد { 

 ϡل شدΎشحϭبرداشته شده . انقدر خ ϡی سینه اϭر سنگینی از رΎر یه بΎانگ ϡلت نداشت . حس میکردΎدخ ϡنΎمΎکه م

 یϭϬ پϠه ی اخر رϭ خیϠی تند رفتϭ ϡ یه درد شدیدی تϭ سرϡ پیچید } اϭک . سرϡ داره میترکه { 

 . } ϡتست درست میکن ϡت } برات یه کϔسث گ ϡی میز نشستϭد از اینکه رόب 

بϭکر ϭ کϭل کنΎرϡ نشستن . یه جϭری بϡϬ نگΎه میکردن که انگΎر الانه است بترکϭ ϡ اگه یه طرف دیگه رϭ نگΎه 

 کنن همچین صحنه ای رϭ از دست میدن .

 سث ، تست ، شیر ϭ دϭ تΎ اسپرین به همراه دستمΎل ، رϭبه رϡϭ گذاشت .

 } ممنϭن { اϭل قرص ، بόد هϡ تست رϭ خϭردϡ . در همϭن حΎل سث مشغϭل نیمرϭ کردن تخϡ مرύ بϭد . 

 خیره اشϭن رϭ اعصΏΎ ادϡ راه میرفت . پرسیدϡ } اه ، جدیدا فیϡϠ خϭبی دیدین ؟ { شیر رϭ هϡ تمϡϭ کردϡ . نگΎه 

 سث تنΎϬ کسی بϭد که خندید . یه ظرف پر از تخϡ مرύ جϡϭϠ گذاشت ϭ یه صندلی کنΎرϡ قرار داد . 

 } سر دردت چطϭره ؟ { 

 ϡنϭریخت که ا ϡان دیگه شیر براϭسث یه لی . ϡردϭخ ϭر Ύه ύمر ϡلگد میزنه { سریع کل تخ ϭ ز زنده استϭهن {

 ϡشیدϭسریع ن . 

 ϡیدΎش ، ϡردϭته ای هست غذا نخϔفکر میکنه یه ه ϡد . ادϭب ϡدی گشنΎزی ϡفکر کن . ϭاϭ {30  فقط ϭ فقط } عتΎس

. ϡک کردΎپ ϭر ϡلب ϭ ϡل برداشتΎرزید . یه دستمϠکمی می ϡΎدست ه . ϡخندید ϡدϭخ 

 ارϡϭ گϔتϡ } من خϭبϡ پسرا ، ϭاقΎό میگϡ . دست از نگرانی بردارین {

 ϡϬل بیشتر بϭک { فشرد ϭر ϡدست ϡϭار } یمهϠدت شغΎع . ϡت خیره شدϬگرفت } ببخشید که ب ϭر ϡدست ϭ نزدیک شد

 من بΎید برϡ . یه سΎعت دیگه شیϔتϡ شرϭع میشه { 

 دϭبΎره ازش تشکر کردϭ ϡ اϭن ϭ سث بΎ هϡ به سمت در رفتن . 

بΎلاخره این من بϭدϡ که عین بϭکر رϭ صندلی خΎلی کϭل نشست ϭ گϔت } قرار نیست از من تشکر کنی مگپΎی ؟ 

 گربه ای که مϭش گرفته بΎشه از پشت پریدϭ ϡ انداختمت زمین { 

 هر دϭمϭن از تیکه ی گربه ایش زدیϡ زیر خنده .

} ممنϭن بϭک { یه لحظه فکر کردϡ بϬش بگϡ که میخϭاستϡ همϭن لحظه تکه هΎی شیشه رϭ به کϭل بدϭ ، ϡلی بόد 

 ϡ نمیخϭاد دربΎره ی اϭن حΎدثه ی شرϡ اϭر صحبت کنϡ . به این نتیجه رسیدϡ که دیگه دل
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 ϡی دستش گذاشتϭر ϭر ϡش میکرد . دستΎϬد که پشت لبخندش پنϭپر از دردی ب ϡزϭهن . ϡه کردΎش نگΎه ϡبه چش

 } حΎل خϭدت چطϭره ؟ { 

 } ϭل تΎبی مϭبه خ { 

 } شرط میبندϡ تϭ مثل من دیϭϭنه بΎزی درنیϭΎردی {

 ϡنکرد ϭرΎشک نکن که } نه این ک Ύϔلط . ϡتکرار میکن ϭت زد رϬل بϭره حرفی که کΎبϭد ϡمن ϭ { ره خندیدΎبϭد }

دϭست داشتنی هستی . من قدرت درϭنی ϭ رϭحت رϭ دϭست دارϡ . تϭ زن بسیΎر قϭی ای هستی . در ضمن 

ϭر ϭن کسی مثل تϭکه ا ϡلΎشحϭن مثل برادرمه . خϭست داری . اϭد ϭر سث رϭکه این ج ϡنت هستϭداره {  ممن

دستش رϭ رϭی مϭهϡΎ کشید ϭ مϭهΎمϭ بϡϬ ریخت . که بΎعث شد دϭبΎره سر درد بگیرϡ } پس حدس میزنϡ این 

} ϡهست ϡه ϭنی من برادر بزرگتر تόی 

 } برادر بزرگتر ازار دهنده { 

Ύز ارϡϭ دست هΎمϭ تϭ دست هΎش گرفت } من ϭ تϭ ، هر دϭمϭن از این شرایط عبϭر میکنیϡ . اگه به چیزی نی

 داشتی ، لطΎϔ بϡϬ زنگ بزن { بϠند شد ϭ منϭ به سمت خϭدش کشید ϭ محکϡ بغϡϠ کرد } من دϭست دارϡ مگپΎی { 

 } منϡ دϭست دارϡ بϭک { ϭقتی خϭدش رϭ کنΎر کشید بΎزϭهΎش رϭ گرفتϡ } میشه یه قϭلی به من بدی ؟ { 

 بدϭن هیچ مکثی گϔت } هر چی که بخϭای { 

Ύفظت میکنی . بϡϬ قϭل بده که هر کΎری که میتϭنی ، البته به جز کشتن خϭدت ، } بϡϬ قϭل بده که از سث مح

 برای زنده نگه داشتنش انجϡΎ بدی . لطΎϔ ؟ { 

 ϡΎانج ϡنϭری بتΎکه هر ک ϡل میدϭلی قϭ . فظت کنهΎدش محϭده از خϠدش بϭن خϭا . ϡلی بدϭز نیست همچین قΎنی {

 } ϡزنده نگه دار ϭر ϭت Ύت ϡبد 

ده که اگه مجبϭر شدی بین سث ϭ من یکی رϭ نجΎت بدی ، اϭل سث رϭ انتخΏΎ کنی { جϭابی بϡϬ نداد } بϡϬ قϭل ب

 } ϡاستی میکنϭنی که چرا ازت یه چنین درخϭر میدϔیه ن ϭهیچ کی درک نکنه ، ت { 

 } تϭ نیΎز به محΎفظت داری نه سث { 

Ύنیه ای محکϡ نگϡϬ داشت . ارϡϭ تϭ گϭشϡ زمزمه یه بΎر دیگه التمΎسش کردϡ } لطΎϔ { دϭبΎره بغϡϠ کرد ϭ یه چند ث

 کرد } قϭل میدϭ } ϡقتی خϭدش رϭ کنΎر کشید ، دیدϡ که یϭاشکی گϭنه اش رϭ پΎک کرد . 

 انگشت کϭچیکمϭ بΎلا اϭردϡ } قϭل انگشتی ؟ { 

 چشϡ غره رفت } فکر نمیکنی من برای یه همچین قϭلی زیΎد بزرگ بΎشϡ ؟ { 

نین قϭلی زیΎد بزرگ نیست { انگشت کϭچیکمϭ تکϭن دادϭ ϡ اϭن بΎ  بی میϠی } هیچ ϭقت هیچ کس برای چ

 انگشت کϭچیکشϭ دϭر مΎل من حϠقه کرد } یΎدت نره که این یه قϭل ابدیه . نمیشه از قϭل انگشتی کنΎر کشید { 

یϡ سث } من هیچ ϭقت از حرفی که زدϡ کنΎر نمیکشϡ { سόی داشت نخنده . همϭن لحظه که دستمϭن رϭ انداخت

 . ϭمد تϭا 
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بϭکر گϔت } منϡ بΎید برϡ { به سمت در رفت } هΎفمن نیϡ سΎعت پیش یه ادرسی از درسر بϬمϭن داده ϭ رئیس 

صبح قراره بیدار بΎش بدن { لبخند زد } خϭشحΎلϡ  3داره سόی میکنه حکϡ تϔتیشش رϭ بگیره . فکر کنϡ سΎعت 

ϭچیکشϭقتی داشت میرفت انگشت کϭ } یΎتری مگپϬن داد .  که بϭن تکϭبرام 

 سث منϭ در اغϭش خϭدش گرفت ϭ گϔت } قضیه چی بϭد که انگشت کϭچیکشϭ تکϭن داد ؟ { 

 ϡیه ک ϡسید . سرϭب ϭمن ϭ کرد ϡϠتر بغ ϡمحک . ϡندیده گرفت ϭالش رϭس } ϡست دارϭد ϡدϭجϭ ϡϭتم Ύمن ب { ϡتϔگ

 شدیدتر شرϭع به کϭبیدن کرد ϭلی براϡ مϡϬ نبϭد . 

 الان ϭ برای همیشه دϭستت خϭاهϡ داشت {  بϡϬ قϭل داد }

} ببخشید که این چند رϭز اذیتت کردϡ . حقت بیشتر از اینΎ بϭد { یه لحظه خمیΎزه کشیدϡ . چطϭر ممکن بϭد بόد 

 سΎعت خϭابیدن بΎز هϡ خسته بΎشϡ ؟  30از 

 ϭ ϡابیدϭی تخت خϭر . ϡلا رفتیΎب Ύه هϠاز پ ϡه Ύب ϭ گرفت ϭر ϡابه { دستϭقت خϭ { من ϭ کشید ϡرϭد ϭر ϭن پتϭا

 . ϡتϔبخیر گ Ώش شϬلانی بϭسه ی طϭیه ب Ύب 

 

 

تΎ ظϬر رϭز بόد از خϭاΏ بیدار نشدϭ ϡ همϭن جϭر که کϭل قϭل داده بϭد ، دیگه سردرد نداشتϡ . یه دϭش سریع 

ϭش رϔلیΎی میز تکϭیین ، سث داشت رΎپ ϡقتی رفتϭ . دϭبی بϭی خϠتمیزی حس خی . ϡاک زدϭمس ϭ ϡگرفت  ϡϭتم

 میکرد . 

 گϔت } صبح بخیر { ϭ منϭ به سمت خϭدش کشید ϭ رϭی پΎهΎش نشϭند . 

 حرفش رϭ اصلاح کردϭ ϡ گϔتϡ } ظϬر بخیر { 

} من بΎید برϡ تΎ یه کϡ به کΎرای اداری برسϡ . یه چند سΎعت بیشتر طϭل نمیکشه . کϭل داره میΎد اینجΎ تΎ پیشت 

 بمϭنه . سردردت چطϭره ؟ { 

 ن به بچه نگه دار نیΎز ندارϡ { بϠند شدϭ ϡ دست به سینه ϭایستΎدϡ .} خϭبه . م

 } ϡسلا { تϔیی گΎصدای اشن ϭ زد ϭن لحظه یکی درپشتی رϭهم } نداری ϡنϭمید { 

 سث گϔت } هی کϭل { کتΏΎ هΎش رϭ گذاشت کنΎر . 

 } حΎلت چطϭره مگی ؟ { 

 } من به بچه نگه دار نیΎز ندارϡ { خندید. 

یه بچه ازت نگه داری کنϡ . اϭمدϡ یه چکΎپ سریع بکنϭ ϡ بΎند دϭر دستت رϭ بردارϡ . همچنین بΎید } نیϭمدϡ مثل 

 } ϡت صحبت کنΎهΎره ی یه چیزی بΎدرب 

 ϭ این یه بϭϬنه ی عΎلی بϭد که به خΎطرش میتϭنست منϭ تنΎϬ نزاره . 

 در حΎلی که کϭل گϭشی طبی اش در میϭΎرد ، سث بΎهΎمϭن خداحΎفظی کرد . 
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ϭل سریع چکΎپش رϭ انجϡΎ داد ϭ یه چند تΎ سϭال خجΎلت اϭر دربΎره ی ϭضόیت ذهنی اϡ پرسید. بόد هϡ گΎز ک

 ϭفر ϡراϭϠداخل ش ϭر ϡزϭϠب ϡضش کرد . داشتϭمد عϭمی ϡنداژی که کمتر به چشΎیه ب Ύب ϭ ز کردΎب ϭر ϡر دستϭد

 به دستش نبϭد . میبردϡ که دیدϡ رϭی انگشت اشΎره اش چسΏ زخϡ زده . دیشΏ این چسبه 

 به سمتش اشΎره کردϭ ϡ گϔتϡ } چکΎر کردی ؟ { 

} امرϭز صبح انگشتϡ لای در مΎشین مϭند ϭ یه تیکه از نΎخنϡ رϭ از دست دادϡ { قیΎفϡ رفت تϭ هϡ } الان درد 

 نداره {

 ، ϡرج میشΎخ ϡدϭاز حد خ Ύل اینکه اگه اینجϭا . ϡت صحبت کنΎهΎب ϡاϭد ادامه داد } مگی ، میخόازت ب

عذرخϭاهی میکنϡ . یه حرفی که اϭن شΏ بϡϬ زدی هنϭزϡ تϭ این چند رϭز بΎ ذهنϡ بΎزی میکنه . ϭ من فقط 

 } ϡکمک کن ϡاϭمیخ 

 } فکر کردϡ گϔتی از کΎر افتΎدگیϡ بیشتر به خΎطر کمبϭد خϭابه { 

ϭش نقش داشته . مثلا } همین بϭΎر رϭ داشتϭ ، ϡلی این رϭ هϡ بϭΎر دارϡ که یه سری فΎکتϭرهΎی دیگه ای هϡ ت

ازار رϭحی ϭ احسΎسΎتی که سΎلΎϬ ازش رنج بردی { گϭشی طبی اش رϭ تϭی کیϔش گذاشت ϭ یه چیزی مثل 

 جزϭه دراϭرد ϭ به دستϡ داد .

} مگی ، زندگی کردن بΎ کسی که حΎلا به هر چیزی مόتΎد بΎشه ، اصلا اسϭن نیست ϭ غیر مόمϭل نیست که 

صلاحه که نمیدϭنϡ فΎرسی مόنیش چی میشه . زمΎنی به کΎر میره که تϭ یه رابطه شخص ϭابستگی ) مترجϡ : یه ا

یه نϔر مόتΎد بΎشه ، حΎلا به هر چیزی ، ϭ نϔر دϡϭ از نظر رϭحی یΎ برای کمک به اϭن شخص اϭل ، بϬش 

 ϭابستگی پیدا میکنه  . که یه رابطه ی نΎسΎلمه ( پیدا کنه { 

تϭی کلاس سلامت یΎد گرفته بϭدϡ . جزϭه رϭ نگΎه کردϭ ϡ فϬمیدϡ بϭ 10  Ύابستگی . مόنیش رϭ میدϭنستϡ . سΎل

اینکه شΎید همه ی نشΎنه هΎ رϭ نداشته بΎشϭ ، ϡلی بΎز هϡ یه چند تΎش در مϭرد خϭدϡ هϡ صΎدϕ بϭد . مثلا کϭچک 

رϭ  کردن . انکΎر احسΎسΎت ϭاقόی . دϭست نداشتنی دϭنستن خϭد. قضϭΎت کردن خϭد . ϭ اینکه اصلا خϭدت

 . ϡدϭابسته بϭ Ύόاقϭ یدΎک . شϭد نکنی . اΎاعتم ϭ نیϭند Ώϭخ 

کϭل گϔت } ادمΎیی رϭ دیدϡ که کل زندگیشϭن بدϭن اینکه صداشϭن دربیΎد زجر کشیدن . ϭ دیدϡ  کسΎیی رϭ که 

 برای حل مشکلاتشϭن ، خϭدشϭن هϡ مόتΎد شدن { 

ϡ } پس میدϭنی این یه گرϭه حمΎیت کننده از چیزی شنیدی ؟ { سر تکϭن داد Al-Anonادامه داد } در مϭرد 

خΎنϭاده ، اشنΎیΎن ϭ دϭستΎن کسΎیی هستن که به خΎطر اعتیΎد یه نϔر دیگه تحت تΎثیر قرار گرفتن . یه گرϭه دیگه 

 ϡهست به اس ϡهAla-teen  . شش میدهϭپ ϭر Ύان هϭجϭلی این یکی بیشتر نϭ ن یکیهϭشϭیه ی هردΎکه پ

 ت میΎد برای همین برϭشϭر دϭتΎشϭن رϭ برات اϭردϡ { نمیدϭنستϡ از کدϭمش خϭش

 اϭک . ϭاقΎό تحقیر امیز بϭد . 

} مگی ، من نمیخϭاϡ که بΎ این بϭΎر که مΎدرت دϭست نداشت زندگی کنی . اϭن دϭست داشت . خیϠی هϡ زیΎد. 

کنی . فقط ϭلی اعتیΎدش حس ϭ شخصیت ϭاقόیش رϭ پϭشنده بϭد . تϭ هیچ جϭره نمیتϭنستی مΎدرت رϭ عϭض 
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خϭدش میتϭنست .فکر کنϡ این گرϭه هΎ میتϭنن کمکت کنن که بΎ حϭادثی که کل زندگیت برات اتϕΎϔ افتΎده کنΎر 

 بیΎی . قرار نیست به خΎطر مشکلات مΎدرت ، تϭ مقصر شنΎخته بشی { 

ϡ بϭΎر کنϡ که } پس اگه به این گردهمΎیی هΎ برϡ ، دیگه مثل اϭن شΏ ترس ϭجϭدمϭ فرا نمیگیره ؟ { سόی داشت

 کϭل به چشϡ یه دیϭانه به من نگΎه نمیکنه .

} فکر نمیکنϡ دیگه چنین اتΎϔقی بیϭفته . تϭ خسته بϭدی ϭ تΎزه مΎدرت رϭ به خΎک سپرده بϭدی . درضمن ، بΎید 

 ϭ صحبت کنین ϡه Ύرد بϭسث در این م ϭ ϭکه ت ϡارϭامید . ϡفه کنیΎش اضϬب ϡه ϭه گذشته رΎت این چند مΎقΎϔات

لافΎصϠه برنΎمه رϭ شرϭع کنین . تقریبΎ هر شΏ تϭ بیمΎرستΎن گردهمΎییشϭن برگزار میشه ϭ فکر کنϡ کمک ب

 بسیΎربزرگی میتϭنه بΎشه { 

 یه لحظه نگΎهش کردϡ } میترسی من ϭابستگیϡ رϭ به سث منتقل کنϡ ، مگه نه ؟ { 

 Ώجόمت ϭفته منϭبی ϕΎϔخته شده است . اگه این اتΎی شنϭنمیکنه {} این یه الگ 

احتمΎلا درست میگϔت . دیگه نمیخϭاستϡ این جϭری بΎشϭ . ϡاقΎό نΎسΎلϡ بϭد . بΎید خϭدϡ رϭ درمΎن میکردϭ ϡ به 

 نظر میϭمد این راه خیϠی خϭبی بΎشه .

 } ممنϭن کϭل { 

یه  } خϭاهش میکنϡ . برسیϡ به اینکه سث تϭ حیΎطش یه تϭر بسکتبΎل داره که بدجϭر مΎ رϭ صدا میکنه . چطϭره

 کϡ بΎزی کنیϡ ؟ {

 } من بسکتبΎلϡ خیϠی بده { 

 بΎ لبخند گϔت} خϭبه . منϡ همینطϭر . همیشه سث ϭ بϭکر منϭ شکست میدن { 

 } فکر خϭبیه . من میرϡ کϔش هΎمϭ بپϭشϡ . بیرϭن میبینمت { 

 . ϡاختلاف ازش برد Ύب ϭزی رΎبϭخی نمیکرد . هر دϭزی بدش شΎرد بϭدرم 

 تϭ هϭای خΏϭ بΎϬری بیرϭن بΎشی ϭ بΎزی کنی .حس خیϠی خϭبی بϭد که 

 ϭقتی اخرین ضربه ی سه امتیΎزی اϡ رϭ ϭارد حϠقه کردϡ ، سث رسید . 

منϭ تϭ بغϠش بϠند کرد ϭ گϔت } دϭست دختر خϭدمه { ϭ برای پیرϭزی اϡ یه دϭر، دϭر حیΎط زد . همϭن مϭقع 

تمΎلا خϭشحΎل بϭد که دیگه مجبϭر نیست مقΎبل صدای زنگ تϔϠن کϭل بϠند شد ϭ اϭن سریع از پیشمϭن رفت . اح

 سث هϡ بΎزی کنه . 

 سث پرسید } بدجϭر بΎخت ؟ { ϭ منϭ گذاشت زمین . 

 امتیΎز هϡ تϭ بΎزی دϭ . ϡϭاقΎό بΎزیش بده {  12امتیΎز تϭ بΎزی اϭل ،  10} 

 } اصلا بϭΎرت نمیشه که چقدر حرفه ای سΎلسΎ میرقصه . حتی از بϭکر هϡ بϬتره {

 سΎلسΎ ؟ تϭ بΎزی بسکتبΎل که چΎϬرتΎ پΎ داشت ϭ دائϡ میخϭرد زمین { } رقص

 } میدϭنϭ . ϡاقΎό عجیΏ غریبه { 

 . ϡمیدϬϔمی ϭر ϡزخ Ώن همه چسϭلا دلیل اΎح 
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**  

صبح رϭز دϭشنبه ، ترس کل ϭجϭدمϭ فرا گرفته بϭد . نگران شΎیΎόتی بϭدϡ که مطمئنΎ مϭϠدی تϭ نبϭدϡ سΎخته بϭد 

هϡ الن رϭ نگرفته بϭدن . اϭن حکϡ تϔتیشی که گرفته بϭدن هیچ فΎیده ای نداشت جϭن الن ϭ همچنین هنϭز 

 ازاپΎرتمΎنش رفته بϭد ϭ اصلا مϡϭϠό نبϭد کجΎ رفته . 

بϭکر ϭیϠبر ، که یه دانش امϭز انتقΎلی بϭد _ همچنین یه پϠیس مخϔی بسیΎر گنده ای هϡ بϭد _ رϭ مجبϭر کرده بϭد 

تمΎمی کلاس هΎیی که بΎ سث مشترک نبϭد . بϭک فکر میکرد همراهی "ϭیϠی" خیϠی کمتر که منϭ همراهی کنه به 

تϭ چشϡ میΎد ، تΎ اینکه سث همه ی کلاس هΎش رϭ بΎ من مشترک کنه . هر ϭقت که یکی نزدیکϡ میشه ، ϭیϠی 

 گنده بک سریع جϭ ϡϭϠایمیستΎد . نمیدϭنستϡ چجϭریه که این کΎرش قراره کمتر تϭ چشϡ بیΎد . 

 ϡن هϭش Ύت ϭتن ، دϔیت گϠتس ϡϬب Ύاز بچه ه Ύد . چند تϭلذت بخش ب ϡل حس برگشتن به زندگی براΎاین ح Ύلی بϭ

 خϭدشϭن برAla-teen  . ϡاز من دعϭت کردن که به گردهمΎیی 

.ϡشΎتری داشته بϬعث میشد حس بΎشیدن داشت ، بϭالدینی نیست که مشکل نϭ ΎϬتن ϡدرΎم ϡنستϭاین که د 

 Ϡه . میشه برای نΎهΎر همراهیت کنϡ ؟ { سث منϭ از دست بΎدیگΎردϡ نجΎت داد .} سلاϡ خϭشگ

} اϭه ، البته . خϭشحΎل میشϡ { لبخند زدϭ ϡ به ϭیϠی گϔتϡ } ممنϭن . بόدا میبینمت { زیر لΏ یه چیزی گϔت ϭ رفت 

 } اϭن خیϠی ...{

خنده ات رϭ میبینϡ مگی { برای } رϭشن نیست ؟ { به انتخΏΎ کϠمه ی سث خندیدϡ } خϭشحΎلϡ که دϭبΎره 

 نΎهΎرمϭن از کΎفه تریΎ غذا گرفت ، که اϭلین بΎرش بϭد . البته که کل زمΎن نΎهΎر رϭ غر زد . 

} بΎید بدϭنی که ϭالدین زک گزارش کردن پسرشϭن فرار کرده . بϭکر سόی داره دپΎرتمΎن پϠیس رϭ قΎنع کنه که 

ϭان فرد گمشده در نظر بگیرنش . از اϭیی که به عنΎنمیدن  19ن ج ϡΎدی انجΎر زیΎطر فرارش کΎلشه ، به خΎس

ϭلی دنبΎل فرد گمشده میگردن . میدϭنی سΎل دϡϭ رϭ مردϭد شده ؟ { زیΎدی از این مϭضϭع خϭشحΎل به نظر 

 میϭمد } بϭکر قراره امرϭز بیΎد اینجϭ Ύ از چند تΎ از دϭستΎی زک سϭال بپرسه { یه گΎز به پیتزاش زد ϭ نΎلید .

هی سث ، این چند هϔته ی گذشته دلϡ برات تنگ شده بϭد . حΎلت خΏϭ بϭد ؟ { هیلاری خرامΎن به سمت  }

 میزمϭن اϭمد ϭ بΎ عشϭه براش لبخند زد . 

 } مگی ϭ من ، هردϭمϭن خΏϭ بϭدیϡ . ممنϭن که پرسیدی هیلاری { بΎ ادبΎنه لبخند زد . 

 } اϭه ، سلاϡ مگی . اصلا ندیدϡ اینجΎیی { 

ϭکر از نΎکجΎ ابΎد پیداش شد ϭ گϔت } سث پرسکΎت ، درسته ؟ { لبΎس فرϡ پϠیس تنش بϭد ϭ یه دفترچه هϡ تϭ یϭϬ ب

دستش بϭد . خϭش قیΎفه بϭدن بϭکر رϭ نمیشد زیر سϭال برد ، ϭلی ϭاقΎό تϭ لبΎس فرمش یه چیز دیگه میشد . 

 خیϠی جذاΏ بϭد . 

 Ύنه بϡϬ دست دادن . } کΎپتΎن گΎتϭ ، حΎلتϭن چطϭره { دϭ تΎ مرد مϭدب

} ϭ ، البته ، چطϭر ممکنه این دختر زیبΎ رϭ فرامϭش کنϡ { دستϡ رϭ گرفت ϭ بϭسید } مگی ، حΎلت چطϭره ؟ 

هر بΎر که میبینمت زیبΎ تر میشی { یه لبخند گنده تحϭیϠش دادϡ } سث ، تϭ مرد خϭش شΎنسی هستی { بϡϬ چشمک 

 زد . 
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ϭنه میشد . درست همϭϭداشت . هیلاری داشت دی ϭکر قصدشϭر که بϭن ج 

 بϭک ادامه داد } میخϭاϡ بΎ شمΎ دϭ تΎ دربΎره ی زک فینکل صحبت کنϡ . ممکنه ؟ {

} سلاϡ کΎپتΎن گΎتϭ ، منϭ یΎدتϭنه ؟ من که کΎملا شمΎ رϭ یΎدمه . راستی ، عΎشϕ مردیϡ که لبΎس فرϡ میپϭشه { 

ه کرد ϭ خϭدشϭ بϬش چسبϭند . یه لبخند براش زد ϭ صداشϭ نΎزک کرده بϭد . دستش رϭ به دϭر بΎزϭی بϭکر حϠق

 چند بΎری پϠک زد . اصلا بϭΎرϡ نمیشد این قدر تΎبϭϠ بΎ کسی لاس بزنه . 

} اه ، نه ، ببخشید خΎنϡ جϭان . مΎ قبلا همدیگه رϭ دیدیϡ ؟ { قیΎفش رϭ در هϡ کرده بϭد ϭ دستش رϭ از دست 

ϭ که هیچ ϡتϔگ ϡدϭرد . ذهنی به خϭل هیلاری دراΎح ϡی بدجنس میشد . من که داشتϠخی . ϡکر نزارϭب ϡد ϭر Ύقت پ

. ϡمیکرد 

 ϭنه ی سرگرمی رΎی خΎی اش اینه هϭق ϭ ی بزرگΎهϭزΎب ϭ نه ؟ سثϭدتΎنه . یΎال زمستϭفستی Ώه . شϠب {

 ϭر Ύهی ادای خنگ ϡکر هϭد ، بΎدش بیΎت که یϔمیگ ϭر Ώن شϭت از اΎدن { هی براش یه سری جزئیϭشکسته ب

 یϭΎرد . بΎلاخره گϔت . درم

} صبر کن . شΎیدϡ شمΎ رϭ به یΎد داشته بΎشϡ . بΎ زک فینکل بϭدین ، درسته ؟ { هیلاری سرتکϭن داد ϭ یه قیΎفه 

 ای به خϭدش گرفت که انگΎر میخϭاست بگه ، مϭϠόمه منϭ یΎدشه . 

هیلاری برگشت ϭ سریع از کΎفه  } سϭزی ، درسته ؟ { دهن هیلاری بΎز مϭند } اه ، نه . هΎه ؟ نΎنسی نبϭد ؟ {

 تریΎ بیرϭن رفت . هر سه تΎمϭن زدیϡ زیر خنده . 

سΎلشه لاس میزنه .  28سΎله ی احمϕ ، که بΎ یه مرد بزرگتری که  17بΎ نϔرت سر تکϭن داد ϭ گϔت } یه دختر 

Ύخ ϭ خϭدبینه به سث البته ، مردی که جذابیتش بدϭن انکΎره { زیر لبی یه چیزی دربΎره ی اینکه دختره خیϠی گست

. ϡت . خندیدϔگ 

 بΎ یه لبخند گϔت } تϭ قرار نبϭد بشنϭی { 

 سث پرسید } هیچ ردی از زک پیدا کردی ؟ { 

. ϡه ϭفه اش رفت تΎقی ϭ زی به پیتزای سث زدΎیه گ ϭ ی میز نشستϭشده { ر ϭی زمین محϭری از رΎنه . انگ { 

یکنن ϭ میترسن جϭϠی من بگن رϭ پرسیدϡ } فکر میکنین سϭالی رϭ که میدϭنستϡ هر دϭشϭن دارن بϬش فکر م

 هنϭز زنده است ؟ { . 

سث بΎ احتیΎط به من نگΎه کرد . بϬش چشϡ غره رفتϡ . گϔت } فکر کنϡ امکΎنش هست که مرده بΎشه . از یه طرف 

 یکردیϡ . {دیگه ؛ درسرهΎ یه کϡ نΎمرتϭ Ώ شϠخته هستن . اگه زک مرده بϭد ، بΎید تΎ الان جسدش رϭ پیدا م

بϭکر گϔت } احتمΎلا جسدش هϡ به میϠیϭن هΎ تیکه بریده شده بϭد { یه جرعه از نϭشΎبه ی سث نϭشید . سث بد 

 جϭر نگΎهش کرد . 

 بϭکر ادای مظϭϠمΎ رϭ دراϭرد ϭ گϔت } چیه ؟ { 

 بϬش گϔتϡ } میترسه من حΎلϡ بد بشه { 

Ϡکردن ب Ώع به مرتϭاس پرتی شرϭح Ύه ، ببخشید { بϭکنه . } ا ϡهΎر نشه نگϭمجب Ύزش کرد تϭ 

 } کΎش میشد هر دϭتϭن اϭن اپیزϭد از زندگی منϭ فرامϭش کنین . من خϭبϡ . نیΎز نیست سپر من بشین { 
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} بϬتره من برϭ ϡ از یه چند تΎ از هکلاسی هΎی سΎبقش پرس ϭ جϭ کنϡ. بόدا میϡΎ خϭنه تΎ بϬتϭن بگϡ چی 

 دستگیرϡ شده { 

 ز میزمϭن دϭر شد ، هیلاری برگشت . درست همϭن لحظه که ا

 بϭکر از اϭن سمت اتϕΎ بΎ صدای بϠندی گϔت } هی میϠدرد ، میشه یه چند لحظه بΎهΎت صحبت کنϡ ؟ { 

 بΎ اخϡ گϔت } هیلاری . اسϡ من هیلاریه { 

 } اϭه ، خΏϭ ، حΎلا هر چی { بϭکر برگشت ϭ یه لبخند به مΎ زد . 

 رفتیϡ زیر لبی ϭ ارϡϭ گϔتϡ } احتمΎلا ارزϭی مرگ کرده { در حΎلی که به سمت کلاس اشپزی می

 قبل از شرϭع کلاس ، خΎنϡ جیΎنچی منϭ به کنΎری کشید ϭ بϡϬ تسϠیت گϔت . 

} مگی ، میدϭنی ϭقتی مΎدرت دبیرستΎنی بϭد ، من بϬش اقتصΎد خΎنϭاده رϭ امϭزش میدادϡ ؟ چشمΎت به اϭن رفته 

مرتΏ بϭد . ϭاقΎό بچه ی سرزنده ای بϭد . ϭقتی حΎمϠه شد ، مدرسه رϭ  . یΎدمه که مϭهΎش خیϠی ضخیϭ ϡ همیشه

 ϭل کرد { 

} مΎدرϡ تϭ نΎمه اش به یه خΎنϡ جیΎنچی نΎمی اشΎره کرده بϭد . ϭقتی من بچه بϭدϡ ، بϬش پیشنΎϬد کردین که ϭقتی 

 اϭن به کلاس هΎی ترک میره ، از من مراقبت میکنین ؟ { 

دائϡ الخمر بϭدن . ϭلی بΎ تلاش زیΎد تϭنستن ترکش کنن . من هϡ داϭطΏϠ شدϡ که  } اره ، ϭالدین من هردϭشϭن

برای مόتΎدان در حΎل بϬبϭد ϭ خΎنϭادهΎشϭن مشϭΎره بدϡ . من ϭاقΎό سόی کردϡ به مΎدرت کمک کنϡ مگی . ϭلی 

 } ϡراحت شدΎن Ύόاقϭ ت کردهϭف ϡقتی شنیدϭ . ر کردϭملا از زندگیش دΎک ϭن من رϭیت اΎϬدر ن 

 Ώش Ύز یϭی از رόقϭهر م ، ϡکسی صحبت کن Ύب ϡز داشتΎت که اگه نیϔگ ϡϬب ϭ داد ϡϬب ϭش رϠیΎبϭره ی مΎشم

 . ϡس بگیرΎش تمΎهΎب 

ϭقتی رسیدیϡ خϭنه ، تکΎلیϡϔ رϭ که رϭی هϡ جمع شده بϭد رϭ رϭی میز گذاشتϡ . یه چند سΎعتی زمΎن میبرد . 

 تΎزه ریΎضی عزیز هϡ بینش بϭد . 

سΎعت ، بϭکر ϭ سث پشت میز نشستن ϭ دربΎره ی استراتژی هΎی مختϠف بΎ هϡ حرف زدن . سرϡ تϭ تϭ اϭن چند 

 کتΏΎ ریΎضی بϭد ϭلی گϭشϡ به حرف هΎی اϭنΎ چسبیده بϭد . 

بόد از چند سΎعت ، بϭکر بϠند شد ϭ کش ϭ قϭس اϭمد . زیΎد بΎ گربه فرϕ نداشت . بόد هϡ برای خϭدش یه لیϭان 

 شیر ریخت . 

ف . خϭشحΎلϡ که بیبی فیس نیستϡ { بΎزیگϭشΎنه ی لپ سث رϭ کشید } متنϔرϡ از اینکه دϭبΎره به دبیرستΎن } تکϠی

 برگردϡ . کلاس ϭرزش چطϭره بچه ؟ { 

در دفΎع  از خϭدش گϔت } من دبیرستΎن رϭ دϭست دارϡ . از دϭست دختر جدیدت اطلاعΎت جدیدی به دست 

 اϭردی یΎ نه ؟ { 

 } کی ؟ { 

 { } هیلاری 

 بϭکر خندید } اϭن فکر میکنه شمΎ دϭ تΎ برای هϡ سΎخته شدین {
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 } هنϭزϡ تϭهϡ میزنه {

} رϭز قبل از برخϭرد زک بΎ مگی ، اϭنϭ دیده که نزدیک پΎسΎژ بΎ یه مردی که خیϠی بد لبΎس بϭده حرف میزده 

 } 

 سث پرسید } فکر میکنی داشتن قΎنόش میکردن که مϭاد بϔرϭشه ؟ { 

ϡردϭا ϭر ϡش  سرϬر کلا بΎد که انگϭنب ϡر هϭلا این طΎح . ϡنداشت ϡضیΎیف ریϠلا . دیگه اصلا علاقه ای به تکΎب

 . ϡشΎعلاقه داشته ب 

 } نمیدϭنϡ . شΎید یه کϡ به مϭاد گرایش پیدا کرده بΎشه { 

} ϡϔسΎمت ϕن احمϭبرای ا Ύόاقϭ شه کهΎر بϭممکنه . اگه این ط { 

 شت تϭ سینک . بόدϡ یه شیرینی از تϭی ظرف شیرینی برداشت . بϭکر سر تکϭن داد ϭ لیϭانش رϭ گذا

 } خیϠی خΏϭ بچه هΎ . من بΎید برϡ . بΎ تکΎلیϔت خϭش بگذره { دستش رϭ اϭرد جϭ ϭϠ مϭهΎمϭ بϡϬ ریخت . 

 } اعصΏΎ خϭرد کن { 

رϡϭ داد . } اذیت کردنت حΎل میده مگپΎی { انگشت کϭچیکشϭ دϭر انگشت کϭچیکه ی من حϠقه کرد ϭ یه فشΎر ا

 بόد هϡ بΎ سث به سمت مΎشینش رفت  . 

 . ϡبد ϡΎیف بیشتری انجϠنمیکشید تک ϡذهن ϭ دϭفی بΎک Ώدیگه برای امش . ϡجمع کرد ϭر ϡΎه ΏΎکت ϡمن 

 ϭقتی سث برگشت ازϡ پرسید } نمیخϭای بگی این انگشت کϭچیکه ی بین تϭ ϭ بϭکر دربΎره ی چیه ؟ { 

 } سث . زیΎدی حسΎس شدی { 

ر هϡ دقیقΎ همینϭ گϔت . فقط این که اϭن درύϭ گϭی خیϠی بϬتریه . میتϭنϡ بΎ بϭسیدن ازت حرف بکشϡ { اره } بϭک

 میتϭنست . 

 بغϠش کردϭ ϡ گϔتϡ } اگه ϭاقΎό چیزی بϭد ، میتϭنستی { 

 سریع سرϡ رϭ برگردϭندϭ ϡ عطسه کردϡ . اϭنϡ دϭبΎر . 

 } فکر کنϡ داری سرمΎ میخϭری . بΎید بخϭابی { 

تی داشت منϭ از پϠه هΎ بΎلا میبرد بϬش گϔتϡ } هی . بϭس من چی شد پس. بϡϬ نگϭ که یه پϠیس مخϔی از ϭق

 سرمΎخϭردن میترسه ؟ {

 منϭ تϭ اغϭشش بϠند کرد ϭ گϔت } این مΎمϭر مخϔی هیچ ϭقت مریض نمیشه {

 } هیچ ϭقت ؟ { 

 } خΏϭ ، به ندرت { 

ϭب ϭر ϡی سرϭسث ر ϭ کشید ϡنϭزیر چ Ύت ϭر ϭلا چه پتΎداشت . ح ϡاهϭستت خϭسید . } شبت بخیر . من همیشه د

 بΎ سرمΎ خϭردگی ϭ چه بی سرمΎ خϭردگی { 

 } ϭبخیر ترس Ώش { 

 

 36فصل 
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دیگه رϭز شنبه بدنϡ بΎزی رϭ به سرمΎ بΎخته بϭد ϭ بدجϭر مریض بϭدϡ . حتی به سینه اϡ هϡ رسیده بϭد . هϭای 

Ύرϭن بΎϬری قراره بیΎد ، در حΎل سیل بΎریدن بϭد . پتϭ رϭ رϭی سرϡ بیرϭن هϡ که پیش بینی شده بϭد یه نϡ ب

 . ϡجمع تر کرد ϭر ϡدϭخ ϭ ϡکشید 

 } ϡی خیریه سریع برمیگردΎر هΎهΎندن نϭد از رسόن . بϭبم Ώاϭرختخ ϭت { 

 شت . یه ذره پتϭ رϭ دادϡ کنΎر ϭ دیدϡ که سث یه لیϭان اΏ پرتقΎل همراه بΎ قرص سرمΎ خϭردگی رϭی پΎتختی گذا

 . ϡنی ؟ { فین فین کردϭرΎب ϭ د فرداش سردόشه ، بΎبی بΎافت ϭ فΎا صϭز هϭر ممکنه یه رϭچط { 

 ϡϭد از تمόکه ب ϡراضی کرد ϭکر رϭب { گذاشت ϡنیϭی پیشϭر ϭدستش ر } مدیϭش اϭرک خϭیϭلت نیΎر ایΎϬبه ب {

یϡ . خΏϭ بϭد که بϭکر یه برخϭردی شدن کΎغذبΎزیش بΎ من بیΎد. قرارمϭن خϭنه ی خΎنϡ اتϠه { هردϭمϭن خندید

 هϡ بΎ خΎنϡ اتل داشته بΎشه . 

} فکر نمیکنϡ اϭن به اندازه ی بغل کردن من جΎلΏ بΎشه { بΎ مϭافقت سر تکϭن داد } قراره بدϭن بچه نگه دار 

 منϭ تنΎϬ بزاری ؟ { 

 } این جϭری ادامه بدی خϭشگϠه ، کل بدنت اΏ پرتقΎلی میشه { بόدϡ یه عطسه کرد . 

 } همϡ . فکر کردϡ تϭ سرمΎ نمیخϭری { 

} من خϭبϡ { دستش رϭ به داخل جیΏ کتش برد ϭ یه مϭبΎیل کϭچک قرمز رنگ دراϭرد } برات یه گϭشی جدید 

} ϡϭحم ϭشه . حتی تΎهمراهت ب Ύدائم . ϡگرفت 

 ینϡ تΏ داره یΎ نه . } اه ، پس قراره مϭبΎیل ، بچه نگه دار جدید من بΎشه { دستϡ رϭ رϭی پیشϭنیش گذاشتϡ تΎ بب

 } نگران نبΎش مگی { 

 } نگران نیستϡ . فقط یه کϡ دلϭاپسϡ ؟{

 پیراهن مخصϭص خیریه اش رϭ مرتΏ کرد ϭ ازϡ پرسید } یΎدته تϔنگϡ رϭ کجΎ قΎیϡ کردϡ ؟ { 

تϭی  اϭمدϡ یه تیکه بندازϭ ϡلی دیدϡ الان ϭقت این کΎر نیست . چϭن به هر حΎل میخϭاست از من محΎفظت کنه . }

 کΎبینت اشپزخϭنه ، نزدیک گΎز { لبخند مϠیحΎنه براش زدϡ . خΏϭ شΎید یه کϡ طόنه امیز بϭد . 

 اϭن تϭ جϭابϡ مϭهΎمϭ بϡϬ ریخت . چرا این مردا اصرار داشتن مϭهΎی منϭ به هϡ بریزن ؟ 

ϭر دیگه ای که رفته بΎیه چند ب } ϡتمرین کنی ϭبیشتر تیراندازی ر ϡیه ک ϡنستیϭش میتΎهدف } ک ϭد تΎزی ϡه ϡدی

 تΎش به هدف خϭرده بϭد .  3چΎϬر تیری که زده بϭدϡ ، فقط  24گیری من تΎثیر نذاشته بϭد . دیرϭز از 

 از فکرش استرس گرفتϡ } زϭد برگرد ، ϭ لطΎϔ ، مراقΏ خϭدت بΎش { 

ر دϭر خϭدϡ پیچیدϡ بόد از اینکه سث رفت ، از اϭن جΎیی که هنϭزϡ سردϡ بϭد ، زیر پتϭ مϭندϭ ϡ اϭن رϭ محکϡ ت

 . ϭلی تΎثیر نداشت . بدنϡ گرϡ نمیشد . 

} لόنت . شرط میبندϡ یΎدش رفته دمΎی خϭنه رϭ بΎلا ببره { جϭراΏ پϭشیدϭ ϡ دنبΎل یکی از سϭییت شرت هΎی 

 سث گشتϡ . میخϭاستϡ این جϭری حس کنϡ کنΎرمه . 
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ه بϭدش ، هنϭزϡ بϭی خϭبش رϭ میداد . یه یکی رϭی تختش منتظرϡ بϭد . ϭ از اϭن جΎیی که فقط دیرϭز پϭشید

 نϔس عمیϕ کشیدϡ ، یΎ سόی کردϡ نϔس عمیϕ بکشϡ ، چϭن بلافΎصϠه به سرفه افتΎدϡ . سرمΎخϭردگی لόنتی . 

 . ϡی بزرگش گذاشتϠیی خیϭϠج Ώی جیϭت ϭیل رΎبϭم ϭ ϡکرد ϡتن ϭپیراهن بزرگ ر 

ϭرΎزد . ب ϕبر ϭ ند ، رعدϠی بϠیه صدای خی Ύن لحظه بϭن همϭی اسمϭمیشد ت ϭ دϭریدن بΎل بΎن به شدت در ح

. ϡن برϭا بیرϭاین ه ϭد تϭز نبΎنی ϭ ϡدϭرده بϭخ Ύشکر سرم ϭدید . خدا ر ϭر ϕبر 

 ϭقتی داشتϡ از پϠه هΎ میرفتϡ پΎیین ، یه رعد ϭ برϕ دیگه زد که صداش خϭنه رϭ لرزϭند . 

ϡبرقه { میترسید ϭ ش مگی ، الکی نترس . فقط رعدΎب ϡϭعث شد  } ارΎب ϡدرΎری مϭد اΎی . ϡبزن ϡهϭره تΎبϭد

 . ϡرش زدΎدرد بگیره . برای همین کن ϡبϠره قΎبϭد 

تϭ دϭ تΎ جϠسه ی گردهمΎیی که بΎ سث رفته بϭدϡ ، بϬمϭن گϔته بϭدن که زیΎد هϡ سόی نکنϡ احسΎسΎتϡ رϭ کنΎر 

ϭق ϡدϭد . به خϭی سخت بϠدت خیΎترک ع ،Ώϭلی خϭ . نϭندیده بگیرمش ϭ ϡبزن ، ϡشد ϡد از اینکه گرόکه ب ϡل داد

 . ϡبی بکنΎحس ϭ یه گریه ی درست 

 ϭ ϡببین ϭیس رϠشین پΎم Ύت ϡه کردΎنگ ϭن رϭنه است { بیرϭخ Ώمراق ϡر هϭمΎیه م ϭ شنهϭنه رϭدزدگیر خ {

 . ϡمطمئن ش 

Ύی کϭر ، ϡپیدا کرد ϭی اشپزی سث رΎه هϠیکی از مج ، ϡن تست درست کردϭن ϡد از اینکه یه کόپه دراز بΎن

 کشیدϭ ϡ شرϭع کردϡ به خϭندن . از اϭن جΎ که قرص خϭرده بϭدϡ ، بلافΎصϠه چرتϡ گرفت . 

بΎ یه صدای نΎله ای که بسیΎر شبیه صدای پشمΎلϭ بϭد از جϡΎ پریدϭ ϡ به سمت پنجره دϭیدϡ . بϭ Ύحشت دیدϡ که 

هنϡ . اϭلین ϭاکنشϡ این بϭد که بپرϡ بیرϭن ϭ رϭی زمین افتΎده ϭ بΎرϭن بیرحمΎنه به بدنش میخϭره . قϠبϡ اϭمد تϭ د

 بگیرمش ، ϭلی صدای اخطΎرهΎی بϭکر ϭ سث تϭ گϭشϡ فریΎد میکشید . 

 مϭبΎیل . بΎ زنگ اϭل سث گϭشی رϭ برداشت .

 } همه چیز مرتبه ؟ { 

 } اره . پشمΎلϭ گϭشه ی خیΎبϭنه ϭ فکر میکنϡ اسیΏ دیده . بΎید برϡ بیرϭن پیشش {

 چجϭری تΎ خϭنه ی من اϭمده ؟ نگΎه کن ببین مΎمϭر پϠیس هنϭز دϡ در خϭنه است یΎ نه {  } نمیدϭنϡ مگی ،

 } هست . همین الان نگΎه کردϡ . لطΎϔ سث . پشمΎلϭ داره درد میکشه { 

} یه چند دقیقه بϭ ϡϬقت بده که به پΎیگΎه زنگ بزنϡ تΎ اϭنΎ به مΎمϭر دϡ در اطلاع بدن که تϭ داری میΎی بیرϭن . 

 Ώ بΎش . قبل از اینکه بری بیرϭن دϭر ϭ برت رϭ نگΎه کن { مراق

بΎزϡ نگΎه کردϡ تΎ مطمئن شϡ مΎمϭر بیرϭنه . انقدر بΎرϭن شدید بϭد که نمیتϭنستϡ ببینϡ کی بیرϭنه ، ϭلی مطمئن 

 ϡϭلΎست پشمϭبه سمت د ϭ ϡل کردΎόغیر ف ϭدزدگیر ر ، ϡشیدϭپ ϭر ϡی زشتΎش هϔشین نشسته . کΎم ϭیکی ت ϡدϭب

 . ϡیدϭد 

} پشمΎلϭ { کنΎرش نشستϭ ϡ پشϡ هΎشϭ نϭازش کردϡ . تکϭن نخϭرد . چشϡ هΎشϡ بΎز نکرد . میتϭنستϡ ببینϡ که 

 ϡدست ϡکه دید ϡبه زیرش برد ϭر ϡله میکرد . دستΎن ϭ دϭده بΎافت Ύن جϭیین میره . همΎپ ϭ لاΎسرعت ب Ύسینه اش ب

 اϡ چسبϭندمش . } نه ، لطΎϔ نه { خϭنی شد . زیر بدنش یه زخϡ بزرگ بϭد . به سینه 
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 اشکϡ بΎ بΎرϭن قΎطی شده بϭد . مΎمϭر از مΎشینش پیΎده شد ϭ به سمتϡ اϭمد . 

 } اسیΏ دیده . مΎ بΎید ببریمش __ { ϭقتی سرϡ رϭ بΎلا اϭردϡ ؛ صداϡ تϭ گϡϭϠ خϔه شد . الن جϭ ϡϭϠایستΎده بϭد . 

 

 

کΎری میکردϡ که به خΎطرش مجبϭر شی اϭن سیستϡ ایمنی شدید } سلاϡ دختر جϭن . برای سگت متΎسϡϔ . بΎید یه 

 ϭ دϭنه اش بϭی شϭد . یه کیف پشمی رϭشیده بϭن پϭرنگ ا ϡنی هϭرΎیه ب Ύار ارتشی بϭϠقطع کنی { یه ش ϭر

 محکϡ چΎقϭی دسته مرϭاریدی اش رϭ تϭ دستش گرفته بϭد . چΎقϭیی که خϭنی بϭد . 

Ύترسن ϡϠد فیΎی ، ϡدید ϭر ϭقΎقتی چϭ . دمشϭزک دیده ب Ύین بϭلΎه Ώش ϭر تΎکه به اجب ϡدΎکی افت 

 Ύیتی که همه ی ببینده هόقϭبه خطر میندازه . م ϭدش رϭخ ϕیه دختر احم ، Ύن استثنϭبد ، Ύه ϡϠهمه ی فی ϭت

میدϭنن قراره براش دردسرسΎز بشه . ϭلی بΎ این حΎل این کΎرϭ میکنه . من اϭن دختره ی احمϕ بϭدϡ . بΎید 

 ϡ که یه کΎسه ای زیر نیϡ کΎسه است . میϬϔمد

مΎمϭر! نگΎهϡ به سمت مΎشین رفت ϭ بϭ Ύحشت دیدϡ که رϭی صندلی کنΎری راننده افتΎده . بϭ Ύجϭد بΎرϭن ، 

 میتϭنستϡ ببینϡ که از بدنش خϭن در حΎل سرازیر شدنه . 

سر شیϔتش خϭابش برده { بΎ  } همϭن طϭر که میبینی ، اϭن نمیتϭنه کمکت کنه . شرط میبندϡ الان پشیمϭنه که

بیخیΎلی چΎقϭی خϭنیش رϭ به رϭی بΎرϭنیش کشید ، سرش رϭ برد عقϭ Ώ خندید . رنگ از صϭرتϡ پریده بϭد} 

 ϭر ϡرΎک Ύن . مطمئنϭی بیرΎطر سگه بیΎتن قراره به خϔگ ϡϬکه ب ϡه تشکر کنΎیگΎبنداز از پ ϡدΎه ، راستی ، یϭا

 اسϭن تر کردن { 

گردن پشمΎلϭ رϭ گرفت ϭ محکϡ از تϭ بغϡϠ درش اϭرد ϭ نگΎهش کرد . تکϭن نمیخϭرد } تϬش بΎز هϡ بΎ بیخیΎلی 

 Ύط .  10تΎشه ی حیϭپرتش کرد یه گ ϭ دقیقه ی دیگه بیشتر زنده نیست { برگشت 

بدن بیچΎره ی پشمΎلϭ عین یه عرϭسک رϭی زمین غϠت خϭرد } منϡ سگΎ رϭ دϭست دارϭ . ϡلی خΏϭ ، شد دیگه 

 ϭ بΎلا انداخت . { شϭنه هΎش

 } ϭت ϡمیری ϡداری Ύن . مϭدختر ج ϡفکر نمیکن { Ώکشید عق ϭمن ϭ مشتش گرفت ϭت ϭمΎهϭکه الن م ϡفرار کن ϡمدϭا

یه لبخند کریΎϬنه زد . ϭقتی شرϭع به جیغ کشیدن کردϡ ، دستش رϭ محکϡ رϭی دهنϡ گذاشت ϭ تϭ گϭشϡ گϔت } 

 انرژیت رϭ برای بόد ذخیره کن { 

گ زدϭ ϭ ϡحشیΎنه خϭدϡ رϭ تکϭن میدادϡ تΎ از چنگش خΎرج بشϭ ϡلی فΎیده نداشه . در رϭ پشت دست هΎشϭ چن

سرش بست ϭ منϭ بΎ شدت به پیشخϭان اشپزخϭنه کϭبϭند . ضربه ای که به دندϭ  ϡارد شد ، بΎعث شد که از درد 

 . ϡس بکشϔن ϡنϭنت ϭ ϡبش ϡخ 

ϭلت ، خΎر اشغϭمΎم { خندید ϕΎه کردن اتΎل نگΎدر ح. } کرده Ύپ ϭ دش دستϭنه ی قشنگی برای خ 

بΎ حϭله ی اشپزخϭنه صϭرتش رϭ که از بΎرϭن خیس شده بϭد پΎک کرد ϭ بόد کیϔش رϭ به رϭی پیشخϭان 

 نزدیک یخچΎل انداخت . 
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 ϡنه پخشش کنϭکل خ ϭ ϡتیکه تیکه کن ϭبدنت ر Ύل میداد که اینجΎی حϠسریع بکشمش . خی ϡرϭی بده که مجبϠخی {

جبϭر شه تϭ این خϭنه بΎ خΎطرات بدن تیکه پΎره شده ات زندگی کنه . منظϭرϡ رϭ میϬϔمی ؟ مثلا یه بΎزϭ ϭ اϭن م

تϭ کمد اشپزخϭنه ، یه انگشت پΎ تϭی ابمیϭه ی صبحش { بϠند خندید . بόدϡ چϬره اش تیره شد } ϭلی از اϭن جΎیی 

 بΎزی بΎقی نمیمϭنه {  که من تنΎϬ برادر درسری هستϡ که بΎقی مϭنده ، دیگه زمΎن سϭسϭل

بدن بی جϭنϡ رϭی زمین ϭلϭ شد ϭ صϭرت خیسϡ رϭ به کΎشی سرد چسبϭندϡ . بدجϭر دنبΎل راهی برای فرار 

 . ϡری به سث خبر میدادϭید یه جΎب . ϡدϭب 

 ϡاϭایی میکشمت ؟ میخϭدع ϭ ن هیچ جنگϭفکر نمیکنی که بد . ϭند شϠکرد } ب ϡندϠر بϭبه ز ϭ گرفت ϭر ϡϭزΎب

 فریΎد ϭ نΎله هΎت رϭ بشنϭ  . ϡϭ بϭΎر کن ، مطمئنΎ التمΎسϡ میکنی { صدای 

 . ϡد کمکش کنϭبکشه ، قرار نب ϭاست منϭاگه میخ . ϡردϭی زمین سر خϭره به رΎبϭد . دϭیع شده بΎمثل م ϡبدن

 پΎشϭ گذاشت پشتϡ . بدنϡ رϭ سϔت کردϭ ϡ امΎده ی ضربه زدنش شدϭ . ϡلی این کΎرϭ نکرد. 

 نϡ بϬتره صبر کنϡ تΎ دϭست پسرت برگرده { } نه ، فکر ک

 پΎشϭ برداشت ϭ از تϭی جیΏ جϭϠییش یه طنΏΎ سیمی دراϭرد . 

} طنΏΎ سیمی . هیچ ϭقت خϭنه رϭ بدϭنش ترک نکن { بϠند خندید } میخϭاϡ بΎ این ببندمش ،تΎ این جϭری بتϭنه 

شده ، نمیذارϡ هیچ کدϭمتϭن بمیرین . ϭ زمΎن کشتنت رϭ تمΎشΎ کنه . ذره ذره اϭنϭ نΎبϭد میکنϡ . تΎ کΎرϡ تمϡϭ ن

زیΎدی طϭل میکشه تΎ کΎرϡ بΎ شمΎ تمϡϭ بشه . حΎلا ، از اϭن جΎیی که یه کϭ ϡقت داریϡ ، برϭ براϡ غذا درست کن 

. کل رϭز چیزی نخϭردϡ . به ذهنتϡ نرسه که چیز کشنده ای تϭ غذا بریزی . همه چیز رϭ اϭل خϭدت تست 

 میکنی {

 Ύر نشست تΎ منϭ تمΎشΎ کنه . رϭی صندلی ب

 Ύب . ϡردϭدرا ϭر ϡدϭته پیش درست کرده بϔه ϭفی که دϭنΎنده ی استراگϭقی مΎب ϭ ϡل رفتΎن فکر به سمت یخچϭبد

 کمی شΎنس میتϭنست مسمϭمیت غذایی بگیره . تϭی مΎکرϭفر گرمش کردϭ ϡ بόد گذاشتϡ جϭϠش . 

مقدار خیϠی کϡ برداشتϡ . میترسیدϡ اگه لقمه ی بزرگتری تϭ } اϭل خϭدت { به استراگΎنϭف اشΎره کرد . فقط یه 

 . ϡه شϔخ ، ϡبزار ϡدهن 

 ϭقتی قΎنع شد که غذا سمی نیست ، چنگΎل رϭ برداشت ϭ بΎ یه حرکت نصف غذا رϭ گذاشت تϭ دهنش . 

میز برگشتϡ ،  برای اینکه ϭقت بیشتری بخرϡ ، یه کϡ شیرینی هϡ کنΎر غذا گذاشتϭ . ϡقتی بΎ یه لیϭان شیر به سمت

 غذاش رϭ تمϡϭ کرده بϭد . ϭقتی لیϭان رϭ رϭی میز قرار میدادϡ ، دستϡ میϠرزید . 

 یه چرϭکی به دمΎغش داد ϭ پرسید } این چیه ؟ { 

 } شیر { 

 } اینϭ خϭدϡ میدϭنϡ بΎهϭش . هیچی اΏ جϭ ندارین ؟ { 

 سر تکϭن دادϡ . لیϭان رϭ برداشت ϭ بΎ یه جرعه نصف شیر رϭ خϭرد . 

} بیΎ اینجΎ { دستϡ رϭ گرفت ϭ منϭ به رϭی پΎهΎش کشید } خدای من . تϭ ϭاقΎό جذابی { بΎ دهن کثیϔش شرϭع به 

 بΎزی بΎ گردنϡ کرد } لΏ هΎت منϭ دیϭϭنه میکنه { ϭ سرϡ رϭ به سمت خϭدش کشید . 
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 عمرا . 

ϭقی شیر رΎدفی ، بΎتص ϭ ϡلا بردΎب ϭر ϡری بکنه ، دستΎنه کϭقبل از اینکه بت  .ϡش ریختΎهΎی پϭر 

 } دختره ی دیϭϭنه { منϭ از رϭی پΎهΎش کنΎر زد ϭ بΎ دستش شیر رϭ از رϭی پΎهΎش پΎک کرد .

 ϡیدϭی بدی میگیره { به سمت سینک دϠی خیϭقتی خشک بشه بϭ گرنهϭ . ϡرΎله ی خیس میϭببخشید . الان یه ح {

Ύل بΎن حϭلی در اϭ . ϡله میگردϭل حΎدنب ϡدار ϡد کردϭانمϭ ϭ  . ϡز کردΎب ϭد رϭب Ύنجϭنگ اϔط کمدی که تΎاحتی

 . ϡش فکر کنϬب ϡنستϭد که میتϭگزینه ای ب ΎϬتن 

 تϭ میتϭنی مگز. 

تϭ تئϭری، این فکر بسیΎر خϭبی بϭد . ϭلی احتمΎلا بΎ هدف گیری خیϠی بدϡ ، بΎید به عنϭان اخرین راه در نظر 

 میگرفتمش . 

Ϡزی سث یه ضربه به سرش بزنϭ ، ϡلی از اϭن جΎیی که داشت منϭ نگΎه یه لحظه به ذهنϡ رسید که بΎ قΎبϠمه ی ف

 میکرد ، هیچ جϭره نمیتϭنستϡ بردارمش . 

در ضمن ، اگه به اندازه کΎفی محکϡ نمیزدمش چی ؟ که دϭبΎره برمیگشتیϡ سراύ تϔنگ . به اندازه کΎفی نزدیک 

 ت ؟ بϭدϡ . امکΎن نداشت هدف رϭ از دست بدϡ ، یΎ امکΎنش ϭجϭد داش

 ϭشه اش رϭدستش . یه گ ϡله ی تمیز دادϭیه ح ϭ ϡبست ϭنگ رϔحرکت کرد ، سریع در کمد ت ϡقتی الن به سمتϭ

خیس کرد ϭ شرϭع کرد به پΎک کردن شϭϠارش . قبل از اینکه بتϭنϡ دϭبΎره برای برداشتن تϔنگ تلاش کنϡ ، یکی 

 شرϭع کرد به زدن در پشتی . 

 

Ύده بϭد . الن نΎلید . مϡϭϠό بϭد که زیΎد از زک خϭشش نمیΎد . الان دیگه نیΎزی اϭن سمت شیشه ی در ، زک ϭایست

 . ϡتیر بزن Ύب ϭن رϭشΎتϭد ϭ ϡرΎنس بیΎش ϡنϭن نداشت بتΎد . امکϭنگ نبϔبه ت 

 اϭضΎع داشت بدتر ϭ بدتر میشد . 

Ύمیشن ϭانقدر زک ر . Ύکه به من کمک کنه . اره . حتم ϡنع کنΎق ϭزک ر ϡنستϭید میتΎنش شΎامک ϡنستϭکه مید ϡخت

ϭجϭد نداره ... مگر اینکه یه نόϔی برای خϭدش داشته بΎشه . اϭن منϭ میخϭاست . میتϭنستϡ خϭدϡ رϭ بϬش 

پیشنΎϬد بدϡ . البته که بόد از ازاد شدن از شر الن دبه درمیϭΎردϭ ϡ همه چیز رϭ انکΎر میکردϭ . ϡقتی به سمت 

 سΎنیت تϭی ϭجϭد زک بΎقی مϭنده بΎشه . در رفتϡ ، دعΎ میکردϡ که یه مقدار ان

 } ϡز میکنΎبراش ب ϭمن در ر { ϡتϔگ ϕΎاشتی Ύب ϡیه ک 

} فکر میکنی اگه ندیده بگیریمش ، ممکنه بره پی کΎرش ؟ { الن خϭدش به سمت در رفت ϭ منϭ به سمت 

 اشپزخϭنه هل داد . 

، من میتϭنستϡ فرار کنϡ . به سمت پΎسΎژ بΎید کنترل خϭدϡ رϭ نگه میداشتϡ . اگه زک حϭاس الن رϭ پرت کنه 

 میدϭیدϡ تΎ انقدر ادϡ اϭنجΎ بΎشه که نتϭنه منϭ بگیره . 

. ϡقرض بگیر ϭشینشΎید زک میذاشت مΎش 

 . ϡپردازی میکرد Ύیϭر ϡر داشتϭک . دیگه بدجϭا 
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ϭس Ώن جیϭبه در ϭر ϡدست ، ϡبرگشت .ϡد به عطسه کردϭانمϭ . ϡری به سث خبر میدادϭید یه جΎب ϡییت شرت برد

رϭ براش اس اϭ911  ϡ مϭبΎیϡϠ رϭ تϭ دست گرفتϡ . از اϭن جΎیی که ϭقت زیΎدی نداشتϡ ، تصمیϡ گرفتϡ شمΎره ی

 . ϡاس کن 

 . ϡسندش کن ϡنستϭلاخره تΎب Ύت ϡن کنΎره امتحΎبϭد ϡر شدϭرزید که مجبϠر میϭبدج ϡانقدر دست 

ϭببینه م Ύمیگرفت زنگ بزنه ت ϡاین چی میشد اگه سث تصمی . ϡش کردϭمΎخ ϭیل رΎبϭع چیه ؟ سریع مϭض

 جϭری زنگ خطرش بیشتر رϭشن میشد . همه ی اینΎϬ قبل از اینکه الن به در برسه ، از ذهنϡ عبϭر کرده بϭد . 

 چرا ذهنϡ سر کلاس ریΎضی این قدر سریع کΎر نمیکرد ؟ 

 زک بΎ نیش خند گϔت } سلاϡ مگی . خیϠی ϭقته ندیدمت { 

 ت پنجره رفت ϭ بیرϭن رϭ نگΎه کرد . الن سریع به سم

 ϡنϭمن بت Ύپرت کنی ت ϭاسش رϭنی حϭبکشه . اگه بت ϭاد منϭن میخϭکن . ا ϡکمک Ύϔلط . Ύϔلط { ϡتϔبه زک گ ϡϭار

فرار کنϡ ، حΎظرϡ هر کΎری بΎشه برات انجϡΎ بدϡ . هر کΎری { یه لحظه تϭ ذهنϡ اϭمد که برای بیشتر قΎنع 

ϡلی دیدϭ ϡسش کنϭاهد کرد .  کردنش بϭهیچ کمکی به من نخ ، ϡرΎلا میΎدش بόکه ب Ύن جϭاز ا 

} حتمΎ مگی. حتی میزارϡ مΎشینمϭ ببری { بϠند خندید ϭ سϭییچ رϭ جϭϠی چشمϡ گرفت } بΎلاخره تϭ کΎرای زیΎدی 

 براϡ انجϡΎ داری . الن ، این دختره میخϭاد کمکش کنϡ فرار کنه ، تϭ چی فکر میکنی ؟ کمکش کنϡ ؟ { 

 خیΎنت زک ، قϠبϡ اϭمد تϭ دهنϡ . دیگه امیدϡ برای زنده مϭندن داشت ته میکشید .  از

 الن به سمتϡ اϭمد ، بϭϠزϡ رϭ گرفت ϭ منϭ پرت کرد گϭشه اتϕΎ } هیچ کس قرار نیست کمکت کنه { . 

برخϭرد  بدنϡ بΎ شدت به زمین برخϭرد کرد ϭ رϭی زمین اشپزخϭنه لیز خϭردϭ ϡ دنده اϡ به کΎبینت اشپزخϭنه

 . ϡد ، حس کردϭدرد گرفته ب ϡش هϠکه قب ϡی دنده اϭت ϭر بدی رΎکرد . درد بسی 

 } چرا اینجΎیی زک ، قرار بϭد حϭاست به سث بΎشه ؟ { کنΎر پنجره بΎلا ϭ پΎیین میرفت . 

رامش } ارϡϭ بΎش مرد ، هنϭز نصف غذاهΎش رϭ نرسϭنده . هنϭز تΎ برگشتنش اقل کϡ یه سΎعت ϭقت داریϡ { بΎ ا

این حرف رϭ زد ، ϭلی دست هΎش میϠرزید . متϭجه شدϡ که خیϠی رنگش پریده ϭ از اخرین بΎری که دیده 

 بϭدمش ، کϠی ϭزن کϡ کرده بϭد . 

زک هرϭئین میکشید . دیگه کلا مرده بϭدϡ . به سمتϡ اϭمد ϭ مϭهΎمϭ کشید ϭ بϠندϡ کرد . انقدر درد زیΎدی تϭ دنده 

تϡ صΎف ϭایستϡ . برای همین به یه سمت خϡ شدϡ تΎ دردش کمتر شه . دست خیس از هϡΎ حس میکردϡ که نمیتϭنس

 عرقش رϭ رϭی گϭنه اϡ کشید ϭ یه لبخند شیطΎنی زد . 

 } چرا کمکش میکنی . اϭن یه قΎتϠه { الن سرش رϭ به سمت من برگردϭند . 

 } ϡع کنΎدف ϡاده اϭنΎکه از خ ϡداری ϭر ϕت } من این حϔگ ϭ مدϭا ϡبه سمت . Ώعق ϡکشید ϭدمϭخ . 

زک بΎ شجΎعت گϔت } هنϭن جϭ ΎایستΎ الن . بϡϬ گϔتی که اگه کمکت کنϡ بیΎی اینجΎ ، قبل از کشتنش اϭل میدیش 

 دست من { دمΎغش رϭ بΎ استینش پΎک کرد ϭ ادامه داد .

رات پیداش } من بϭدϡ که دربΎره ی اϭن سگ احمقی که این دختره دϭست داره ، بϬت گϔتϭ . ϡ من بϭدϡ که ب

کردϡ . این من بϭدϡ که تϭ هϔته ی گذشته این خϭنه رϭ میپΎییدϡ . همϭن طϭر که گϔتی برنΎمه ی رϭزانه ی سث 
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رϭ یΎد گرفتϡ . مگه من نبϭدϡ که بϬت گϔتϡ قبل از اینکه بری تϭ خϭنه بΎید به حسΏΎ مΎمϭری که دϡ در ϭایستΎده 

 تنΎϬست ؟ {  برسی ؟ ϭ کی بϭد که بϬت زنگ زد ϭ گϔت که دختره

الن جϭابی نداد . به جΎش برگشت کنΎر پنجره . ϭلی تمϡΎ مدت نگΎهش به من بϭد . چشϡ هΎی زک برϕ میزد. 

 انگΎر که کΎرش حرف نداشته بΎشه . 

} کΎرتϭ بکن. دϭست پسر پϠیسش زϭد برمیگرده ϭ من بΎید ϭقتی حϭاسش نیست بگیرمش . مطمئن بΎش که ϭقتی 

 نمرده بΎشه . من خϭدمϡ برنΎمه هΎیی براش دارϡ { کΎرت بΎهΎش تمϡϭ شد ، 

زک گϔت } من میتϭنϡ کمکت کنϡ . بόد از اینکه سث رϭ کشتیϡ ترتیΏ دختره رϭ میدϡ . فقط اگه یه کϡ بϡϬ مϭاد 

 بدی که تΎ اϭن مϭقع سرپΎ بΎشϡ { شرϭع کرده بϭد به چنگ زدن بΎزϭهΎش . 

ادϭ ϡقتی کΎرش بΎهΎت تمϡϭ بشه ، میکشتت . سث میتϭنه کمکت زمزمه کردϡ } زک ، لطΎϔ این کΎرϭ نکن . این 

 کنه که به مرکز ترک __ {

 Ύری شد . بΎن جϭخ ϡاز دهن . ϡی زمین پرت شدϭره رΎبϭزد که د ϡرتϭبه ص ϡی محکϠزک یه سی } ϭه شϔخ {

د که پشت دستϡ پΎکش کردϡ . رϭی زانϭهΎش نشست ϭ صϭرتش رϭ نزدیک من کرد. یه جϭری بϡϬ نگΎه میکر

انگΎر یه مϭجϭد نϔرت انگیزϭ . ϡلی بΎ تمϡΎ این شجΎعتش ، تϭی نگΎهش ترس رϭ میشد دید . نگران این بϭد که 

 حϕ بΎ من بΎشه . 

} بϬش بگϭ الن . بϬش بگϭ که اϭن یه درύϭ گϭئه { ϭقتی الن جϭابش رϭ نداد ، زک ادامه داد } بϬش بگϭ که 

تر شده بϭد . مϭهϡΎ رϭ گرفت ϭ منϭ بϠند کرد ϭ محکϡ به سمت قرار نیست منϭ بکشی { ترس تϭی نگΎهش بیش

 پیشخϭان پرتϡ کرد .

این بΎر صدای شکستن دنده هϡΎ رϭ شنیدϡ . درد ϭحشتنΎکی تϭ بدنϡ پیچیده بϭد که نمیذاشت نϔس بکشϡ . الن به 

 سمتمϭن اϭمد ϭ دستش رϭ گذاشت پشت زک . 

شستش رϭ رϭی گردن زک گذاشت ϭ جϭϠی راه تنϔسش رϭ  } پسر عزیز من ، تϭ زیΎدی دردسر داری { انگشت

 گرفت . زک دست هΎش رϭ به سمت من اϭرد . به زϭر سόی در نϔس کشیدن میکرد . 

 } بس کن { 

الن خیϠی راحت گϔت } هر چی تϭ بگی دختری { دستش رϭ تϭی جیبش برد ، چΎقϭش رϭ دراϭرد ϭ درست تϭی 

 مرده ی زک رϭ رϭی زمین ϭل کرد . قΏϠ زک فرϭ برد . بόدϡ خیϠی راحت بدن 

 

} زک { قبل از اینکه بتϭنϡ به بدن بی جϭنش برسϡ ، الن صϭرتϡ رϭ گϔت ϭ منϭ رϭی انگش هΎی پϡΎ بϠند کرد . 

 ریه هΎی داغϭنϡ ، التمΎس هϭا رϭ میکرد . 

ϡنϭنه نمیتΎϔسΎمت ، ϡدی صبر کردΎت } برای داشتنت زیϔگ ϭ کشید ϡی گردنϭر ϭلش رΎن اندازه  دهن لجن مϭبه ا

} ϡشΎتحمل داشته ب ϡدϭار بϭکه امید 
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بόدش ϭایستΎد ، چشϡ هΎشϭ محکϡ بست ϭ منϭ ϭل کرد که رϭی زمین افتΎدϡ } نه الن ، تϭ میتϭنی برای انتقΎمت یه 

 ϭر ϡرتϭشه { صΎچشیدن بد نب ϡید یه کΎلی شϭ { ادامه داد ϭ ازش کردϭن ϭمΎهϭم } شیΎتحمل داشته ب ϡدیگه ه ϡک

 ک خϭدش کرد ϭ دهن کثΎفتش رϭ رϭی دهن من گذاشت .نزدی

 . ϡپس جنگید . ϡن جنگیدن نمیرفتϭبد ، ϡد بمیرϭگسیخت . اگه قرار ب ϡاز ه ϡنϭیه چیزی در 

 ϭ شΎلای پ ϡبرد ϭر ϡΎپ .ϡبرد ϭش فرΎه ϡی چشϭر تΎفش Ύب ϭر ϡΎشست هϭ ϡرتش کشیدϭی صϭر ϭر ϡΎانگشت ه

 محکϡ زدϭ ϡسط پΎهΎش . 

 ϭ ردϭخ ϭϠت. ϡرϭن بخϭنمیذاشت تک ϭ دϭده بΎی من افتϭی من . بدن سنگینش رϭد رΎافت 

 . ϡد بکشΎعث شد از درد فریΎب ϡΎی دنده هϭر بدنش به رΎفش 

هرچند ، صدای فریΎد هΎی الن از من بϠند تر بϭد . بدجϭر درد میکشید . شرϭع کردϡ به چنگ انداخت ، گΎز 

بϬش دسترسی داشتϡ .  بΎلاخره تϭنستϡ خϭدϡ رϭ کنΎر بکشϭ ϡ بدن  گرفتن ϭ مشت زدن به هر قسمتی از بدنش که

داغϭنϡ رϭ به زϭر به اشپزخϭنه ϭ به سمت تϔنگ بردϡ . نزدیک کمد بϭدϡ که از رϭی زمین پΎهϡΎ رϭ گرفت ϭ یه 

 . ϡکشید Ώت به عقϭچند ف 

یϭمد . } تϭ . جϭاΏ. به صϭرت عرϕ کرده اش نگΎه کردϡ . جΎی نΎخنϡ هϡΎ رϭی صϭرتش بϭد ϭ ازشϭن خϭن م

 این .کΎرت . رϭ. خϭاهی . داد { 

 ϡیه ک Ύب ϡرد . } بزار ببینیϭیه سرنگ درا ϭ دϭارش بϭϠی شϭر Ώن جیϭبه در ϭدستش رEightball  رگ ϭت

 هΎت چکΎر میتϭنی بکنی { بΎ دندϭن هΎش محΎفظ سرنگ رϭ برداشت . 

داده بϭد . مخϭϠط هرϭئین ϭ کراک بϭد . انگΎری  بϡϬ تϭضیح EightballیΎدمه که چند رϭز پیش سث دربΎره ی 

 یکیش کΎفی نبϭد . 

 گϔتϡ } مگه از رϭی جنΎزه اϡ رد بشی { 

 } اϭه ، هنϭز نه دختری ، ϭلی یه کϡ از شجΎعتت کϡ میکنه { 

ید بΎ تمϡΎ قدرتی که تϭ بدنϡ مϭنده بϭد ، پΎی چپϡ رϭ از چنگش دراϭردϭ ϡ محکϡ کϭبیدϡ تϭ صϭرتش . بΎ نΎله چرخ

 . خϭن از صϭرتش جΎری شده بϭد . 

 . ϡبرداشت ϭگ رϔتن ϭ ϡره به سمت کمد رفتΎبϭد. ϡکن ϡک ϭر ϡی بدنϭدرد ت ϡکه یه ک ϡس میزدϔس نϔن 

بدن داغϭنϡ رϭ به سمت الن برگردϭندϭ ϡ دیدϡ که به بΎر تکیه کرده ϭ بΎ استینش خϭن رϭی صϭرتش رϭ پΎک 

 میکنه . 

 ϭ ، ϡجنگیدن ϕشΎبه که عϭخ { . ϡبه سمتش گرفت ϭنگ رϔمن ت ϭ برداشت ϡبه سمت ϡیه قد } دϭالان مرده ب Ύگرنه ت

 بدجϭر تϭ دستϡ میϠرزید . 

} فرامϭشش کن دخترجϭن ، زک قبلا بϡϬ گϔته که اصلا بϠد نیستی نشϭنه گیری کنی { سرش رϭ برد عقϭ Ώ بϠند 

 خندید . 
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از اینکه بتϭنϡ مΎشه رϭ بکشϡ ، یه سΎیه از کنΎر پنجره  } پس حدس میزنϡ که زک امرϭز دϭ تΎ اشتبΎه کرده { قبل

رد شد که بΎعث شد حϭاسϡ از رϭی الن پرت بشه ϭ اϭن ϭقت کΎفی داشته بΎشه که بΎ پΎش تϔنگ رϭ از دستϡ کنΎر 

 بزنه .تϔنگ رϭی زمین اشپزخϭنه افتΎد . 

 ϭر ϡمΎبرن ϡیه ک ϡمن ϡست پسرت برگشته . پس حدس میزنϭد دΎزه داشت همه } به نظر میΎچه بد. ت . ϡض کنϭع

 چیز جΎلΏ میشد { 

سرنگ رϭ رϭی پیشخϭان گذاشت ϭ سریع کیف پشمیش رϭ بΎز کرد ϭ یه تϔنگ دستی بزرگ از تϭش دراϭرد . 

 . ϭد تΎسث بی Ύند تϭک کرد . پشت در منتظر مΎپ ϭمد رϭغش میΎاز دم ϡزϭنی که هنϭخ ϭ به سمت در رفت 

 Ύد .اϭه نه . این اتϕΎϔ نمیϭفت

 تΎ در بΎز شد فریΎد زدϡ } سث . اϭن تϔنگ داره { 

در بΎ شدتی بΎز شد که الن رϭ به دیϭار پرت کرد . متΎسΎϔنه تϭنست خϭدش رϭ کنترل کنه ϭ تϔنگ از دستش 

 نیϭفتΎد . 

الن تϔنگش رϭ به سمت من گرفت ϭ گϔت } تکϭن بخϭری ، دϭست دخترت رϭ کشتϡ { سث بی حرکت دϡ در 

 ϭایستΎد . 

 } بزار اϭن بره تΎ بϬت اجΎزه ی زنده مϭندن داده بشه {

الن خندید } فکر کنϡ الان بΎزی دست منه حیϭϭن { نگΎه بدی به سث کرد } ϭ بΎ تϭجه به اینکه دϭست دخترت 

داره نϔس نϔس میزنه ، یΎ بدجϭر از من خϭشش اϭمده ، یΎ ریه هΎش پر از خϭن شده . تϭ مزرعه زیΎدی از این 

دقیقه ی دیگه زنده بΎشه { ϭقتی حرف میزد ، نگΎهش رϭ از رϭی سث  20دϡ. فکر یه ربع ، نΎϬیت اتΎϔقΎ دی

 برنمیداشت . مϡϭϠό بϭد که براش یه تϬدید حسΏΎ میشه . 

 . ϡبرداشت ϭد رϭانداخته ب ϡنگی که از دستϔت ϭ ϡنگ حرکت کردϔبه سمت ت ϡϭار ϭ ϡده کردΎϔاز این فرصت است 

یده قصدϡ چیه ϭ اجΎزه داد الن به حرفش ادامه بده . سریع تϔنگ رϭ تϭی جیΏ سϭییت مϡϭϠό بϭد که سث فϬم

 .ϡΎسر ج ϡمه برگشتϬϔقبل از اینکه الن ب ϭ ϡگذاشت ϡشرت 

سث یه قدϡ به سمت الن برداشت . الن گϔت } بϬتره ϭایستی { تϔنگش رϭ امΎده ی تیر زدن کرد . سث دϭبΎره 

رسیدیϡ دϭستϡ . همین حΎلا تϔنگت رϭ بزار زمین { الن تϔنگش رϭ مستقیϡ به ϭایستΎد } فکر کنϡ مΎ به بن بست 

 سمت سرϡ نشϭنه رفت . سث تϔنگش رϭ انداخت ϭ پرتش کرد کنΎر . 

} رϭی زانϭهΎت بشین { سث رϭی زانϭهΎش نشست } دستبندت همراهته ؟ { سر تکϭن داد } اϭک ، خϭدت رϭ به 

 دϭست دخترت نگه میدارϡ { یخچΎل ببند . منϡ طنΏΎ سیمی رϭ برای 

 ϭدش رϭنه خϭسث بت Ύد میکرد تΎاس پرتی ایجϭرد ؛ یه حϭنمیخ ϡحتی اگه به هدف ه . ϡمیزد ϭید الان الن رΎب

نجΎت بده . تϔنگ رϭ تϭ دستϡ گرفتϭ ϡ دستϡ رϭ رϭی مΎشه گذاشتϭ . ϡقتی امΎده ی تیرانداختن کردمش ، بϭکر 

 گرفت . الن فقط خندید . اϭمد تϭ خϭنه ϭ تϔنگش رϭ به سمت الن 

} ممنϭن که اϭمدی . کΎرϭ برای من اسϭن تر کردی . تϔنگ قشنگی داری . مΎل من بزرگ تره ϭ خϭدت میدϭنی 

 که دربΎره ی اندازه چیΎ میگن { 
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} اره ، ϭلی اگه بϠد بΎشی چجϭری ازش استΎϔده کنی ، اندازه اهمیتی نداره . ϭ من میدϭنϡ چه جϭری ازش استΎϔده 

ϡن  کنϭلا اΎح { تϔنی گΎیه لبخند شیط Ύب }Lupara  } یینΎبزار پ ϭر 

 Ύیه هدف گیری درست ب Ύب ϭن رϭتΎهر سه ت ϡنϭنی که میتϭمید ϡاین ϡسی . پس فکر کنΎمیشن ϭر Ύنگ هϔاه ، ت {

این عزیزدل ، درجΎ بکشϡ { دستش رϭ به درϭن کیϔش برد . حΎلا که سث به در یخچΎل خϭدش رϭ زنجیر کرده 

ϭکر برنمیداشت . یه بϭی بϭاز ر ϭهش رΎد ، نگLupara  { به سث نزدیک تر شد ϭ ردϭش دراϔی کیϭدیگه از ت

 فکر کن بΎ دϭتΎش چکΎر میتϭنϡ بکنϡ { . بϭکر زیر لبی یه فحشی داد ϭ به الن نزدیک تر شد . 

ϭری که میگه رΎک Ύϔمیکشه . لط ϭبگیری سث ر ϭشϭϠنی جϭکر ، قبل از اینکه بتϭنه ب {  ندیده ϭکر منϭب } بکن

 گرفت ϭ بیشتر به الن نزدیک شد . 

 } قϭلت یΎدت بΎشه بϭکر {

} ϡزش دیدϭمگی . براش ام ϡبکن ϭرΎاین ک ϡنϭد } من میتϭفکش منقبض شده ب 

 } Ύϔلط { ϡند شدϠی زمین بϭر از رϭبه ز . ϡسش کردΎالتم } Ύϔلط { 

ϭن دϭست پسرش التمΎس میکنه . تϔنگ رϭ بنداز ϭ پرتش الن بΎ طόنه گϔت } اϭه ، چقدر شیرین . داره برای ج

 کن این ϭر { 

بϭکر رϭ نگΎه کردϡ . میتϭنستϡ ببینϡ که ذهنش داره کΎر میکنه تΎ یه راهی پیدا کنه . ارϡϭ ، تϔنگ رϭ گذاشت 

 زمین ϭ پرتش کرد به یه سمتش. الن به سمت چپ سث رفت تΎ تϔنگ به سمت اϭن بره . 

تϔنگ رϭ دراϭردϭ ϡ سریع نشϭنه گرفتϡ . به زϭر چشϡ هΎمϭ بΎز نگه داشتϭ ϡ تیر رϭ  الان فرصت من بϭد .

 . ϡخلاص کرد 

 الن بΎ چشϡ هΎی بΎز منϭ نگΎه کرد . خϭن از صϭرت ϭ دهنش فϭاره میزد ϭ بدن بی جϭنش رϭی زمین افتΎد .

ϭ فرار کرد ϡΎه Ώن لΎسث از می ϡبه سمت کمد پرت کرد . اس ϭنگ ، منϔپدید  ضربه ی تΎن Ύه ϡی چشϭϠاز ج Ύدنی

 شد .

 )فصل اخر(37فصل 

 

 

صدایی که خیϠی شبیه کϭل بϭد رϭ شنیدϡ که میگϔت } حΎلش کΎمل خΏϭ میشه . بϬت قϭل میدϭ . ϡلی نه یه شبه . 

 بدجϭر اسیΏ دیده بϭد { 

ϡ انرژی برد . تϭ یه } از تόریϔت ممنϭنϡ کϭل { ارϡϭ چشϡ هΎمϭ بΎز کردϡ . تقریبΎ بیشتر از تϭانی که داشتϡ از

اتϕΎ استریل بیمΎرستΎن بϭدϭ ϡ یه سرϡ به دستϭ ϡصل بϭد . دنده هϡΎ درد میکرد . دستϡ رϭ بΎلا بردϭ ϡ یه لϭله ای 

 به بزرگی ابپΎش رϭ حس کردϡ که از پϡϭϠϬ بیرϭن اϭمده . بدجϭر هϡ درد میکرد .

 } مگی ، حΎلت چطϭره ؟ { سث پیشϭنیϡ رϭ نϭازش کرد . 

Ύزهϭر {} ϡداشت ϡتری هϬی ب 
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 ϭت { ϡدϭهدف گرفته ب ϭالن ر ϡشک ϡش بگϬکه ب ϡنداشت ϭدلش ر } زدی ϭش رΎه ϡسط چشϭ نستی . درستϭت ϭت {

 جϭنمϭن رϭ نجΎت دادی { 

 . ϡابϭاست بخϭمیخ ϡدل ϡز هΎب . ϡبست ϭمΎه ϡچش 

یری بزنی { ارϡϭ زبϭنϡ رϭ } بد نبϭد مگی { این بΎر صدای بϭکر بϭد } کی فکرش رϭ میکرد که بتϭنی همچین ت

 براش دراϭردϡ . خندید . 

 سث پرسید } درد داری ؟ { 

 } ϡالان بیشتر خسته ا . ϡی بیشتری داشتϠنه درد خیϭخ ϭت { 

 } به خΎطر دارϭهΎییه که بϬت زدن { به لϭله ی سرϡ نگΎه کردϡ . کϭل یه چیزی به سرمϡ اضΎفه کرد . 

 بΎ اینΎ سردرد میگیرϡ ؟{  قیΎفه اϡ رفت تϭ هϭ ϡ گϔتϡ } دϭبΎره

 } نه { خندید . بΎ شیطنت ادامه داد } شΎید { . امیدϭار بϭدϡ فقط برای سربه سرگذاشتنϡ گϔته بΎشه . 

 } ... ϭلΎپشم { 

 } اره . متΎسϡϔ مگی { سث دستϡ رϭ فشΎر داد . 

 پشمΎلϭی عزیز ϭ دϭست داشتنیϡ مرده بϭد . 

Ύاز دنده ه Ύت } سه تϔمی گϭل به ارϭله ای که حسش کϭن لϭراخ کرده . اϭس ϭت رΎن ریه هϭت شکستن . یکیش

 ϡدی هϭکب Ύچند ت ϭ ارد شدهϭ ضربه ϡیه میکنه . یه کمه به سرت هϠتخ ϭت رΎفی ریه هΎاض Ώکردی ، داره ا

 داری . بدجϭر صدمه دیدی {

 لبخند زدϡ } بΎید اϭن یکی یΎرϭ رϭ میدی { .

 بϭد ؟ { بϭکر پرسید } چی به سر صϭرتش اϭمده 

 } بϡϬ حمϠه کرد ϭ منϡ بΎهΎش جنگیدϡ . صϭرتش رϭ خراشیدϭ ϡ یه ضربه بین ... اه { 

} فکر کنϡ فϬمیدϡ . کΎرت خΏϭ بϭد { بϭکر خندید ϭ ارϡϭ دستش رϭ به دستϡ زد . سث جϭری به نظر میϭمد که 

 انگΎر قراره بΎلا بیΎره . دستش رϭ گرفتϭ ϡ به لΏ هϡΎ چسبϭندمش . 

بΎ شیطنت همراه شد } خΏϭ ، مگپΎی ، کنجکϡϭΎ بدϭنϡ که ، ϭقتی بϬش شϠیک کردی ، کجΎشϭ هدف  لبخند بϭکر

 گرفته بϭدی ؟ { 

بΎ بی میϠی اعتراف کردϡ } شکمشϭ . ϭ یΎدت بΎشه بϭکر ، کنجکϭΎی بΎعث شد گربه کشته بشه . ϭ بزار حدس 

 یکی دیگه یه جΎی بدنت قΎیϡ کرده بϭدی {  بزنϡ . دلیل اینکه انقدر راحت تϔنگت رϭ گذاشتی کنΎر این بϭد که

بϭکر خندید } من یه تϔنگ کϭچک ϭلی قدرتمند رϭ به سϕΎ پϭ ϡΎصل میکنϡ . برای مϭاقع ضرϭری . منتظر ϭقت 

} ϡدست ϭزدی ر ϭلی تϭ ، ϡدϭب ΏسΎمن 

 } ϡیمش نمیشدϠگرنه انقدر راحت تس ϭ ، دهΎایستϭ نϭکر بیرϭب ϡنستϭمید ϡمن ϭ {فه کردΎسث اض 

همϭن مϭقع که تϔنگ دستϡ بϭد به این نتیجه رسیده بϭدϡ که نه سث ϭ نه بϭکر بدϭن نقشه ی کمکی به این راحتی 

 تϔنگشϭن رϭ کنΎر نمیذاشتن . 

 بόد از یه چند تΎ خمیΎزه ، کϭل همه رϭ بیرϭن کرد } تϭ بΎید یه کϡ بخϭابی مگی . بόدا میΎیϡ پیشت { 
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 اϭمدϡ اعتراض کنϡ که خϭابϡ برد . 

 

 

 یک مΎه بόد 

 

 

 } لطΎϔ ، لطΎϔ این کΎرϭ بΎ من نکن . من تΎ الان به اندازه ی کΎفی اذیت نشدϡ ؟ فکر کردϡ دϭسϡ داری ؟ { 

سث گϔت } مگز . داری زیΎدی بزرگش میکنی { بقیه ی ϭسΎیϡϠ رϭ از مΎشین دراϭرد ϭ جϭϠی خϭنه ی بϭکر 

 گذاشت . 

ϭکر زندگی کن . من خϭنه ی تϭ میمϭنϡ { مقϭΎمت کردϭ ϡ رϭی } بزرگش میکنϡ ؟ اϭک . بΎشه . تϭ برϭ بΎ ب

. ϡشینش نشستΎت مϭپΎک 

 ϡگردن Ύنه بΎشϭزیگΎدی محرکی { بΎزی ϭت { دش گرفتϭش خϭاغ ϭت ϭمن } نیϭمید ϭرΎدت دلیل این کϭمگز . خ {

Ύب Ώلا چه برسه به اینکه هر شΎح . ϡت دست نزنϬسخته که ب ϡبرا ϡریش هϭزی کرد } همین جΎب  . ϡشیΎب ΎϬتن ϡه

 داره منϭ دیϭϭنه میکنه { 

 ϡϬ؟ { ب ϡابϭراژ بخΎگ ϭیه . نمیشه من تϭده رΎدیگه زی ϡه ϡکر زندگی کنϭب Ύب ϡΎلی اینکه بیϭ . سخته ϡبرای من {

چشϡ غره رفت } اϭک . پس چطϭره برϡ پیش کϭل ؟ اϭن خϭنه ی بزرگی داره . شرط میبندϡ نΎراحت نمیشه اگه 

 } ϡنϭپیشش بم 

 Ύند . تϭاهی مϭخ ΎϬتن ϭابه . در نتیجه تϭن میخΎرستΎبیم ϭت ϭر Ύه Ώن بیشتر شϭنه نیست . اϭقت خϭ ل هیچϭک {

 ϭقتی هری درسر رϭ دستگیر نکردیϡ نمیشه تنΎϬ بمϭنی { 

 ϭ ، Ύل بکشه . همه ی سرنخ هϭابد ط Ύد از مرگ الن از بین رفت .  90که ممکنه تόئین ، بϭش هرϭدرصد فر

 بیرستΎن اخر امسΎل تمϡϭ میشد . مΎمϭریت د

 . ϡی تر هستϭق ϡری حس میکردϭاین ج . ϡر میکردΎید کΎب . ϡخیریه کمک کن ϭعت تΎکه یه چند س ϡشد ΏϠطϭدا

 سث بلافΎصϠه قبϭل کرد . احتمΎلا به این دلیل که میتϭنست حϭاسش به من بΎشه . 

نکردن ϭ احتمΎلا اϭن یه جΎیی که کسی  خیϠی بدش میϭمد از اینکه میدϭنست هنϭز هری درسر رϭ دستگیر

 نمیدϭنست کجΎ ، مشغϭل چیدن نقشه ی انتقΎمش بϭد .

صϭرتϡ رϭ تϭی سینه اش قΎیϡ کردϡ } من اگه اینجΎ زندگی کنϡ دیϭϭنه میشϡ { خندید ϭ بΎعث شدϡ سرϡ رϭی سینه 

 اش بΎلا ϭ پΎیین بره .

ϡ از خϭدϡ مراقبت کنϡ . بϭکر هϡ میتϭنه یکی از اϭن } میتϭنϡ برگردϡ تریϠرمϭن . بϬتϭن ثΎبت کردϡ که میتϭن

دزدگیرهΎشϭ براϡ نصΏ کنه { میدϭنستϡ که تریϠر بحث قΎبل قبϭلی نیست . این طϭر نبϭد که بϭکر رϭ دϭست 

 نداشته بΎشϡ ، چϭن داشتϡ ، اϭنϡ خیϠی زیΎد ، ϭلی سربه سر گذاشتن هΎی دائمیش منϭ دیϭϭنه میکرد . 
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که اϭنقدر هϡ بد نخϭاهد بϭد ؛ ϭ قϭل داده بϭد که بϭکر بόد از چند رϭز دست برمیداره .}  سث بϡϬ قϭل داده بϭد

} ϡنه میشϭϭفته ، من دیϭقی برات بیΎϔمگی ، اگه ات 

 { ϡشد ϡشتϭسرن ϡیϠ؟ تس ϡش بحث کنΎهΎب ϡنستϭر میتϭالان چط . ϡشد Ύاین پسر زیب ϕشΎل عϭره از اΎبϭک . دϭا

 } ϡنϭشه . میمΎب 

 خند شیطΎنی گϔت } تΎ حΎلا ازش پرسیدی که چطϭر اسمش بϭکر شده ؟ { بΎ یه لب

 } نه . یΎدϡ رفت { 

} سلاϡ سلاϡ مگپΎی . یΎ بΎید بگϡ ، هϡ خϭنه ؟ اتΎقت رϭ امΎده کردϡ . صϭرتی رنگ مϭرد علاقته دیگه ؟ { بϭکر 

ت یه رϭ تختی تϭری صϭرتی میدϭنست که اϭن رنگ مϭرد علاقϡ نیست . قبلا دربΎره اش بحث کرده بϭدیϡ } برا

گرفتϭ ϡ پرده هΎی حϠقه ای رϭ هϡ بΎهΎش ست کردϡ { شک داشتϡ که اصلا بدϭنه پرده ی حϠقه ای چی هست . 

 . ϡادامه بد ϭزیش رΎب ϡگرفت ϡل تصمیΎاین ح Ύلی بϭ 

 } اϭه چه خΏϭ . شΎید بتϭنیϡ بόدا یه کϡ پΎپ کرن درست کنیϭ ϡ برای همدیگه لاک بزنیϡ ؟ { 

 مΎ . البته من فقط لاک مشکی دارϡ { بقیه ی ϭسΎیϡϠ رϭ برداشت . ϭ در حΎل سϭت زدن به سمت خϭنه رفت . } حت

 ϡه هϠصΎد زمین . بلافΎافت ϭ کرد ϡگ ϭشΎپ ϭ سط راه دستϭ . یدϭد ϡمشکی به سمت ϡط ، یه تیکه پشΎر حیϭنϭاز ا

 چΎϬردست ϭ پΎ شد . انگΎر نه انگΎر که خϭرده بΎشه زمین . 

ن سگه تϭئه ؟ { به سمت سگ مشکی رفتϭ ϡ کنΎرش رϭی زمین نشستϡ . سگه پرید تϭ بغϭ ϡϠ شرϭع کرد به } ای

 . ϡرتϭلیس زدن ص 

 ΏحΎن صϭئه . دیزی می ، ایشϭل تΎن مϭا . ϡرϔمتن Ύن نداره . من از سگ هΎت } من ؟ امکϔرت گϔن Ύکر بϭب

 جدیدتن ، مگپΎی . مگپΎی ، دیزی می { 

 } بϭکر ... {

عΎدی گϔت }پشمΎلϭ نمیشه ، ϭلی برای یه سگ ، خیϠی بΎمزه است . ϭ تϭ همه ی خراΏ کΎریΎϬشϭ بΎید جمع  خیϠی

 کنی { 

 } ϡپس میگیر ϭر ϡدϭت زده بϬلا بΎح Ύهر حرف بدی که ت { ندمشϭچسب ϡبه سینه ا ϡمحک } کرϭن بϭممن { 

ϭ خϭنه . یΎلا  شپش دϭنی ، بیΎ این دϭتΎ پرنده } اره ، درسته ، تΎ فردا { خندید } تΎ شΏ نشده ϭسΎیϠت رϭ میΎرϡ ت

 ی عΎشϕ رϭ تنΎϬ بزاریϭ } ϡ بΎ سگه رفت تϭ خϭنه . 

 } ϡالان حس بدی دار . ΎبΎای ب { ϡتϔگ ϭ بغل سث ϡرفت 

 ϡیه ک ϡاϭمیخ ϭ ϡضی داریΎیی ریΎϬن نΎفردا امتح . ϡتره برϬمن ب { شیطنت ادامه داد Ύب } بیهϭی خϠن مرد خیϭا {

 ϡ { درس بخϭن

خندیدϭ ϡ گردنش رϭ بϭسیدϡ } مطمئنی نمیخϭای بیΎی تϭ ϭ یکی از اϭن فیϡϠ هΎی احمقΎنه ی قدیمی که دϭست 

 داری رϭ بΎ هϡ ببینیϡ ؟ {

 } فیϡϠ هΎی من احمقΎنه نیستن {



@Aidaxi                            دوست نداشتنی                               مترجم: ایدا 

 ϡر گردنش انداختϭد ϭر ϡدست ϭ ϡنزدیک کرد ϡدϭبه خ ϭرتش رϭص } ϡبحث کنی ϡنیϭدا میتόحرف زدن بسه . ب {

ϭب ϭ . سیدمش 

 ϭلی زیΎد طϭل نکشید که خϭدش رϭ کنΎر کشید .

} مجبϭرϡ برϡ یه سرگرمی پیدا کنϡ { صϭرتϡ رϭ بین دست هΎش گرفت ϭ دϭبΎره لΏ هϡΎ رϭ به خϭدش نزدیک 

 کرد . بόد از چند دقیقه ، دϭبΎره خϭدشϭ کنΎر کشید } یه سرگرمی درگیر کننده ، ϭقت گیر ϭ خسته کننده { 

 . ϡدϭل بΎشحϭخ . ϡدϭل بΎشحϭملا خΎک ، ϡی زندگیϭر تΎلین بϭبرای ا 

بΎ جϠسΎت زیΎدی که بΎ خΎنϡ جیΎنچی مشϭΎره کردϡ ؛ داشتϡ بΎ مΎدرϭ ϭ ϡابستگی هϡΎ کنΎر میϭمدϡ . بόضی از 

 . ϡن میشدΎدرم ϡل داشتΎاین ح Ύلی بϭ ، دϭتر از بقیه بϬب Ύزهϭر 

ده تر شدϭ ϡ بیشتر کنترل زندگیϡ تϭ دستمه . تصمیϡ گرفته برای اϭلین بΎر تϭ زندگیϡ ، حس میکردϡ قϭی تر ϭ زن

 . ϡر کنϭج ϭ جمع ϭدمϭخ ϡنϭبت Ύت ϡبنداز Ώعق ϭه رΎل دانشگΎیه س ϡدϭب 

 ادمΎیی رϭ تϭ زندگیϡ داشتϡ که ϭاقΎό دϭستϡ داشتن ϭ ازϡ حمΎیت میکردن . 

 ϡدϭب Ύده ترین مرد دنیΎόال ϕϭش فϭدر اغ ϭ مدϭشن به نظر میϭر ϡاینده ا . 

 زندگی بϬتر از این نمیشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


